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باب شصتم : صدق و راستگوپی و بیان مواردی که می توان از راستگویی خودداری کرد. و همچنین 
درباره وجوب ادای امانت و بر گرداندنش به صاحب رن 


- قال ال هذا یوم یتمغ |لصادقین صدُفْهَم لهُم جتَات تب » من تکنها الالها 
خالدین فیها دار ِ ی ال عم 5 ۳ وا ند ذلک الْقَع؛ٌ الَعظیم.(1) 


(خدا| فر مود: «این؛ روزی است که راستگویان را راستی شان سود 
بخشد. » برای آنان باغ هایی است که از زیر [درختان ] آن نهرها روان 
است. هميشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او 
خشنودند. اين است رستگاری بزرگ. 1 


- با با الْذین لوا الوا ال و کوئوا مق الطادفین.(2) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 1 


دْن مُوَدْنْ یا العیژ کم لسارقون.(3) 


[سپس [به دستور او] نداکننده ای بانگ درداد: «ای کاروانیان, قطعاً شما 
دزد هستید.» 1 


- قال بل قعلَة کَییْهمٌ هدا فلوم اِنْ کائوا یطفون.(۵) 
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- تم 


۱ ست 


1- . مائده / 119 
2 ۱ 
4 . انبیاء / 63 


گویند از آنها بپرسید.» ) 


من الْموْمنین رجال َدفوا ما عا؟ وا ال یه قملََمْ مَنْ قضی تحبهة 5 
متقم من تا / ما تداما تبدیلا. لیجری الله الصَادقین بصدقهم ۹ 


([از میان مومنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند. برخی از انان به شهادت رسیدند و برخی از انها در [آهمین ] انتظارند 
و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند. تا خدا راستگویان را به [پاداش ] 
راستی شان پاداش دهد. 1 


ِ .3 ۳ جاء بالصِدّق 5 صَلدق ولیک هه هم الَمتَفُونَ و ما یشاون عِند 


ریم دلِک جراغ الغخسنین. لیکفر اللةٌ عَلقْم آسواً 1 0 
أَجْرَهْمْ بان الْذٍی کائوا بَعْمَلونَ.(2) 


[و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیزگارانند. 
برای آنان؛ هر چه بخواهند پیش پروردگارشان خواهد بود. این است پاداش 
نیکه‌کاران. تا خداء بدترین عملی را که. کردم آنتر از. ایشان بزدانمه انان را 
به بهترین کاری که می کرده اند, پاداش دهد. 1 


اوانی هم الصّادقون.(3) 


(اینان همان مردم درست کردارند. 1 


روایات: 


و ی ار وس ۳ 
کار مر سای مایت ام اه ار ار 3 
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3-. حشر / 8 

4 . کافی 2 : 388 


توضیح: جمله «الا بصدق الحدیت...» یعنی آن پیامبر متصف بود به این دو 
صفت يا این دو صفت جزو برنامه و دستورات شریعت او بوده و قبلا گفة 

شده که لفظ امانت. عمومی است و احتمال دارد که بر جمیع حقوق الهی 
و حقوق خلق و مردمی شامل شود, چون دستورات و حقوق الهی هم به 
نوبه خود امانت است. ولی علی الظاهر در اینجا منظور ادای امانت و حق 
هر انسانی است به ذی حق و خیانت نکردن در امانات مردم, چه انسان 
نیکوکار و مومن و چه انسان فاجر. و نیز لفظ فاجر شامل کفار هم می 
شود که خلاصه معنای حدیث این است که: خیانت در امانت کافران هم 
باشد. به عنوان تقاص و برداشتن حق خود نیز در امانت و سپرده انان نمی 
تواند تصرف کند. البته علما در استیفای حق شخصی و تقاص حق و مال 
خود از سیرده و امانت در صورت تحفقق بفیه شر ایط اختلاف نظر دارند. 
مرحوم شیخ طوسی در «استبصار» و اکثر علمای متاخر جایز دانسته اند و 
تنجویز کرده اند که از امانت و سیرده, به عنوان تقاص حق می توان 
برداشت کرد. البته کراهت دارد. ولی حرام نیست. و در کتاب «نهایه» 
مرحوم شیخ و همچنین عده ای از علما, فتوای به حرمت داده اند. اخبار و 
مدارک این حکم مختلف است که تحقیق ان در محل مناسب خود خواهد 
امد. و همچنین اخبار لزوم و وجوب ادای امانت و سپرده به طور عموم چه 
به افراد نیک و چه بد و فاجر حتی دادن امانت و سپرده به قاتل علی علیه 
السلام بعدا ذکر خواهد شد. 


2 کافی: از .حضرت صادن علنه الم بمانت است که فرغف کول رون 
و نماز اين ها را نخورید؛ ؛ چه بسا ممکن است که به اين ها عادت کرده 
باشد به طوری که اگر ترک کند, ناراحت و وحشت زده می شود. اگر می 
خواهید این مردم را اتفانتن. نید آنان را در مورد راستگویی و ادای 


امانات امتحان کنید.(1) 

توضیح: جوهری گوید: «اغترار» به چیزی یعنی گول خوردن به آن چیز, و 
«لهجح» یعنی حرص داشتن به چیزی و لهج با کسر وسط, یعنی وادار به 
چیزی شدن 
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و مواظبت نمودن تن و خلاصه معنای حدیث این است که نماز و روزه 
زیاد, راه آزمایش و پی بردن به شایستگی انسان و ترس و خوف از خدا 
نیست؛ چون این اعمال از کارهای ظاهری و آشکار است که انسان ناچار 
انها را انجام خواهد داد يا از جهت خوف و ترس, يا از جهت طمع در واب 
یا از لحاظ خودنمایی و با انگیزه ریاء محصوضا شنیت .یه اشعاصی, که 
مشهور به صلاح و پاکی هستند که این اعمال را نه از روی خلوص انجام 
می دهند تا اينکه به این کارها عادت می کنند و غالبا داعی و غرضی در 
ترک ین ها تدارند و انگیزه هاق ,دنبای سم در جووه این قبیل کارها زیاد 
است, بر خلاف راستگویی و ادای امانات؛ چون این ها از کارهای نهان 
است و مردم کمتر به دروغ در گفتار و خیانت در امانت پی می برند و 
انگیزه های دنیایی هم در ترک راستی و امانت زیاد است. 


بنابراین در اين گونه موارد مردم را آزمایش کنید, زیرا کسی که مقید به 
این دو صفت باشد. از نیکان و شایستگان و اهل ترس از خدا است. بعلاوه 
اين که این ها از صفات نیک و برجسته ای است که راهگشای به کارهای 
خوب دیگر است و طریق تکامل نفسانی است, گرچه مراقبت به اين دو 
کار به قصد قربت و انگیزه الهی نباشد (چون این عمل کاشف از شخصیت 
است) و نیز صدق و راستی مانع بزرگی است از اينکه انسان عملش را 
برای غير خدا انجام دهد, زیرا ریا در واقع از بدترین دروغ ها است و ریاکار 
عملا دروغ بزرگی را مرتکب شده است. چون با بهترین عمل که عبادت 
راستی باشد, هیچ وقت ریا نمی کند. همان طور که حدیث بعدی اشاره ای 
به این مطلب دارد 


3 کافی: از محمد بن مسلم, از حضرت صادق علیه السّلام روایت است 
که فر مود: هر کس زبان راستگویی داشته باشد, دارای عمل پاک و نتیجه 
بخشی خواهد بود.(1) 


ص: 12 
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توضیح: «زکا عمله» یعنی در اثر صدق, عملش پاک و ثمربخش و پرئواب 
ی و 
هم ای ار ات هه 
راستی با حق و خداوند, موجب کثرت و زیادی عمل می شود و باعث می 
گردد که آنچه را خداوند دستور داده انجام دهد همچنان که صدق و راستی 
با خلق هم موجب کثرت و زیادی عمل می شود. چون وقتی از این انسان 
راستگو سوّال شود که فلان عمل را انجام می دهی یا نه, اگر انجام نمی 
دهد, نمی تواند بگوید انجام می دهم و همین راستگویی باعث انجام آن 
عمل می شود و تدریجا خلوص هم می آید. 


و يا اين طور گفته شود که صدق و راستی با حق, چون موجب خوف و 
ترس از حق می شود و خوف هم باعث عمل هر چه بیشتر و عبادت 
زیادتری خواهد شد, بنابراین صدق و راستی با یک واسطه (خوف) موجب 
اعمال و عبادت بیشتر خواهد شد. 


یا منظور از «زکا عمله» یعنی اعمالش از ریا پاک می شودر چون ریا خود 
نوعی دروغ گفتن است, همچنان که در توضیح حدیث قبلی گفته شد و در 
بعضی از نسخه ها «زکی» به صورت فعل مجهول از باب تفعیل آمده و به 
معنای قبول خداوند است. یعنی خداوند عملش را می ستاید و مدحج می 
با و ۱ ی ۱ 0۳ 


4 کافی: از عمرو بن ابی المقدام, از حضرت باقر علیه السلام نقل می 
کند که حضرت در اولین باری که شرفیاب خدمتش شدم, فرمود: قبل از 
فراگرفتن و یاد گرفتن حدیث. صدق و راستگویی را یاد بگیرید.(1) 

توضیح: «دخله» مصدر است. مانند «جلسه», گرچه خود اين واژه در لغت 
نیامده است. این جمله حضرت ممکن است به این معنا باشد که قواعد و 


حدود صدق در حدیث را بیاموزید, از قبیل نقل به معنا یا مثلا پس و پیش 
کردن الفا ظ حدیت پا سبت دادن حدیتی که از یکی از ائمه علیهم السلام 
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اجداد آن حضرت يا به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله, و یا تبعیض حدیث 
(قسمتی را نقل کند و قسمتی را نقل نکند) و امثال این ها که آیا این کارها 
با صدق منافات دارد يا نه. و ممکن است معنای ظاهری مراد باشد, یعنی 
پایبند بودن به راستی در گفتار يا تمرین کردن و وادار نمودن خود بر صدق 
و راستی با مشکلاتی که دارد, و يا منظور دانستن لزوم و وجوب شرعی 
راست گفتاری و حرام بودن ترک آن است. «قبل اب یعنی پیش از 
شنیدن و فراگرفتن حدیث از ما و پیش از نقل و ضبط و روایت حدیث, و 
این معنا مناسب با اول باه حول اس خوو یرت است که در 
این خبر ذکر شده, جون این شخص برای شنیدن حدیت رفته و هنوز حدیتی 
یاد نگرفته بود و این معنایی است که من از اين جمله می فهمم. و وجوه 
دیگری در معنای این جمله گفته شده, همه بر پایه اين که مقصود از حدیث 
تکلم و سخن گفتن باشد نه این که منظور از حدیث روایت ت از ائمه و نقل 
کلام آنان (حدیتث و خبر اصطلاحی) اول منظور این باشد که انسان پیش از 
سخن. , در آن تامل و تفکر کند تا صدق و صحت کلام را بفهمد و بعدا سخن 
زا کز بان آهرن: نظیر آنچه علی علیه السّلام فرموده است: «زبان عاقل 
در پس قلب و دل او قرار گرفته. ولی دل احمق و بی خرد در پس زبانش 
قرار گرفته است.» 


یعنی شخص عاقل و خردمند اول صحت و صدق و کذب سخن را بررسی 
می کند, بعد آنچه را که حق و صدق است می گوید, ولی احمق اول و 
بدون تامل و تفکر سخن خود زاافی: کهیذ: و طبیعتا دروغ و یاوه زیاد در 
سخنش واقع می شود. 


وجه دوم این که لفظ «قبل الحدیث» متعلق و مربوط به «تعلموا» نیست. 
بلکه بدل از لفظ «دخله» است («فی اول دخله»). یعنی اولین بار و قبل 
از حدیث و سخن فرا گرفتن که بر حضرت وارد شدم. 

سوم اینکه «قبل» متعلق به «قال» باشد. یعنی حضرت قبل از هر سخن و 
در ابتدای تکلم فرمود: «تعلموا الصدق.» 

9 پیش ۲ یاد 79 1 سخن و ۳ ۰ عربی و قواعد 
فصاحت و 


ص: 14 


بلاغت. ولی تصاضی: این وجوه در توضیع معنای حدیث سست و بعید است.؛ 
مخصوصا وجوه دوم و سوم و آنچه که ما گفتیم. ظاهرتر و مناسب تر 


است. 


5 کافی: از ابی کهمش نقل است که گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرضه داشتم: عبدالله ابی یعفور خدمت شما سلام می رساند. حضرت 
فرمود: ی 
او سلام برسان و بگو که جعفر بن محمد گفت: اي غبذالله) تنکر جه 

که علی علیه السلام در نزد پیغمبر رسیده است. ۳ 
علی علیه الستلام ان ففام هو سر لت را نه مت زاستت و آذای افانت ۶و 
پیامبر به دست آوزد. (1) 


توضیح: در «ما بلغ به علی» ظاهرا مفعول «بلغ» حذف شده, یعنی نگاه 
کن به آن چیزی که به سبب آن علی علیه السّلام به آن مقام و درجه عالی 
نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله رسید. و جمله «ما بلغ به» ظاهرا لفظ 
«ره »> از طرف نویسندگان زیاد شده و در بعضی از نسخه ها بیست و بر 
فرض بودن «به», باء زائده است. چون بلوغ در استعمالات بدون باء وارد 
می شود, مثلا گفته می شود «بلفت المنزل او الذار بالمنزل» و «بالدار» 
نمی گویند و ممکن است باء به معناي بلوغ الی باشد چون بلفت الیه 
میگویند و احتمال بعید می رود که «فاأن علیا» تعلیل برای لز وم باشد و 
ضمیر «به» به موصول در فیما بلغ به در مورد اوّل برگردد و گفته امام 
«بصدق الحدیث» کلام مستانف و متعلق به فعل مقذر باشد, یعنی «بلغ 
ذلک بصدق الحدیث» با راست گفتاری به این رسیده است. 


6 کافی: فضیل بن یسار نقل می کند که گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ای فضیل ! اولین کت که راستگو را تصدیق می کند, خداوند 
متعال است که می داند شخص صادق است و خود شخص هم می داند که 
خود راستگو است و خود تصدیق دارد. (یعنی وقتی انسان بین خود و 
خدایش راست و صادق باشد. همین برای فضیلت و ارامش کافی است. 
روم اور ی ۱1 
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7 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اسماعیل از این جهت «صادق 
الوعد» شد که به کسی وعده داده بود در محلی که آن کس بیاید و آن 
شخص فراموش کرد و اسماعیل تا یک سال به انتظار او در آن محل توقف 
کرد. از این جهت خداوند در قرآن با لقب صادق الوعد از اسماعیل نام 
برده. سیس آن شخص آمد و اسماعیل گفت که من در این مدت به انتظار 
تو توقف کردم.(1) 


توضیح: آیه قرآن چنین است: «و اد فی الْکتاب |شماعیل اه کات صادق 
الوعوای اه دز این. کنای. از اسماعیل باق کره زیرا که اه ,وزست 
وعده. ..بود + مفسران درباره این اسماعیل که در این آیه نام برده شده 
ا تراسا ی ترافس اس یر ام مرحم 
طبرسی گفته که همان اسماعیل فرزند ابراهیم است. چون هر وقت به 
چیزی وعده می کرد حتما به وعده وفا کرده و خلف وعده نمی کرد و البته 
رسول هم بود که به قبیله «جرهم» مبعوت شده بود و پیامبر بلند قدر و 
رفیع الشانی بود. و آبن عباس گفته که او با مردی وعده و قراردادی 
گاشو زمر فرا یوش ردو اسباعل زا ی ال اتظار ام ود 
آن مرد آمد. و چنین روایتی از حضرت صادق علیه السلام رسیده و گفته 
و که سا رت و ار آن تسه ان ار 
داده است. و گفته شده که اسماعیل فرزند ابراهیم, قبل از حضرت 
ابراهیم از دنیا رفت و این اسماعیل فرزند حزقیل است که ماموریت تبلیغ 
و رسالت گروهی را داشت و ان گروه اسماعیل را سخت شکنجه دادند و 
پوست صورت و سرش را کندند و خداوند هم انتخاب عذاب آنان را در 
اختیار اسماعیل نهاد, ولی اسماعیل درخواست عفو و بخشش آنمود و به 

تواتب: آلهی, راضی. م.خشتود سند و عفه:ه عذاب انا را نم خدا واکدار تههد. 
ای ای ۱ هت و 
حضرت در آخر روایت فرموده است که فرشته ای از جانب خداوند نزد 
اسماعیل آمد و سلام خداوند را ابلاغ نمود یا سلام کرد و گفت که من آنچه 
را که این قوم درباره تو انجام دادند دیدم و خداوند به من دستور داده که 
مطیع تو باشم, تو هم به انچه می خواهی دستور ده. 
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اسماعیل گفت که من به حسین بن علی علیهما السّلام تأسی می کنم (با 


8 کافی: از ربیع بن سعد نقل است که حضرت باقر علیه السلام به من 


توضیح: «صدیق» مبالفه از صدق است يا مبالفه در تصدیق و ایمان به 
رسول خدا هم. در گفتار هم در کردار و عمل. مرحوم طبرسی در ذیل آیه 
«َ کان صذیقا»(2) (حضرت ابراهیم علیه السلام صدیق بود + یعنی 
تصدیق و ماش در آمور کین در حد اعلی و اکمل بود. و گفته شده یعنی 
حضرت ابراهیم در خبردادن هایش از خداوند, در حد اعلایی از صدق و 
راستی بود. راغب در مفردات گفته: صدق و کذب درباره گفتارها به کار 
می رود چه درباره قضایای کته پا مطالب آتته و چه در مورد وعده 
های انسان يا در غیر مورد وعده, و در نظر اولی و قصد ابتدایی فقط در 
مورد گفتارهای خبری استعمال می شود و در غیر مورد خبر دادن به کار 
نمی رود. البته به به طور عرضی و تبعی در غیر خبر از انواع گفتار استعمال 
می شود و تحقق می یابد, از قبیل استفهام. امر. دعاء. مثلا گوینده ای 
سوال.می کتد ابا زید در خانه است؟» که این جمله گرچه استفهام است 
و غرض اولی سوال از محل زید است, ولی در ضمن همین سوال خبر می 
دهد که من نسبت به حال زید جاهل و بی اطلاع هستم. همچنین وقتی می 
گوید «با من مواسات و برابری و برادری نما» این جمله گرچه امر است و 
پیشنهاد است. ولی در ضمن خبر می دهد که من به مواسات و برادری 
نیا زمندم. پا مثلامی: وی «مرا اذیت و آزاد کت که در منم فی: هه 
بازداشتن طظراف:ا: اذیت. ازاز.خبر فی. دهد که:ظر ف او را اذیت: هی کند: 
و صدیق کسی است که صدق و راستگویی او زیاد است. بلکه گفته می 
شود صدیق کسی است که هرگز دروغ نگفته باشد و بلکه کسی که کذب و 
دروغ از او امکان نداشته باشد, چون اساسا به صدق و راستی عادت کرده 
و حالت صدق. یک طبیعت ثانویه برای 
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او شده است. و بلکه صدیق کسی است که به گفتار و اعتقاد خود تصدیق 
دارد و افعال و کردار او بهترین گواه بر صدق و راستی او باشد. 


بنابراین صدیقین گروهی هستند که یک درجه از انبیاء در فضائل و کمالات 
پایین ترند. و گاهی لفظ صدق در مورد تحقق اعتقاد و فکری که در ذهن 
انسان است استعمال و گفته می شود مثلا صدق ظنی و کذب فکر و تصور 
و عقیده من راست بود یا دروغ بود. و نیز در مورد کارهای اعضا و جوارح 
انسان هم به کار می رود مثلا گفته می شود صدق فی القتال, بعنی فلانی 
در صحنه جنگ و مبارزه راست گفت, در صورتی که حق پیکار را ادا کرده 
باشد و آنچه که در جنگ و پیکار واجب و لازم است, به همان ترتیب انجام 
تج و کی قی تال ری ات که بر خلاف این باشد و حق جنگ و 
مبارزه رل انجام نداده باشد. خداوند در ۳1 فرمود: «رجال صَدقوا ما 
عاه قَذُوا اللَ عَلَیه.»(1) یعنی با افعال و کارهای خودشان عهد و پیمانی را 
که با خدا داشتند. محقق و عملی نمودند. و همچنین در آیه «لیِسَتل 
الصَادقین عَنْ صدقهم»(2) خداوند از کسانی که صدق و راستی زبانی 
داشتند, از صدق عملی و تحقق فعلی صدقشان سوال می کند, که این آیه 
می فهماند که اعتراف و تصدیق به حق, , بدون عمل و تحقق فعلی کافی 
۱ 


9 کافی: ابی بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود: بنده راست می گوید و صدق و راستی را شیوه خود قرار می دهد 
تا خداوند او را در زمره صادقین و راستان قرار می دهد و همچنین دیگری 
دروغ می گوید و به دروغگویی ادامه می دهد تا اينکه نزد خدا| از گروه 
دروغگویان محسوب می شود. هنگامی که بنده راست گویی کرد. ِِ 
متعال می فرماید که این بنده راست گفت و نیکویی کرد و هنگامی که 
دروغ گفت» می فرماید دروغ گفت و فاجر و فاسق شد.(3) 
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توضیح: این حدیث بر بلندی مقام و درجه صادقین و راستان در نزد خداوند 
دلالت می کند. راغب گوید: «بر» یعنی انواع گوناگون اعمال نیک و در 
مورد صدق و راستگویی هم استعمال می شود, چون صدق و راستی یک 
قسم از نیکی های گوناگون است. و «بر العبد ربه» (بنده نسبت به 
پروردگار خود نیکی کرد) منظور این است که انواع اطاعت و فرمانبری و 
عبادت خدای را انجام داد. و نیز راغب گوید: دروغگو را که فاجر گویند, 
چون دروغ نوعی از فسق و نابکاری است. 


0 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شما باید مردم را به غیر 
زبان به طرف خیر و خوبی دعوت کنید و مردم باید از شما شیعیان جدیت 
و کوشش و صدق و پرهیزکاری ببینند.(1) 


توضیح . : منظور از «غیر زبان» یعنی شما شیعیان مردم را از طریق اعمال 
و با کردار خود به حق و خیر ترغیب و دعوت نمایید, گرچه زبان هم از 
لحاظ اینکه عملی دارد و راستگویی از او صادر می شود داخل در جوارح 
است., نه از جهت اینکه با زبان می توان مردم را دعوت کرد البته از این 
جهت منظور نیست. و «اجتهاد» یعنی اطاعت و عبادت زیاد, و «ورع» یعنی 
دوری از منهیات و محرمات و برکناری از موارد شبهه ناک 


1. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 1 کس که زبانش راست 
اتعا ماه نو ان کن کبس اف رو و 
روزی اش فراوان می شود و آن کس که در حق خانواده اش نیکی بیشتر و 
بهتر داشته باشد. عمرش طولانی می گردد.(2) 


توضیح: «حسنت نیته» یعنی تصمیم بر طاعت و عبادت يا تصمیم بر خدمت 
و سودرسانی به بندگان خدا يا اينکه در معاملات و معاشرت با مردم خوش 
نیت باشد, یعنی هميشه خیر مردم را بخواهد و غش در معامله يا فصد کینه 
و خدعه و فریب مردم را نداشته باشد, یا در معامله با خداوند خویش نیت 
باشد, یعنی کارها و عباداتش با خلوص و بدون ریا باشد و تصمیم بر گناه 
نداشته باشد و درونش بر 
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1-. کافی 2 : 389 
2 . کافی 2 : 389 


خلاف برونش نباشد, البته از جهت ترس و خوف از خدا. و منظور از «اهل 
بیت ؟, خانواده یا همه بستگان و خویشان است که نسبت به آنها توسعه در 


ند کی بذهد و معا وشن با آنان: تیک باشند: 


2 عافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شما کول رکوع و سجده 
طولانی کسی را نخورید. چون ممکن است این چیزی باشد که عادت کرده 
و اگر ترک نماید, ناراحت و وحشت زده می شود بلکه ببینید در مورد 
صدق و راست گفتاری و ادای امانات چگونه است.(1) 


توضیح: منظور از طول رکوع و سجود, همان رکوع و سجده طولانی است 
و يا اینکه کنایه از نماز خواندن زیاد باشد و معنای اول ظاهرتر است. 


مولف: اخبار این باب در «باب جوامع مکارم» و در «باب صفات مومنین» 


امده است. 


3 خصال: مرحوم صدوق از محاربی, از حضرت باقر, از پدرش. از اجداد 
بزرگوار خود. از علی علیه السّلام. از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل 
می کند که فرمود: سه مورد است که دروغ گفتن جایز, بلکه خوب است: 
در صحنه جنگ برای پیروزی بر دشمن؛ وعده دادن به همسر؛ برای اصلاح 
بین مردم و رفع نزاع آنها. و نیز فرمود: سه مورد است که راست گفتن 
قبیح و زشت است : سخن چینی ؛ گزارش مطالب ۰ از خانواده 
کسی به شوهر و سرپرست آن خانواده ؛ دروغگویی کسی ر به او گفتن و 
اخبار او را تکذیب کردن. و نیز فر مود ۳ 
را می میراند: همنشینی با افراد پست و رذل؛ هم صحبت شدن با زنان؛ 
همنشینی با ثروتمندان.(2) 


4 امالی صدوق: از امیر مومنان علیه السلام سژال شد بزرگوارترین و 
کریم ترین مردم چه کسانی هستند؟ فر مود: کسی که در همه جاأ راستگو 
باشد.(3) 


مشاه اکوم صلی ره لسن اس فرموه ستت سک راسکنی ات 
)4 
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1-. کافی 2 : 389 

مب خصال: 87 

تب امالی خضدوفه 35 
4 . امالی صدوق: 395 


5. عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: از حضرت جواد. از پدرانش علبهم 
ای ار ای ام و اه تست 
نمازهای زیاد و روزه و حج مکرر و احسان و نیکی و طنین و ناله شب 
بعضی از مردم چشم شما را خیره نکند و به اين چیزها خیلی نظر نداشته 
ار 


. امالی شیخ طوسی: از موسی بن جعفر, از پدرش حضرت صادق 
0 ت است که فرمود: صدق و راستی البته خوب است.؛ 
ولی بهتر از خود صدق. شخص راستگو است و بهتر از عمل نیک. شخص 
عامل و نیکوکار است.(2) 


7 خصال: در اربعمائه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: از صدق و 
راستی جدا| نشوید که نجات گاه است.(3) 


علیه السْلام همراه حضرتش بود نقل می کند که گفت: حضرت در شب 
صفین هنگامی که با معاویه درگیری داشت., با صداي بلند فرمود: به خدا 
قسم معاوبه را خواهم کشت ! ولی در آخر سخنش آهسته گفت: ان شاء 
الله اگر خدا بخواهد. من که نزدیکر حضرت بودم عرض کردم: یا 
امیرالمومنین ! شما برای گفتار خود سوگند یاد کردی, ولی ذر آخز سخن 
«اگر» آوردی. منظور شما چه بود؟ فرمود: اساس جنگ بر خدعه و ارعاب 
دشمن و تقویت نیرو است و من در نظر یاران خود راستگو هستم و 
منظورم تقویت روحی یارانم بود تا مبادا سست شوند و فرار کنند. متوجه 
باش که تو خود بعدا سر مطلب را می فهمی و بهره مند می شوی, آن 
شاء الله.(4) 


ی اما از غیوا له فان نمی کند کفته که از رت 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که بنده راست گفت, 
اول. کنتتی که 
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1-. عیون اخبار الزضا 2 * 5و , امالی ضدوق: 240 


ط «رامالی ظوسی. در 
3-. خصال: 614 


تصدیقش می کند خدای متعال است و خود شخص که می داند راستگو 
است. و فتحامی: که دروعغ اول کسی که تکذیب او کند خدا است و 
خود شخص که خود می داند دروغ گفته است.(1) 


0 فضتاش ا تشر هه سرت ,صاوقر غلبه گام فرمودد صدق خر رای 
نوری است که شعاعش تا هر جا برود. ان محیط را روشن می کند, مانند 
خورشید که هر چه را فرا گیرد روشن می سازد و کوچک ترین نقص و 
کمبودی در خورشید نیست و ماهیت او روشنی است. دا 
حقیقی از جهت حقیقت صدق خود, هر کس را تصدیق کرده و راستگو می 
داند و جز راستی و حقیقت باوری ندارد. مانند حضرت آدم که دروغ ابلیس 
را که سوگند هم خورد راست دانست و باور کرد, چون در آدم ماهیت کذب 
نبود و سابقه دروغ را نداشت و دروعی ندیده بود. که.ذر فتران فرمود «5 
لَمْ تجد له عَرما». یعنی عزم و تصمیمی بر خلاف پیمان و بر ضد صدق 
(دروغ) نداشت. و شیطان اولین کسی بود که ابداع کذب و ابتدای به دروغ 
کرد و برای ادم, چه در ظاهر و چه در باطن, دروغی از کسی مشاهده 
نشده بود و شیطان خود زیان و خسرانش را دید و از صدق ادم برای بقای 
ابدی سودی نبرد. ولی ادم از جهت صفا و صدقش و از جهت نداشتن 
تصمیم بر ضد پیمان و از لحاظ پایبندی به عهد خویش و تصدیق و راست 
دانستن ابلیس نه تنها ضرری نکرد. بلکه برای دست یافتن به مقام اصطفاء 
و برگزیدگی بهره مند شد و نقصانی در او راه نیافت. بنابراین صدق و صفا 
و راستی. صفت و حالت و ماهیت راستان است و حقیقت صدق اقتضا دارد 
و موجب می شود که خداوند بنده صادق خود را ت زکیه و پاک گرداند, 
همچنان که درباره عیسی بن مریم صحنه قیامتش را بازگو کرده و با اشاره 
به صدق و راستی اوء اه پاکی ساخته و پاکی راستگویان از امت پیغعمبر 
اکرم را گوشزد کرده و فرموده: «هذا یوم یِنْفَعٌ الصَادقین صِدُفَهُم»(2) 
وی یی 
است در روی زمین و در اسمان که به هرجا 


ص: 22 


1- . ثواب الاعمال: 213 
مت نتم 7 119 


ی یت 
دقت کن و ادعا و اظهارات خود را با همان میزانی که خداوند در قيیامت بر 


پا می دارد, یعنی 5 الوَرّنْ یومیز الحق»۲ (1) و در ۳ روز» سنجش 
ااغفال آدرنشت اشت استجه میران گبری کره. 


اکز کت و مود وا افا چ اظیار انت از و اف ره خوض فی 
اه 
زبان با دل و دل با زبان مخالف نباشد. و مَثل صادق و راستگو البته با اين 
خد و توضتتن, که کفتم نف یر کسی است که در حال احضار و ترع 
روان باشد که او چاره ای جز نزع روح ندارد.(2) (شاید منظور این است 
که چنین شخصی جز صدق و راستی نمی تواند و دروغ گفتن برای او 
امکان ندارد, چون راستگویی مانند طبیعت ثانوی و ماهیت مخصوصی برای 
او شده است که به هیچ قیمتی دروغ نمی گوید.) 


2 تاره شسه صدوق از صالی نون سمل اد رت اد اند 
السلام روایت می کند که فرمود: هر مسلمانی که درباره فتسلقا نی از او 
سوالی شود و راجع به آن شخص از او توضیحی خواسته شود و این کس 
حرف راستی بگوید که همین حرف راست موجب ضرر و زیانی برای آن 
شخص شود؛ این چنین مسلمانی از زمره دروغگویان محسوب می شود. و 
کسی که در چنین موردی دروغ بگوید و این دروغ باعث نفع آن ۳ 
شود. در نظر خدا چنین شخصی از راستگویان است.(3) 


2 احتجاجح: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: یکی از 
مخالفین و دشمنان در حضور امام صادق علیه السلام از یکی از شیعیان 
پرسید: نظر تو درباره «عشره مبشره» (انان عقیده دارند که ده نفر از 
صحابه را رسول اسلام بشارت بهشت داده و بهشتی بودن انان قطعی 
است که من جمله انها علی علیه السلام. ابوبکر. عمر, عثمان و 
عبدالرحمن و... است) چیست و عقیده ات درباره انها 


ص: 23 
1-. آعراف / 8 


2-. مصباح الشریعه: 34 
3- . اختصاص: 224 


چگونه است؟ مرد شیعی در پاسخ گفت: من در حق آنها خیر و خوبی و 
عظمت قائلم که همین عقیده و گفتارم درباره آنان. موجب بخشش گناهان 
و ترفیع درجاتم می گردد. آن شخص گفت: حمد و سپاس برای خدا که با 
اين گفتار مرا از بغض و کینه خود نجات دادی. گمان می کردم تو رافضی 
هستی و صحابه را دشمن داری. مرد شیعی گفت: بدان که هر کس یک 
نفر از صحابه را دشمن بدارد, بر او لعنت خداوند باد ! ان شخص با تعجب و 
تردید گفت: شاید تاویل و توریه ای در گفتار خود داری ! بگو ببینم نظرت 
درباره کسی که آن ده نفر را دشمن بدارد چیست؟ در پاسخ گفت: هر 
کس با این ده نفر بغض و دشمنی داشته باشد. لعنت خدا و ملائکه و لعنت 
ق و روا ها سس در و سر اس ی 
بوسه زد و عذرخواهی کرد و گفت: مرا حلال کن. چون من تا دیروز نسبت 
رافضی بودن به تو می دادم. گفت: من تو را حلال کردم و تو برادر من 
هستی. سپس آن مرد با خوشحالی رفت. پس از رفتن آن شخص, حضرت 
صادق علیه السّلام به این مرد شیعی فرمود: خیلی خوب امدی و این 
عنایتی است از طرف خدا درباره تو و ملائکه آسمان تعجب کردند و 
خوشحال شدند از اين توریه نیکوی تو و طرز سخنی که موجب نجاتت شد 
و ضمنا کوچک ترین صدمه ای هم به دین خود نزدی. خداوند بر غم و اندوه 
مخالفین ما بیفزاید و انها را از درک مراد و مقاصد دوستان ما محروم 
فرماید. 


بعضی از ز اصحاب حضرت که در آنجا حضور داشتند عرض کردند: یا آبن 
رسول ال اما از انا ایشان جز موافقت با آن مرد ناصبی متعصب و 
همفکری با او چیزی نفهميديم, حضرت فرمود: اگر شما نفهميدید, ما 
با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن است, هنگامی که مبتلا شد و 
در رای شوال های. ریات مان کرفار کشت ایند ای را به 
پاسخی موفق می گرداند که به آن طریق, هم 0 و هم عرض و 
آبرویش مصون و سالم می ماند و خداوند ۹ این تقیه و توریه, 
باداش بززگی به او عنایت می فرماید. و اما منظوز این > ونت شما این 
اش ای سس ی راز اس ار دس وا 
اور ی رد 


ص: 24 


السلام است. پس حرفش صحیح است (حال شنونده هر طور می خواهد 
بفهمد, , بفهمد). و در نوبت دوم گفت هر کس این ده نفر را دشمن بدارد, 
ات دا بر احای اس همه اس ور ار کی ام ات وی را 
دشمن بدارد و به همه آنها بد بگوید, لابد علی علیه السّلام را هم دشمن 
داشته است. ولق: و قتا با آ ن:خض رت دشتهن نید و اند کون نکزد بسن آبن 
ده نفر را (یعنی مجموع ده نفر را با وصف ده بودن) دشمن نداشته است. 
البته با بعضی از این ده نفر دشمنی دارد نه با همه و حزقیل مقمن ال 
فرعون هم با سخن چینان فرعونی چنین توریه و راه تخلص و نجاتی را 
انتخاب کرد. قضیه این بود که حزقیل مردم را به توحید خدا و نبوت موسی 
و تفضیل و برتری پیامبر اسلام بر تمام انبیاء و جمیع مخلوقات الهی و 
تفصیل و ری لین ایم‌طالت امه اهار علییم الا مسو تاه 
پتاشران ع هی کرو فر انا جادعت ی که ار ترا رین 
دست بردارند. سخن چینان و گزارشگران به فرعون گزارش کردند که 
حزقیل به مخالفت با تو برخاسته و مردم را به این مطلب دعوت می کند و 
دشمنان تو را در مخالفت و ضدیت با تو کمک می کند. فرعون گفت: 
شگفتا ! پسر عموی من و جانشین و ولیعهد من چنین می کند؟ اگر این 
گزارش شما صحیح باشد حزقیل مستحق کیفر و شکنجه عذاب است. چون 
در برابر احسان و نعمت های من کفران نموده و ناسپاس شده است, ولی 
اگر شما بر خلاف واقع گزارش کرده باشید شدیدترین کیفر در انتظار شما 
اس دص ات قیاع شش سا واه کون اه 


پس فورا حزقیل و آنان را احضار کرده و مشغول محاکمه شد. سخن 
0 گفتند؛ تو خدایی فرعون را انکار کرده ای و احسان و 
عنایات او را نادیده گرفته ای. حزقیل گفت: اک مظان برری ار مسا 
می کنم ؛ آیا تاکنون سابقه دروغی از من داری؟ فرعون گفت: هرگز! 
حزقیل گفت: از این ها سوال کن که خدای آنان کتسشت؟ فرعون از آنان 
پر سید. : بگویید ببینم خدا و خالق شما کیست؟ گفتند: فرعون. گفت: رازق و 
نامین کننده زندگی شما و برطرف کننده ناراحنی های شما کیست؟ گفتند: 
فرعون. حزقیل گفت: ای پادشاه و ای سلطان ! من تو را و تمام این 
افرادی که در حور توق هستتد واه هی کیرم 1 ۳۹ 
خالق آنان 


ص: 25 


خالق من, رازق آنان رازق من, ضامن و مصلح زندگی و معیشت آنان 
ضامن زندگی و معیشت من است و جز خدای آنان و خالق و رازق آنان 
خدا و خالق و رازق دیگری ندارم. و من تو و تمام این ها را شاهد و گواه 
می گیرم که از هر خدا و خالق و رازق دیگری غیر از خدا و خالق و رازق 
اين ها بیزار و بری بوده و به خداوندی او کافر هستم. و حزقیل این طور 
می گفت و منظورش این بود که خدای آنها که اللّه است, خدای من است 
و البته اين طور نگفت که همان چیزی که اين ها گفتند. من هم او را می 
گویم. را و ۳ 
9 خدای من خالق من رازق من فرعون است. ناگهان 
فرعون با کمال خشم و غضب به سخن چینان » گفت: ای مردم بدکار و 
و ره ان 
عموزاده من را بهم بزنید, با اینکه او بازوی توانای من است ! شما به جرم 
فساد و تفرقه افکنی که در صدد نابودی عموزاده من هستید و قصد 
شکستن بازوی مرا دارید. مستحق عذاب و کیفر دردناکید! 


سپس دستور آماده کردن میخ ها را صادر و سینه و پاهای آنان را میخکوب 
کرد و فرمان داد تا با شانه های آهنین, تمام گوشت بدن آنان, را ربش 
ربش کردند. و این است معنای ۳11 شریفه که فرموده: «فوقاه اللَه سیلات 
ما مَکرّوا» خداوند فوهن ال فرعون را از نقشه شوم سخن چینان محفوظ 
داشت. و «حاق یال فِرَعَوّن سوء العذاب»(1) و عذاب جانگاه که همان میخ 
ها و شانه کردن گوشت بدن است. سخن چینان را فرا گرفت.(2) 


3. احتجاج: معاویه بن وهب از سعید سمان نقل می کند که گفت: خدمت 
حضرت صادق علیه السْلام بودم که دو نفر از فرقه زیدیه وارد شدند و 
معترضانه سوال کردند: آپا در میان شما امام واجب الاطاعه هست؟ 
حضرت فرمود: نه آنات کفتنو: گروهی از نیکان و موثقین که البته افراد 
پرهیزکار و پاکدامنند (عده ای ر نام بردند) به ما خبر داده اند که تو این 
چنین گفته ای, و آنها دروغ نمی گویند. سرت ختما ی ند و فرمود عق 
چنین دسنوری به آنان نداده ام ! (منظور حضرت این نبود 


ص: 26 


1- . غافر ‏ 45 
2 . احتجاج: 370 


که بفرماید من واجب الاطاعه نیستم, بلکه مقصود حضرت شاید این بود که 
من نگفته ام که آنها اين حقیقت را به دیگران بگویند. بلکه گاهی هم 
حضرت نهی از افشای سر می فرمود.) آن دو نفر که حالت خشم و 
ناراحتی در چهره حضرت دیدند, برخاستند و رفتند.(1) 


4 علل الشرائع: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خیری نیست در کسی 
که نقیه را (در موردش) رعایت نمی کند. یوسف درباره برادرانش گفت : 
(ای کاروانیان, شما دزدید !! با اینکه دزدی نکرده بودند.(2) 


5 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فرمود: تقیه از دین است. 
عرض کردم: از دین خدا است؟ فرمود: به خدا سوگند از دین خدایی است. 
یوسف گفت: (ای کاروانیان. مسلم شما دزدید !) با اينکه قسم به خدا که 
چیزی ندزدیده بودند.(3) 


0 ین 0/۳ یوسف: دم ۳۳ ۳ ۳۹ فرمود: 
آنان.-ذزدی نکزده بودند و پوسف. هم رداست مین کفت: و درو نخفت: 1821 


27 علل الشرائع: از مردی نقل می کند که گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام درباره گفتار خداوند راجع به یوسف (ایتها العیر) سوّال کردم. 
فرمود: منظور از سرقت آنان, سرقت یوسف در کودکی از پدرش یعقوب 
است (برادران یوسف را از پدرش دزدیدند و به صحرا بردند. ۰ آيا دقت 
نمی کنی در تعبیر یوسف هنگامی که سوال کردند چه چیز گم کرده اید 
گفتند که ظرف سلطان را گم کرده ایم و البته نگفتند که شما کاروانیان 
ظرف را دزدیده اید. پس منظور از سرقت. همان سرقت یپوسف در 


کودکی است.(<ظ) 
ص: 27 


1- . احتجاج: 371 
م2 علل اد ایغ 57:1 
کل ال یم 571 
4 . علل الشرایع 1 : 57 
5-. علل الشرایع 1 : 57 


8. احتجاج: حضرت عسکری علیه السْلام فرمود: مردی از اصحاب و از 
خواص شیعه بر موسی بن جعفر علیهما السّلام وارد شد و در حالی که پس 
از خلوت, شدن مجلس از شدت ناراحتی می لرزید. عرض کرد: يا ابن 
معتقد به وصایت و امامت شما است. خیلی خائفم و می ترسم برخوردش 
با شما نفاق امیز باشد. حضرت فرمود: چطور؟ عرض کرد: چون من همین 
امروز در مجلس فلانی که از بزرگان بغداد است با او شرکت داشتم و 
صاحب خانه به او گفت: تو خیال می کنی و اعتقاد داری که موسی بن 
جعفر امام است. نه این خلیفه که بر مسند خلافت نشسته است؟ 


این دوست شما گفت: نه, من چنین نمی گویم, بلکه معتقدم که موسی بن 
جعفر غير امام است و اگر معتقد نباشم که موسی بن جعفر غير امام 
است, لعنت خدا و ملائکه و جمیع مردم بر من و بر کسی که معتقد به این 
عقیده نباشد ! ان شخص بزرگ گفت: خدا به تو پاداش نیک دهد و خدا لعنت 
کند ان کسی را که در حق تو سخن چینی و سعایت کرده است. حضرت 
فرمود: مطلب از آن قرار نیست که تو خیال کرده ای, بلکه رفیقت از تو 
داناتر است. منظور او که گفته موسی غیر امام است؛ این است که موسی 
اما او ها ی و ی امن 
مرا کرده است. 

ای بنده خدا ! این خیال باطل و توهم نفاق درباره آن شخص را از ذهن خود 
بیرون کن و به سوی خدا توبه نما. پس از توضیح حضرت, آن مرد مطلب 
را فهمید و البته اندوهناک شد و عرض کرد: یا بن رسول الله ! من که مالی 
ندارم تا به وسیله آن؛ طرف را خشنود و راضی سازم, ولی نصف تمام 
اعمال خود را از عباداتم و درود بر شما خاندان و لعن بر دشمنان شما را 
به او می بخشم. حضرت فرمود: اکنون از انش دوزخ نجات یافتی.(1) 


ص: 28 


1- . احتجاج: 394 


9. احتجاح: مردی از شیعیان بر حضرت رضا علیه السلام وارد شد و 
عرض کرد: يا بن رسول الله ! من امروز داستان عجیبی دیدم. حضرت 
فرمود: چه بود؟ عرضه داشت: مردی از شیعیان را که همیشه اظهار 
دوستی با این خاندان و بیزاری از دشمنان می کرد, دیدم که جامه ای را 
که به عنوان خلعت به او اهدا شده بر تن داشت و او را در کوچه و بازار 
بغداد گردش می دادند و یک نفر هم بسا بیان وی با دای باند | ۲۴م مت 
کرد که: ای مردم ! پشنوید توبه و برگشت این رافضی را ! و مرتب به او 
می گفتند که بو ! او هم می گفت: «خیر الناس بعد رسول اللّه صلی علیه 
و آله ابا بکر.» وقتی او این جمله را می گفت, با 
9 این رافضی توبه کرده و به فضیلت و برتری ابوبکر بر علی بن ابی 
طالب علیه السّلام اعتقاد آورده ! 


جر ۳ رضا فرمود: وقتی خلوت شد. به دیدن من بیا و این داستان را 
بازگو کن. ای یت | 
تذکر دادم. حضرت فرمود: نخواستم در حضور این مردم پست و نفهم 
مقصود آن مرد شیعی را توضیح دهم, مبادا که این مطالب نقل شود و به 
گوش آنها برسد و اوررا مورد اذیت و آزار قرار دهند. آن مرد نگفت «خیر 
الناس بعد رسول الله ابوبکر», یعنی بهترین مردم بعد از پیامبر ابوبکر 
است (لفظ ابوبکر را با واو (ابو) تلفظ نکرد که لفظ «خیر» مبتداء باشد و 
ابوبکر خبر آن باشد) تا در نتیجه ابوبکر را بر علی_علیه السّلام برتری داده 
باشد. بلکه چنین گفت: «خیر الناس بعد رسول اللّه ابا بکر» که لفظ «ابا 
بکر» را منادی قرار داد (و خبر مبتدلْء محذوف است که شاید این طور 
باشد: جهن خیر. الناش بخد رتسول الله با ابا بکینه عتی آخز آبویکر اجه 

بهترین مردم است بعد از رسول اکرم) تا با اين نحو تلفظ و تعبیر, 
این مردم جاهل و نادان را که اطرافش را گرفته اند راضی و ساکت کند تا 
از شتروز و آرار آنان نجات پابد. خداوند متعال این گونه توریه را از موجبات 
رحمت و از طرق عنایت خود بر دوستان و شیعیان ما قرار داده است.(1) 


ص: 20 


1- . احتجاج: 440 


0. احتجاج: دو نفر راوی (یوسف بن محمد و علی بن محمد بن سیار) 
گویند: ما در حضور حضرت عسکری علیه السّلام بودیم که یکی از اصحاب 
حضرت گفت: مردی از برادران شیعه به آزمایش ها و سوال هایی از 
طرف جهال در موضوع امامت ت مبتلا شده و او را در پاسخگویی های خود 
سوگند می دهند و اين مساله را با من در میان گذاشت و از من راه چاره 
عفیده ای ی فلانی پس از پیامبر ایا ات٩‏ من ناچار ۳ 
بگویم «نعم» (بلی) و اگر چنین نگویم. مرا می زنند و مجروحم می کنند. 
تازه وقتی گفتم بلی, می گویند: قسم بخور و بگو واللّه! 


من به آن برادرمان گفتم تو وقتی می گویی «نعم». مقصودت یکی از 
چهارپایان باشد, یعنی «نعم من الانعام», (چهارپایی از چهارپایان و حیوانات 
از قبیل شتر. گاو. گوسفند) که البته از نظر ظاهر نعم گفته ای و تصدیق 
کرده ای که فلانی امام و خلیفه است. ولی در واقع معنای دیگر نعم را 
قصد کرده ای (حيواني از حیوانات را). و نیز گفتم وقتی به تو می گویند 
( الپته وال را بگوء ولی قصدت قسم نباشد و 
منظورت این بااشد که «واللّه ولیی», (خدا ولی و سریرست من ات 
چون انها تشخیص نمی دهند و قصد تو را نمی فهمند و در نتیجه هم راست 
گفته ای و هم سالم مانده ای. آن برادر ما به من گفت: اگر اين جهال, و 
نادانان تحقیق و دقت کردند و گفتند خوب بگو و آشکار بگو و «هاء» و اللّه 
را واضح بگو, در اینجا چه کنم؟ 


گفتم اشکالی ندارد. هاء را واضح بگوء ولی هاء را مضموم بخوان (و اللّه) 
که در صورتی که هاء را مرفوع خواندی, سوگند حساب نمی شود, چون 
حاهفیت که به عنوان قسیم و سوگند این کلمه گفته شود هاء «الله» باید 
مجرور خوانده شود (و اللّه). این صحبت ها را کردیم و اين آقا رفت. یس 
از مدتی برگشت و گفت که بله, حضرات آندند وه شغال: هانی دن هضان 
موضوعات از من کردند و مرا سوگند دادند. من هم همان طوری که شما 
یاد دادید پاسخگویی کردم و خلاص شدم. 


پس از این گفتگوهای حضرت عسکری علیه السلام فرمود: بو آتخنای که 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده که: «کسی که به کار خوبی 
راهنمایی و 


ص: لاد 


دلالت کند, در پاداش مانند کسی است که آن عمل خیر را انجام داده 
است.» حضرت فرمود: خداوند برای این رفیق شما که تقیه و توریه کرد 
واب زیادی مقرر ساخت و به تعداد تمام شیعیان و دوستانی که تقیه کرده 
و به تعداد آنهایی که تقیه نکرده اند, برای این دوست شما حسنات نوشت 
که کمترین آن حسنات ار در برابر گناه صد سال قرار گیرد. ان کناهان 
بخشوده می شود. و برای تو هم به پاداش ارشاد و راهنمایی نظیر همین 
پاداش و اجر هست(1) 


1 سر ات عفذالله من تکیر تقل.صی کته که ان خظرته ضاوق غایه التلام 
درباره کسی پر سیدم که در خانه او می اید و اجازه ورود و ملاقات می 
خرایی این شیب زین نمی کید گوس و اش کشت این یل آر 
اشکال دارد؟ فرمود: نه, اين کار دروغ نیست. (چون منظورش مثلا پشت 
در خانه است.) (2) 


مدینه خدمت حضرت باقر علیه السلام داخل شدم. حضرت فرمود: از کجا 
هستی؟ عرض کردم: از اهل کوفه. فرمود: از کدام قبیله؟ عرض کردم: از 
طائفه جعفی. فرمود: به چه منظور اینجا امده ای؟ عرض کردم: برای 
تحصیل علم. فرمود: از چه کسی؟ عرض کردم: از شما. فرمود: پس از 
اين اگر کسی از تو سوّال کرد که اهل کجا هستی, در پاسخ بگو از اهل 
مدینه. عرض کردم: آيا حلال و مجاز است که من دروغ بگویم؟ فرمود: اين 
دروغ نیست کسی که در شهری باشد, تا وقتی از ان شهر خارج نشده 
اهل انجا است.(3) 


رصان یت ام ای او سوت ارات ره است 9 
4. امامت و تبصره. 


حضرت باقر, از پدرانش, از رسول خدا علیهم السّلام نقل می کند که 
فرمود: زینت گفتار, صدق و راستی است 5(۰) 


ص: 31 


1- . احتجاج: 460 
2 . سراثر 3: 594 


- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 200 
4 . رجال کشی: 192 
5-. امامت و تبصره. 94 


۳ نم ۳ 
- یا هی اسْرائیل اذْکُرُوا نمی الْنی ألْعمّث عَلیْكَم(1) 


ای فرژندانن اسرایل: تعمت. هایم زا کین قما آززانی حاشتم یه باه 


ارید. 4 
- لَعلْکَمْ تشکژون.(2) 


[باشد که شکرگزار شوید. ) 

- و اشْکَرّوا لی و لا تکفْژون.(3) 

اساش کزان تاشید و ستدنه من ناساس نباشید.) 

- و لک تشْکُرُونَ... و لک أَحتر التّاس لا یَشْکُرون.(4) 

[و باشد که شما سپاسگزاری کنید ....ولی بیشتر مردم ناسپاس هستند. ) 
- و سَیَجْزٍی اللَهْ السَاکرین. و ستجزی السّاکرین.(5) 


(و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد. و به زودی 
اک مرا 


- ما یِفْعلٌ اللةٌ یعذایم ان سَكَرَتم و آمَتتُمْ و کا اه شاکراً علیما.(6) 


(اگر سپاس بدارید و انضان ا ورد خدا می خواهد با عذاب شما چه کند؟ و 
خدا همواره سپاس پذیر [حق شناس ] داناست. ) 


ص: 32 

1- . بقره / 40 
2- . بقره / ۵2 
3- . بقره / 152 


مره و لو 2۸9 


5-. آل عمران / 144- 145 
6- . نساء / 147 


و لت نت ۱ ۱ 9 نققه الله غایکم,ا. ات 
اس آمَبُوا اِکروا نَقمة اللّه علَبكَم. ( 


(و نعمتشش را بر شما تمام گرداند, باشد که سپاس [او ] بدارید... و زه نعمتی 
را که خدا بر شما ارزانی داشته به یاد اورید... ای کسانی که ایمان اورده 
اید, نعمت خدا را بر خود, باد کنید. 4 


و اد قال مُوسی لِفَوّمه با قوّم اذکزوا نه مت اللّه عَلَیَکَم.(2) 


[و [یاد کن ] زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من نعمت 
خدا را بر خود یاد کنی. 1 


۳ بت تن و 1 یب ج 


([[باد کن ] هنگامی را که خدا فرمود: «ای عیسی پسر مریم, نلعمت مرا بر 
خود و بر مادرت به یاد اور. ) 


- أ لیس اللّْ بأْعْلَم بالشّاکرین.(4) 
(آیا خدا به [حال ] سپاسگزاران داناتر نیست؟) 


- فل من بُتجیکُم من طلْمات ابر و خر تاغوته تضزعاً و خفیة لین آئجانا 
من هذه لَتکُوتق من الشاکرین 5(۰) 


(بگو: «چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا می رهاند؟ در حالی 
را ی ها ماه که ار ار ۱ 
ما ما ۱ 

کل لاه هها صوت کل کقس ‏ انم کر کون.(6) 


[بگو: «خداست که شما را از آن [تاریکی ها ] و از هر اندوهی می رهاند, 
باز شما شرک می ورزید.» 1 


ص: 33 


ای چا ند 16/0 و۲1 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


مائده / 20 
مائده / 10 1 
انعام / 53 
انعام / 63 
انعام / 64 


ی رم ۳۹ نس و ۳ 3 1 9 و 
- و لقَدٌ مَکنَاکمْ فی الاض و جعلنا لکِمْ فیها معایش قلیلا ما تشکژون.(1) 


[و قطعاً شما را در زمین قدرت عمل دادیم, و برای شما در آن, وسایل 
معیشت نهادیم, [اما] چه کم سیاسگزاری می کنید. !1 


ِ کذلی : تصرف لیات لِقَوّمٍ پشکرون ۳4 


[اين گونه, آیات [خود] را برای گروهی که شکر می گزارند. گونه گون 
بیان می کنیم. 4 


- قَاوکُرُوا آلاء اللّه و لاتعَوّا فی الأرض مُفسدین.(3) 

(پس نعمت های خدا را به یاد آوزین: باشد که رستگار شوید. 4 

- قحْدٌ ما تیک و کن من السَاکرین.(4) 

یس نعمت های خدا را ات و در زمین سر به فساد برمدارید. 1 
- و ادکروا لژ َئْم قلیل مُسْتَطْعفون فی الأَرّص ... لَلکُم تشگژون.(5) 


[و نه یاد. آورید هنخامی: را که شما در زمین. کروفهی انتدی: و مستضعف 
بودید. می ترسیدید مردم شما را بربایند. پس [خدا] به شما پناه داد و شما 
را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد. باشد 
که سپاسگزاری کنید. ) 


- ان ال لَدْو قَصّل عَّی اللّاس و لکِنّ أکترَهْم لابشکژون.(6) 


ار صفت: فا بر عرص ارات بکشت لت ان فان 


بت فی ذلک لایات کل صَیّارٍ شکور و لا قال مُوسی لقَوّمه ادکْرُوا نقمة 
ال غلبم ... و از تأان ریک لین شَکرتخ لاریدتکم و لین کَفَرثم ان غعذایی 


لشدید.(7) 


ص: 34 


. اعراف / 10 
. اعراف / 58 
. اعراف / 69 
, اعراف / 144 
. انفال / 26 
۰ ابراهیم / 5 و 7 


[و در حقیقت. موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم ] که قوم 
خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور, و روزهای خدا را به آنان 
یادآوری کن, که قطعا در این [یادآوری ] برای هر شکیبای سپاسگزاری 
عبرت هاست. و [به خاطر بیاور] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
«تعمت. خدا را بر خود به یاد آوریده آن گاه که شما را از فر غونیان رهانيد: 
[همانان ] که , بر شما عذاب سخت روا می داشتند. و پسرانتان را سر می 
بریدند و زتانتان را زنده می گذاشتند. و در این 2 
پروردگارتان آزمایشی قزر بود. ۵ آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که 
اگر واقعاً سپاسگزاري کنید, [نعمت] شما را افزون خواهم کرد. و اگر 
ناسپاسی نمایید, قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.» 1 


- و ان توا نققه اللّه لا مخضوها.(2) 
وا کر مت دا د اشفا رم نیت تم خوانید ان را بة شتعار در آورند. 1 
- و ررقم من ارات للم بَشْکُرون (2) 


[و آنان را از محصولات [مورد نیازشان ] روزی دم باشد که سپاسگزاری 
کنند. 4 


- و جقل کم السَمْع و الصا و فد لمکم تشکُژون.(3) 


[و برای شما گوش و چشم ها و دل ها قرار داد, باشد که سیاسگزاری 
کنید. 4 


- کذلک بتط .۵ رو رعمتة علبکه اه 0 | و م ن.(4) 


این گونهو وی نعمتش را , بر شما تمام می گرداند, امید که شما آبه 
فرمانش] گردن نهید. ) 


- و اشکُرّوا نققت ال ان کم لاه تفبنذون.(5) 
ات ها زار از شا اه رام وت شین زارد 
ص: 35 


3- . نحل | 78 
4 . نحل / 81 
5- . نحل / 114 


- شاکراً لأعْمه اجْتباة و هداه الی صراط مُشتقیم.(1) 


ای ار رد مسا ات 
هداینش کرد. ) 


کان عَبُداً شکور .(2) 


ی آانان نی کشکی ]با نو پرداشتيم. زاستن که 
او بنده ای سپاسگزار بود. ؟ 


- هل أئْمٌ شاکژون.(3) 
اس یساس زارید؟ 1 
- گذیک سَگرناها کم عم تسشْکُرونَ.(۵) 
[اين گونه آنها را برای شما رام کردیم, امید که شکرگزار باشید. ) 
- و هو الذٍی شا کم السَفع و الصا و اَفْیْد قلیلا ما تشگرون.(5) 


[و اوست آن کس که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد. چه اندک 
سپاس کزارید. ) 


- قلّا راغ مُسْتفرّا علد ی 
من نز و 


زبس چون [سلیمان ] آن [تخت ] را نزد خود مستقر دید, گفت: «اين از 
فضل پرورد؟ گار من است, تا مرا بباة‌ماید که. آنا سپاسگزارم يا ناسپاسی 
می کنم. و هر کس سپاس گزارد, تنها به سود خویش سپاس می گزارد. و 
هر کس ناسپاسی کند. بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است.» 1 

- و لکِنّ رهم لا یشکُُون.(7) 


ص: 3206 


1- . نحل / 121 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
. نمل / 40 
7- . 


اسراء / 3 
انبیاء / 80 
حج / 36 


مومنون / 78 


نمل / 73 


(ژولی بیشترشان سپاس نمی دارند. ) 

و لَعکُمْ تشْکُرُو,(2) 

[باشد که سپاس بدارید. 1 

و لد نا لقن اجه آن اشکرّ له و من یشک قائّما بَشْکُر تشه و 


و 2و 


من کف 1 الله عنید حهیذ الی قوله تعالی آن اشکر لی و لوالدیک ال 


سپاس بگزارد, تنها برای خود سپاس می گزارد 1 هر کس کفران کند, در 
حفیقت؛, خدا بی نیاز ستوده است. و [یاد کن ] هنگامی را که لقمان به پسر 
خی را ما ی ای تاه تسس هت 
شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است.» و انسان را درباره 
پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به ب 1 شد, سستی بر روی 
سستی. و از شیر باز گرفتنش در دو سال | ۰ [آری؛ به به او سفارش 
کردیم ] که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که کت آهمه ] به سوی 
نت 


- أ لَمْ تروا ال سَکْر لَکمٌ ما فی السّماوات و ما فی الأرْض و أسد 
کم نعَمَة ظاهره و باطتَة (3) 


[آیا ندانسته اید که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین 
است, مسخر شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 
کرده است؟ 1 

- ان فی ذلک لیات کل ضبّارٍ شکور.(4) 


اقظعا ی این آفدرت: ای آمبرای. هر شکهای اس راو فش اند 
هاست. ۲ 


- قلیلاً ما تسْکُرون.(5) 
[چه اندک سپاس می گزارید. ) 
ص: 37 


1-. قصص / 73 
ی[ 
3- . لقمان / 20 

4 . لقمان / 31 

5- . تنزیل / 9 


- اعْمَلّوا آل داقد شکراآً و فلیل ص غباد الکو (1) 
(ای خاندان داوود. شکرگزار باشید. و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. 1 


- کُلوا چِن رژق رَبکُمْ و اشکَرُوا له ده طَیِبَهْ و رَبٌ عَفُور ... ان فی ذلک 
یات لک صتار شگور,(2) 


از روری پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و 
خدابی آمدز تدم پس_ روی گردانيدند, سر ان سیل [(سد ] غرم را روانه 
کردیم, و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوه های تلخ و شوره گز و نوعی 
از ار ی داشت تبدیل کردیم. اين [عقوبت ] را به [سزای ] آنکه کفران 
کردند به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسپاس را به هار ات هی انیم و 
میان آنان و میان ابادانی هایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای مثصل 
به هم قرار داده بودیم, و در میان انها مسافت را, به اندازه, مقرر داشته 
بودیم. در این اراها ها بان .و زوزان انتودم خاطر بحردید. عا. کفتنو: 
«پروردگارا, میان [منزل های ] سفرهایمان فاصله انداز.» ظ بر خویشتن 
تستم. کردتد: یش آنها .را ابراق آیندگان, موضوع ] حکایت ها گردانيديم. و 
سخت تار و مارشان کردیم قطعا در اين [ماجرا] برای هر ی 
سپاسگزاری عبرت هاست. ) 


- با شا التّاسم اکُرُوا نغت اللّه عََیِکُم ؟(3) 
ای مردم, نعمتِ خدا بر خود یاد کنید. 4 
- و ان تسوا یِرَضَه لکَمْ.(۵4) 
ای سای ردان رسای فا فیس ۱ 
- بل ال قَاعْبَة و کنّ من السّاکرین (5) 
(بلکه خدا را بپبرست و از سپاسگزاران باش. ) 
- | ال لدْو قَصْل عَلّی اللّاس و لک أکتر الّاس لایِشْکُرون.(6) 
ص : 38 


. سباء / 13 
. سباء / 15 - 19 
, فاطر / 3 و 12 
. زمر 606 
. موّمن / 61 


ار اسر مر سا خات حل است: دی مه رن 
نمی دارند. 


- ان هی ذلِک لیات لک صبّارٍ شَکور.(1) 

[قطعاً در اين [امر] برای هر شکیبای شکرگزاری نشانه هاست. ) 
- و للم تشکرون.(2) 

[و باشد که سپاس دارید. )4 

- کذلک تجْزی من شکر.(3) 


([بدین سان [او را] پاداش می دهیم. 1 


روایات: 


1 کافی*عضرت صاوق عبه السلام خقل مبی کند که رصول خدا خی ۱1اه 
کش شاه یت کی مب ای سای اس ای یی اند 
پاداش روزه دار بااخلاص پاداش دارد. و شخص سالم سپاسگزار. مانند 
مریض شکیبا اجر دارد. و ثروتمند شاکر, مانند تهیدست قناعت گر پاداش 
دارد.(4) 


ساختن ان و لفظ شکر قلب و تغییر لفظ «کشر» است که به معنای 
کشف و باز کردن و نقطه مقابل کفر که به معنای پوشیدن و پنهان کردن 
است. یعنی نعمت را فراموش کردن و پنهان ساختن از و «دابه شکور» 
یعنی حیوانی که در مقابل پرورش و خوراک دادن صاحبش فربهی او آشکار 
می شود. و گفته شده اصلش از این است که مثلا گفته می شود «عین 


شکری». «چلشمه شکری» یعنی چشمه پر و مملو. بنابراین شکر یعنی پر 
بودن انسان از ذکر و یاد نعمت دهنده و هميشه در اد او بودن و شکر سه 
قسم است: 1) شکر قلبی یعنی در یاد نعمت بودن و فراموش نکردن 


ص: 39 


1- . شوری / 33 


2 خانيه 127 
3-. قمر / 35 
4 . کافی 2 : 382 


]۳ 2) شکر زبانی یعنی ستایش و حمد و سیاس نعمت دهنده؛ 3) شکر 
جوارحی و عصای: پبعنی جبران احسان و نعمت به مقدار استحقاق.(1) 


و محقق طوسی (ره) فرموده: شکر و سپاس شریف ترین و برترین اعمال 
است. و شکر نعمت سه گونه است: زبانی. عملی و قلبی. و دارای سه 
رکن و سه پایه است: اول شناخت نعمت دهنده و صفات پسندیده او که 
شایسته ذات پاک او باشد و شناختن نعمت از لحاظ اینکه نعمت و احسان 
اف ابتت ,ود این تین سای بقدا تمی. شوه مک انکه انشان بداند « 
منعم حقیقی او است و این وسائط, مسخر فرمان او و تحت امر او 
هستند. 


رکن و پایه دوم حالتی است که در نتیجه معرفت و شناخت در انسان پدید 
می اید. یعنی حالت خضوع و فروتنی و احساس سرور و خوشحالی که این 
نعمت هدیه و تحفه ای از جانب او است. و علامت و نشانه این حالت این 
است که هیچ گونه سرور و خوشحالی نسبت به اقبال دنیا پید | نشود. مگر 
در صورتی که این نعمت ها موجب قرب انسان به خدا گردد, چون در غیر 
این صورت این ها نه تنها نعمت نبوده, بلکه نقمت و موجب وبال و خسران 


پایه سوم عمل و کرداری است که نتیجه آن حالت است, چون هنگامی که 
آن حالت به دست آمد, قهرا در قلب انسان حالت نشاط و شادمانی 
مخصوصی حاصل می شود که انسان را ۱۳ 
می گردد سوق می دهد و در نتیجه هم قلب هم زبان و هم اعضا و جوارح, 
سیاسگزار نعمت او خواهند بود. 


اما سپاس و شکر قلبی یعنی دل انسان متوجه عظمت و مجد و بزرگواری 
او شده و در مصنوعات و افعال و آثار لطف او به تفکر و تامل بپردازد و 
تصمیم می گیرد که نسبت به همه مخلوقات خیر و احسان نماید (چون همه 
مخلوق او و مربوط , ناو هنتتند): ورآما شکر زباتی بعتی آنچه زا که در .دل 
ار 


ص: 40 


اب ردات باعت: 272 


تهلیل و تحمید و تسبیح و تقدیس حق کرده و مردم را , به نیکی و خیر وادار 
و از بدی و زشتی نهی کند و امثال و نظایر این کارها. 


و اما شکر عملی و عضوی, یعنی تمام نعمت های ظاهری و پنهانی را در 
طریق اطاعت و بندگی و عبادت به کار برده و از اینکه این نعمت ها و این 
اعضا و جوارح را در انجام گناه و معصیت به کار گیرد, خودداری کند مثلا 
چشم را در مطالعه مصنوعات و خواندن علوم و قرآن و اخباری که از انبیاء 
و اوصیاء علیهم السّلام رسیده به کار برد و همین طور بقیه اعضا و جوارح. 
0 و سپاسگزاری, ريشه و پایه صفات کمال و 
زیربنای تکامل و حرکت معنوی انسانی است. البته شکر و سپاسگزاری 
ی برای افراد کم و نادری محقق می شود که فرمود: ,و 
قلیل من عبادی السکوت»( (1) و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. ) و 
چون شکر با اعضا و جوارح خودش نعمتی است از طرف حق و او است 
مت ار ی و 
عنایتی. است, شکر دیگری لازم دارد و آن. شکز هم به نوبه خود نتعمتی 
است که شکری لازم دارد و همین طور که بالاخره منتهی می شود به اینکه 
اعتراف به عجز و قصور از شکر است. همچنان که آخرین مراحل معرفت 
و ثنا و ستایش, اعتراف به عجز از معرفت و ثناست و همچنین درباره 
ات ی او عبادت کنندگان و سید عارفان و سرآمد 
سای و ی اس ی 
«من از حق ثنا و ستایش تو عاجزم. خدایا! تو آن طور هستی که خود 
ستوده ای.» و نیز فرمود: ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق 
معرفتک. «آن گونه که شایسته عبادت هستی تو را عبادت نکردیم و آن 
گونه که شایسته شناخت هستی تو را نشناختیم.» 


الطاعم الشاکر: «طاعم» بر خورنده و نوشنده اطلاق می شود, آن گونه 
که خداوند فرمود: «و من لم یطعمه». کسی که از ان نخورد (و منظور از 
دا ات 


ص: 1 


1- . سباء / 13 


و گفته می شود: «فلان احتسب عمله و بعمله», زمانی که نیت وی در آن 
کار خدا| باشد. و «معطی» اسم مفعول است و «محجروم »> کسی است که 
از عطای الهی يا از خلق محروم شده است و «قانع» کسی است که به 


آنچه خدا به او داده راضی است. 


2 کافی: حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الا عم اه 
روایت می کند که فرمود: خداوند چنین نیست که در شکر و سیپاس را به 
بنده ای باز کند و توفیق شکر به او بدهد, ولی در زیاد شدن نعمت را بر او 
ببندد.(1) 


توضیح . : «فخزن ای احرز و منع» یعنی ببندد و باز دارد و نظیر این مطلب 
در نهح البلاغه است که فرمود: ما کان: الله: لیفتح علی, عبذ باب الشکر « 
یغلق علیه باب الزیاده که به همان معنا است و این هر دو اشاره است به 


آبه شریفه «لَینَ کر نم لاریدلَکم. « 


3 کاقین: حضرت باقر علیه السلام فرودد رسول خدا صلی ال علیه و آله 
در شبی که نوبت عايشه بود, در حجره او بود. عايشه گفت: با رسول اللّه ! 
چرااین قدر خود را به رنج و تعب می افکنی, با اینکه ما «تَقَدَمّ من دبک و 
ما تر» ([خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بخشیده است )؟ حضرت 
فرمود: آیا من بنده شاکر و سیاسگزار تباشم ؟ 


و نیز رسول خدا صلی اللّ علیه و آله بر انگشتان پاهاي خود برای عبادت 
می ایستاد و خداوند این آبه را تازل فرمود: «طه ما آنزرانا علیی الغزان 
لِتشقی.»(2) ما قرآن را نازل نکرده ایم که تو خود را به مشقت 
بیفکنی. ) (3) 


توضیح: اینکه عايشه به حضرت گفت که خداوند گناهان گذشته و آینده تو 
رل بخشیده است, اشاره به آیه شریفه «ًّا فتَحنا لک فَتحا مبینا لغفر لک 
الله ما تقدم.فن ذزیی و ما تأخر»(4) دارد که شیعه اثنا عشریه در تفسیر و 
تاویل این آیه چند نظر دارد: 


ص: 2 


3- . کافی 2 : 382 
4 . فتح / 2 


1( منظور از گناه, گناه امقت است که از جهت شدت اتصال و وحدت بین 
پیغمبر و امت. عمل امت عمل پیغمبر محسوب شده است که معنای ایه 
چنین می شود: : ما این فتح بزرگ مکه را به تو عنایت کردیم که دز نتیجه 
خداوند گناهان امت تو را ببخشد. که موید این تفسیر, روایتی است که 
مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السْلام نقل نمود که شخصی از 
حضرتش تفسیر اين آیه را سژال کرد. فر مود: «به خدا قسم پیغمبر کوچک 
ترین گناهی نداشت., ولی خداوند ضامن شده که گناهان ۳ 
شیعه علی را ببخشد.» و نیز عمر بن یزید از آن حضرت روایت بت کرده که 
فرمود: «پیامبر نه گناهی داشت و نه هرگز تصمیم به گناهی گرفت, ولی 
خداوند گناهان شیعه را به حضرت تحمیل کرد و بعدا همه را , به احترام 
حضرتش بخشید. 


است, هم به فاعل اضافه می شود و هم به مفعول (گناهی که تو انجام 
داده ای که اضافه به فاعل است؛ گناهی که دیگران نسبت به تو انجام داده 
انق که اصافه سم ول مب یو مها او یل اضا مه صعوا ات 
وصتظور شعنی ان کناهانی. که مردمر مکه ور حق وم ککت: شدم: اند .که یه 
را از دخول به مکه و ورود به مسجدالحرام ممانعت می کردند. چون تو را 
مقصر و مجرم می دانستند. و بنابراین منظور از مغفرت و بخشش, درهم 
شکستن تصمیمات مشرکین درباره تو است که خداوند توانا در اثر اين فتح 
بزرگ و قدرتی که به تو عنایت فرموده است؛ مشرکین را از آن تصمیمات 
منصرف کرده و تو به زودی داخل مکه خواهی شد و آنان همه تسلیم تو 
می شوند و هیچ گونه جرم و جنایتی نسبت به تو انجام نمی دهند و از اين 
جهت است که مغفرت غایت و نتیجه, فتح مکه شده است. و اگر منظور و 
مقصود از گناه, گناه خود پیغعمبر باشد, جمله « تا قتَجنا لک فتحا قبینا» 


معنای معقول و مناسبی ندارد, جون بخشش گناه با فتح مکه ارتباطی 
ندارد. بخشش گناه با نماز, با عبادت, با توبه و استغفار تناسب دارد, ولی با 


داشتن قدرت نظامی و پیروزی چه تناسبی دارد؟ 


مسا و یا از 10 


ص: 43 


3) معنای وه فرضی است؛ یعنی اک فرضا گناه قدیم پا گناه جدیدی داشته 


4) منظور از ذنب و گناه. ترک مستحبات است و این تعبیر در چنین موردی 
خوب است. چون مسلم و قطعی است که حضرت دستورات واجب را 
مخالفت نمی کند و واجبات را ترک نمی نماید و از لحاظ شخصیت عظیم 
معنوی که حضرت دارد. مانعی ندارد عملی را که اگر دیگران انجام دهند 
گناهی محسوب نمی شود, ولی همان عمل و همان ترک مستحب را اگر 
حضرت مرتکب شود گناه گفته شود. پس مقصود از گناه, همان ترک اولی 
و انجام ندادن امور مستحبی است. 


5) اساسا بحث گناه در میان نیست و این تعبیر به عنوان تعظیم و تمجید 
است و فقط از جنبه خطاب و گفتار محبت آمیز گفته شده, کما اینکه در 
آیه. تفر بفه: «غقا اللة غلک »۱۱ (عفه ود عنایت خذاوند شامل. حال. نو 
است ) چنین گفته شده است.(2) 


موّلف: مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا(3) از علی بن محمد بن 
جهم نقل کرده که گفته من در مجلس مامون بودم و علی بن موسی الرضا 
علیه السلام هم تشریف داشتند. مامون به حضرت عرض کرد: آنا. نها 
نظرتان این نیست که انبیاء و پیامبران معصوم از گناه هستند؟ ِ 
فر مود: : چراء, همین طور است. مامون گفت: پس آنة شریفه «لیعْْر لک 
ال ما. تقد من دّئیک ما أْكْ» چه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: از نظر 
قیتر ین اجدی کاهگار رورم راز زسول ۱32 نود »وت ان نید و 
شصت بت و معبود داشتند که آنها را پرستش می کردند و چون حضرت 
مبعوث به رسالت شد و آنان را به توحید دعوت کرد اين عمل شگفت 
ای لد اج ما ی ی ناسوت نب 

گفتند: «اجعل لالهه الها واحدا ان هذا لشی ۶ عجاب...ان هذا الا 
اختلاق»(4) (آیا این شخص آمده و می خواهد به جای اين همه خدایان یک 
خدا را , به ما بقبولاند؟ راستی عجیب 


ص: 4 
1- . توبه | 43 


متیر به: الاتبیاع: 117 
3- . عیون اخبار الرضا 1 : 179 


تن ی 7 


است...اين عمل جز جعل و افترا چیزی بیش نیست.) و هنگامی که 
۱۳۹۵۹ ۳ 
کر با محمد!«[ّا فتخنا لک قتحاً مبینا لعف تک اللَهْ ما تقَدَم من دبک 5 ما 
جاحو:» اي پيامیر عزیز او و مهار 
مقصر و در تحت تعقیب بودی, اکنون که مکه فتح شده آنان دیگر تو را 
مجرم نمی دانند. چون گروهی مسلمان شده و گروهی فراری و اگر 
معدودی هم باقی مانده اند, قدرت انکار توحید و دعوت تو را ندارند. پس 
به دلیل این پیروزی» گناهان حضرت و مجرم بودنش منتفی شده است. 
مامون گفت: يا ابا حسن ! این بیانات شما از الطاف الهی است و شاید این 
روایت برای توجیه وجه چهارم مناسب تر است. گرچه با وجوه دیگری هم 
تسق ار (فقظ با تفه وویی وه کا رو تایه ات 


به هر روی هر توجیه و تفسیری که برای این ایه شریفه هست. ولی حاصل 
معنای حدیث عایشه این است که عايشه خیال می کرد که این تحمل 
مشقت و رنج عبادت که پیامبر داشت. برای محو سیثات و بخشش گناهان 
و نجات از عذاب است و حضرت پاسخ داد که تحمل رنج عبادت. منحصر به 
محو سیثات و نجات از عذاب نیست. بلکه به انگیزه شکر و سپاسگزاری از 
نعمت های غیر متناهیه و رفع درجات ظاهری و صوری (ازدیاد نعمت) و 
ارتقای مراتب معنوی است. بلکه بالاتر از این که خود عبادت و گفتگو با 
محبوب, در نظر دوستان و محبان خدا از بزرگ ترین لذت ها است. گفته 
شده که معنای «طه» یعنی ای مرد! که ابن عباس و گروهی گفته اند. و 
اخبار و روایات زیادی گویا است که این لفظ از اسمای پیامبر است و علی 

بن ابراهیم قمی(1) در تفسیر خود با سندش از حضرت باقر و حضرت 
1 السلام, نقل کرده که فرموده اند: رسول خدا صلی الاهعانه 
و آله هنگامی که به نماز مشغول می شد, به قدری بر انگشتان پاهای 
مقدس می ایستاد که پای مبارکش ورم و آماس می کرد و خداوند نازل 
فرمود «طه», به زبان طی يا محمد ما انزلنا... 


ص: 45 


و مرحوم صدوق در معانی الاخبار(1) به سندش تا سفیان ثوری در حدیثی 
طولانی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اما طه یکی از 
نام های پیامبر است و معنای آن به رمز و اشاره اپن است که: ای طالب و 
جویای حق و ای هادی و راهنمای به حق ! «ما و 
(ما برای مشقت این قرآن را نفرستاده ایم )؛ بلکه , به منظور 
سعادت و خوشبختی فرستاده ایم. 


و طبرسی در احتجاح(2) خود از موسی بن جعفر, از پدرانش, از 
امیرالمومنین علیهم السْلام چنین نقل کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به مدت بیست سال بر انگشتان پاهای خود برای عبادت می 
ایستاد, تا اینکه پاهای شریفش ورم کرد و چهره اش زرد شد. حضرت تمام 
شب را به به عبادت به سر می برد, تا اینکه برای تحمل این رنج ها مورد 
عتاب قرار گرفت و خداوند این آیه را نازل نمود: «طه ما آنرّلنا...» تا آخر 


حدبت. 


و نسفی که از اهل سنت و جماعت است. از قشیری نقل کرده که «طه» 
اشاره به طهارت و پاکی دل حضرت است از غیر خدا و «هاء» اشاره به 
راه داشتن و ارتباط قلب آن حضرت است با خدا. و گفته شده که «طأ» 
اشاره به طرب و وجد بهشتیان و «هاء» اشاره به خواری و ذلت و نکبت 
دوزخیان است. 


مرحوم طبرسی(3) گوید: از حسن (بصری) روایت شد که این لفظ را طه 
ا فا میا هیام ات مار آین فل مسا سر ان 
بگوییم که اصلش طاء به فتح ط و همزه ساکن است که همزه مبدل به 
هاء شده است. با معنایش چنین است که «طاء الارض بقدمیک جمیعا» 
(تمام پاهایت را بر زمین بگذار)؛ چون در روایتی هست که حضرت در نماز 
بکی ارباها رایلند هی کرو و مق ییا وا قر رین مه کذاشت ۳ برشیر 
احساس رنج و تعب بکند و خداوند اين آیه را نازل کرد: «طه ما رن 
عَلیک الفران لتشقی:» بنن از آن: حضرزت آن پای فیح وا شم بر ام 
گذاشت و چنین حدیتی از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده 
است. و حسن 


ص: 6 


1- . معانی الاخبار: 22 


2 . احتجاج: 392 
3- . مجمع البیان 7 : 5 


بدبخت است, ولی خداوند فر مود: ای مرد ! (پیغمبر) ما قرآن را موجب 
شقاوت و بدبختی تو قرار نداده ایم. بلکه برای این قرار دادیم که به 
سعادت و خوشبختی برسی و به عظمت دنیوی و اخروی نائل گردی. 


قتاده گوید: پیامبر تمام شب را نماز می خواند و ریسمانی به گردن خود 
می بست که مانع از خواب رفتش بشود, ولی خداوند دستور داد که بر 
خود تخفیف دهد و تذکر داد که مبادا وحی موجب تعب و ناراحتی او بشود و 
تاو ۷ مت ها اه ان اس کي ۲ وا ی ک 
خود را از جهت کفر و شرک قریش به ناراحتی بیفکنی, نه چنین نیست؛ ۰ هر 
کس می خواهد قبول کند و هر که نمی خواهد, نکند و ایمان نیاورد, تو 
شب زنده داری و ایستادن بر روی پا است. و استعمال لفظ «شقاء» 
ی و 
از تعبیر «لتتعب» عدول به لفظ «لتشقی» کرده. شاید به منظور اثبات 
سعادت و خوشبختی پیغمبر در مقابل شقاء و بدبختی است. و گفته شده 
که این آیه رد بر کفار و تکذیب آنان است, چون آنان هنگامی که کثرت 
عبادت و ریاضت پیامبر را مشاهده کردند گفتند: ای محمد ! تو با اين اعمال 
رنح اور و عبادت های بی شمار و ترک دنیا خود را بدبخت کرده ای و قران 
عامل این شقاوت تو شده است. 


موّلف: ایستادن پیامبر در حال نماز بر روی یک پای خود یا بر سر انگشتان 
و بستن ریسمان و امثال این ها؛ ممکن است در اول بعثت و قبل از بعئت 
جزو شریعت و در دستورات دین بوده. ولی بعدا نسخ شده باشد. البته بنا 
بر آنچه بگوییم که پیغمبر صلی الله علیه و آله قبل از بعئت هم مطابق 
شریعت خودش عمل می کرد يا اگر بگوييم که حضرت قبل از بعثت, 
مطابق شریعت و دین قبل از خودش عمل می کرد, می توان گفت که این 
گونه ریاضت ها و عبادت ها در آن شریعت قبلی بوده و حضرت این کارها 
۱۳۳ 


ص: 7 


1- . تفسیر بیضاوی 3 : 68 


شنده است (ولی با همه این اختمال ها, احتمال قوی هم دارد که این گونه 


احادیث صحت سند و حقیقت نداشته باشد. مترجم) 


4. کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: در تورات نوشته شده است: 
«سپاس و تشکر کن ز ز کسی که نعمت به تو داده و انعام و احسان نما بر 
آن کس که از تو تشکر و سپاس می نماید. چون هنگامی که در برابر 
نعمت سپاسگزاری شد, ۰ ندارد و اگر کفران و 
ناسیاسی شد. بقا ندارد. و شکر موجب ازدیاد نعمت 0 از تغیر و 
تبدل او است.(1) 


توضیح: «من انعم علیک» اعم از منعم حقیقی (خداوند) و غیر حقیقی 
است. «زیاده فی النعم» یعنی سبب زیادی نعمت است و «امان من 
الغیر» به کسر غین و فتح یاء اسم مصدر تغیر است., یعنی نعمت به نقمت 
سکون یاء است. در نهایت گوید: در حدیث استسقاء (طلب و دعای ِ 
آمده است: «من یکفر بالله بلق الغیر», کسی که به خداوند کفر ورزد, با 
غیر مواجه خواهد شد, یعنی با تغیر و دگرگونی حالت از صلاح و شایستگی 
به فساد و تباهی. و «غیر» اسم است از «غیرت الشی ء فتغیر», فلان چیز 
را تغییر دادم آن هم دگرگون شد. بنابراین غیر یعنی دگرگونی. و در بعضی 
نسخه ها با غین و باء یک نقطه است و این لفظ به معنای داهیه و حادثه 
ناگوار است که انسان حیران گردد و راه نجات نیابد,. ولی ظاهرا اين نسخه 
5 کافی: حضرت باقر یا حضرت صادق علیهما السلام فر مود: شخصی که 


صحیح و سالم باشد و شکرگزار, مانند شخص مریض شکیبا اجر و پاداش 
دارد و ثروتمند سپاسگزار. همانند مستمند قانع است در اجر و پاداش.(2) 


6 کافی: از فضل بقباق نقل می کند که گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام تفسیر ۳ 5 ما بیْعمّه ویک قحدت»(3) زو از نعمت تز ورد حاو. 


خویش [بامردم] سخن بگو. ر سوال کردم. فرمود: آن خدایی که بر تو 
(پیغمبر) نعمت داد که تو را 


ص: 48 


1-. کافی 2: 382 


2 . کافی 2: 382 
3-. ضحی / 11 


و برتري داد و عطا کرد و احسان نمود. سپس حضرت صادق فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و اله هم بر طبق این دستور, تمام مقررات و حقایق دینی 
را از اعتقادات ایمانی و عبادات قلبی و بدنی باز که نمود و آنچه را که 
خداوند به او عطا نموده و نعمت داده, با زگو کرد. (1) 


توضیح: در مجمع(2) درباره «و اما بنعمت ربک فحدث» گوید: معنای آیه 
این است که نعمت های خداوند را به یاد آور و آنها را آشکار کن و به مردم 
با زگو کن. و در حدیث است که بازگو کردن نعمت خدا, خود سپاسگزاری 
است و نگفتن نعمت, کفران نعمت است. کلبی گوید: منظور از نعمت در 
این اتف قرآن است که بزرگ ترین نعمتی است که خداوند به پیامبرش 
عنایت فرموده. پس دستور داده است که قرآن را بخواند. مجاهد و زجاج 
گفته اند که منظور از نعمت, نبوت و رسالتی است که پروردگارت به تو 
عنایت فرموده است. بنابراین 0 یعنی اين رسالت ر تبلیخ کن و 
۱ ی 2 
سوره بیان شده سپاسگزار باش. حضرت صادق علیه السلام فرموده 
است: یعنی آنچه را که خدا به تو عطا نموده و تو را بر همه برتری داده و 
احسان کرده و تو را به صراط مستقیم هدایت و راهنمایی فرموده, با ز گو 


کن. 


خفله «بها فضلی»:بیان تعمت است: شتی. آن نغمتین که خذاوند به که دادم 
که تو را بر همه موجودات برتری داده است., يا اينکه نبوت خاصه ای که 
برترین چیزها است. و «اعطاک» یعنی آن علم و معرفت و محبت و 
کمالات نفسانیه دیگر و مقام شفاعت و پرچم حمد و حوض کوثر و نعمت 
های اخروی دیگر. و «احسن الیک» و آن احسان ها و نعمت های دنیوی, 
۳( و عطاها و احسان ها را بازگو کن. 


مصرت صات ساسا خرعی مقصی ی الم امه ب آلم ی ند 


مور اخرای این متام فرواتت وی زا اغم از اعفاد ات انمانی « 
عبادات بدنی و 
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قلبی به مردم ابلاغ فرمود و آنچه را که خداوند به او عطا کرده, از فضل و 
امتیازات و کرامت دنیوی و اخروی و : نعمت های جسمانی و روحانی, همه 


را بازگو و بیان کرد. 


0 آیا 9 ۳ # وقتی 1 چنان کند, بنده 
شاکری می شود ؟ فرمود آری. عرضه داشتم: نت میزان کدام ِِ 
فرمود: در برابر هر نعمتی که خداوند به او عنایت فرموده. مثلا مالی به 
داده یا همسر و فرزند خوبی داده, حمد و سپاس الهی رابجا آورد اک 
حقی به مالش تعلق گرفت, بپردازد. نظیر این نت «ستبحان ۳۹ سَخر لنا 
هدا و ما کّا له مُقَرِنین.»(1) («پاک است کسی که این را ۳19۳ 
کرد و [گرنه ] ما را یارای [رام ساختن ] آنها نبود.» ) يا آیه «رَبْ نی لما 
اتزلت ال من خَيْرٍ قیژ»(2) («پروردگاراء من به هر خيري که سویم 

پفرستی سخت نیازمندم.» ) یا اين آیه «رَبٌ آئلیی مَتْرلا مبارکا و آثت حَیْر 
لین »(3) («پروردگارا, مرا در جایی پربرکت فرود آور اکه] تو تو 
نیکترین مهمان نوازانی ۰ یا آیه «رَب اژخلیی مَذحَل صدذق ۳ آخرجنی 
مُخْرَح صدّق و اجْعل لی من لذْنک شلطانا تضیر ۱ ادیز ورد کازار هرا 
[در ۱ به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز, و از 
جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده.» )(3) 


توضیح: اينکه فرمود «اگر حقی در مالش باشد». منظور حق واجب يا اعم 
نمونه شکر است يا نمونه حقی که ادای آن در برابر نعمت های الهی 
واجب است. این است که هنگام سوار شدن کشتی یا مرکب سواری که از 
نعمت های خداوند است., ان جملاتی 
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را که خداوند به منظور ارشاد و تعلیم بندگان خود فرموده, آنها را بر زبان 
آورد که فرمود: «و جَعَل لک من الْفْلِ و الائعام ما تبون لِتَستَووا عغلی 
ظهّوره ثم تذکرُوا نعمَة ربکُم ادا استو ند ثم یه و تفُولوا سبحان الذی سر 
آنا هذا و ما کّا له مُفرنین.»(1) ۳ را 
وا ای ار ور 
سوار بودن بیاد نعمت های خدا باشید و بگوپید منزه و پاک است خدایی که 
این ها را مسخر ما نمود و ما خود طاقت این را نداشتیم. 4 


و مرحوم طبرسی در تفسیر آیه گوید: یعنی تا در نتیجه نعمت او را به یاد 
آورده و بر اين نعمت شکر آن را بنمایید که تسخیر این مرکب است. و با 
اعتراف به نعمت و تقدیس و تنزیه اوء از مشابهت داشتن به مخلوقات 
چنین بگویید: «سبحان الذی سخر...» یعنی اين مرکب را برای ما رام و 
تحت تسخیر ما قرار داد. قتاده گفته: خدا شما را تعلیم داده که هنگام 
سواری چگونه گفتاری بگویید. عیاشی با سند خود از حضرت صادق علیه 
السّلام نقل نموده که فرمود: متذکر شدن نعمت این است که بگویی 
«حمد و سپاس خدایی را که ما را باسلام هدایت نمود و قرآن را به ما 
آموخت و با بعنت پیامبرش بر ما منت نهاد.» پس از این ها آیه «سْبُّحانَ 
الذی» را تا آخر «و یا الی زبنا لَمْْقلبُوَ» بخواند.(2) 


و اما آیه «رَبْ ای ما آنرلت لت من ختّر ققیق» اين آیه در بعضی از 
نسخه ها ذکر نشده و بر فرض بودن این آیه در آیات بیان شکر, منظور این 
است که موسی بن عمران علیه السّلام خداوند را به نعمت فقر 
شیاسگزاری کرده است؛ پروردکارا! من نبازمتدم به آنچه به من غثایت 
فرموده ای. چون این ایه مشتمل , بر افرار ه اعتراف: به عنعم. حقیعی. .و 
ونم ورن نم ای در تهام کاردا است: و۱ امتر موتان غلبه التتلام تغل 
شده که فرمود: به خدا قسم موسی علیه السْلام از خداوند جز نانی که 
ور چیزی نخواست. چون او گیاه زمین می خورد و تا مدتی خوراکش 
گیاه بود, به طوری که به دلیل لاغری زیاد و آب شدن گوشت بدنش, رنگ 
سبز گیاه از زیر پوست بدنش دیده می شد. 
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و همچنین پروردگار سبحان به نوح پیغمبر علیه السْلام راه و روش 
تا را تعلیم داد که هنگام ورود به کشتی و یا هنگام خروج از 
کشتی, اپن طور بگوید: «رب انزلنی. ۰ که اول آیمٍ چنین است: «فلذا 
اشتویت آلت و مَن جَعکِ عَلی اف قَفْل الْحمَدٌ یله الذی تجّانا من الق 
0 قل وب آلزلیی مر لا هیارا (1) (هنگامی که تو و همراهانت 

را ای با که 
تا | مرا به منزل و جایگاه مبارک و نیکویی 
فرود آر. ) «منزلا» را ابوبکر با فتح میم و کسر زاء قرائت کرده که به 
معنای محل فرود می شود. و گفته شده که منظور همان خود کشتی است 
پس از سوار شدن, چون نوح و همراهان به داخل کشتی نازل و وارد 
شدند. و گفته شده که منظور سرزمین فرود آمندن کشتی است. ولی 
دیگران و قراء دیگر «منزلا» با ضم میم و فتح زاء قرائت کرده اند که به 
انزن تر تیب مضدر .صتفن. و انه حعتا ی انز ال. وه فرود ادن سا کت اش 
بنابراین برکت در کشتی یعنی نجات یافتن و در خروج و پس از خروج, 
برکت یعنی نسل و اولاد فراوان. و گفته شده که یعنی محل پرآب و 
درخت. و «انت خیر المنزلین» (و خدایا نو بهترین فرود آهرند کان هستی), 
چون احدی نمی تواند دیگری را از آفات و بلیات مصون داشته و از هر 
جهت نیازهای او را تامین کند. جز ذات مقدس خداوندی. پس معلوم شد 
که این ایه بیان شکر نعمت است که خداوند آهز جة: ان فرموده و نیز توجه 
و توسلی است به درگاه او. و هر کس که به هنگام نزول در منزل و خانه 
این ایه را بخواند. شکر الهی را بجای اورده است. 


همچنین تعلیمی که خداوند به پیامبر اسلام فرمود که هنگام دخول به مکه و 
در تمام کارها بگوید: «رَب آوخلیی مَذحخل صذق أخرجنی مگرح صلدق.» 
خداوندا در جمیع موارد ماموریت و رسالت مرآ به بهترین وجه وارد کن و 
به بهترین وجه و سالم بیرون بیاور و بهنگام وحی و گرفتن دستور و بهنگام 
رسالت و انجام وحی و ابلاغ دستور مرا یاری فرموده و کمک کن. و گفته 
شده معنای آیه این است 
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که: خداوندا ! تو مرا به مدینه وارد کن و از آنجا به سوی مکه خارج بنما. و 
گفته شده که منظور دخول در قبر و خروج از ان برای بعث و حشر و نشر 
است که این دخول و خروج. با صدق و سلم باشد. و دخول توام با صدق 
آن.خیزی اشست که بایان دنیوی و آخزوی آن تیکو و پشتندنده باشد. 


«و اجعل لی من لذدنک تم لا" ترا » قدافند. از خانتب شید بزای من 
تس یا اس بعال سای هر ی ار 
فرایض و دستورات ممانعت کنند, تیار کی و مقأاومت نمایم و قدرتی بده 
که بر دشمنانم پیروز شوم. و گفته شده: یعنی خدایا! به من سلطه و 
حکومتی عنایت نما که بر تبهکاران قاهر و غالب شوم. و حضرت هم به 
رعب و وحشت نصرت یافت که خداوند رعب و وحشتی در دل دشمنان 
قرار داد. و در روایات وارد شده که خواندن این آیه هنگام دخول بر پادشاه 
و حاکم موثر است. و بیان تثیکر بهدن این آبه. بف. همان بیانی, انست, که 


السْلام شنیدم که فرمود: ان کس که در برابر نعمت حمد و سپاس الهی را 
بنماید, قطعا شکر خدا را انجام داده و همین حمد و سپاس. از ان نعمت 
ات ۳ 


توضیح: «و کان الحمد» یعنی توفیق یافتن انسان برای حمد و سپاس. خود 
نعمتی است برتر و با ارزش تر از آن نعمت اولیه و این نعمت موفقیت, 
شکری لازم دارد. بنابراین محال. است انتسان از عهدم شکر خدا بر آید. بسن 
انتها و اخرین مرحله شکر, اعتراف به عجز و ناتوانی از ادای حق شکر 
است. و يا معنا این است که این عمل حمد بهتر از ان نعمت است. چون 
ثمرات و نتایج دنیوی و اخروی که نصیب چنین شخص شاکری می شود, به 
مراتب عظیم تر و با ارزش تر است. 


9 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس در برابر نعمت بزرگ 
یا کوچکی بگوند «الخمد لله»: حق کرش را ادا کرده است.(2) 
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0 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: هر کس که خداوند نعمتی 
ای فا بر ی سا اه ات۱۱ 


11 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: گاهی ممکن است انسان 
مثلا با نوشیدن آبی, بهشتی شود. فرمود: به: آیت تدشب که طراف اب و اه 

دست گرفته و نزدیک دهان می آوزد و تام خدا را می برد. با 
می نوشد, ظرف را کنار می برد و حمد خدا را می نماید. مجددا جرعه دوم 
را می نوشد و باز حمد خدا را بجا می اورد. بار سوم می نوشد و پس از 
ان حمد و سپاس می نماید و با این عمل. خداوند پاداش او را بهشت قرار 


توضیح: : از اين حدیث به دست می آید که آشامیدن آب با سه نفس و سه 
بار مستحب است و نیز مستحب است هنگام_شروع, هت آلله 6 وت و 
سم یار مه که در هر نر کیان «الحمد کل بجهید: ولی بعدا در باب 
های مربوط به آشامیدنی ها در صحیحه ابن سنان خواهد آمد که فقط حمد 
بدون «بسم اللف هتخت ]سرت و در روایت دیگری راز عمر بن یزید وارد 
شندم. که قیمع ون شم هر واه با سم الله و الحفه للم اند ورالنه اس 
عمل افضل و بهتر است. چون جمع مابین همه اخبار است. 


2. کافی: عمر بن یزید نقل می کند که گفت: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: من از خداوند مال و تروت خواسته ام , خدا| به من 
داده است؛ نیز فرزند خواسته ام, ان را هم داده است؛ خانه و منزل 
خواسته ام, منزل هم عنایت فرموده. و اینکه من هر چه خواسته ام به من 
داده است. می ترسم این اجابت ها خود استدراج باشد. حضرت فرمود: به 
خدا سوگند اگر در برابر این نعمت ها حمد و سپاس باشد. البته استدراج 
نیست.(3) 
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توضیح . در قاموس گوید: استدراج بعنی گول زدن و «استدرجه» یعنی او را 
به خود نزدیک کرده و فریب داد, مثل درجه. و استدراج از طرف خدا این 
است که بنده هر چه گناه کند, نعمت و وسایل زندگی بیشتر برایش فراهم 
شود و خداوند توبه و استغفار را از یاد او ببرد پا اینکه مواخذه و کیفر گناه 
او را خیلی اندک و کم کند. 


3. کافی: حماد بن عثمان نقل می کند که حضرت صادق علیه السّلام از 
مسجد بیرون شد, در حالی که مرکیش گم شده بود. حضرت گفت: اگر 
خداوند مرکب سواری مرا به من برگرداند و مرکبم پیدا شود, حق شکر 
الهی را چا می آورم. طولی نکشید که مرکب پیدا شد و حضرت گفت: 
«الحمد لله.» شخصی به حضرت عرض کرد: فدایت شوم ! شما گفتید 
شکری که حق شکر و کمال سپاس باشد بجا می آورم. حضرت فرمود: 
مگر نشنیدی که گفتم «الحمد لله»(1) 


توضیح: از این حدیث استفاده می شود که.جمله. « | لخمد للم بهترین و 
بالاترین حمد زبانی است. و اینکه خداوند متعال قرآن را با این جمله 
شروع و افتتاح نموده, برای فضیلت و عظمت این جمله بس است. بعلاوه 
ان اخلاص و معرفتی که امام صادق علیه السلام هنگام حمد و سپاس 
داشته. مهم ترین پایه حمد است که موجب ادای حق شکر او می شود. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله چنین بود که هر وقت چیزی که موجب سرور و خوشحالی 
حضرت می شد 2 داد, حضرت می فرمود: «الحمد للّه علی هذه 
النعمه.» و هنگامی که موجبات غم و اندوه پستن. می: اهد, حضرت می 
فرمود: «الحمة الد علی کل حال.» (حمد و سپاس برای خدا در هر حال.) 
(2) 


توضیح: «الحمد للّه علی کل حال» یعنی در حال نعمت و بلا خداوند 
مستحق حمد و سپاس است. زیرا هر چه که او درباره بنده اش انجام دهد, 
قطعا صلاح و مصلحت بنده در آن است؛ نعمت و خوشی باشد پا بلا و 
گرفتاری. پس در همه حال باید سیاسگزار شد. گفته شده است که در هر 
بلیه و گرفتاری پنج نوع شکر هست: 
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اول اینکه ممکن است این گرفتاری موجب دفع گرفتاری بزرگ تر شود, 
مثلا مردن مرکب سواری انسان باعث برطرف شدن مرگ خود انسان 
بشود. پس لازم است در برابر ِ شدن آن بلیه بزرگ تر, شکر و 
سپاس الهی را بجا آورد. دوم بلا و گرفتاری بالاخره یا موجب بخشش 
گناهان است يا سبب رفع درجه و مقام معنوی و بدیهی است هر یک که 
باشد, شکر و سیاس لازم دارد. سوم بلا و گرفتاری مصیبت و ناراحتی 
دئیوی است؛ پس باید شکر خدا را کرد که با مصییت دینی و افقت ایضاتی 
مواجه نشده است. نقل شده که عیسی بن مریم به کسی که نابینا و 
جذامی و فلج و دارای مرض برص بود عبور کرد. حضرت متوجه شد که این 
شخص دارد شکر خدا را می کند و می گوید: «حمد و سیاس خداوند را که 
مرا از بلیه ۵ اضزاضی که بیشتر. مزذم به آن. فلا هستتد عافیت داده.» 
و ها ای که 
نشده ای؟ عرض کرد: خداوند مرا از بزرگ ترین بلاها نجات داده و آن کفر 
و انکار خدا است. حضرت دستی به بدن او کشید و در نتیجه خداوند او را 
از اين امراض گوناگون شفا داده و خوش صورت شد و او از یاران عیسی 
شده و مشغول عبادت شد. چهارم بلاها همه در لوح محفوظ ثبت شده و 
بالاخره انسان در مسیر گرفتاری هست. پس باید شکر کرد که آن گرفتاری 
ها گذشته و بلیات را پشت سر گذاشته است. پنجم بلا و گرفتاری های 
دنیوی موجب ثواب و پاداش اآخروی است و باعث بیرون شدن محبت دنیا 
از دل انسان می شود. پس این عنایتی است که شکر و سیاس لازم دارد. 


0 ۳1 
آنچه که تو را به آن مبتلا کرده است عافیت داده و البته اگر می خواست, 
مرا هم مبتلا می کرد.» حضرت فرمود: هر کس این چنین کند و اين طور 

شکر تمایده. ان .لا و کر قاری هر نز به او نی رسد 
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توضیح: منظور از بلا و گرفتاری, اعم از مصیبت دنیوی یا بلیه گناه و 
معصیت است.: ولی جمله «بدون اينکه بشنود» با مرض گناه و معصیت 
تناسب ندارد و جمله «#بدون اینکه , به او بشنواند» برای این جهت است که 
مفکن. اسنت. در آثر شتیدن این حمد و سیانن: ان بیجاره دلشکستته شود و 
اين جمله یک نحو توهین و شماتت برای او بشود. 


6 کافی: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: هر بنده ای که مبتلا و 
گرفتاری را ببیند, آنگاه بگوید: «حمد و سپاس برای خدا که مرا از این 
گرفتاری که تو به آن مبتلا هستی نجات داده و مرا با داشتن عافیت و 
صحت., بر تو فضیلت داده است. خدایا ! مرا از این بلایی که این شخص را 
به آن گرفتار کرده ای عافیت بده.» در این صورت هرگز به این بلا مبتلا 
نخواهد شد.(1) 


17 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخص گرفتاری 
را دیدی و در مقابل آن, نعمت خدا را در خود مشاهده کردی, پس بگو: 
«خدایا ! من مسخره و استهزاء نمی کنم و فخر و غروری ندارم, ولی حمد 
و سپاس می کنم تو را بر نعمت های بزرگی که به من عنایت فرموده 
ای.»(2) 


8. کافی: حضرت صادق علیه السٌّلام روایت می کند که پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمود؛ هنگا می که مبتلایان و گرفتاران را دیدید, حمد و 
سپاس خدا| را بجای آور فده ولی کاری کنید که آنها نشنوند که اگر بشنوند, 
اندوهناک و غمزده می شوند.(3) 


9 کافی: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا صلی 
اه علیه و آله در سفر خود بر شترش سوار بود و راه را می پیمود که 
ناگهان پیاده شد و پنج بار سجده کرد. چون سوار بر مرکب شد, اصحاب 
گفتند: یا رسول اللّه ! ما از تو عملی را مشاهده کردیم که تاکنون ندیده 
بودیم ! حضرت فرمود: اری. جبرئیل مقابل 
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هزن. اهنا و بشارات و مژده هایی از جانب خدا به من بشارت داد. من هم 
برای هر بشارت و مژده ای سجده شکری بجا اوردم.(1) 


توضیح: از این حدیث استفاده می شود که سجده شکر هنگام نعمتی تازه و 
مزده به نعمت مستحب است. و در میان علمای شیعه در این استحباب 
اختلافی نیست. گرچه اهل سنت با شیعه در این حکم مخالفند. ولی روایات 
زیادی از طریق خودشان وارد است که در کتاب نماز می آید. 


خداوند متعال افتادید, به عنوان شکر و سپاس صورت بر خاک گذارید و اگر 
سواره باشید, پیاده شده و صورت بر خاک نهید و اگر از جهت شخصیت و 
غیره نمی تواند پیاده شود, بر همان حال صورت بر قربوس زین بگذارد و 
اک این راهم نمی و اند سره کفت وست دنه وراه مد تعمت 
خدا را بنماید.(2) 


توضیح: این حدیث دلالت دارد بر اینکه مستحب است در سجده شکر 
صورت و چهره به زمین آید و نیز خود سجده به هنگام یاد نعمت مستحب 
است., گرچه نعمت در زمان حال پید | نشده و قبلا بوده است. و نیز 
فتحتب است در سخدم سک جمد خر | نو 


1 2 اف هشام بن احمر نقل می کند که من در خدمت موسی بن جعفر 
اف ی یک مرتبه دیدم حضرت از 
مرکبش پیاده شد و به سجده افتاد و سجده را طول داد. 0 2 
برداشت و سوار بر مرکب شد. عرض کردم: فدایت گردم ! سجده را 
طولانی کردید؟ فرمود: متذکر نعمتی شدم که خدا به من عنایت فرموده 
است و دوست داشتم که شکر خدا را بجا آورم, لذا سجده کردم.(3) 


توضیح: این حدیت دلالت , بر این دارد که سجده شکر فوری است و هر 
وقت که انسان به پاد نعمتی افتاد, بلافاصله و بدون درنگ سجده کند. و نیز 
دلالت دارد بر 
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انتگه انیم اظهار طلیهم الشلام کاهی بازه آی از چبرها را ربطلا انعستن که 
قبلا خدا بفاآنان دادها فر آهوش.میت تشن چون حضرت فرمود من به باد 
نعمتی افتادم و البته این فراموشی از نوع رقم سهو و فراموشی نیست که 
ان رو و 


2 کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که خداوند متعال به 
موسی بن عمران فرمود: ای موسی ! حق شکر و سپاس مرا انچنان که 
باید و شاید انجام ده. موسی علیه السلام عرضه داشت: پروردگار| ! من 
چگونه می توانم حق شکر تو را ادا کنم, با اینکه هر شکر و سپاسی خود 
نعمتی است که تو توفیقش را عنایت فرموده ای؟ خداوند متعال فرمود: 
اکنون که اعتراف داری که توفیق شکر و سپاسگزاری از طرف من و 
ی ات ار مومس نکر پرساس مرا سای اوه ۱۱۳ 


اا ‏ ا ا روع ح ا تا متانر ایا امه ده رس 
با با ما ی تا ی ار 
جهاتی امکان ندارد: 


1 نعمت های الهی غیر متناهی است و چون احصا و تتمارشن آنها امکان 
نذاره بشن شک سحصلی اما را نمی ان انعام داد: 


در اختیار داریم انجام می دهیم و تمام این ها نعمت و موهبتی است که او 
عنایت فرموده. و همچنین است اطاعات و عبادات و بالنتیجه نعمت در 
برابر نعمت قرار می گیرد, نه شکر در برابر نعمت. 


بنا شود در مقابل هر نعمتی شکری شود. موجب تسلسل است و بالاخره 
انسان از شک 


ص: 59 


1-. اصول کافی 2 : 385 


قابل انطباق با وجه دوم و سوم است. 


و نظیر اين مقاوله و گفتار موسی علیه السّلام از حضرت داود هم رسیده 
است که داود عرضه داشت: پروردگارا! چگونه می توانم سپاسگزاری تو 
را هی وا انس کر 
وسیله نعمت دیگری که به من عنایت فرمایی؟ خداوند متعال وحی فرمود: 
اکنون که چنین معرفتی یافتی و اعتراف داری که موفقیت به شکر و 
سپاس به وسیله نعمت تازه دیگری باید باشد. شکر و سپاس مرا ادا کردی. 


3 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: صبحگاهان و شامگاهان ده 
رک ری هن له ای را ی ی 
ترضی و بعد الرضا» یعنی « خدایا ! من وارد روز نمی شوم در حالی که از 
نعمت و يا عافیتی دینی یا دنیوی برخوردارم, این از جانب توست که یکتایی 
و شریکی برایت نیست. پروردگارم | بر گردن من است که سپاس و شکر 
تو را بابت این نعمت و عافیت به جا آورم تا آن که خشنود شوی و بلکه بعد 
از خشنودی نیز سزاوار حمد و شکری» پس هر گاه اين ذکر را بگویی شکر 
نعمت خداوند را در آن شبانه روز به جای آورده ای ۳0۳ 


توضیح . : «ماأ اصبحت بی اصباح» بعلی وارد شدن در صبحگاه. گاهی هم اين 
جمله به معنای «هر وقت» به کار می رود و بنا بر معنای اول, ذکر صبحگاه 
وان فا آشست بت ههام عصر هم هی دا آخست 6 ]۱ 
لفظ «ما» موصوله است و به لحاظ ترکیب مبتدا است و لفظ «بی» از 
نظر متعلقخش حال برای موصول است و لفظ «من نعمه» بیان موصول 
است و چون منظور از موصول «ما» نعمت است که مونث است. لذا 
ضمیر در «اصبحت» که به لفظ «ما» راجع است, منت آمده است. و در 
بعضی روایات و نسخه ها «اصیح» با ضمیر هنذ کر آضذه است و لفظ 
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«فمنک» خبر مبتدای «ما» است ف آخدن «فاء» بر لفظ خبر, از نظر این 
است که مبتداء یعنی لفظ «ما», معنای شرط را متضمن است و بعضا این 
لفظ را «فمنک» که جار و مجرور است, «منک» به فتح میم و تشدید نون 
خوانده اند, ولی غلط و ناصحیح است و صحیح همان «منک» به صورت جار 
و مجرور است. و جمله «حتی ترضی» (حمد و سپاس برای تو خداوندا تا 
حدی که راضی و خشنود شوی) منظور اولین مراتب رضا و خشنودی حق 
است و «بعد الرضا» یعنی مراتب دیگر و بالاتر رضایت است. و اگر منظور 
از جمله «لک الحمد و لک الشعر» اخبار از حقیقت و واقعیت باشد. به این 
معنا که پروردگارا تو مستحق حمد و سپاس هستی و باید حمد و سپاس تو 
انجام شود تا راضی شوی, در این صورت مقصود اولین درجه رضایت حق 
است. چون ذات مقدسش به کمترین چیزی که استحقاق دارد از حمد و 
سپاس و اطاعت راضی می شود. و اگر منظور از این جمله انشای حمد و 
ی انا سا سرا و را و تیاس سس تام ۲ 
اینکه راضی شوی, در این صورت نیازی به درجه بندی مراتب و درجات 
رضا نیست و جمله «کنت قد ادیت» یعنی وقتی چنین گفتی خداوند از تو 
راضی می شود, نه اینکه معنا این باشد که تو ادا کرده ای آنچه را که او 
مستحق است. چون بدیهی است که هیچ کس نمی تواند به مقدار 
استحقاق خداوند حمد و سپاس او را بجای آورد. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت نوح علیه السلام این 
دعا را در صبحگاهان می خواند. پس از این جهت «عبد شکور» (بنده 
سپاسگزار) نامیده شد. 


و وس رستل دا خی الله کلم له فرحوه امست هر کی صرق 
و راستی با خدا داشته باشد, نجات می یابد.(1) 


توضیح : منظور از دعا که حضرت نوح می خواند. همین دعایی است که در 
حدیث قبلی نقل شد. و در روایت دیگری هست که نوح علیه السلام این 
دعا را هم صبح و هم عصر می خواند. و اخبار هم با مختصر اختلافی در این 
موضوع بسیار 
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است. و گفتار پیغمبر که فرموده است: «من صدق اللّه نجا». یعنی وقتی 
اسان حالتی را امبلا انمان داشتت سا تیه اظمار داستت مواقعا صدنوو 
راستی داشت., به طوری که نه در مرحله اعتقاد و درون خود و نه در 
مرحله عمل و کردار چیزی که مخالف با این باشد نداشته باشد, این صدق 
و راستی موجب نجات او از خطرات دبیوی و اخروی خواهد بود. و شاید 
هرا سای مسر سای ال ی ایس سس ای اه 
است که نوح علیه السلام در اين دعا که می خوانده است. صادق بود و به 
جمیع این مطالب یقین داشت و چیزی که منافات با این داشته باشد, نظیر 
توجه و توسل به دیگران و جلب رضایت مخلوق بدون نظر داشت رضای 
حق يا به ضمیمه رضای حق, چنین چیزهایی را انجام نداد و همین صدق و 
راستی, سبب نجات نوح علیه السلام شد و خداوند او را شکور و 
سپاسگزار نام نهاد. و بعضی از افاضل و دانشمندان گفته اند که این جمله 
«صدق 7 با تشدید از باب تفعیل خوانده شده و با این گفتار رسول خدا 
که در آخر روایت ت است, حضرت صادق به نام دیگر نوح علیه السلام اشاره 
فرموده و آن «نجی اللّه» است و گفته است که از این ذیل استفاده می 
شود که این جملات و این دعا, تصدیق و اعتراف به توصیفی است که 
خداوند از خود کرده و گواهی به وحدانیت خویش فرموده است. و دیگری 
گفته است که تصدیق پروردگار در مورد تکالیف حق. یعنی قبول داشتن 
آنها و انجام دادن آن تکالیف. و تصدیق در مورد نعمت ها؛ , بعلی شناختن و 
توجه داشتن قلبی به نعمت ها و شکر و سپاس ان را بجا اوردن. (پایان 
هل فول ها میمصت که فعنای کهسا ارانه داد یت اشیت: 


5 کافی: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: خداوند دل اندوهناک و بنده 
شکر گزار را دوست دارد. (و در مورد تشکر از افرادی که به انسان احسان 
می نمایند فرموده است:) روز قیامت خداوند متعال از بنده اش سوال می 
کند که ابا شکر .فلافن‌را بعا آورخی:هان ای تشک کردی۱ رای کنده 
نه, بلکه من شکر تو را نمودم. 


ص: 602 


خداوند می فرماید: تو که شکر فلانی را ننمودی,. شکر مرا هم نکردی. 


توضیح: «کل قلب حزین» یعنی دلی که اندوهناک است برای امور اخروی 
ونر آتذيشه ان است و در آنچه موجب نجات از کیفرهای اخروی است و 
از چیزهایی که از او خواسته شده غفلت نکند. و مقصود از حزن و اندوه, 
اندوه برای امور دنیوی نیست. گرچه ممکن است منظور این باشد که 
وقتی خداوند بنده اش را دوست داشته باشد, او را به انواع بلایا و مصائب 
مبتلا می کند و در نتیجه او محزون و اندوهناک می گردد. ۳ حزن و 
اندوه دنیوی می شود, ولی این معنا بعید به نظر می رسد. «کل عبد 
شکور» یعنی شکر و سپاسگزاری اش فراوان و زیاد باشد, به طوری که 
هم شکر خدا را بجا اورد و هم شکر و سپاس وسائط نعمت را, از پیامبر و 
ائمه اطهار علیهم السلام و پدر و مادر و افرادی که در حق او احسان کرده 
و با دست آنها نعمت های الهی به انسان رسیده است. 


و در اخبار و روایات بر حسب ظاهر, تنافی و تناقض دیده می شود, چون 
اين خبر و امثال و نظایر ان, دستور تشکر و سپاسگزاری از مخلوق و 
وسائط نعمت یعنی تشکر از افرادی که به انسان احسان می کنند داده 
اس رسای یر ترا رو صحفت مه اسان ی اضا بای 
ار سر سا ما اه ارت 
که: «هیچ سپاسگزاری از غیر خدا سپاسگزاری نکند.» ولی از چند وجه می 
توان جمع مابین اخبار نموده و تنافی و تناقض ظاهری را رفع کرد: 

1) تشکر و سپاس از مخلوق و وسائط نعمت از جهت اینکه خداوند متعال 


چنین دستوری داده, در واقع تشکر و سپاس حق است. پس در حقیقت 
چون امتثال امر خداوند است. شکر الهی را بجا آورده است و جمله ای که 
در این حدیت بود «لم تشکرنی اذ لم تشکره», (چون از فلانی تشکر 
نکردی. شکر مرا هم بجا نیاوردی) ممکن است همین معنا منظور باشد, 


ص: 63 


1-. اصول کافی 2 : 385 


2) اخبار تشکر از مخلوق به لحاظ اینکه آنان واسطه وصول نعمت هستند 
و به همین مقدار دخالت در رسیدن نعمت دارند و نباید به طور کلی علیت 
و فاعلیت ولو به طور واسطه از آنان: ستلت. شنود, و گرنه به نله خسن 
فی هید کف دام کارها راسا و بدون دخالت و عمل مخلوق به خدا 
منسوب 0 کوچی ترین فاعلیتی ندارند و این چنین اعتقادی 
جبر محض و باطل است. و اخباری که می گوید هیچ نظری به مخلوق نباید 
باشد. به این معنا است که انسان برای مخلوق فاعلیت و تاثیر استقلالی 
قائل باشد و آنان را مستقل در انعام و احسان بداند و روی این اعتقاد 
تشکر و سپاسگزاری مخلوق را انجام دهد که این هم شرک است و باطل. 
و قبلا گفتیم که ريشه و اصل نعمت ها و وجود نعمت دهنده و ابزار آن و 
اعضا و جوارحی که نعمت دهنده دارد و موفقیت بعطا و بخشش همه و 
همه از طرف خدا است. 


و جمله معروف «امر بین الامرین» یکی از معانی اش همین است.؛ یعنی 
نه جبر محض و نه تفویض صرف است., بلکه هم خدا و هم مخلوق در 
افعال دخالت دارد ولی در طول هم. خدا به طور استقلال و اصالت و 
مان ما ماس استات اه که هد 1 
رزق خدایی را تحمل نموده و او را به تو می رساند. منظور همین مطلب 
سپاس در برابر اصل رزق؛ چون رازق فقط خدا است و دیگران رازق 

بیستند, پس س حمد و سیاس برای رزق و اصل نعمت فقط از آن خدا است. 
ومتوز از اکباری کشبه تشک ار محلوق ترت کردم انضه شک از تحمل 
رحجمت و مشقت رساندن رزق است به اذن الهی که در نتیجه خداوند 
متعال پاداش این زحمت را , به او عنایت فرماید. 


این شکر فقط برای خدا باید باشد و شکر و سیپاس در برابر زحمت حمل 
رزق که این برای غیر خدا است. 


و اين وجه دوم با آن روایتی که هست و می گوید «هیچ کس را برای رزق 
الهی و روزی خدادادی حمد و سیاس مکن» مورد تایید واقع می شود. 


ص: 604 


3) وجه سوم اينکه گفته شد نهی از تشکر مربوط به خواص از اهل یقین 
است و ان افراد معدودی که به درجه اعلا از بقین رسیده اند که در تمام 
اصلا توجهی به آنان ندارند که خداوند انان را از مختصر توجهی به این 
وسائط نعمت نهی فرموده و خداوند متعال خودش پاداش ان واسطه ها را 
ترا آن: کشانی است که یه ایر .مر تیه از فین مود تر‌سیدم ظ اشیات* و 
وسائط را هم در نظر دارند, مانند اکثر مردم عادی و این تشکر موجب 
ادای حق وسائط هم می گردد و لذا چنین افرادی, وظیفه تشکر از واسطه 
هم دارند. و از میان این سه توجیه که گذشت., ظاه ر | وجه دوم بهنترین 
وجوه است. چون می بینیم خداوندی که خود حقیقتا ولی نعمت ها است و 
هر چه نعمت هست از ناحیه او است و تمام اطاعت ها مربوط به او است 
تطعو سوه ات طات در ام ود کات ات ودات سین مه 
و از هر جهت بی نیاز است., در عین حال از کارهای بندگان خود تشکر 
۱ حال که می بینیم 
0 از بندگانش تشکر می کند. چرا خود بندگان از یکدیگر تشکر نکنند 
که وساطت و دخالت در وصول و رسیدن نعمت دارند؟ و آن جمله ای که 
در حدیث هست «لم تشکرنی اذ لم تشکره»., (اکنون که شکر واسطه را 
بجا نیاوردی. شکر مرا هم بجا نیاورده ای) ممکن است با همین وجه تطبیق 
کند. به این معنا که تو خیال می کنی این واسطه هیچ دخالتی در رسیدن 
نعمت به تو ندارد و لذا احساس وظیفه تشکر از او را نمی کنی. پس به 
چه مناسبت خود را سیاسگزار من می داتی و شکر را عمل خودت می 
دانی و می گویی خدایا ! من شکر تو را انجام دادم با اينکه این دو عمل 
(شکر تو و احسان ان واسطه) نسبتش به فاعل یکسان و مساوی است؟ 
اگر شکر و سپاس عمل و کار تو است. احسان او عمل و کار او است و 
اگر احسان و نعمت رساندن کار او نیست. شکر هم کار تو نیست و از تو 
صادر نشده. بنابراین چرا شکر و سپاس را به خودت نسبت می دهی و 
عمل او و احسان و انعام او را از او نفی می کنی؟ 


ص: 605 


و این معنای لطیف و دقیقی است که ندیده ام کسی به این معنا پی برده 
باشد و البته وجه اول هم وجه خوبی است و شاید قسمت آخر حدیث موّید 
این وجه باشد. گرچه وجوه دیگری هم محتمل است. 


26 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که اگر انسان 
مراقب آنها باشد. چیزی نمی تواند زیان بزند: دعا و نیایش هنگام گرفتاری؛ 
۱ تقفار. نف فونة ننگام گناه " ش؟ تیان ننگام : ۲ (1) 


توضیح: چون دعا و تضرع برطرف کننده مشکلات است. استغفار هم 
موجب محو و بخشش گناه است و شکر و سپاس هم عامل بقا و دوام 
نعمت شده و باعث ایمنی از اين است که نعمت وسیله گناه و موجب وزر 
و وبال اخروی گردد. 


7 عافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که توفیق شکر و 
سپاس به او داده شود, از دنیا نعمت نصیبش خواهد شد که خداوند متعال 
می فرماید: «لنّن شکرتم لازیدنکم». (اگر شاکر و سیاسگزار باشید. قطعا 
نعمت را بر شما می افزایم. 2(1) 


8 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: نعمتی که خداوند به بنده ای 
۰ اگر معرفت قلبی و توجه به ارزش آن تفت داشعه باشد و 
/ نا زبان-شکر ان را بجا آورد. همین که شکرش و سخنش تمام لشند؛ دستور 
افزایش نعمت از طرف خداوند صادر خواهد شد.(3) 


توضیح: معرفت قلبی یعنی شناختن ارزش و عظمت نعمت و اینکه اصل 
ای روص اس ان ناوات اد 


ص: 606 
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29 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شکر و سپاس نعمت به این 
ایست که از ز گناهان دوری شود و جمله کامل شکر این جمله است: «الحمد 
لاه ویالما لش ۱ ایس حدا را که رد گاه ایام اس ۱۱ 


توضیح . از این حدیبت به دست می آید که دوری و اجتناب از گناهان 9 
مخرمات: اسر ک ترین بات ها .شکر عسلن است و خر خملم «العند لله 
رب العالمین» مصداق کامل شکر است.؛ چون معنای این جمله این است 
که تمام حمدها و کلیه سپاس ها مختص ذات منزه حق است و دلالت می 
کند که خداوند ولی جمیع نعمت های ظاهری و باطنی است و اوست 
پروردگار همه موجودات و خالق پرورش دهنده همه مخلوقات و در خالقیت 
و معبودیت و رازقیت شریک و انبازی ندارد. و اینکه در این حدیث فرموده 
«و تمام الشکر». یعنی شکر تام و کاهل که متمم و مکمل شکر عملی و 
تیاه ار کین له «الحمه ال ری‌ااعا لمیر * ازست. 


0 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: شکر هر نعمتی هر چقدر هم 
بزرگ باشد, این است که در مقابل آن نعمت حمد و سپاس خداوند متعال 
را بجای آوری.(3) 


توضیح: : اين حدیث دلالت بر این دارد که شکر نعمت با همان حمد و سپاس 
ای که ملیف ان کت نک ام دام ابر وت اس و شیر 
قلبی و شکر عملی به این شکر زبانی ضمیمه شود. 


1. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال با 
مواهبپ و عطایای خود قومی را مشمول نعمت خود قرار داد, ولی انان 
شکر آن نعمت ها را ننمودند در نتیجه همان نعمت ها موجب وزر و وبال 
آنان شد. و گروه دیگر را به مصائب و گرفتاری ها دچار کرد. ولی چون آن 
گروه در برابر مش کاات» ضرق ففل. کروند: همان مشکلات برای آنان 


نعمتی شد.(4) 
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33. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله همراه اصحابش در یکی از راه های مدینه در حرکت 
بود. ناگهان از مرکب پیاده شد و به سجده افتاد و سجده را طولانی کرد. 
سیس سر از سجده برداشت و مجددا سر به سجده نهاد. پس ان انس 
برداشت و سوار بر مرکبش شد. 


اصحاب عرضه داشتند: پا رسول ال ! علت این پیاده شدن و سجده 
طولانی بجای آوردن چه بود؟ حضرت فرمود: جبرئیل ی اف وتفاا ماو 
عنایت پروردگار را به من ابلاغ کرد و بشارت داد که خداوند هیچ وقت مرا 
در بین امتم خوار و سبک نخواهد کرد, و من خواستم در برابر این نعمت و 
ای که ازادش نمایم, لذا دوست داشتم که لااقل با این سجده طولانی شکر 
خدا را بجا اورم.(2) 


4 قرب الاسناد: حضرت صادق, از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل 
می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که با شکر و 
سپاس غذا بخورد. مانند روزه دار بااخلاص پاداش دارد و شخص سالم 
سپاسگزار. اجر و پاداش مصیبت زده مبتلای شکیبا را دارد و ثروتمند 
سپاسگزار, اجر و پاداش مستمند قانع را دارد.(3) 


شکاه الانوار: از محاسن نیز چنین نقل کرده است.(4) 


امامت و تبصر ه. از سکونی؛ از حصرت صادق, از پدرش و از پدرانش 
علیهم السلام, از زسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل کرده. فقط با 
این تفاوت که به جای لفظ «غنی», لفظ «معطی» (نعمت داده شده) آمده 
است.(۵) 


ص: 69 
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5. قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السُلام فرمود: کسی که بدخویی را 
زشت نداند. از نعمت سپاسگزاری نخواهد کرد.(1) 


بنده و 1 بنده ی بخ آرخ ۰ 
با زبان هم حمد و سپاس الهی را بجا آورد, هنوز حمد و سپاسش تمام 
نشده, خداوند دستور افزایش نعمت را صادر می فرماید. و همین است 
فعتاق. اب «لتن. شکرنم ارب کم »(2) (اگر واقعا سپاسگزاری کنید 
[نعمت ] شما را افزون خواهم کرد. !(3) 


7 خصال: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: کسی که خونسرد و بی 


کشتن تا راجت و در ماس در ار نمی نهد ۱ 


39. خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: شکر و سپاس هر نعمتی این 
است که انسان از انچه که خداوند حرام نموده, دوری کند.(7) 


هر چه هم بزرگ باشد, این است حمد و ثنای خداوند متعال را بجای اوری. 


)8( 


1 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: بنده هميشه دارای یکی از 


و مصیبت 
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صبر و بردباری فریضه و واجب است. در موارد قضا و قدر الهی, تسلیم در 
برا, بر قضا فریضه و واجب است. هنگام نعمت الهی. شکر و سپاس فریضه 
و واجب است.(1) 


در محاسن هم روایتی به همین مضمون نقل شده است.(2) 


2 توحید و خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود مردی به امير 
مومنان علیه السلام عرضه داشت: به چه طریق شکر نعمت های 
پروردگارت را انجام می دهی؟ فرمود: وقتی گرفتاری و مصیبتی را می 
بینم که خداوند آن را از من برطرف کرده و دیگری را به آن مبتلا ساخته 
است. متوجه می شوم که خداوند مرا مورد نعمت ات قرار داده 
است, پس شکر او را بجای می اورم.(3) 


الا سا ایا سرت صادن ام تس که 
که فرمود: ای معاویه ! هر کس توفیق دستیابی به سه چیز را یافته باشد, 
از سه چیز بی نصیب نخواهد شد: کسی که موفق به سپاس و شکر شود, 
ار ایا و کی یوا ص ‏ سا 
خداوند امور او را کفایت می کند ؛ کسی که حالت دعا و تضرع داشته باشد, 
دعایش مستجاب می شود. رو در این سه مورد خداوند در قرآن می 
فرماید: «و من یتوکل عَلّی اللّه قَهُوَ حَسْبْه»(2) (و هر کس به خدا توکل 
کند, او برای ویر کافی است. ) و نیز «لَیْنْ سَکرَنْم لازیدتکم.» و نیز 


«اوعُونی آستجث لکم.»(5) (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. »(6) 
محاسن: معاویه بن وهب نیز از حضرت صادق علیه السلام چنین نقل کرده 
است.(7) 


4 ان الاکار وال + خشیت باق غلیه شاه فرجود کمن که 


چهار چیز را دار باشد, به چهار چیز دست می یابد: هر کس با دعا و نیایش 
اه 


ص: 70 
1- . خصال: 86 


3- . توحید: 288 , خصال: 33 


4-. طلاق / 3 
5- . غافر | 60 
6- . خصال: 101 
7- . محاسن: 3 


از اجابت دعا محروم نمی شود؛ کسی که استغفار و درخواست بخشش 
گناه نماید, توفیق به توبه را خواهد یافت؛ کسی که شاکر و سپاسگزار 
و تحمل باشد, اجر و پاداش خواهد داشت. (1) 


مولف: در «باب جوامع مکارم» و در «باب بیان اوصاف بندگان خوب» 
مطالبی بیان شد. 


ِ خصال: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: کسی که بگوید «الحمد 
للّه», شکر هر نعمتی را که خداوند متعال به او عنایت فرموده انجام داده 
است.(2) 


6 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: شکر و سپاس از نعمت 
دهنده, رزق و روزی را افزایش می دهد.(3) 


7 عفن اصار الرضاه خصرت. را غلیه اشنم فرمودد کسی کم. 2 
احسان مردم تشکر نکند, شکر خدا| را بجا نیاورده است.(4) 


8 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا. از پدران بزرگوار خود. از حضرت 
سجاد علیهم السلام نقل می کند که فرمود: مردم سه چیز را از سه نفر 
حسد را از فرزندان یعقوب.(د) 


9 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام فرمود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرموده است: کسی که خداوند متعال نعمتی به او 
داده است, باتد یک خدا | بضا اودمه کسی. که دنور ور آف.به تاخیر 
افتاده باید استغفار نماید. کسی, که حادثه اندوهباری دیده است این جمله 
را بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله.»(6) 
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1- . معانی الاخبار: 323 , خصال: 202 
۰2 . خصال: 299 

3- . خصال: 505 

4-. عیون اخبار الرضا 2 : 27 


کون اخار الا 2 جوم 
6- . عیون اخبار الرضا 2 : 50 


0. عیون اخبارالرضا: حضرت رضا, از رسول خدا صلی اللّه علیه و علیهم 
نقل می کند که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای فرزند آدم ! گناهان 
مردم تو را از کاهان یت ال ماو نت ه اما ی از 
توجه به نعمت هایی که خداوند به تو عنایت فرموده باز ندارد. و تو خود که 
به رحمت پروردگار امیدوار هستی, مردم را از رحمت الهی ناامید نکن.(1) 


در عیون اخبارالرضا: از حضرت عبدالعظیم, از حضرت جواد, از پدران 
بزرگوار خود علیهم السلام نقل می کند که سلمان فارسی, ابوذر غفاری 
رحمه اللّه علیهما را به مهمانی دعوت نمود. پس از ورود ابوذر به منزل, 
سلمان دو قرص نان بر سر سفره نهاد. ی 
گرفت و به این طرف و آن طرف نان نگاهی کرد. سلمان گفت: ای ابوذر ! 
برای چه اين نان ها را مورد دقت قرار می دهی؟ ابوذر گفت: چون احتمال 
دادم خوب پخته شده نباشند. ناگهان سلمان خشمگین و به شدت ناراحت 
گردید و گفت: ای ابوذر ! خیلی جرات داری که این نان ها را به اين طرف 
و آن طرف می گردانی و دقت می کنی! به خدا سوگند در راه تهیه این 
نان آب زنز عرش فعالنت. کرد و ملانکه ماموریت: یافته. آند که. اب را در 
اختیار باد قرار دهد و باد هم به نوبه خود او را به ابر تحویل دهد و ابر هم 
او را به صورت باران به زمین برساند و رعد و برق و ملائکه در این ۳ 
انجام وظیفه کرده اند تا مراحل طی شود و در راه تهیه این نان نیز زمین و 
چوب و آهن و حیوان و آتش و هیزم و نمک و چیزهای دیگری که نمی شود 
احصا کرد به کار گمارده شده است. ای ابوذر ! چگونه می توانی شکر و 
سپاس این همه را بجا آوری؟ ابوذر متنبه شده و گفت: توبه می نمایم و به 
سوی خدا بازگشت می کنم و از این غفلتی که از من واقع شده, استغفار 
می نمایم. از تو هم معذرت می خواهم, چون عملی که تو را ناراحت کرده 
انجام دادم. 


و نیز سلمان روزی ابوذر را دعوت کرده و از انبان خود پاره نان خشکی 
بیرون اورد و با ظرف ابی که داشت ان قطعه نان را مرطوب نمود و پیش 
ابوذر نهاد. 
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ابوذر گفت: این نان چقدر خوب و پاکیزه است ! اگر نمکی هم بود که با آن 

می خوردیم. سلمان نمک نداشت. پبس بیرون رفت؛: ب ظرف آ را کرو 

گذاشت و مقداری نمک تهیه کرد و آورد. ابوذر مشغول خوردن نان شد و 

از آن نمک روی نان می پاشید و می گفت: حمد و سپاس خدا را که به ما 

صفت قناعت را عنایت فر موده است. سلمان گفت: اگر قناعت در میان 
خرف اب هن به کرو نمی رفت :111 


2 عیون اخبارالرضا: حضرت رضا علیه السُلام بیشتر اوقات این شعر را 
می خواند: «هنگامی که در خیر و خوبی و نعمت قرار گرفتی, مبادا غرور و 


غفلت تو را فرا گیرد. بلکه به عنوان شکر و سپاس بگو: بزورد فاوا این 


اش ی از سم سس دای ام ی که کت | 
حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرمود: سه چیز است هر که 
دارای آنها باشد زیان نخواهد دید. هنگام گرفتاری دعا و تضرع . ؛ هنگام 
لغزش و گناه استغفار؛ هنگام نعمت شکر و سپاس.(3) 


4 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خوشا اور 
که نعمت الهی را تبدیل به کفر و ناسپاسی نکند. خوشا ال کسانی که 
در راه خدا و برای خدا نا کوک مت و ذوشتی کنند.(14 


5. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست 
مگر اينکه خداوند بر او حجتی دارد و این حجت و سند محکومیت يا مربوط 
بة کناهی است که مرتکب: شده.و:یا خربوط به تعفتی است. که از شکر آن 
کهناهی کرده است:5۱) 


۳ 1۳ 
موضوع 


ص: 73 
له عون اخبار الرضا ۰2 57 


2تون اضار الرضا 2 :191 
3 امالی ظوسی: 204 


اش اخالن وی 20 
ک آحای ی 2۱1 


خدایی را که با نعمت و لطف او ی 
انیت که مطلب ناخوشایندی پیش می اف می گفت: «در هر حال حمد 
و سپاس برای خدا.»(1) 


7 اهالن ظلوسی + حضرت ضا وق علیه الفلام تغل من کند که رسول خدا 
ضای اه فان لت ور هه کستی که از ابرة ه-خیثیت: برادر. اسلافن: خود 
دفاع نماید. بهشت برای او مقرر خواهد شد. و هر کس نیکی و احسانی در 
حقش شد, باید جبران کند و اگر از جبرانش ناتوان گشت, ثنا و تشکری 
بنماید و اگر این را انجام ند هد کفران نعمت نموده است 2(۰) 


8 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مجاورت و همراه 
بودن نعمت را نیکو بدانید (شکر نعمت را انجام دهید) و بترسید از اینکه 
نعمت به دست غیر شما انتقال یابد که اگر نعمت را از دست بدهید, به این 
زودی باز نمی گردد. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: چیزی که از دست رفت, به ندرت به 
انسان برمی گردد.(3) 


9 امالی طوسی: حضرت هادی علیه السلام, از پدران خود, از امیر 
مومنان علیهم السلام نقل می کند که فرمود: پنج چیز است که ضایع و 
شود و از نورش استفاده نمی شود؛ باران فراوانی که بر زمین شوره زار 
ببارد, باران امده ولی زمین بازدهی ندارد؛ غذای خوبی که در برابر شخص 
سیر بنهند که از آن بهره برده نمی شود؛ زن زیبایی که برای عنین (کسی 
که قدرت امیزش ندارد) اماده شود که مورد استفاده واقع نمی شود؛ 
احسان و خدمتی که برای شخص ناسپاس انجام شود.(4) 


0. امالی طوسی: با همان اسناد تا ابی قتاده نقل می کند که داود بن 
سرحان گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که سدیر صیرفی 
وارد شد. سلام کرد 
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نان ای در 
د اه لس ی 2۸0 
هی ظعسس 291 


و نشست. حضرت فرمود: ای سدیر ! هر کس ثروت بیشتری داشته باشد, 
حجت خدا هم بر او زیاد است (مسئولیت بیشتری دارد) و اگر شما می 
توانید و بدهید. سدیر عرض کرد: 7 
انسان مال خودش را به خودش می پردازد؟ فرمود: به این ترتیب 
نیازهای برادران دینی را از همین اموال تامین نمایید و با بذل اموال, 
احتیاج انان را برطرف سازید. سپس فرمود: ای سدیر ! نعمت های الهی را 
با حسن مجاورت و سپاسگزاری برخورد کرده و فراگیرید و از کسی که 
درباره شما احسان نموده. تشکر کنید و به کسی که از احسان شما تشکر 
می کند. انعام و بخشش کنید که اگر شیوه شما چنین باشد. مستوجب 
ایس از خدا خواهید شد و از برادران خود محبت و خیرخواهی 
بینید. سس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «لَینَ سَکو تم 


ربعم 1(»۰) 


01 امالی طوسی: معلی بن خنیس برای تودیع و خداحافظی خدمت 
حضرت صادق علیه السلام آمد و فصد مسافرت داشت. حضرت فرمود: 
ای معلی ! از خداوند عزت و کرامت ت بطلب که خداوند عزيزت می کند. 
عرض کرد: چگونه؟ فرمود: از خدا بترس که در این صورت همه چیز و همه 
کس از تو می ترسد و تو را محترم و عزیز می داند. ای معلی ! با صله و 
بخشش به برادران دینی خود محبت کن که خداوند عطا و بخشش را عامل 
محبت و گرمی و امساک و منع را عامل بفض و خشم قرار داده است. به 
محبوب تر است نزد من از اینکه شما چیزی درخواست نکنید و من ندهم و 
نبخشم که در نتیجه به من بغعض و بی مهری بورزید. و هر وقت که خداوند 
متعال با دست من چیزی را به شما برساند. محمود و پسندیده و مورد ثنا و 
ستایش خدا است و شما موف ار کر شم که اه چم ور ما 
جاری ساخته, دور نخواهید بود.(2) 


2 ای ی ان ون ول مین ند کي نس خانتم دوم 
عمر بن خطاب بر پیغمبر وارد شد, در حالی که حضرت ناراحت و تب دار 
بود. عمر گفت: يا رسول الله ! خیلی ناراحت هستید ! حضرت فرمود: با این 
ناراحتی و درد شدید, 
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احالن ظوسی :302 


2 افالی ظوسی :302 


امشب سی سوره از قرآن را که بعضی از آنها از سوره های طولانی است 
قرائت نمودم و اين تب و رنج مانع من نشد. عمر گفت: يا رسول اللّه! 
ِِ گذشته و اینده ات را مورد مغفرت و بخشش فرموده و تو این 
چنیر ۹ می کشی؟ حضرت فرمود: ای عمر ! ایا نباید من بنده 
۱۳ 


تضرع داشته ۳ 3 محروم ِِِ شد ۳[ 

باشد, از ز افزایش نعمت ممنوع نمی شود. و حضرت این را تلاوت فرمود: 

«و اد تن ریک لین سَكرنَم لازیدتکم ,»(2) و اعلام فرموده پروردگار 
ی کهآ اس رای کنو ی ترا رسای ای 


4 ممالی طوسی: عایشه نقل می کند که رسول خدا فرمود: کسی که 
ارزش نعمت های خدا را فقط در خوردنی و اشامیدنی منحصر بداند. بسیار 
کوتاه بین و رنج و عذابش نزدیک است.(4) 


5 امالی طوسی: حضرت باقر, از پدرانش, از امير مقمنان علیهم السلام 
نقل می کند که فرمود: چهار چیز است که به سود انسان است: 1 ایمان؛ 
شک و سیابین. که جدا وید متعال می فرماید: «ما بَفْعَلّ اللة عَذایکم أَن 

کم و َمَتَثْمْ.»(5) (خداوند شما را معذب نمی کند اگر شب محر اری 
0 ۳ بیاورید. ) 3) استغفار که خداوند متعال فرموده است: «و ما 
کان ال لبْعَذبَهمْ و آلت فيهم و ما کان الَذ ۵ پستغفرژون.»(6) 
([خداوند هرگز این مردم را مشمول عذابش نمی کند تا مادامی که تو در 
میان آنان هستی و تبز عذاب تخواهد کرد در حالی که آنان استغفار 
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6- . انفال / 33 


می نمایند. ! 4) دعا و تضرع که فرموده است: «قل ما یعبوا بکم ربی لو لا 
دعانکم.»(1) (بگو که خداوند به شما اعتنایی ندارد اگر دعا نداشته 
باشید. )(2) 


6 امالی طوسی: حضرت سجاد علیه السلام به یکی از فرزندانش توصیه 
فرمود و گفت: ای فرزند ! نسبت به کسی که در حق تو احسان نموده شکر 
خداوند را بعاق. آوز و بت به. کشتی. که اد ته تشر هی کید احسان کن 
که اگر سیاس نعمت انجام شود, ادامه یافته و از دست نمی رود و اگر 
کفران نعمت شد, بقا و دوام نخواهد یافت. و شخص سپاسگزار سعادت و 
خوشبختی که به وسیله شکر به دست می آورد, با ارزش تر است از خود 
آن نعمتی که شکرش واجب شده است. و حضرت این آیه را تلاوت فرمود: 


«و اد کار که پل تک رم أزیدلَکج» تا آخر آیه.(3) 


7 امالی طوسی: حضرت باقر, از پدرش, از جدش, از امیر مومنان 
شخص دارد, این و و کی ی ون بر جبران 
نداشت, ستایش خوبی از او بکند و اک زبانش یارای این کار را نداشت, بر 
ات اه که مت و نا ی فص را حان ی سم سا کی 
محبت داشته باشد و اک از این هم کوتاهی کند. چنین شخصی لیاقت 
نعمت و احسان را ندارد.(4) 


اک لو سا و 
سپاس آن را بجأ نیاورد, برای کفاره و جبران این تقصیر فشار قبر خواهد 
دید.(د) 


9 معانی الاخبار: زراره گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: کسی که مانند احسانی که به او شده او هم احسانی نظیر ان 
بیشتر انجام دهد, این 
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می شود شکر و سپاس از آن احسان. و کسی که عمل شکر را انجام دهد, 
کی را و و اه کر 
هر احسانی که نسبت به دیگران انجام می دهد در حقیقت به خود احسان 
کرده و ثواب و کمال معنوی را برای خود کسب کرده, در اين صورت توقع 
تشکر و سپاس از مردم را نباید داشته باشد و در انتظار محبت و دوستی 
آنها نیست.. و بدان کسی که احتیاج و نیازش را نزد تو آورده است, آبروی 
خودش را بیشتر از آبروی تو ندیده (تو را آبرومند و بزرگوار دانسته), 
بنابراین تو هم عظمت و آبروی خود را حفظ کن و با محروم نمودن او به 
ابروی خود لطمه نزن.(1) 


0. معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر کسی بگوید 
فلان چیز را خوردم ناراحت شدم؛, چنین شخصی کفران نعمت کرده ) 
مقصود اين است که اگر کسی نعمت خداوند را زیان آور ببیند و ناراحتی 
خود را از جهت فلان غذا بداند, کفران نعمت کرده است.)(2) 


1 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السشْلام, از پدران بزرگوارش, از 
امیر مومنان علیهم السلام نقل می کند که فرمود: مصاحبت و همراه 
داشتن نعمت ها را نیکو بدارید.. پیش از اینکه از شما سلب شود که نعمت 
ها از دست می رود و به عملکرد انسان در برابر نعمت گواهی می دهد. 


)3( 


2. تواب الاعمال: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نعمتی که خدا به 
انسان دم هر چه از ی و «جا ارزش باشد, اگر_ انسان موفق به حمد و 
سیاس پروردگار بشود, ان توفیی. به. شکرد از ان نعفت. بزری. تر هه با 
ارزش تر است.(4) 


3. ثواب الاعمال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که با شکر و 
سپاس غذا بخورد. مانند روزه دار بااخلاص پاداش دارد و شخص سالم که 
شاکر و سیاسگزار باشد. مانند بیمار شکیبا اجر خواهد داشت.(5) 


ص: 78 
1-. معانی الأخبار: 141 


2-. معانی الأخبار: 385 
3- . علل الشرایع 2 : 442 


4 . تواب الاعمال: 216 
5-. ثواب الاعمال: 216 


4. تواب الاعمال: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای اسحاق ! خداوند 
متعال به بنده خود نعمتی که دادم ؛ اگر معرفت قلبی و شناخت واقعی 
نسبت به آن نعمت داشته باشد و با زبان حق شکر آن نعمت را انجام دهد, 
شکرش که تمام شد دستور افزایش نعمت صادر می شود .(1) 


5 قصص الأْنبیاء: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند به موسی 
السّلام عرض کرد: خداوندا ! من چگونه می توانم حق شکر تو را ادا نمایم, 
با اینکه هر شکری که بجا اورم. خود نعمتی است که به من عنایت فرموده 
ای؟ خطاب رسید: ای موسی ! اکنون حق شکر مرا ادا نمودی که دانستی 
این توفیق هم از من است.(2) 


6. تحف العقول: نقل شده که ساربانی حضرت جواد علیه السلام را از 
مدینه به کوفه برد و با اینکه حضرت چهار صد دینار به ان شتردار داده بود. 
باز او درباره جایزه و احسان صحبت می کرد. حضرت فرمود: سبحان الله ! 
آپا نمی دانی که افزایش نعمت از طرف خدا قطع نمی شود تا وقتی که 
بندگان شکر و سپاس خود را قطع کرده و ادامه ندهند؟(3) 


7. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: برای هر نفسی 
شکری, بلکه هزار شکر يا بیشتر لازم است. و کمترین درجه شکر این 
است که نعمت را فقط از خدا بدانی و اسباب و علت دیگری جز خدا در 
دل تو جا نداشته باشد و اینکه به عطای او راضی و خشنود باشی و اینکه 
نعمت او را در راه گناه و معصیت او به کار نبری و هیچ گونه مخالفتی با 
اوامر و نواهی او نداشته باشی و در هر حال بنده شاکر و سیپاسگزاری 
باشی که خداوند را پروردگار کریم و بزرگواری خواهی دید در جمیع احوال. 
و اگر از نظر خدا عبادتی که بندگان با اخلاص انجام می دهند بهتر و برتر از 
شکر بود آن عبادت را نام می برد, ولی چون افضل و پرارزش تر از صفت 
شکر عبادتی نیست. از میان عبادات مخصوصا شکر را تذکر داده و عبادت 
کنندگان را به این صفت توجه داده و فرمود «و قلیل من عبادی 


ص: 709 
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2 . قصص الاأنبیاء: 161 
3- . تحف العقول: 336 


الشکور» و شکر تام و کامل این است که با زبان دل خاضعانه اعتراف به 
عجز از انجام کوچک ترین شکر بنماید. چون موفقیت به شکر و سپاس خود 
نعمت تازه ای است که شکری دیگر لازم دارد و اين موفقیت با ارزش تر و 
پرقیمت تر از آن ثعمتی است که موفق به شکر آن شده بود. بنابراین 
چون هر شکری خود نعمتی است بزرگ تر, پس شکر بیشتر و برتر از شکر 
سابق لازم است و همین طور تا بینهایت که انسان شکرگزار غرق در 
نعمت حق است و از رسیدن به غایت و نهایت شکر قاصر و عاجز است و 
تا وا ال سا ات 
برابری کند با اينکه بنده ضعیف و ناتوان است و نیرویی جز به وسیله خدا 
ندارد و خداست که از اطاعت و عبادت بنده اش بی نیاز و قدرت بر 
اصل و پایه حقیقت شگفت انگیزی را خواهی دید.(1) 


78 تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در قرآن پنج نوع 
کفر آمده است یکی از آنها کفر به نعمت است, در آن آیه ای که خداوند 
گفتار جضرت سلیمان را نقل می فرماید: «هذا من فصْل ری لِیبلویی آ 
شک ام :11 این تفت ا فصل ۵ کرش نورد کار من اشت:.] هرا 
آزمایش کند که شاکر و سپاسگزارم و یا کفران به نعمت او دارم.) و نیز 
فرموده است: «لَیْْ سَكَرَنْمْ لازَیدتَكمٌ.» و نیز فرموده: «قاذکژونی ادکرکم 
و اشْکروا لی و لا تکفرون.»(3) در یاد من باشید تا من هم به یاد شما 
اوه و مرا سپاسگزاری کنید و به من کفر نورزید. 4(4) 


7 تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام دور تفشنتر یه و رهم 
تام ال ی وتا اما ییاه این‌ها مارا ترمو ات تور 
از «ایام ال لا الله* است: یفتی کعمت های خد| ۱۳۱ 
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1- . مصباح الشریعه: 24 
2 . نمل / 40 
۰ 

6- . تفسیر عیاشی 2 : 239 


0 تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر بنده ای که 
خداوند متعال به او نعمتی داده باشد و آن بنده معرفت قلبی نسبت به آن 
نعمت داشته باشد (در روایت دیگری هست آن بنده اعتراف و اقرار قلبی 

به. آن تعمت. داشته باشد) وبا ژبان نیز خمد و سیانن خداوند را بجا آوزد, 
هنوز حمدش و کلامش تمام نشده که خداوند دستور افزایش نعمت را 
برای او صادر می فرماید. و در روایت ه ابی اسحاق مدائنی به این تعبیر 
آمده که خداوند اجازه و اعلام ازدیاد نعمت را می فرماید که اين آیه است: 
«لَیْنْ سَکرَتْمْ لازیدَتْكم.» (اگر واقعا سپاسگزاری کنید, [نعمت] شما را 
افزون خواهم کرد. ) (1) 


1. تفسیر عیاشی: از ابی ولاد نقل می کند که گفت: به حضرت صادق 
علیه السّلام عرضه داشتم: اين نعمت ظاهری را که خدا عنایت فرموده 
ملاحظه می فرمایی؟ آیا چنین نیست که اگر ما شکر خدا را در برابر اين 
نعمت بنماییم و حمد و سپاس 2 
افزاید همچنان که خود فرموده است «لینْ شَک نم لاش م۲ حضرت 
فرمود: چرا, مطلب همین طور است. هر کس خداوند را در برابر نعمتش 
نه غیر او, خداوند نعمت را زیاد می کند.(2) 


92. تمحیص: به حضرت صادق علیه السّلام عرض شد: عزیزترین مردم در 
نظر خدا کیست؟ فرمود: کسی که به هنگام عطا سپاسگزار باشد و به 
هنگام بلا و گرفتاری, صبر و تحمل کند.(3) 


3 امالی طنسی: حضزت. هایی غلیه السلامی ان ذرام بر مار مایت 
می کند که امیر مومنان علیهم السلام فر مود: خداوند متعال نعمتی به بنده 
انش تداده که فلا از آن سنا سگزان ان سود هک آینگم پیش ار ما شدن 
شکر زبانی, مستحق ازدیاد نعمت خواهد شد.(4) 
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94 الدره الباهره: حضرت جواد علیه السّْلام فر مود: نعمتی که شکر و 
سپاس آن نعمت نشود, مانند گناهی است که بخشوده نشود ۳1 


5. نهج البلاغه: امیر موّمنان علیه السّلام فرمود: هنگامی که اطراف و 
جوانب نعمت به شما رسید. شما با کم شکری دنباله آن نعمت را فراری 
ندهید. 


و نیز فرمود: خداوند متعال در هر نعمتی حقی دارد؛ هر کس آن حق را ادا 
کرد. نعمت بر او زیاد می شود و هر کس کوتاهی کرد. خود را در خطر 
زوال نعمت قرار داده است. 


و فرموده است: بترسید از کوچ کردن و از دست رفتن نعمت که هر چه 
فرار کرد, اين طور نیست که بر گردد. 


و نیز فرموده است: خداوند این روش را ندارد که در شکر را به روی بنده 
ای باز کند و توفیق سپاس به او بدهد, ولی در افزایش نعمت را به او 
ببندد, و در دعا را باز کند, اک ۳ 
کند, ولی در مغفرت و بخشش را ببندد.(2) 


6 نشگام التواره از علاع ین کامل فغل سین کنو که کفکه ود هرت 
موسی بن جعفر علیها السلام عر ضه داشتم: خداوند چیزهایی به من عنایت 
فرموده که تصور نمی کردم به انها برسم و نمی دانم اين ها از کجا امده و 
به چه طریق فراهم شده است. حضرت فرمود: ایا نمی دانی که این حالت 
و این اعتراف به نعمت خودش یک نحوه سیاس و شکر است ؟(3) 


و در روایتی است که فرمود: حمد و سپاس را کوچک مدان. (شاید مقصود 
این است که حمد و سپاس بزرگ ترین عامل جلب نعمت است.) 


و از سعدان بن یزید نقل می کند که گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: من می بینم کسانی را در ناراحتی و ضیق معیشت و 
تهیدستی زندگی می کنند. ولی من در توسعه و آسایش زندگی هستم و 
دستم را به هر کاری که می برم, می بینم که به سود و خیر من تمام می 
شود. از طرفی می بینم کسانی را که از 
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من بهتر و برترند چنین نیستند و با این وضع من می ترسم که اين فراوانی 
نعمت و سود زیاد. استدراج و کیفری باشد از خدا برای گناهان من؛ حضرت 
فرمود: در صورتی که حمد و سپاس و شکر نعمت را بجا اوری نه مترس. 
به خدا سوگند استدراج و عقوبت نیست. 


و حضرت باقر علیه السْلام فرمود: خداوند زیاد کردن نعمت را قطع نمی 
کند تا وقتی که بندگان از شکر نعمت خودداری نمایند. 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: مجاوره و همراه با نعمت بودن را 
نیکو بدارید. عرض شد: مجاوره نعمت چیست؟ فرمود: شکر و سپاس 
برای نعمت دهنده و پرداختن حقوقی که به آن نعمت تعلق را . و نیز 
از حضرت است که فرمود: مجاوره نعمت را نیکو بدارید و بترسید از اینکه 
نعمت از دست شما رفته و به دیگران منتقل شود که اگر رفت, به این 
زودی ها برنمی گردد. و علی علیه السْلام می فرمود: هر چه که پشت کرد 


و رفت., به ندرت بازمی گردد. 


ره سای ار فراع ال کرت رود او 
پرهیز از حق داشته باشید و بر شما باد که متواضع بوده و حمد و سپاس 
خدا را بجا آورید. مردی از بنی اسرائیل در عالم خواب به او الهام شد که 
مقدر شده که نصف عمر تو در توسعه و گشایش باشد. اکنون خودت 
انتخاب کن نصف اول را و یا نصف آخر عمر را. در پاسخ گفت: چون من 
شریکی در زندگی دارم, باید با او مشورت کنم. از خواب ب که بیدار شد و 
قضیه را به همسرش گفت. همسرش گفت: نی اون را اتعات: کن انش 

از این پيشنهاد و دنیا و ثروت به او رو کرد و مرتب بر ثروتش افزوده می 
شد و هر وقت نعمت و ثروت تازه ای به دست می امد, همسرش می 
رسیدگی کنی و فلانی از بستگان و خویشان است و باید به او هم رسیدگی 
نمایی. و برنامه و روش این خانواده چنین بود که هر وقت نعمت و ثروت 
به دستشان می امد. صدقه و بخشش می نمودند و عملا شکر نعمت را 
نجا فی آوزدند: تا اینکه شبی همان شخص اول را که در خواب دیده بود, 
دام راومه هاش تسه رل ایا فا 
نظرت چیست و حالا چه باید کرد؟ مرد گفت: با شریکم باید مذاکره کنم. 
پس از خواب که بیدار شد و مطلب را به همسرش گفت که 
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آن شخص آمده و اعلام می دارد که آن نصف عمر به پایان رسیده است. 
همسرش گفت: خداوند متعال به ما نعمت داد. ما هم شکر و سیاس او را 
بجا آوردیم و خداوند سزاوارتر است که پاداش شکر ما را عنایت فرماید و 
به وعده خود که به سپاسگزاران داده وفا کند. مرد همین سخن را به آن 
شخص گفت. ان در هم حفیت ۱ 
تمام عمر را در رفاه و نعمت باش ! 


و نیز معمر بن خلاد از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود سه 
چیز است که با آنها هیچ چیز زیان نمی زند: دعا هنگام گرفتاری؛ استغفار 
هنگام ارتکاب گناه؛ شکر و سیاس هنکام نعمت. 


و از حضرت صادق علیه السْلام است که فرمود: در تورات نوشته شده که 
شکر و سپاس نعمت دهنده را بجای آور و به کسی که از تو سپاسگزاری 
می کند احسان کن که تقفت: فکاهی. که .رشن بحا. آوردم شود زوال 
ندارد و اگر کفران و ناسپاسی شود بقا و دوام ندارد. و شکر و سپاس 
موجب ازدیاد نعمت و مانع تغییر و دگرگونی است. 


و نیز فرمود: کسی که در برابر فایده ای که به دستش آمده شکر خدا را 
بجای اورد, از طرف خدا| مستوجچب افزایش نعمت می شود و کسی که 
حق نعمت و شکرگزاری را ضایع نماید. نعمت را در خطر نابودی قرار داده 
و از تغیر و دگرگونی و از نعمت و بلا در امان نخواهد بود. 


شخضی به آن حطرت عرص کرد من از خدا درخواست ثروت کرده ام 
خداوند متعال هم به من ثروت غیت فرموده. ولی من می ترسم که این 
ثروت زیاد از قبیل استدراج باشد, یعنی ثروت و وسایل گناه بیشتر و بهتر 
فراهم شود تا در نتیجه من از یاد حق غفلت کرده و به گناه بیشتر آلوده 
ی فرمود: اما اگر حمد و سپاس باشد به 


و از حضرت باقر علیه السلام است که خداوند متعال به موسی بن عمران 
علیه السلام فرمود: ای موسی ! حق شکر و سیاس مرا بجای آور. موسی 
۳ خداوندا ! من چگونه می توانم حق شکر تو را بجا آورم, با 


تو؟ خداوند متعال فرمود: 
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به عنایت من است. حق شکر مرا ادا کرده ای. 


و نیز از حضرت باقر علیه السّلام است که فرمود: خدا افزایش نعمت را 
فطع کمی کندر هر آنکه شدکان وطیفه گر کر ار اتحام دهند و اد شک 


دست بردارند. 


و از انز عقمتان علیه السام استه که فرمودد شک هر ععمتی هه از 
محرمات الهی است. 

97 امامت و تبصره: آبن فضال. از حضرت صادق. از پدر بزر کوارشن, 
اجداد طاهرینش, از رسول خدا صلی اللّه علیه و علیهم روایت کرده که 


فرموده است: شخص سپاسگزار مانند گرفتار شکیبا پاداش دارد و ثروتمند 
شاکر, مانند شخص تهیدست قناعت گر اجر و پاداش خواهد داشت(1) 


ص: 95 


1-. امامت و تبصره: 88 


باب شصت و دوم : صبر و آسایش پس از گرفتاری 


آیایت: 

- و استهیئوا یالصَبٍّ و الصّلاه.(1) 

از شکیبایی و نماز یاری جویید. 1 

- یا یا الذین وا اسَتعیئوا یالسَبر و الطّلاه ار ال مع الصّایرین.(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, از شکیبایی و نماز یاری جوپید زیرا خدا با 
شکیبایان است. ) 

و لوف بشن ع ین لوف و الخوع و تقص ین وال و اللشس 
الفرات و تشر الضايرین. این | اصابقة فصی فا نم و | 
راجمون. آولیک عَلََهمْ صَلواث من رَبهم و رَحْمَه و آولیُک هم المُهْتَذُونَ.(3 
[و قطعاً شما را به چیزی از [قبیل ] ترس و گرستگی, و 
و جانها و محصولات می آزماییم و مژده ده شکیبایان را: آ[همان ] کسانی که 
چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از آنِ خدا هستیم, و به سوی او 


باز می گردیم.» بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان [باد ] و راه 
یافتگان [هم ] خود ایشانند. ) 


- و الصّایرین فی البأساء و الصَرّاء و جین البأس.(4) 
و به ت جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که راست گفته اند. ) 


اصا 
و 
9 
سای 
4 
ح 
۳۹ 
۳5 
8 
ما 
سا 


۳ 5 ارو - تج الطابرنن 3 
ص: 960 


1- . بقره / 45 
2 . بقره / 153 
3- . بقره / 155 - 157 
4 . بقره / 177 
5-. آل عمران / 146 


(و خداوند. شکیبایان را دوست دارد. 1 


13 31 مهم عِ 
- یا ایهّا الذین امَتّوا اصْبرّوا و صایروا و رابطوا.(1) 


(ای کسانی که ایفان. آفزده اید, صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 
نگهبانی کنید. 1 


- و تقّت کَلِمَث زیک الخسْنی غلی بیی اسْراییل بما صتژوا.(2) 


(و به پاس آنکه صبر کردند, وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل 


- و اضیژوا ان ال مَع الطابرین.(3) 
- و اضبژ عتّی بَحْکُم اللَهْ و هو حَیْرُ الحاکمین.(4) 


(و شکیبا باش ۳ خد | (میان نو و آنان ] داوری کند, و او بهترین داوران 


است. ) 

- قاضبر ان العاقبه لْمتَفین,(5) 

[پس شکیبا باش که فرجام [نیک ] از آن تقواپیشگان است. ) 

- و اضبژ قَاِنّ ال لابْضِیع أمْرَ المُحَسنین.(6) 

و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی گرداند. 4 
فص ول نالعا ن علی ما تضتون ۱ 


(آینک ضبری تیکو [بزرای. فن. بهتر اسنت ]. و بر آنچه توضیف: می, کنید, غدا 
ی 


- قضَبْرْ جمیل عَسی اللةٌ آن یتیب بهمْ جمیعا.(8) 
ص: 97 


1-. آل عمران / 200 
2 . اعراف / 137 
3- . انفال / 46 

4 . یونس / 109 

5- . هود / 49 

6- . هود / 115 


[باز ] اوزد, که او دانای حکیم است. 1 


من بت و تضیز قاِنّ ال لابْضیغ أجْر المُخسنین.(1) 
کند. ۷ 

+ وکین توا ا اه تم رم مات ام سا عقوم عفن 
الدّار.(2) 


(و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز 
پربا داشتند و از آنچه زوزیشان دادیم. نهان و آشکارا انفاق کردنده و بدق 
را با تتکفز. صفه زوا شوه ایشان راست فرجام خوش سرای باقی. [همان ] 
بهشت های عدن که آنان با ندرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که 
درستکارند در آن داخل می شوند. و فرشتگان از هر دری بر آنان دزی 
آیند. [و به آنان می گویند:] «درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید. 
راستی چه نیکوست فرجام آن سرای ») 


- ان فی ذلک لیات لکل ضتّار شکور.(3 


(که قطعا" در این [یادآوری ]. برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت 
هاست. 1 


ده نی علی ها ادسونا 9 

و البته ما بر آزازی. که به ما رساندید شکیبایی خواهیم کرد. ! 
- الْذین صَبرّوا و علی رَبهم توکلون.(5) 

[همانان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل می کنند. ) 
- و لین الذین صَتَوا مهم بسن ما کائوا یَعَْلُون.(6) 
ص: 688 


7 
. نحل | 42 
. نحل / 96 


(و قطعاً کسانی زا که شکنبانی. کودنیبه بر اد انصه ها خی ک وید 
پاداش خواهیم داد. ) 


- و ان عاقف نا بح امه و حَیرٌ للصّابرٍین. 5 
اصَبرّ و ما | صَیزک لا پل و لا تخر کانهة ولا تک فی ص با درون 
(1) 


ژو اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید [متجاوز 
زا و رها وا هر را ان را 
صبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از 
آنچه یر ری ضن کته دس مار ۱ 

- ستجذیی | شاء ال صایرأ(2) 

[ان شاء اللّه مرا شکیبا خواهی یافت. ) 

- قاضبرّ علی ما یَفُولُونَ.(3) 

[پس بر آنچه می گویند شکیبا باش. ) 

- و ٍسْماعیل و |ثریسن و ذا ال کل من الطابرین.(2) 

سا وا وک را وا سس ار این ند 
+ و الطابریت علی ما اضانق(۱5 

[[آنان که ] بر هر چه بر سرشان آید صبر پیشگانند. ) 

- أتطیژون و کان ریک تصیرأ(6) 

(آیا شکیبایی می کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست. ) 

- آولیک بُجرَون ارف یما َتبژوا و بلثَوْنَ فیها تب و سلاما:(2) 

ص: 69 


1- . نحل / 126 - 127 


2-. 
3-. 
4-. 
5- . 
. فرقان / 20 
7-. 


کهف / 69 
طه / 130 
انبیاء / 85 
حح / 35 


فرقان | 75 


اایتانتکه رنه اس کهصیر ونم رنه آهای شترا اجان خواس: 
پافت و در انجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. ) 


۳ ولیک تون رهم مَرّئَيِنِ بما صَبرّوا.(1) 

(آتانتد که به 0 یر ک حتف وه از انا مهافت ۱ 
- و لا مها الا الصّایژون,(2) 

[و جز شکیبایان آن را نيابند. ) 

- نغم أَجْرٌ العاملین. الْذینَ صَبَژوا و علی رهم بتوکلون (3) 


(چه نیکوست پاداش عمل کنندگان ! همان کسانی که شکیبایی ورزیده و بر 
پروردگارشان تال نموده آند. 1 


۳ ی ی زر لا 
- فاصبرٌ ار و ال حو" و لا بستخلک الذین لا بوقئون (4) 


(یس صبر کن که وعده خدا حق است. و زنهار تا کسانی که یقین ندارند, 


تو را به سبکسری واندارند. ) 

«قاصت نها آضانک ان الک ین رم اا مور 8 
ژو بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. ) 
ٍنّ فی ذلِک لیات کل ضتار هَکور.(6) 


اقظعا ن این افوزت: مایی:] بای هر تشکيای. ساسراری. اند 
هاست. ۲ 


نا تفع انقهنیوون بافرتا آقا توا و کانوا باباضا توفنون ۱2 


پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند. 1 


- اِنّ فی ذلک لاباتِ لکل صتّارٍ شکور.(8) 


90 : 


. قصص / 80 

. عنکبوت / 58 - 59 
. روم / 60 

. لقمان / 17 

. لقمان / 31 

. تنزیل / 24 

. سباء / 19 


[قطعاً در اين [ماجرا] برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست. ۲ 
- قلا کرک قَولَهْمْ [تا تلم ما بُسدُون و ما بُعلنْونَ.(1) 


[یس, گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکار 
می کنند, می دانیم. 4 


- سَتَجذُنی ان شاء ال من الصّابرین.(2) 

[ان شاء اللّه مرا از شکیبایان خواهی یافت. ) 
- اضبرّ علی ما َفُولون.(3) 

[بر آنچه می گویند صبر کن. ) 

- [ا وجدناة صایراً نم الب اه وابْ.(۵) 

ها وا شک باق که ده ای اه رات آو که کار بود.) 

- تما بُوَفّی الطّایژون أجْرَهْمْ بقیّر جساب.(5) 

(بی تردید, شکیبایان پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند یافت. 4 
- قاضیژ اِّ وغْة اللّه عو.(6) 

ان ی کل کمن توا رات ارس 1 

- سَیَجِعَلْ ال بَعد غُسر یُسّرأ.(7) 

[خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می کند. ) 


- قاطیژ ترا جویلاً ... ال الائسان خلق هلوعاً اذا مس السّدٌ جَرُوعاً و ادا 
مه الحتر مبوعا (8) 


ص: 91 


1-. یس / 76 


2-. 
3-. 
4- . 
5-. 
۰ مومن | 77 
7-. 
8-. 


صافات / 102 
ص 1 
ص 44 
زمر / 10 


طلاق | 7 
معارج / 5, 19, 21 


خلق شده است. چون صدمه ای به او رسد عجز و لابه کند. و چون خیری 
به او رسد بخل ورزد. ) 


- و لربک قاصبر.(1) 

زو برای پروردگارت شکیبایی کن. 1 

- و جَراهُم بما صَبَرّوا جَنَة و حریرأ.(2) 

[و به [پاس ] آنکه صبر کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد. ) 
- قاصیر لخکم زبک.(3) 

(پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن. ) 

- و تواضوّا یالصَبْرٍ و تواضوّا یالَمرَحَمَهٍ.(4) 

[و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده اند. ) 

- قَاِنّ مق الْعْسَر بُهرا. ان مع اسر بُسَرا.(5) 


زبس [بدان که ] با دشواری, ای است. آری, با دشواری, ات 


است. 


- و تواضوّا بالصَبرٍ.(6) 
(و به شکیبایی توصیه کرده اند. 4 
روایات: 


که یاه ری ات ارحص صات یه ام فا ی که 
فرمود: ای حفص ! هر کس صبر کند. قطعا مدت کوتاهی صبر خواهد کرد و 
عمر و این مدت کوتاه سیری می شود). 


ص: 92 


. مدثر | 7 
. دهر / 12 
. دهر 24 
. بلد / 17 
. انشراح / 5 - 6 
. عصر / 3 


سپس حضرت فرمود: بر تو با که در تمام کارهایت صبر و بردباری داشته 
باشی که خداوند محمد صلی اللّه علیه و آله را مبعوث نمود و به او دستور 
به صبر و ملایمت داد. پو فررمود: : «و اضبرّ علی ما یَفْولوَ و امجْرَْم هرا 
۳ ۳ ۷۰ ۱ اولی التَعمّه.»(1) | 
کی وبا رق و توب از الق چا ی و کذیب کنندگان تزومند ما 4۷ من 
و پ انها می رسم).) و نیز فرمود: «ادَفْع یالتی هي 

حَسَنّْ (السیثه) فد الدی تک وت عداوه ان ولو حميمٌ. ما بلقاها الا 
تن صَبرّوا و ما بلفاها الا و حظ عَظیم.»(2) (بدی تا تن 
و ی ری 
مانند دوست مهربان و گرم خواهد شد و به این خصلت و حالت نمی رسد, 
فگر آنان. که صبر می تمایتد و تهی رسد به این جالت, مکر افرادی که 
بهره بزرگی از اخلاق داشته باشند. ) 


حضرت هم صبر نمود, به طوری که مصائب بزرگی به حضرتش وارد 
ساختند که رسول خدا سینه اش به تنگ آمد و خداوند متعال اين آیه را 
نازل نمود: «و لقَد تعْلَمْ آنک یَضِیي ‏ صَدَرکَ یما یَفُولوَ سيخ یمد زبک و 
کُنْ من السّاجدین.»(3) (ما می دانیم که از اثر گفتارهای یاوه و افتراهای 
کفار ناراحت و سینه ات یه نگ آده تنسبیح خداوند را بجای آوو ۵ از 
سجده کنندگان باش. + کفار باز هم به تکذیب ها و نسبت های ناروای به 
حضرت ادامه دادند. پیغمبر خدا محزون و اندوهناک,شد و ۰ متعال 
این آیه راپنازل فرمود: «قذ تفلغ له لیخزنک الٍی تفولون ام 0 
و لکنّ الظالمین,بایات اللّه بَجْحَدُونَ 5 آعد کدیت "سمل هن فیلک. دا 
لها کبوا واودها خی آناهم ب زا »(4) (ما می 5 کت اون یر انیت 
آنان تو را 1 ۳ ۲ نداشته و تو را تکذیب 
نمی کنند, ولی ستمگران و جباران با آیات خدا عناد و کینه توزی دارند. 
پیش از تو پیامبران را نیز 


ص: 93 


اش ول 1۳20 
2 . فصلت / 34 - 35 
3-. حجر | 97 - 98 
4-. انعام / 33 - 34 


تکیت خی تمفدت ‏ آنار کنر سای تکذیب و آزار و اذیت کفار صبر و 
ات دا ی ات ار تا و ۱ 
نی از آنت: رتسول خدا صلی الله لیم ه الم حود وا لخن به خر و تحمل 
تخود و آنان از حد, تجاوز کردند و وقاحت را آشکار ساختند, به طوری که 
خدا| را نام برده و مورد نکوهش و تکذیب قرار دادند. حضرت فرمود: ۰ من 
درباره جان خودم و خاندان و حیثیت و شخصیت خود صبر کرده و تحمل می 
کنم. اما درباره خدا نمی توانم تحمل کنم که این کفار حتی خداوند متعال 
را مورد تکذیب و حمله قرار دهند. خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 

«و لَقَدٌ حَفْتا السّماوات و الارْضّ و ما بیتهُما هی سنْه. ام و ما مَسّنا من 
توف فاضیر علي ها تخولون »1 ما این آسمان ها ورمس‌ را آنچه که 
مابین آنها است در شش روز آفریدیم و کوچک ترین ناراحتی و رنج در ما 
راه نیافت (بنابراین چند نفر معدود سرکش متجاوز مهم نیست) پس تو 
صبر کن بر آنچه می گویند. 4 پس حضرت در تمام حالات صبر و استقامت 
فرمود. سپس خداوند متعال درباره عترت و اهل بیتش حضرت را بشارت 
داد که آنها هم چون دارای حالت و صفت صبر هستند, ائمه و پیشوایان 
۱ و فر مود: 1 اه دون بأشرنا لمّا صَبَژوا کائُوا بایاینا 
پوقئون. (2(۰) و چون شکیبابی ۱ برخی از 
انا زا مشوایانت کرای دافم که بة قفومان ما آمردم وا هدایت .عن 
کرقده افو از این شارت سود کم زصول خدا ضلی الا غل. و آله فرموی 
صبر و استقامت برای ایمان مانند سر است برای بدن (اگر صبر نباشد 
ایمان هم نخواهد بود). خداوند هم از ۳ و 9 تحمل پیغعمبر 
قدردانی کرد و اين آیه را قرستاد: 5 نعت. کاهت ی ی 
اشرائیل یما روا و دَفَرنا ما کا يَصَتَعَ فرَعَوَن و قَوْمَهْ و ما کائوا 
پُعرشون.»( (3) مات اراده نیکو و مشیت پروردگار درباره بنی 
اسرائیل از اثر صبر و استقامت آنان و ویران ساختیم کاخ ستم فرعون و 
فرعونیان را و تمام آنچه را که رواج داده و برافراشته بودند. ) 


ص : 94 
1-. ق / 38 


2- . تنزیل | 24 
3- . اعراف / 137 


پس از نزول این آیه حضرت فرمود: این گفتار خداوند بشارت و مرده و 
اجازه انتقام از کفار است. پس از این, خداوند متعال جنگ با مشرکین و 
سرکوبی آنان 1 مباح وِ مجاز نمود و آیات قتال نازل شد: معا 
الَفُشرکین حَْتُْ وَجَدُتمَوهَمّ و خَدُوهمٌ و احَضَرُومَمٌ و افغذوا لَهُمْ کل 
مَرّضد.»(1) (بکشید مشرکان را هر جا که پافتید و بگیرید آنان را و 
محا ۱ و 4 
تقَفْثْمَوهم2(».2) (بکشید آنان را هر کجا که به دست آوردید. ) و خداوند به 
دست پیامبر و پارانش کفار و مشرکان را کشت و سرکوب فرمود. و 
خداوند علاوه بر پاداش اخروی, در همین جهان هم پاداش صبر پیغمبر را 


بنابراین نتیجه چنین می شود که هر کس برای خدا و در راه خدا صبر و 
تحمل و استقامت نماید, چشم از این جهان نخواهد بست تا اینکه خداوند 


ای کع رای امس ۱ 


توضیح: «صبر قلیلا»: لفظ «قلیلا» که منصوب است., يا به عنوان مصدریه 
است که صفت مصدر محذوف است يا به عنوان ظرفیت که صفت ظرف 
محذوف است. یعنی «صبرا قلیلا». يا «زمانا قلیلا» که مقصود از زمان. 
همان مدت عمر کوتاه انسان است. و يا منظور مدت گرفتاری و مصیبت 
است که خیلی کوتاه است. 


و علیک بالصبر فی جمیع امورک: چون هر چه که انسان انجام می دهد و 
هر چه که به انسان می رسد از مصائب و مشکلات, چه از ناحیه خدا برسد 
مانند سیل و زلزله و مرض و غیره و چه از ناحیه غیر خدا برسد, همه و 
همه نیازمند به صبر و استقامت است. جون تمام این کارها بدون مبارزه با 
نفس و مبارزه با شیطان و خودداری و کنترل امکان ندارد. بنابراین در تمام 
کاا اد ره سا ی وا ها و ور ترا 
خرافات و شتم و آزار آنان صبر کن. و «اهجرهم 
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هجرا جمیلا» از آنان کناره گيري کرده و مدارا کن و آنان را به خدا واگذار 
نما که فرمود: :5 دژنی الک بن »: امر تکذیب بکنندگان را به من واگذار 
که من آنان را در دنیا و آخرت کیفر خواهم داد. «أولی الَعْمٍَ» به فتح نون 
یعنی نعمت داران ثروتمند که سران قریش و دیگران است. 


«ادفع», آیه چنین است: «و لا تستوی الَحسَتهٌ السینه».نعتن باداش 
و کیفر و پایان نک خوبی و بدی یکسسان نیستند,البته لاءدومی زائد است و 
به منظور تاکید مطلب آمده است. «ادذفع بالتش هت احشن. السته»,..ا 
را 
تفسیر علی بن ابراهیم چنین است, ولی لفظ «سیثه» در قرآن نیست و آیه 
بدون این لفظ است. و شاید حضرت به عنوان تفسیر و توضیح آبه لفظ 
«سیثه» را افزوده و البته در بعضی از نسخه ها لفظ سیثه نیست و این 
بهتر است. و گفته شده معنای آیه اين است که اگر دچار لغزش و عمل 
بذق شتدی:: با -عمل دیکری. که تفتر از انست. ان راخبران کن‌با با عملن که 
بهترین راه امکان و بهترین حسناتی که امکان دارد جبران کن و اینکه به 
عنوان یک جمله مستانف و ابتدایی امده است. برای این جهت است که 
پاسخی باشد برای کسی که بخواهد به صورت مبالفه صحبت کند و لذا 
«احسن» و اسم تفضیل, جای «حسنه» آمده که خود یک نوع مبالغه است. 


و گفته شده که اسم تفضیل «هی احسن» از معنای تفضیلی خالی و مجرد 
است (چون سیثه و کار زشت خوب نیست تا مثلا کار خوب و عمل نیک 
بهتر از ان باشد, بلکه کار زشت بد است و عمل نیک خوب است. نه اینکه 
اولی خوب و دومی خوب تر است.) و نیز گفته شد اصل و ريشه فعل 
(«حسن» که ريشه «احسن» است) به عنوان فرض در نظر گرفته شده 
(یق این فعتا که اک فرضا دون ما مه شمه سس :و کوتی اند کمل 
صالح و نیک خوب تر و بهتر است. بنابراین تفضیل فرضی می شود ته 
واقعی و حقیقی.) و ممکن است معنا چنین باشد که اگر کسی در حق تو 
بدی کرد, تو با احسان و عمل نیک, یعنی خدمت به او, جلوی بدی او را 
بگیر, زیرا در چنین موردی انسان به چند گونه می تواند عمل کند: 1) عفو 
و گذشت از بدی آن شخص 2) کیفر دادن و مکافات او که البته هر دو 
خوب و بجا است 3) در مقابل 
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ندی او احسان نمودن به ِ شخص که این سومی از اولی و دومی بهتر و 
زیبنده تر است. و این معنا نظیر تفسیری است که زمخشری در این ایه 
دارد که گفته «لا» زائده نیست و معنا چنین است که سیثه و حسنه البته با 
هم متفاوت هستند, ولی لازم است تو آن حسنه ای را که بهتر است انجام 
دهی و آن این است که در مقابل بدی او احسان به او نمایید. 


«ادقَع پالیش اه اکشر قاوا الدعه یک وه دام اه ول که 

اه ای ی ۲ با 
و مهربانی خواهد شد. «و ما یلقیها»؛ این خصلت و این صفت را که 
احسان: در مقایل بدی. باشد به دست تنفی. آورن. « لا الذین صَبرّوا». مگر 
افراد صایر و شکیبا که خود را از انتقام و کیفر باز مي دارند. «و ما بلفاها 
الا دُو حظ عظیم», و نمی رسد به این صفت مگر کسی که بهره بزرگی از 
خیر و کمالات نفسانی داشته باشد. و گفته شده که «حظ عظیم» یعنی 
بهشت. «لقاه الشی ۶» یعنی او را 1۳ شخص داد. «حتی نالوه بالعظائم» 
و ی وی ی رآ دنه اراد 
تهمت به او بستند. دا ی یا سای رت 
«بما یفولون», گفتا تازهایشتری اصیر انان یا ظفرن و استهزاء به حضرت و 
به. قرآن: «فسبح بحمد ربک». با حمد و سپاس خدا را از اين گونه نسبت 
های شرک آلود منزه و پاک بدان و یا اینکه: ای رسول گرامی ! برای رفع 
غم و آندوهی که به تو می رسد, به خدا متوجه باش و تسبیح و حمد او را 
بجای اور که حمد و تسبیح غم و اندوه را برطرف می سازد. «و کن من 
الساجدین» سجده شکر برای چنین توفیقی و برای رفع غم و اندوه بجای 
آور و یا کنایه از نماز است. یعنی از : نمازگزاران باش که در نماز تمام علقه 
ها و ارتباطات از غیر خدا قطع می شود. «ايَه لیخزک الذی فولون». 
ضمیر «انه» ضمیر «شان» است. یعنی قضیه این است که تو از 4 
گفتارهای آنان که می گویند شاعری, مجنونی؛ ساحری و استا- این ها 
اندوهناک می شوی .«قَللَهْم اگوی #4 


مرحوم طبرسی گفته: در معنای اين آیه به چند وجه اختلاف شده است و 
چند نظر داده شده است: 1) این کفار حقانیت و صدق تو را می دانند و به 
حلسب 
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باطن و عقیده درونی تو را تکذیب نمی کنند, گرچه از نظر عناد و لجاجتی 
ان ی ای ار ان 
است ور موید اين_ وجه روایتی است که نقل شده که روزی رسول خدا| 
صی ات هو لا ایا ال اس اه 
کرد و اظهار محبت و ارادت نمود. مشرکان از این عمل تعجب کردند و 
توضیح خواستند. ابوجهل گفت: به خدا| سوگند من می دانم و یقین دارم که 
او بر حق است و راست می گوید, ولی آنچه که مانع تسلیم و اظهار ایمان 
من است. این است که فکر می کنم ما تا چه وقت باید تابع فرزندان عبد 
مناف باشیم؟ پس از این قضیه بود که این ایه نازل شد. 


2 اینکه کفار و مشرکان دلیل و منطقی برای تکذیب تو ندارند و نمی 
توانند با حجت و برهان قران را باطل نمایند. و دلیل و موّید این وجه 
مان لت کلیه السلام است که اسحصوت ان صفلف را که ات 
می فر مود: « لا یکذبونک» بدون تشدید می خواند و به عنوان تفسیر می 
فرمود: مراد و منظور این است که آنان نمی توانند مطلب حقی را که 
اخق از حقیقت قران و درست تر و استوارتر باشد بیاورند. 


3( اینکه منظور و معنای « لا یکذبونک» این است که این ها تو را دروغگو 
نمی يابند. و عرب می گوید مثلا «قاتلناکم فما اجبناکم», ما با شما جنگیدیم 
و شما را جبون و ترسو نیافتیم. اینجا هم چنین است, یعنی این کفار پس از 
ملاقات و مذاکره با تو, تو را دروغگو ندیدند و نیافتند. و این معنا هم با 
تخفیف و هم با تشدید قابل تطبیق است, چون هم باب افعال و هم باب 
مل هر دوع این مج اعی اب ولی تخفیف و از باب افعال گرفتن بهتر 


4) یعنی این کفار نسبت دروغ و کذب درباره این قرآن به تو نمی دهند, 
چون سابقه صدق و راستی تو را دارند و تو از نظر آنان امین و صادق بوده 
ادلی اش کت ارات فص سار مات الا و سوه 
و بی اساس می دانند. (شاید منظور این باشد که مثلا تو را به اشتباه و 

سهو نسبت می دهند/ و موید این وجه, ذیل ۳ است که می فرماید: 5 
اک ال ات ال و سس اد گر و را و 
کَدّبِ به قوَمّک و هُوٍ الْحَقَّ», و قوم تو به اين قرآن که 
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حق است تکذیب می کنند که نمی فرماید «و کذیک قومک». قوم تو تو را 
دروغگو می دانند و گفته است قرآن را دروغ می دانند نه تو را. و نیز موید 
این وجم,ووانی انتت که اوجهل به یقضیر صلي الله علیه و آله کفت: با 
تو را متهم نمی دانیم و تو را دروغگو نمی گوییم, ولی این چیزی را که 
آورده ای قبول نداریم و مورد اتهام و تکذیب است. 


5) منظور این است که ای رسول گرامی ! اين ها تو را تکذیب نمی کنند, 
بلکه مرا تکذیب می نمایند. چون تکذیب تو, تکذیب من است و این تکذیب 
اختصاص به تو ندارد, زیرا تو رسول و پیام رسان من هستی. هر کس تو را 
رد کرد و نیذیرفت. مرا رد کرده که البته این خود یک نوع تسلیت و دلجویی 
از پیامبر است. 


«و لک الظَالِمینَ بایات اللّه», آنان که دربازم آیات: خداوند ستم. فده 
(یعنی قران و معجزات) «یجحدون». بدون دلیل و برهان, بلکه از جهت 
سفاهت و جهالت و عناد و دشمنی این ایات را انکار می نمایند و لفظ باء 
که به ایات داخل شده؛ از این جهت است که اینجا ظلم معنای تکذیب را در 
بر گرفته. و ابو علی گفته باء (حرف جر) متعلق به «ظالمین» است. 


سیس باز خداوند ,متعال بیش از این از پیامبرش تسلیت و دلجویی تهو 9۰ ۲ 
فرمود: 5 له 9 9 من قبلک فص وا غعلی ما کُذبوا آودُوا», 
تبامیران سش از سر ار 
کردند. «حتّی أتَاهمْ تصژّنا», تا اینکه با نصرت و یاری ما بر مکذبین و کفار 
پیروز شدند, که این آنه دسنوری است به پیامبر که کر سرایر انستده ارار 
قوم خود صبر کند ۳ یاری و یصرت خدا| فرارسد, همچنان که انبیاء صبر 
کردند. «و لا مُبدل لکلماتِ اللّه», یعنی احدی قدرت ندارد که واقعا خبر 
الهی را تکذیب نموده و وعده الهی را دگرگون سازد. «و لد جاعک من تبا 
الْمَرُسَلین». اخبار و تفر کذشت پیامبر ان به وسیله: فر ان به تو ابلاغ شد که 
ما چگوته آنها را نجات داده و بر دشمتانشان بیروز تمودیم.(1) 
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این کفتار حضرت در خدست یه که فرمونه فد کوا ال تن نیت 
های ناروا و نابجا را که با مقام الوهیت شایستگی و تناسب ندارد به خداوند 
دادند. «و لَقَدٌ حَلَفتا السَماواتِ» اشاره به این است که: ما که خدا هستیم 
و قدرت مطلقه داریم, آسمان ها و زمین را با تأنی و تدریج آفریدیم. تو هم 
برای رسیدن به هدف مقدس خود. صبر و تأنی داشته و عجله و شتاب 
مکن. و احتمال دارد اين آیه از نظر دیگر و جهت دیگری مقدمه صبر باشد 
که با جمله «و ما مسنا من لغوب» گفته ما در خلقت آسمان ها و زمین 
احساس ردج و خستگی نداشته و نداریم و این بیان رد گفتار بهود است که 
عقیده دارند خداوند روز یک شنبه شروع به خلقت و افرینش نمود و روز 
جمعه از آن فارخ شده و به پایان رسید و روز شنبه استراحت نموده و روی 
عرش و تخت خدایی راحت کرد و خوابید. «فاصبرّ علی ما یَفَولون», 
همچنان که ما به این یاوه سرایی و و ۳ 
فتس کان که فتاه یهت وا انگان چیه ند ی که با وفع اتام 
فرارسد. خداوندی که قدرت بر خلقت عالم دارد, بدون رنج و تعب قدرت 
دارد که از یهود انتقام گرفته و همچنین از اين کفار و مشرکان هم انتقام 
بکترت و آنان راامعوت ده محشو شساخیه ونیم رشان پر شساند: 

«ثم بشر» با صیغه مجهول, یعنی حضرت بشارت داده شد به امامت 
عترتش که ایه در سوره تنزیل چنین است: ی سس 
تن فی مریه من لفائُه و جعلناة هدی لبِنی اسرائیل. و خملیا امش ارت 
ماب موی کناب :دادیم در لفا خداوند ی و رشی بخود راه مده. و ما 
اه ای نف راههای ی اس رال فرار دام ان انا ای 
ایاما ی را تاه کت ام ما ایام زا راهمهای ی کی ااه ور 
بیشتر نسخه های کتاب «و جعلنا هم» هست که ظاهرا اشتباه باشد و در 
بعضی از نسخه ها «و جعلنا منهم» هست., همان طور که در قران نیز این 
چنین است. در هر حال این آیه بشارت يا به امامت عترت است. ولی 
اشکالن که انا عسته این است که طاهو رسای کت سای آنه این 
است که ضمیر «منهم» مربوط به بنی اسرائیل است نه به عترت و اهل 
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و امامت اهل بیت بیان شده و اهل بیت به صفت صبر و یقین توصیف شده 
است؟ 


تاه زاین کال ان امتت وتا هافر اش ون دارم 
بشارت این امت اسلامی است که روش و سنت الهی چنین است.؛ همچنان 
که در بنی اسرائیل امامان و پیشوایانی قرار دادیم, در این امت هم 
افرادی را که دارای صفت صبر و یقین هستند امام و پیشوا و رهبر معنوی 
فرارخاهيم دای علا ورن اين رسول دا لیم لاه یمرن الم عزموده 
است آنچه در بدی اسرائیل واقع شده و آن حوادثی که رح" داده, بدون کم و 
کاست و ان امت هم واقع خواهد شد. من جمله از آن امور داستان 
موسی و امدن کتاب برای موسی و قرار دادن امامان از نسل هارون 
برادر موسی است. و نظیر این است امدن کتاب برای پیغمبر و قرار دادن 
امامان از نسل برادر و پسر عموی رسول خدا و اولاد طاهرین, همچنان که 
حضرت درباره علی علیه السلام فرمود: «تو نسبت به من, مانند هارون 
هستی نسبت به موسی.» «فلا تکن فی مریه من لقائه», گفته شده منظور 
این انس ک.ای خیرات ان سقوط عیلی: فرانتعفت ماو آفته نو 
پس از تو به اين قرآن 1 نمی کنند, ولی ما پس از تو امامانی قرار می 
دهیم که جامعه و امت را هدایت و راهنمایی می کنند. همچنان که در بنی 
اسرائیل قرار دادیم. و مفسران در بیان معنای این ایه وجوهی ذکر کرده 
اند 


1( جون آیه درباره موسی علیه السلام است, خداوند به پیامبر می فرماید 
عتی دو قلافات مهیسی‌یا کنات 3) ملافات توا کنات ۸ ملافاتنو دیدن 
ازارها, همچنان که موسی اذیت و ازار دید. 


(الته این وعوه فا بل اعماد یت وبا آیه نیقی تحارو وشن ان کف 
منظور لقاء الله است که حتمی الوقوع است) «و جعلناه هدی» موسی را 
راهنما قرار دادیم و پا کتابی را که به او نازل نمودیم. «یهدون». مردم را 
به اخکام و خقایقی کهردو کناب ات هدایت می کردنق «باموتا» که آنان 
را مامور ساختیم و يا به انان توفیق دادیم. «لما صبروا», چون صبر بر 
طاعت داشتند یا بر اذیت قوم خود و کفار صبر کردند یا از لذائذ مادی دنیا 
صبر کرده و چشم پوشيدند. «و کانوا بایان 
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یوقنون», در آیات ما کمترین شک و تردیدی نداشته و کمال معرفت را در 
حق او داشتند. «فشکر الله ذلی» خداوند هم از صبر حضرت در جمیع 
احوال و حوادت تقدیر نمود. و شکر خدا از بندگان, به معنای قبولی عمل و 
جبران آن به احسان و اکرام و پاداش دنیا و آخرت است.« و تفت کلمت 
زیک», او ای ات و ای اه 

بنی اسرائیل را که در تحت فشار و استضعاف فرعونیان بودند» وارث 
سرزمین شام و فلسطین قرار دادیم. به این ترتیب که خداوند به انان 
تمکن و قدرت داد و پس از نابود ساختن فرعون, تصرفات و اختیارات را به 
آنان داد. «قشارق الأٍض و مغاربها», شرق و غرب شامات و مصر را و 
تین کته اند مراد تمام سطح کره زمین است, جچون حضرت داود و 
سلیمان که از بنی اسرائیل بودند, مالک و متصرف همه زمین شدند. ۳ 
بازکنا فیها», ان ژزهیتی را که. با کشت و زرع و میوه ها و فرآورده های 
گوناگون, آن را پربرکت قرار دادیم. 


و تمت کلمه ربک الحسنی که بلی اسرائیل.» مرحوم طبرسی گوید: 
معنای ره این است که سخن و کلام پروردگار تحقق پافت که وعده او 
عملی شد و دشمن آنان نابود گشت و آنان جانشین او شدند و چون 
تمامیت و کامل شدن نعمت الهی به تحفق وعده حق بستگی دارد, از این 
جهت وفای به وعده تمامیت کلام حساب شده است. و گفته شده کلمه 
«حسنی» و سخن خوب, اشاره به ایه «و رید ان من علی الذین 
استصعفوا فی الأّض» تا آخر آیه بعدی و «یحذرون» که 0 از خود 
وعده سا رت است. و کلمه را که به «الحسنی» توصیف کرده, اگرچه 
کلمات حق همه اش خوب و حسنه است.؛ ولی از جهت اینکه این وعده 
وعده ای است که بنی اسرائیل خیلی دوست دارند, توصیف به «حسنی»؟ 
(بهتر) شده است. و حسن گفته است مقصود وعده به بهشت است. 

«بما صبروا» یعنی به پاداش صبر و شکیبایی آنان بر اذیت و ان فرعون و 
فرعونیان. «و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه». یعنی بناها و کاخ ها و 
قصرهایی که فرعون و فرعونیان ساخته بودند ویران ساختیم. «و ما کانوا 
یعرشون» و آنچه از 
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| رز شجار و انگور و میوه ها بود دگرگون نمودیم. و گفته شده منظور از 
«یعرشون». قصرها و خانه های سقف دار است. 


دفقال. ضلت. الله علیه و الم اند ری حضرت: قضفیه این با ره 
مزژده ای است برای من و یارانم. و انتقام, انتقام از دشمنان و بشارت و 
مژده بودن این جمله به همان کفیی ات که کفع سس که نساب 
تسایت و<لخوی آننت بز اي رخ و مسلماناننصعی ای رسول کرامت! 
من تو را بر دشمنانت پیروز نموده و آنان را نابود ساخته و امامان از اهل 
بیت را بر فرعون های زمان و طاغیان و ظالمان با امدن ولی عصر و 
۱ پیروز خواهم ساخت و آنان را بر تمام سطح کره ژزمین 
۱ ۳۱۱۹۹ 2 ]9 12 
و علیهم است. 


«اقتلوا المشرکین». آیه چنین است: «قل5ا اسلخ اهر الْْْمْ قاقوا 
الفشرکین حَیتٍ جدنْمَوهم », حاسمت 1 ماه های ِ به پایان رسید, 
مشرکان را هر جا که یافتید بکشید ), چه در داخل حرم شهر مکه و چه در 
منطقه جل و خارج از حرم. «و خذوهم» یعنی آنان را گرفته اسیر کنید که 
«اخیذ» به معنای اسیر (گرفته شده) است. «و اضر و هم نفنی: :آنان: ۱ 
زندانی و حبس نمایید یا اینکه مانع شوید و مگذاریدر داخل مسجدالحرام 
بشوند. «و افْعذوا لَهُم کل مرّصَدٍ», یعنی در هر گذرگاهی بنشینید که در 
ی نشوند و دست به تبلیغات ملسموم ی 
خواندن لفظ «کل» به عنوان ظرفیت و مفعول فیه , مکانی است و 1 
شین هو وفورخ انیت و نله کی یل الله اند باکر و 
۰ ان ال لا بْجبٌ الْمْعتدِین. و افیْلوهم. رب 
حَیرٌ أَْرَجْوکَم.» در راه خدا نبرد کنید با کسانی که با شما نبرد می کنند 
و تقدی و تجاور تتمابید که خدازمتعاو زان را دوست نمی دارد و بکشید آنان 
با ها که مصادف: یداه تون ید ناتسا ان مان عا که ها سا 
فرو کرو لاز سکیا. ۲ آتنورای اوه ام ام اه کر هام اور کب 
معنای «اثقفه» یعنی مصادف شد با او یا گرفت او را پا غالب و پیروز شد 

بر او يا به دست اورد او را و دستگیر کرد. «فقتلهم الله», خداوند کفار و 
0 
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«و عجل له الثواب». واب صبر پیغمبر را عنایت فرمود و در بعضی از 
نسخه ها «جعل له ثواب صبره» امده, ولی نسخه اولی بهتر و موافق 
تفسیر است. حاصل مطلب اینکه این نصرت و پیروزی و نابودی دشمنان, 
ثواب و پاداش سریع دنیوی است برای صبر حضرت.؛ علاوه بر آنچه در 
جهان دیگری برای حضرثش اندوخته و ذخیره شده, از مقامات عالیه و 
قرب به حق و عزت و کرامتی که هست. 


«فمن صبر و احتسب». یعنی منظور انسان از صبر و تحمل, قرب به خدا و 
تحصیل رضاي او باشد که در ننلیجه از اعمال شایسته او محسوب شود. 
«حتی یقفر الله عینه», تا اینکه خداوند دیدگانش را روشن نماید,. یعنی 
کارهایش را سهل و آسان و بر دشمنانش پیروز می سازد. «مع ما یدخر له 
فی الااخره». علاوه بر اجر و پاداش اخروی. 


2 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: صبر راس و ریشه وجود 
ایمان است.(1) 


توضیح: مرحوم محقق طوسی در توضیح معنای صبر و آثار آن چنین 
فر موده: صبر نگهداری نفس است از بی تابی در مواقع ناراحتی و بدآمدها 
و آثرش در باطن و درون انسان, آزافتشن و تذاشتن اضطراب و تشویش 
است و انرش در زبان؛ خودداری از شکایت و در اعضا و جوارح, بازداشتن 
از حرکات غیر عادی است, از قبیل لرزه و حرکت و تغیر رنگ و غیره. و قبلا 
گفته شده و بعدا هم خواهد آمد که صبر چند گونه است: 1) صبر در برابر 
بلا و مصیبت؛ 2) صبر بر انجام طاعات و وظایف ؛ 3) صبر و خودداری از 


راغب در مفردات چنین گفته: صبر خودداری به هنگام ضیق و فشار است. 
مثلا گفته می شود «صبرت الدابه», یعنی حیوان را بدون علف نگاه داشتم. 
و «صبرت فلانا», یعنی فلانی را سوگندی دادم که هیچ راه گریزی ندارد. و 
او ات و 

مانع از انحراف از این خط 
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شدن با بازداشتن نفس از آنچه که عقل يا شرع دستور بازداشتن داده 
است. البته صبر لفظی است عمومی و چه بسا در مواردی با لفظ دیگری 
کین از کامم ی ان ابنصفت یز هی ود اگر در مورد خویشتنداری به 
تابی است, و اگر خودداری و استقامت در صحنه جنگ را بخواهیم بیان 
کی جات کف ود که ی فاص صن و دی است. و اگر 
در مورد پیشامد و حادثه ناگواری باشد, رحب صدر و گشایش ست کی 
می شود که مقابلش ضیق و تنگی سینه است, و اگر در مورد خودداری از 
تخت .و اقا باسشده کتمان, هو وازذاری ند که مفابلن اداعه و اشاشه 
است. و خداوند متعال تمام این حالات را در این موارد گوناگون صبر گفته 


است. 


«و الّایرین فی الْبأساءٍ و الطّاء و چین الْْسٍ». صبرکنندگان در تنگدستی 
ور حور ی و رز دار زیر هه «و الصَابرین علی ما آصا: هم », و صبر کنندگان 
در برابر مصیبت ها. «و الطَابرِینَ 5 الصّايراتِ. » و به صوم و روزه نیز صبر 

ته می شود, چون روزه خود یک نوع صبر است از خوردن و آشامیدن و 
غیره. و «قوله اصبر وا و صابروا» یعنی خود را بر عبادت حق وقف نموده و 
با امیال و هواهای خویش مبارزه نمایید, و آیه شریفه و اصَطبر لِعبادیه» 
یعنی با کوشش خود. صبر و شکیبایی زا تم کف و اه دیین فانک 
یجْرَون له فد بما صبرّ و ا|» یعنی غرفه ها و درجات بهشتی را به پاداش 
صبري که در راه رسیدن به رضایت و خشنودی حق تحمل نمودند به دست 
می و و در این روایت که فرمود «الصبر راس الایمان», این جمله از 
قبیل تشبیه معقول و نادیدنی به چیزی که محسوس و دیدنی است و وجه 
شباهت مطلبی است که در روایت ت علاء بن فضیل خواهد آمد. و توجیه این 
خرف این انست کم اسان ۲ اس کم ان ی اسان اشت: 
مورد هجوم مصائب و بلیات است و محل یورش حوادث و ناراحتی ها و 
بیند و از طرفی مکلف و مامور به انجام اطاعات و تری منهیات و محرمات 
ما ها ی سای یکت سا این کاتهاه هت انسان ند 
او ثقیل و سنگین است پس ناچار باید نیروی درونی و قدرت روحی ثابت و 
استواری داشته باشد که بتواند در برابر این مشکلات و امور 


ص: 10 


مشقت بار بر خود مسلط شده و آن برنامه عقلی و شرع پسند را مراعات 
کرده و جزع و بی تابی و انتقام و کینه توزی را کنار گذارد و اداب و رسوم 
عقلایی و شرعی را انجام داده و از برخوردهای خلاف اخلاق خودداری 
بنماید. و این همان صبر و شکیبایی است که توصیه اکید به آن شده است. 
و بدیهی و روشن است که ایمان کامل بلکه خود تصدیق و اصل باور 
بستگی به اين حالت دارد و تا این قدرت روحی باقی است, ایمان هم باقی 
است و اگر این نیرو از دست برود, ایمان هم تدریجا از دست خواهد رفت. 
و از این جهت است که نسبت صبر به ایمان. نسبت سر است به بدن و 
۰ ۰ 


که می 0 ۳ در #۳ حالات ِ وت ِ 
ناگواری برایش رخ دهد با کمال استقامت تحمل می نماید و اگر شدائد و 
مصائب سنگین از هر طرف به او حمله ور شود. قدرت شکستن او را 
ندارده گرخه. اسیر و هقهور کردد و زتندکی اسان و. با رفاه. آو تبدیل به 
مشکلات و سختی ها شود. همچنان که یوسف صدیق پاکدامن بردگی و 
اسارت و مقهوریت به آزادمنشی و حریتش صدمه نزد و آن چاه تاریک و 
وحشت زا و آن مشکلات و شدائد زیانی به او نرسانید, تا اينکه پروردگار 
فقربان عنایتن فرخود و ان یار فتتمکر زا که پوسشی | به. عتوان: برد نی 
مملوک خود قرار داده بود, بنده و فرمانبر یوسف نمود و او را به مقام 
رسالت برگزید و به وسیله او مملکت مصر را از مشکلات رهانید. آری 
صبر و استقامت چنین پایان نیکی دارد. پس شما هم در برابر شدائد صبر 
نموده و مقاومت کنید و خویشتن را با صبر و تحمل ورزیده و اماده نمایید 
تا در نتیجه به پاداش ارزنده و پایان پسندیده برسید.(1) 


توضیح: مفهوم «حر» (آزاد) مقابل عبد و برده است, ولی منظور از حر در 
این حدیت, آزادی روحی است, یعنی کسی که از اسارت و بندگی و قید 
هواهای ی در این جهان خود را آزاد ساخته و در آن: خهان, نیز از 
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الهی نجات داده است که چنین شخصی, مانند انسان های آزاد در تمام 
حالات. بی نیاز و مستقل و توانا است. راغب در مفردات گوید: حریت و 
آزادی دو قسم است 1) کسی که اسیر و برده کسی نباشد که در آیه 
«الخْدّ بالحر و العبَد یالْعبّد» 1 (آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده ) همین 
ما بر ات کارا و ترس رای را ی در مقام 
قصاص قاتل را باید کشت و همچنین اگر برده ای برده ای را بکشد, آن 
برده را باید کشت. 


2) کسی که قوای پست درونی و اخلاق ناپسند از قبیل آز و حرص بر 
اندوخته های دنیوی بر او مسلط نباشد و گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله که فرموده: «بنده درهم و دینار خود را به سختی و لت افکنده 
است» اشاره به اسارت و بردگی مقابل این نحو آزادی و حریت است. 


و همچنین قول آن شاعر عرب که گفته: و بردگی آزمندان رد دور 
همیشگی است» و همین طور است جمله ای که گفته شد. بندگی شهوت 
را ریا ار رای 


و در قاموس است که حر با ضم., مقابل عبد و بنده است. با تمنیی 
آن. و اسب خوب و خاک و گل پاک و پاکیزه. به همه این ها حر گفته می 
شود. «آن نابته نابته صبر لها», یعنی اگر حادثه و یا مصیبت ناگوار به او 
برسد و یا مالی به او تحمیل و از او گرفته شود. با امساک و بخل خود را 
پست وذلیل کت ند در نهایه گفته است: در داستان خیبر آمده که بیتعمبر 
صلی لاد علبه.و آله انم خی: یت را به دو‌فسشمت سیم کرد سا 
لنوائبه و نصفا بین المسلمین», نصف آن را برای حوادثت و مشکلات وارده 
ی و 
شما مسلمین ثروتمندان را نسبت به مشکلاتشان و درباره مهمانان و 
واردین آنها-مراعات. کنید (بعتی, اختماع توفغاتن, از. آنها <ارة وفیز افرادی 

بر آنها وارد می شوند) و ان تداکت علیه المصائب». «تداکک» یعنی 
ای و در قضیه اجتماع مسلمانان بر علی علیه السلام پس از 
قتل عثمان برای 
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بیعت, خضرت فرمود؛ هنم نداککنم. علیه جداکک الابل الهیم -غلی حیاضها:» 
1 0 و ازدحام نموده و به من روی آوردید, مانند شتران تنشنه 
و دیوانه به طرف آب.) یعنی اگر مصائب و مشکلات زیادی از هر طرف به 
او هجوم آورد, شکستی بر او وارد نمی کند, از صبر و مقاومت ناتوانش 
نکرده و بی تابی و نارضایتی نخواهد داشت. «و ان اسر». گرچه به اسارت 
بیفتد که «ان» وصلیه است و «استبدل بالیسر عسرا» که عطف بر 
«اسر» است و در بعضی از نسخه ها «و استبدل بالعسر پسرا» به تقدیم 
«عسر»* آهده است. البته بتا بر این نسخه. اين. جمله: عطی بر «لم 
تکسره» می شود و نتیجه و پایان صبر خواهد شد, یعنی کسی که ۳ برابر 
مشکلات و مصائب صبر و استقامت نماید شکست نمی خورد و در نهایت 
عسرت و شدائدش. به یسر ی تبدیل خواهد شد. «ان استعبد» به 
صیفه مجهول که فاعل «لم», «یضرر» است., یعنی بردگی یوسف به آزادی 
و حریتش زیانی نرسانید که البته مقصود از حریت و ازادی, حریت روحی و 
عزت و عظمت روح یوسف است و صبرش در برابر مصائب و رضا و 
خشنودی اش به قضای الهی و مطبع فرمان حق بودن و خواری و ذلت 
نیذیری او در مقابل مخلوق. «و ما ناله». و ان ظلم و ستمی که از برادران 
و گرفتاری های دیگر به او رسید, مانع این نشد که خداوند در حق او عنایت 
فرمود. «و العاتی» از «عتو» است. به معنای احساس جبروت و شوکت و 
تکبر و تجاوز از حد و مرز و منظور از جبار و عاتی, فروشنده یوسف یا 
عزیز مصر است و مقصود از عبد شدن. یعنی انها مطیع و تحت فرمان 
یوسف شدند. نه اینکه آنها برده یوسف شدند. گرچه احتمال برده شدن هم 
هست. چون ثعلبی و دیگران نقل نموده اند که سلطان مصر شخصی بود 
به نام ریان بن ولید و عزیز مصر که یوسف را وت بود به نام قطفیر که 
وزیر سلطان بود. و پس از تعبیر خواب توسط یوسف, سلطان قطفیر را 
عزل و یوسف را به مقام وزارت نصب نمود و به 1 اختیار تام 
کشور مصر رابه او واگذار کرده و او را بر تخت قدرت نشانید و انگشتر 
مخصوص را به او داد. و قطفیر (عزیز مصر) مرد و پادشاه مصر زلیخا را 
که نامش راعیل بود, به یوسف تزویج کرد و دو پسر هم آورد به نام افراییم 
و میشا و هنگامی که سال های قحط و مجاعه فرارسید, آنچه که مردم 
1۹ های گذشته ذخیره 
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نموده بودند تمام شد و مردم شروع کردند به خریداری غله و طعام از 
یوسف. در سال اول هر چه وجه نقد داشتند برای خرید خوراکی دادند که 
دیگر هیچ وجه نقدی باقی نماند. 


و در سال دوم زر و زیور و جواهرات را دادند و طعام تهیه کردند و چیزی 
از ان جواهرات باقی نماند. و سال سوم حیوانات و دام های خود را 
فروختند, به طوری که همه حیوانات در اختیار پوسف شد. سال چهارم کلیه 
برده ها و بنده ها را برای تهیه غذا به یوسف دادند که ابدا کنیز و غلامی 
باقی نماند. سال پنجم مزارع و باغات و خانه ها را دادند. سال ششم 
فرزندان و اولاد خود را به بردگی به یوسف دادند. سال هفتم خودشان را 
به عنوان برده در اختیار یوسف قرار دادند که در مصر هیچ فرد آزادی 
نماند, مگر اینکه همه بنده یوسف شدند. پس از این حوادث و وقایع, 
یوسف با مشورت از پادشاه تمام ان مردم را ازاد نموده و همه اموالشان 
را به آنان برگردانید. پس معلوم شد که خداوند متعال تمام مردم مصر و 
اموال آنها را در مقابل. مملهو کیت و عوض اسارتی که پوسف طی سالیان 
گذشته دیده بود, به یوسف تملیک نمود.(1) 


آری این است میوه و ثمره صبر و نتيجه اطاعت و بندگی حق. و «ارسله» 
یعنی ارسال به مردم به عنوان نبوت و پیامبری و منظور از رحم نمودن 
خدا| به مردم به وسیله یوسف. یعنی با ِِ به ایمان از عقوبات اخروی 
نجات یافتند يا نجات یافتن آنان از ة قحط و گرسنگی يا هر دو. «و کذلک 
الصبر یعقب خیرا», «یعقب» از باب افعال, راغب گوید: «اعقبه کذا» یعنی 
فلان چیز را به ارث داد. «فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم.»(2) (نفاق را در دل 
آنها باقی گذاشت.) و «فلان لم یعقب». یعنی فلانی فرزندی باقی 
نگذاشت. یعنی همچنان که صبر و تقوای یوسف, خیر و پاداش بزرگی را به 
دنبال داشت. یوسف خصوصیتی ندارد, هر کس یوسف وار صبر کند و 
تحمل مشکلات نماید, چنان پاداشی را به دنبال خواهد دید و از این جهت 


است که گفته شدم: «اصبر تظفر». یعنی صبر و تحمل کن تا پیروز شوی. 
و در آن شعر گفته شده: 
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من شخصا در این دوران ها آ زمودم که صبر پایان نیکی دارد 


و کم است کسی که کوشش و جدیت در رسیدن به مطلوب نماید و صبر و 
مقاومت هم بنماید و در عین حال پیروز نشود, حتما پیروزمند است 


4 کافی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: بهشت محصور به دشواری ها و 
صبر است. پس کسی که شدائد و دشواری های دنیا را تحمل نماید, داخل 
بهشت خواهد شد, و دوزخ هم محصور و احاطه شده با لذت ها و خوشی 
ها. بنابراین هر کس که از لذائذ و شهوات نفسانی بهره مند گردد, داخل 
انش خواهد شد.(1) 


بیان مضمون این حدیث را با تعبیرهای مختلف. عامه و خاصه متفقا نقل 
کرده آند. 


مسلم (یکی از محدثین بزرگ عامه) از انس بن مالک نقل نموده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «حفت الجنه بالمکاره و حفت النار 
بالشهوات.» و این جمله از سخنان حکمت امیز بسیار زیبا است. راوندی 
در کتاب ضوء الشهاب گوید: «حف القوم حول زید» یعنی مردم اطراف زید 
را گرفته و دایره وار در گرد او هستند. «حففته بشی ۶» یعنی فلان چیز را 
به گرد او بستم و گردانیدم. «حففت الهودج بالثیاب», یعنی هود. را با 
جامه و پارچه پوشانیدم. و بعضا گفته شده که این لفظ از «حفافی الشی» 
مشتق شده. یعنی دو طرف و دو جانب یک چیز. یعنی حضرت فرموده 
است: مکاره و مشکلات مانند حدقه چشم گرداگرد بهشت را گرفته و 
شهوات و لذائذ هم اطراف دوزخ و آتش را حدقه وار گرفته است. و 
منظور از مکاره و دشواری ها, اطاعت و فرمانبری و مقصود از شهوات. 
معاصی و گناهان است. و البته اين بیان. تمثیل و تنظیر است, یعنی ورود و 
دخول در بهشت امکان ندارد مگر با تحمل مشقت ها و دشواری ها که 
همان انجام واجبات و دستورات الهی است و خودداری از افعال ناپسند. ۰ و 
گناهان و رهایی از دوزخ و آثنش هم امکان ندارد. مگر با زک فجز هات: و 
چشم پوشی از شهوات و تمایلات نفسانی. بنابراین مثل اينکه بهشت 
محصور و محفوف به سختی ها و دشواری ها است که دخول در آن 


ص: 110 


1-. کافی 2: 379 


نیازمند به پیمودن دشواری ها است. تن هم محصور و محفوف به لذائذ 
و شهوات است که دور شدن و مصون ماندن از انش, نیازمند به ترک و 
چشم پوشی از انها است. 


و در روایتی چنین آمده است که چون خداوند متعال بهشت را آفرید, به 
جبرئیل گفت: ناه کن ! جبرئیل چون نعمت ها و مزایای بهشت را مشاهده 
نمود, عرض کرد: پروردگارا ! هیچ کس بهشت این چنین را از دست نخواهد 
داد و قطعا همه مردم داخل آن خواهند شد, ولی هنگامی که آن را محصور 
و محفوف به مکاره و دشواری ها کرد, به جبرئیل فرمود: اکنون نگاه کن ! 
جبرئیل چون این خصوصیت را دید عرض کرد: خداوندا! من می ترسم که 
هیچ کس نتواند داخل بهشت شود. و هنگامی که خداوند آتش را آفرید, به 
خبر تیل. فرمون: نعام. کن | خیرتیل حون دوز را با آن وضع حشاهدمه کر 
عرضه داشت: خداوندا ۱ هب کس دوزج را انتخاب نخواهد نمود, ولی چون 
گرداگرد ان را با شهوات و لذائذ محصور کرد. به جبرئیل فرمود: حالا نگاه 
کن ! چون جبرئیل چنین دید. عرض کرد: می ترسم همه مردم داخل ان 
شوند. 


البته فایده و نتیجه این حدیث اعلام این مطلب است که اعمال و کارهایی 
که انسان را به بهشت می رساند, مورد کراهت طبع او است و بر عکس 
کارها و اعمالی که انسان را به دوزخ می کشاند, موافق طبع و شهوت و 
مل,فسای اسر انکه انسان ۱ کوشتی بای خوو‌ مار کروخ:ه 
محرومیت از لذائذ را تحمل. تماید و از آنها اجتناب ورزد تا در تتیچه: از 
عذاب دوزخ مصون کر تن 


5. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون مومن داخل قبر شود, 
نماز در طرف راست زکات در طرف چپ و بر و احسان و نیکی بر سرش 
سایه افکند. صبر و مقاومت هم در گوشه ای قرار گیرد. هنگامی که آن دو 
فرشته برای بازجویی می رسند, صبر به نماز 9 زکات و احسان می گوید: 
مراقب و نگهدار اين رفیق مومن خود باشید, اگر ناتوان شدید من به فریاد 
اه خواهم رشمیت ۱ 
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توضیح: کلمه و لفظ «بر» به هر عمل خیری گفته می شود. و به مطلق 
0۹۱ 0 0۳0 ۳7 نیز گفته می 
شود, ولی در این حدیث غیر از معنای اول. یکی از معانی سه ان مراد 
است. راغب در مفردات گفته است: بر (بیابان) مقابل بحر (دریا) است. 
چون از لفظ بر (بیابان) توسعه و فراخی و وسعت به ذهن می آید, لفظ بر 
(احسان و نیکی) که لا زمه اش تونیه و گشایش در ند جوم طرف است, 
از همین لفظ بر (بیابان وسیع) گرفته شده است. و لفظ «بر» هم به خدا 
نسبت داده می شود. «انه هو البر الرحیم و هم به بنده بر العبد ربه». یعنی 
عبادت زیاد وسیعی دارد و از طرف خدا منظور ثواب و عنایت زیاد و وسیع 
و از طرف بنده منظور اطاعت زیاد است. و «بر الوالدین» یعنی توسع و 
احسان زیاد به آنان که ضدش عقوق و نافرمانی آنان است. 


در این حدیث که آمده است: «و البر مطل علیه» با طاء بی نقطه, «اطل 
علیه» بعنی بر او مشرف گشت. بنابراین بر و احسان در خانه قبر. مشرف 
و نگهیان مومن است. ی ی و 
تا ۱ 
اس سای اول امسر اس 


شروک شاه ولگ اس ففل تم هی رقم بای وی 
بگیرید و محافظت کنید. و ضمنا این حدیث دلالت بر تجسم اعمال دارد که 
نماز و زکات و احسان مجسم می شوند و در کنار انسان هستند. و کسانی 
که تجسم اعمال و اخلاق را قبول ندارند. این حدیث و اشباه و نظاثر او را 
تاویل عی. کتتدرو می. جویند منظور از این بیانات, این است که پروردگار 
متعال صور و اشکال مناسب با اعمال و اخلاق انسانی خلق می نماید و به 
او نشان می دهد تا در نتیجه انسان در آن جهان و عالم برزخ خوشحال یا 
اندوهگین شود. و یا اینکه مقصود این باشد که با بیان مثال و تشبیه مطلب 
را روشن کند, نه اینکه واقعا در آنجا صورت ها و شکل هایی باشد. و بودن 
صبر در گوشه ای و قدرت داشتن صبر بر کمک و یاری شخص, تناسب با 
حقیقت صبر دارد (چون در زندگی این جهان صبر است که می تواند انسان 
را در مشکلات پیروزمند سازد) 
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6 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: امير مقمنان علی علیه السلام 
وارد مسجد شد. بر در مسجد مردی را دید گرفته و اندوهگین. حضرت 
فرمود: چرا این چنین ناراحت هستی؟ عرضه داشت: يا امیرالمومنین ! پدر 
و برادرم را از دست داده ام و می ترسم از شدت ناراحتی دیوانه شوم. 
و و وا که وا ای مت اس وا 
فردای قیامت پاداشش را خواهی دید, و نسبت صبر به کارهای انسان. 
نسبت سر است به بدن. همچنان که اگر سر از بدن جدا شود بدن فاسد 
خواهد شد. صبر هم اگر همراه کارها نباشد, تمام کارها بی نتيجه است و 
به تباهی خواهد کشید.(1) 


یه اضیت 6 به یه محفل آزست این ع آخیت# منظمر این ات 
که پدر و برادرم مردند. و «اخشی ان اکون قد وجلت». «وجل» یعنی 
خوف و ترس همیشگی و شاید منظور از این جمله اين باشد که می ترسم 
این حزن و اندوه من از نظر شرع ناپسند باشد و به آن حد مذموم رسیده 
وی ار هار رها سس رام 
پاره شده و از بین بروم. يا اینکه می ترسم کارم به جنون و دیوانگی بکشد. 
کر ام ل امت, اس و وه عرای این 
که در شکایت ناراحتی ها و بی تابی و ناراحتی و آنچه موجب نقص ایمان 
است 9 مدد بگیری. و شاید اشارم‌به اين آیه باشد که می فرماید: 5 
ان 7 تصبروا و توا ان دلک من عَژم الأمُور.»۲ (2) (اگر صبر و تقوا داشته 
0 عزم و تصمیم شما در کارها انتتتوار ند خواهد شد. + تقدم به صیعه 
معلوم از باب علم و به صورت مجزوم که از لحاظ ترکیب نحوی جزای امر 
هی را مر و راشای هه نایور 
است و ضمیر «علیه» راجع به «صبر» است. البته با تقدیر مضاف. یعنی به 
پاداش صبر می رسی. و يا ضمیر راجع به «اللّه> است و آن هم به تقدیر 
مضاف. یعنی به واب و لطف خدا می رسی, و گفته شده که راجع به آن 
شخص از دست رفته است که هر یک از پدر و برادر باشد. یعنی فردای 
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قیامت به آن شخص وارد شده و در کنار او هستی. البته این ها بعید است. 
و منظور از «غد» قیامت يا هنگام مرگ است يا کنایه از سرعت. یعنی به 
همین زودی ها. 


7 کافی: سماعه بن مهران از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
می کند که حضرت به من فرمود: چرا در این مدت از امدن به حح 
خودداری نموده ای؟ عرض کردم: فدایت شوم ! قرض زیادی دارم و اموال 
من همه از دستم رفته و سطح مصیبت این قرضی که از من جدا نمی 
شود, نسبت به از دست دادن اموال مهم تر است. اگر یکی از دوستان 
وسایل مسافرت مرا فراهم نمی کرد. قدرت بر سفر نداشتم. حضرت 
فرمود: اگر صبر و استقامت نمایی, مورد غبطه دیگران خواهی شد و اگر 
صبر نکنی, بالاخره تقدیرات الهی جاری می شود؛ بپسندی يا نپسندی.(1) 


توضیح: «اغتباط» افتعال از «غبطه» است. یعنی طرف غبطه مانند «منعه 
فامتنع» او را جلوگیری کرد او هم از امتناع و قبول جلوگیری نمود. و 
معنای غبطه این است که انسان آرزوی حالت کسی را که در وضع خوبی 
هنت ذاشتته اشنم دون آشکه. ارزمی زوال و سلب تعمت را از ان شتخض 
داشته باشد. و فرق غبطه و حسد همین است. چون معنای حسد این است 
که انسان سلب نعمت و زوال ان وضع و موقعیت خوب را نسبت به طرف 
ارزو داشته باشد. و در قاموس است که غبطه, خوبی حال و سرور است 
که دیگران هم آوتون او را داشته باشند و گفته «اغتباط » بعنی افتخار و 
مباهات و مسرور شدن به حالت خوش و خوب. و اغتباط يا در مورد اخرت 
است از جهت اجر زیاد و پاداش نیک یا در اين جهان هم به اینکه مشکلات و 
و 1 
فرج است. 


امیر مومنان علیه السلام فر مود: هر چه دایره شدت و ناراحتی ها تن نر 
گردد, فرج و گشایش نزدیک تر خواهد شد. در عین حال کراهت و ناراحتی 
از پیشامدها موجب زیادتی مصیبت خواهد شد. چون نارضایتی باعث فوت 
ارو ات ی مت و اس رای 
که موجب حزن 


1 
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و اندوه قلبی است نیز مصیبت بزرگی است. و از اين جهت گفته شده که 
است. بلکه با کمی دقت می توان گفت مصیبتش از چهار جهت است: 
مصیبت اصلی و اولی؛ از دست دادن اجر و پاداش؛ ناراحتی و غصه و اندوه 
قلبی ؛ شماتت و سرزنش دشمنان. و لذا گفته شده که صبر و تحمل و 
مقاومت در برابر مشکلات. خود مصیبتی و غصه ای است برای دشمن 
کر 


9. کافی: امير موّمنان علیه السلام فرمود: صبر در دو مورد است: . صبر و 
تحمل به هنگام مصیبت و مشکلات؛ و بهتر از آن صبر به هنگام برخورد با 
ای ام ذکر و در یاد حق بودن هم در دو مورد است: به یاد خدا و 
پاداش الهی بودن هنگام مصائب؛ به یاد حق بودن از 3 ۱۳ 
حرام نموده تا اين یاد الهی مانع انسان شود, و این افضل و برتر است.(1) 


توضیح: لفظ «صبر» خبر مبتدای محذوف است., یعنی «احدهم». و 
«حسن» هم خبر مبتدای محذوف است, یعنی «هو». و احتمال دارد که 
#ضت رسد باسه ع «عسن» خبر آن بانیند که این جمله انتافن و ببانی 
باشد. ولی «ذکر الله» فقط خبر مبتدای محذوف است. یعنی «احدهما 
فیکون», یعنی ذکر و یاد الهی مانع و حاجز از فعل حرام شود و فاء هم 


و ای تحصرت اه ام مات هی له که سل ع ی 
الله غلیهع اه فر نود بر مردم زمانی خواهد آمد که رسیدن به ملک و 
سلطنت و قدرت, فقط از طریق کشتار و استبداد خواهد شد و رسیدن به 
ثروت و مال, از راه غصب و تجاوز و بخل و رسیدن به محبت و دوستی, از 
طریق کنا ر گذاشتن دین و متابعت و پیروی از هوای نفس میسر می شود. 
هر کس چنین زمانی را درک کند و در عین حال با اینکه قدرت بر تحصیل 
مال دارد. ولی بر فقر و تهیدستی صبر نماید و دشمنی و کینه مردم را 
تحمل کند, با اینکه می تواند از آن راه دوستی دیگران را جلب نماید و ذلت 
و گمنامی را انتخاب نماید, با اينکه می تواند کسب قدرت و عزت بکند, 
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خداوند به چنین شخصی پاداش پنجاه صدیق که نبوت و رسالت مرا با 
صدق و اخلاص تصدیق نموده باشد می دهد.(1) 

توضیح: اینکه فرمود رسیدن به سلطنت و قدرت از راه قتل و کشتار 
خواهد شد, به این جهت است که مردم ان زمان از رهبر حق و امام عادل 
اطاعت و فرمانبری نمی کنند, در نتیجه سلاطین و پادشاهان جور بر آنها 
و البته فساد اخلاق و روش ناصحیح است که به ستمگران میدان می دهد, 
وگرنه خود آنها ایتدا یک نفر بیشتر نیستند و تمی توانتد تسلط و قدزرنت پیذا 
کنند. و رسیدن به ثروت که از راه غصب و بخل است., از این جهت که 
چون مردم در ان زمان فاسد العقیده شده اند تصور می کنند که ثروت و 
مکنت از طریق گرفتن اموال مردم و ندادن حقوق الهی و حقوق مردم 
میسر خواهد شد. با اینکه چنین تصوری غلط است. چون امانتداری و 
خیانت نکردن در جلب قلوب مردم و زیادی ثروت موّثرتر است. و یا منظور 
از این جمله این است که چون مردم فاسق و فاسد می شوند, خداوند 
برکات خود را از آنان بازمی دارد. در نتیجه از طریق حرص و غصب اموال 
و تجاوز به حقوق, ازدیاد ثروت می نمایند. و رسیدن به محبت و دوستی 
دیگران که فرمود از طریق بی دینی است., از این جهت که مردم ان زمان 
چون با فساد و ظلم و ستم خو گرفته اند, قهرا با کسانی رابطه دوستی 
برقرار می کنند که همفکر و همرنگ آنان باشد و اگر کسی بخواهد تنها 
نباشد و دوستانی داشته باشد, باید برنامه های دینی کنار بگذارد. وگرنه 
غریب و تنها می ماند. «فمن صبر علی البغضه» یعنی ان کس که بفض و 
کینه توزی آن مردم را تحمل کند و از خواسته ها و تمایلات مردم متابعت 
نکند. «و صبر علی الذل» محرومیت از قدرت و مقام را بپذیرد. و ممکن 
است این دو جمله مربوط به قسمت اخیر (محبت و دوستی) باشد. چون 
دستیابی به قدرت و سلطنت برای هر کس میسر نیست تا محرومیت از 
ان را تحمل بکند یا نکند. گرچه هر قسمتی مربوط به هر یک از جملات 
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و در جامع الاخبار(1) این روایت چنین نقل شده که امیر مقمنان علیه 
السلام فر موده: زمانی خواهد آمد که تثبیت قدرت و سلطنت, فقط از 
طریق کشتار و ستمگری. پیدایش و بقای ثروت از راه بخل ممکن است و 
ادامه مصاحبت و دوستی با مردم, در صورتی امکان دارد که انسان از 
زمانی را دریابد و با تمکن از دستیابی به ثروت فقر و تهیدستی را تحمل 
نموده و با راه داشتن به عزت و قدرت, ذلت و ضعف را بپذیرد و با اينکه 
می تواند با همفکری و شرکت در بی بندوباری مردم محبت انان را به خود 
جلب کند ولی کینه و دشمنی مردم را تحمل نماید, خداوند ثواب پنجاه 
صدیق و راستان را , به او عنایت خواهد فرمود. 


10 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پدرم علی بن 
حسین علیه السّلام در حال احتضار بود, مرا در آغوش گرفت و فرمود: 
پسرک من ! تو را توصیه می کنم به سفارشی که پدرم به هنگام رحلت و 
ات اس هه اس وم فرص اس ان ال ۱ 
به من توصیه فرمود که ای پسرک من ! صبر و تحمل نما حق را و به حق 


تسلیم شو, گرچه برای تو تلخ و ناگوار باشد.(2) 


توضیح: «اصبر علی الحق» یعنی بر انجام وظایف و واجبات و ترک 
ان ها ی سس را ی ات 2 
این اعمال نوعا مخالف با تمایلات نفسانی است. و یا مقصود این باشد که 
در گفتن حق صبر و مقاومت داشته باش, گرچه صبر و تحمل آزار و بغعض 
مردم, بر مردم خیلی سنگین و دشوار باشد. و يا صبر و تسلیم در برابر حق 
دا ۱ ی ی رن ات ان اد 
عیوب و نواقص انسان را به خود او می گوید) و يا مثلا کسی که خطاهای 
رای ماه ها میتی رهام ان سا بر اما 
سنگین است. ولی باید پذیرفت و تصدیق کرد. 
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1. کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر بر 


بهترین این دو نوع صبر است.(1) 


2 کافی: علی ین ابی طالب علیه السّلام روایت می کند. که رسول خدا 
صلی الله فرمود: صبر بر سه نوع است: صبر بر مصائب ؛ صبر بر اطاعت و 
عبادت؛ 4 صبر و پرهیز از معصیت. پس کسی که بر مصیبتی صبر کند و با 
تسلط بر خویش و شکیبایی ثقل و سنگینی را برطرف و مصیبت را سبک 
نماید, خداوند سیصد درجه مقام و مرتبه به او عنایت فرماید که مابین هر 
درجه تا درجه دیگر. همانند بین آسمان و زمین است. و کسی که بر انجام 
وظایف و واجبات صبر کند, خداوند متعال ششصد درجه و مقام به او 
عنایت فرماید که مابین هر یک از درجات, نظیر مابین تخوم و اعماق زمین 
تا عرش است. و کسی که صبر بر معصیت نماید و موقع مواجه شدن با 
گناه خودداری کند, خداوند متعال نهصد درجه عنایت فرماید که فاصله هر 
یک از درجات. همانند فاصله از اعماق زمین تا اخر و انتهای عرش است. 
(2) 


توضیح . : منظور از درجات. مقامات و درجات بهشتی یا منظور مرا تب کمال 
است که تشبیه معقول به محسوس است. «تخوم» در صحاح ات که 
«تخم» بر وزن فلس, انتهای حد قریه یا زمین و جمع ان تخوم است. و از 
این حدیث استفاده می شود که ارتفاع و وسعت بهشت. خیلی بیشتر از 
فاصله اعماق تا نهایت عرش است (که به چنین شخصی این درجات را می 

وا 
آسمان و زمین بیان کرده, منافات ندارد. البته در تفسیر این آیه وجوهی 
گفته شندم که بغضی: آ: آنها براق بیان عدم منافات بهتر و روفشن کر اسنت: 


3 کافی: از یونس بن یعقوب نقل می کند که گفت: حضرت صادق علیه 
السلام به من دستور داد که مفضل بن عمر را ببینم و او را درباره فوت 
اسماعیل فرزنر ِِِ صادق تسلیت بگویم. و فرمود: به مفضل سلام 
برسان و به او بگو که 
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کن. ما چیزی را اراده کرده بودیم و خداوند چیز دیگری اراده کرد و ما در 


توضیح: ظاهرا منظور از مفضل, همان مفضل بن عمر است که از خواص 
اصحاب حضرت صادق و از دوستان ان حضرت بوده و اسماعیل هم فرزند 
بزرگ حضرت بود که مردم تصور می کردند پس از حضرت, مقام و منصب 
امامت به او خواهد رسید و چون اسماعیل در زمان حیات حضرت فوت 
کرد. معلوم شد که مطلب چنان نبوده است. و همین است منظور نظر 
حضرت که فرمود: ما چیزی را می خواستیم ولی خداوند متعال چیز دیگری 
را اراده کرده بود. یعنی به حسب ظاهر, ما چنین خیال می کردیم. و یا 
منظور حضرت تصور و نظر شیعیان و دوستان بود که حضرت خودش را هم 
از باب مماشات و تغلیب داخل شیعیان و دوستان نموده و فرمود ما؛ یعنی 
اکثر و بیشتر ما شیعیان چنین تصور می کردیم, گرچه خود حضرت حقیقت 
و واقعیت را می دانست. و این بیان می فهماند که لازم است و باید انسان 
تسلیم قضای الهی باشد و به آن راضی و خشنود باشد. و بعضا گفته اند که 
مقصود حضرت این است که ما طول عمر و بقای اسماعیل را می 
خواستیم, ولی خداوند ضرف او را خواست. و بعیدتر از این وجه مطلبی 
است که گفته شده که چون فرزند مفضل فوت کرده بود. حضرت صادق 
پونس را فرستاد که مفضل را از راه یادآوری فوت اسماعیل تسلیت دهد 
یعنی حضرت فرموده که به مفضل بگو همان طوری که ما در مرگ 
اسماعیل صبر کردیم, تو هم در مرگ فرزندت صبر کن. 

4 کافی: از ابی حمزه ثمالی, از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: هر کس از موّمنین به بلا و مصیبتی مبتلا شود و صبر کند, پاداش 
ان نظیر پاداش هزار شهید است.(2) 


ی ارس سا ات ی و و ۲ سس 
شهادت رسیده, 
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هگن است متیر مدای سایر ات ها باشد از امم فیک از اسلا وبا 
مقصود پاداش استحقاقی و اصلی شهید باشد نه پاداش تفضلء چون 
پاداشی که خداوند متعال تفضیلا به شهید عنایت می فرماید, فوق العاده 
زیاد است. و گفته شده که فتظور. آن شهدایی هستند که نیت خالاص صد 
در اضد مثلا نداشته اند که خیلی: مستحی باداش زیاد نیستند: ولی احتمال 


5. کافی: از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال فرموده است که من دنیا را 
مابین بندگان خود بر مبنای قرض قرار داده ام ؛ : هر کس از دنیای خود به 
من قرض دهد, (در راه خدمت به بندگان و دین خدا صرف کند) در مقابل 
هر قرضی, ده برابر تا هفتصد برابر و تا هر چه بخواهم به او خواهم داد, و 
آن کس که قرض ندهد و من از راه پیشامدها و حوادث از او بگیرم 
(مصائب و بلایایی برای مهافت ی بش ان ی رس کف آ کر شیر رد 
از این سه چیز را به ملائکه خود پدهم. از من راضی و خشنود می, شوند 
سپس اين آيه, را تلاوت فرمود: «الْذین آذا اضا یی خض ره 4 قالوا ات بل و 1 
الَیه راجعون. آولئک لبم صَلواث من رَبهم. 1(»2) ([همان ] کسانی که چون 
۱ فده فی. کونقة «ما از آن خداییم و به سوی او بازمی 
گردیم.» بر ایشان درود و رحمتی از جانب پروردگارشان باد. ۲ درود و 
صلوات از طرف خدا برای آنان است. حضرت فرمود: اين یک عنایت از آن 
سه چیز. و رحمت, این عنایت دوم. «و اوّلنّک هم المهتدون.» و این هم 
سومی. پس حضرت فرمود: این سه خصلت (درود و صلوات. رحمت حق. 
هدایت کامل) از ان کسانی است که با ناراحتی و غیر اختیاری. اموال انان 
از آنان گرفته شود.(2) 


توضیح : : اصل معنای قرض قطع و بریدن است و انچه که انسان از خوبی ها 
و بدی ها از پیش می فرستد و آنچه که می بخشد و عطا می کند. و منظور 
از حدیث این است که من (خداوند) این دنا را که بین بندگانم تقسیم کرده 
ام, برای این جهت است که به من قرض دهند و در راه خلق خدا و دین 
خدا صرف کنند تا من هم چند برابر 
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به آان ادا که نه استکه افسای کنو بل بر رید و دار کته و 
گفته شده معنا این است که من دنیا را قطعه قطعه و جزء جزء کرده و بهر 
یک از بندگان نصیبی داده ام هر کس به من به هر نوع قرض دهد, از قبیل 
صله و تقدیم به امام و هدیه به برادران دینی و امثال این کارها؛ من چند 
برابر به او خواهم داد. «و ما شئت من ذلک» یعنی آنچه بخواهم از عطا و 
بخشش بیشتر از هفتصد برابر همچنان که در یه هست «و اللهة یضاعف 
لِمَنْ پشاء.» و گفته شده اشاره به کیفیت و چگونگی ثواب ب است و تفاوتی 
که در این پاداش هست؛ از جهت تفاوت و اختلافی کف در میان بندگان 
هست از نظر اخلاص در نیت و پاکیزگی مال و استحقاق و شایستگی و 
خویشاوند بودن طرف بخشش و نظایر اين ها. 


ضمنا اول که در این چدیت قسمهتی از آن آمده است؛ چنین اپست: 5 
لتتلونکه یشی ء من الْحَوّفِ 5 و الجُوع و تقص من الأْمَوال 5 لافس 5 
رات و تشر الصّایرین ۹۳ و قطفا ها سفا را از‌هایش مت کنیم به 
این مضاتب معداری ار ترهن هو کرشستحی: و کمبود افوال وجان های شما و 
میوه ها و مژده پده شکیبایان را. مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر 
اين آیه گفته: «الذین انا اضاییت کضیه» بعنی باراختی: ونکت در تقونن 
و در اموال و 
الهی, خود را آماده استقبال از این حوادث بنمایند. و «مصیبت» یعنی 
زحمت و مشقتی که به انسان برسد که از لفظ «اصابه» (رسیدن) گرفته 
شدو و از جهت این مشقت و زحمت, ضرر و زیانی به انسان برسد. «قالوا 
انا لله» که افراز به عوزیت استء ففتی: :ها بت حا و مملوک او هستیم, و 
انا الیه راجعون» که اقرار و اعتراف به بعث و برانگیخته شدن است, یعنی 
ما به حکم خدا برگشت خواهیم کرد. و لذا امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
ما که می گوییم «انا لله», ۴ 
گوییم «و انا الیه راجعون», اعتراف به هلاکت و مرگ خودمان است. 
فلت انکه این خمله نسلیتی. است: در فقایل مصاتب. خون. این اه دلالت 
دارد بر اینکه خداوند. آن مصیبت را در ضورتی که از روی عدل باشد و 
دست 
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ستمکاری در میان نباشد, جبران خواهد کرد و اکر از زاه ظلم و ستم باشد, 
از ظالمش انتقام خواهد گرفت. 


متیر انش ماه سنينم است ۱ له ساسا ارم هافر معفرسان ان 
تسلیم و به تدبیر و تقدیرش راضی هستیم, «و انا الیه راجعون» مطمئنا در 
پیشگاه عدل او و در برابر تنها حاکمیت حق در تمام امور حاضر خواهیم 
شد. «صلوات من ربهم», در توضیح و تفسیر این جمله چند احتمال هست: 
1) این جمله ثنا و ستایشی باشد از طرف خدا برای این بندگان که متضمن 
معنای دعا هم هست, یعنی تزکیه الهی شامل صابران باد؛ 2) یعنی برکات 
ارات ردیر که اش اس هت مس امرس اه 
رحمت؛ , یعنی نعمت دنیوی و اخروی. بنابراین رحمت یعنی نعمت و احسان 
به نیازمند و البته روشن است که هر کس نیازمند به نعمت و احسان 
خداوند است هم در دنیا و هم در آخرت. و الک هم المهتدون» ۵ آنان 
همان راه یافتگانند و به راه حق رسیده اند در این استرجاع. و گفته شده 
منظور از «مهتدون». یعنی راه بهشت را یافته اند. (پایان کلام مجمع)(1) 


موز آخر این یت که که شم الم اد آلاه مععا قسر ان 
تاره ارس ار ی ار و ان 
سا ات راتسا ازست. 


کی نیت صاای له ام شرفت ضا اعاعان این عاخیا 
 ِ‏ , ولی شیعیان ما صابرتر و شکیباتر از ما هستند. سوال کرد: فدایت 
شوم ؛ ! چطور شیعیان شما شکیباتر از شما هستند؟ فرمود: چون ما بر 
خی که دا سس هي کت ولی فان ها ای رات ها 
ما نمی دانند. صبر می کنند. (2) 


(منظور از اين جمله که فرمود ما بر چیزهایی که می دانیم...) وجوهی 
احتمال دارد: 
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اول: که البته معنای روشن تری است. اینکه ما مصائب را قبل از وقوع و 
نزول می دانیم و همین اطلاع بر آینده, موجب می شود که مصیبت تا 
حدودی سهل و تحملش آسان گردد, ولی شیعیان ما چون وقایع و حوادت 
آینده را نمی دانند و مصیبت دفعتا و ناگهانی فرا می رسد, قهرا شدیدتر و 
تاراخت. کننده: گر ات و انان.ضتیر مین کنتد, پس آنان صابرتر هستند. و 
مقید این وجه. مطلبی است که در جلد امامت بحار در ذیل آیه: «ما آصاب 
من مُصیته فی الأض و لا فی فْسِکُمْ الا في کتاب من قَبلِ آن نها ان 
ذلک علی الله یسبر لکیلا تا سَوا غلی ما فاتکم و لا تفرخوا بما آتاکم»(1) 
آمده که اين آیه درباره ائمه اطهار علیهم السلام نازل شده یعنی آنها علم 


به کتاب دارند. 


دانیم و حکمت و علت وقوع مصائب و ترفیع درجات صابران را می دانیم, 
ول فان به مام انن. مطالت,با خصوعیات کال علمتارنه و دز کین 
حالضیر من کقدیو الته معلوم است عم و اظلاع بش ان حصوصات 
پاداش, موجب سکون و ارامش نفس می شود. 


سوم: اینکه چون ما وقایع پس از مصیبت و عواقب آن و گذشتن و سپری 
شدن مصیبت و اوضاع و احوال پس از آن و تبدل روزگار تلخ به ایام 
آسایش و قدرت را می دانیم, لذ| مصائب برای ما خیلی دشوار نیست, 
نظیر علم و آگاهی یوسف علیه السّلام در قعر چاه از عواقب امر و نیاز 
پیدا کردن برادران یوسف, و همچنین علم و اطلاع ائمه اطهار علٍ 
السلام که بالاخره حکومت جهانی به دست انان خواهد افتاد و از دشمنان 
اسلام انتقام خواهند گرفت و این دشمنان به انواع بلاهای دنیوی و اخروی 
گرفتار خواهند شد و البته این وجه سوم تا حدودی با وجه دوم تقارب و 
تقارن دارد. 
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7. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: نسبت صبر به ایمان. نسبت 
سر است به تن؛ همچنان که با رفتن سر تن هم از بین می رود با رفتن 
صبر هم یمان دوامی نخواهد داشت. ۱11 


کافی: همین روایت را با سند تنیز آفزژه است.(2) 


کف و نیز حضرت سجاد فرمود: موقعیت و نسبت صبر به ایمان, 
ایمانش پایدار نخواهد بود.(3) 


19 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند متعال گروهی را 
مورد نعمت و احسان خود قرار داد, ولی چون شکر و سپاسگزاری از 
نعمت نکردند, همان نعمت موجب بدبختی آنان گردید. و گروهی را به 
مصائب و بلایا مبتلا کرد و چون صبر و استقامت ورزیدند» 1( 
خود نعمت بزرگی شد برای آنان.(4) 


توضیح: «فصارت وبالا علیهم». «وبال» به معنای شدت و سنگینی و رنج و 
عذاب است. یعنی همین نعمت خدا داده از جهت سوء استفاده و بهره 
گیری غلط, عامل بدبختی و رنج و عذاب دنیوی و اخروی انان شد. و در 
مقابل گرفتاری ها و شدائد برای افراد صابر و شکیباء نعمت و سعادت 
دنیوی و اخروی گشت. 


9 کافی: از ابان بن ايپي مسافر از حضرت صادق علیه السّلام نقل می 


کند که در تفسیر «پا ِ الذین توا اصَبر و | صابژوا» فرمود: یعنی در 


و در روایت ۱( در شدائد و 
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20 کافی: حضرت علیه السلام فر مود: اگر مومن قبل از رسیدن بلایا و 
مشکلات صبر و مقاومت را در اختیار نداشته باشد, قطعا متلاشی و نابود 
9 3 ص ا ی 


توضیح : : «تفطر» از «فطر» گرفته شده, یعنی منشق شدن؛ شکافته شدن 
از هم متلاشی گشتن. و «صفا» جمع «صفاه» به معنای سنگ سخت است. 
و در این حدیبت اشاره به این است که صبر از لوازم ایمان است و هر آن 
کس که در برابر شدائد و بلایا صبر نداشته باشد. استحقاق و شایستگی 
اسم ایمان را هم ندارد, همچنان که در روایات بالا گفته شد که نسبت صبر 
به ایمان. نسبت سر است به بدن. و نیز این مطلب را می رساند که نزول 
بلایا و شدائد برای موّمن زیاد است و موّمن هميشه با گرفتاری ها مواجه و 
درگیر است, چون اگر بلایا کم و اندک باشد. متلاشی شدن مورد ندارد. 


1 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ارزش کمالی صبر هنگام فقر 
و نیازمندی و همچنین ارزش کمالی و معنوی درخواست نکردن از مردم و 
اظهار بی نیازی, از ارزش عطا و بخشش بیشتر است.(2) 


توضیح: «مروت» عبارت از حالات و صفاتی است که عامل عمال انسانیت 
انسان باشد, و «فاقه» یعنی فقر و تهیدستی و «تعفف» یعنی درخواست 
نکردن از مردم که البته عطف است بر صبر. و «غناء» با غین یعنی بی 
نیازی از مردم و اظهار بی نیازی. و در بعضی از نسخه ها با عین بی نقطه 
امده که به معنای رنج و ناراحتی است و در این صورت عطف بر حاجت 
شود که مناسب تر است., ولی چون کلمه «تعفف» که عطف بر صبر است 
فاصله می شود تا حدودی بر خلاف قاعده است. بنابراین نسخه با غین با 
نقطه بهتر است و در صورت عین (بی نقطه) بودن, باز هم باید عطف بر 
صبر بشود. 
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2 کافی: از جابر نقل می کند که گفت: به حضرت باقر علیه السْلام 
عرض کردم: صبر جمیل (که در قران امده) چیست؟ فرمود: تحمل 
مشکلات و صبر کردن که اظهار حاجت و شکایتی به مردم نباشد.(1) 


توضیح: ظاهرا ِِ- از مردم, همه مردم است, چه موّمن و چه غیر 
موّمن. . (انسان : نباید اظهار حاجت به هیچ کس نماید). شک آقست منظور 


از ۷ ۱ باشد, 


چون از علی علیه السْلام نقل شده که اگر کسی به مقمن اظهار حاجت 
نماید, همانند این است که به خدا| عرض حاجت و شکایت نموده است و 
کسنی که تور مدش کانت عال عود را کنقه هاش این است که اد 
شکایت کرده باشد. 


در رای 7۳ ی و 
باشد, ۳ خواهد شد (2) 


توضیح : منظور این است که صبر حالتی ریشه دار و ملکه ثابت و راسخ در 
درون او باشد که با ان نیروی باطنی صبر, هجوم و حمله شدائد و مشکلات 
را بتواند دفع کند که اگر چنین نباشد, طبعا از تحمل و مقاومت گرفتاری ها 
ناراحتی, اجر اخروی را هم از دست خواهد داد و چه بسا سر از فسق بلکه 


کفر دراورد. 


مولف: روایاتی 0 «باب جوامع مکارم» و در «باب صفات شد حاوخ خوب > و 


در «باب شکر» گفته شد و در «باب مواعظ» خواهد آمد. 


4 امالی صدوق: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که 

ارزش تکمیلی بلا و گرفتاری را بفهمد, صبر و شکیبایی خواهد داشت. ولی 

آن کس که ارزش تکمیلی آن را نداند, بلا را زشت و ناراحت کننده می 
بیند.(3) 
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5 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در 
برابر مصائب 7 و شکیبا باشید. و فرمود: روز قیامت منادی صدا می 
زند: صاخ کی ای ان سپس منادی صدا 
می زند. : متصبران کجا هستند؟ گروه دیگری بپا می خیزند. عرضه داشتم: 
فدایت شوم ! صابران کیانند؟ و متصبران کیانند؟ فر مود: صابران کسانی 
هستند که مشکلات انجام واجبات را تحمل می کنند و متصبران (که صبر 
آنان برتر و مشکل تر است) کسانی هستند که در برابر مشکلات محرمات 
صبر نموده و از انجام گناه خودداری می نمایند.(1) 


26 تفسیر علی بن ایراهیم قمی: در تفسیر آیه «جَتَانْ طدن یدخْلوتها و 
قن ضلح من هم و زوجم و زان و منکن حون عللهم من کر 
باب سلام علیکم بما صبرتَمْ فیعم عقبی الذار.» (2) [بهشت عدن که 
ان مها مرا رف وال ماس آنان وارد آن: وه 
شوند و از هر دری ملائکه و فرشتگان ؛ ی ی نی اس سم 
ها یار ان الشلام ار 9 نازل 


شده است. 


و از حضرت صادق نقل کرده که فرمود: ما امامان صابر و شکیبا هستیم و 
شیعیان ما از ما صابرترند, زیرا ما صبر کردیم بر چیزهایی که می دانیم و 
انان بر چیزهایی که کاملا و دقیقا نمی دانند صبر کرده اند.(3) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «اوْلتّک یوّتون اجرهم مرتین بما 
صبرو4(».۱) (انان از جهت صبر و استقامتی که داشتند پاداش خود را دو 
برابر دریافت خواهند کرد. ) گفته شده که منظور ائمه علیهم السّلام است. 
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و حضرت صادق علیه السلام فر مود: ما (ائمه) صابران و شکیبایان هستیم 
و شیعیان ما صابرتر از ما هستند و اين از آن جهت است که ما صبر کرده 
ایق بر خبای که.هی دانيم.ه آنان بر خی کهاتفی دانتد ضبر کرده اند ۱۳ 


8 قرب للاسناد: ابن سعد از ازدی, از حضرت صادق علیه السلام نقل 
رهین هی اب و به هز چسنان یی که عفد مندور درتاری عال و قمتر و 
جان کم يا زیاد می رسد. بنابراین , هنگامی که یکی از شما مصیبت و 
راو و اس وی را کر ار 
این امور در توسعه و گشایش دید, نباید موجب فتنه او گردد و بر برادرش 
حسد بورزد, زیرا مسلمان تا وقتی که دست به عمل پستی نزده که از 
اشکار شدنش شرمنده باشد و مردم لیم و پست ان عمل را وسیله هتک 
حرمت او قرار دهد, مانند مسابقه دهنده ماهری است که منتظر است در 
همان دور اول برنده غنیمت شده و هیچ ضرری به او نرسد. همچنین 
مسلمانی که از خیانت به دور باشد, انتظار دارد یکی از دو خوبی نصیبش 
گردد؛ یا داعی حق را اجابت گفته و عمرش پایان پذیرد که البته آنچه نزد 
خدا است و برای او ذخیره شده بهتر است., يا خداوند او را روزی دهد و 
صاحب همسر و فرزند و ثروت شده و در عین حال دین و شخصیت خود را 
نحاه دانتشته: اننت: ولی ثروت و فرزند زراعت و کشت این جهان است و 
عمل صالح و شایسته کشت و حاصل آخرت است و گاهی خداوند اين هر 
دو را به افرادی می دهد.(2) 


8 فری ا لاه رت بافرن از موز آز غلین بن ای طالب عانیم 
السلام نقل می کند که فرمود: انسان مزه ایمان را نمی چشد, مگر وقتی 
که سه صفت و خصلت را دارا باشد: تفقه و بینش در امر دین؛ . صبر و 
تحمل در برابر مصائب؛ اندازه نیکو داشتن در امر زندگی. (3) 


مولف: این حدیت در «باب صفات مومن» با سند دیگری ذکر شده است. 
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3- . قرب الاسناد: 95 


0. خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: بنده هميشه در میان این سه 
خر اس ناهفصا نات مر فص که ار ظر حوا ات 
بنابراین در برابر مصیبت. صبر لازم و واجب است و تسلیم در برابر 
تقدیرات فريیضه و واجب است و شکر و سپاس در برابر نعمت؛ فريیضه و 
واجب است.(1) 


در محاسن هم نظیر این نقل شده است.(2) 


۷5 خصال: امیر مومنان فرمود: سه چیز کمال مسلمان است: تفقه در 


دین : تقدیر و اندازه گیری در امر دی صبر و استقامت در برابر 
مصائب.(3) 


2. خصال: عبدالله ابن سنان نقل می کند که از حضرت صادق علیه 
التاام شید که هی فومود: رشول دا صلی, الله غلیم له مرفوده 
است: خداوند متعال می فرماید که من دنیا را میان بندگان خود قرار دادم. 
پس هر کس به من از دنیای خود قرض دهد, من در برابر هر یک هفتصد 
مقابل. بلکه هر چه بخواهم به او عنایت خواهم کرد. و کسی که قرض ندهد 
و از طریق پیشامدها و حوادث ناگوار اموالش از دستش برود, سه چیز به 
او خواهم داد که اگر هر یک از اين سه چیز را به فرشتگان بدهم, از من 
رای و شود ی شونج. چ ان .یه خی اج ها ای زو درود و صلوات؛ 
هدایت و راه یابی؛ . رجمت و مغفرت. . که خداوند متعال می فرماید: «الذین 
ادا أصابتَهُمْ مُصیبة قالوا لا له و لا الیه راجنون. ولیک عَلَیِهمْ صَلوات.» 
آین اولی؛ رحمه, این دوم و «اوْلتک هم المهتدون». اين سوم. سپس 
اختیار چیزی گرفته شود.(4) 


خصال» حشرت اصاون غلبم الشاام رات من کند که غلن. ,علنه 


السٌلام در توصیه اش به محمد بن حنفیه فرمود: پسرم ! از سه چیز بپرهیز 
که اگر این سه خصلت در تو باشد, هیچ کس با تو ادامه دوستی نخواهد داد 


و مردم از تو کنار 


ص: 129 


1- . خصال: 86 
2-. محاسن: 6 


3- . خصال : 124 
4- . خصال : 130 


می گیرند: عجب و خودیسندی: بد اخلاق و بد روش بودن؛ کم صبری و 
شکیبا نبودن.(1) 


4 کون اخارا را خضرت: وضاه آز. پذران غایم السلام رمایت ی 
کند که حضرت سجاد علیه السلام فرمود: سه چیز از سه نفر در میان 
مردم مانده است: مردم صبر را از ایوب علیه السلام, شکر و سپاس را از 
توح علیه التاامم تسد موی را ار ف ندان عقعت کرفته اند ۱2 


ال اه مر مان ات اه وی که کم میرن 
فرمود: ا ۱ هیچ وقت کسل و بی حال و 
حوصله نمی شود؛ هیچ وقت خستگی نمی کند؛ هیچ گاه از خدای متعال 
شکوه و شکایت ندارد. زیرا اگر کسالت و تنبلی کند, حق از دست می رود 
و اگر احساس خستگی کند. شکر نعمت را ننموده و اگر از خداوند متعال 
شکوه و شکایت داشته باشد, حتما معصیت و نافرمانی او را کرده و خواهد 
کزد دا 


6. امالی طوسی: حضرت باقر, از پدران بزرگوار خود. از رسول گرامی 
ی وا ی نماید, نداکننده به گونه ای 
که همه مردم از اول تا اخر همه می شنوندر از طرف خدا اعلام می دارد 
که اهل صبر و شکیبایان در دنیا کجا هستند؟ گروهی از مردم بپا می خیزند 
سین فرشتگان از آنان استقبال کرده و به آنان فجن کهیند: صبر شما 
چگونه و به چه نحوی بوده است؟ پاسخ می دهند: ما در مقام عبادت و 
انجام وظایف دینی و اجرای فرمان الهی با هر گونه زجمت و رنج که 
مواجه بودیم» تحمل کرده و بالاخره وظیفه اطاعتی خود را ایفا کردیم. 
همچنین در مقام خودداری از گناه و معصیت در مقابل خواهش های 
نفسانی و کشش های درونی» صبر نموده و استقامت کردیم و به هی 
قیمتی خود را به گناه آلوده نکردیم. نداکننده 


ص: 130 
1- . خصال : 147 


2 ون اخبار الرضا ۸9:2 
3-. علل الشرایع 2 : 474 


از طرف خدا ندا می کند: این بندگان راست می گویند ! اینان را آزاد 
گذارید که بدون حساب و بررسی اعمال و پرونده وارد بهشت الهی 
گردند !(1) 


7. ممالی طوسی: حضرت هادی. از پدران خود, از حضرت صادق علیهم 
السلام نقل می کند که در تفسیر آیه «فصبر جمیل» که گفتار حضرت 
یعقوب است؛ فرمود: صبر جمیل یعنی صبر نمودن در مصائب. بدون اینکه 
انسان شکوه و شکایتی داشته باشد.(2) 


ار رل ا سای 2۱ علیه و آله از جبرئیل سوّال کرد 
که تفسیر صبر چیست؟ عرضه داشت: بعلی انسان در موقفع گرفتاری 
روحیه اش همانند زمان آسایش قوی و شاداب باشد, و در زمان فقر و 
تهیدستی همانند زمان غنا و بی نیازی و در موقع بلا و مصیبت, همانند زمان 
عافیت باشد و مصائب و ناراحتی های خود را نزد مردم بازگو ننماید و 
شکایت نکند.(3) 


39. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: ای 
ی ی 1 مشکلات و شدائد صبر کند, مدت کوتاهی صبر 
خواهد کرد و همچنین اگر بی تابی نماید. آن هم مدتش کوتاه است. 
فرمود: بر تو باد که در تمام کارهای خود صبر را پيشه نمایی که خداوند 
متعال پیامبر اکرم را به رسالت مبعوث نمود و دستور صبر و مدارا و مهر و 
محبت به او داد که فرمود: «و اصبر علی ما پقولون و اهجرهم هجرا 
جمیلا.»(4) (در مقابل حرف های ناروا و توهین های مردم صبر کن و با 
نیکویی و اخلاق خوب آنان را طرد کن و کناره گیری کن.) و نیز فرمود: 
«ادفع بالتی هی احسن (السیثه) فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی 
حمیم.»(5) با برخوردهای خوب جلوی بدی را بگیر که در این صورت آن 
اه یک دوست صمیمی خواهد شد. 1 


ص: 131 


1- . امالی طوسی: 102 
۰-2 . امالی طوسی: 294 
3- . معانی الأخبار : 261 
4-. مزمل /10 
5- . فصلت / 34 


رسول اکرم هم صبر کرد, به طوری که در برابرش جسارت های بزرگ 
کردند و تهمت ها که به حضرتش زدند, تا اینکه سینهو حضرت به تنگ آمد و 
خداوند متعال این آیه را نازل کرد: «و لَقٌَ تعْلَمْ آنک بضیق صَلرک بما 
توا ۱1 ما می دانیم که از اثر گفتارهای ناهنجار آنان سینه ات تن 
شده. ) و باز تکذیب و اهانت ها و نسبت های ناروا را به حضرتش ادامه 
دادند که حزن و اندوه آن حضرت از این جهت زیاد شد. پس خداوند متعال 
این آیات را نازل_ فرمود: «قَد تلم له لیَحرُکَ الّذی ون قالَمْم لا 
یُکذیوتک و لکِنّ الظالمین بآیاتِ ال تحص ین ید کدی ۶ مز تیک 
قصبَرُوا علی ما کُذْبُوا و آووا حلّی ناه تضْرنا.»(2) (ما می دانیم که این 
گفتارهای 9 0 تو می شود ولی اینان تکذیب 
تو را نمی کنند و خود می دانند که تو راستگو هستی, بلکه این ستمکاران 
ات ال برا داتشه انکار عوه کف آلته: بامسران تن از امن 
خریان ها هه اخه بودنج من ففائل دنب ه ارار.تمان ضیر و قفاوت 
نمودند تا در نتيجه مشمول نصرت و عنایات ما شدند. 4 


پس از نزول این ایات. رسول اکرم صلی الله علیه و اله صبر و مقاومت 
وم نا تا مرا 
فراتر نهاده و خدای متعال را تکذیب و به خداوند تبارک و تعالی جسارت 
نمودند. ناراحتی پیامبر شدید شد و فرمود: من درباره خودم و جانم و 
خاندانم و حیثیت خود صبر کردم, ولی نسبت به جسارت و اهانت پروردگار 
خود طاقت تحمل ندارم.پس خداوند این آیات را نازل فرمود: «و لقَذ حلفتا 
السماواتِ و الأرَضَ و ما بیْتَهُما فی ستّه یام و ما مَسّنا مق لَُوب. قاطیژ 
علی ما تقولون»(3) [و در حقیقت آسمان ها و زمین و آنچه زا میا 
ن دوست در شش روز آفریدیدم. و اخشتانین مان کی نکردیم. ونر آنه: مف 
گویند صبر کن. ) پس پیامبر اکرم در تمام حالات صبر را پیشه خود ساخت. 
سپس خداوند پیامبرش را به ائمه اطهار و عثرت طاهرینش بشارت داد و 
انان را به 


ص: 132 
1- . حجر / 97 


2 . انعام / 33 - 34 
3-. ق / 38 


صفت صبر توصیف کرد: «چ جعلْنا ممْم ید بقذون پاترتا لظا ‏ ضبروا 5 
کائوا بآیاتنا یُوقئون.»(1) (چون ِِِ ضصفت: ضبر. ادا رای بقین. بودند, ۳ 
آنان را امامان و رهبران مردم نمودیم که به امر و الهام ما مردم را هدایت 
می نمایند. ) در این هنگام پیامبر فرمود: نسبت صبر بایمان مانند سر 
انشدان تست مجدن عداونه ایهم ار این حالت ایا سر 
تمجید و سپاس نمود و این آیه را نازل فرمود: «و تقّت کلم ِِ_ 
لْْسنی علی یی اسَرائیل پما صَتژوا و دنا ما کان ینغ فرعَون و قومة 
و ما کائوا غرشون.»(2) (اراده نیک و تصمیم پروردگار است درباره بنی 
اسرائیل به تمام و کمال رسید و فرعون و فرعونیان و کارهای آنان را نابود 
و تباه نمود و قدرت و تخت آنان را سرنگون کردیم. ) 


پیامبر فرمود: این آیه بشارت و مژده ای است به امامت ائثمه طاهرین و 
اجازه انتقام از کفار و مشرکین است. از این پس خداوند کشتن مشرکین 
را در هر جا که بر آنها ذتشت بابيم .فجاز نمودم. و لذا خداه‌ند به دست ییا فبر 
و دوستانش, مشرکین را نابود ساخت و پاداش صبر و شکیبایی حضرتش را 
سریعا عنایت فرمود, به اضافه انچه که از تواب های اخروی برای حضرت 
در آن جهان آماده ساخته است (3) 


0. ثواب الاعمال: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که مومن 
وارد قبر می شود. اعمال نیک وی برای یاری اش اطراف او جمع می 
شوند؛ نماز در طرف راست. زکات از طرف چپ و احسان و نیکی هایش 
بر سرش سایه افکنده و صبر هم در کناری قرار گرفته است. سای که 
ان دو ملک برای بازپرسی وارد قبر می شوند. صبر به نماز و زکات و 
احسان می گوید: رفیق خود (میت) را یاری دهید, اگر ناتوان شدید. من در 


1 محاسن: از نوفلی. از سکونی. از حضرت صادق علیه السلام نقل می 
کند که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: سه چیز است که در انها راه 
وصول به نیکی 


ص: 133 
1- . سجده / 24 


2 . اعراف / 37 


4 . تواب الأعمال: 204 


است: داشتن روحیه سخاوت و بخشش؛ خوش برخوردی و سخن زیبا؛ صبر 
و مقأومت در برابر مشکلات.(1) 


2 قصص الأأنبیاء: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
داود علیه السلام وحی فرمود که اعلام کن به خلاده دختر اوس بشارت و 
مژده به بهشت را و اينکه او در بهشت قرین و همنشین تو است. حضرت 
ی ی ان زن به طرف در 
آمد و سوال کرد: آیا چیزی درباره من نازل شده؟ داود پاسخ مثبت داد و 
جریان وحی را شرح داد. زن گفت: شاید درباره کسی که همنام من باشد 
نازل شده. داود گفت: درباره غیر تو نیست. زن گفت: البته من شما را 
تکذیب نمی کنم.؛ یت اس ور نت ام ۳ 
باشد نمی بینم. داود گفت: ضمير و حالت درونی و روحی خود را برای من 
توضیح بده. زن گفت: مانعی ندارد. چیزی که من دارم این است که هر 
رقم درد و رنجی که به من رسیده و هر گونه مشکل و ناراحتی و نیازمندی 
و گرسنگی که به من وارد شده, با کمال صبر استقبال نموده و حتی از 
خداوند درخواست ترطرف. شدن. آن: را تکرده ام, تا وقتی. که خود خداوند 
مرا از آن حالت به حالت عافیت و سلامت و توسعه در زندگی منتقل 
فرمود, و فکر نکردم که اين لطف و مرحمت الهی پاداش صبر من است, 
بلکه خداوند را در مقابل این همه نعمت شاکر و سیاسگزار بودم. داود 
فرمود: از همین جهت به این مقام و مرتبه نائثل شده ای. سپس حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: اين همان دین الهی است که برای صالحین و 


بندگان شایسته خود پسندیده است.(2) 
3 فعت الرضاه روایت خنین .هی کلم که.صیر ور ترایز مضائب» که و زین 
است, ولی صبر و خودداری از حرام برتر از ان است. 


و نیز روایت شده که روز قیامت منادی ندا در می دهد: صابران کجا 
هستند؟ گروهی از مردم بیا می خیزند. پس به آنان گفته می شود: بروید 
به سوی بهشت, بدون حساب و رسیدگی به نامه ها. فرشتگان به آنان 
برخورد کرده و می پرسند که اعمال 


ص: 134 


1- . محاسن 1 : 66 
۰-2 . قصص الأنبیاء : 206 


ایا را سم وا لا ی ۱ 


ارزنده است. ) 


و نیز روایت می کنیم که در توصیه و سفارش پیامبران این جمله است که 
در تسلیم به حق و اجرای دستور حق صابر باشید, گرچه تلخ و ناگوار با 


و نیز روایت ت است که یقین یک درجه بالاتر از ایمان و صبر (در مراحل سه 
کانه الا نر. آدنفت آست: 


و نیز روایت به ما رسیده که هر کس در مقابل حق تسلیم و صابر باشد, 
خداوند بهتر از انچه که صبر و خودداری کرده است به او پاداش می دهد. 


و نیز روایت شده که خداوند تبارک و تعالی به رسول گرامی اش وحی کرد 
که همچنان که در برابر فراثّض و واجبات مسئولیت داری و نلسبت به انها 
مواخذه می شوی, درباره مدارا کردن با مردم (و صبر در برابر مصائب 
هم) مواخذه خواهی شد. 


و نیز روایت شده که موّمن؛ کتمان و پنهان داشتن اسرار را از خداوند 
متعال گرفته و مدارا و حسن معاشرت با مردم را از پیامبر گرفته و صبر 
در فتی ها فیلات دا ات عالم (موشتی تفص علیم اسلا را 


و.خز تقسیر آیه شریفه «اضت ها ه ضایروا > رانصوا ۶. العوا الا 1 
تفلخون»(1) (صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 0 ند و از 
خدا| پر وا کنید, امید است که رستگار شوید 1 روایت شده که در برابر 
اطاعت و امتحان خداوند بر صبر و مقأومت داشته باشید و در برابر فرمان 
پیامبر و جانشینش, مطیع و سر به فرمان باشید, و «رابطوا». مراقب این 
دو برنامه بوده و مفارقت و سرییچی از این دو نکنید. و لفظ «لعل» در هر 
عاحه از‌قران د ات اسات اسهم ی اه ی کته تفا رس کار 
خواهید شد. 


ص: 35 1 


1-. آل عمران / 200 


و از عالم (حضرت رضا موسی بن جعفر علیه السّلام) حدیث می نم که 
صبر در موقع عافیت. ارزنده تر است از صبر در برابر مصائب و موقع 
گرفتاری, یعنی با داشتن قدرت و پول و امکانات, در برابر محرمات صبر و 
خودداری کردن و به دستورات الهی درباره نعمت ها عمل نمودن, بسیار 
ارزنده است. 


و نیز روایت ت است که صلاح و کمال مومن در سه خصلت است: فقه و فهم 


اا ؛ اندازه گیری صحیح در روش زندگی ؛ صبر و مقأاومت در 


4 حصیاج ارف حضرت اون غایه لام فر موه بر وش کسانی ان 
نور و روشنی که در باطن و درون بنده است حکایت می کند و جزع و بی 
تابی, از وحشت و ظلمت و تیره گی درون حکایت دارد. همه مردم داشتن 
صبر و مقاومت را ادعا می کنند, ولی جز فروتنان و متواضعان ثابت قدم 
نیستند, و جزع بی تأبی را همه انکار دارند. ولی این تشو شویش و اضطراب 
در چهره منافقین روشن تر و هویداتر است. چون هنگام هجوم و نزول 
محنت و مصیبت. راستگو و دروغگو معلوم می شود. و صبر و استقامت 
همانند ابی: است که یا کمال ار افتتن تا آخربن خرکه نوشیده نی شود 


و آنچه که با تشویش و اضطراب باشد, به او صبر گفته نمی شود. و 
علامت و تفسیر و نشانه جزع و بی صبری, تشویش و اضطراب خاطر و 
اندوهناک شدن انسان و از دست دادن آرامش و دگرگون شدن حال است 
و هر حادثه ناگواری که بدوا و در اوائل وقوع آن تواضع و تسلیم و توجه به 
خدا| نباشد, چنین شخصی صابر و شکیبا نبوده و متانت ۵ آ‌افنش .۱ از 
دست خواهد داد. و صبر مانند نوشابه و ابی است که اوایل و ابتدایش تلخ 
و ناگوار, ولی نتیجه و پایانی شیرین و مطلوب خواهد داشت. و کسی که 
عاقبت و پایانش را ببیند و خوب بیندیشد. با کامی استوار وارد می شود و 
اه ی اس ان 
۰ نخواهد کرد و از میدان بیرون می رود. و کسی که ارزش پایانی 
صبر ر 


ص: 136 


1-. فقه الرضا: 368 - 371 


بفهمد, , عاشق و شیفته حادثه بوده و از استقبال آن حادثه صبر و شکیبایی 
را از دست می دهد. خداوند متعال در قضیه موسی و خضر می فرماید: 
و کف تط علی,ها نز تحط نف ترا .»۱1۱ ی ی 
تشه ان نضاا قاری ی وان یر ه هل کی و کی که 
تارات یر عایق وه مخلون سس کانه حال شماید فراعت تا رنه فری 
و نهفته خود را فاش نکند, چنین کسی از طبقه عوام است که خداوند در 
حف آنان مس فرماید: «و بشر الطّابرین» (مژده و بشارت باد به صابران. 4 
یعنی مژده بهشت و مغفرت و رحمت. و کسی که بلایا و مصائب را با روی 
گشاده و خوشحالی استقبال نماید و با آرامش و سکون و وقار صبر و 
مقاومت داشته باشد, چنین شخصی از زمره خواص و اولیاء له است و 
تنصیب و پاداشش همان است که خداوند متعال فر موده: «اِنْ ال مَع 
الطایرنن »۱2۱ (خدابا اننان و ففراه وبار و مفین آنان است: ۱3۲ 


5 مجالس مفید: حضرت صادق علیه السلام می فرمود: چه بسا یک 
ساعت صبر و مقاومت که سرور و خوشحالی طولانی را نتیجه خواهد داد. 
و بر عکس هم, چه بسا یک ساعت لذتی که دنبالش ناراحتی طولانی خواهد 
بود.(4) 


6 جامع الاخبار: حضرت رضا علیه السْلام از حضرت سجاد علیه السْلام 
روایت می کند که فرمود: پنج چیز است که اگر مسافت هایی را برای آنها 
طی کنید ارزش دارد: 1) انسان از هیچ چیز نباید خوف و هراسی داشته 
باشد, مگر از گناه خود؛ : 2) به غير از خدا به هیچ چیز نباید امید داشت؛ 3) 
اگر از انسان چیزی را که نمی داند سوال شد. بدون ِِِ شرم و 
انفعال با کمال صراحت بگوید که نمی دانم! 4) صبر و شکیبایی که نسبت 
صبر به ایمان. همانند نسبت سر است به بدن و تحقق ایمان بدون صبر 
امکان ندارد. همچنان که بدن و جسد بدون سر, نه تنها فائده و سودی 
ندارد, بلکه موجب تعفن و ناراحتی هم می شود. 


ص: 137 


1- . کهف / 68 

2- . انفال / 46 

3-. مصباح الشریعه: 195 
4 . امالی مفید : 42 


علی این این طالت از سین یامه ارام صی‌اااه یه مه الم رما 
می کند که فرمود: صبر بر سه قسم است: صبر در برابر مصیبت ؛ یا دز 
موضع اطاعت و فرمانبری 4 صبر در برابر معصیت و گناه. کسی که هنگام 
مصیبت و گرفتاری صبر کند, خداوند متعال سیصد درجه و رتبه به او عنایت 
فرماند. که: ارتفاع .هر درجه اق از دیکزی: به اندازه مابین انمان و زمین 
است. و کسی که صبر بر طاعت داشته باشد, خداوند ششصد درجه به آو 
خواهد داد که ارتفاع هر یک از دیگری, به اندازه مابین زمین تا عرش الهی 
است. و کسی که صبر در برابر معصیت و گناه داشته باشد, خداوند هفتصد 
درجه به او عطا فرماید که ارتفاع هر یک, , دو برابر اندازه مابین زمین تا 
نهایت و آخرین نقطه عرش است. 


امیر مقمنان علیه السلام فر مود: ای مردم ! بر شما باد به صبر و شکیبایی 
که هر کس دارای صبر نباشد, دین ندارد. 


حشرت ضاوق علیه لیام موه یر نس تفا -وراسن ایمان افت 


و نیز فرمود: صبر نسبت به ایمان, همانند سر است نسبت به بدن که اگر 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند می فرماید: هنگامی که 

3 
این مصیبت و گرفتاری را با صبر و گشاده رویی استقبال نمود, من شرم 
دارم از اينکه در روز قیامت میزان عمل برای او نصب با پرونده اعمال او 
را باز کنم. از حضرت باقر علیه السّلام معنای صبر جمیل سوال شد. 
حضرت فر مود: ان صبری است که هیچ گونه شکایت به مخلوق و اظهار 
ناراحتی در او نباشد. اصولا در شکایت و بیان گرفتاری هیچ گونه فرج و 
نجاتی نیست و فقط باعث اندوه دوست و خوشحالی دشمن می شود. 


ص: 139 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: صبر و خوش خلقی و نیکی و احسان و 
۱ ۱ 1 


و نیز امیر مومنان علیه السلام فرمود: زمانی خواهد آمد که در آن زمان 
سلطنت و حکومت فقط از راه کشتار مردم و ستم امکان دارد و به دست 
آوردن ثروت. از طریق بخل و حبس حقوق و معاشرت و آمیزش با مردم, 
ملازم با هوایرستی و بی دینی خواهد بود. بر کی که آنرهان عا در 
ند و چنین شخصی با اینکه می تواند کسب ثروت نماید. فقر و تهیدستی 
را انتخاب کند و با اینکه می تواند به عزت و قدرت برسد, ولی ذلت و 
گمنامی را اختیار کند و با اينکه می تواند از طریق نفاق و گناه جلب توجه و 
محبت مردم را بنماید. ولی در مقابل کینه و دشمنی و خشم مردم صبر 
کند, خداوند به او ثواب و پاداش پنجاه نفر از صدیقین را عطا فرماید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که به بلا و گرفتاری مبتلا 
شود و در برابر آن صبر کند, چنین شخصی مانند هزار شهید اجر و پاداش 
خواهد داشت. 


و نیز فرمود: جزع و بی تابی در موقع گرفتاری, درد و رنج را بیشتر و کامل 
تور فت: کرندا ند. 


و نیز فرمود: هر نعمتی را که با بهشت و نعمت های او مقایسه کنیم, حقیر 
و بی ارزش است و هر رنج و محنتی را که در برابر آتش دوزخ ببینیم, 


اسان قایلتحمل است ۱1۱ 


7 سل سید بی ای در کناب فعد السجودا ان تقمین این فده 
از تما ین عیسی:» آز فضل, از جایر,وفایت کرده که از حضرت صادق 
علیه السّلام سوال کردم: صبر جمیل چیست؟ فرمود: آن صبری است که 
در آن هیچ گونه شکایتی به مردم نباشد. ابراهیم خلیل علیه السّلام حضرت 
یعقوب را برای کاری نزد یکی از راهب ها و عابدها فرستاد. هنگامی که 
راهب او را دید خیال کرد که ابراهیم خلیل است. پس با سرعت به 
استیال اه مر وی را نف اش کرت کف 


ص: 139 


1- . جامع الأخبار : 315 


2 . سعد السعود : 120 


مرحبا, خوش آمدی ای ابراهیم ! و ای خلیل خدای رحمان ! یعقوب گفت: 
من ایراهیم نیستم. یعقوب بن اسحق بن ابراهیم هستم. راهب گفت: پس 
چه شده و چه عاملی باعث شده که این چنین پیرشده ای؟ گفت: گرفتاری 
و ناراحتی و حزن و اندوه و بیماری. یعقوب هنوز به داخل دژ نرسیده بود 
که خداوند وحی عتاب آمیز فرستاد که: ای یعقوب ! از من به بندگان من 

شکایت کردی؟ پس یعقوب در همان آستانه در به سجده افتاد 0 
کرد: خداوندا! دیگر چنین کاری نخواهم کرد. پس خداوند وحی فرمود که 
ی دیگر یعقوب در هیچ مصیبتی از 
الی الله.»۱ (1) یا 1 


کتاب نمحیص همین روایت را از جابر آورده است. 


صبر در برابر مصیبت که خوب و زیبا است و بهتر از این, صبر در برابر ناه 
است. ذکر و یاد خداوند هم در دو مورد است. در یاد خدا بودن به گام 
مصیبت و گرفتاری و مهم تر از این در یاد خدا بودن به هنگام مواجه شدن 
با گناه و آنچه خدا حرام و ممنوع فرمود است که این یاد خدا, حاجز و مانع 
انجام گناه گردد.(2) 


9. تمحیص: داود بن فرقد از حضرت صادق علیه السْلام روایت می کند 
که فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران وحی کرد که من افریده ای 
محبوب تر از بنده مومن خود ندارم؛ من که او را به بلایی گرفتار می کنم یا 
چیزی را از او منع می کنم و یا چیزی به او می دهم, همه و همه به خیر و 
و ای ای و ی 
بنابراین باید به قضا و قدر من راضی و خشنود باشد. در بلا و گرفتاری ها 
صابر و شکیبا باشد و در برابر نعمت های من شاکر و سپاسگزا ر باشد تا او 
را در زمره صدیقین قرار دهم, اگر مطابق رضای من عمل نماید و مطیع 
اوامر و دستورات من باشد.(3) 


ص: 140 


2-. اختصاص : 218 
تا لتعخیص (عات تنم با شحف العقول) 


0 تمحیص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ممکن است بنده ای در 
نزد خدا درجه و رتبه ای داشته باشد که از طریق اعمالش به آن درجه 
نمی رسد. پس خداوند او را به بلا و مصیبتی در بدن يا مال يا فرزندش 
گرفتار : اند کرض. هل مایهه کات ام را آن درچه می رساند. 
۷ 


5 تمجیص.: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت می کند که 
فرمود: هیچ موّمنی نیست مگر اینکه به بلایی گرفتار است و بلای بزرگ تر 
و گرفتاری شدیدتری هم به دنبال آن در انتظار است. اگر در همان بلا صبر 
و شکیبایی داشته باشد, خداوند آن بلای بزرگ تر را برطرف می کند و اگر 
بی تابی کند, بلای بزرگ : نر که در انتظار است فرا می رسد و مرتب 
| وقتی که صبر نیکو و شکیبایی را انتخاب 
کند.(2) 


2 تمحیص: ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: هر که از شیعیان ما گرفتار مصیبتی شود و صبر کند. اجر هزار 
شهید 1 دارد .(3) 


دض اسطا ی کار از حظرت اوق قله نمی ند 
که فرمود: ای اسحق ! هر مصیبتی را که توفیق صبر بر آن به تو داده شده 
و از این جهت مستحق پاداش الهی شده ای, ان را مصیبت ندان. همانا 
مصیبت هنگامی است که انسان صبر و شکیبایی بر آن را نداشته و قهرا از 
پاداش و اجرش محروم و بی نصیب گردد.(2) 


54 تمحیص:(3) احمد بن محمد برقي در کتاب کبیر خود از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: آن کس که در برابر گرفتاری حالت 
صبری آماده نکرده و برای هر نعمتی حالت سپاسگزاری و برای هر گونه 
دشواری ارامش و اسانی تهیه ننموده است, چنین کسی فردی است عاجز 
و ناتوان. در مقابل هر بلا و 


ص: 141 
1- . التمحیص 


2 . التمحیص 
3- . التمحیص 


4 . التمحیص 
5- . التمحیص 


گرفتاری در مال و اولاد خود را صابر و شکیبا بساز که خداوند امانت ها و 
بخشش خود را بازپس می گیرد تا اینکه صبر و شکر تو را بیازماید که در 
این هاگ ابا شا کر مصاتر هیا بد؟ 


5 تمجیص.: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند متعال قوم و ملتی را مشمول نعمت خود ساخت و یا می 
سازد و چون شیاسگزاری تمی: کنند و قدز آن نعمت را تمی دانتد. همان 
نعمت برای آنان وبال و بدبختی خواهد شد و بعکس, قومی را به مصائب و 
مشکلات گرفتار می کند و چون در برابر آ نخان خی لد 
ار 


و نیز از آن حضرت است که فرمود: هیچ چیزی مانند شکر موجب ازدیاد 
نعمت دو ست دا شتنی نمی شود و هیچ چیزی اد صبر. موجب کاهش 
دشواری نمی شود. 


6 تمحیص: ربعی از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
صبر و گرفتاری در رسیدن به موّمن مسابقه دارند که هر یک و 0 2 او 
برسند, ولی قبل از رسیدن بلاء صبر رسیده است و وقتی بلا و گرفتاری 
می رسد, موّمن صبور و شکیبا است. جزع و بلا هم نسبت به کافر مسابقه 
دارند. ولی جزع و بی تابی قبل از بلا به کافر رسیده و وقتی بلا می رسد 
کافر بی تاب و مضطرب است(1) 


7 تمحیص: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: نکبت ها 0 
بالاخزه نهایت: و پایانی دازد که-ضما بة آن.پابان خواهند رشید. هنکامی. که 
تکف ان ما نا ان توا ها جاح شد, سر فرود آورد و صبر کند تا آنها 
عبور کرده و رد شود, چون چاره اندیشی و دست و پا زدن به هنگام هجوم 
بلا موجب زیادی و شدت دشواری خواهد شد. 


و حضرت می فرمود: صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. 
کسی که صبر ندارد, ایمان ندارد. 


ص: 142 


1- . التمحیص 


و می فرمود: صبر بر سه گونه است: صبر در مصیبت صبر بر طاعت و 
بنة کی ؛ صبر در برابر معصیت و گناه. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر در مصیبت 


58 تمحیص: ابن ابی عمیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: تقوا و پرهی زکاری داشته باشید و صابر و شکیبا باشید. کسی که 
صبر نکند, جزع و بی تابی او را از پای درمی اورد و هلاکت و بدبختی بی 
تانیکن ایق است کهوفسی صین باشده: آخر و باذاشی هم نقارد 2 


9 تمحیص: جابر بن عبد الله روایت می کند که امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: از گنج های بهشت است احسان و نیکی. پنهان داشتن عمل. صبر 
بر دشواری ها و اظهار نکردن ناراحتی ها.(3) 


0 دعوات راوندی: امیر مومنان فرمود: صبر و خودداری از حرام های 
ام ات سار ی سا امه سس ی که فر رای 
صبر کند, به تعمت های خدا| و به لقای الهی واصل خواهد شد.(4) 

انها. 

و نیز فرمود: انسان صبور و مقاوم پیروزمند است. گرچه در دراز مدت 


باشد. 


اضطراب او را از پا دراورد. 


و فرمود: در آخرین دقائق شدت و دشواری ها, فرج و نجات فرا می رسد 
و هنگام فشار طبقه های بلا و گرفتاری, آسایش و خلاصی خواهد رسید.(5) 


ص: 143 


1- . التمحیص 
2 . التمحیص 


3- . التمحیص 
4 . الدعوات : 292 
5- . نهج البلاغه 


2 کند کواخکت» پرستول دا خلی الله یهن ال فرموده با یر ج 
شکییانی اشتار فرج فست و. کسی. که مرتب: وی زا سیم الا مداخ 
می شود. 


شمشیری است که حطا یی کند. 


و فرمود: بهترین عبادت صبر است و سکوت (پر حرف نبودن) و انتظار 


و فرمود: صبر سپر و مانع بیچارگی است. 


و فرمود: کسی که بر مرکب صبر سوار است.؛ به میدان نصرت و پیروزی 


3 مشکاه الانوار:(1) حضرت صادق علیه السّلام فرمود: انسان آزاده و 
حر, در تمام حالات حر و ازاد است. اگر حادثه ناگواری برسد. صابر و 
مقاوم است و مصائب و گرفتاری های پی در پی او را شکست نمی دهد, 
گرچه به اسارت درامده و در چنگال دشمن بیفتد و به جای راحتی و 
خوشی. با دشواری مواجه شود. همچنان که یوسف صدیق و امین بردگی 
فا را وا 
آن مشکلاتی که در زندگی اش رخ داد ضرری به روح آزاد او نزد, تا اینکه 
خداوند متعال بر او منت نهاد و آن جبار ستمگر را که مالک و آقای یوسف 
شوم تووم دم آو. کرد و او را به مقام رسالت برگزید و امت و ملتی را به 

وسیله یوسف نجات داد. ینس صبر چنین پایان خوبی دارد. بنابراین ۱ 
شکیباً باشید که پیروز خواهید شد. 0 ۱ ۱ 6 ۳7 خواهید 


داشت. 
مولف: کتتی: همین روایت را با اندی تفاوتی در کافی آورده است.(2) 


64 مشاه اتسارد امای باقر علید. ااسام فرمید آن کی که اه 
مصیبت و گرفتار صبر و شکیبایی نموده و استرجاع کند (بگوید «انا لله و انا 
الیه راجعون») و حمد و سپاس الهی را بجا آورد, چنین شخصی دارای مقام 
رضاأ به داده خدا است و پاداشسش بر خدا است. و کسی که چنین نباشد, 
نکوهیده و بدون پاداش است و قضای الهی هم در حق وی جاری خواهد 
شد, بخواهد يا نخواهد. 


ص: 144 


1- . مشکاه الأنوار: 21 
2 . کافی 2 :۰ 809 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: صبر و مقاومت در برابر مشکلات؛ در 


5 مشاه الانوار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند به حضرت 
داود علیه السّلام وحی نمود که خلاده فرزند اوس قرین و همنشین تو است 
در بهشت؛ , برو و به او بگو و بشارت بهشت و همنشینی او را با خود ابلاغ 
کن. حضرت داود علیه السّلام حرکت کرد و در خانه آن زن را کویید. رن 
بیرون آمد و داود گفت: تو خلاده فرزند اوس هستی؟ زن گفت: آن خلاده 
که چنین مقامی را دارد که همنشین بهشتی تو باشد, من نیستم. داود 
فرمود: آپا تو خلاده فرزند اوس از فلان طابفه نیستی؟ گفت چرا. داود 
گفت: تو همان هستی که خدا وحی فرموده. زن گفت: شاید شخص دیگری 
هم نام من است. داود گفت: خیر, نه دروغ می گویم و نه به من دروغ گفته 
شد. قظعا تم همان هستی,ون کفت: با ی اللم! امن تما عکدت 
نمی کنم, وی ون کت ساسا ما یو داود 
فت: روش و برنامه زندگی تو چگونه است؟ زن گفت: بلی, توضیح می 
دهم. حالت من چنین است که هر گونه مصیبت و رنجی که از طرف خدا به 
من برسد, هر چه باشد و هر گونه بیماری و گرسنگی که پیش آید, در برابر 
تمام این ها صبر و شکیبایی نموده و حتی از خدا درخواست رفع این 
مشکلات را نکرده ام تا اینکه خودش آن مشکلات را برطرف و گرسنگی را 
به سیری و آسایش تبدیل نموده و این تصور را هم نداشته ام که حالات 
بعذق باداش من باشدر بلکه نعمتن است که شکر و سیاس الهی را بز آن 
نموده ام. 


داود گفت: از اثر همین حالت و صفت به این مقام رسیده ای. سیس 
خداوند برای بندگان صالح و شایسته خود پسندیده است.(2) 


ص: 145 


1-. مشکاه الأنوار: 22 
2 . مشکاه الأنوار : 23 - 24 


ان رت ار اما ره 
ما که هی کر ود انم 
خداوند پاداش هزار شهید به او عطا خواهد فر مود. 

و از موسی بن جعفر علیه السّلام است که فرمود: هر کس که خداوند او 
را به بلا و مصیبتی گرفتار نماید و او صبر کند, برای او پاداش هزار شهید 
خواهد بود.(1) 


ص: 146 


کات موس 0 1 


باب شصت و سوم ّ توکل. واگذاری کار به خدا, تسلیم در برابر اراده و تقدیرات ت الهی؛ نکوهش 
اعتماد به غیر حق و لزوم گفتن ان شاء الله در هر کاری (مقید ساختن هر پیش بینی به اراده و 


مشیت پروردگا ر) است 


- کیب کم القتال و هو که ه لَکَمْ و سی 
کت آن : ۳ 
بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است. و بسا چیزی را 
دوست می دارید و آن برای شما بد است., و خدا می داند و شما نمی 
دانید. 4 


سح 
ود 


- و من بَعتصم یله ققَذ دق |لی صراط مُشتفیم.(2) 

ی ات ی ارت ۳ 
بقل لقاع کل ا هویب نون.(3) 

[و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند. ) 


- قادا رت قتوکل علّی الله ان ال بح باتک ج ان َضْديم ال قلا 
غاب کم و ان یَعْدلکمْ قمن دا الدی یرم من بَغده و عَلّی اللّه قلیتوکل 
الَمُوْمنْو تون (2) 

ص: 147 

نهر 216 


2 . آل عمران / 101 
3-. آل عمران / 122 
4 . ال عمران / 159 - 160 


و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن, زیرا خداوند توکل کنندگان را 
دوست می دارد. اگر خدا شما را یاری کند, هیچ کس بر شما غالب نخواهد 
شد و اگر دست از یاری شما بردارد, چه کسی بعد از او شما را یاری 
خواهد کرد؟ و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند. 4 


ِ- 


- الذین قال لفق تن نلاس 1 جمَغُوا لکَمُ قَاحْشَوَهَم قرادمْم اٍیماناً و 
قالوا حسبتا ال و نم ,الوکیل. اتقلنوا پنشعم من اللّه و فطل لخ تسه ۳ 
شوء و انبمُوا رُوان ال و اللة دُو قَصْلٍ عظیم.(1) 


(کسانی که [در نبرد احد] پس از آنکه زخم برداشته بودند, دعوت خدا و 
پیاهیر او را اجابت کردند.ء برای. کسانی از آنان. که نیکی و برهیز کاری 
کردند پاداشی رن ی است. همان کسانی که [برخی از ] مردم به ایشان 
گفتند: «مردمان برای [جنگ با| شما گرد آهده انمبشن. از آن ردو 
[لی این سخن ] بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و نیکو 
حمایتگری است.» ) 


- و گفی باللّه وله و گفی باللّه تصیرأ(2) 

[و کافی است که خدا یاور [شما] باشد. ) 

- قأغرض هم و توکل عَلی ال و گفی باه وکیلً (3) 

[یس, از ایشان روی برتاب و بر خدا توکّل کن, و خدا بس کارساز است. ) 
- و عَی اللّه قلتکلِ المُوْمنونَ.(۵) 

(و موّمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. ) 

- و علی اللّه قتوکلوا ان کم موْمنین.(5) 

[و اگر مومنید, به خدا ِِ کنید. ) 

- ری اللّْ هم و عَنْهْ.(6) 
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. آل عمران / 172 - 173 
. نساء / 45 

. نساء / 81 

. مائده / 11 

. مائده / 23 

. مائده / 119 


([خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز ] از او خشنودند. ) 


- قلْ أَعَیرَ عبر الّه ید ول فاطر السّماوات قارع و قو بیع اطع 
و ان بَمسَشک اللةٌ ِصْرٌ قلا کاشف له الا هُوَ و ان بَمَسَسَک پد بر فقو ی 
کل شی ء قدیر.(1) 


[بگو: «ایا -غتر از خدا - پدیدآورنده آسمان ها و زمین - سرپرستی 
برگزینم؟ و اوست که خوراک می دهد, و خوراک داده نمی شود.» بگو: 
«من شاهه و که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است, و آبه من 
فرمان داده شده که :] هرگز از مشرکان مباش.» بگو: «اگر به پروردگارم 
عصیان وزرم از عذاب روزي بزرگ می ترسم.» آن روز, کسی که [عذاب ] 
از او برگردانده شود قطعاً [خدا] بر او رحمت آورده, و این است همان 
رستگاری آشکار. ۱۱۱( ۱ و ۱ ۲0۲ 
آن نیست, و اگر خیری به تو برساند پس او بر هر چیزی تواناست. ) 

- و لا آخاف ما ثشرکُون به الا آن بشاء یی شَینا(2) 

(و من از آنچه شریک او می سازید بیمی ندارم, مگر آنکه پروردگارم 
چیزی بخواهد. 4 


- عَلّی ال توکلنا.(3) 
(بر خدا توکل کرده ایم. ) 


اد وِّت ال الدی ترَل الکنات و و بتولی الصّالحین. و الذین تذغون من 
وتف لا تستظیعون تظر کم از آنفسمم تس ون (۱۸ 


[بی تردید, سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده, و همو 
دوستدار شایستگان است. و کسانی را که به جای او می خوانید, نمی 
توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند. ! 


با 
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- . انعام / 17 
- . انعام / 80 
3- . اعراف / 89 


4 . اعراف / 196 - 197 


۳ یی 
[و بر پروردگار خود توکل می کنند. 4 
- و مَن یتووکل عَلی الله قاِنّ ال عزیژ حکیمْ.(2) 


اهر کین بر خدا توکل. کند آندانم کها در خفیفت خوا شکشت. تابذیر 


- و کل علی اللّه له هُو السَمیغ الَْلیمٌ.(3) 
ام وتو کل نصا کم آم‌شته‌ای را اشت: 1 


و ان ُییذما آن تشدغوک قاِن حشتک ال و الّذٍی آیدک بتضره و 
الفمنین. و الف پین ی یی یه و 1 مسا مق 


سِ ۳ س 2 ت ۲ ِ 
فلَوبهم و لکنّ ال آلف تم له عزیژ حكيم. یا أیّها ای حَسْبْکَ اللَهْ و مَن 
ایعی و ال مه 8 


[و اگر بخواهند تو را بفریبند. [یاری] خدا برای تو بس است. همو بود که 
تو را با یاری خود و مقمنان نیرو مند گردانید. و میان دل هایشان الفت 
انداخت. که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرح می کردی نمی 
ای فان دل حاشان اافت بر نیاد سب ولی دا ند که مان نان 
آلمت. اتذاخت: خرا که ام خواناق یم است ای سامبر: دا هکسانی از 
مومنان که پیرو تواند تو را بس است. 1 

- فُل لن بُصیینا لا ما کت ال آنا هو مَوّلانا و ی اللّه قیتوکل المُوْینُون 
(3) 


(بگو: «جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی رسد. او 
سریرست ماست. و مقمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.» ) 


ص: 150 
1- . انفال / 2 


2 . انفال / 49 
3- . انفال / 61 


4- . انفال / 62 - 64 
5- . توبه / ۵1 


و متهش من لک فی المدقات قِن أغطوا مثها زطوا و ان 2 نطو 
منها اذ ۰ و لو نم رَصُوا ما تَاهْمْ ال و رَسْولَةٌ و قالوا حَسَبتا 
الله ‏ متا له« من فصْله و رَشولة 1 لی ال راعبئون.(1) 


و برخی از انان در [تقسیم ] صدقات بر تو خرده می گیرند, پس اگر از آن 
[اموال ] به ایشان داده شود خشنود می گردند, و اگر از آن به ایشان داده 
نشود بناگاه به خشم می آیند. و اگر آنان و خدا و پیامبرش به ایشان 
داده اند خشنود می گشتند و می گفتند: «خدا ما را بس است به زودی خدا 
و پیامبرش از کرّم خود به ما می دهند و ما به خدا مشتاقیم» [قطعا برای 
آنان بهتر بود]. ) 


ح قاِن تولوا قَفْل حسّبی اللَهْ لا اٍلع الا هو عَلَیّه توکلث و هو رٌَ العزّش 
اْعظیم.(2) 


[یس اگر روی برتافتند. بگو: «خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او توکل کردم, و او پروردگار عرش بزرگ است.» ) 


یا کم ِنْ کان کر لبم مقامی و تذکیری بآیاتِ اللّه ققلّی اللّه ول 
َأجْمفَوا مرک و شُرَکاءکم نم لایکن أَمرْكم عَلیْکَم غُقه نم افْضوا ال و لا 
تنظژون.(3) 


[«ای قوم من, اگر ماندن من [در میان شما] و اندرز دادن من به آیات 
یا را او اف اه که اک و ی 

[در ] کارتان با شریکان خود همداستان شوید, ۳ کارتان بر شما ۵ 
ننماید. سپس درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید.» 1 


وقال مجشی قتم ان کش ام پالاه فقه کروا ان کم فطامین 
قالوا عَلی ال توکلنا رَبْنا لا تجْلّنا فِنتة لِلَْوّم الظالمین.(4) 


ص: 151 


1- . توبه / 58 - 59 
2 توب :129 

3- . یونس / 71 

4 . یونس / 84 - 85 


(و موسی گفت: «ای قوم منر اگر به خدا| ایمان آورده اید, و اگر اهل 
تسلیمید بر او توگل کنید.» پس گفتند: یز یا بو کل کرقیض: پروردگارا, ما 
را برای قوم ستمگ [وشنیله ] از فایتشن قرار مده »> 


- و لا تذغ من ون اللّه ما لا فک و لا تک قانْ قعلت قاتک اذا من 
الظالمين و ان بَمسسک اللة بضُدٌ قلا کاشف له لا هو و ان رک یر قلا 
را لقَصله بصین به من تشاء یم عباده و مُو افو ال حیم 0 ۲ 


[و به جای خداء چیزی را که سود و زیانی به تو نمی رساند, مخوان که اگر 
چنین کنی, در آن صورت قطعا از ز جمله ستمکارانی. و اگر خدا به تو زیانی 
برساند. آن را برطرف کننده ای جز او نیست, و اگر برای تو خیری بخواهد, 
بخشش او را رژکننده ای نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد 
وان آم امه فان است .۱ 


- و ال علی کل شی ء وکیل.(2) 


[و خدا بر هر چیزی نگهبان است. ) 
- قال نی آشهة ال و اشهدوا نی بَري 
جَمیعا تم لا رون ای تَوکلث ۱ 
نات[ ری کلب صوراط شتفيم (۱3 

۳ پنس؛ هه ی در کار رش دوم 
مهلت مدهید. در حقیقت, من بر خداء پروردگار خودم و پروردگا شما تو کل 


کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اينکه او مهار هستی اش 1 در دست 
دارد. به راستی پروردگار من بر راه راست است. 1 


ن نآ ِ 9 
- و ما توفیقی الا بالله عَلَیّه توکلث و یه آنیب.(2) 


سم 
" 
اصا 

9 

عوص با 


ص: 152 


1- . یونس / 1060 و 107 
2- . هود / 12 

3- . هود / 54 - ۵0 

4- . هود / 88 


زو توفیق من جز به [یاری ] خدا نیست. بر او توکل کرده ام و به سوی او 
بازمی گردم.» ) 

- و للم یب السّماوات و الأَرص و البه بجع مر که قاعْبْده و توکل له 
و ما رک بغافل عَمّا عون (1) 


(و نهان آسمانها و زمین از آن خداست, و تمام کارها به او بازگردانده می 
شود پس او را پرستش کن و بر اوه کل تساه هر وود اند ار انخة اتجام 


1 


س ۳ ِ ی و 9 
- و الا تصرف عنی کیدَهنّ اصَبّ الیهِنَ و اکن من الجاهلین.(2) 


[و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانی, به سوی آنان خواهم گرایید و از 
اخمله ] خادانان»خواهم شد» ۷ 


- و قال تب ة ناج لفق یی قتو کی فاسام الب خظان ود 


و بوسف ] به آن کس 7 
«مرا نزد آقای خود به یاد آور.» و [لی ] شیطان, یادآوری به آقایش را از یاد 
او برد در نتیجه, چند سالی در زندان ماند. 1 


- قاللَهْ حَیهُ حافظاً و هو أَرِحَمْ ال اجمین.(4) 


[پس خدا بهترین ِ است, و اوست مهربان ترین مهربانان. ) 


رس 697 


[و گفت: «ای پسران من, [همه] از یک دروازه [به شهر ] درنيایید, بلکه از 
دروازه های مختلف وارد شوید. و من [با اين سفارش,] چیزی از [قضای ] 
خدا را از شما دور نمی توانم داشت. فرمان جز برای خدا نیست. بر او 
توکل کردم, و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند.» و چون همان گونه که 
پدرانشان به انان فرمان داده بود وارد شدند, [اين کار] چیزی را در برابر 
خدا از آنان برطرف نمی کرد جز اینکه یعقوب نیازی را که در دلش بود, 
بدا ور ره و بی مات او از [برکت ] آنچه بدو آموخته بودیم دارای دانشی 
[فراوان ] بود. ولی بیشتر مردم نمی دانند. ) 


ن‌ 3 ك ی [ [ 
دی الله آن بانتی هم خمیفا انه هو العلیم الخکیم (1) 


(امید که خدا همه آنان را به سوی من از ] وت که او دانای حکیم 


است. ) 
- قال ال قْل کم ای أَعلمْ من اللّه ما لا تعْلَمُون.(2) 


اکفت*«اآیا به. شا نکفتم. که.ین: شی. مرن ار اغنایت ‏ غدذا خی این مین 
دانم که شما نمی دانید؟» 1 

له دعَوه العف و الزیق عون هن تینما تون آقم ی ره 
کباسط کفیه الی الماء ء لیبلع فا و ما هو ببالغه ما دعاء الکافرین 
صَلال (الی قوله تعالی) قل آ قَالحَدتَمْ من دونه أولياء لا یَمْلکون لانْفُسهمٌ 
تفعا و لا صَرَّ.(3) 


1 


۱ 


- 


۰۱ 


(دعوت حق برای اوست. و کسانی که [مشر کان ] جز او می خوانند, هی 
جوابی به آنان نمی دهند, مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب 
بگشاید تا [آب ] به دهانش برسد, در حالی که [آب ] به [دهان ] او نخواهد 
رسید, و دعای کافران جز بر هدر نباشد. و هر که در اسمان ها و زمین 
است - خواه و ناخواه - با سایه هایشان, بامدادان و شامگاهان, برای خدا 
سجده می کنند. یگو: «پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟» بگو: «خدا » 
بگو: «پس آپا جز او سرپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را 
ندارند؟» 1 


ص: 154 


کرد ۰14 16 


- قل هو یی لا الع لا هو علَیّه توکلّث و له متاب.(1) 


ژبگو: «اوست پروردگار من. معبودی بجز او نیست. بر او توکل کرده ام و 
بازگشت من به سوی اوست.» 1 


- و علّی اللّه قَلیتدلِ المَوّه ملوت. 5 ما لیا از تون علمب له و قذ هدان 
شبلنا و لتشیرن علی ما ادسخوبا و علن الله قلبو کل الفه کلون (2) 


[و موّمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه 
ما را به راه هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما بر ازاری که به ما 
رساندید شکیبایی خواهیم کرد, و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل 
کنند. 4 

- الذین صبژوا و لی رهم یتوکلُون.(3) 

افهایان که یر نوتم و سر زرد کارشان و کلمت کنزد. 1 


و تقیذوت من فون اه ما لا تقیک آهم یژفاً ین النشماوات و اّض شا 
لا بستط 


(و به جای خدا| چیزهایی را می. پرستتد که در آشمان: ها و زمین به هی 


- لا تتَخذُوا من ذونی وکیلا.(5) 
[زنهار, غیر از من کارسازی مگیرید. ) 


ِ - ِ ن رت :9 ۳ بسن سٍ 
- قْل ادغوا الذین رَعَمِنَمْ من دُونه قلا بَمَلکون کشف الصَرٌ عَنْکمْ و لا تخویلا. 
(6) 


(بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود] پنداشتید, بخوانید. [آنها ] نه 
اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه [آانکه بلایی را از شما] 
بگردانند. ) 


.8 کقی بزیک وکیلا. [7) 
ص: 155 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


رعد / 30 
باه ان 12 
نحل / 42 
نحل / 73 
اسراء / 2 


[و حمایتگری [چون ] پروردگارت بس است.) 

- تم لا تجذ تک یه عَلیْنا وکیلاً(1) 

(آن گاه برای [حفظ] آن, در برابر ماء برای خود مدافعی نمی یابی. ) 
- قُلّ گفی باللّه شهیدا یی و بتکم[ کان بعباده خییرً تصیرآ:(2) 


(بگو؛ «میان من و شما.؛ گواه بودن خدا کافی است. چرا که او همواره به 
[حال ] بندگانش آگاه بینا است.» 1 


- ما لَهُمْ من دُونه من وَلیٌ و لا یشرک فی خکمه آحدا.(3) 
[و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد. ) 


- و ا" توا من کون الم القة لیکوتدا لقع عراز کا اف رون با فیط و 
یکوئون عَلیِهم ضدا.(2) 


(و به جای خدا, معبودانی اختیار کردند تا برای آنان [مایه ] عزت باشد - نه 
چنین است به زودی [آن معبودان ] عبادت ایشان را انکار می کنند و 


تفن آنان فی ردنت ۱ 


- قأَجس فی تسه خيقة موسی. فلنا لا تخف لک آنّت الأغلی.(5) 


و موسی در خود بیمی احساس کرد. گفتیم: مترس که تو خود برتری. ) 


ِ 


- بتذغوا, من ون اللّه ما اضر و ما لاف ذیک هو الصّلال التعبة بو 
آ هو ة وت من تیه لین العولی و لسن العشی . من کان یَظِرٌ آن 
لن تضْرَ ره ال فی الذتی و لاخره قَلَمَذة سیب الی السّماء ن لیقْطة 
قلینْظر هل یبن کیْدُه ما تفیظ (6) 


می دهد. این است همان گمراهی دور و دراز - کسی را می خواند که 
زیانش از 


ص: 11_56 


. کهف / 26 

ی 
. طه / 67 - 68 
, حح / 12 - 15 


سودش نزدیک تر است - وه چه بد مولایی و چه بد دمسازی ابفن حضان: 
خدا کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند به باغ هایی درمی 
آود که از زیر [درختان ] آن رودبارها روان است - خدا هر چه بخواهد 
انجام می دهد - هر که می پندارد که خدا آیبافتزش | را در «نیا و اخرت 
ها ای را ای تس وا ان 
آویز کند] سپس [آن را] بیرد. آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه 
خشم او شده از میان خواهد برد؟ 4 


- اٍّ ال بُدافغ عم الْذی آمئوا.(1) 

[قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. ) 

- و اعْتصغُوا باه هُوَ مَولاكْم قیفع الْمولی و یم اللصبز,(2) 

[و به پناه خدا روید. او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری. ) 


قل من بقده ملکُوث کل شی ء و هو بُجیرٌ و لایْجاز یه ان کم تعْلَمُون. 
سَیفولون لله قل قَأتّی تسمحرون.(3) 


(بگو: «فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید [کیست 
آنکه ] او پناه می دهد ق 23 پناه کسی نمی 9 خواهند گفت: «خدا.» 


رکه «پس چگونه دستخوش افسون شده اید؟» 1 


لو ه فطل الم کم 5 رَجْمَیْة ما کی کم من آحد بدا و لك ال 
یکی مر یشاء و اللهٌ سمید عَلیْ.(۵) 


سای اس تست صر رواد نمی امس اوه 
که ] شنوای داناست. ) 

من اف تفعل الاه له توا قما تدهن تور (و] 

ص: 157 


1- . حج/ 38 
2- . حج/ 67 


3- . مومنون / 88 - 89 
4- . نور / 21 
5- . نور / 40 


(و خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود. 4 

- و توکل عَلی الم الذٍی لا یَمُوث.(1) 

[و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن. ) 

- و لَهُم عَلَی دئث قأخاف آن بفئلون: قال کلا قاذهبا بآیاینا اّا مَعَکُم 
مُسْتَعَون.(2) 


[و [از طرفی] آنان بر [گردن] من خونی دارند و می ترسم مرا بکشند.» 
فرمود: «نه, چنین نیست نشانه های ما را [برای انان ] ببرید که ما با شما 
شنونده آیم.» 1 


- قال َسحات موسی لا لَمْکرکُون. قال لا (3 هی ری ستهدین.(3) 
بایان فواتیدف هن «ما : ۱ گرفتار خواهیم شد. » ۹ ۰ » چنین ند ت/ 


زیرا ی 


- و توکل علی الَعزیز الرّجیم. الْذٍی تراک چین تَفُومٌ. و تک فی السّاجدین. 
هو السَمیعٌ الْعلیمُ(4) 


ژو بر [خداي] عزیز مهربان توکل کن, آن کس که چون [به نما زً برمی 
خبری تورامی بینده و حرکت توا را در میان: ننجده کنند کان. امی نکرد ]. آو 
همان شنوای داناست. 1 


- َن ! بُجیت الْمَضورّ |ذا دعاة و یکشف السّوء و یَجْقَلکُمْ خلفاء الأَرَض ا ال 
مع اه قلیلا ما تون (5) 


هه کر ادص اس ی ۱ ای ای ره 
دهد؟ ایا معبودی با خداست؟ چه کم پند می پذیرید. ) 


ص: 58 1 


1- . فرقان / 58 
۰-2 . شعراء/ 14 - 15 


3 . شعراء | 61 - 62 
4 شضر ۶۱/ 220-217 
5- . نمل / 62 


- قتوکلَ ی ال [ک عَلی الحقٌ المیینِ.(1) 

[پس بر خدا توگل کن که تو واقعاً بر حقٌّ آشکاری. ) 
ار 

(گفت: «امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.» 1 
تفع ار العالیق: الذین رو و علی ربخ بو لون :131 


(چه نیکوست پاداش عمل کنندگان ! همان کسانی که شکیبایی ورزیده و بر 
پروردگارشان توکل نموده آند. 1 


- قَالتَقمنا من الَذِين أَمَْمُوا و کان حَّا عَیْنا تصَر الَمْوْمنین.(4) 


[و از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم. و یاری کردن موّمنان 


3 
ِ- 


وی تخ ان ال هو الحو 5 آأنّ ما ما یذغون من ذونه الباطل و آنّ | ال هو 
العلمه الکبیر.(5) 


این [ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را 
که مت خوانته راطل. استهم و.خدا همان بلتدمر هبور ی انست. 1 


مین ۳ ۳۹3 ۳9 
- ما کم من دُونه من وی و لا شفیع | فلا تتذکژون.(6) 


کر 


- و ول ی اللّه و گفی باللّه وکیلا(7) 

[و بر خدا اعتماد کن, همین بس که خدا نگهبان [تو] ست. ) 
- و تون باللّه الظُْوتا.(8) 

ص: 159 


« نمل / 79 

, قصص / 22 
غنکیوت 587 59 
وق 7 

. لقمان / 30 

. تنزیل / 40 


و به خدا گمان هایی [نابجا ] می بردید. 1 


- فُل مَن دا الذٍی یَعَصهْكُم هن اللّه ای هه 
یجدون لَهمْ من دون اللّه ول لا تصیرأ. 1(۰) 


(بگو: «چه کسی می تواند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد 
برای شما بد بیاورد يا بخواهد شما را رحمت کند؟ و غير از خدا برای خود 
یار و یاوری نخواهند یافت.» ) 


کل علی لاف کی بانله فا ۱2 
سر کف غاد که کرشاری حون ادا کارت مت کته ۱ 


- مار فتح ال لاس من مه قلا مُغسک آها و ما بُمّسک قلا مرل اه هر 
نقده و و اریز الککيم.(3) 


(هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید, بازدارنده ای برای ار نیست؛ و 
آنچه را که باز دارد, ینس از [باز گرفتن ] گشاینده ای ندارد, و اوست همان 
شکست ناپذیر سنجیده کار. ) 
- من کان رید الْعرّه قِلّه ال جمیعاً (4) 

(هر کس سربلندی می خواهد, سربلندی یکسره از آن خداست. ) 

- آ لسن ال یکاف عَْدة و یَُوّفُوتک بالزٍیت, ونه و من بل ال قما 
هن هاد و من هد ال قما مین بر اش 
سَالتَهم من حلق السّملواتِ و لقولنّ ال فُل أَعرَیئُمُ ما تذغون من 
دون اللّه ۴ آرادیی اللةْ بِضْر هل هرق کاشفاث ضْنه َو آرادیی رَجْتَه هل 


1 تا 


هن وکا مه ول ۶ ۰ وک امتوکلون(3) 
ص: 160 


تِ 
| اه 


3 ‌ِ 
و اراد کم رَحَمَة و5 


ِ هِ 


من 


0 


۱ 


1 


طهحا ی 


ی 


3-. فاطر / 2 
4 . فاطر / 10 


5-. زمر 36 - 38 


(آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و [کافران] تو را از آنقا که: یر 
اویند می ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست. و 
هر که را خدا هدایت کند گمراه کننده ای ندارد. مگر خدا نیست که نیرومند 
کیفرخواه است؟ و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمان ها و زمین را 
خلق کرده؟» قطعاً خواهند گفت: «خدا.» بگو: « [هان] چه تصور می کنید, 
اگر خدا بخواهد صدمه ای به من برساند آیا آنچه را به جای خدا می خوانید, 
می توانند صدمه او را برطرف کنند یا اگر او رحمتی برای من اراده کند آیا 
آنها می توانند وخمعتشن. را سا زدارند > بکو: «خدا را بسن انست. اهل توکل 
تنها بر او توگل می کنند.» ) 


ال خالق کل ی ء ءٍ و هُوٍ علی کل شی ء وکیل. لَة مقالیدٌ السَماواتِ و 
الاْض.(1) 


(خدا| آفریدگار هر چیزی است؛ و اوست که بر هر چیز نگهبان است. 
کلیدهای اسمان و زمین از ان اوست. ) 


ع‌ِ 
ع 


- و أقَوْضْ آقری ی اللّهِ انّ ال بَصیز بالهباد. قوقاه اللَذْ سَات ما مگژوا. 
(2) 


ای ما امسرا از 9 و ۳ من ِ ات 
فرمود. ) 


1 ۷ 3 1 يا مس 
- و الذین ائَحَدُوا من دُونه أوْلیاء اللة حفیظ عَلَیِهمٌ...(3) 


[و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند, خدا| بر ایشان 
نگهبان است و تو بر آنان گمارده نیستی. و بدین گونه قرآن عربی به سوی 
تو وحی کردیم تا [مردم ] مکه و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی, ۸ و 
از روز گردآمدن [خلق ] - که تردیدی در آن نیست - بیم دهی گروهی در 
بهشتند و گروهی در آتش. و اگر خدا می خواست. قطعا آنان را امّتی یگانه 
می گردانید, لیکن هر که را بخواهد. به رحمت خویش. درمی. اور و 
ستمگران نه یاری دارند و نه یاوری. آیا به جای او دوستانی برای خود 
گرفته اند؟ خداست که دوست راستین است. و اوست که مردگان را زنده 


ص: 161 


هر 6362 
2 . مومن / 44 - 45 
تور 10 


طش: گنه و هموست که بر هر چیزی تواناست. و درباره هر چیزی اختلاف 
پید | کردید, داوریش به خدا [ارجاع می گردد]. چنین خدایی پروردگار من 
است. بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم. ) 


لا 3 1 مهم 5 س‌ نو 
- و ما عِنْد الله حَیِرٌ و آبقی للذین منوا و علی ربهم یِتوکلون.(1) 


اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است. 1 


- آلا ٍلی اللّهِ تصیژٌ لور (2) 

([هش دار که [همه ] کارها به خدا بازمی گردد. ) 

+ ام اتقو اقا فا رفن91 

[یا در کاری ابرام ورزیده اند؟ ما [نیز] ابرام می ورزیم. ) 

- قُلٌ قَمَن میک کم من له شین ان آراد کم زا أ آراد کم تفْعً(۵) 


(بگو: «اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند چه کسی در برابر 


همواره اگاه است. 4 
- یلا تأسَوا علی ما فاتکمْ و لاتفُرَخوا یما آتاکُمْ.(5) 


نا بز انخه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [ نیت آنخه: به. نصا 
داده است شادمانی نکنید. 4 


- نا عَلَیک توکلنا و الیک أنبّنا و ایک المصیر.(6) 
[پروردگار ما ! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو باز گشتیم و فرجام به سوی 
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1- . شوری / 36 
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شوری / 53 
زخرف / 79 
فتح / 11 

حدید / 23 


[هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد, و کسی که به خدا بگرود, دلش را به 
راه اوزد, و خدا [ست کهآ] به هر چیزی داناست. و خدا را فرمان برید و 
پبار اافا را اعاغت مایت ار رنی نکر ان بو سامتن ها فعط سام 
رساني آشکار است. خدا ات که ] جز او معبودی نیست. و مقمنان باید 
تنها بر خدا اعتماد کنند. 4 


- و من بتوکل علی اللّه قَهُو حَسبَه ار ال بالغْ مره قذ جعَلّ ال کل شی 
ء قدُرا.(2) 


(و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. خدا| فرمانش را به 
انجام رساننده | ست. به را ستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقزر کرده 


است. 4 

- قل هو التَحمن آمتّا به و عَبّه توکلنا.(3) 

[بگو: «اوست خدای بخشایشگر, به او ایمان آوردیم, و بر او تول 
کردیم. ) 

- قَلَ ائی آن بُجیزیی من اللٍّ أَحذ و آن أجد من ذونه فْتَحد(4) 


[یگو: «هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غیر 
از او نمی یابم. 4 


وت له تلا رب العشرق و ارب لا للع الا و قنّحِدة وکیلا(5) 


که 


(و تنها به او بپرداز. [اوست ] پروردگا ر خاور و باختر, خدایی جز او نیلست؛ 
پس او را کارساز خویش اختیار کن. ) 
- و ما تشاوّن لا آن بشاء اللّهْ ان ال کان علیماً حکیماً(6) 


[و تا خدا نخواهد, [شما] نخواهید خواست قطعاً خدا دانای حکیم است. ۲ 
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تغابن / 11 - 13 
طلاق / 3 

ملک / 29 

جن / 22 
مزمل / 908 
دهر / 30 


و هو کره لکم»_یعنی دشوار است و به حسب طبع بر شما ناگوار است. 
ده تَکرهوا سَیْنا» یعنی در حال حاضر ناگوار است. ولی در پایان و به 
حسب نتیجه خیر است و همین طور است اکثر تکلیفات که به حسب طبع 
ناگوار _ است, ولی ملاک و معیار رستگاری و مصلحت همین است. 5 
عسی آن جوا شَننا» در حال حاضر ووست :دآرید, علی از نظر عافیت زیان 
دارد و ار ریات رنه است.: که نقشن. انساتی آنها را دوست دارد و 
اه ار یا لایر نی ره ی اد 
و ی ی 
گاهی ممکن است چنین هم نباشد. از این نظر است که نفس انسانی 
وقتی ریاضت کشید و در طریق بندگی ممارست و تمرین فراوان نمود., 
قضیه بعکس می شود, یعنی طبعش دگرگون می شود, پعنی تمایل درونی 

به اطاعت و انزجار روحی از معصیت پیدا می کند. و الله علم» آرحه خر 
شما است خدا می داند, «و انتم لا تعلمون», پس معلوم شد که چاره ای 
جز تسلیم و واگذار نمودن کارها به خدا و پیروی از اوامر او و ترک پیروی 
از هواهاٍ پی که مچالف رضای حق و مخالف آنچه که او دوست دارد نیست. 
دون تم یال فده ی کی که تون آلفی سنوی کیق وا 
اينکه در جمیع کارها به او ملتجی شود, قطعا به طریق سعادت راه یافته 
است. «و علی الله فلیتوکل المومنون» یعنلی در کفایت و مرتب شدن 
کارها بر او اعتماد نمایید. 


«فاذا عزمت» یعنی هنگامی که پس از شور و مشورت آماده کاری شدی, 
در انجام یافتن ان کار بر طبق انچه که صلاح تو است بر خدا توکل کن که 
جز او اصلح و شایسته تر را نمی داند. و اهل سنت از حضرت صادق علیه 
ی ور ۳2 اند که فاعل فعل خدا 
گرفتم ۳۳ توفیق دوه و 7 کردم «ان الله یحب المتوکلین» در 
نتیجه آنان را یاری نموده و به راه سعادت و صلاح هدایت می کند (اگر خدا 
شما را یاری فرماید), همان طور که در جنگ بدر یاری نمود. پس هیچ کس 
بر شما پیروز نخواهد شد, «و ان یخذلکم» و اگر زبون کند. همچنان که در 
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جنگ احد از جهت سستی و ضعف شما را زبون نمود. «فمن ذا الذی 
ینصرکم» یعنی ناصر و یاوری غیر او یا پس از زبون و مغلوب شدن شما, 
برای شما نیست. «و علی الله فلیتوکل المومنون» یعنی اکنون که به خدا 
ایمان اورده اند و فهمیده اند که ناصر و یاوری جز او نبیست, پس باید بر او 
توکل کنند. 


الذین قال لهم الناس: از حضرت باقر علیه السْلام روایت شده که این آیه 
درباره بدر صغری نازل شده. هنگامی که ابو سفیان, نعیم بن مسعود را به 

ی زا 5 
دست هم داده اند تا اسلام و مسلمین را نابود کنند) که این داستان در جلد 
ششم (چاپ قدیم) گفته شد. ولی موّمنین مخصوصا علی علیه السّلام 
گفتند: «حسبنا الله و نعم الوکیل». یعنی خداوند برای ما کافی است و 
وکیل خوبی است., «فانقلبوا» یعنی مقمنین مراجعت نمودند, «بنعمه من 
لا میم سم وب ایعان یت مافوای یمان و تحص ود 
بهره از این تجارت 9 با خدا, «لم بمسسهم سوء» بدون جراحت و 
زخمی شدن و مصون از کید و مکر دشمن,؛ «و اتبعوا رضوان اللّه» با اين 
شجاعت و حرکت خود ود رضایتم الهی را کسب کردند, و اللّه ذو فضل 
عظیم» و خدا با این لطف و دیگر الطاف خودش بر آنان تفضل فرمود. و 
در خصال مرحوم صدوق است که فرمود: ی کار کت کر ار 
چهار چیز ناراحت است, چگونه خود را در پناه چهار چیز دیگر قرار نمی 
دهد. نعجپ از, کسی که ترس و وحشت دارد, چرا خود را با ار 
«حسبتا ال 5 و نم الوکیل» پسکین نمی دهد, با اینکه دنبال این آیه چنین 
ی «قانقلبا ینِعمه من الله و فصّل لم بِمَسَسْهُمٌ سَوء» که نتیجه اتکال 
به وان فص ها نون اما ی تاداع رنه 0 این گونه احادیث 
فراوان است که در محل ۳ خود خواهد آمد. 


3 کفتی:با الم و4 برای سرپرستی امور شما,؛ «و کفی باللّه نصیرا» که 
نصرت و یاری می نماید شما را بناپراین اعتماد شما به او باید باشد و 
دلخوشی شما به او باشد, «و کفی پالله وکیلا» که شر و زیان آنات »وا از تو 
برطرف خواهد ساخت. «و علی الله فتوکلوا» در پیروزی بر ستمکاران 
«آن کنتم مومنین» اگر تصدیق به وعده های او دارید. 
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رضی ال عنهم و رضوا عنه: که با اين جهله رضای په قضاي الهی را مدح 
و ستایش نموده و بیان می کند. «فْل أ عَیرَ اللّه الخد لیا که دز این 
استفهام انکاری, ولی گرفتن غیر خدا مورد انکار است.؛ نه فقط دوست 
گرفتن (یعنی هم خدا را و هم مخلوق خدا را انسان دوست بدارد اشکالی 
ندارد آنچه مورد انکار است دوست داشتن غیر خدا) و گفته شده مقصود از 
قلت.وز اتجا نود است: ند النته به این معنا باید منحصرا خدا باشد لا 
غیر) و احتمال هست مقصود از وت مطلق سرپرست امور باشد که باز 
منصوب از جانب خدا هستند. پس در واقع پذیرش این ها همان پذیرش 
سریرسی خيرات «فاطر السموات و الارض» ایحا هو ایداع که 
آسمان ها و زمین با حکمت و قدرتش خلقت ابتدایی و اولی؛ و 
شاف و کی سس اه از کل ای ها این 
ذات مقدسی که تمام اسباب و وسایل اتشضا ی 0( 
انتخاب کرد. «و هو یطعم و لا یطعم» روزی می دهد و از کسی روزی نمی 
خورد. یعنی تمامی منافع و بهره مندی ها از جانب او است و او خود از 
چیزی بهره مند نیست. 


و ان خی اناد بِضَرّ: یعنی اگر بلایی مانند مرض و فقر به تو برساند, 
ی ۱ ندارد جز خود او «و 
ان یمسسک بخیر». و اگر نعمتی مانند صحت و ثروت برای تو بخواهد, 
«فهو علی کل شی ء قدیر» پس او است که قدرت بر ادامه این نعمت پا 
قطعش را دارد. «و لا اخاف ما تشر کون به» یعنی از این معبودهای شما 
هب نرسی ندارم, چون قدرت بر سود و زیان ندارند, « لا ان یشاء ربی 
شیتأا» قجز اينکه پروردگار من مصیبنی به من برساند, و ممکن است 
مقصود از «ما تشررکون», همه چیزهایی که متوسل بخ می شوند باشد, 
چه بت ها و چه انسان های صاحب نفوذ که توجه و امید داشتن به انسان 
های این گونه ای, نوعی از شرک است. همان طوری که از اخبار زیادی 
استفاده می شود. «ان ولیی», یعنی ناصر و نگهبان من, «الله الذی نزل 
الکتاب» آن خدایی است که قرآن نازل نموده, «و هو یتولی الصالحین» و 
او ناصر و نگهبان بتدگان شایسته است, 
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«و علی ربهم یتوکلون» پعنی در موارد خوف و رجاء و در تمام حالات, 
کارهای خود را به خدا واگذار می کند. «فان ال عزیز حکیم» خدا توانا 
است که پیروز کند ناتوان را بر توانا و تعداد کم را بر تعداد زیاد و کارهایی 
کند, خداوند با حکمت بالفه خود انجام می دهد. «و توکل علی الله» یعنی 
از خدعه و نیرنگ این ها نترس که خدا نگهدار و کفایت کننده کارهای تو 
است., «انه هو السمته» مدا کرات. انها زا مت شنوو «العلیم», نیت ها و 
تصمیم های آنان را می داند, «و آن یریدوا ان یخدعوک» اگر مثلا از راه 
پیشنهاد صلح و آشتی بخواهند درباره تو خدعه و نیرنگی به کار برند, «فان 
حسبک اللّه» خداوند کفایت امور تو را خواهد کرد ۰ از خن بن ابراهیم, از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که این ها گروهی از قریش بودند 
که می خواستند چنین مکر و فریبی اعمال کنند. «هو الذی ایدک». او است 
که تو را قوی و نیرومند نمود, «و الف بین قلوبهم» که دوست پر محبت با 
هم شدند, «و لکن الله الف بینهم» تو نکردی بلکه خداوند با قدرت بی 
نظیر خود به وسیله اسلام این الفت و محبت را ایجاد کرد. «انه عزیز» 
قدرت و پیروزی او کامل و هیچ قدرتی بر او پیروز نیست. «حکیم», او می 
داند جچه هل مصلحت است و ان را انجام می دهد. «هو مولانل»>» او ناصر 
و یاور ما و متولی و سرپرست کارهای ما است. «و علی الله فلیتوکل 
الموّمنون» چون مومن سزاوار نیست بر غیر خدا اعتماد کند. «و منهم من 
یلمزک فی الصدقات» یعنی در تقسیم صدقات و غنائم عیب کری و اشکال 
تراشی می کند. «فان اعطوا رضوا» اگر چیزی به آنها داده شود خشنود 
می شوند, یعنی خشنودی و نارضایتی این ها برای دین نیست. برای منافع 
خودشان است. در کافی و در تفسیر مجمع و عیاشی. از حضرت صادق 
علیه السْلام است که: «بییش از دو سوم مردم مصداق این آیه هستند.» «و 
لغاشم حتضوا ما اتاهم اللَه و یو 2 اگر راضی می شدند, به همان 
مقدار از صدقات و غنائم که خدا| و رسول عطا نموده, البته خوب بود. برای 
آنانونام برد از اللّه با اینکه غنیمت و صدقات را رسول خدا عطا می 
فرماید. از نظر تعظیم خدا است و اشاره به اینکه آنچه پیامبر انجام می 
دهد به امر خدا و دستور اوست (چنین گفته شده). «و قالوا حسبنا للم 
فضل و عنایت خدا| 
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برای ما بس است. «سیوتینا اللّه من فضله» به زودی بعدا غنائم و صدقات 
دیگری به ما خواهد داد. «انا الی الله راغبون» ما امید و انتظار توسعه و 
گشایش الهی را داریم. البته جواب کلمه «لو» در تقدیر است, یعنی «لکان 
خیرا لهم» اين عمل برای آنها پهتر بود. «فان تولوا» اگر از ایمان به تو 
روگردان شدند, «فقل حسبی الله» یعنی از خدا نصرت و یاری بطلب که 
اف کفایت تن ناسا کی هانه اه اس نان نمی ساتن: «علیه 
توکلت» از غیر او نه امیدی دارم و نه ترسی. , «آن کان کبر علیکم مقامی» 
اگر بر شما سنگین است بودن من و توقف و ماندن زیاد من در میان شما 
و یا قیام من بر دعوت به سوی حق و تذکرات و یادآوری من آیات الهی را 
برای شما. اگر اپن مطالب بر شما سنگین و ناگوار است و با من سر لجاج 
دارید. «فعلی ِ توکلت». اعتماد من فقط بر خداست. «فاجمعوا امرکم 
و شرکائکم» شما و همفکرانتان تصمیم خود را درباره من بگیرید و با هم 
متحد شوید برای نابود کردن من و هیچ گونه پنهان کاری نداشته باشید و 
علنی عمل خود را انجام دهید, «ثم اقضوا الی» و اراده خود را درباره من 
اعمال کنید. علی بن ابراهیم گفته معنای این جمله این است که درباره من 
نفرین کنید. «و لا تنظرون» و شما به من مهلت ندهید. «و قال موسی با 
قوم آن کنتم آمنتم باللّه فعلیه توکلوا», هنگامی که موسی ترس و وحشت 
قومش را از این قیام احساس کرد, گفت: ای مردم ! به خدا اعتماد نموده و 
کار خود را به او واگذار نمایید, یعنی اگر ایمان به خدا دارید, لازم است بر 
او توکل کنید. «آن کنتم مسلمین» اگر واقعا در برابر قضای الهی تسلیم 
هستید و اخلاص در عقیده و عمل دارید. زر انن: ادت گرچه برای یک حکم 
(توکل) دو شرط آمتنه: اتکی ایمان یه خدا| (آن کنتم افتتم) و دوم تسلیم 
بعنی حالص هدن براهنسی (آن کنتم مسلمین) ولی در واقة آیمان شرط 
وجوب توکل است, یعنی اگر ایمان دارید. اقتضا داشتن ایمان وجوب توکل 
است. ولی تسلیم شرط تحقق و وجود توکل است. یعنی اگر ایمان خالص 
نباشد و در دل غیر خدا هم باشد, توکل تام و اعتماد کامل به خدا حاصل 
نمی شود. مثلا گفته می شود «ان دعاک زید فاجبه ان قدرت», اگر زید تو 
را دعوت کرد, اگر توانایی داشتی اجابت کن که دعوت شرط وجوب است, 
بیعنی اگر دعوتی نباشد, اجابت واجب نیست و قدرت شرط حصول است. 
یعنی اگر قدرت 
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تناشتد احاتت سفق نمی شون خفعالها علی ال تو تا »عون مه من 
مخلص بودند توکل بر خدا نمودند و دعایشان هم مستجاب شد که گفته 
بودند «ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین». پروردگارا | ما را موجب فتنه و 
را از دین حق فریب دهند یا ما را مورد عذاب و شکنجه قرار دهند. و در 
تفسیر مجمع از صادقین علیهما السّلام و در تفسیر عیاشی بریده و بی سند 
امده که یعنی خدایا ! انان را (ظالمان) بر ما مسلط مگردان که با این راه 
ستمکاران را مورد ازمایش قرار دهی. «و لا تدع ... ما لا ینفعک و لا 
یضرک» چیزی را که اگر بخوانی او را نفعی به تو نمی رساند و اگر از او 
روگردان شوی, زیانی نمی رساند که اگر چنین چیزی را بخوانی, «فانک اذا 
من الظالمین» چون شرک خود ظلم بزرگی است. علی بن ابراهیم گفته: 
ظاهر این آیه خطاب به پیامبر است؛ وه هر زیرا پیامبر 
ابدا در فکر شرک نیست. تص ات تسیا بضر ؟, اگر ضرر و زیانی را 
به تو برساند. «فلا کاشف له الا هو» هیچ کس نمی تواند دفع و جلوگیری 
کند. «و ان یردک بخیر فلا راد لفضله» و اگر اراده خیری به تو کند, فضل و 
کرم او را هم هیچ کس نمی تواند مانع شود. در این ایه مورد ضرر و زیان 
را با تعبیر «مس و تماس» گفته. ولی در مورد خیر تعبیر «اراده» نموده 
است, با اینکه هر دو از جانب او است, گفته شده از این جهت است که 
خیر و رساندن نعمت مراد بالذات است, یعنی اصولا آنچه را که خدا اراده 
می کند بدهد, آن خیر و نعمت است و اما ضرر و زیان. مقصود اولی و 
اصلی نیست. بلکه خود مقدمه برای وصول به خیر است. از این جهت در 
مورد خیر مستقیما لفظ «اراده» به کار رفته, ولی در مورد ضرر لفظ 
«مس و تماس» استعمال شده است. و مطلب دیگر اینکه در مورد خير 
تعبیر به فضل نموده (لفضله) برای اشاره به این جهت که مشمول نعمت و 
خیر از طرف الهی از لحاظ فضل و کرم او است. نه اینکه ما استحقاق 
داشته و نسبت به این نعمت ذی حق باشیم. و در ایه رسیدن ضرر و خیر را 
مطلق گفته و استثنایی نیامده است. چون پیدا است هیچ قدرتی نمی تواند 


یصیب به من یشاء: اين خیر را به هر که بخواهد می رساند. «و هو الغفور 
الرحیم»» پس رحمت و لطفش را از راه اطاعت و بند کی به. دست آورده:و 
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کردی, از مغفرت و بخشش ناامید مباش. «و اللّه علی کل شی ۶ وکیل» و 
خدا بر همه چیز حافظ و نگهبان است. پس بر او توکل کن که به حال همه 
آگاه است و پاداش و کیفر آنها را خواهد داد. «مماأ تشرکون من دونه» 
تفن از ان تیان ها زار ی مها سس لا رفن هک 
شما کینه توزی ورزیده و مرا مهلت ندهید, با این همه قدرت و قوت و 
کثرت نفرات ه که کفار داشتند و با آن عطشی که به کشتن آن پیامبر 
داشتند, قاطعانه و بدون بروا با این شسخن شجاعانه با آتان:برخورد: هی کند؛ 
به دلیل اعتماد و توکلی که به خدا دارد که او حافظ است و آنان گرچه با 
هم متحد شوند و توطئه کنند, ولی کوچی : تر از این هستند و مکر و خدعه 
آنها ارزشی ندارد. «انی توکلت علی ۳ ربی و ربکم», یعنی هر چه 
کوشش کنید به من زیان نمی رسانید, چون من توکل به او دارم و به 
کات مات او امامت ره سا مالی فش ممالی فا ات ماه 
نخواهد. مکر و نیرنگ شما موّثر نیست. «و ما من دابه الا هو اخذ بناصیتها», 
هیچ جنبنده نیست مگر اینکه خدا مالک او است و مسلط بر او و متصرف 
در او, هر طوری که بخواهد. و «اخذ بناصیه» کنایه است, چون معنای لفوی 
الط فیلکت سای دزی 
علی صراط», مستقیم یعنی خدا بر عدل و بر حق است., توکل کننده بر او 
تباه و ضایع نمی شود. ستمکار هم از او نمی تواند بگریزد. 


در تفسیر عیاشی از ابن معمر است که علی بن ابی طالب علیه السّلام در 
تفشتیر. .این ای «اِنَ زبی غعلی صراط مَسْتَفیمٍ» فرمود: یعنی خداوند در 
کیفر و پاداش بر طربقه حق است نیکوکار ر پاداش نیک خواهد داد و 
مجرم و بدکار را کیفر. و از هر کس که بخواهد صرف نظر نموده و عفو 
می فرماید, منزه است و متعالی. 


اه ]ما موفقیت و رسیدن به حق و دستیابی به حقیقت و 
تال دنه نات که هی سای و هدات کح ای «عاند 
کت وان ارست کب هه ربعم کی ی ی ی گفته 
شده که این اشاره به توحید خالص است که آخرین مراتب مبداء شناسی 
است. «و الیه انیب» بازگشت من به او است که اشاره به شناخت و 
اعتما واه اس سصر شم مه ال سا او اطفارات اعلاشفی دار 
که با همه هستی و وجودش در تمام فعل و ترک ها و در تمام 
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پیوندها و بریدن ها؛ فقط به خدا متوجه است و طمع و توقع کفار و 
دشمنان را از ريشه قطع کرده و با امید یه حق. کوچک ترین اهمیتی به 

تهدیدات و دشمنی انان نمی دهد. «و لله غیب السموات و الارض», غیب 
ان و زمین فقط از آن خدا است نه غیر او. «و الیه یرجع الامر کله» 
باز گشت تمام کارها به سوی او است. «فاعبده و توکل علیه» او را عبادت 
کن و توکل بر او نما که کفایت کارها را خواهد کرد. «و ما ربک بغافل عما 
تعملون». خداوند از کارهای و نان غافل نیست و همه را طبق استحقاق 
جزا خواهد داد. یوسف می گوید: خدایا ! «و الا تصرف عنی کیدهن». اگر با 
نیروی عصمت و بات بر آن مرا از شر اين زنان و آرایش و جلوه آنها 
بازنداری, «اصب الیهن», من به حسب طبعم و 0 شهوات نفسانی 

به آنها تمایل پیدا می کنم (معنای «صبو» تمایل به هواهای نفس است)؛ «و 
اکن من الجاهلین» در نهایت من از نابخردان و سفیهان خواهم بود. «و قال 
للذی ظن». یوسف به ان زندانی که یقین به نجات او داشت گفت: نزد 
پادشاه وضع مرا یاداور باش که من بدون جرم زندانی شده ام تا دستور 
خلاصی مرا بدهد. «فانساه الشیطان ذکر ربه». شیطان این مطلب را از 
یاد او برد. و گفته شده یعنی یوسف اد الهی را فراموش کرد که متوسل 
به غیر خدا شد. «فلبث فی السجن بضع سنین», در نتیجه سال هایی چند 
در زندان بماند. عیاشی(1) از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده: 
«هفت سال.» 


ها ای خر اس سس اس ام عمط 
۳۳ از اين جهت خداوند فر موده: «فانساه الشیطان ذکر ربه فلیت فی 
السجن بضع سنین.» فرمود: خداوند در آن حال به پوسف وحی فرمود: ای 
وا اما اه ی ها ۰ 
تو. فرمود: چه کسی کاروان را به تو متوجه ساخت؟ عرض کرد: تو 
خداوندا! فرمود: چه کسی ان دعا را که موجب بیرون امدن تو از چاه شد 
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ولیرنگ زنان نجات داد؟ عرض کرد: خداوندا تو ! فرمود: خه کبیتی ژبان آن 
کودک را به نفع تو به سخن آورد؟ عرض کرد: خداوندا تو! فرمود: چه 
کسی مکر و حیله همسر عزیز مصر و سایر زنان را از تو برطرف نمود؟ 
عرض کرد: خداوندا تو! فرمود: چه کسی علم تاویل و تعبیر خواب را به تو 
اموخت؟ عرض کرد: خداوندا تو ! فرمود: پس چرا از غیر من نصرت و یاری 
خواستی و از من نخواستی؟ و از من تقاضای خلاصی از زندان را نکردی و 
به بنده ای از بندگان من متوسل شدی و امیدوار شدی که تو را در نزد 
مخلوقی که در قبضه قدرت من است یاداور شود و به من پناهنده نشدی؟ 
به جرم همین فرستادن بنده ای را نزد بنده دیگر, باید در اين زندان بمانی, 
چندین سا 


و در روایت دیگری همین مضمون آمده که بعضی از سوال و جواب ها را 
ذکر نکرده, قل ‏ از هر وال حضاه اش که تسه ان این است که 
پوسف به دنبال هر سوالی, ضجه و فریادی کشید و صورت بر زمین نهاد و 
گفت: خداوندا تو! 


مولف: اخبار و احادیث درباره این موضوع در ابواب مربوط به حالات 


قالام خیر حافظا: بنابراین توکل من بر او است و کار خود را به او واگذار 
می کنم. «و هو ارحم الراحمین», بر ضعف و پیری من رحم می کند و 
یوسف را حفظ نموده و به من باز می گرداند و دو نوع مصیبت را بر من 
جمع نمی کند (فراق یوسف و پیری و ضعف). 


در تفسیر مجمع آمده که در روایت هست که خداوند متعال به یعقوب 
فرمود: به عزت خود سوگند که هر دو چیز را به تو برمی گردانم؛ هم 
یوسف را و هم نیروی بدنی را, چون توکل بر من نمودی. 


و ادخلوا من ابواب متفر فه: یعقوب به فرزندانش فرمود هنگام دخول به 
مصر, از #0 متعدد وارد شوید. چون این برادران یوسف دارای حسن و 
جمال و هیئت زیبایی بودند و در مصر هم مشهور شده بود که اين گروه در 
دربا ر سلطان خیلی مقرب و محترمند که دیگران چنین نپودند. . یعقوب ترس 
داشت که این ها را چشم بزنند. «و‌ها اغفی غنکم هن المع آکر 
خداوند اراده کرده باشد که به شما 
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حادثه ناگواری برسد. این دستور من برای شما نفعی نداشته و بالاخره 
قضای الهی در حق شما جاری خواهد شد که احتیاط .و پیشگیری, مانع از 
تقدیرات حتمیه نخواهد شد. «و لمّا دحلوا قن حیت: امر هم آبوهم ها کان 

یی هم من اه من شَیّ عٍ». و با اینکه طبق دستور پدر از درهای متعدد 
0 شد ند ولی رای و نظر یعقوب نتواننست آنان را از قضا و تقدیرات 
الهی مانع شود همچنان که خود یعقوب گفت. بالاخره موضوع سرقت 
ظاهری پیش آمد و بنيامین دستگیر شد و مصیبت یعقوب چند برابر شد. 
« الا حا جه فی تفس یَعَفَوبِ قضاها», فقط این دستور مخصوص خواسته ای 
۱ یعقوب که از جهت شفقت و مهربانی که به فرزندانش داشت. 
اظهار نمود و این توصیه و سفارش را کرد که مبادا مر دور این ها را چشم 
بزنند. که الته این اسشای اسشاء متقطع است.. «و اه لدی علم لما 
علمناة», یعنی یعقوب از اثر تعلیمات ما؛ دارای یقین و شناخت گامل 
است. از این جهت فرمود. «ما اغنی». من کاری از خود نمی توانم بکنم و 
هیچ وقت به فکر و تدبیر خود مغرور نشد. «و لکن اکثر الناس لا یعلمون», 
بیشتر مردم اسرار قضا و تقدیرات الهی را نمی دانند و خیال می کنند 
پیشگیری ها مانع می شود. «له دعوه الحق», خواندن بجا برای او است که 
خوانده می شود و او هم اجابت می فرماید. 5 الذین یَدِعَون». ولی انقانف 
که این مشرکان آنان را می خوانند, هب یک از خواهش های مشرکان را 
اخایت شم کفنن ضالا کاس که ال الما هک مدای اهر 
کتی: که رن رنه سوق ات برده که آب را به دهانش برساند که این 
شخص کف دست را باز کرده و از آب مي خواهد که از نقطه دور به 
دهانش برسد. 9 ما هو ببالفه», ولی این ان هرگز به دهان او نخواهد 
زشید. جون. ادلا اب ماد ارست عون شنیون این قاضا را ندارد و ایا 
دور است و ثالثا اب در این کف دست باز استقرار نخواهد یافت. این 
خدایان دروغین هم چنین هستند. 


علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمود: ین 
هت ال اس مات ان سل را سای کف رشاو آن کمای ۲ 
خدایانی جز خدا می پرستند آورده است که هیچ گونه قدرت اجابت آنها را 


ندارند و کوچک ترین نفع و 
3 


سودی برای بت پرستان ندارند, مانند کسی که کف دستش را باز کرده که 
آنبن:۱7 از دور به دست آورد که نخواهد شد و این دعای کفا ر باطل و بیهوده 
ست . 


موّلف: این مثل که خداوند آورده است. هم درباره بت ها جاری است و هم 
درباره انسان هایی که مردم آنان را خدای خود و موثر در امور خود می 
دانته که انها نی قدرت رساندن تفع و سودی. به دیکر ان تذارنده محر از 
جهت سبب سازی خداوندی که مالک همه است و تاثیر سبب ها بسته به 
اذن او و دل ها همه در دست او است. و همین طور است آن آیه: 
«فالْحَدتَمْ من دُونه اولیا», ابا اه وله شش رها تس مد ریق که این 
آیه ظهور در بت ها دارد و در غیر بت ها (انسان های متنفذ) هم جاری 


است. 


قل هو ربی: یعنی آن پروردگار مهربان آفریدگار من و متولی من و تدبیر 
امور من به دست او است. «لا اله الا هو» یعنی جز او معبود دیگری نیست 
و هیچ چیز شایسته عبادت جز او نیست و او از شریک و انباز منزه است. 
«علیه توکلت». اتکا و اعتماد من در پیروزی بر شما فقط به او است. «و 
الیه متاب»» بازگشت من هم به سوی او است و هر مصیبت و رنجی که در 
مبارزه پا شما به من برسد, او پاداش مرا خواهد داد. «و ما لنا ان لا نتوکل 
علی الله» یعنی ما چه عذر و بهانه ای داریم که توکل بر خدا نکنیم. «و قد 
هدینا سبلنا», با اينکه ما را به راه سعادت و معرفت و شناخت هدایت 
فرموده و می دانیم که کارها به دست او است. «الذین صبروا و علی ربهم 
یتوکلون» یعنی آنان که در مقابل ازار و اذیت کفار صبر نموده ِ 
دوری از وطن و دیار کرده و کارهای خود را به او واگذار و توکل بر 
نمودند. «ما لا یملک لهم رزقا». ی و 
رزقی را برای آنان تامین کند. «و لا یستطیعون» و خود کفار هم استطاعت 
و توانایی تامین روزی را ندارند, با اينکه دارای حپات و شعور هستند, تا چه 
رنه آ نت هاتی که جماد و فاقد شعورند. 1 تلْخَدُوا من دُونی کی 
په جز من خدایی که کار خود را به او واگذار کنید. برنگزینيد. «قَل اوعُو 
الذین رَعَمَتْمٌْ من ذونه». آنهایی 7 که جز او می ندارید خدا هستند, ِ 
ملائکه یا مسیح یا عزیز ز یا دیگر چیزها بخوانید و از آنها استمداد کنید. «قلا 
تفلکون ج کشف ال عَکمّ» که نمی توانند مشکلات را از قبیل 
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تچ ار شما برطرف کنند. «و لا تحویلا» و نمی توانند این 
اراحتت ها را اضما به عفن ولمم مق ول رای این 
آشهان و زمین. شورشت: وه مذینق ضن آو نیست: «و لا یشرک فی حکمه 
احدا», و در قضای الهی احدی شریک نیست. «لیکونوا لهم عزا», به منظور 
کسب عزت ه این بت ها را می پرستند که این ها نزد خدا شفیع آنان بشوند. 
«کلا سَیکفژون بعباَتهم و یکوئون هم صدا», تصور باطل و پوچ است. 


عاعش سره ادن تفاس ور ی اف آنه ات 
0 را 
خواهند کرد و از آنها و از عبادت آنها برائت و دوری خواهند نمود. سیس 
حضرت فرمود: عبادت و بندگی همین سجده و رکوع نیست؛ ؛ عبادت همان 
بر به. افرمان. و بردی کردن بزرای -قدرتمندان: است: "هر. آن: کسشن: که 
اطاعت نماید مخلوقی را در عملی که معصیت خدا است. چنین شخصی او 
را عبادت کرده است. 


فاوجس فی نفسه خیفه: موسی در دل خود احساس خوف و وحشت نمود. 
«لبِتّس المولی». بد ناصر و یاوری است. «و لبئس اد و چه همراه 
توافت ور من کان طر ان لسسصره اللمیی ا آحر اهر کم 
شده که معنای ایه چنین است: خداوند رسولش را ِِ و آخرت نصرت 
۱ 
غیظ و خشم در انتظار شکست پیامبر هست و خیال می کند که رسول خدا 
تضرات: و یره زک راب ست: نمی ورد برای فرو نشستن خشم خود هر 
چه نیرو دارد به کار بندد, همچنان که افراد خشمگین که سرتاسر 
وجودشان را غیظ و خشم گرفته, از هر طریق که توهم رسیدن به هدف در 
اتخاذ کنند که ریسمانی از سقف خانه اویخته و خود را حلق اویز نمایند, به 
خیال اینکه از ناراحتی نجات یابند. و یا به اين معنا باشد که این دشمنان 
سرسخت و پرغیظ اگر می توانند ریسمانی بین خود و آسمان بر قرار کنند 
قاط ها و وراه اسان رشان ماع ضرت امین 
کی مان وی تیه دام اند کار که کم سرت ی اما 
رسول خدا نشود و این ها خشم خود را 
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خاموش دیده و غیظ خود را اشباع نمایند؟ !! و قول دیگری هم هست که 
مقصوزار فرت وزی روز یات مر (لن تضر هط من 
رجوع می کند. یعنی خداوند با رساندن روزی همه را مشمول نصرت و 
عنایت خویش می فرماید و کسی که خیال می کند خدا روزی او را نمی 
دهد, هر طرفی را که می خواهد بگیرد. 


ان اللّه یدافع...تا آخر: پعنی خداوند قادر غائله و توطثه مشرکان را دفع 
مینماید. و اعتصموا بالله», در جمیع کارها به او اعتماد نموده و نصرت و 
یاری را جز از خدا از کسی انتظار نداشته باشند «هو مولیکم». او است 
ناصر و یاور شما و متولی و سرپرست امور شما. «فنعم المولی و نعم 
النصیر», هیچ ناصر و سرپرستی مانند او نیست, بلکه در واقع مولی و ناصر 
و یاوری غير او نیست. «قل من بیده ملکوت کل شی ۶», مملوکیت کامل 
هر چیز و مالکیت کامل و نهایی نسبت به هر چیز برای او و از آن او است. 
و گفته شده خزائن و منیع تمام چیزها در دست قدرت او است. «و هو 
یچیر؟, و او است که هر کس را بخواهد پناه داده و حفظ و حراست می 
کند. «و لا پجار علیه», و کسی او را پناه نمی دهد و تصرت نتقفم ند و 
اینکه این لفظ با «علی» متعدی شده, چون در این ها لفظ «یجار» متضمن 
معنای نصرت شده. «فانی تسحرون». یعنی با اینکه حقایق با ادله و برهان 
روشن و واضح است, شما از چه جهت فریب می خورید و از رشد و 
سعادت و هدایت رویگردان می شوید؟ «و لو لا فضل الله ِ و رحمته 

ما زکی منکم». اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما نبود که با 
توفیق توبه و تشریع حدود و تعزیرات گناهان شها بخشوده و جبران شود, 
احدی از شما پاک و تزکیه نمی شد. «و لکن الله یزکی من یشاء». ولي 
خداوند است که شما را موفق به توبه می نماید و ان را می پذیرد. «و الله 
سمیع علیم», و خدا گفتار شما را می شنود و به تصمیمات شما آگاه است. 
«و من لم یجعل الله له نورا», و کسی که خداوند هدایت و سعادت را برای 
او مقدر نفرماید و به اسباب و موجبات هدایت موفق ندارد, «فما له من 
نور». نورانیت نخواهد داشت. «و توکل علی الحی الذی لا یموت». برای 
دفع شرور دشمنان و بی نیازی از پاداش و مزایای دنیوی, بر خدایی که 
زنده است و نمی میرد اعتماد کن که او سزاوار به توکل کردن است نه 
این زنده هایی که پس از چندی می میرند و پس از مردنشان ان کسانی 
که اعتماد به 
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این ها کرده بودند, بیچاره و سر گردان می شوند. «آن معی ربی 
قم ور اه کواه سس ام ات مسا وم ای که 
راه نجات هدایت می کند. «و توکل علی العزیز الرحیم». و توکل کن بر 
و بای وا و 
«ث«ح«ِ_ِ «الذی یراک حین تقوم». هنگامی که برای 

نماز شب برمی خیزی تو را می بیند. «و تقلیک فی الساجدین». و 
هم ما رن ان 
و در حال امامت تو در نماز و در میان نماز گزاران می بیند. 


علررنن راهم اشحضرت بافر علته الساض ژمایت کفم. کهنطون ان 
قیام. قیام به امر نبوت و تبلیغ است و منظور از تقلب در ساجدین, 
دگرکونی و حرکت در اصلاب پیامبران است که از صلب اجداد خود, کون 
پس از دیگری منتقل می شد. 


و در تفسیر مجمع از صادقین علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
منظور صلب های پیامبران است که از زمان حخضرت ادم تور پيامتر اتلام 
صلی اللّه علیه و آله مرتب از صلب پیامبری به صلب پیامبر بعدی منتقل 
می شد, تا اينکه خداوند این نور پاک را از صلب پدر بزرگوارش عبدالله با 


طهارت مولد خارج نموده و برای هدایت مردم فرستاد. 


ام من یجیب المضطر: آن خدایی که اجابت می نماید مضطر را رت 
کس که از شدت گرفتاری و مشکلات به خدا پناهنده شده. «اذا دعاه و 
یکشف السوء», و انچه که انسان را ناراحت می کند برطرف می فرماید. 
«و یجعلکم خلفاء الارض». و شما را جانشین گذشتگان قرار داد که 
سکونت و تصرف در زمین را از پیشینیان به شما واگذار کرد. «اله مع الله 
قلیلا ما تذکرون». آیا با خدایی که این نعمت ها را به شما داده,. خدای 
دیگری هست؟ شما کمتر به یاد نعمت های او هستید (لفظ «ما» زائد 
است, برای تاکید). «فتوکل علی اللّه», و اعشانی سه نی انار دنه 
باش. «انک علی الحق المبین» که تو در طریق استوار و روشن هستی و 
کسی که بر حق است.؛ باید به حفظ و نصرت الهی توکل و اعتماد داشته 
باشد. «الذین صبروا», بر مشکلات و مصائب صبر نموده, «و علین ربهم 
یتوکلون», فقط بر پروردگار خود توکل می کنند, و «کان حقا علینا نصر 
المومنین», بصرت و پاری مقمنان حقی است که ار بر ما 
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داد که خذاوند اشفام براق آیان خراهد کذافت که با جعل الب مسستعویو 
دی حق شده اند. 


و در تفسیر مجمع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله روایت می کند که 
فرمود: هر مسلمانی که از عرض و ابروی برادر ایمانی خود دفاع و حمایت 
کند, حقی بر خدا پید | می کند که در روز قیامت آنئن دوزج را با او 
برطرف نماید. شیتین. این آبه قرائت لت فرمود: هو کان حفا .ب و ان الله هد 
العلی الکبیر», خداوند متعال بلند مرتبه و بر هر چیز مسلط است, پس باید 
به او اعتماد کرد. «ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع». یعنی اگر از حدود 
و از مرز خشنودی و رضای حق تجاوز کنید, احدی نمی تواند شما را یاری 
ک دای شتا ات سای وبا ان ها که اساسا ای 
کلی شما ولی و شفیعی جز او ندارید, بلکه فقط او است که مصالح شما 
را می داند و منظور می دارد و در مواقع مناسب و بجا, شما را نصرت می 
دهد و به غیر اذن و اجازه او شفاعت و وساطت و تاثیری نخواهد بود. پس 
اگر شایستگی خود را از دست دهید. ولی و ناصر و یاوری برای شما باقی 
نخواهد ماند. « فلا تتذکرون», آیا باراین مواعظ الهی متذکر و متنبه نمی 
شوید؟ «و توکل علی اللّه و کفی بالله وکیلا», کارها که به او واگذار شود 
برای تمامی, کارها بس است و او کفایت خواهد نمود. پیس توکل بر او کن. 
«ما یفتح الله مت رحمه: آن نعمت هایی که خداوند برای بندگان ِ 
سزاوار بداند. (از قبیل صحت و امنیت و نعمت علم و نبوت و ولایت که 

ی ی ات ی یت کرده که فرمود: متعه 


فلا ممسک لها: هیچ کس نمی تواند مانع شود. «و ما یمسک فلا مرسل له 
من بعد». و اگر از جهت عدم شایستگی مردم نعمت خود را باز دارند, هیچ 
کس جز او نمی تواند آن نعمت را بیاورد. «و هو العزیز الحکیم», و او بر 
همه غالب و پیروز و احدی نمی تواند با او به منازعه و مبارزه برخیزد و هر 
چیز را بجا و با اگاهی انجام می دهد. «من کان پرید العزه». کسی که در 
صدد کسب غزت و عظمت است. «فلله العزه جمیعا» پس باید او را از 
خدا بطلبد که عزت کلا برای او است. 
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و در تفسیر مجمع از پیامبر صلی اللّه علیه و آله است که فرموده: 
پروردگار شما هر روز اعلام می دارد و می فرماید که من عزیزم و هر 
کس عزت هر دو جهان را می خواهد, باید سر به فرمان عزیز (من) باشد. 


و 
اموز نو ای ها کات کنده آی رس ها این هرا ارات ون دا 
خود تهدید می کنند که چنین گفته شده. ی ۳ ما 
می ترسیم که این خدایان ما تو را آسیب بزنند, چون تو اين ها را نکوهش 
می کنی, و در روایت علی بن ابراهیم است که معنای آیه این است که 
عده ای به تو می گویند: ای الم ار موه 
او را این طور بزرگ نکن, وگرنه ما از تو دست برداشته و به کفار ملحق 
می شویم, و با این روش تو را تهدید می کنند. «أ لیس اللّه بعزیز ذی 
انتقام», آیل خداوند الب و قاهر نیست و از دشمنان انتقام نخواهد گرفت؟ 
«لیقولن الله», اگر سوّال شود خالق کیست, قطعا مي گویند خدا دلیل بر 
وحدانیت او روشن و آشکار است. «قل أُ فزارتم*: به آنان بگو پس از این 
اقرار و اعتراف که خالق و آفریدگار جهان خداوند یکتا است. اگر خداوند 
متعال اراده زیان و يا اراده رحمت و لطف نتفای ناد این خدابا نمی توانتد 
مانع اراده او بشوند؟ «قل حسبی الله». بگو برای رساندن خیر و دفع ضرر 
و دشواری خداوند کافی است و قطعا توانایی دارد. «علیه یتوکل 
المتوکلون», متوکلان چون می دانند همه چیز از او است. فقط بر او توکل 
می کنند, «و هو علی کل شی ء وکیل». متصرف در هر چیز است. «له 
مقالید السموات و الارض», تمام کلیدهای اسمان ها و زمین از ان او است 
و غیر او اختیار و قدرت بر تصرف در آنها ندارد. یعنی خدا حافظ و 
نگهدارنده آنها است. «و اقوض امری الی اللّه», من کارهای خود را به او 
واگذار می کنم تا مرا از هر بدی مصون بدارد. «ان اللّه بصیر بالعباد». به 
حال بندگان بینا و آگاه است., پس حفظ و حراست خواهد نمود, «فوقا هم 
نات ما رها سوام توص م که نان رات 


و در خصال از حضرت صادق علیه السْلام است که فرموده: من در شگفتم 
از کسی که ترس و بیم از چهار چیز دارد, چگونه متوجه چهار چیز نمی 
شود. تا آنجا 
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که فرمود: تعجب دارم از کسی که درباره او مکر و حیله می شود چرا 
خوق را نام ابن: انم فرار تم هد ایض آمری ال الله: با انکه 
دنبال این جمله فرموده: «فوقاهم اللّه سیئات ما مکروا», یعنی اگر کسی 

جدا کار خود را به خدا واگذارد و این حالت واقعا در او باشد, مسلم خدا او 
را از گزند مکر و حیله دشمنان محفوظ می کند. 


اللّه حفیظ علیهم: خداوند مراقب چالات و اعمال آنان است و پاداش و 
کیفر اعمالشان را خواهد داد. «فالله هو الولی» که گفته شده این جمله 
جواب شرطی است که حذف شده و تقدیرش چنین است. «آن آرادوا ولیا 
بحق فاللّه هو الولی بالحق». اگر ولی و سرپرست واقعی و حقیقی را می 
خواهند, , پس خداوند است که ولی و سرپرست به حق و واقعی است. و 
هو یحیی الموتی», چون ولی واقعی است و ولایت تکوینی هم با او است 
که مرده ها را زنده می کند. «علیه توکلت», در تمام کارها فقط به او 

توکل دارم. «و الیه انیب», و در معضلات و مشکلات به او رجوع 0 
«و ما عند ال خیر و ابقی», و آنچه که از ثواب و مزایای اخروی نزدٍ او 
اتسوا بر ات ال یلاع وی تاش اعد 
که تمام این وسائط و اسباب و تعلیمات از بین می رود و کارها همه 
مستقیما به سوی او برگشت خواهد کرد. که این آیة بشارت و وعده ای 
است برای نیکان و اطاعت کنندگان و تهدید و هشداری است برای 
مجرمان و گنه کاران. 


و در کافی از حضرت باقر علیه السلام روایتی است که فرموده: یک جلد 
قرآن مجید در میان دریا افتاده بود. وقتی آن راریافتند, همه آیات آن محو 
شده و از بین رفته بود, بخ ی یس | رف «الا الی اللّه تصیر الامور.» 


فمن یملک لکم من اللّه شیثا ان اراد بکم ضرا: کیست که بتواند مانع قضا 
و مشیت الهی بشود, اگر اراده کند ضرر و بدی را مانند قتل و کشتار و یا 
شکست و يا نقص و خللی در مال و اولاد و یا بلا در مقابل تخلفات و 
گناهان شما. «او ری ات و برای 
شما داشته باشد. « لکیلا تاسو| لین ما فاتکم», بعنی تمام حوادت و 
پیشامدهایی که به شما می رسد, همه ثبت و نوشته شده, تا اینکه شما 
محزون و غمناک نشوید از انچه از دست شما رفته. و همچنین 
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مسرور و مغرور نگردید به آنچه از نعمت های دنیوی به دست آورده اید, 
زیرا کسی که بداند و معتقد باشد که تمام کارها به تقدیرات الهی است؛ 
همه چیز بر او آسان خواهد شد. «الا باذن اللّه», هیچ چیزی واقع نخواهد 

شد, مگر به تقدیر و مشیت الهی. «و من یوّمن بالله بهد قلبه», علی بن 
ارات در تفسیرش گفته: یعنی آن کس که در اعماق قلب و زوایای 3 
خود خدا را تصدیق کند و در برابر او تسلیم باشد, وقتی حقایق برای او 
ما ات و تق بزید 
الله الذین اهتدوا| هدی > و خداوند هدایت و روشنایی هدایت شدگان را 
افزایش می دهد. «و اللّه بکل شی ء علیم», و خداوند به تمام چیزها حتی 
به حالات و خصوصیات دل ها آگاه است. »2 و علی الله فلیتو کل المومنون», 
چون, لاومه. آیفان.و اعتفاد به توحید: آين است که فقط به. او توکل نماید: 
«و من یتوکل علی اللّه و هو حسبه», یعنی او کارهای توکل کنده را کفاوت 
خواهد کرد. «ان الله بالغ امره». خداوند به هدف و غرض خود خواهد رسید 
و منظور و مرادش فوت نخواهد شد. «قد جعل الله لکل شی ء قدرا», 
برای هر چیز میزان معین و تقدیر خاصی دارد که تغییر نخواهد کرد و این 
بیان و توضیح لزوم و وجوب توکل است. «قل هو الرحمن» که من شما را 

به او دعوت می کنم که او صاحب تمام نعمت ها است و همه آنها از ناحیه 
او است. «لن یجیرنی من اللّه احد». اگر معصیت و مخالفت خدا را بکنم, 
هیچ کس نمی تواند مرا پناه بدهد. «و لن اجد من دونه ملتحدا». و هرگز 
پناهگاهی جز درگاه او نمی یابم. «و تبتل الیه تبتیلا», یعنی با عبادت و 
یو اقا ار ام رین به وب فا ار سیف 
با او برقرار کن. علی بن ابراهیم گفته: یعنی خود را برای او خالص کن و از 
همه شوائب پاک و پاکیزه نما. «و ما تشاءون الا ان یشاء اللّه», مشیت و 
خواشت ما فقط انم مشبت: و خواست الیی است. که در تعضی: اخبار 
اس که این آنه مه ها معراطای امه لام است. 


روایات: 
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1 افو حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: از منزل بیرون آمدم و حرکت 
کردم تا کنار این ذتوار حدم ۵ بر ان که مداد ناگهان شخصی را که 
دارای دو جامه سفید بود, در رو به روی خود مشاهده کردم که داشت به 
چهره من می نگریست. سپس گفت: ای علی بن حسین ! چه شده که من 
تو را ناراحت و غمناک و محزون می بینم؟ آیا ناراحتی تو برای دنیا است؟ 
این که ناراحتی ندارد. روزی خداوند به نیک و بد می رسد. گفتم: خیر, از 
این جهت نیست و مطلب چنان است که گفتی. گفت: پس لابد ناراحتی 
برای آخرت است. آن هم که وعده صادق و راستی است و حاکم هم 
سلطانی است, غالب و یا توانا, گفتم: از اين جهت هم نیست., البته آخرت 
هم چنان است که می ,گویی. گفت: پس این حزن و اندوه برای چیست؟ 
گفتم: برای خطر عبداللّه بن زبیر و این مشکلات و گرفتاری ها که مردم 
دارند. فرمود: آن شخص خنده ای کرد و گفت: ای علی بن حسین ! آیا دیده 
ای که کسی خدا را بخواند و او اجابت نکند؟ 


ی کت را ما کم ال مرها عم وخ ابو اد 
ات ری دا وا سس ها اسان بر 


توضیح: یعنی برابر و روبرو. و در نهایه گفته است و طائفه تجاه العدو. 
یعنی گروهی در مقابل و روبروی بیان. در قاموس است: «و جاهک و 
تجاهی» (که حرف اول با سه نوع حرکت خوانده می شود) و تاء در این 
کلمه به جای واو است که اصلش «و جاه» است, بعلی برابر و رو به رو. 
جمله «فرزق الله حاضر للبر و الفاجر». «جزاء» شرط محذوف است که 
البته دلیل و علت به جای مدلول و معلول است که تقدیر جمله بندی ها 
چنین است.؛ «ان کان علی الدنیا فلا تحزن لان رزق اللّه حاضر.» اگر برای 
دنیا محزون هستی نباید محزون باشی, چون روزی به نیک و بد می رسد. و 
همچنین است جمله «فوعده صادق», یعنی اگر حزن و اندوهت برای آخرت 
است که آن هم وعده ای است صادق و راست و اینکه در روایت هست که 
ان 


ص: 182 


1-. کافی 2: 365 


شخص گفت حاکم در آن روز خداوند قاهر يا قادر است. البته تردید از 
راوی روایت یعنی آتی حمزه مالی است. و ضمن در این تعلیل که در 
روایت تتصه «فوعد صادق». اجمال و ابهامی هست و احتمال چند وجه در 
معنای این تعبیر هست: 1 به این معنا که چون خداوند در برابر اطاعت و 
بندگی, پاداش های ین را وعده داده و تو هم آنها را انجام داده ای و 
خداوند هم بر خلاف وعده عمل نمی کند. پس دیگر جای حزن و اندوه 
نیست. مضافا بر اینکه تو دارای ملکه عصمت هستی و خدا عصمت و را 
تضمین نموده, پس چه جای حزن و اندوه است؟ بنابراین معنای حزن و 
اندوه نداشتن مخصوص معصوم خواهد بود و حزن و اندوه داشتن غیر 
معصوم برای اخرت., بجاست و منافاتی با این روایت ندارد و مطلوب هم 


2( به این معنا که حزن و اندوه در موردی باید باشد که راه چاره در آن 
شاشوه اهامای هست چون خداوند در برا, بر طاعت و بندگی وعده 
ثواب داده و در مقابل معصیت وعده عقاب و کیفر. پس انسان باید طریق 
طاعت و تری معصیت را انتخاب نماید تا به پاداش الهی نائل شود و 
عقابش مصون بماند و غصه و اندوه بیجا و بی فایده است. 


ی که اعد کس ایآ در او ات کات کر 
شدیدا محزون باشد, چون لفظ «کئیب» همراه «حزین» است و کثیب 
یعنی زیاد و سخت محزون. پس شدت حزن نباید باشد. ولی حزن و اندوه 
کو اشکال تارف آلسه معا اول ظاهتر مصاشت بر است: 


ییات ها اس ای ی 
4 ۱ ۱ 0 ۱ تا وی 09 
اتعرایه سم شت کقا.غای له السام بش کت( اه یه 
حضرت و از دوستان او بود) که علی علیه السلام فرمود: «زبیر همیشه با 
ما بود, تا وقتی پسرش بزرگ شد و او را منحرف نمود.» 

و از نظر تاریخ مشهور این است که پس از شهادت حسین بن علی علیهم 
السلام, در بیست و سوم رجب سال 60 هجری در زمان سلطنت یزید با 
ابن زبیر به 
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عنوان خلافت بیعت شد. و گفته شد وقتی که حضرت سید الشهداء در 
سال 60 شهید شد., عبدالله زبیر در مکه دست به تبلیغات زد و مردم را به 
خود دعوت کرد و فسق و فجور و شرب خمر و فساد اخلاق یزید را فاش 
ساخت و مردم را به سوی خود جلب نمود. اهل خهاز و تهامه به حلاکت »او 
رای دآذند.ه با او تیعت: کردند. یزید چون متوجه مطلب شد, حصین بن نمیر 
و روح بن زنباع را با سپاه و لشکر فراوانی برای سرکوبی او آماده کرد 
فرماندهی کل لشگر را ها 
مسلم گفت: ای ماه آنن شک شام خر ملی. که با دار خوه 
خواتد ای مردهید: به هیچ وجه ممانعت نکن و ابتدا به طرف مدینه روانه 
شو. اگر مردم مدینه مقاومت کردتد با آنان نخنی و فقس پیروز شدی, 
مدینه و مردم مدینه را سه روز برای شامیان مباح نموده و در اختیار لشکر 
قرار ده. پس مسلم حرکت کرد تا به حره (محلی است نزدیک مدینه) 
رسید. از آن طرف مردم مدینه با فرماندهی عبدالله بن حنظله غسیل 
الملائکه در مقابل مسلم صف ارایی کردند. 


مسلم سه مرتبه آنان را دعوت به تسلیم کرد, ولی نپذیرفتند و جنگ و 
درگیری شروع شد. در نهایت شامیان غالب شدند و عبدالله بن حنظله با 
هفتصد نفر از مهاجران و انصار شهید شدند و مسلم داخل مدینه شد و 
طبق فرمان یزید, لشکر شام سه روز بر جان و مال و ناموس مسلمانان 
مدینه مسلط شدند و هر چه خواستند از جنایات و فجائع انجام دادند. 
سیس مسلم در راه به درک واصل شد. پس از هلاکت مسلم. فرماندهی 
لشکر را حصین بن نمیر به دست گرفت و حرکت کرد تا به مکه رسید. 
عدالله نس که از رام مطلم شمه داخلی مد الخرام رف و .را 
لشکریان خود در آن حرم امن الهی متحصن شد. حصین بن نمیر منجیق بر 
سر کوه ابو قبیس نصب نموده و سنگ و آتش به مسجد و بر ابن, زبیر می 
ریخت. چند روزی نگذشت که خبر هلاکت یزید به حسین تلعنه الله علیهما 
رسید. حصین هم کسی را فرستاد نزد ابن زبیر و درخواست صلح و تودیع 
نمود. عبدالله زبیر هم پاسخ مثبت داد و درهای مسجد را باز کرد و هر دو 
لشکر داخل هم شدند و مشغول طواف گردیدند. در یکی از شب ها که 
حصین مشفول طواف بود, ابن زبیر را ملاقات کرد و دست او را گرفته و 
شضه وه سوت نم غود الله ربیه مستماه کرد که آیا میل داری 
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با هم برویم شام و من مردم را دعوت به بیعت تو بکنم؟ چه که وضع شام 
هرج و مرج است و من هم کسی را شایسته تر از تو برای خلافت نمی 
بینم و قطعا بدان که من با تو مخالفت نخواهم کرد. ابن زبیر دست خود را 
از دست حصین بیرون کشید و با صدای بلند گفت که خیر. نخواهد شد تا 
اینکه در مقابل هر یک نفر از مردم حجاز ده نفر از اهل شام را بکشم. 
حصین گفت: خیلی اشتباه کرده و دروغ گفته کسی که تو را از 
سیاستمداران عرب خوانده. من با تو سری و خصوصی صحبت می کنم و 
تو فریاد می زنی؟ من تو را به خلافت و حکومت دعوت می کنم و تو مرا 
به جنگ و خونریزی می خوانی؟ سپس ابن زبیر را رها کرده و خود و 
همراهانش به طرف شام حرکت کردند. و موژخین گفته اند که عراق و 
مصر و قسمتی از شام با ابن زبیر بیعت نمودند تا اینکه پس از جنگ هایی 
با مروان حکم بیعت کردند. و عراق تا سال 71 با ابن زبیر پود که در ان 
سال عبدالملک بن مروان بر عراق مسلط شد و برادر عبدالله مصعب بن 
زبیر را کشت و ساختمان دارالاماره را در کوفه ویران کرد. و چون مصعب 
کشته شد, طرفدارانش شکست خوردند و متفرق شدند. عبدالملک آنان را 
یم ی ی وی وم ی عبدالملک هم 
وارد کوفه شد و عراق و شام و مصر همگی تسلیم شدند. سپس در سال 
3 حجاج بن یوسف ثقفی را برای سرکوبی ابن زبیر به مکه اعزام نمود. 
حجاج حرکت کرد و وارد مکه شد, ابن زبیر را در محاصره قرار داد و خانه 
کعبه را با منجنیق مورد حمله و انداختن سنگ نمود و بالاخره بر اين زبیر 
پیروز گشت و سر از بدنش جدا کرد و او را از پاها سرنگون به دار آویخت. 
ترآ هد کی این اوه شود وتان رشو وف دنه ۵ مدت خلافتش 
در حجاز و عراق 9 سال و 22 روز بود و در سن 73 يا 72 سالگی در 
گذشت و مادرش اسماء دختر ابوبکر بود. 


مولف: اینکه حضرت سجاد فرمود «از خبر ابن زبیر بیمناک و محزون 
هستم». ممکن است مربوط به جنایات و جور و ستم خود ابن زبیر بر آن 
حضرت و شیعیان باشد. افال دایم وود خعاجنه دیکرا ناه 
خه او کم ان توازی راز وود این تن اف و لفظ دعا و سوال که در 
اين روایت آمده, شاید با هم از نظر معنا فرق داشته باشند که دعا برای 
دفع ضرر است و سوّال برای جلب نفع 
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است. فهل رایت...: (آپا دیده ای که دعا شود و اجابت نباشد) منظور دعای 
ائمه علیهم السلام است که آنان در مواردی دعا می کنند که اراده حتمیه 
ود بر ی تعلق نگرفته باشد. و یا موط و دعایی است 9 ِ 
(اراده حتمیه 4 خندآوند بر خلافش نباشد) هار گن در «کتاب دعا» 9 
گفته شد. 


و اما راجع به آن شخصی که در برابر حضرت سجاد بود, ظاهر این است 
که فرشته ای بوده که به امر الهی به صورت بشر آمده و احتمال دارد که 
واقعا بشر بوده یا حضرت خضر یا الیاس علیهم السلام بوده. و اگر گفته 
شود که حضرت سجاد افضل و اعلم از آنان است. مانعی ندارد که خداوند 
شخصی را به منظور تذکر و تنبیه و تسکین خاطر خدمت شخص بزرگ تر و 
داناتر بخوستته: همچنان که بعضی از ملائکه را خدمت پیامبر اسلام صلی 
الله, له و آلهمت فرساد با انکه سول دا قضعا افصل از اما نود و با 
فرستادن خضر نزد موسی علیه السّلام و اینکه حضرت این مطالبی را که 
آن شخص گفته می دانست, منافاتی با تذکر و تنبیه ندارد, همچنان که اکثر 
مصیبت زدگان مطالبی را که به عنوان تسلیت و همدردی به آنان گفته می 
شنود می. دانند. ولی: ذر کین خال. همین تذکرات. براق آنها مفید. است: 
مخصوصا وقتی که بدانند این تذکرات از طرف خداوند و این شخص از 
طرف خدا است. و گفته شده که حضرت تردید داشت در اینکه در حق ابن 
زبیر دعا و نفرین بکند یا نکند و ایا اين دعا و نفرین مقرون به رضای الهی 
هست با نه. و چون از راه این شخص يا این فر شته اذن و اجازه خداوندی 
به دست آمد, حضرت هم نفرین و دعا کرد و مستجاب شد. و از همین 
ما 
داستان ابرهه و فیل مانع شد, ولی اینجا منجنیق را که برای کشتن ابن 
زبیر به کار می رفت مانع نشد, چون احترام امام علیه السّلام از کعبه 


هر وی زا راو ی ند وه 
فرمود: خداوند متعال به حضرت داود وحی نمود که هر بنده ای از بندگان 
من که جدا و واقعا با نیت خالص و قلپ صادق مستمسک به من گردد و 


هیچ نظری به مخلوق نداشته باشد, اخر اشتفان همین 6 آنخه در انا است 
برای او مکر و حیله کنند. من برای او 
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هی 20 ی ی ی 
وسایل آسمان را از دستش می ۷ و ژمین هم در زیر پای او قرار 
ار و ما ها ۱ 


توضیح: «عبد من عبادی» یعنی مومنی. «ثم تکیده السموات », «کید» 
یعنی مکر و و جنگ و حیله و خدعه و «تکید» بر وزن تببع, ثلائی مجرد است 
و بعضا از باب تفعل گرفته اند. «و اسخت» با خاء و تاء تشدید دار از 
سخت به معنای سفت و محکم که از لغات مشترک بین عرب و عجم 
است, یعنی در زبان فارسی و عربی (سخت) می گویند, یعنی زمین را در 
زير پای او سخت و سفت می نمایم که هیچ گونه کشت و زرع و روییدنی 
ندهد و هیچ خیر و سودی را به دست نیاورد. يا از واژه «سوخ» یعنی فرو 
رفتن البته از باب افعال است. «اسخت الارض» یعنی زمین او را فرو می 
برد و در خود می بلعد. و بعضی با حاء بی نقطه خوانده اند از ريشه 
سیاحت و گردش که کنایه از حرکت و زلزله زمین باشد. و آن جمله که 
فرمود «باکی ندارم که کجا بمیرد». کنایه از بی لطفی حق و سلب توفیق 
از او و نداشتن خیر و شایستگی نداشتن برای لطف الهی است. 


3. کافی: ۱" فر مود: ۷ 
کنند.(2) 


کافی با سند دیگری مانند همین روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح: «یجولان» از جولان است, یعنی بی نیازی و عزت سیر ِ 
می. کنتد برای پیدا کردن فحل و مترلی که.در آن اقامت نماشد: هحاهی. که 
مورد توکل و متوکل را یافتند, ملازم او شده و نزد او وطن می کنند. و این 
بیان استعاره تمثیلی است به منظور بیان این حقیقت که غنا و عزت ملازم 
توکل هستند, چون توکل کننده اعتماد بر خدا دارد و هیچ وقت به مخلوق 
ملتجی و پناهنده نمی شود, در نتیجه از 
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ذلت و پستی سوال و درخواست از مردم نجات می یابد. چون در واقع غنا 
و بی نیازی عبارت است از مناعت طبع و بی نیازی نفس و روح, نه مال و 
ثروت داشتن. علاوه بر این اساسا خداوند متعال این شخص را در هر 
صورت از توسل به مردم بی نیاز می دارد. و ناگفته نماند که توکل بر خدا؛ 
به این معنا نیست که انسان در امور زندگی کوشش و فعالیت نداشته و در 
کر ریب بو خر ول از تا ها تاکیای ش سور باکه طنو 
تعلیمات اسلامی باید دنبال وسایل و اسباب رفت و بدون حرص و افراط 
از انها استفاده کرد. ولی در عیون. حال. تباید اتکا و اعتمادش بر اسبات 
باشد, بلکه نظر نهایی و اعتمادش بر خداوند سبب ساز باید باشد. 


محقق طوسی در کتاب اوصاف الاشراف(1) فرموده: مقصود از توکل این 
است که بنده در کارهایی که انجام می دهد و در حوادثی که برایش رخ 
می دهد. امور خود را به خداوند متعال واگذار کند, , چون ایمان و علم دارد 
که او قوی تر و تواناتر است و آنچه به دست آورده, از اه وت ین وجه 
بهره برداری کند و هر چه که برای او فقذر شده. آن را تیکوتر و کامل تر 
بداند و به انچه پیش می اید. راضی و خشنود باشد. و در عین حال سعی و 
کوشش در همان کارهایی که به خدا واگذار کرده بکند و خودش را و 
کارش را و قدرت و اراده و تصمیمش را از اسباب و شرایطی بداند که 
موجب اعمال قدرت و تعلق اراده الهی در این مورد مخصوص می شود. 
حاصل مطلب اینکه بداند خداوند متعال اعمال قدرت و اراده بی ملاک و 
ها یی ار 
خود را شامل حال انسان می کند و یکی از علل دستیابی به لیاقت و 
بیان معنای حدیت مشهور و معروف که فرموده اند: «لا جبر و لا تفویض بل 
امر بین امرین» روشن می شود, یعنی نه جبر محض است که از ما و از 
این وسایل و اسباب هیچ کاری ساخته نباشد و این ها هیچ کاره باشند و 
سعی و کوشش و اب و اتش و سایر اسباب و وسایل هیچ دخالتی و تاثیری 


ص: 199 


1-. اوصاف الأشراف : 50 


باشند و نه تفویض محض که همه اسباب و وسایل و وسائط خودشان 
اضالنا و بالات و بة طوز مستفل و ندون وخالت. و آراده خق تعالی: کار 
خود و تاثیر خود را انجام دهند, بلکه ۱۱۹۹ 
اينکه ما انسان ها و همه موجودات افعال و کارهای ما و تمام این اسباب و 
وسایل موثر و و دخیل هستند, وگرنه تکلیف و ثواب و عقاب, تجلیل و تقدیر 
و نکوهش و توبیخ همه و همه بی مورد و غلط خواهد بود, ولی نه به طور 
استقلال که هر یک خدایی می شوند و سلطه و حکومت حق تعالی از این 
موجب محدودیت قدرت خدا می شود. بلکه این ها همه موثر هستند و 
سبب هستند و دخالت و تاثیر دارند, اما با اذن او و تملیک او و در طول او 
تواند, چون مالک اصلی و مسبب او است و هر چیز و هر کس هر چه دارد 
از او است و مستقل به تمام معنا و هتکی به خود, در واقع و در حقیقت 
فقظیاه اسشت: لا یل هقی الم لاه وه انم وافنهه 
من قیام و قعود من می کنم و کارها را من انجام می دهم, اما به حول و 
قوه ای که او به من داده است. لا جبر و لا تفوبض بل امر بین الامرین.» 


4 کافی: از محمد بن یحیی, از ابن عیسی, از ابن محبوب, از ابن سنان, از 
حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر بنده ای که رو کند و 
متوجه شود به طرف چیزی که خدا دوست می دارد (در صدد انجام 
کارهایی باشد که خدا می پسندد), خداوند متعال هم روی آورد به سوی 
چیزی که بنده دوست دارد, و کسی که متمسک به خدا باشد, خداوند او را 
نگاه می دارد و کسی که خداوند به سوی او رو کند و او را از خطرات و 
لغزش ها نگه دارد, هیچ آهمیتی نمی دهد که فرضا تا فرو 
ریزد يا حادثه ای بو رد وروی زمیر با ند بلاین آنما را شامل شود. او در 
زره ات له هار هر یی مصو ری یط اروت آیا خداوند متعال در 
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قرآن نمی فرماید که: «ٍِنّ الَْتَفينَ فی مقام امین متقین و اهل تقوا در 
جایگاه امن و امان هنستتند. ۱٩۲‏ ۷ 


توضیح: در قاموس است: «و ادا آقبّل قبلک». مقصود تو, مقصود من است 
و «قبالته» با ضم قاف یعنی رو به رو و «القَبل» با حرکت قاف و باء یعنی 
راه روشن:. ولی «قبله» با کسر قاف یعنی نزد او. (پایان نقل قول) و 
مقصود از حدیث یعنی رو آوردن بنده به طرف آنچه خدا دوست دارد و می 
پسندند و هميشه در صدد رضا و دوستی خدا باشد و روی آوردن خدا به 
سوی آنچه که بنده دوست دارد. یعنی اسباب و علل انچه که خواسته كِ 
است فراهم می اورد و او را به مطلوب و مقصود دنیوی و اخروی می 
رساند. اعتصام به خدا هم یعنی توکل و اعتماد به او داشتن. 


و اما ترکیب و قواعد ادبی حدیبت. 


خماه هو من اقیل الب ۲ آخره انش خماض‌ها رام شوگ بر ده مه نز کیت 
نمود: 1) اينکه جمله «لم یبال» خبر موصول (من) باشد و جمله «لو 
سقطت» جمله تازه و جداگانه. و جمله «کان فی حزب اللّه» جزاء شرط 
(لو) باشد که خلاصه معنا چنین می شود: کسی که خداوند به او روی آورد 
و او را نگه دارد, چنین شخصی از چیزی باک ندارد و هميشه راحت و 
ات اکر استفان فرو ریزد و بلایی بر زمین آید, این شخص 
جزو حزب اللّه و در امن و امان است؛ 2) اینکه «لم یبال» جزاء شرط 
باشد و مجموع شرط و جزاء خبر موصول باشد و جمله «کان فی حزب 
الله» استیناف و جمله مستقلی باشد. جمله «فشملتهم بلیه» ممکن است 
«بلیه» را منصوب بخوانیم که تمیز باشد و ممکن است مرفوع بخوانيم که 
فاعل «شملت» باشد, ۳۷۹ لحاظ حادثه ای که نازل می شود, بلایی 
شامل حال آنان گردد, و يا از قبیل آمدن اسم ظاهر به جای ضمیر باشد که 
همان فاعل است. «بالتقوی» یعنی به سبب تقوا از بلاها محفوظ می ماند 
که ظاهر ایه هم این است., یعنی متقین چون دارای تقوا هستند, در مقام 
امن هستند. بنابراین «من کل بلیه» متعلق به «محفوظ» است که در 
تقدیو ,هت و با آیعکه باع «بالتعوی »بای خلانسه 
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باشد و کلمه «من کل بلیه» متعلق به «تقوی» باشد, یعنی خداوند او را از 
هر بلایی نگهدار مي شود و توجیه اولی ظاهرتر است که باء سببیه باشد و 
جمله «فی حزب الله». کنایه از غلبه و پیروزی است. یعنی همان حزبی که 
خداوند وعده نصرت و آسان نمودن کارها را به به آنها داده است که فرموده 
است: «الا آن حزپ اللّه هم الغالبون». ۳ الله پیروز است). آیه «اِشّ 
الَمتَفَينَ فی مَقام آمین» ابن عامر و نافع با ضم میم (مقام) خوانده اند و 
بقیه قراء با فتح میم, 0 «امین», از هر گونه تغیر و 
حوادث حتی مرگ و مردن در امان هستند و یا از شر شیطان و از هر گونه 
حزن و اندوه. بیضاوی گفته: این اقامتگاه, مقیم خود را از افت و هر کونن 
حفظ می کند. 


مولف: ظاهر عبارات بیشتر مفسرین این است که مقصود از «مقام 
امین». اقامتگاه اخروی متقین چنین است. ولی ظاهر روایت حال دنیوی 
ان اس مر اس سا ی ان 
از این معنا ندارد. و شاید مقصود ایمنی از ضلالت و گمراهی و سرگردانی 
و حوادث و وقایع گمراه کننده در دنیا و ایمنی از جمیع, بلاها و گرفتابی ها و 
عقوبت ها در آخرت باشد. همچتین آیه «ألا | أوْلياء ال لا وف عم و لا 
هم یخرّئون»(1) (اولیای الهی را پس از هدایت خوف ضلالت و احتمال 
گمراهی نیست و از مصائب دنیوی هم محزون و 2 نمی شوند ؛ چون 
در آیه اولی هست و متعال اهل تقوا و ۳7 کنندگان را که 
0 ۳۳ ۱۳۳۲ ۱ ۱۱۳۳ ۱ 0 ۷ 7۷۳ 
فی: کتد و انان را بر دشمنان پیروز می فرماید, همچنان که اکثر انبیاء و 
اوقات به منظور پاره ای از مصالح. مغلوب هم بشوند و اين با آن قانون 
( 

5 کافی: از ابن حلال, از علی بن سوید. از موسی بن جعفر علیهم السّلام 
روایت می کند که گفت: از حضرتش درباره 1 «و من 0 علی ال 


و - 0 ۶و 


هو حسبه» 
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پرسسش کردم. فرمود: توکل دارای درجات و مراتبی است که من جمله 
از آن مراتب این است که در کلیه کارهای خود توکل و اعتماد بر او داشته 
و از آنچه که درباره تو انجام دهد راضی و خشنود باشی و علم و یقین 
داشته بای که هچ گونه ار خیر و فصل و کرم.در کل قو کوتاهی تنواهه 
0 بنابراین با 
واگذار کردن کار به او, بر او توکل کرده و در اين کار و تمام کارها به او 
اعتماد داشته باش و يا در کارهای خود و در کارهای بستگان 1 
اعتماد کن.(1) 


توضیح: «حلال» که در سند این روایت است با تشدید یعنی فروشنده 
«حل» به فتج باء به معنای ۱۳۳ روغن کنجد). 5 من 
لب الا مه بسی کی که کارهان قودرا هفها واگذاره 
و اعتماد به حسن تدبیر او و وثوق به تقدیرات د نیکوی حق داشته باشد, 
خداوند متعال کارهای دنیوی او را کفایت نموده و پاداش بهشتی به او 
عنایت می فرماید و او را از نیاز و احتیاج به دیگران بی نیاز می گرداند. ۰ و 
حضرت که اشاره به درجات و مراتب توکل فرموده, ظاهرا اين مرتبه ای 
ای و ای سا تا وت ان ات 
مثلا در قسمتی از امور خود توکل بر خدا بنماید و در قسمت دبک دارای 
توکل نباشد, و تعدد مراتب و مراحل توکل به لحاظ کم و زیادی کارهایی 
است که در انها توکل می کند, یعنی هر چه در کارها بیشتر توکل داشته 
باشد. توکلش قوی تر و شدیدتر و هر چه کمتر باشد. ضعیف تر است. و 
ایتک فرهود به انجه که درباره. و انجام ده راضی باشی: بیان ان لوارم 
توکل است. و کلمه «لا یالوی خیرا» از «الو» است که به معنای تقصیر و 
کوتاهی است و اگر دو مفعول بگیرد (که در اینجا چنین است). متضمن 
معنای منع می شود و اینجا یعنی خداوند تو را از هیچ خیر و فضلی منع نمی 
کند (همه چیز به تو می دهد). و در نهایه است که «الوت» یعنی «قصرت». 
ال آلی الرحلمه ال ای محر تلاقن شود نی کوا هی کرد 
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کوشش ننمود. کفخه امام علیه السلام «فیها» یعنی دا همه کارهایت و 
فی غیرها» یعنی در کارهای دیگر بستگان و پیروانت ویر از 


6 کافی: از معاویه بن وهب. از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: کسی که توفیق دستیابی به سه چیز را پیدا کند, از سه چیز محروم 
و ممنوع نخواهد شد: کسی که موفق به دعا شود, دعایش مستجاب خواهد 
شد؛ کسی که دارای حالت شکر و در برابر نعمت شاکر باشد. نعمت او 
افزون خواهد شد؛ و کسی که دارای صفت توکل شد. کارهایش کفایت 
خواهد شد. سپس _حضرت فرمود: آیا کتاب الهی را تلاوت نکرده ای؟ «و 
مر من بتوکل عَلی ال فهو حَسبَةٌ». و فرمود: «لیيْ سکیم ازیدلَکمٌ.» و 
فرضود: جاد تست کم دعا کنید و مرا ۳ 
زا اخات:صت ک. ۳ 


توضیح: نشر و توضیحی که در اين ایات امده, بر عکس و بر خلاف ترتیبی 
است که در حدیث امده است. یعنی در حدیت به ترتیب اول دعاء پس از 
ان شکر و سپس توکل مطرح شده. ولی در ایاتی که نقل شده برعکس 
این است ؛ ایه اول توکل, ایه دوم 9 سوم دعاست. و اینکه در 
بعضی از موارد تخلف از این وعده ها به نظر می آید (مثلا دعا می شود, 
ولی اخانت تست میور وت و از جهت این است که شرایط 
موجود نبوده, چون هر یک از این ها مشروط به این است که مصلحت 
شخصی با مصلحت اجتماعی بر خلاف آن نباشد و مشروط به این است که 
از انسان عملی که باعث سلب استحقاق 9 می شود, صادر نشود که 
خداوند فرموده است: «اوفوا بعهّدی آوف هد کَم» (شما طبق عهد و 
تفای که با من داد کل کن من هم یه عیق م وعدخ قود عمفل ات 
نمایم. 4 پس قضیه طرفینی است نه یک طرفه. بعدا تحقیق بیشتری برای 
این مطلب خواهد آمد, ان شاء الله. 


7 کافی: حسین بن علوان نقل می کند که به اتفاق دوستان در مدرسه ای 
مشغول تحصیل علم بودیم. در یکی از سفرها پول من به کلی تمام شد. 
یکی از اصحاب از من سوال کرد که برای این جهت, یعنی تامین هزینه و 
تهیه پول ایا کسی 
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را در نظر داری؟ گفتم: آری, فلانی را در نظر گرفته ام . گفت:_به خدا 
سوگند , به امیدت نخواهی ۹ حاجتت برآورده بو« شد, به به ارزویت 
به من فرمود که در بعضی ِِِ اسمانی خوانده است که خداوند متعال 
فرموده است: سوگند به عزت و جلالم, به مجد و ارتفاع و بلندی مقامم بر 
عرش که ارزوی آن کسی را که به غیر من امیدوار باشد, ناامید خواهم 
کرد و لباس مذلت و جامه خواری را به او می پوشانم و او را از نزدیکی و 
قرب خود دور نموده و او را از وصال خود مهجور خواهم کرد. آیا در شدائد 
و مشکلات به غير من امیدوار می شود؟ با اینکه شدائد و حل مشعلات در 
دست من است و با دست فکر و انگشت اندیشه در خانه غیر مرا می 
کوبد؟ با اينکه کلید همه درها در دست من است و درها همه بسته و در 
رحمت من برای دعاکننده باز است. چه کسی است که برای رفع 
مشکلاتش به من امیدوار شده و من او را از خود بریده باشم؟ و چه کسی 
توقع رسیدن به خواسته های بزرگ خود را از من داشته و من ناامیدش 
کرده باشم؟ من آمال و آرزوهای بنده خود را در نزد خودم محفوظ نگه 
۳ 
نگهداشتن من راضی نیست (و عجله می کند و خیال می کند من در حق او 
کوتاهی می کنم). من تمام آسمان ها را از فرشتگانی که هميشه مشغول 
تسبیح هستند پر کرده ام و به آنها فرمان داده ام که درهای آسمان را بین 
من و بندگانم نبندند, ولی این بندگان به قول من و وعده من وثوق و اعتماد 
نمی کنند. آیا آن کس که مصیبتی به او روی آورده, نمی داند که هیچ کس 
به جز من نمی تواند آن را برطرف کند, مگر پس از اذن من؟ پس چه 
شده که می بینم از من غفلت دارد و از من درخواست نمی کند؟ من از 
و ای را سا ی ها اه سر ار 
چندی از او گرفته ام, ولی او برای بازگشت آن نعمت ها از من تقاضا نمی 
کند و به غیر من التماس می کند. آیا فکر می کند که من نعمت هایی را 
بدون تقاضا و پیش از سوال , به او دادم باشم, ولی ینس از دعا شالت جه 
او ندهم و دعایش را اجابت ننمایم ؟ آیا بخل می ورزم تا بنده ام نسبت 
بخل به من دهد؟ آپا جود و کرم روش من نیست؟ آپا بخشش و رحمت در 
دشتت قن تنشستت ۱ ابا من فحل آرنوها و نقطه نهایی آمال 
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نیستم ؟ کیست که بتواند امید و آرزوهای بندگان را از من قطع کند که به 
من نرسد؟ آیا کسانی که به غیر من امید می بندد نمی ترسند که امیدشان 
ناامید شود؟ اگر تمام اهل اسمان و زمین همه امیدوار به من باشند و به 
هر یک از آنها به اندازه همه آنها عطا و بخشش کنم, به مقدار جزئی از ذره 
از ملک و هستی من کم نمی شود. و چگونه می شود از ملکی و هستی و 
سلطنتی که من قیم و اداره کننده آن هستم کم شود؟ وای بدبختی و 
بیچارگی برای انان که از رحمت من ناامید می شوند! وای تيره روزی 
برای انان که معصیت مرا نموده و از من نمی ترسند !(1) 


توضیح: «اسعف حاجته», یعنی حاختشن را برآورن. در بیشتر نسخه های 
روایت «لا تسعف و لا تنجح» آمده که در هر دو با تاء آمدم. بتابراین. این 
ی ای 
دست نمی اید). و در بعضی از نسخه ها با يا ء است., «لا یسعف و لا ینجح» 
کم تور یم ام ماه رای 
افعال و ضمیرهای همه این فعل ها (فاعلشان) مربوط به فلان (شخصی 
که در نظر بوده) است. یعنی ان فلانی حاجت و خواسته تو را تامین نمی 
کند و تو را به آرزویت نمی رساند. «عزه» یعنی شدت و استحکام 
نیرومندی و پیروزی سلطنت و ریاست. راغب گوید: «عرّت» حالتی است 
برای انسان که مانع مغلوب و مقهور شدن او می شود و از این گفته 
گرفته شده که: 7 
مغلوب ۲ سازد, ولی مغلوب نمی شود. و «جلال» همان عظمت و 
بر کین و منژه بودن از نقص ها است. راغب ف 9[ 
هاء یعنی بزرگی و عظمت مقام و جلال بدون هاء آخرین مرتبه عظمت 
است و فقط خداوند به این صفت توصیف می شود که گفته می شود «ذو 
الجلال». یعنی خداوند دارای جلال و جلیل, یعنی بلند مرتبه. و توصیف خدا 
به این وصف, يا از جهت این است که اشیای بزرگ و با عظمت را آفریده 
ار و رها رای را را 
۲ تر از این است که انسان بتواند به وجود او احاطه پید | کند ۲ 
حتیفتش وا بربایمویا از لحاط اننکه اه 
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ور ۳ تر از این است که به وسیله حواس ظاهری درک شود. راغب گوید: 
«مجد» 19 کتتراد کو در بزرگواری و جلالت است. (پایان سخن راغب) 


«و عزتی و جلالی و ارتفاعی». مقصود بلندی مقام حق بر عرش کبریایی و 
عظمت اوست, يا منظور مستولی و مسلط بودن بر خود عرش است که 
خصوصیات تمام امور در عرش است و چون عرش محیط بر همه 
موجودات است و يا مقصود از عرش همه موجودات باشد, چون یکی از 
معانی و موارد استعمال لفظ عرش کل موجودات است. همچنان که در 
مخل خود کرت یراس «ارتا عصعات عرست۷ ی سای فن .بر 
کل موجودات. لفظ «بالیاس» متعلق به کلمه «لا قطعن» است. یعنی امید 
این گونه افراد مبدل به یاس خواهد شد. مگر اینکه خداوند اذن و اجازه 
دهد. و اضافه شدن «ثوب» به «مذله», از قبیل اضافه مشبه به است به 
مشبه. «ثوب المذله» که ذلت و خواری این شخص به لباس و جامه ای 
تشبیه شده که سراسر وجود انسان را فرا گیرد. «و لانحینه» یعنی او را از 
خود دور می کنم. «و یقرع بالفکر» که از باب کنایه فکر را به دست تشبیه 
کرده, چون انسان در را ا دست می کوبد و فرش فرع و کوبیدن برای 
0 0 
کلید آنها به دست عنایت حق است که این جمله هم کنایه و استعاره 
تمثیلی است که برای حاجت در ورودی فرض شده است. به منظور آگاهی 

بر این که انجام حاجت و خواسته ها (که از مخلوق انسان انتظار دارد) 
ی او. «و النائبه» بعنی مصیبت که 
جمعش نوائب است. «فقطعته دونها» یعلی چه وقت شده که من این 
شخص را منقطع و بریده و عاجز از رسیدن به حل مشکل نمایم که مثلا 
گفته می شود: «قطع بفلان فهو مقطوع به». هنگامی که از جهت نداشتن 
و از ده دادن هزینه سفر يا از جهت وضع مرکب از مسافرت عاجز و 
ناتوان گردد. خلاصه معنای قطع عجز و ناتوانی می شود که باید لفظ دفع 
هم در تقدیر باشد (یعنی عاجز کرده باشم او را از دفع این نائبه و مصیبت) 
و ممکن است «قطع» به معنای تجاوز و عبور و گذشتن باشد که گفته می 
شود «قطع النهر», یعنی از جوی تجاوز و 
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عبور کرد که در اینجا معنا چنین می شود: چه کسی به من امیدوار شده 
است که من از او بگذرم و اعتنایی نکنم و او را نجات ندهم؟ و گفته شده 
که معنا این است که «قطعته عن نفسی» یعنی او را پیش از این مصیبت 
از خودم ببرم و برای دفع این مصیبت با او همراهی نکرده تاو و گفته 
شده معنای قطع. رها کردن و از خود دور کردن است. مثلا می گویند 
«قطعت الصدیق قطیعه» 0 دوری کردم و «قطعته من حقه» او را 
از حقش باز داشتم. 


«لعظیمه» یعنی خواسته ها با حوادت بزز گ. «عندی محفوظه», یعنی آن 
آمال و آرزوها را به آنان ندادم چون مصلحت آن بندگان نبود و عوض آنها, 

یعنی ثواب ب‌ های تزرزگ را برای آنان نگه داشتم. «فلم پرضوا» به این حفوظ 
و عوض دادن راضی نشدند, بلکه خیال تقصیر و کوتاهی يا عجز و ناتوانی یا 
کم لطفی در حق من نمودند و در دستیابی به اين ارزوها عجله کرده و از 
غیر من درخواست نمودند. «و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب» کنایه از این 
است که این فرشتگان کوشش می کنند در انجام خواسته ها و حوائج 
بندگان خدا| پا در دفع و برطرف کردن وسوسه های شیطانی از انها و 
موفق نمودن برای دعا و مسألت از خداء بلکه بالاتر, به این معنا که خود 
فرشتگان دعا می کنند و برای ابا درخواست رحمت و بخشش می نمایند 
و یا حاجات آتان را به خدا| عرضه می دارند, گرچه خداوند خود حاجت آنان 
را می داند. ولی در عین حال دعای ملائکه یکی از اسباب اجابت است. 
تمام این احتمالات در آیات و روایات وارد شده است. ۰ و احتمال هم هست 
که واقعا در آسمان ها درهایی بااشد که هنگام دعای مومنین؛ یه علامت 
اعلام اجابت دعا باز بشود و در این مطلب استبعادی نیست. «فلم یثقوا 
بقولی» بعلی این بندگان به وعده اجابت دعا که من داده ام وتوق و 
اطمینان ندارند. و اگر هم دعایشان را اجابت نکنم. چیزی بهتر و با ارزش 
ترای واه آنان چم اما خف اه داد که کلید هه خی به سعت من انتت: 
«| لم یعلم من طرقته نائبه» آیا نمی داند کسی که حادثه و مصیبتی به او 
رخ می دهد, کسی غیر از من قدرت دفع آن را ندارد. «طروق» گرچه به 
هر حادثه و پیشامدی اطلاق می شود., ولی بیشتر بر حوادئی که شبانه رخ 

می د هد کید می شود. «اً فیرانی» استفهام انکاری است, بیعنلی هو کز 
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«بخله» با تشدید یعنی نسبت بخل به او داد. «ا و لیس» عطف به بخیل 
است پا همزه برای استفهام است و «لیس» با ما بعدش؛ عطف بر جمله 
های سابق باشد. همچنین جمله بعدی این دو احتمال را دارد. «فمن یقطعها 
دونی» یعنی چه کسی می تواند امال و ارزوی بندگان مرا از من قطع کند 
که از دیگران دارند قطع کنم چون دل ها که کانون حب و بفض و اراده و 
تنصمیم است در دست من است) البته معنای اول شامل معنای دوم هم 
هست که با دقت بیشتری روشن می شود. «| فلا پخشی المومنون» انان 
که به غیر من امید می بندند, ایا نمی ترسند از عقوبت من یا از ناامید 
شدن و به هدف نرسیدن يا از دور شدن از مقام قرب و نزدیکی به من یا 
از دگرگونی و از دست دادن نعمت؟ «انا قیمه». ملک و هستی که من قیم 
او و اداره کننده و متولی ان هستم؛ کم و کاستی نخواهد داشت. این جمله 
اشاره به بی نهایت بودن مقدورات و موجودات است. چون زیادی و کم 
داشتن از خصوصیات چیزهایی است که حد و نهایت داشته باشد. «فیا 
بوْسا», «بوّس؛ باساء» یعنی شدت و سختی فقر و بیچارگی حزن و اندوه. 
منصوب شدن «بوسا» از این جهت است که منادای نکره است که ندا و 
یواست ال اس ا ان ما ان وا مات 
خود ساخته و صدا می زند) به منظور بیان این حقیقت که شخص مجرم و 
ناامید, مستحق بدبختی و بیچارگی است. و گفته شده که منادی و مخاطب 
در تقدیر است, به این صورت «پا قوم ابصر وا بوْسا», ای مردم ! ببینید 
بدبختی را. 


مولف: احتمال هست که يا برای تنبیه و آگاهی باشد و «بوسا» مصدر و 
مفعول مطلق باشد, نظیر این آیه که فرمود: «فسحقا لاصحاب السعیر», 
یعنی دوزخیان را از رحمت خود دور می کنم که اینجا هم یعنی مجرمین و 
ناامیدان را بدبخت می نمایم. و لم یراقبنی» پبعنی از عذاب من نترسد و 


8 کافی: از سعید بن عبدالرحمن نقل می کند که گفت: من در ینبع نزد 
موسی بن عبدالله بودم و در یکی از مسافرت ها, پول و خرجی من تمام 
شده بود. یکی از 
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فرزندان حسین از من پرسید: به چه کسی امیدواری و چه کسی را برای 
حل مشکلت در نظر گرفته ای؟ گفتم: موسی بن عبدالله. گفت : در این 
صورت به خواسته خود نمی رسی و حاجتت برآورد نمی شود. پرسیدم: 
چطور؟ گفت: من در یکی از کتاب های اجداد خود دیده ام که خداوند 
متعال می فرماید. خق ابیت را آنچنان که گذشت آورده است. در همین 
حدیث بیان کرده که: من گفتم: یا ابن رسول له ! این حدیث را بر من 
املاء کن. حدیث را املا کرد و من نوشتم يا ضبط کردم. پس از آن گفتم: 
نه, به خدا قسم دیگر چیزی از او درخواست نخواهم کرد.(1) 


توضیح: در قاموس است که «ینبع» بر وزن ینصر, قلعه و باغی است در 
سر راه حجاج مصر که دارای چشمه ها و درختان خرما و زراعت هایی 


است. 


ق. امالی خیی هرت صاوق: از پد اف از علی ین ای طالتب علیش 
السلام روایت می کند که فرمود: به آنچه که انتظار و امید نداری 
امیدوارتر باش تا انچه که امیدوار هستی (در نومیدی بسی امید است) که 
موسی بن عمران علیه السلام, به به امید دستیابی به انش و کرد (و 
رسندنبهرستام سوت را اسظار: تذاشت :وی دا با او سکن کفت‌:و کلیم 
الله شد و با مقام نبوت مراجعت کرد. و نیز ملکه کشور سبا بیرون رفت, 
ولی به دست سلیمان موفق به اسلام گشت. و نیز ساحران زمان فرعون 
به منظور پشتیبانی از فرعون و کسب عزت برای او حرکت کردند. ولی با 
موفقیت به ایمان و هدایت آلهی برگشتند.(2) 


0. ممالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی بن عمران علیه 
السلام گفت: پروردگار من ! راضی ام به قضای تو. بزرگ را می میرانی و 
طفل خردسال را نگه می داری. خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی ! آیا 
مرا به روزی دهی و کفالت آنان نمی پسندی؟ موسی گفت: می پسندم ای 
پروردگار من ! تو وکیل خوب و کفیل خوبی هستی.(3) 
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3-. امالی صدوق: 165 


11 عیون اخبار الرضا و امالی صدوق: از حسن بن جهم نقل می کند که 
گفت: ی ات ات 
ترس نداشته باشی. وی داشتم: حد و تعریف با 2 فرمود: 
این است که با مردم طوری رفتار و برخورد داشته باشی که دوست داری 
مردم با تو چنان رفتار نمایند. عرض کردم: فدایت شوم ! خیلی میل دارم 
بدانم که من چه مقدار در نظر شما ارزش دارم و علاقه شما نسبت به من 
چگونه است؟ فرمود ببین علاقه تو نسبت به من چگونه است. محبت من 
هم نسبت به تو همان طور است.(1) 


2. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام, از آباء بزرگوار خود, از 
رسول خدا صلی الله علیه و علیهم روایت می کند که خداوند متعال 
فرمود: ای فرزند ادم ! تو مرا در انچه امر می کنم اطاعت کن و مرا به 
مصالح خود اعلام مکن, یعنی من خود می دانم که مصلحت تو در چیست و 
نیازی نیست که تو مرا از آنچه که به صلاح تو است آگاه کنی.(2) 


3. قرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی نقل می کند که گفت: از حضرت 
رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: ایمان دارای چهار رکن است: توکل 
بر خدآوند متعال ؛ راضی و خشنود بودن به قضای الهی ؛ تسلیم بودن به امر 
پروردگار؛ واگذاری کارها به خدآوند مهربان, که بنده صالح خدا (مومن آل 
فرعون) گفت: من کارهای خود را به خدا تفویض می کنم. خداوند هم می 
فرماید: «فوقاه اللة رز ات ما مکروا»(3) (خداوند او را از مکر و نقشه 
شوم آنان محفوظ داشت. )(4) 


4. ممالی صدوق: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس اعتماد و 
اتکایش به زمان و عصر باشد (به غير خدا اعتماد کند), به زمین خواهد 
خورد.(ظ) 


ص: 200 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 54 , امالی صدوق: 199 
3- . غافر ‏ 45 

4 . قرب الاسناد: 354 

5- . امالی صدوق: 363 


5 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اعتماد و توکلت بر خدا 
باشد که در این صورت موّمن کامل هستی, و راضی و خشنود باش به آنچه 
خدا نصیبت نموده که در این صورت بی نیاز هستی, و چشم توقع از 
دیگران که نداشته باش که دارای روحیه غنا و بی نیاز خواهی شد.(1) 


صصال وت از ماهس هماز یضاق نع تم که 
فرمود: ای معاویه ! هر کس توفیق سه چیز را داشته باشد, از سه چیز 
محروم و بی نصیب نخواهد شد: کسی که موفق به دعا شود بالاخره 
دعایش مستجاب خواهد شد؛ کسی که توفیق شکر و حالت سیپاسگزاری 
داشته باشد, نعمتش زیاد خواهد شد؛ کسی که دارای توکل باشد, امورش 
کفایت خواهد, شد, چون خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 5 3 من 
( «لَینْ ن ریخ لیکش » و می 
فرماید؛ «ازعونی أسَتَجتٌٍ کم 2(۰) 


یف معاویه بن وهب از حضرت صادق نیز همین طور نقل کرده است. 


7 خضال. ضدوق* حضرت صاوق غلیه التاام تقل یی کند که آسیر 
مومنان علیه السلام فرموده است: در مواعظ لقمان به پسرش چنین آمده 
است: ای فرزند! ان کس که یقین و نیت و ایمانش ضعیف است و درباره 
رزق و روزی تشویش خاطر دارد باید با توجه بحالات خود عبرت بگیرد که 
خداوند متعال در سه حالت او را رزق و روزی داده و او خود کوچک ترین 
فعالیت و کسب و کار و فکر و انديشه ای نداشته. پس مطمئن باشد که در 
۳ او را خواهد داد. اما حالت اول اینکه او در رحم 
مادرش در محل و قرارگاه مسدودی بوده که هیچ گونه سرما و گرما او را 
آزار نمی داد و رزق و روزی او را در آن حال مقرر داشت. سیس او را از 
آن محل بیرون آورد و او را از شنز مادز رونزی داد که آن شبر اه .را 
ار دق ی 
داشته باشد. سپس بعد از مدتی از شیر گرفته شد و تا چندین سال در 
تحت پرورش پدر و مادر قرار گرفت 
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1- . خصال: 169 
2 . خصال: 101 


3- . محاسن 1 : 61 


و آنها با کمال رافت و رحمت و با قلبی آکنده از عشق و مهر کسب و کار 
نموده و او را رزق و روزی دادند و حتی گاهی بسیاری از اوقات او را بر 
خودشان مقدم می داشتند, تا وقتی که بزرگ شد و دارای عقل و فکر 
گشت و مشغول کسب و کار گردیده که در این حالت چهارم, افکار و 
انديشه های بی خود او را در فشار قرار داد و گمان های گوناگون در او 
راه پافت و حقوق مالی الهی را انکار کرد و بر خود و خانواده خود تنگ 
گرفت که مبادا کمبودی برایش پیدا شود و اطمینان ندارد که خداوند هم در 
اين جهان و هم آن جهان جای این خرج ها و هزینه ها را پر خواهد کرد و 
جبران خواهد نمود. و چنین بنده بدگمانی بنده بدی است. (1) 


8 خصال: از حضرت صادق علیه السّلام روایت می کند که فرمود: 
ابلیس و شیطان گفته پنج چیز است که من در آن موارد کاری نمی توانم 
بکنم و بقیه مردم در چنگ من هستند, ولی درباره این 0 
1) کسی که با صدق نیت و راستی متمسک به خدا باشد و در تمام کارهای 
خود توکل به خدا نماید؛ 2) کسی که شبانه روز تسبیح الهی را زیاد بنماید؛ 
3 کسی که برای برادر مومن خود آن را بپسندد که برای خود می پسندد؛ 
تا ای ات مه ای ی ات ما ی 
خود, خدا را متهم ندارد.(2) 


9 عیون اخبارالرضا: حضرت رضا علیه السْلام, از پدر بزرگوار خود 
روایت می کند که فرمود: حضرت صادق علیه السلام جویای حال یکی از 
اصحاب خود شد. عرض کردند که مریض است. حضرت به قصد عیادت 
حرکت و رفت؛ وارد بر او شده و کنارش نشست و فرمود: نسبت به لطف 
خداوندی خوشبین باش. عرض کرد: البته ظن و گمان من نسبت به خدا 
خوب است و امید لطف او را دارم ولی ۳۳ من از جهت این 
دخترهایی است که دارم و فکر و اندیشه در امور زندگی آتها قرا بیفار. 
کرده است. حضرت فر مود: درباره وصع 0 این دختران به همان 
ای هرا سا ای اما ای و ای رنه 

( 
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1- . خصال : 122 
2 . خصال : 285 


داری. آیا نمی دانی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من در 
معراج و سفر آسمانی خود, هنگامی که از سدره المنتهی گذشتم و به 
شاخه های بزرگ و کوچک آن درخت رسیدم, دیدم قسمتي از میوه های اين 
شاخه ها مانند پستان آویزانند و نعمت های گوناگون از آن میوه ها بیرون 
می آید. از بعضی از آنها شیر, از بعضی دیگر عسل, از بعضی روغن, از 
تقضی, خیز ق. شنببه: آرد سفید. از بعضی لبان.و ان بعضی شیر خرما و این 
چیزها به طرف زمین می ریزند. فکر کردم مقر این چیزهایی که از این 
ی ی و چون جبرئیل 
دیگر همراه من نبود, زیرا من از مقام و حد جبرئیل گذشته بودم و او از 
اینجا و از نزد من مانده بود, در این هنگام پروردگار من در اعماق من و 
باطن و درون من ندا داد: ای محمد ! این میوه ها را من در این محل مرتفع 
و اعلی رویانده ام که دختران و پسران امت تو را از اين ها تغذیه کنم. به 
پدران این ها بگو که از جهت بي چیزی آنها ناراحت نشوند که من همان 
گونه که آنها را آفریده ام, روزی آنها را هم خواهم داد.(1) 


ار امالی یسم ار عموونن صفه نحص وی ای عم ار ۳ 
می کند که فرمود: برای تحصیل رزق و روزی البته از راه حلال کوشش کن 
را و 1 
سک ها مد و اس دا با ۳ 


در امالی مفید هم چنین روایت شده است.(3) (یعنی توکل دست شستن 
از اسباب نیست, باید همه وظایف را انجام داد و توکل کرد.) 


اعالی ساوسی ور مفاعط سرت اقر وله سارک هه امد 
کهر ااس شت ار ها تا هی اد 
او عطا نکرده باشد و یا توکل بر او نموده باشد و او کفایت امور او زا 
نکرده و يا اعتماد به او نموده ۳ و او آن کس را نجات نداده باشد؟(4) 


ص: 203 


لت ,یهن اختار الرضا 2 :۵ 
امسای ۱9 

۱2 ۵ 

4 . امالی طوسی: 296 


ای ااانت سای اکم ای اه هه اه وود کسی. که 
دوست دارد پرهیز کارترین مردم باشد. باید توکل بر خدا داشته باشد و 
کسی که دوست دارد بی نیازترین مردم باشد. باید اعتمادش به آنچه نزد 
خدا است بیشتر از آنچه باشد که در دست خودش دارد.(1) 


2 معانی الاخبار: پیامبر اکرم از جبرئیل سوّال کرد: توکل بر خدا یعنی چه 
و چگونه است؟ جبرئیل گفت: توکل یعنی یقین داشتن به اینکه مخلوق نه 
قدرت زیان رساندن و نه قدرت سود دارد, نه چیزی می دهد و نه از چیزی 
جلوگیری می کند و به طور کلی از مخلوق مایوس شده و هیچ امیدی بآنها 
نداشته بااشی. و ففعامت که انسان چنین حالتی پید | کرد, قهر | تمام 
کار‌حایت رای شا خواهد نید و هبععملی را برای کعر آه مت کند و جه 
غیر او امیدوار نمی شود و از غیر او نمی ترسد و چشم طمع از غير او 
ندارد. این است توکل.(2) 


24. توحید صد وق: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
حضرت داود وحی کرد: ای داود ! تو چیزی را اراده می کنی, من هم هم چیزی 
را اراده می کنم و قطعا آنچه که من اراده می کنم خواهد شد. حال اگر تو 
تسلیم اراده من باشی, ار و ی تا وا 
کنم و اگر تسلیم نشوی, من تو را درباره خواسته هایت به رنج و زحمت 
می افکنم و در نهایت هم جز خواسته من نخواهد شد.(3) 


السّلام. ۱۳ و و 1 


فرموده است: هر کس که راضی به قضای من نشود و ایمان به قدر و 
تقدیرات نداشته باشد, باید خدای دیگری غیر از من برای خود انتخاب 
نماید. 


ص: 204 
1-. معانی الأخبار: 196 


2-. معانی الأخبار: 261 
3- . توحید صدوق: 337 


و نیز فرموده است: هر گونه قضایی که خداوند متعال امضا کند, برای 


مولف: پاره ای از اخبار مربوط به این باب در «فصل علامات مومن» ذکر 


شده است. 


6 خصال: حضرت صادق علیه الشّلام فرمود: چاره ای از قضای الهی 
نیست. کسی که راضی به قضای الهی باشد, اجر و پاداش خواهد داشت و 
کسی که ناراضی و خشمگین باشد, قضای الهی جاری می شود و این 
شخص بدون پاداش خواهد ماند.(2) 


7 خصال: اربعمائه: امیر مومنان علیه السّلام فرمود: آن کس که به 
. ۲ الهی راضی باشد, بدنخش در اسایش است.(3) 


ای یدصت حاوق لیم ای سوه اه اطاعت 
الهی, راضی و خشنود بودن انسان است نلست به آنچه که خداوند متعال 
مقرر می فرماید, چه مورد علاقه و خوشایند او باشد و چه کراهت داشته و 
مورد پسندش نباشد.(4) (و قطعا انچه که خداوند مقرر می فرماید, خیر و 
سعادت بنده نزن ان است ) 


209 امالی طوسی: حسن بن موسی بن جعفر, از پدرش, از اجداد بزرگوار 
خود علیهم. السلامه ان رسول»,خدا ضلی اللهعلبه و الم زوایت. کرد که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد. آنچه که برای تو مقرر شده 
است به تو خواهد رسید, گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی, و آنچه که 
به ضرر و زیان تو باشد, باز هم به تو خواهد رسید, گرچه در کمال قدرت و 
نیرومندی باشی که هرگز جلوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس که امید 
حور وا از انخه که از دست ره قماع کند: 


ص: 205 


1-. عیون اخبارالرضا 1 : 163 , توحید صدوق: 371 
2 . خصال: 23 

3-. خصال: 632 

4 . امالی طوسی: 196 


روزی او کرده, دل و چشمش روشن خواهد شد.(1) 


0. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
موسی بن عمران وحی نمود که: ای موسی ! من هیچ مخلوقی را که 
محبوب تر از بنده مومن باشد نیافریده ام و اگر او را گرفتار نمایم. خیر و 
صلاح او در همین گرفتاری است و اگر صحت و عافیت به او دهم, خیر و 
صلاح او در این است و من به مصالح و خیر و سعادت او اگاه تر هستم. 
بنابراین بنده مومن باید بر بلایا و مصائبی که از طرف من به او می رسد, 
صابر و شکیبا باشد و در برابر نعمت های من شاکر و سپاسگزار باشد و 
( نصا ی ی ات سر سا سای 
عمل کند, من او را در زمره صدیقین قرار می دهم.(2) 


31 امالی طوسی: حضرت رضاء از اجداد گرامی اش, از امیر مومنان از 
ای فرزندان آدم ! همه شما گمراه هستید, ۳ 
و همه شما فقیر و مستمندید مگر آن کس که من بی نیازش کرده باشم و 
همه شما در هلاکت هستید مگر انکه من نجات دهم. پس از من درخواست 
فا کات ارسارا ام مارا سس رصان ای 
کنم. بعضی از بندگان موّمن هستند که جز فقر و فاقه صلاح آنها نیست که 
اگر ثروت داشته باشد, فاسدش خواهد کرت و بغضی, از .بند کان .ققهن 
صلاح و خیرش در صحت است که اگر مریضش کنم. موجب فساد عقیده و 
ایمانش خواهد شد. و بعضی از بندگان هستند که در عبادت و شب زنده 
داری کوشش فراوانی یی فلا ولی گاهی از شب ها من کسالت و 

برایش می آورم, به طوری که تا صبح می خوابد و از عبادت و 
نماز شب محروم می شود. هنگامی که از خواب بیدار می شود خود را 
ملامت نموده و از خودش بدش می آید و بر بی توفیقی خود می گرید و 
اگر همان طوری که می خواهد هر شب عبادت خود را انجام دهد, مبتلا به 
مرض عجب و خودپسندی می شود و همین عجب و 


ص: 206 


امالی وی 225 
2 امالی وی 259 


خشنودی از خویش, موجب هلاکتش می گردد و خیال می کند که با این 
عبادتش از همه عبادت کنندگان برتر است و با این کوشش و شب زنده 
داری. حق عبادت الهی را انجام داده و هیچ گونه تقصير و کوتاهی ندارد. و 
این حالت خطرنای موجب بعد و دوری او از درگاه من خواهد شد, در عین 
حال او تصور می کند که به من نزدیک و مقرب درگاه من شده است. 


هان ! مبادا که بند گان فقط به اعمال خود اتکا و اعتماد داشته باشند, گرچه 
دارای اعمال حسنه باشند. و مبادا که گنه کاران از رحمت و بخشش من 
ناامید شوند, گرچه گناه فراوان داشته باشند. باید وثوق و امیدشان به 
رحمت من باشند و به فضل و کرم من امیدوار باشند و اطمینان و دلگرمی 
امور آتها زا تدبیر تموده و من تسبت به آنان لطیقک و آکاهم.(1) 


2. امالی صدوق: حضرت صادق, از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل 
می کند که فرمود: روزی پیامبر اکرم خندید. به طوری که دندان های 
مبارکش نمایان شد. بعد فرمود: آیا نمی پرسید علت خنده مرا؟ عرض 
کردند: چرا يا رسول الله. فرمود: خوشحالم از اينکه هر گونه قضایی که 
خداوند برای فرد مسلمان داشته باشد, در نهایت خیر و سعادت او در آن 
است.(2) 


صلی ال علیه و آله سخت گرسته بود. کا | 
گرفت و عرض کرد: ای خدای محمد ! بیش از اين محمد را گرسنه نگذار. 
در این حال جبرئیل نازل شد و با خود یک دانه بادام آورد و گفت: ای 
محمد ! خداوند متعال به تو سلام می رساند. رسول خدا گفت: ای جبرثیل ! 
خداوند سلام است و سلم و سلام از او و به سوی او است. جبرئیل عرض 
کرد: خداوند دستور فرموده که این بادام را بشکنی و باز کنی. 
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1- . امالی طوسی: 166 


پیامبر بادام را باز کرد, ناگهان در داخل آن ورق سبز و تازه ای را مشاهده 
کرد که بر آن نوشته شده بود: «لا اله الا الله. محمد رسول الله. ایدت 
محمدا بعلی و نصرته به. توحید. رسالت. من محمد را به وسیله علی تایید 
و نصرت داده ام. کسی که خدا را در قضا و قدر متهم کند و رزق و روزی 
خود را از طرف خدا دیررس خیال کند. با خدای مهربان انصاف را مراعات 
نکرده و در حق خدا تصور باطل کرده است.(1) 


4 معانی الاخبار: از علی بن ابی طالب علیه السْلام نقل است که در 
تفتتییز اب «و کان تحنه تختة کنز لهما»(2) (در زیر ان دیوار گنجی برای ان دو 
بچه تیم بود ) فرمود: آن گنج لوحی از طلا بود که در آن نوشته شده بود: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه.» تعجب دارم از 
کسی که می داند مردن حق است, چگونه سرور و خوشحالی به خود راه 
می د هد ؛ و تعجب دارم از کسی که به قضا و قدر الهی ایمان دارد, چگونه 
محزون و اندوهناک می شود؛ و تعجب دارم از کسی که. اتش دوزرخ را 
ناد اور مت شود, چگونه می خندد؛ و تعجب دارم از کسی که دنیا و تحولات 
آزن.را از قضعی. به: وضع دیکر مین بنتد. خکو نم دل به. دنبا ننشته: و به: آن 
اطمینان پیدا می کند؟(3) 


ود خصال: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: بنده همیشه در بین سه چیز 
قرار گرفته است: بلاها و گرفتاری ها؛ قضای الهی, نعمت الهی. هنگا بلا و 
گرفتاری, صبر و شکیبایی فريیضه و واجب است. هنگام قضای الهی, , تسلیم 
شدن فریضه و واجب است. هنگام نعمت الهی, شکر و سپاسگزاری 
فریضه و واجب است.(4) 


در محاسن هم چنین آمده است.(<ظ) 
ص: 20 


1-. امالی صدوق: 444 
2 . کهف / 81 
3- . معانی الأخبار: 200 
4 . خصال: 86 
5- . محاسن: 6 


6 فغانی الاخبار خضرت صاوق. غلیه التلام فرهوده تشر ک به.خدار اراد 
رفتن مورچه پنهان تر است که حتی یک درجه از شرک این است که به 
متظور باداوز شون یزیر اسان انکشتر حوودرا اد انکشتی فده ایکشت 
منتقل سازد و نظیر آن.(1) 


37. تفسیر علی بن لپراهیم قمی: در تفسیر آیه شریفه «و لا فُولنّ لِسَی ۶ 
یی فاعل ذلک عَدا الا ن یَشاء الل»(2) (هرگز نگویی که من این کار را 
فردا انجام خواهم رآ مگر اينکه خدا بخواهد )+گوید که در خبر چنین آمده 
است که قربش از رسول اکرم سوالی نمودند. حضرت بدون اينکه «آن 
شا لکد وه نان کف ترا را مارا ماس ای سس یل 
تا چهل روز وحی الهی از حضرت قطع شد و سرانجام اين آیه به عنوان 
کت هل سش سصر ان ۱ 


8 قصص الاأنبیاء: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که موسی 
بن عمران به کوه طور رفت و با خدای خود مناجات کرد. عرضه داشت: 
خداوندا ! خزانه های خود را به من ارائه کن. خطاب رسید: ای موسی ! 
خزانه های_من این است که هر وقت چیزی را اراده کنم, می گویم 
«باش » و آن خیوی, که فیک هرز م۵5 مق لته وا سا وحود ی . آی: 
عرض کرد: خداوندا ! چه کسی بیش از همه مورد خشم و غضب تو است؟ 
خداوند فرمود: ان کس که مرا متهم می کند. عرض کرد: کیست که تو را 
مورد اتهام قرار دهد؟ فرمود: آن کس که درخواست خیر و خوبی از من 
می کند و من هم چیزی را در حقش انتخاب و قضایی را ترسیم می نمایم 
که خیرش در آن است, ولی او تصور می کند که من در حقش کوتاهی 
کرده و خواسته او را تامین ننموده ام.(4) 

9 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت باقر 
علیه السّلام روزی به طرف صحرا بیرون رفت و به دیواری از دیوارهای 
مدینه تکیه کرد و در فکر فرو رفت. ناگهان مردی را در برابر خود مشاهده 
کرد و آن: هرد به خصرت 


ص: 20۳9 


1 صعاتی الاخیار: 279 
2 . کهف / 23 


4 . قصص الاأنبیاء: 165 


کت جرا این تین میب آندضاکی ‏ آا بزای با است: آینکه آندمه 
ندارد چون رزق و روزی الهی برای نیکان و بدان حاضر و مقرر است. یا 
برای آخرت است ؟ آن هم فکر و اندوه ندارد, چون وعده الهی راست 
است و در آن روز سلطان توانا حاکم است. حضرت باقرٍ گفت: اندوه من 
برای این ها نیست. اندوه من از جهت فتنه و خطر عبدالله زبیر است. آن 
فرد کفت : آبا هر کر دنده آق که کسی وف المی رآ داشه باس وان دا 
او را نجات ندهد؟ آپا دیده ای که کسی توکل بر خدا نموده باشد و خدا 
کفایت امور او را نکند؟ و آیا شده است کسی از خدا درخواست خیر و 
سعادت نماید و خدا به او خیر ندهد؟ آن مرد پس از این کلمات, پشت کرد 
قوف و کقت! او این فسرا نان اشت: وبا عطلب این بند کم کفتم. 
حضرت فرمود: آن مرد حضرت خضر بود. 


هرحوم۴ صدوق گفته که این حدیت همین طور نقل شده, ولی در حدیت 
دیگر هست که این داستان برای حضرت سجاد علیه السلام رخ داده است. 


)1( 


0 صحیفه الرضا: حضرت رضاء از پدران بزرگوار خود علیهم السلام, از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت ت کرد که خداوند متعال می فرماید: 
هر کس از بندگان متمسک به مخلوق شود و به من تمسک نکند, من تمام 
وسایل آسمان و زمین را از دست او می گیرم و اگر از من چیزی بخواهد, 
(با ایی.حال) به او عواهم داد و اکر دغا کید اجانتش تحوا هم کرد:تولی آن 
کس که متمسک به من شود و توجه به مخلوق نداشته باشد, آسمان و 
زمین را ضامن رزق او خواهم کرد و اگر چیزی از من بخواهد, به او عطا 
کي وا ات سا ار ی و 
آمرزم.(2) 


1 صحیفه الرضا: حضرت رضا, از پدران خود. از سید الشهداء علبهم 
السلام تعل. مق کند که فی‌فود : از سول خدا صلی: الله. علیه و آله روایت 
شده که خداوند متعال می فرماید: من امید و ارزو آن کشن وا که به کی 
من امیدوار شود ناامید می سازم و در میان مردم جامه ذلت و خواری را 
به او می پوشانم و او را از لقاء و 
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وصال خود مهجور می کنم و از قرب و نزدیکی خود دور می گردانم. 
کیست آنکه برای رسیدن به حوائح به من امیدوار شود و من او را 
نرسانم ؟(1) 


فقه آلرضا: از.عالم (حضرت :فوسی. ین جعفر خلیهم السلام) حخدرت 
می کنم که فرمود: کسی که می خواهد از همه مردم قوی تر و نیرومندتر 
باشد, باید بر خدا توکل کند. از حقیقت و حدود توکل سوّال شد که چیست. 


فرمود: اینکه به جز خدا از هیچ چیز ترس و خوف نداشته باشی. 


و نیز فرمود: ان هنگامی که محل 
توکل را یافتند (شخصی که بر خدا توکل کند), همان جا وطن می کنند. 


و نیز فرمود: توکل بر خدا دارای درجات و مراتبی است که یکی از آن 
درجات, این است که در تمام کارهای خود وثوق و اعتمادت به خدا باشد و 
به انچه که درباره تو انجام دهد راضی و خشنود باشی. 


و روایت شده که خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود: 
هر کس از بندگان من اعتصام و تمسک به من نماید و تکیه به مردم نکند و 
واقعا در نیت و دل خود این طور باشد, اگر تمام اهل زمین و آسمان و 
انچه که مابین انها است بخواهند به او مکر و حیله کنند. نمی توانند درباره 
او کاری بکنند و من برای او راه رهایی و نجات از انها قرار می دهم. و هر 
کس از بندگانم که اعتصام و اعتمادش به غير من باشد و در دل خود اتکا و 
توجه به من نداشته باشد, من تمام اسباب و وسایل اسمانی را از دست او 
خارج می کنم و زمین را بر او سخت و سفت خواهم نمود که هیچ سودی 
به دستش نیاید و ابدا اک ۳ در چه بیابانی هلاک شود. 


و یز از عالمعلیه لام روایت می کنم که فرمود: خداوند متعال می 
ها ای ار ی را 
بی نیاز می گردانم و فکر او را متوجه آخرت می کنم و بیچارگی و 
تنگدستی او را کفایت نموده و آسمان ها و زمین را ضامن رزق او خواهم 
نمود و خود در تامین خواسته او هستم و دنیا با کمال نرمی 
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و تسلیم به سوی او خواهد آمد. و قسم به عزت و جلال و ارتفاع و بلندی 
مقاأمم که هر بنده ای که خواست خود را برخاست من مقدم بدارد, من 
امیدش را ناامید نموده و از دنیا فقط همان مقدار مقدر به او خواهم داد. 


محض و خوبی خالص باشد., خداوند بالاخره ان کسی را که بخواهد هلاک 
کند. هلاک می کند و اگر فرضا دنیا سراسر و به طور کلی شر و خطر و 
زیان باشد, خداوند ان کسی را که اراده کند نجات دهد. نجات می دهد. چه 
پاک و منزه است خداوند متعال. 


و نیز روایت شده که فرموده اند؛ امید تو به آنچه مایوس هستی؛ بیش از 
امیدت به انچه که امیدوار هستی باشد. که چه بسا چیزهایی که هیچ امیدی 
به آن نیست انسان به دست می اورد. مثلا موسی بن عمران به امید 
اوردن اتشی برای اهل بیت خود حرکت کرد, ولی خداوند لطف خاصی به 
او کرد و با او سخن گفت و با دستیابی به مقام شامخ نبوت مراجعت کرد. 
و بلقیس ملکه سبا بیرون رفت./ , ولی توفیق اسلام اوردن را به وسیله 
سلیمان به دست اورد. و ساحران و جادوگران زمان فرعون به منظور 
تقویت عزت و شوکت فرعون برابر موسی قرار گرفتند. ولی موفق به 
ایمان شدند. 

و نیز روایت شده که: مبادا درباره چیزی که واقع شده و به گونه ای 


_- 


و از عالم روایت شده که فرمود: هنگامی که خداوند متعال بخواهد عطا و 
بخشش خود را به ما عنایت می فرماید و اگر دوست داشته باشد که ندهد, 
ماه رآ تاو انش مه 


و نیز روایت مي کنم که فرموده اند؛ هر کس به قضای الهی راضی تر و 
خشنودتر باشد, اگاه ترین مردم است در خداشناسی. 


و روایت شده که ریشه أ مد همه اطاعت ها, صبر و راضی بودن به 
خواسته خداوند است. 
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و روایت شده که هر بنده ای که در برابر قضای الهی راضی و خشنود 
باشد, خداوند هم خیر و سعادت او را در همان قضا و قدر قرار خواهد داد. 


و روایت شده که خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرمود که: من 
هیچ مخلوقی را که عزیزتر و محبوب تر از بنده موّمن باشد نیافریده ام. و 
اینکه او را به گرفتاری هایی مبتلا می کنم, چون خیر و صلاح او در آن 
است. و اگر او را عافیت و صحت دهم, باز هم خیر او در آن است. بنابراین 

یا و 
و در برابر نعمت های من شاکر و سپاسگزار. و در مقابل قضای من راضی 
و خشنود باشد. تا اینکه من او را در زمره صدیقین قرار دهم. 


ار دش رانا معا فصاقه یه کی اماست ,و ار خاک سای 


و روایت شده که هر کس که دین به او داده شد (دیندار باشد). عطای 
کامل الهی به او داده شده است. 


و نیز روایت شده که خداوند متعال دنیا را هم به کسانی که دوست دارد و 
هم به کسانی که انها را دوست ندارد داده و خواهد داد, ولی نعمت دین را 
فقط به کسانی که دوست دارد عنایت می فرماید. و در خبر دیگری هست. 
که خداوند متعال نعمت دینداری را (دین کامل و ایمان کامل) فقط به 
خواص اولیاء و برگزیدگان از مخلوقات خود عنایت می فرماید. 

و روایت نتنفم. کم سکاف که در مقام دستیابی به دنیا شدی ولی از دستت 
رفت و بالاخره نسبت به دنیا ناکام ماندی, متذکر نعمت های معنوی و دینی 
که خداوند به تو اختصاص داده باش و آن مصائبی که از تو برطرف کرده و 


غیر تو را به آن مصائب و امراض و گرفتاری مبتلا کرده یادآور باش که این 
اه مزا سس ان که کف از ست ی اعشاهی ماد 


و روایت شده که خداوند متعال به حضرت داود وحی فرمود که فلان زن 
که فرزند فلانی است., در ان جهان با تو هم درجه و با تو خواهد بود. 
حضرت داود 
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علیه السّلام نزد ان زن رفت و از اعمال و رفتارش جویا شد که این زن چه 
خصوصیتی دارد که این قدر ارزش دارد. دید که اعمالش مانند سایر مردم 
و زن گفت: 
من در تمام حالاتم و در پیشامدهایی که رخ می دهد, تسلیم محض هستم و 
اگر خداوند متعال مرز از وضعی که داشته ام به وضع دیگری برساند و 
وضع و حالت اول را دگرگون سازد, من نسبت به وضع دومی خوشحال تر 
از وضع او سوه تام حضرت داود گفت: تو دارای حسن ظن و نسبت 


و نیز از عالم روایت می کنم که فرمود: به خدا سوگند موّمن به هر خیر و 
خوبی دنیوی و اخروی که نائل می شود, بر اثر حسن ظن به خداوند متعال 
و خوشبینی او نسبت به پروردگار و امیدش به خدای مهربان و خوش 
اخلاقی او با مردم و خودداری از غیبت کردن مقمنین است. و قسم به 
خدای متعال که خداوند عزیز هیچ مقمنی را پس از توبه و استغفار عذاب 
نخواهد کرد مگر اينکه او نسبت به خدا بدگمان باشد و امیدش از لطف 
الهی کم باشد و بد اخلاق بوده و از مومنین غیبت نماید. به خدا سوگند اگر 
بنده موّمن دارای حسن ظن و امیدوار به خدا باشد, خدا هم مطابق ظن و 
گمان او با او رفتار خواهد نمود. چون خداوند متعال کریم و بزرگوار است 
و شرم دارد از اینکه بر خلاف گمان و بر خلاف امید بنده خود عمل نماید. 
بنابراین نسپت به خدا حسن ظن داشته و امیدوار باشید که خداوند فرموده 
است: «الظائین بالله ظِّ السَةء له دايْرة السوع.»(1) (خداوند عذاب 
می کند منافقین با که نسبت به خداً گمان بد دارند و نتایج زیان بار این 
بدگمانی به آنان بازگشت دارد. ! 


و روایت شده که داود علیه السُلام در گفتگوی خود با خدا چنین گفته است: 
پرفرد کار آن: کننن. که تو را شناخته ولی نسبت به تو خوش گمان و 
امیدوار نباشد, چنین کسی به تو ایمان نیاورده است. 
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- . فتح 6 


مایت شده هی زود اقیافت آخر دماح که تون رنه ان 
دوزخ در حق او صادر می شود. توجهی به خدا نموده و عرض می کند: 
خداوندا ! چنین گمانی نسبت به تو نداشتم. خداوند می فرماید: حمان نو در 
حق من چه بود؟ عرض می کند: گمان می کردم که گناهان مرا می بخشی 
و در بهشت خود مرا سکونت می دهی. خداوند متعال به ملائکه و 
فرشتگان می فرماید: قسم به عزت و جلال و جود و کرم و بلندی مقام 
خودم که این بنده من یک لحظه هم به من خوش گمان نبود و اگر یک لحظه 
این خوش گمانی را داشت. او ساسا انم نصی شس ندم. اما که ۱ 
همین دروغش را بیذیرید و او ۳ داخل بهشت نمایید. 


سپس حضرت عالم فرمود: خداوند متعال می فرماید: هان مبادا که اهل 
عفل ها ایکا مه اعصاوشا نب اعمال خودباشد که آنما هد چه کوشی کنید 
و در طول عمر خود متحمل رنح عبادت شوند, با اين عبادات زیاد نمی 
توانند حق عبادت مرا انجام دهند و با این زحمات به آن کرامت و مقامی 
که نزد من می خواهند داشته باشند نمی رسند. و لکن باید وثوق و اعتماد 
به رحمت من داشته و امیدوار به فضل و لطف من باشند و به من خوش 
گمان بوده و به حسن ظنی که به من دارند, اطمینان و آرامش دل داشته 
باشند که در این صورت است که رحمت من دست آنها را خواهد گرفت و 
منت و لطف من به آنان خواهد رسید و مغفرت و رضوان من شامل حال 
انان خواهد شد که من خداوند رحمان و رحیم هستم و به این صفات و نام 
ها نام نهاده شده ام , یعنی خودم این اسامی را برای خود نهاده ام . 


و نیز از عالم (موسی بن جعفر علیهم السْلام) روایت می کنم که خداوند 

متعال به موسی بن عمران علیه السْلام وحی فرمود که دو نفر را زندانی 
کند. موسی بن عمران هم آن دو نفر را به زندان افکند. تش از ریا نان 
زا آزاد کزدو.دنید کم‌یکی از. انها لاغز و ضعییف شمه از او پرشسید: جرا این 
چنین ضعیف شده ای و چه عاملی موجب این حالت شده است؟ پاسخ داد: 
خوف و ترس از خدا. ات ای هیچ گونه تغییری در 
او راه نیافته بود. از او سوّال کرد که تو با هم زندانی خودت در یک وضع 
مشابه و واحدی بودید. چطور شده که رفیقت انچنان ضعیف شده ولی در 
حال تو هیچ گونه دکرگوتی پیدا نشده است؟ ان شخص گفت: 
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چون من نسبت به خدا و لطف و کرمش خوش گمان و بسیار امیدوار 
بودم. موسی عرض کرد: خداوندا ! گفتار هر دو بنده خود را شنیدی. کدام 
یک از این ها در نظر تو برتر و بهتر هستند؟ خداوند فرمود: آنکه دارای 
ها ات 


اه وحی 
فرمود که: ای موسی ! به بنی اسرائیل بگو که من در کنار گمان و بینش 
بنده خود هستم. اکنون خود بنده هر طور گمانی که در حق من می خواهد 
داشته باشد که من طبق گمان و بینش بنده خود با او رفتار خواهم کرد.(1) 


3 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: توکل کاسه ای 
است در بسته و مهر شده که خداوند متعال آن را مهر کرده و از اين کاسه 
هیچ کس نمی آشامد و کسی این مهر را باز نخواهد کرد. مگر متوکل و 
کسی که تمام اعتمادش به خدا ,پاشد. همان طوری که خداوند فرموده 
است: «و عَلّی اللّه قَلیتعِ کل ات5 2(».0) [و توکل کنندگان باید فقط بر 
خدا توکل کنند. )و نیز فرموده است: «و عَلی اللّه قتَو کلوا ان کت 
مَوْمیینَ.»(3) (اگر ایمان دارید باید بر خدا توکل کنید. ) که توکل را کلید 
انان یمان را ققلسته ول فرارواته ربا کل است که این بل 
باز و ایمان کامل به دست می اید. و حقیقت و ماهیت توکل, ایثار و 
برگزیدن است و معنای ایثار. اولویت دادن و مقدم ۳ 
است و شخص متوکل بالاخره یکی از دو ایثار را باید در نظر بگیرد؛ یا توجه 
خود را به فوا واس ات وا کت مسا اد ان سر 
وسائط ظاهری که خود این ها معلول هستند, حجاب و مانع خواهد شد از 
اینکه علت اصلی را ببیند. يا توجه خود را به علت اصلی و سرچشمه 
هستی که نات بای قعالی باشد معطو یم زارد که مه در ای صووت 
حجاب ها را کنار زده و با او خواهد بود. و اگر می خواهی که واقعا متوکل 
باشی و متعلل نباشی و سبب بین نباشی, باید خود را مانند مرده ای که در 
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1-. فقه الرضا: 358 


3- . مائده / 23 


مقابل غسال تسلیم و بدون اراده است فرض کنی و بر روح و حقیقت خود 
نماز میت را با پنج تکبیر بخوانی و از تمام آمال و آرزوهای خود وداع نموده 
و مانند موقع مرگ که از همه زندگی تودیع می شود. از همه چیز چشم 
بپیوشی. 


و کمترین حد توکل این است که با همت و فکر و انديشه خود در صدد 
تغییر مقدرات و غالب شدن بر مقدار معین شده برای خود نباشی و بر 
همان قسمت مقرر شده هم چشم ندوزی و بر آنچه از دستت رفته است. 
خیره نشده و تاسف نخوری که این حالات موجب شکستن همان ایمان و 

باعث نقص 1 خواهد شد و حال اینکه تو خود آگاهی به این زیان نداری. و 

اگر می خواهی که به مقداری از روش و حالات توکل کنندگان آگاهی 1۹ 
کس تشه کامل یه اس راهان بن مان اسان کی است کم کی از 
متوکلین خنامت: یکن از ائمه دین علیهم السلام شرفیاب شد و سوالی 
درباره توکل از ان حضرت نمود. امام ان شخص را کاملا می شناخت که 
توکلش نیکو و پرهیز و تقوایش خوب است و قبل از شروع به سوال, بر 
صدق و راستی او آگاهی داشت. 


حضرت به او فرمود: در همین جا باش و ساعتی به من مهلت بده. ان 
شخص هم امتثال نمود. در همین بین که او منتظر و در انديشه پاسخ 
حضرت بود. شخص فقیر و تهیدستی از انجا عبور کرد. امام علیه السْلام 
دست به جیب خود کرده و چیزی به آن مرد فقیر عنایت فرمود. سپس 
حضرت رو به آن شخص سئوال کننده کرد و فرمود: پیش بیا و از هر چیزی 
که می خواهی سوال کن. ان مرد عرض کرد: ای امام معصوم ! من کاملا 
معرفت و شناخت دارم که شما قبل از اينکه مهلت بخواهی, قدرت و 
توانایی کامل به پاسخ سوال من دارید و من علت تاخیر جواب را نمی 
دانم. حضرت فرمود: برای اینکه تو خود پیش از سخن گفتن من, پاسخت 
را دریابی. چون مقدار یک دانق (وجه بسیار مختصر) همراه من بود و من 
نمی خواستم از خود غافل باشم و درباره مسأله توکل صحبت کنم و باطن 
و ضمیر من که از هر جهت خداوند اطلاع از آن دارد, شاید توجه به آن وجه 
مختصر که در جیب من هست داشته باشم. و سزاوار نبود که من پاسخ 
سوال مربوط به توکل را بدهم. مگر اینکه اين وجه را به مصرف خود 
برسانم. و با این عمل خواستم که دقت نظر و توجه 
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تو بیشتر گردد. پس از این عمل و شرح آن, ناگهان آن مرد فریاد تاسف 
و یاوه با مود ۱۱۳ این تن ۲ اي مدز عمراق 9 
آبادی سکونت نک نکند و با هیچ کس پیوند انس نبندد و با کسی معاشرت 
ننماید. (1) 


4 ارشاد مفید: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: روزی از مدینه بیرون 
شدم و آمدم تا به. این دیوار رسیدم و بر آن تکیه کردم. ناگهان مردی را که 
و ی و و 
وا میا آیا دوه نو رای دنا ی توص داد چون 
رزق الهی برای نیک و بد مقرر و آماده است. گفتم: خیر» برای دنیا نیست. 
گفت: آپا برای آخرت است؟ آن هم که وعده ای است راست و سلطان 
قاهر و توانایی در آن جهان حکم خواهد کرد. پس خوف تو از چیست؟. 
گفتم: از خطو غیدالله بن زیر است. آن مرد خنده ای کرد و سپس گفت: 
ای علی بن حسین ! آیا دیده ای که کسی توکل بر خدا نماید ولی خداوند 
کفایت امور او را نکند؟ گفتم خیر. گفت: ایا دیده ای هرگز کسی را که 
خوف و تقوای الهی را داشته باشد. ولی خداوند او را نجات ندهد؟ گفتم 
نه. گفت: آیا هرگز دیده ای کسی را که از خداوند درخواست نماید, ولی 
خداوند او را مشمول عطای خویش نکند؟ گفتم نه. سپس در مقابل خود 
نگاه کردم و هیچ کس را ندیدم. (2) 


۱ مفید: هم به نقل از ثمالی روایتی به همین مضمون را نقل کرده 
ست.(3) 


5 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
امور خود را به خدا تفویض کند, هیبشت در اسایتتن و در یک زندگی گوارا 
خوش است., و از کنن. که واقعا امور خود را به خدا واگذان. کند: از هر 
گونة فکر و اندیشه ای نه جز الله برتر و منزة است: همچنان که علی علیه 


السّلام در شعری که منسوب به آن حضرت است. فر موده: 
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ما 


1- . مصباح الشریعه: 10۵4 
2 . ارشاد مفید: 258 
3- . امالی مفید: 204 


به آنچه که خداوند قسمت من نموده راضی و خشنود هستم و امور خود را 
به افریدگار خود واگذار کرده ام 


همان طوری که خداوند مهربان در کته در حق من احسان کرده در 
اینده هم لطف و احسان خواهد فرمود 


خداوند فرموده درباره موهن خاندان فپعون. می فرماید:« و و أقوّض 
اقری (لی الله 8 ال بَصیز بالعباد. فوقاه اللهٌ سَیاتِ ما مَکروا و 3 سل 
فوَعَوّن سوء العذاب.»( () [من کار خود را به خدا واگذار می ِِِِ 
خداوند به حال بندگان آگاه است. خداوند متعال هم او را از عواقب زیانبار 
مکر و حیله آل فرعون محفوظ نمود و عذاب دردناکی فرعونیان را فرا 
گرفت. ) و کلمه تفویض دارای پنج حرف است؛ ت. ف. و. ی. ض. و برای 
هر حرفی برنامه و دستوری هست. هر کس که احکام و اين دستورات را 
مراعات کند, حق تفویض را انجام داده است. 


«تاء» اشاره به ترک تدبیر در امور و ترک دنیا؛ «فاء» فانی بودن و خالی 
شدن از هر انديشه ای به جز الله؛ «واو» وفای به عهد و پیمان و انجام 
وعده های خود؛ «باء» یاس و قطع امید از خود و یقین و امید به پروردگار؛ 
«ضاد» داشتن ضمیر و باطن صاف و پاک و احساس ضرور و احتیاج به 
خدا. و تفویض کننده صبح نمی کند. مگر اینکه از همه آفات و بلاها سالم 
است. و عصر نمی کند. مگر اينکه از جهت دین خود, از عافیت کامل 
برخوردار است. (2) 


6 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: صفت و خصلت 
ان ات اس ای اما اوه اه 
مقامی است که همه معانی و ابعاد عبودیت و بندگی را جامع است و در بر 
دارد. و تفسیر و ماهیت رضا,؛ سرور و خوشحالی دل و قلب 
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1-. غافر ۱ 44 - 45 


2-. مصباح الشریعه: 175 


است. من از پدر بزرگوار خود حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود: تعلق و بستن دل به چیزی که هست. شرک به خدا است (که در 
دل خدا و غير خدا جای باز کرده است) و توجه به چیزی که نیست. کفر 
است. و کفر و شرک با روش رضا سازگار نیست و من در شگفتم از کسی 
که مدعی عبودیت و بندگی خدا است. ولی در مقابل تقدیرات الهی در 
نزاع و ناراحتی درونی است. بندگانی که دارای مقام رضاأ و رتبه عرفان 
الهی هستند. هرگز چنین حالتی ندارند و هیچ گونه احساس ناراحتی در 
درون خود نمی کند.(1) 


7. تفسیر امام حسن عسکری: رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 
هان ای مقمنین ! مبادا مانند بنی اسرائیل باشید که قدر و ارزش نعمت 
های الهی را ندانید. و از طرف خود به خدا پيشنهاد کنید (که الطاف 
اه سای ارط تا اف 1 
نعمت ها را بجا نیاوردند و گفتند چرا خدا برای عدس و پیاز و سیر و امثال 
1 پن ها را نمی فرستد) و اگر یکی از شما مبتلا به کمی رزق و روزی شد یا 
در زندگی خود دچار وضعی شد که دوست ندارد, مبادا در تغییر وضع 
زندگی خود اصرار داشته باشد و در سوال خود از خداوند تاکید و پافشاری 
بنماید, چرا که امکان دارد همان چیزی را که اصرار می کند. باعث هلاکت 
و نابودی او گردد. ولی این طور دعا کند که: «پروردگارا! به حق مقام 
شامخ محمد و خاندان پاکش علیهم السلام اگر همین چیزی که مورد پسند 
یر هن پیت و کر ز ند کی کهة با آن .مواحه هس موجب خیر و سعادت 
من است و از نظر دین من صلاح من است, توفیق صبر و شکیبایی در 
برابر آن را به من عنایت فرما و بر تحمل آن مرا نیرومند بگردان و در قیام 
و استواری برای حمل این بار گران, به من نشاط روح و سبکبالی مرحمت 
کن. و اگر خیر و صلاح من در خلاف این است, با فضل وجود خود آن چیز را 
به من عنایت فرما و مرا در هر حال راضی به قضای خود بگردان که حمد و 
سپاس فقط برای تو است.» و چون این چنین دعا کنی, تقدیرات الهی نیکو 
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8. تفسیر عیاشی: یعقوب بن شعیب. از حضرت صادق علیه السلام نقل 
می کند که خداوند متعال به یوسف علیه السّلام فرمود: ای یوسف ! آیا من 
۰ محبوب و مورد علاقه پدرت گرداندم؟ آیا من تو را با حسن 

جمالی که به تو دادم بر دیگران برتری ندادم؟ آیا من نبودم که کاروان را 
و کردم؟ آیا من ِِِ تو را نجات داده و از چاه بیرون 
اوردم؟ ایا من نبودم که مکر و حیله زنان را از تو برطرف کردم؟ پس چه 
شد که از توجه به من اعراض کرده و برای نجات خود از زندان متوسل به 
مخلوق شدی؟ برای همین جمله ای که در زندان گفتی, باید چندین سال در 
زندان بمانی !(1) 


۱ تا هر 12۳۳ 
راجع به من صحبت کن, جبرئیل نزد یوسف آمد و پای خود را در زمین کنار 
یوسف زد. با همین زدن پا اعماق زمین تا طبقه هفتم برای یوسف 
منکشف شد. آنگاه به یوسف گفت: نگاه کن چه می بینی؟ پوسف گفت: 
ی ی سنگ را شکافت و گفت: چه می 
بینی؟ یوسف گفت: کرم و حشره بسیار کوچکی را می بینم. پرسید: روزی 
دهنده او کیست؟ یوسف گفت: البته خداوند. جبرئیل گفت: خداوند می 
فرماید: ای یوسف ! من این کرم کوچک را در داخل این سنگ در طبقه 
هفتم فرآموش نکرده ام و نیاز او را تامین نموده ام. تو گمان کرده ای که 
من تو را فراموش کرده ام که به آن جوان می گویی «اذکرنی عند ربک» 
([مرا نزد آقای خود به یاد آور )؟ به جرم این سخن باید چندین سال در 
زندان بمانی. 


فرمود: یوسف متنبه شد و شروع به به گریستن کرد و گریه یوسف به طوری 
شدید شد که در و دیوار به حال او گریست و زندانیان از گریه یوسف متاثر 
و ناراحت شدند و از او خواستند که از گریه خود دست بردارد. بالاخره 
قرار بر اين شد که یک روز گریه کند و یک روز خاموش شود. . یوسف در آن 
زوزی. کط خآموش بوده نار احت خر از آن رونی بود که می کر شست 12 
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0. تفسیر عیاشی: مالک بن عطیه, از حضرتم صادق علیه السْلام روایت 
که هدر تشه ها ای رهم بالله لا و کم فشرکون»(1) 
(ایمان اکثر اين مردم آلوده به شرک است ) فرمود: مقصود گفتاری است 
که انسان گاهی مثلا می گوید اگر فلانی نبود من نابود می شدم؛ اگر فلان 
کس نبود. من به فلان ناراحتی مبتلا می شدم؛ اگر فلانی نبود. خاندان من و 
عیالات من از بین می رفتند, که با این انديشه که اشخاص را موثر در 
زندگی خود می بیند, برای خدا در رازقیت و در تاثیر شریک قرار می دهد. 
عرض کردم: اگر اپن چنین بگوید ( که اگر خداوند به وسیله فلانی بر من 
لطف و منت نمی گذاشت من نابود می شدم) آیا اشکالی دارد؟ فرمود: 
اگر این طور بگوید مانعی ندارد, چون در این بیش خداوند متعال را موثر 
و مسبب و وسیله ساز و دیگری را وسیله می داند. 2 


مولف: همانند این حدیث با سندهای گوناگون در «باب بیان انواع کفر» نقل 


شند. 


1 تفسیر عیاشی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: در شگفتم از کسی 
که معرفت وه تحت سیر را ار رس آلمی قرا که و دا را شاه 
است, چگونه خیال می کند که خداوند رزق و روزی او را دیر می رساند و 


تساه اسان سل انم صلی الم غلید ی هقرت آکر شدا ده 


حق توکل بر خدا داشته باشید, با کمال راحتی به رزق و روزی خود می 
سید همان طوری که پرندگان صبحگاه با شکم گرسنه از اشتنانه خود 


نی ابد هه شاهداه کم اما سنیز. اشت. 


تال شدای ای اه فرمود: کسی که دوست دارد نیرومندترین 
مردم باشد, راهش این است که توکل بر خدا داشته باشد. 


ص: 222 
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2 سر ظراشی 11۳2۵ 2 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 365 


اسر اه که اه ی 
طرف خدا سرور و خوشحالی خواهد دید و کسی که توکل بر خدا کند. 
خداوند امور او را کفایت خواهد کرد. 


ای آوی ی له تون ارت کی که وت او ای همه 
ره کار اش بان کل بر وا ک شخضی گم رای ضفت. رل 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: آن کس که توکل بر خدا کند شکست 
نمی خورد و ان کس که به خدا تمسک جوید., هیچ نیرویی نمی تواند او را 
فراری دهد و منهزم نماید.(1) 


کند و هیچ گونه تفاوتی ندارد که فقیر و تهیدست باشم با غنی و ثروتمند, 
زیرا خداوند متعال می فرماید: من انچه را که درباره مومن انجام دهم, 
همان خیر او در آن است. 


4 تمحیص: حضرت باقر علیه السْلام روایت کرد که حضرت رسول صلی 
الصا او موه است: خداوند متعال می فرماید: صلاح دین و سالم 
ماندن ایمان بعضی از بندگان من در صورتی است که فقر و تهیدست و 
مریض باشد و لذا من آنان را به فقر و مرض مبتلا می کنم که در اين حال 
دینشان سالم می ماند و ثروت برای این گونه افراد خطرناک است. و 
بعضی از بندگان موّمن که در طریق عبادت و بندگی کوشش فراوان دارند, 
از خواب شیرین برخاسته و سر از بالش نرم برمی دارند و مشغول تهجد و 
شب زنده داری می شوند و خود را در این راه به رنج و تعب می افکنند, 
ولی من مخصوصا ی 
انیا مسا مب کمو ایا ا ض و کواب مه انند » شاه که بیدار 
می شوند. می بینند که تهجد و عبادت شبانه را انجام نداده بر خود 
خشمگین می شوند و مصیبت زده خود را سرزنش می کنند. و اگر آنها را 
هه انا و ری ود ی 
پیدایش صفت رذیله عجب در انها خواهد شد و 
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1- . جامع الأخبار : 321 


باقت زر میتی عملشان؛ می شوه و این تحالت آنها را به نان شخوط و 
ی اه و ی 
ارزش می بینند, با اينکه در همین حال در سر حد تقصیر و کوتاهی هستند, 
در نتیجه از مقام قرب دور می شوند و خیال می کنند که به من نزدیک و 
مقرب می شوند. 


بنابراین نباید اهل عمل اتکا و اعتمادشان به اعمال و عباداتی که انجام می 
دهند باشد که هر چه سعی و کوشش در عبادت نمایند و خود را در تمام 
طول عمر به رنج و تعب بیفکنند, باز هم در حد تقصیر بوده و با عبادت خود 
به کنه و حقیقت و حق عبادت من نخواهند رسید, و به مقام کرامت ت الهی 
که در صدد وصول به ان هستکتد و به آن تعمت. ها بهشتی نائل نمی شون 
و فقط اعتماد و وئوق به رحمت من داشته و امیدوار به فضل و کرم من 
باشند و اطمینان و ارامش به حسن ظن خودشان و خوش بینی به من 
داشته باشند که در این صورت. رحمت من انان را دریابد و رضوان و 
خشنودی,من به آنان فرا رسد و در مغفرت و بخشش من غرق خواهند شد 
کرد له رات دس هتم وه ان مات دای هام دار ده 
ام . 


5 تمحیص: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی ال علیه 
و آله فرموده است: . وضع موّمن شگفت انگیز است خداوند هر گونه قضا قضا 

و قدری که برای او مقرر سازد, خیر او در آن است, چه باعث سرور و 
خوشحالی او بشود و چه موجب ناراحتی او شود. اگر به مصیبتی گرفتار 
شود, کفاره گناهانش خواهد بود و اگر کرامت و عزت به او بدهد, لطف و 
بخششی است که عطا فرموده است. 


ا 1 0 
خیر و صلاحش در خلاف آن آرزو است. و چه بسا کسانی که در رسیدن به 
مر گشان تلاش می کنند, ولی برای دستیابی به بهره خود, کندی می ورزند. 


7 تمحیص. زراره گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 


ص: 224 


طریف از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: بنده ای که 
دوست خداوند است, در مصائب وارده دعا می کند و از خدا می خواهد که 
مشکلاتش را مرتفع نماید. خداوند متعال در مقام پاسخ به ان, فرشته ای 
که ماموریت این مطلب را دارد خطاب کرده و به او دستور می دهد که 
حاجت و خواسته این بنده را تامین کن, ولی عجله نکن که من دعا و صدای 
این بنده را دوست دارم. ولی آن بنده ای که دشمن خدا است, درباره 
مصائب و مشکلات خود که دعا می کند, خداوند به آن فرشته مامور دستور 
می دهد که فورا حاجت این بنده بد را براورده کن که صدایش را نمی 
خواهم بشنوم. . سپس مردم ظاهربین می گویند از اینکه خداوند حاجت او را 
تدان و محر وفتترن کردنو ان دیگرج که خوا یه اش تامین شد, معلوم می 
شود که این شخص نزد خداوند ارزش و کرامت دارد و ان شخص نزد 
خداوند بی ارزش و پست است. 


حوادث و پیشامدها غمزده و اندوهناک گردد. معلوم می شود که اهل غم و 
اندوه است. مومن باید در برابر قضا و خواست الهی راضی و خشنود 
باشد. 


9 تمحیص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند قضایی را که 
درباره موّمن مقرر می فرماید, اگر بنده موّمن راضی به ان قضا شود 
خداوند خیر مومن را در همان قضا قرار می دهد. 


0 تمحیص: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند با عدل و حکمت و 
علمش, اسایش و سرور را در صفت یقین و راضی بودن از خدا قرار داده 
است. شخصی که دارای حالت یقین و رضا باشد, هميشه خوشحال و در 
اسایش است و حزن و اندوه را در صفت شک و دو دلی قرار داده که چنین 
شخصی هميشه در تشویبش و اضطراب و ناراحتی است. پس شما راضی 


و تسلیم امر او باشید. 


1 تمحیص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: راضی شدن به قضایی که 
بر حسب طبع نایسند است.؛ از بالاترین درجات یقین است. 


و نیز فرمود: کسی که دارای صفت صبر و رضا باشد و در برابر قضای 
الهی - چه مورد پسند طبع او باشد و چه به حسب طبع ناپسند - راضی و 


ص: 225 


02 تمجیص.: مرت رضا؛ از پدران بزرگوار خود علیهم السّلام نقل می 
کند که در یکی از جنگ ها, گروهی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شرفیاب شدند. حضرت از آنان سوال فرمود: چه گروهی هستید شما؟ 
عرض کردند: ما از مومنین هستیم. فرمود: ایمان شما.؛ شما را به چه رتبه 
و درجه ای رسانیده؟ عرض کردند: حالات ما از این قرار است: صبر در 
برابر گرفتاری ها؛ شکر و سپاس در مواقع آسایش و نعمت؛ راضی بودن 
به قضای خداوندی. 


حضرت فرمود: اگر همان گونه که توصیف کردید باشید. دانشمندان و 
علمایی هستید که دارای حلم و بردباری باشند و از کمال علم و فقه, به 
درجه انبیاء نزدیک هستید. بنابراین محلی را که هميشه سکونت ندارید بنا 
نکنید, یعنی بیشتر از مورد نیاز نسازید و بیشتر از آنچه می خورید جمع 
نکنید و از خدایی که بازگشت شما به او است بترسید. 


3 تمحیص: علی بن سوید از حضرت موسی بن جعفر علیها السّلام نقل 
فی: کند: کم از خرن دربارهم آیهجو من بو کل علی الله فرع عس »۱1 
(و هر کس به خدا| توکل کند, او برای وی کفایت کند ) سوال کردم. 
فرمود: توکل بر خدا دارای درجات و مراتبی است که من جمله از آن 
مراتب, این است که در تمام کارها و امور زندگی به خدا وثوق و اعتماد 
داشته ی ی 
کیزی نذارد احون‌ مسا طلم و سل در اه کشت و میسانن که کم و 
فرمان از آن او است, چون هر چه هست مخلوق و مملوک او هستند. چنین 
که شدی, با تفویض آامر و واگذاری کار خود به او, توکل بر خدا خواهی کرد 
و وثوق و اعتمادت در این کار و در کارهای دیگر خود بر او خواهد شد. 


در مشکاه الانوار هم چنین نقل شده است.(2) 
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1-. طلاق / 3 
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4 تمحیص: حضرت باقر علیه السلام فرمود: سزاوارترین مخلوق خدا به 
تسلیم در برابر قضای الهی, آن کسی است که معرفت و شناخت او به 
خدا کامل باشد. و ان کس که راضی به قضای الهی باشد. جریان قضای 
خداوندی در حق او توام با اجر و پاداش بزرگ خواهد بود. و ان کس که از 
قضای الهی ناراضی باشد, قضای خداوندی جاری شده و او از اجر و پاداش 
محروم خواهد شد. 


فر کتات فشگان الاهار ای کاب محاست نب همین ظمر تقل کرحم است ۱1 


5 تمحیص: موسی بن جعفر علیهما السْلام فرمود: ان کس که معرفت و 
شناخت خدا را از راه صحیح و از طریق الهی گرفته و خدا را خوب شناخته 
است, جا دارد که رزق و روزی خود را از طرف خدا دیررس نداند و خداوند 
را در قضا متهم نکند و بدبین نباشد. 


6 تمحیص: حضرت صادق علیه السّلام روایت کرد که حضرت علی علیه 
السّلام فرمود: اگر فرضا حالت رضای به قضا را بخواهند از من بگیرند و 
در مقابل او شتران سرخ زیادی به من بدهند, من به این معامله حاضر 
نخواهم شد. 


7. نوادر راوندی: حضرت باقر, از اجدادش علیهم السْلام نقل می کند که 
زقتتول خدا صلی الله علیة و الف: فر مود آن کس که توکل بر خدا کرده و 
دارای صفت قناعت و رضا باشد. خداوند مهمانش را کفایت خواهد کرد. 
(2) 


08 امالی طوسی: از محمد بن عجلان نقل می کند که گفت: هنگامی با 
فقر و تنگدستی شدیدی دست به گریبان شدم و در حال مضیقه و تهیدستی 
دوست وفاداری هم نبود و قرض سنگینی داشتم که طرف پافشاری در 
مطالبه اش داشت.؛ برای رفع مشکل خود به طرف منزل حسن بن زید که 
امیر و والی مدینه بود و با هم اشنایی داشتیم حرکت کردم. محمد بن 
عبدالله بن علی بن الحسین که از سابق با هم دوست بودیم, متوجه مطلب 
و مقصود من شد. در بین راه مرا دید و دستم را گرفت و گفت: از وضع 
زندگی تو مطلع شدم. بگو ببینم, , اکنون برای حل مشکلت چه کسی را در 
جت 
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شاه الاس ار 17 
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و خواسته ات تامین نخواهد شد و به مطلوب نخواهی رسید. بر تو باد آنچه 
را که ارزومندی از کس بخواهی که توانایی رفع مشکل تو را دارد و 
تا ۱ تک 0۱0 او و که 
السلام شندم کار پفزش وان اخدادش تا علیبن انین ظالت: ار رشول 
خدا صلی اللّه علیه و علیهم نقل کرد که خداوند متعال در قسمتی از وحی 
خود که به یکی از انبیاء نموده, فر موده است: به عزت و جلالم سوگند که 
ی ی ی ی ی ی بر 
۹ ۷ و بیچارگی را بر او می پوشانم و او را از فضل و گشایش 
۳( آیا 0 و گرفتاری ها به غیر من 
امیدوار می شود؟ با اينکه شدائد در دست من است و با اینکه من غنی 
بخشنده ام چشم امید به غیر من دوخته است؟ کلید تمامی درها در دست 
من است و همه درها بسته است و در خانه رحمت من است که همیشه 
برای آن کسی که مرا بخواند, باز است. آبا نمی داند که اگر مصیبت و 
مشکلی او را از پای دراورد, هیچ کس به جز من نمی تواند ان را برطرف 
سازد؟ پس چرا از من اعراض می کند و به من امیدوار نمی شود؟ من 
کر انیت را که اد فد رخواست رده اه قصا کر ام وی اد از من 
درخواست نمی کند و از غیر من در حل مشکلش استمداد می نماید و من 
خداین هتم کضانت او فیل از سوال بستنم نم ابا من سوریس ار 
سوال و درخواست اجابت ننمایم ؟ ایا جود و کرم از صفات من نیست؟ ایا 
دنیا و آخرت در دست من نیست؟ اگر تمامی اهل آسمان و زمین هفتگانه 
ش این مسالت کند وس همه خیاست های آان را که ان شش 
به اندازه پر مگسی از ملک من نمی کاهد و چگونه کم می شود ملکی که 
وتف 4 تست اد سس تست کسی. کم عقضیت: سرا قی کید و 
مرا ندیده و مراقب من نیست ! 
سپس من (محمد بن عجلان) گفتم: یا ابن رسول اللّه! اين حدیث را دو 
مرتبه برای من بازگو کن. و تا سه بار حدیث را اعاده و تکرار کرد پس من 


گفتم: نه به 
ص: 228 


خدا, دیگر پس از شنیدن این مطلب هر کز از کستی درخواست نخواهم 
کرد. پس طولی نکشید که خداوند گشایش زیادی در زندگی به من داد.(1) 


09 اضالی طوسی: . موسی بن جعفر علیه [لسلام, از پدرش؛ از پدرانش, از 
علی علیهم السّلام. از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت می کند که 
من نشود, من تمام ۳۳ و وسایل اسمان و زمین را از او می گیرم و 
اگر چیزی را از من بخواهد, به او نخواهم داد و ار دعا کند اجابت نمی 
کنم. و هر یک از مخلوق به من متمسک شود و از مخلوق چشم بپوشد, 
اسمان و زمین را ضامن رزق و روزی اش خواهم گرداند. اگر دعا کند 
اجایت فی تم هراکر لین کنخرعطا کفاهم کرده ای اقا ند آو را 


0. الدره الباهره: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: نیست کسی که به 
اتکای خدا| خود را از مردم بی نیاز بداند, مگر اینکه مردم به او نیازمند 
خواهند شد. 


| نکوهش کند, هميشه مورد نکوهش خواهد 
شد.(2) 


حضرت جواد علیه السلام فرمود: چگونه ممکن است کسی که خداوند 
یابد کسی که خدا در تعقیب او است؟ و آن کس که پیوند و رابطه اش را 
از خدا بریده و به غیر خدا پیو سته است. خداوند او را , به همان کس واگذار 
خواهه کرد (غتاتی به آه تقواهد خاشنت 2۱۱ 


1 بیان التتزیل؛ تمرون دستور اجمع. آوری هیزم را داد و در بیابان کوفه 
کنار نهر کوئا از قریه قطنانا هیزم انباشته شد و آنها را آتش زدند. ولی از 
افکندن حضرت ابراهیم علیه السلام در آن آننش ناتوان شدند, جچون هر 
کس می خواست این کار را 
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اهالی طونمی: 592۸ 
امالی ظوسی :585 


3-. الدره الباهزه: 36 
4-. الدره الباهره: 55 


بکند, قهر| خود او هم طعمه آنش می شد. شیطان برای آنان .خی 
ام ار ابراهیم در حالی که به 
طرف آتش می آمد, در هوا جبرئیل رسید. گفت: ای ابراهیم ! حاجتی داری 
بگو ! گفت: از تو خیر, (تو هم مانند من مخلوقی) خداوند مرا کافی است و 
چه مدافع خوبی است. میکائیل آفد و گفت: باران و آب در اختیار من 
است, اگر میل داری این آتش را خاموش کنم. ابراهیم گفت: نه, نمی 
خواهم. فر شته باد آمد و گفت: اگر می خواهی فرمان دهم باد آنشن را 
پراکنده تصاند؟ا کفت: نمی خواهم. جبرئیل گفت: پس تو خود از خداوند 
تا اس ام یا هار الم ای ار تا اشت. 


ات وتو ساعیر اسام صلی اه فص له موه رک 
دارای سه خصلت باشد, خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع کرده 
است : راضی بودن به قضای الهی 0 ۱ 1۳۳۹ ۰ و9 
دعا به هنگام سختی و آسایش. 


و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: منشأً و سرآمد اطاعت الهی, راضی 
بودن به انچه که خدا درباره بنده اش مقرر می فرماید است. چه مورد 
پسند طبع باشد و چه نایسند.(1) 


ناراحت باشی.(2) 


4. کنز کراجکی: لقمان به فرزندش گفت: ای فرزند ! وثوق و اعتمادت به 
خدا باشد و سپس از مردم سوال کن. ایا شده است کسی وثوق و اعتماد 
به خدا داشته باشد. ولی خدا او را نجات ندهد؟ ای فرزند ! توکل بر خدا کن 
و از مردم سوال کن. کیست آن کس که به خدا توکل نماید و خدا امور او 
را کفایت نکند؟ ای فرزند ! بینش و گمانت به خدا نیکو باشد و از مردم 
سوال کن. کیست آن کس که گمان خود را به خدا نیکو نماید و رفتار خدا 
را مطابق با گمانش نبیند؟(3) 
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1- . دعوات راوندی: 130 و 133 


2 . نهح البلاغه: ح 214 
3- . کنز الفوائد 2 : 66 


5 عده الداعی: از حضرت صادق علیه السلام سوال شد توکل چیست؟ 
فرمود: اینکه با داشتن خدا از هیچ چیز ترس نداشته باشی. 


و نیز حضرت فرمود: کسی که می خواهد بفهمد چه ارزشی نزد خدا دارد, 
پس ببیند که خدا نزد او چقدر ارزش دارد. اگر امر داثر شد بین خدا و غیر 
خدا, کدام طرف را مقدم می دارد. که خداوند مقام و منزلت بنده را در 
نزد خود, به همان نسبتی قرار می دهد که بنده منزلت خدا را قرار داده 
است.(1) 


6. مشاه الانوار: حضرت صادق علیه السْلام فرموده است: غنا و عزت 
در حرکت و جولانند. هنگامی که محل توکل را یافتند همان جا وطن می 


و نیز از آن حضرت است که: خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام 
وحی فرمود که هر بنده ای از بندگان من متمسک به من شوند, بدون اینکه 
ار ار ی ۳ 
چنین باستم. ار اسعان. ها و مین و انحه در اما است.ا اه محر و خله 

بورز ند فن افیا از هبات نی ایم صاحات من دق و هر کین که 
و ی ی هت ای را 
می گیرم و زمین زیر پایش را سخت و سفت می گردانم (از کوشش هیج 
بهره برداری نمی کند) و هیچ باکی ندارم که در کدام بیابانی هلاک شود.(2) 


و نیز فرمود: هرگز نشد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره چیزی 
که واقع شد و گذشت., بگوید ای کاش چنین نشده بود. 


- 


و نهز از آن حضرت است که در تفسیر آیه شریفه «الّ اللّةّ و مَلایکة 
یُصَلون عَلّی التّبيی»(3) فرمود: بعنی نا و ستايش کرده و بو آن حضرت 
رو و یا پا ی ی ترا از کجا فاتوصای ام یه 2 
می داند که ما چنین نموده ایم ؟ فرمود: حجاب ها برای حضرت کنار می 
رود و می بیند و می شنود. عرض کردم: از چه 
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1-. عده الداعی: 147 
2 . مشکاه الأنوار: 17 - 35 


3-. احزاب / 56 


راهی معلوم می شود که انسان واقعا موّمن است ۲ ؟ فرمود: با تسلیم 
۰ تفدنن: ب: آنجه: کم.به. آود مین و تسد گرچه مطبوع 


فا را اس ار ما اه زان موه اعاس اراد 


و از حضرت باقر, علیه السّلام است که درباره آیه شریفه «قلا و یک لا 
تومنون جبی یُحکموک»(1) ژنه جنین است به پروردگارت سو گند اینان 
ایمان نیاورده اند مگر اينکه در تمام کارها تو را حاکم بدانند * فرمود: یعنی 


تسلیم شده و به قضا و حکم او راضی و قانع باشند. 


و از حضرت صادق علیه السْلام است که فرمود: خداوند متعال پیغمبری را 
به سوی قومی مبعوث کرد و دستور مبارزه با آنان را به او داد. آن امسر 
اظهار ناتوانی کرد که من با این گروه نمی توانم بجنگم. خداوند فرمود: یا 
مبارزه کن يا اتش را انتخاب نما ! عرضه داشت: خداوندا ! من طاقت اتش 
را ندارم. پس خداوند وحی فرمود که نصرت و پیروزی همین سال خواهد 
زشنید. آن پیامبر مطلب را با اصحاب خود در میان گذاشت که خداوند 
دستور جنگ با فلان گروه را صادر فرموده و من عرض کردم ما قدرت جنگ 
با انان زا نداریم و خداوند فرموده است که پس آماده آتش دوز خ باشید. 
اصحاب هم گفتند: آری. ما طاقت آتش را نداریم ! گفت: خداوند وعده 
فرموده که همین امسال نصرت و پیروزی فرا خواهد رسید. گفتند: ما 
حاضریم. هر گونه که باشی, ما هم چنان هستیم. 


حضرت فرمود: خداوند پیغمبر دیگری را به سوی قومی مبعوث کرد و 
دستور جنگ داد. آن پیامبر اظهار ضعف و ناتوانی کرد. خداوند فرمود که 
تبرت و پیروزی پس از پانزده سال خواهد رسید. آن پیامبر مطلب 1 
چگونگی نصرت را با اصحابش در میان گذاشت. آنان کفتند: «لا حول و لا 
قوه الا بالله», ما آماده ایم ! پیامبر به آنان گفت: خداوند وعده نلصرت و 
پیروزی را پس از پانزده سال داده است. گفتند: «ما 
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1- . نساء / 65 


شاء ال قوه الا باللّه», مانعی ندارد, آنچه که خدا بخواهد می شود. پس 
بصرت و ظفر در همان سال نصیب آپان شد, چون کار را به خدا| واگذار 
کردم مضه ها شا الم لا فوم ال بابرا خاک ار اند وی ی 


و نیز از حضرت صادق علیه السّلام است که فرمود: از آثار توکل این است 
که با داشتن خداء از غير او هیچ ترس نداشته باشی. 


و نیز از کتاب محاسن, زان حضرت است که فرمود: آگاه ترین مردم به 
خدا, راضی ترین آتان است به قضای الهی. 


و نیز از ان حضرت است که فرمود: راس طاعت و سرامد فرمانبری. صبر 
و رضا است در همه چیز که محبوب و مطبوع انسان باشد و يا مطبوع 
نبا شجیه اگر انسان: در همه جیر -راضت از (قضای المی درد آوندختر آو 
را در آن چیز مورد قضا قرار می دهد, مطبوعش باشد يا نباشد. 


رت[ | رن حضرت است که فرمود: خداوند هب قضابی درباره بنده خود 
که دارای صفت رضا بااشد ندارد, مگر اینکه خیرش را در همان چیز قرار 


می دهد. 


و از حضرت باقر علیه السلام است که رسول خدا فرموده است: خداوند 
متعال می فرماید: به عزت و جلالم سوگند که من هیچ مخلوقی محبوب تر 
از بنده مومن خود نیافریده ام و از این جهت او را همنام خود نموده ام که 
اسم من موّمن است. اگر او را از همه چیز از مشرق تا مغرب محروم 
کنم, خیر و صلاح او در آن است و اگر مابین مشرق و مغرب را به او دهم 
بای قم یر آو دز آن است. بنابراین مومن اند داصی به‌فضای من با دوم 
در گرفتاری هایی که از جانب من به او می رسد, باید صابر و شکیبا باشد 
و شکر و سپاس نعمت های مرا بجا اورد تا من او را نزد خود از صدیقین 
قرار دهم. ای محمد! 


و از حضرت _صادق علیه السلام است که فرمود: حضرت مجتبی علیه 


الشلام. عبدالله بن جعفر را ملاقات کرد و در ضمن گفتگو فرمود: ای 
غیذالله اج کونه مس وان ند کی فهن کت هن تست وی 6 اضاه 


الهی راضی نیست و مقام و منزلتش را کوچک می داند. با اینکه حکم و 
فرمان در دست خدا است و حاکم الله 


ص: 233 


است؟ من برای آن کس که در قلب خود هیچ احساسی به جز رضا نداشته 
باشد. ضامن هستم که اگر دعا کرد, خداوند دعایش را مستجاب نماید. 


و نیز فرمود: اسایش و ارامش در رضا و یقین است. حزن و اندوه در 
حالت تردید و دو دلی و راضی نبودن به قضای الهی است. 


و نیز فرمود: قلم تقدیر بر محبت خدا جاری شده است. آن کس که توفیق 
الهی شامل حال او شده و به وسیله صفت رضا پاک و پاکیزه گشته است. 
خداوند او را گرامی داشته و آن کس که مبتلا به صفت رذیله سخط و 
راضی نبودن به قضای الهی شده؛ خداوند او را پست و بی ارزش کرده 
است. 


ان کت رات سرت مشای اما روص ال املسم که 
رزق و روزی خود را از طرف خدا دیررس نبیند و خدا را در قضا متهم 
نساخته و ناراضی نشود. 


و از حضرت صادق علیه السْلام است که فرمود: برآورده شدن حاجت ها 
به دست خدا است و خداوند اسباب و وسایل را در دست بندگان قرار 
تا مرکا ار ان را رام سس ات 


امیر موّمنان علیه السّلام فرمود: ملاک و معیار همکاری انسان با دیگران, 
رضا و خشنودی و نارضایتی و تنفر است. هر کس که نسبت به کاری 
راضی و خشنود باشد در آن سهیم است, گرچه شخصا آن را انجام نداده 
باشد و هر کس از عملی منزجر و متنفر باشد, از آن کار به دور است و 
جزو جبهه مخالف محسوب می شود. 


و از حضرت سجاد علیه السّلام است که فرمود: صفت صبر و صفت رضا 
از قضای الهی, سرچشمه طاعت خداوندی است. ان کس که صبر کند و 
رسای ای که ات حه تسایند راصی اتفصا, یا اش 


و در ایامی که حضرت مریض بود و به همان بیماری از دنیا رفت. یکی از 
یاران حضرت صادق علیه السلام بر ان حضرت وارد شد و دید وضع مزاج 


اینکه جز سرش خیزی: بافی نمانده: است. آنشحصن خیلی: مات ده و 
گریه کرد. حضرت فرمود: 
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چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: با این حالتی که شما را می بینم. آیا گریه 
نکنم؟ حضرت فرمود: نه, گریه ندارد. چون موّمن هميشه در معرض خیر 
ات ار تعاضا تا مه ری اف اف و اس ات و 
اگر مالک مشرق تا مغرب شود باز هم خیر او است. تمامی خیر و خوبی 
برای مقمن در قضای الهی است. 


راکو که ار اف اه لا شسه کر 


و از حضرت صادق علیه السّلام است که فرمود: خداوند هیچ گونه قضایی 
در حق مومن ندارد, مگر اینکه خیر مومن در آن است, و اگر مالک شرق و 
غرب زمین گردد, خیر او است. سیس حضرت اين آیه را تلاوت کرد: 
«قوقاة اه سَیْاتِ ما مکَرُوا.»(1) (خداوند مومن آل فرعون را از شر 
مکر و حیله فرعونیان مصون داشت. ) و فرمود: به خدا سوگند فرعونیان 

بر او مسلط شدند و او را کشتند, اما آنچه خداوند او را از آن حفظ کرد, 
بود که فرعونیان نتوانستند در دین آو صدمه وارد کنند. 


و از حضرت صادق است که فرمود: اگر موّمن می دانست که در مصائب 
چقدر اجر و پاداش دارد. قطعا ارزو می کرد که ای کاش با مقراض بدنش 
ریز ریز شود.(2) 


8. موّمن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال در وحی خود 
به موسی بن عمران فرمود: ای موسی ! هیچ افریده ای با« 
از بنده مومن نیست. و من به این خاطر او را به مصائبی 1 مبتلا می کنم که 
چون خیر او در آن است و اگر چیزی به او بدهم, باز هم خیر او در آن 
است. و اگر چیزی را از او منع کنم, خیر او است. و من خیر و صلاح او را 
بهتر می دانم. بنابراین بر بلا و گرفتاری ها باید صبر کند و به قضای من 
راضی باشد و بر نعمت های من شاکر و سپاسگزار باشد تا من او را نزد 
خود از صدیقین قرار دهم. هنگامی که عمل به رضای من کند و امر و 
دستور مرا اطاعت نماید.(3) 


ص: 235 


1- . غافر | 44 
تفه * 15 


ص: 236 


باب شصت و چهارم : سعی و کوشش در عمل و ترغیب و تاکیدی که در این موضوع شده است 


یا ها الا اتوا که وی علعضه الویت مه فاکش اعا هی 
(1) 


ای مردم» پروردگارتان را که شما,ء و کسانی را که پیش از شما بوده اند 
افریده است. پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید. 1 


0 و 


- قمَن تيع هدای قلا حَوف عَلَيْهِمّ و لا هم یَحْرَونَ.(2) 


شد. ) 


- و سَتَزیدٌ المَعسنین.(3) 


[و [پاداش ] نیکوکاران را خواهیم افزود. ) 


- ان ای آمثوا و الَذیَ هاژوا و الصاری و السابئین عَن آمن باللّه و الوم 
خر و عمل صالحا فلهْمْ اجْرُهمْ ند ربهمْ و لا حوف علیهم ۰ 
(4) 


([در حقیقت. کسانی که [به اسلام ] ایمان آورده, و کسانی که بهودی شده 
اند, و ترسایان و صابئان هر کس به خدا| و روز بازیسین ایمان داشت و 
کا ر شایسته کرد 1 پبس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت, و نه 
یخی ید نان 0 و نه اندوهناک خواهند شد. 1 


- و ما لقدْمُوا لفْسِکُم من حَیْر تجذوة عِلْة اللّه ان ال یما تَعْمَلُون تصیر: 
(3) 


ضر 2 2397 


1- . بقره / 21 
2- . بقره / 38 
3- . بقره / 58 
4 . بقره / 62 


5- . بقره / 110 


([و هر گونه نیکی که برای خویش از بیش فرستید, آن را نزد خدا باز 
خواهید یافت آری, خدا به آنچه می کنید بیناست. ) 


لا 3 ۳1 1 1 یرو و ۷ ۰ 
- و قَدْمُوا لألْفُسکَم و انفُوا اللة و اعلَمُوا أنکَمْ مُلاقوة و بشر المَوْمنینَ.(1) 


و برای شخص خودتان [در بهره مندی از انها ] پیشدستی کنید و از خدا 
پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد. و مقمنان را [به این دیدار ] 


مژده ده. 1 
دا مرش به 2 1 9 و +0 و ۶ بت ۷ ی 
یوم تجد تفس ما عملت من خیر مُحْصراً مها عملت ت من سو ود لو 


هون 


و 2 
11 ۳ نس ۳ ۳ 
نْ بیْنها و بیِتَةه مدا بعیدا و یْحَذر کم اللةٌ تفسَة و اللهٌ ِ بالعباد.(2) 


[روزی که هر کسی آنچه کار نیک : به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده, 
خار ده می‌سانو و آروفی کند: کانشن خیبارن او ان [کارهای بد] فاصله 
ای دور بود. و خداوند, شما را از [کیفر] خود می ترساند, و [در عین حال ] 
۱ 


دای لزع کم تا فون هد صراط مه 3(2) 


(«در حقیقت,؛ خداوند پروردگار من رو ار شماست پس او را بیر ستید 
آکه ] راه راست این است.» ) 


با و لا آماییگ أَلِ الَکتاب من بَفْمل شوعا بُجْرّ به و لا. تج له 
من دون لله ول و لا تجیر و من یَعْمَل من الالحات من ذکر از 
عم فاولنک حون الجتّه و لا یلو تقیر 


[یاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس 
بدی کند, در برابر آن کیفر می بیند. و جز خدا برای خود یار و مددکاری 
نمی یابد. و کسانی که کارهای شایسته کنند - چه مرد باشند يا زن - در 
حالی که موّمن باشند, 


ص: 239 
1-. بقره / 223 


4 . نساء / 123 - 124 


آنان داخل بهشت می شوند, و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد 
9 


بد المَعَرَّبور ۱ 
2 
َملوا و قتوفیش او رهم و يَزيدهم من فصْله 
۲ ۱ ی 


(مسیح از اينکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی ورزد, و فرشتگان مقژب [نیز 
ابا ندارند] و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد, به زودی 
همه آنان را به سوی خود کرد می ارت اما کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, پاداششان را به تمام [و کمال ] خواهد داد, و از 
فضل خود به ایشان باون کر یی و اما کسانی که امتناع ورزیده و 
بزرگی فروخته اند. آنان را به عذابی دردناک دچار می سازد و در برابر خدا 
برای خود یار و یاوری نخواهند یافت. ) 


من الذین لوا و الذین هاوا و الطایئُون و الصاری من آمن بالله و الوم 
الاخر و عمل صالحاً قلا حَوف عََبهم و لا هم بَحرَئُونَ.(2) 


(کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صابیی و مسیحی اند, هر 


را و 
ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد. 1 


1 آَ الذین آمئوا یک آفْسَکُم لایَصْرْكُم من صَلّ لا اهتدم ی ال 
فیک مرها مس کر نما کی تلو (3 (3) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت 
یافتید, آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند. باز گشت 
همه شما به سوی خداست. پس شما را از آنچه انجام می دادید, آگاه 
خواهد کرد. 4 


کم اه رگم .. خالِق کل شی ء قَاْبْدوهُ و هُوَ علی کل شَی ء وکیل. 
۳3 


ص: 239 


۳ 
۳" 
4 


نساء / 172 - 173 
مائده / 69 
مائده / 105 
انعام / 102 


(اين است خداء پروردگار شما: هیچ معبودی جز او نیست. آفریننده هر 
چیزی است. پس او را بیرستید. و او بر هر چیزی نگهبان است. 1 


۷ 11 مرو ۳ 3 سم رو 
- يا قَوّم اعْبْدُوا اللة ما لَکَمٌ من اله عَیْرْهْ انی أخاف عَلَیْکم غَذاب یوم عظیم. 
(1) كثثِ 


[«ای قوم من, خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست, من از 
عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم.» 1 


- يا قَوّم اعْبدُوا ال ما لَکَم من الو یره آ قلا 7 تثقون.(2) 


[«ای قوم من, خدا را بیرستید که برای شما معبودی جز او نیست. بتیت آرا 
پرهیزگاری نمی کنید؟» 1 


1 مرو ۳ 
- يا قَوّم اعْبْدُوا اللة ما کم من الو عَیْرْهْ.(3) 
(«ای قوم من, خدا را بیرستید. برای شما معبودی جز او نیست.» 1 
۳ 5 ۳ اش 3 "۹ ۳ ئ 
- ان الذین لد زبک لایَستکیرون عَن عبادته و یُسَبحُوتَة و له یِسْجْذُون.(4) 


ورزند و او را به پاکی می ستایند و برای او سجده می 1 


یا 2 لت ما ۰ 1 و سول دادعا لها شیک انا 
أنّ ال بَحُو شم الْمَوء و قلبه 5 اه الیْه ۳۹ تح تحشرون. ماد 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, چون خدا و پیامبر. شما را به چیزی فرا 
خواندند که به شما حیات می بخشد, انان را اجابت کنید, و بدانید که خدا 
میان ادمی و دلش حایل می گردد, و هم در نزد او محشور خواهید شد. 1 


ِ‌ 


و پسیری له لک و سوه تم حون الی عالم الْقیّب و الشّهاده 
یم بما کم تعملون ۱6 


ص : 240 


- . اعراف / 59 


2 . اعراف / 65 
3- . اعراف / 73 
4 . اعراف / 206 
5- . انفال / 24 
6- . توبه | 94 


([و به زودی خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید. آن گاه به سوی 
دانای نهان.و اشعان باز کردانیده فی تشویدر.و از آنجه. انجام می. دادیخ به 
شما خبر می دهد. ) 


و قُل اعْمَلوا قسیری ال عَملَکُمْ و رَشولة و الْمَوْمتوَ و سَئردژون الی 
عالم. اقب و السهانن فیک یا کم تعملون 1) 


[و بگو: «[هر کاری می خواهید] بکنید, که به زودی خدا| و پیأامبر او و 
مومنان در کردار شما خواهند نگریست. و به زودی به سوی دانای نهان و 
آشکار بازگردانیده می شوید پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه 
خواهد کرد.» 4 


- دیکُمْ ال ریک قاغبُدوة اقلا درون ... ری | 
الالحات بالقشط.(2) 


‌ِ 
هلوا 


1 
سا 


ژاين اننتت خدار پرورد یار شما: بش آه.را بپرنتید. آبا بت تفی. کیرید؟ 
بازگشت همه شما به سوی اوست. وعده خدا حق است هموست که 
آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش ده. ) 


- با وم اعْبُدُوا ال ما لَکَمْ من اله عَیْرْهْ هو أْسَاكُم من الارض و اسْتَعْمَرَكَم 
فیها.(3) 


([گفت: «ای قوم من ! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او 
تیست. آه شما را از ز مین بدید آورددودر آنشما را انتفر ار داد 1 


و و ان کلا ما لبوفیتهه ی ی 
آیزت و من ناب مَقک و لاتطقوا له بما تَْمَلون بتصیز,(4) 


[و قطعاً پروردگارت [نتیجه ] اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان 
خواهد داد جرا که آمبه اه تام فی ند آکاه است مها ونم 


که دستور 
ضر 2418 


- . توبه / 105 


2 
3- . هود / 61 
4 هی 1 


یافته ای ِ کن, و هر که با تو توبه کرده [نیز چنین کند]. و طغیان 


: من عم صالعاً من ترآ ی و هو مُوْمنْ قلنْعْیبنَهٌ یاه طیِبَهٌ و 
لتجرتتهم خر بسن ما کائوا بعَلو:(1) 


([هر کس. از مرد يا زن. کار شایسته کند و موّمن باشد. قطعاً او را با 
زتدحی پاکیژه ای: حیات. اخقیفی ] بخشيم. و مسلما به آنان بهتر از آنچه 
انجام می دادند پاداش خواهیم داد. 4 

- من کقر بالله من تقد بع و آوخانه لا عن ره وق مُطعَیرل بالذیما ن و, لکِنْ 
من شتح بالکثر ضَذرا فََلنهمٌ عَصب من الله و لهُم,عذات عَظیمْ ,. اولیّک 
الذین طَعَ ال علی قلْویهمْ و سَمعهم و أبٌصارِهم و آولیک هم الغافلون.(2) 


[مگر آن کس که مجبور شده و [لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن 
هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان 
عذابی بزرگ خواهد بود, زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت: برخزی دادند و 
[هم ] اینکه خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. را 
دل ها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلانند. ) 


- ان الّذِین آمئوا و عملُوا السَالحات لا لا ضیغ جر من خسن عملا ولیک 


1 


َهُمْ جَتَاتْ عَذّن تجری من تختهم الألها.( (3) 


[کشاتی. که. آیمان آوزته و کارهای شایسته کرده اند [بدانند که ] ما پاداش 
به ایشان اختصاص دارد که از زیر [قصرها] شان جویبارها روان است. 1 


- چ الباقیاث الطَالحاث خی علد زبک تواباً و حبذ ما (۵) 


212 
1-. نحل / 97 

2 . نحل / 106 - 108 
3- . کهف /30 - 31 


4 . کهف | 46 


[و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید 
[نیز ] بهتر است. 1 


ان الهش نکم فا دوه هدا صراط ششفیه (1) 


(و در حقیفقت؛, خداست که پروردگار من و پروردگار تشه رزز زر پس او را 


ات و الأَرْض و ما بَیْتهُما قَاعْبْدهُ و اصَطبرّ لعبادته هل تَعْلَمْ له 


۳ ی او را بپرست و 


- و ری ال الْذِین اهنوا هدع و الباقیاث الصَالحاث خی علد ربک تواباً 5 
یر مر3(.5) 


و خداوند کسانی را که هدایت يافته اند بر هدایتشان می افزاید. و نیکی 
های ماندگار, نزد پروردگارت از حیت پاداش بهتر و خوش فرجام تر 
است. 1 


۳ 
1 


- یی آنا ال لا الة الا آتا قاغبانی.(4) 
- و من یعْملّ من الصَالْحات و هو مُوْمنْ قلا تخاف ظلماً و لا هضماء(5) 


[و هر کس کارهای شایسته کند, در حالی که مومن باشد, نه از ستمی می 
هراسد و نه از کاسته شدن [حفش ]. 4 


- و لََدٌ عَهدّنا ٍلی دم من قَبْل قتسی و لَمْ تجدٌ له عَرما.(6) 


[و به یقین پیش از اين با آدم پیمان بستیم. و [لی آن را] فراموش کرد. و 
برای او عزمی [استوار ] نيافتیم. 4 


ص: 243 


۰ مریم 36 
ریم 65 
صزیم 76 
. طه ‏ 14 
. طه / 112 
۰ طه / 115 


0 
- و من ده لایِستکبرون عَن عبادته و لا یَستخسرون(1) 
و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبر نمی ورزند و درمانده نمی 
شوند. 1 


- و ما ارسَلنا من قبلِک من سول 
(2) 


- 


لیه 


۳۹ 


بوهی 


تن 


تَهْ لا اله الا آتا قَاعْبْدُون. 


عکس 
اک 


ت۱۳ 


۱۳ 


(و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگ اينکه , به او وحی کردیم که 
«خدایی جز من نیست. پس مرا ببرستید.» ) 


۳ 4 ۳۹ 1 تا 


مه واخده و انا وبکم قاعیدون(3) 


قمن یَعمَلّ من الصَالحاتِ و هو مُوْمنْ قلا کفران لسَقیه و تا له کایبُونَ. 
۳1 


(پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مقمن [هم ] باشد, برای تلاش او 
ناسیاسی نخواهد بود, و ماییم که به سود او ثبت می کنیم. 1 


(و نیکوکاران را مزژده د۵. 1 
- یا قَوّم اعْبُدُوا ال ما کم من اله ره أ قلا نتَفون.(6) 


ندارید؟» ) 


ب ال لوا من الط لطیبات و اعملُوا صایحاً ای یما تون یم و لت 
هذه هده سکم مه واجد ده 5 تا کم قا؟ تقون.(7) 


ص: 244 


. انبیاء / 19 

. انبیاء / 25 

. انبیاء / 92 

. انبیاء / 94 

. حح / 37 

. مومنون / 23 

. موّمنون 7 51 - 52 


[ای پیامبران, از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید. که من به آنچه 
انجام می د هید دانایم. و در حقیفقت, این امت شماست که امتی بحانة 
است؛ و من پروردگا ر شمایم پس ؛ , از من پروا دارید. 4 

- وَعَ5 ال الذین ن آمئوا منم و هلا الصّالحاتِ لَيسَتَحْلمََهُم فی الأْرض کمَا 
استخلف الذین من من قلهم 3 کر هم دیتهّم الذی ِ َهْم 6 لیاسم 
من بعد. کوفمم آقنا یوت لا بت کون نم شتا 5 کقر مد دلک 
قاولیک هم الفاسفون.(1) 


[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده 
داده اننت. که تیا آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد همان 
گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود ] قرار داد, و آن 
دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را 
به ایمنی مبدل گرداند. [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک 
نگردانند, و هر کس پس ار ان به کفر گراید آنانند که نافرمانند. 4 

۰ و الذین منوا و عَملوا الصَالحات آنکفر نت نهد عََهْمْ سِيئاتهمٌ 3 تخر بسح تم آخسن 
لذٍی کائوا عون .(2) 

[و کسانی که ایمان آورده, و کارهای شایسته کرده اند, قطعاً گناهانشان 
زا از آنان می:ژدایيم: و بهتر از آنچه می کردند باداششان می دهیم. 1 


- و الْذِین منوا و عملُوا السَالیحات نله فی الطالچین.(3) 


[و کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, البثه آنان را در زمره 
شانسا ورن آدشیص. ۱ 


+ اتراهیم او قال تعقمه اعنخوا الله .و القوة خلکم خنة لک آن کم 
تعْلمون.(4) 


ژو [یاد کن ] ابراهیم را چون به قوم خویش گفت: «خدا را بپرستید و از او 
پر وا بدارید اگر بدانید این [کار ] برای شما بهتر است.» 1 
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55  رون‎ . - 


2 . عنکبوت | 7 
3- . عنکبوت / ٩9‏ 
4- . عنکبوت / 16 


31 ۳ ۳ تلا مس 9 
- و الذین جاهوا فینا لَهُدِیتَهُمٌ سبلنا و ان اللة لمع المُخسنین.(1) 


(و کسانی که در راه ما کوشیده انده به بقین رام ها خود را بر انانمی 


- یا بت نها ان تک ملقال حبّ من خَرّدل فَتکنْ فی صَحْرو أَو فی السماوات 
فی الأرْض یأتِ بها ال ان ال لطیف خییژ.(2) 


[«ای پسرک من اگر [عمل تو] هم وزن دانه خردلی و در نخته سنگی یا 


در آسمان ها یا در زمین باشد, خدا| آن راافی آورنده که خدا بش دقن ۵ 
آگاه است. ) 


اه ضالعا انی نما تففلون: بصیر.(3) 
و کار شایسته کنید, زیرا من به آنچه انجام می د هید بینایم. 4 


- مَن کان بُریذ الْعرّه قللّه الْعرَّخ جمیعاً اه یذ الْکلمْ الطتت و العَمَل 
الصَالخْ برقَعَة.(4) 


(هر کس سربلندی می خواهد, سربلندی یکسره از آن خداست. سخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می رود, و کار شایسته به ان رفعت می بخشد. 1 


1 ِ ی هي 3 
- و تکلْبٌ ما قَدّمُوا و نارهم و کل شَی ء احصَیْناة فی امام مٌبین.(5) 


هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. ) 


- ألَمْ آغهة غهّد الیکم يا بیی دم آن لا تَعَبُدوا السَبّْطان للم کم عَدْوٌ مبین 5 2 
اعیافی ها را مت و مر ال ی یلا کنیرا | فا تکویوا 


ای فرزندان آدم, مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را میرستید, 
راست ! و [او] گروهی انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد آیا تعقل 
نمی کردید؟ ) 
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. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


عنکبوت / 69 
لقمان / 16 
سبا / 11 
فاطر / 10 
یس / 12 
یس 601 - 61 


تا کذلک 7 تجزی الفخسین [1 


أَم تجْعَلْ الذِین آمئوا و عملُوا السَالحاتِ کالَففسدین فی الأَرض آَم تجْقَل 
امین کالفعٌار.(2) 


با [مگر] کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند. چون مفسدان 
در زمین می گردانیم يا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم؟ ) 


سکس 


7 ۳ ۳ ۳ ءِ ۳ 
- نع الی رَبکُمْ مَرْجعكم قیَْسَكَمْ بما کم تغملون. له عَليمْ بذاتِ الصّدُور. 
(3) 
(آن گاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان است. و شما را رنه ری 
کردید خبر خواهد داد که او به راز دل ها داناست. 1 


۳ ۳ 9 
- لَهَمّ ما یشاوّن علْد رَبهم ذلک جَزاء المُحسنینَ(4) 


پاداش نیکوکاران. 4 


سِ 


و آز نیئوا الی ریم و َسلفوا له من قبل أن نکم العداب نم لا له ژون 5 


عِ 


الیتوا امن ما آلزل اتَکم من رم من قتلِ آن نکم العذان. فد و الک 
تسفژون: آن تفول تس با حسَرّتیم قلی ما قطث فی جلب اللّه و ان 

کْث من السّاخرین. و تقول لو لن ال هدانی نت من الْمتَمينَ. او تقول 
چین تری القذات لو أْ لي کرّه قاکون من الْمُحَسنين. بلی قدٌ جاک آیاتی 
کیت بها و اسْتکْبَرّت و کت من الکافرین.(5) 


(ق منشن از انکه ما را غداب کررشنه و دیکر پاری نشوید, به سوی 
پروردگارتان بازگردید, و تسلیم او شوید. و پیش از انکه به طور ناگهانی و 
در حالی که حدس نمی زنید شما را عذاب دررسد» نیکوترین چیزی را که 
از جانب 


مت 
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- . صافات / 80 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


ص / 28 
زمر | 7 
زمر / 34 
زمر / 54 - 59 


پروردگارتان به سوی شما نازل اسثخ است پیروی کنید.» تا آنکه [مبادا ] 


کسی بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم بی تردید من از 
ریشخندکنندگان بودم.» يا بگوید: «اگر خدایم هدایت می کرد ز معا از 
پرهیزگاران بودم.» یا چون عذاب را ببیند, بگوید: «کاش مرا برگشتی بود تا 
از نیکوکاران می شدم.» آبه او گویند: ] آری, تشانت: ای مف. بر و اهد .هه 
فا نت ۱ 


مَنْ گم سَِنة قلا بُجُری الا متلها و من عمل صالحاً من ذکر أَو تثی 5 
موْمنْ قاولیک یَدحْلونَ الجنة برَرَفُونَ فیها بقیْرٍ جساب.(1) 


[هر که بدی کند, جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند - 
چه مرد باشد پا ی داشته باشد, در نتیجه آنان داخل 


- و ما بشتو الأَعْمی و البَصیرُ و الذین ج آد لوا یلوا الضالحات و لا الخستن 
ء قلیلا ما دک ون (12 


(و نابینا و بینا بکسان نیلسند؛ و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند [نیز ] با [مردم ] بدکار [یکسان ] بیسنند چه اندک پند می پذیرید. 4 


- 5 ج و 1 هو ر ‏ لا 9 
- مَنْ عَمل صالحا قلِتَفسه و مَن آساء فعلیها و ما زبک بظلام للعبید.(3) 


8. 


(هر که کار شایسته کند, به سود خود اوست و هر که بدی کند, به زیان 
خود اوست؛ و پروردگار تو به بندگان [خود ] ستمکار نیست. ) 


- و الْذین آقئوا و عملْوا الالحات فی روضات اجب له ما تشاون علد 
رهم ذلک هو الق الَییٌ. ذلک الذی یسم ال عبادة الذین منوا و لوا 
الصَالحات.(4) 
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1- . مومن / 40 
2 . موّمن / ۵8 
3- . سجده | 46 
4 . شوری / 22 - 23 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغ های بهشتند. 
آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت این است همان فضل 
متام این همان [یاداشی] است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند [بدان ] مژده داده است. 1 


- و بَستجیتِ الذِینَ آمئوا و عَملُوا السَالحات و بَرِيدِه من قضله.(1) 

(و [درخواست ] کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
اند اجایت فی کنو از فصل ,خویش به آنان ویاده عی کهد: ) 

- ان ال هو تیی و ریم قَاعبْذوة هذا صراط مُشتقیخ.(2) 


([در حقیقت. خداست که خود پروردگار من فتحاست سین او را 


سل ضالخا امه من اساه فا نت الف وم عفون ۱2۱ 


(هر که کاری شایسته کند, به سود خود اوست. و هر که بدی کند به 
زیانش باشد. سپس به سوی پروردکارتان برگردانیده می شوید. ) 


۶ حخستب ا لورت اک جترخوا السّثات أن تَجْعَلَهْم کالذین َمَیُوا و5 لوا 
السَایحاتِ بتواء مَعْیاهم و مهم ساة ما یَْکُمُونَ. و جلق ال السَماواِ 
و الرضَ بالحو* و مْزی کل تفس یما کَستث و هم لا بظلَمون.(4) 


(آپا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آبه 
طوری که ] زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. و 
خدا آسمان ها و زمین را به حقٌّ آفریده است, و تا هر کسی به [موجب ] 
آنچه به دست آورده پاداش یابد, و آنان مهرد سم فدار خماهد کرعت, 1 


- قَفِرّوا ای له ی لکُمْ م منة تذیز مَبینْ.(2) 
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1- . شوری / 26 
2 . زخرف / 64 


3-. جائیه / 15 
حانیه :21اب 22 
5-. ذاریات / 50 


(پس به سوی خدا| بگريزید, که من شما را از طرف او بیم دهنده ای 
اشکارم. ) 


- کل امَرِ پما کسَب رهین.(1) 
(هر کسی ِِ دستاورد خوبیش است. ) 


+ آم اسان ما 2۶ متي فلله لته وا ولي. و کم من ملک فی السّماوات لا 
یی دا هر خعد آن ادن اللم لعن تساءع ضی:۱2 


مد 


ام اسان انوا او دار ان سرا و ایی سار آن کاس و 
بسا فرشتگانی که در اسمان هایند [و ] شفاعتشان به کاری نیاید, مگر پس 
از انکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد. 1 


ع‌ِ 


- و للّیما فی السّماوات و ما فی الأبْض لجْزِح الدین سا بما عیلوا و 
یجزي الذین اخیتتتوار بالحسْتی . هو اعلم یک لد انشا م من الارْض و اد 
ات فی بطون ایک قلا یرکوا أفسَکم هو أََْمْ به من التقی.(3) 


[و هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است از آن خداست, تا کسانی 
را که بد کرده اند, به [سزای ] آنچه انجام داده اند کیفر دهد, ورانان وا که 
نیکی کرده اند, به نیکی پاداش دهد. آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاري ها 
- ج لغزش های کوچک - خودداری می ورزند, پروردگارت [نسبت نت آنها ] 
فراخ آمرزش است. وی از آن دم که شما را از زمین پدید آورد و از همان 
گاه که در شکمهای مادرانتان [در زهدان ] نهفته بودید به احال ] شما داناتر 
تدم داناتر است. ۱ 


1- . طور / 21 
2 . نجم / 24 - 20 
3- . نجم / 31 - 32 


4 . حدید/ 21 


[[برای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون 
پهنای آسمان و زمین است [و] برای کسانی آماده شده که به خدا و 
پیامبر انش ایمان آورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که 
به هر کس بخواهد آن را می دهد, و خداوند را فزون بخشی بزرگ است. 1 


یا آها الذین آمَئوا قوا فْسَکَم و أهیکمٌ نار وقوذها الّاسٌ و الْحجارة 
علنها ملانکة غلاظ شداه لا بَقضو ون ال ما اج ح ۵ لین ها مهن 


زا کتانین کشامان آفرده ایدر خوضان و کساسان را از اش که سوشت 
آن؛ مردم و نی هاست حفوظ کنید: بر آن [آتش ] فرشتگانی خشن [و ] 
سختگیر [گمارده شده ] اند از آنجه خدا به آنان .دشکور دادم سترزبیجی, تمنی 
۱ 1 


- .ال يا قَوّم ای کم تذیژ غبین. آن اغْبدُوا ال و المُوة و آطیغون. یف 


لَکَمْ من دُتُویکمٌ و بُوَحْرْکُمْ الی اجل مُسَمّی ال ال الله لذا جاء لا بوْحَرّ لو 
کتتم تغلفون.(2) 


([نوح ] گفت: «ای قوم من, من شما را هشداردهنده ای آشکارم, که خدا 
را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید. [تا | برخی از گناهانتان را 
بر شما ببخشاید و [اجل] شما را تا وقتی معیّن به تأخیر اندازد. اگر بدانید, 
چون وقت مقر خدا برسد, تاخیز نز تخوا هد داشت.» 1 


تقد بو وا له من یر تجذوة 2 عئ الله خ هو حٍ خیرا چام آجرا.(3) 


[و هر کار خوبی برای خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با 
پاداشی بیشتر باز خواهید یافت. 1 


1 تقس بما کسَبت رَهيتة. 1 أَضحاتِ یمین فی جنَاتِ.(4) 
(هر کسی در گرو دستاورد خویش است, بجز یاران دست راست. 1 
1 


۶ نوج 2۸ .4 
- . مزمل/ 20 


4 . مدثر /38- 39 


7 
9 آ 


صِ 9 ص 
بوَمَیّذ بما قَدَم و خر بل الائسان عَلی تفسه بَصيره. و لو 


آن روز است که انسان را از آنچه از دیرباز یا یس از آن انجام داده 
آگاهی دهند. بک ان وم بر تخوس ساستر هر ند تفت ۵ 
عذرتراشی زند. 1 


- ان هذا کان کم جزاءٌ و کان سَعْیْکَمٌ مقشکورا ۳4 
زاين [یاداش ] برای شماست و کوشش شما مقبول افتاده است. 1 
- کلوا و اسَرَبُوا قنیناً بما کم تفملون. تا گذلک تجزی الْمُحسنین.(3) 


[به [پاداش ] آنچه می کردید, بخورید و بیاشامید گواراتان باد. ما نیکوکاران 
را چنین پاداش می دهیم. ) 


0 0 
بمب دز اسان وا سعی. و بُرَرّت الجَحيم لِمَن پری 


[[آن] روز است که انسان آنچه را که در پی آن کوشیده است به یاد ورد 
و جهثم برای هر که بیند اشکار گردد. 1 


یَوْمَیْذ للمکذبین. الذین ب 


مبد رز 


کل ام کیب اقفر آفی رین و ماب ریسا تین کات ‏ فوم رو 
9 1 ۳ 1 ٍِ 
بیوم الذین. و ما ِ 
ادا ی یه یا قال آساطیز الولن گلا بل ران عَلي فلوم ما کائو 


یکسیُون کلا هم عن رتم بومیه لمخجوئون, نم هم تصالوا الججیم. نم 
ُقال,هذا الذی کم به بون. کلا ان کتابِ اللبرار لفی علیین. و ما [دراک 
ما علیونَ. کناب مَرْفوم َشُهدُه المقرَیْونَ. ان الابراز لفی تعیم. عَلی الاراني 
رون تغرف فی وَجُوههم تَطرَة لعج . سْقَوّن من. رحبق مخنوم. خِتامَهُ 
مشک و فی دیک لافس افتنافشو ن. و مزاجْة من تشنیم عَیْنا َشْرَبْ یها 
المقرّبُون.(5) 1 
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1- . قیامه / 13 - 15 
22 هر 227 
3- . مرسلات / 43 - 44 


4 . نازعات / 35 - 36 
5-. مطففین / 7 - 28 


(نه چنین است [که می پندارند], که کارنامه بدکاران در «سچین» است. و 
و 9 دانی که «سجین »> چیست؟ کتابی است نوشته شده. وای بر تکذیب 
کنتد ان ۳ آن هنگام: آنان که روز جز| را دروعغ می پندارند. و جز هر 
تجاوزپیشه گناهکاری رداص جرووع نف بر [همان که ] چون آیات ما بر 
او 0 شود گوید: » [اين ها ] افسانه های پیشینیان است. > نه چنین 

ست, بلکه آنچه مرتکب می شدند زنگار بر دل هایشان بسته است, زرهی 
پندار که آنان در آن روز, از پروردگارشان سخت محجوبند. آن گاه به 

یقین, آنان به جهنم وز ایند سپس [به ایشان ] 09 خواهد شد: : «اين همان 
که آن, را به دروعغ می گرفتید.» نه جبین است, در حفیفت؛, کتاب 
نیکان در «علیون» است. و تو چه دانی که «علیون» چیست؟ کتابی است 
نوشته شده. مقژبان آن را مشاهده خواهند کرد. به راستی نیکوکاران در 
نعیم [الهی ] خواهند بود. بر تخت ها [نشسته ] می نگرند. از جچهره هایشان 
طراوت نعمت [بهشت ] را درمی یابی. از باده ای مهر شده نوشانیده شوند. 
[باده ای که ] مهر ان. مشک است., و در این [نعمت ها] مشتاقان باید بر 
یکدیگر پیشی گيرند. و ترکیبش از [چشمه] «تسنیم» است: چشمه ای که 
مقرژبان [خدا] از ان نوشند. 4 


و مه مت 2 من ك 
- يا یا الائسان الک کادخ الی ریک دحا قفلاقیه. قأَمّا من آونی کتابَة 
یینمینه فسَوّف یحاسَبٌٍ ۳ بسیرا. و ینقلِبٌ الی اهله مسْرورا. و اما من 
"۳ ۳ 1 9 یا ات 4 ِ ۳ 7 0۱ ۲ 1 
اوتی کِتایة وراء ظهره فسَوف یدَعُوا تبُورا و بصّلی سعیرا. له کان فی اأهله 
: ان لن يِحَورٍ. بلی ان رَبة کان به بصیرا/ فلا 
2 .. 0 مر ا ۳ بِ لا اس ما ‌ِ ج و نن ۳ ِ- ۳ 
بالسعَق. و اللْلٍ و ما وسق. و القَمر لا آلسق. لتَرکبْنَ طبفا عن طبق.(1) 


(ای انسان؛ حقا که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی. و او را 
ملاقات خواهی کرد. اما کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود 
به زودی اش حسابی بس آسان کنند, و شادمان به سوی کسانش بازگردد. 
و اما کسی که کارنامه اش رد او داده شود, زودا که هلاک 
[خویش] خواهد. و در آتش افروخته دراید. او در [میان ] خانواده خود 
شادمان بود. او می پنداشت که هرگز 


ِ 
شم 
1 


ص: 253 


- . انشقاق / 6 - 19 


برنخواهد گشت. آری, در حفیفت. پروردگارش به او بینا بود. نه» نه, سو گند 


به شفق؛ سو گند به شب و آنچه شب ] فروپوشاند, سوگند به ماه چون 
[بذر ] تمام شود, که قطعاً از حالی , به حالی برخواهید نشست. 1 


- ان کل تفس شا علئها حافظ(2) 
(هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانی بر او [گماشته شده ] است. 1 


- الا الذی وا و عَملُوا الطّالحات قََهم أجْر یر مَفئون.(2) 
(مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, که پاداشی بی 


مئثت خواهند داشت. 1 
قمَن یعمل مثفال درو حَیْرا پرخ. و من یعمل مثفال درو سَدّا برخ.(3) 


[پس هر که هم وزن ذژه ای نیکی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید. و هر که 
هم وزن ذژه ای بدی کند [نتیجه ] ان را خواهد دید.) 


5 


- ,فا مر من تقلتك موازید ِِ ِِِ راضیه. و تا حفتك موازيثة 
1۳ هاویَ ماأ انوا ما هیة میه مِبذ.(4) 


(امَا هر که سنجیده هایش ۳۹ پواید: پس وی در زد کت خوشی خواهد 
بود ! و اما هر که سنجیده هایش سبکی براید, پس جایش «هاویه» باشد. و 
تو چه دانی که ان چیست؟ اتشی است سوزنده. 1 


روایات: 


1. معانی الاخبار و خصال و امالی صدوق: قیس بن عاصم نقل می کند که 
کفت(ضرن به. هه رآن. کروهی: از طانته نی تمیم خدمت سامنر آکرم ضای 
اللّه علیه و آله شرفیاب شدم و صلصال ابن دلهمس خدمت حضرت بود. 
عرض کردم: را 


ص: 254 


1-. طارق | 4 
2 . تین / 6 


3- . رلزال / 87 
4 . قارعه | 6 - 11 


را موعظه کن که از آن بهره مند گردیم, چون ما بیابانی هستیم و هميشه 


حضرت فرمود: ای قیس | بدان که با هر عزتی. دلتی است و دنبال این 
حیات و زندگی , مرگی است و با اين جهان, جهان آخرت است و برای هر 
چیز حسابرسی هست و بر هر چیز مراقب و نگهبانی است و برای هر عمل 
ننک : ثواب و پاداشی و برای هر عمل زشت و گناه, عقاب و کیفری و 
برای هر اجل و مدتی, آخر و نهایتی مقرر است. و چاره ای نیست ای قیس 
که قرین و همراهی برای تو هست که با تو در قبر دفن می شود و او زنده 
است و تو با او دفن می شوی و تو مرده هستی. اکنون اکر آن همراه کریم 
و بزرگوار باشد, تو را اکرام نموده و به تو محبت خواهد کرد و اگر لثیم و 
اه رالات وروت رها ای رن و در 
روز قیامت محشور نمی شود, مگر با تو و مبعوث نخواهی شد تو, مگر با 
او و از چیزی بازپرسی نمی شوی, مگر از او. پس مواظب باش که او را 
جز صالح و شایسته نسازی که اگر صالح و شایسته باشد. با او مانوس 
عمل و رفتار تو است. 


قیس گفت: ای پیامبر خدا! دوست دارم اين فرمایش و موعظه پرارزش 
شما به صورت شعر باشد تا در نزد اقوامی که نزدیک ما هستند موجب 
افتخار ما باشد و آن را ذخیره و توشه خود قرار دهیم. حضرت دستور 
فرمود که حسان بن ثابت شاعر معروف را احضار کنند 


صلصال گوید: من داشتم فکر می کردم در انشای اشعاری که این موعظه 
را متضمن باشد و پیش از رسیدن حسان, اشعاری به ذهنم امد. عرض 
کردم: پا رسول الله ! اشعاری در ذهنم تنظیم کرده ام که فکر می کنم با 
اين بیانات شما تطبیق کند و منظور شما تامین شود. پس این ابیات را 


از افتال ه اما عون رفتی و ممشتیاتشاته کر انا تفر و تیش 
اتمان دی الم یو آن اععالی است که آنها مین ده 


ص: 255 


و چاره ای تیست از اينکه. ان. همزاه را باید پیش از مردن آماده: تمایی: 
برای ان روزی که انسان نداء می شود و دستور احضار داده می شود 
انسان هم می پذیرد و رو به سوی محشر می رود 


و اکر به چیزن مشغول. هستی. پس. مبادا به: غیر انچه خد می پسندد 
مشغول شوی 

ها ای تا ی 

فان یا ار تا اش ی سای ای 
کرده و سپس کوج می کند(1) 

امالی صدوق: چصرت صادق, از پدران نز کواو خود علیهم السلام, از 


ول دا اضلی الام لته ه الم زخاستعی, یه کم هر موه خوشا به حال 
کسی که عمر طولانی با اعمال نیک داشته باشد که در نتیجه, بازگشتش 


نیکو خواهد بود, چون خداوند متعال از او راضی و خشنود است. و وای به 
حال کسی که عمر طولانی با اعمال زشت داشته باشد که باز گشتش 


بسیار بد خواهد بود, چون خداوند متعال بر او خشم دارد.(2) 
مولف: اخباری در این موضوع در باب های «مواعظ و اندرز» خواهد ات 


3 امالی صدوق : از ابن ابی عمیر, از کسی که از حضرت صادق علیه 
السلام شنیده که فرموده است: 


اکنون که فرصت داری عمل کن که قطعا خواهی مرد. و ای انسان ! به نفع 
و سود خود انتخاب کن (که فرصت زود از دست می رود) 


آنچه که گذشته و واقع شده پس از ز گذشتن, مانند این است که اصل وجود 
نداشته است و آنچه که آبتدة است مثل این است که الان واقع شده است 


(3) 
ص: 256 


1-. معانی الأخبار : 232 , خصال : 114 , امالی صدوق: 12 
2-. اقالین صدوق: 55 


3-. امالی صدوق: 396 


آمالی ضودقه خضویم بافر خلنه اتلام. فرمونه آمیر مفستان .اه 
السلام در آن زمانی که در کوفه تشریف داشتند. هنگامی که نماز عشا را 
تخا فی. آوردند: سه بار مردم را صدا می زد. به طوری که اهل مسجد 
بشنوند و می فرمود: ای مردم ! (خدا شما را رحمت فرماید) مجهز و اماده 
باشید که فرمان کوج و حرکت در میان شما داده شده است. این 
شر سنگیتین و این توقفی چیست. بسن از فرمان کوج؟ آماده شوید ! خدا شما 
زا رخفت کید و هزین جر که آلان در ابا قها است. آن. تقو و 
پرهیز کاری است که به عنوان ذخیره برای خود اماده کنید تا به همراه خود 
ببرید. و بدانید که راه شما به سوی معاد است و پل صراط در مسیر شما 
است و وحشت و دهشت بزرگ تر در پیش روی شما است و گردنه 
دشواری در سر راه شما است و منزلگاه های هولناک و ترسناکی است که 
به ناچار باید از انها عبور کرده و در آن منازل توقف نمایید. و انسان یکی 
از این دو حالت را دارد؛ يا اینکه دست رحمت پروردگار او را گرفته و او را 
از هول و وحشت و از خطر عظیم و مناظر زشت و برخوردهای کوبنده و 
شدید نجات می دهد. پا سرنوشتش هلاکت و بدبختی است که پس از ان 
جبرانی نخواهد بود.(1) 


امالق صدنژد تضل. فقل بی کند کم رت خازی طلیه. السام 
فرمود: هر کس که دو روزش مساوی باشد, مغبون و زیانکار است و کسی 
که روز بعدش بدتر از گذشته باشد, ملعون است و کسی که با صرف وقت 
هو ات وی موه ۶ و ارسته مرگ برای او بهتر از 
زندگی است.(2) 


ففای ااصا راد ام ی سالضی اد حضترت صاوق عنم ا لام عانته هم 
حدیث را با تغییر عبارت در بعضی از جملات روا یت کرده است.(3) 


6 خصا اه بسن از سول دا خی ام له واه عل می گنه 
که فرع کار یر ریاد است, یه ها آمرننه ان مات 3 


2 5 


3- . معانی الاخبار : 342 


4 . خصال : 30 


مولف: اخبار و روایات زیادی در «باب جوامع کلم» و در «باب صفات 
مقمن» و در «باب صفات شیعه» نقل شد. 


۶ خصال سر معا مه لام موه تسه و سایت شا سر قی 
عمل, باید بیش از خود پیکره عمل باشد.(1) 


8 خصال: اربعمائه: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: کسی که ما اهل بیت 
را دوست می دارد, باید عمل و روشش مانند عمل ما باشد و از ورع و 
تقوی استعانت جوید که بهترین معین و یاور انسان در امور دنیوی و اخروی 
تقوا است. و با کسانی که نسبت به ما بدبین هستند مجالست نکنید و با 
اظهار محبت و علاقه خود به ماء ما را نزد دشمنان ما مدح و ستایش نکنید 
که این کار موجب ذلت و اهانت شما نزد سلطان وقت می شود. از صدق 
و راستگویی دست برندارید که آن عامل نجات است. و رغبت و میل شما 
در آن چیزهایی باشد که نزد خدا است. و در صدد اطاعت و فرمانبری خدا 
بوده و بر مشکلات آن صبر نمایید. و چقدر زشت است برای موّمن که 
داخل بهشت شود ولی بی ابرو باشد. و در انچه که برای اخرت خود اماده 
کرده اید (دقت کامل نمایید) و تنها به خیال شفاعت ما نباشید. و در روز 
قیامت پیش دشمنان خود را رسوا نکنید. و نزد آنها به طمع و علاقه به دنیا 
و چیزهای پست و بی ارزش مقام و منزلت بلند خود را نزد خدا تکذیب 
بلند و ارزش هایی که دوست دارید و موجب غبطه دیگران می شوید, 
ری ی را ای را و را 
با سیری شدن این مدت کوتاه آن نعمت ها را به دست آورده و دیگران 
آزژوی. فقام شا ر۲ می کنند) و آنچه که نزد خدا است, بهتر و پایدارتر 

است. و بشارت و مزده از طرف خداوند فتعال سفی: انذ و چشمش روشن 
اه 


ص: 259 


1- . خصال : 14 
2 . خصال : 416 


9. عیون اخبارالرضا: عضرت رضاء از پدران بزرگوار خود علیهم السلام, از 
لول اکرم.ضلی لاه علیمی الفعلن می کند که موه مروم ارمست 
رابر اش معدم و آن زا آتخاب کید ق اعمال.شقد را باظل و بی ارژیشن 
نکنید که به صورت در آتش افکنده می شوید و همیشه در ان می مانید. 
(1) 


این روایت در صحیفه رضوی نیز امذخ است.(2) 


10 عیون اخبارالرضا: از سخنان مشهور حضرت رضا علیه السلام است 
که فرمود: گناهان صغیره راه دخول و وصول به گناهان کبیره است. و 
کسی که در چیزهای کوچک از خدا نمی ترسد, در چیزهای بزرگ هم 
نخواهد ترسید. و اگر خدا از طریق بهشت و دوزخ هم به مردم هشدار نمی 
داد, باز هم جا داشت و لازم و واجب بود که مردم اطاعت خدا را نموده و 
معصیت و مخالفت ننمایند, به دلیل فضل و احسانی که بر آنان دارد و به 
دلیل ان نعمت هایی که خود ابتدا و بدون استحقاق ما عنایت فرموده 
است.(3) 


1 خصال: حضرت صادق, از پدرش, از جد خود علیهم السلام روایت می 
کند که علی علیه السّلام فرمود: مسلمان دارای سه دوست است. یک 
دوست می گوید: من هميشه با تو هستم, خواه زنده باشی يا مرده, و آن 
عمل انسان است. دوست دیگر می گوید: من تا کنار قبر با تو هستم و پس 
از آن تو را رها می کنم, و ان فرزند انسان است. دوست سوم می گوید: 
من تا هنگام مردنت با تو هستم, و آن مال انسان است. هنگامی که مرد, 
مال از آن وارث است.(4) 


2. ممالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: آری, به خدا سو گند 
که شما بر دین الهی و بر دین ملائکه او هستید. پس شما با ورع و تقوا و 
کوشش خود ما را یاری کنید. بر شما باد به نماز و عبادت, بر شما باد به 
ورع و تقوا !(3) 


ص: 259 
1- . عیون اخبار الرضا 2 : 36 


2 ضحفه الوضاء 30 
عون اخبار الزضا 2 193 


4 . خصال : 114 
یا اس اس 


13 امالی طوسی: شیخ مفید از حفص نقل می کند که گفت: از حضرت 
صادق علیه السّلام شنیدم که می فرمود: عیسی بن مریم علیهما السّلام به 
اصحاب و یاران خود فرمود: شما برای دنیا این همه کوشش می کنید با 
اینکه اگر هم فعالیت زیاد نداشته باشید روزی شما خواهد رسید, ولی برای 
عالم اخنات که بدفن: کم و کوش یم خی به-ذاشت کم اند فعالیت 


ندارید. 


ای وای بر شما علما و دانشمندان بد که وظیفه خود را انجام نمی دهید, 
ولی اجر و مزد خود را می گیرید ! طولی نمی کشد که خداوند متعال عملی 
را که به شما محول کرده مطالبه می کند. و نزدیک است که شما از اين 
دنیا خارج و به سوی خانه قبر بروید. چگونه می توان از اهل علم شمرد و 
ی ار 
در عین حال تمام توجه و علاقه اش به دنیا است؟ و آنچه که موجب ضرر و 
زیان او است (دنیا و امور دنیوی) برای او گواراتر و لذت بخش تر است از 
چیزی که به سود او است (توجه به آخرت و عمل کردن برای آن).(1) 


4. امالی طوسی: از ابن عمر نقل می کند که گفت: روزی رسول خدا 
ضلی اللد غلیه وه آلهبا دست‌مباری خود سرا کرقت و فرموده ان عبدااله 
بن عمر! در دنیا مانند غریب باش (تو را خیلی نشناسند, تعلقات زیادی 
برای خود درست نکن ...) و نظیر مسافرها زندگی کن. و خود را در میان 
مردگان ببین و فرض کن که الان مرده ای. 


راوی حدیث گوید که مجاهد ِ از ابن عمر) گوید: فیتق | بن عمر به 
من گفت: ای مجاهد! هنگامی که صبح کردی, وعده صبح فردا را به خود 
مده. و از زندگی و حیات خود برای عالم بعد از اين بهره گیری کن و از 
صحت و سلامتی خود, برای ایام مرض و از روزگار فراغت و فرصت برای 
ایام گرفتاری خود استفاده کن؛ که تین دنم فردای قیامت نامت چیست و 
در چه گروهی قرار گرفته ای. بهشتی هستی یا دوزخی؟(2) 


ص: 2600 


له افالی-طوسین: 205 
2 امالفه طظوسی :202 


اخالی طمسنی: امیز مان از سول خذا ضلی الاه» له و اله: تنعل 
می کند که فرمود: انبیاء و پیامبران قافله سالار کاروان بشرند و فقها 
بزرگان این کاروانند و مجالست و همنشینی با آنها, موجب زیادتی کمال 
است. و شما در گذرگاه شب و روز همراه با اجل هستید و ایام کوتاه چند 
روزه و اعمال ضبط شده و مرگ هم ناگهان فرا می رسد. پس هر کس در 
اين مزرعه دانه اعمال نیک بیفشاند, حاصلش مورد غبطه و آرزوی دیگران 
خواهد شد. و هر کس که دانه بذدر و زشت بیفشاند, حاصل آن ندامت و 
پشیمانی خواهد شد.(1) 


16 علل الشرائع: ابن ولید از وشاء, از شخصی که نام برده, از بعضی نقل 
هی کند که کف آخد: هیچ روزی نیست مگر اينکه فرشته ای از مشرق ندا 
می دهد: ی آفریده شده » آند, فر شته 
گردند 21) 


7 خصال و معانی الاخبار: حضرت باقر علیه السلام, از پدرش.: از جدش, 
از امیر مومنان علیهم السلام روایت کرد که فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
چهار چیز را در چهار چیز مخفی و پنهان داشته است: 1) رضا و خشنودی 
خود را در اطاعت خود پنهان داشته. بنابراین نباید هی اطاعت و عبادتی را 
کوچک شمرد., چون ممکن است رضا و خشنودی حق در همان عمل باشد و 
انسان نفهمد؛ 2) خشم و غضبش را در معصیت و گناه پنهان داشته, پس 
نباید هیچ معصیتی را کوچک دید که ممکن است خشم خدا در همان گناه 
باشد و انسان نداند؛ 3) اجابت را در میان دعاها پنهان داشته. بنابراین نباید 
از دعا غفلت نمود و هیچ دعایی را نباید کوچک و بی ارزش 0 چون 
ممکن است اجابت در همان جا باشد و انسان نداند؛ 4) دوست خود را در 
میان بندگان مخفی نموده. پس نباید هیچ یک از بندگان را حقیر و کوچک 
دانست که ممکن است همان شخص ولی خدا باشد و انسان نداند.(3) 


ص: 261 
لد امالی وی 2 


2 . علل الشرایع 1 : 19 ۱ 
3- . خصال : 209 , معانی الاخبار : 112 


8. امالی صدوق و معانی الاخبار: از اسماعیل. از پدر بزرگوار خود موسی 
بن. جعفر, از پدرش, از جدش, از پدران خود, از امیر موّمنان علیهم السْلام 
قل مق کند که در تسیز آید شرییه 2 لا تن یک من الکیاه ۱21 
[بهره و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن فرمود: یعنی صحت و 
سلامتی, قوت و قدرت. اسایش و فراغت. جوانی و خوشحالی خود را (که 
این ها بهره و نعمت های دنیوی است) فراموش نکن که به وسیله این ها 
اخرت خود را تامین نموده و به نفع خود بهره برداری بنمایی.(2) 


ایا ی سا تیم ام خر وی کی انس 
که ساعت به ساعت عمرش را بیهوده صرف کند.(3) 


0 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السْلام نقل می کند که رسول اکرم 
ضلن الله غانه .و له فرمچه: کسی که خدا را اطاعت نماید و دستورات او 
را انجام دهد, ذکر خدا را کرده و در یاد او است., اگر چه نماز و روزه و 
تلاوت قرانش کم باشد.(4) 


دم اسالی ,هون رت اد شاه الا هلچ که کت اسر وتان 
علیه السلام فرمود: با کسب رضا و برای خشنودی مخلوق, خدا را به خشم 
نیاورید و برای نزدیی شدن به خلق خداوند. خود را از خداوند متعال دور 
تفا رید کمسان دا و اسارر جر اطاعت مه قاری از اه ماساه 
نیست که باعث شمول لطف و خیر یا باعث برطرف شدن شر و بدی از 
انسان بشود. اطاعت الهی است که موجب دستیابی به هر خیر مطلوب 
است و عامل نجات و رهایی از هر شر و بدی است که انسان از آن برحذر 
ای و هنشت رس و 
نمی تواند معصیت کار را از خشم خدا نگه دارد. 


ص: 262 


1-. قصص | 77 

2 . امالی صدوق: 189 , معانی الأخبار : 325 
3- . معانی الأخبار : 362 

4-. معانی الأخبار : 399 


و آن کس که از خدا بگریزد, گریزگاهی پیدا نخواهد کرد که فرمان الهي به 
ذلت و بدبختی او صادر خواهد شد, گرچه مردم نیسندند. و آنچه که آینده 
است, (مرگ و قیامت) فرا رسیدنش نزدیک نت آنچه خدا| بخواهد ,واقع 
می شود و ۳ را که اراده نکند, واقع نخواهد شد: : «تعوئوا "آ" البر و 
موی و لا تعاوئوا عَی لاثم و الْعْدوان و انوا ال ام ال شدیة العقات 
مائده.»(1) یکی وا بر یی هو ازع کت و بر کنامه تیه 
تجاوز همدستی و همیاری نکنید و از خدا بترسید که عذابش دردناک 
است. )(2) 


2 ممالی صدوق: حضرت صادق. از پدران خود علیهم السلام, از پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت می کند که خداوند متعال می فرماید: هر 
آن بنده ای که اطاعت مرا نماید, او را به غیر خودم واگذار نخواهم کرد. و 
هس ها 
باکی ندارم که در هر بیابانی به هلاکت برسد.(3) 


شیف کند که وشول. حد صلی. الله. علیه و آله فرموه خداوته معا را 
اطاعت کنید که خداوند به انچه که به مصلحت شما است. داناتر است.(4) 


صا ای رن نع یبای تفر اربطام ای لاف ی و آله تعل کی 
کند که خداوند متعال فرموده است: ای فرزند ادم ! تو مرا اطاعت کن و 
مصالح خودت را به من نیاموز.(3) (من مصالح تو را بهتر از تو می دانم.) 


5 خصال: حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: مبغفوض ترین مردم در نزد 
خداوند متعال, کسی است که خود را پیرو و شیعه امام و ولی در 
مقام عمل از او پیروی نمی کند.(6) 


ص: 263 


1- . مائده / 2 

2 . امالی صدوق: 395 
3- . امالی صدوق: 395 
4 . قرب الاسناد : 118 
5- . خصال : 4 

6- . خصال : 18 


6 خصال: سفیان وری, از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: ای سفیان ! هر کس که با نداشتن عشیره و قبیله طالب عزت و 
قدرت است., بدون داشتن ثروت خواهان غنا و بی نیازی است و بدون در 
دست داشتن سلطنت خواهان عظمت و هیبت است. پس باید از ذلت 
معصیت بیرون رفته و داخل در عزت اطاعت الهی شود.(1) 


7 واب الاعمال و خصال: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: سه گروه 
هستند که خداوند بدون حسابرسی انها را داخل بهشت می کند: امام و 
پیشوای عادل و دادگر؛ بازرگان راستگو؛ پیرمردی که عمر خود را در 
طاعت الهی به سر برده است.(2) 


8 امالیه بای یه از خضریت باق علیه ااسلام تغل هی کند 
که فرمود: ای جابر ! سلام مرا بت شیهیا ن.. خی بر سان و بهه: آنان اغلام که کة 
ش ام وا اس وا سس وان فس و فقط اطاعت و 
یا ای اس ایا و ک اه اهنا را 
دوست بدارد, او ولی و دوست ما است و کسی که معصیت خدا را کند, 
محبت ما سودی به حالش ندارد.(3) 


9 امالی طوسی: حضرت صادق. از پدران بزرگوار خود علیهم السلام, از 
اهر ماش له الم خوانت فف ند که رس در کر من خراهه 
بدون داشتن عشیره و قبیله دارای عزت باشد. بدون داشتن سلطنت 
دارای عظمت و هیبت باشد, بدون داشتن ثروت و مال غنی و بی نیاز باشد 
و بدون بذل مال و سرمایه مطاع و فرمانش اجرا شود راهش این است 
که از ذلت و زبونی معصیت و گناه بیرون رفته و در عزت طاعت الهی 
داخل شود که در این صورت به همه این ارزش ها خواهد رسید.(4) 


ص: 264 


1- . خصال : 169 

2 . تواب الأعمال : 162 , خصال : 80 
3-. امالی طوسی: 296 

4-. امالی طوسی: 524 


0. امالی طوسی: حضرت رضا, از پدران خود. از حضرت باقر علیهم 
السّلام نقل می کند که به خثیمه فرمود: به شیعیان ما ابلاغ کن که ما نمی 
توانیم شما را در دادگاه الهی بی نیاز از عمل بنماییم. و به آنان برسان که 
اد تون های الهی و به الطاف خداوندی نمی رسد, مگر از راه 
عمل به آنها. بگو که پر حسرت ترین مردم در روز قیامت. کسی است که 
درباره عدل و داد سخنرانی کند و مردم را به ان ترغیب نماید. ولی خودش 
عملا راه خلاف را برود. و به آنها ابلاغ کن که اگر به وظایف خود قیام کنند 
و آنچه به آنان دستور داده شود انجام دهند. روز قیامت رستگار و کاميابند. 
۳ 


1 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مردی خدمت پٍسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شد و عرضه داشت: یا رسول اللّه ! یا 
خداوند متعال غير از فراتض و واجبات از چیزهای دیگر هم سوال می کند؟ 
حضرت فرمود: خیر (فقط واجبات است که مورد سوال قراز .فی؛ کیزد): 
آن شخص گفت: قسم به آن خدایی که شما را به حق مبعوث کرده است, 
من به غیر واجبات چیز دیگری انجام نمی دهم و اعمال مستحب را وسیله 
تقرب و نزدیکی به خدا قرار نخواهم داد. حضرت فرمود: چرا کارهای 
مستحب بجا نمی آوری؟ عرض کرد: چون خدا| مرا زشت آفریده است. 
حضرت چیزی نگفت. در همان حال جبرئیل نازل شد و به حضرت گفت: ای 
محمد ! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید که به فلان بنده من 
سلام برسان و به او بگو آیا دوست نداری که فردای قیامت در امن و امان 
بایشی؟ چون جریان را نش ار شخص فرمود, آن شخص گفت: ِِ 
الله ابا ایند ره وین ان منیا کروو یام هرا شرده‌است : (من 
ارزشی ندارم) حضرت فرمود آری. عرض کرد: به آن و و 0 
زا 2 
جوید انجام خواهم داد و چیزی فروگذار نخواهم کرد.(2) 


ص: 265 


اما ای موی 270۳ 
2 . علل الشرایع 2 : 441 


2 خصال: حضرت صادق, از پدران خود علیهم السْلام نقل می کند که 
زنل نا ضلی الله غلیه .ه آله قرحفد هار چین را شش از فرا رسیدن 
چهار چیز غنیمت شمار و از آنها بهره برداری کن: از جوانی پیش از ایام 
پیری ؛ از سلامتی قبل از آمدن مرض و بیماری ؛ از مال و ثروت خود قبل از 
رسیدن فقر و تنگدستی ؛ از زندگی و حیات خود پیش از رسیدن مرگ.(1) 


از خضال در ضمنن: وضایا و شفازش هاق با مر به علی غلیهما السلام ,هم 
چنین امده است. 


3 خصال: موسی, بن جعفر, از پدران خود علیهم السْلام نقل کرد که 
رسول گذا خی اااه علیه و آله فرمود: روز قیامت انسان قدم از قدم 
برنمی دارد, تا اینکه از چهار چیز سوّال شود: از عمرش که چگونه و در چه 
صرف کرده است ؛ از جوانی اش که در چه عملی سیری کرده است؛ از 
مالش که از کجا به دست اورده و در کجا خرج کرده است؛ از محبت ما 
اهل بیت.(2) 


4 افالی ضدوی. وه معاتی. الاخبار ع آمالی. ظطوسی: .دز آن زوابت: بر مود 
شامی است که امیر مومنان فرمود: ای پیرمرد! هر کس که دو روزش 
یکسان باشد و پیشرفت نداشته باشد, مغبون و زیانکار است. و هر که 
همت و هدفش دنیا باشد, هنگام جدایی از آن حسرت و تاسف او بسیار 
شدید خواهد شد. و آن کس که فردایش بدتر از امروزش باشد, محروم و 
بی نصیب است. و هر که در صدد تامین دنیا و زندگی این جهان باشد و به 
ضررها و گرفتاری های آخرت توجه نداشته باشد, در هلاکت و نابودی 
است. و هر کس که متوجه نواقص خود نشود, هواهای نفسانی بر او غلبه 
خواهد کرد. و هر کس که رو به نقصان باشد. مرگ برای او بهتر است.(3) 


5 امالی صدوق: از سکونی, از حضرت صادق, از پدران خود علیهم 
السّلام نقل می کند که علی علیه السّلام فرمود: هیچ روزی بر انسان نمی 
گذرد مگر اينکه آن روز به انسان می گوید: ای فرزند آدم ! من روز تازه و 
جدیدی هستم و من شاهد و 


ص: 26 


1- . خصال : 239 
2 . خصال : 253 


3- . امالی صدوق: 321 , معانی الاخبار : 198 , امالی طوسی: 435 


0 که می 9 ۰ باشی, 2 ِِ که کردار نیک و 
گفتار نیک باشد که روز قیامت گواهی خواهم داد و تو مرا هرگز نخواهی 
دید.(1) 


6. خصال و امالی صدوق: از سکونی. از حضرت صادق, از پدران خود 
علیهم السّلام نقل می کند که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: فقها و 
دانشمندان هنگام نامه نوشتن به یکدیگر, سه مطلب را فقط بدون اينکه 
خهارفی <اشته. باشد, تذکر می دادندد 1) کشنی: که هضت: و هدفنش آخر رت 
باشد, خداوند امور دنیوی او را کفایت خواهد کرد؛ 2) کسی که درونش را 
اصلاح کند, خداوند برون او و نیازهای خارجی او را اصلاح خواهد کرد؛ 3( 
کسی که رابطه خود را با خدا نیک کند, خداوند رابطه مردم را با او نیک 
می کند.(2) 


7. ثواب الاعمال: جمیل بن صالح, از حضرت صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: فریب مردم را نخوری که تو را تمجید و توثیق بنمایند و تو 
خیال کنی شخص عادل و خوبی هستی, چون کارهای تو دامنگیر خودت 
خواهد شد و به آنها ربطی ندارد. و روزت را بیهوده صرف نکن که مامورین 

بر تو گماشته شده که اعمالت را حفظ و ضبط می کنند. و چیزی را سراغ 
ندارم که مانته حسنات و کارهای نیک, اه قدیم انسان را بشوید و از 
بین ببرد. و هیچ عمل خیری را کوچک مشمار که در فردای قیامت ان را 
می بینی که موجب سرور و خوشحالی تو می شود. و هیچ عمل زشتی را 
هم کوچک مشمار, چون در قیامت آن را خواهی دید که موجب ناراحتی تو 
خواهد شد. خداوند متعال می فرماید: «اِنَ الحسَنات بُذهبْنَ السیثاتِ ذلک 
ذکری للذاکرین.»( (3) (حسنات ور اعمال نیک سیثات و گناهان انسان را 
شسته.: و از بين هی برد این یک یادآوری است برای یاداوران. 131 
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. امالی صدوق: 95 

۰2 . خصال : 129 , امالی صدوق: 38 
3- . هود / 114 

4-. ثواب الأعمال: 162 


8. محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرموده است: هر بنده مسلمانی 
که درون خود را برای خدا خالص و صاف کند و تسلیم محض حق باشد و از 
خودش حق دیگری را بگیرد و حق خود را از دیگری بگیرد. خداوند دو 
خصلت به او عنایت می فرماید: حالت قناعت به روزی الهی و تامین 
معیشت " رضایت و خشنودی از خدا که موجب نجات او است.(1) 


39 قصص الأنبیاء: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در تورات نوشته 
شده است: ای فرزند آدم ! خود را با فراغت بال و آرامش دل به عبادت 
مشغول کن و قلب خود را مالامال از خوف من بگردان. و اگر اين چنین 
اسوده خاطر به عبادت نیردازی, دلت را فقط مشغول به دنیا خواهم نمود 
و فقر و پریشانی تو را برطرف نخواهم ساخت و تو را به دنیا و حرص به 
۳1 واگذار خواهم کرد.(2) 


0 قصص الاأنبیاء: ابی حمزه ثمالی, از حضرت صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: خداوند به حضرت داود وحی کرد: این مطلب را به قوم 
9 ابلاغ کن که هر یک از پندگان که من امر کنم او را و او هم 
ات کر ها رات دک او نمی کم ما ان 
چیزی بخواهد, عطایش می کنم و اگر دعا کند, اجابتش می نمایم و اگر به 
من تمسک جوید, او را حفظ و نگهداری می کنم و اگر از کفایت امور را 
ی ی ای ای ای ی او را حفظ می 
کنم و اگر همه مردم برای او کی کید ۵ هکر کنتده من به.خای او با آنان فک 
خواهم کرد.(3) 


1. تحف العقول: حضرت هادی علیه السلام فرمود: هر کس تقوا داشته 
باشد و عظمت خدا را مراعات نماید. حشمت و عظمت به او داده می 


شفد: کسی هداز اطاعت ند مرده هم اه اه اطاعت ع آهه کرد. هرز 
کین خالی را اظاعت کنو از 


ص: 208 
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2 . قصص الأنبیاء: 166 
3- . قصص الانبیاء: 198 


خشم و نارضایتی مخلوق باکی ندارد. و هر کس خالق را به خشم آورد, 


2 محاسن: حضرت باقر علیه السلام می فرمود: پرهی کار باشید و برای 
حفظ و تثبیت مذهب خودتان؛ از ورع و کوشش در عبادت یاری طلب کنید 
که مهم ترین حالتی که این روش شما موجب غبطه و آرزوی دیگران قرار 
می گیرد, هنگامی است که انسان در مرز آخرت و به سر حد انقطاع و 
جدایی از دنیا بر سد. موقعی که آن زمان فرا رسید» معلوم و روشن می 
شود که به استقبال نعمت های الهی و فضل و کرم خداوندی و مژده 
بهشت رفته است و موّمن از شر آن کسانی که از آنها ترس و وحشت 
داشته, در امن و امان است. آن وقت پرده ها کنار رفته و یقین کامل پید | 
هلاکتند.(2) 


3 محاسن: حضرت صادق نقل کرده که علی علیه السلام فرمود: آنچه 
که در روز قیامت به نفع انسان است (طاعت و عبادت) و يا به ضرر و 
زیان انسان است (گناه و مخالفت), نمی توان آن را کوچک و بی ارزش 
شمرد. پس شما باید در آنچه که خداوند به شما گفته و خبر داده, مانند 
شخصی باشید که بالعیان آنها را مشاهده کرده است.(3) 


بنی 


4 تفسیر امام حسن عسکری: درباره آیه شریفه «و ]| 


أحَذُنا میناق 
اسرائیل لا تعْبُذدُونَ الا ال و بالْوللدیّن اخساناً و ذٍی 0 و5 لیام و 
آلهساکین و قُولوا لِلنّاس خسن و َقیمُوا الطّلاه و آئوا الرکاة نم تلئم لا 


قلیلا مِنْکمٌ و أمْ مُغرصُون.»(۵) 03 چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم 
گرفتیم که: ۳( را نپرستید, و به پدر و مادر,. و خویشان و یتیمان و 
مستمندان احسان کنید. و با مردم [به زبان ] خوش سخن و 
به پا دارید, و زکات را پبذهینتد»؛ انگاهز.جز آندکی از شما , [همگی ] به حالت 
اعراض روی برتافتید. 4 امام علیه السلام فرمود: 
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4 . بقره / 63 


خداوند متعال به بای اسرائیل فر موده: به یاد آورید هنگامی را که پیمان 
موّکد و محکم گرفتیم از شما, «لا حعیدون الا الله» یعتی خدا را بد مخلوق 
تشبیه نکنید و در حکم و فرمانش نسبت جور و ظلم به او ندهید و عملی را 
که باید برای او و خالصا لوجه ال انجام دهید, برای غیر او و جلب توجچه 
دیگران انجام ندهید. «و بالوالدین احسانا» یعنی عهد و پیمان گرفتیم که در 
حق پدر و مادر احسان نمایند تا بتوانید انعام و احسان آنان را که در حق 
فرزندان نموده اند سپاسگزاری بکنید و مشکلات و زحماتی را که با تحمل 
دشواری های فراوان در راه آسایش و حفظ نگهداری آنان پذیرفته اند 
جبران نمایید. «و ذوی القربی» یعنی با بستگان پدری و مادری مت احترام 
پدر و مادر احسان و محبت نمایند. «و الیتامی» و به یتیمانی که پدران 
سرپرست خور را پدرانی که قوت و غذا برای آنها تهیه می کردند و 
معیشت و زندگی آنها را تامین می نمودند از دست داده اند. «و قولوا 
للناش:خستا» ودبا آن هردفی هسدنه تدجی نها بر آنها نیست, برخورد 
خوب داشته و خوش خلق باشید. و اقیموا الصلاه» نمازهای پنجگانه را بپا 
دارید و نیز صلوات بر محمد و خاندان پاکش را زنده نگاه داریدر در تقام 
حالات خودتان به هنگام خشم و رضا؛ هنگام سختی و آسایش و هنگام حزن 
و اندوه که دل ها و افکارتان را فرا می گیرد. «ثم تولیتم» سپس شما قوم 
بهود از اين عهد و پیمانی که از شما گرفته بودیم و از نیاکان شما به شما 
منتقل شده بودید تخلف کرده و از وفای به ان اعراض کردید. 


امام علیه السّلام فرمود: اما اين چمله از آیه که فرمود «لاتَعْبْدُونَ ۷ اللّ» 
دربار ات ول ها فلی اه له و الم مود کشن که رغال یه 
عبادت و عشق به آن او را از فکر سوال و درخواست جیزی از خدا| 
منصرف نماید و چیزی را از خدا| درخواست ننماید, خداوند متعال از بالای 
عرش ندا می کند. ای نتدکان من ! در اوامر و دستورات من مرا عبادت و 
از از ۳2 1۳7/۸ 
بهتر از شما می دانم و از تامین مصالح شما بخل نمی ورزم. فاطمه زهرا 
علیهما السّلام فرمود: کسی که عبادت خالصانه خود را به درگاه الهی 
بفرستد, خداوند بهترین مصالح و خیر او را به سوی او نازل می فرماید. 
امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: کسی که خدا را بندگی کند, خداوند 
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را بنده و مطیع او می نماید. امام حسین علیه السلام فرمود: کسی که حق 
عبادت خدا| را انجام دهد خداوند بالاترین ارزوهای او را عنایت فرموده و 
به بهترین وجه امور او را کفایت می نماید.(1) 


متطیرفت صادق علیه المتلام 0 ار اهل ۳ وارد رت حضرت 
از او پرسید: از کضا فن این سپس خود حضرت فرمود: از اینجا و آنجا نه 
برای تامین معاش دنیوی و نه برای انجام عمل اخروی (بی هدف و بیهوده). 
فکر کن شب و روزت را چگونه می گذرانی و بدان که هميشه با تو و 
همراه تو فرشته بزرگواری است که ماموریت دارد. به حفظ و ضبط آنچه 
انجام می دهی و بر تمام اسراری که از مردم اطلاع و 
اکاهی تارف سار انش احسانین شرم که هه صاحی.را کوحی شدای ند 
روزی موجب ناراحتی تو خواهد شد و هیچ عمل نیکی را هر چه هم در 
نظرت بی ارزش باشد کوچک مشمار. گرچه کم و اندک باشد که روزی 
موجب خوشحالی تو می شود. و بدان که عاقبت و نتیجه شوم گناه از هر 
چیز زیانبارتر است. ندامت و پشیمانی بیشتری دارد و حسنات و اعمال 
نیک انسان گناهان قدیم و فراموش شده را به طوری از بين می برد که 
هیچ عاملی در محو گناهان و بخشودگی خطاها به پای آن نمی رسد و این 
اعمال نیک در تعقیب گناه آن را ساقط نموده و از بین می برد. و همین 
است قول خداوند در آیه شریفه «اّ الحسَناتِ بدْهیْنَ السَینَاِ ذلک ذکُری 
لل اکرین»* اعمالخمته: سیات. و کاهار: وا از بين شی پزنده این یک 
یادآوری است برای کسانی که می خواهند در یاد خدا باشند.(2) 


6 مجالس مفید: حضرت سجاد علیه السّلام می فرمود: وای بر کسی که 
یگانه اش بیشتر از ده گانه اش باشد (یعنی گناهانش بیشتر از حسناتش 
باشد. چون سیئه یک برابر و حسنه ده برابر منظور می شود.) 


و جر بت صادق علیه السلام می فرمود: زیانکار کسی است که عمر 
گرانبهای خود را لحظه به لحظه بیهوده و یا در گناه صرف نماید. 
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و حضرت سجاد علیه السلام می فرمود: امید خود را عملا از مردم قطع 
کن که اين حالت عین بی نیازی است. و توقع و درخواست خود را از مردم 
کم کن که این توقع داشتن, خود فقر و نیازمندی حاضر و نقدی است. و از 
انجام عملی که دنبالش معذرت خواهی است اجتناب کن و هميشه نمازت 
مانتد تحاه تعکیعفی هه احافظی اه ضا تافو اک کوانی آمرو تشر از 
دیروز و فردایت بهتر از امروز باشد, باید چنین کنی.(1) 


و نیز احمد بن ولید از داود بن فرقد نقل کرد که گفت: از حضرت باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: عمل صالح انسان پیشاییش می رود و 
بهشت را برای صاحبش آماده می کند. همان طوری که مثلا انسان 
خدمتگزار و غلام خود را می فرستد که بستر و لوازم. استراحت را آماده 
کند. سیس حضرت این ایه را تلاوت فرمود: 5 اما لذین مَنُوا عَملوا 
الصالحاتِ قَلالمُسهم بَفَهدُونَ.»(2) (اما مومنین که عمل صالح بجا می 
اورند برای خودشان آضاده شین کت و 


7 بشاره المصطفی: از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
فاطمه دختر علی علیه السّلام نزد جابر بن عبداللّه انصاری آمد و به او 
گفت: ای با ر باوفای رسول اللّه ! ما خاندان بر شما حقوقی داریم و یکی از 
آن خقوق این است که اکر دیدید یکی از ما از شدت سعی و کوشش در 
عبادت خود را در مخاطره افکنده, شماها با تذکراتی که به او می دهید, او 
را متوجه به حفظ و نگهداری خودش بنماید. و اینک علی بن الحسین یاد کار 
پدر بزرگوار خود حضرت سید الشهداء علیه السّلام است که از جهت رنج و 
زحماتی که در راه عبادت تحمل کرده, بینی او مجروح شده و پیشانی و 
سجاد علیه السلام حرکت کرد و در خانه. حضرت باقر علیه السلام را که در 
میان گروهی از بچه ها و جوانان بنی هاشم بود مشاهده کرد. پس چایر 
حضرت باقر را که در ان روز کودک بود و به طرف جابر می امد دقیقا نگاه 
کرد و گفت: این راه رفتن 


ص: 272 
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2 . روم / 44 
3- . امالی مفید: 195 


درست مانند راه رفتن رسول اللّه و حالت اوست پسر جان! نام تو 
چیست؟ تو کیستی؟ کودک گفت: من محمد بن علی بن الحسین هستم. 
جابر شروع به گریستن کرد و گفت: قطعا : تا و 
هی ترریی بفن با بدنم ۳ 


حضرت باقر نزدیک جابر رفت. جابر دکمه های پیراهن حضرت باقر را باز 
کرد. سپس دستش را بر سینه حضرت گذاشت و بوسید و چهره و صورت 
خود را به سینه حضرت نهاد و گفت: فش آدصت رتسول الم عه تسام 
می رسانم و او دستور داده که من با تو این طور برخورد بکنم. و به من 
| است که تو زنده بمانی تا اينکه یکی از فرزندان مرا که 
اسمش محمد بن علی است ملاقات کنی و او است که علوم را می 
شکافد و تشریح و توسعه می دهد. و به من فرموده که من باقی می مانم 
تا نابینا می شوم و بعدا بینایی خود را باز می یابم. سپس گفت: از پدر 
بزرگوار خود حضرت سجاد علیه السّلام برای من اجازه ملاقات بگیر. 


حضرت باقر وارد خدمت پدر شد و جریان را عرض کرد که پیرمردی در 
خانه است و با من اين چنین برخورد محبت امپزی داشت و چنین و چنان 
گفت. حضرت سجاد فرمود: او جابر بن عبدالله است. ابا در میان این 
کودکان بنی هاشم فقط با تو چنان صحبت کرد و ان محبت را نمود؟ 


عرض کرد بلی. حضرت فرمود: انا لله... البته جابر نظر سویی ندارد, ولی 
خونت را ریخته است. سپس حضرت اجازه داد. جابر داخل شد و دید که 
ی ی عبادت است و از کثرت عبادت. بدنش ضعیف و نحیف 
. حضرت برای احترام جابر از جا برخاست و گرم و مفصل از جابر 
احوالپرسی کرد و او رل در کنار خود نشاند. جابر رو به حضرت کرد و عرضه 
داشت: يا بن رسول الله ! این چه زحمت و مشقتی است که خود را به رنج 
افکنده و خویش را مکلف و موظف به آن می دانی؟ مگر نمی دانی که 
خداوند متعال بهشت را توا ما ه یساسا آفریده و آتش را برای 
دشمنان شما؟ حضرت فرمود: ای مصاحب رسول خداا آبا مت دانی: که 
جدم رسول اللّه با اينکه خداوند گناهان گذشته و آینده او را بخشیده (البته 
به آن معنایی که در محل خودش بحث شده است) در عین حال آن حضرت 
از جدیت و 
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کوشش در عبادت فروگذار نبود. پدر و مادرم فدایش باد. به قدری عبادت 
کرد که ساق پای مبارکش و قدم شریفش ورم کرد. به آن حضرت عرض 
کردند که چرا این چنین خود را به زحمت می افکنی, با اينکه گناهان گذشته 
و آینده شما را خدا بخشیده؟ فر مود: آیا من نباید یک بنده شاکر و 
سیاسگزاری باشم؟ چون جابر دید که گفتار و تذکرات هیچ کس حضرت را 
از کوشش و جدیت در عبادت منصرف نخواهد و حالت میانه و متوسط را 
در عبادت نخواهد گرفت. عرض کرد: با ان ول اللها لام هر اعانت ال 
مزاجی خود را بنما که وجودت در مخاطره نباشد که تو از خاندانی هستی 
که خداوند به برکت وجود آنان, بلا را برطرف و گرفتاری و مشکلات را حل 
ی ی اه حضرت فر مود: ای 
جابر ! من از روش پدرانم صلوات الله علیهم اجمعین دست بردار نیستم, ۳ 
هنگامی که آنان را ملاقات کنم. پس جابر متوجه حضار شد و گفت: به خدا 
سوگند در میان اولاد انبیاء مانند علی بن الحسین علیهما السلام دیده نشده 
است, مگر یوسف بن یعقوب. و سوگند به خدا که ذریه و فرزندان علی بن 
حسین از ذریه یوسف افضل و برترند و از این ذریه پاک و پر برکت است 
آن وجودی که زمین را پس از اینکه پر از ظلم و جور شده باشد, پر از 
عدل و داد می کند.(1) 


8 بشاره المصطفی: از خثیمه جعفی نقل می کند که گفت: بر حضرت 
صادق علیه السلام وارد شدم و من قصد مسافرت داشتم. حضرت فرمود: 
سلام مرا به دوستان برسان و آنان را به تقوا و پرهیزگاری سفارش کن و 
اینکه غنی و ثروتمندشان, فقرا را مورد توجه قرار دهند و قوی و 
قدرتمندشان, توجه به ضعفا داشته و از بیماران عیادت کرده و در تشییع 
جنازه شرکت کنند ق. ان منازل و خانه ها به دیدن یکدیگر بروند که این 
رابطه و پیوند با یکدیگر, عامل حیات و زنده نگهداشتن امر ما و تقویت 
مذهب است. خداوند رجمت کند آن بنده ای را که امر ما و ولایت ما را 
زنده بدارد. ای خثیمه ! ما به جز از راه عمل صالح نمی توانیم تاثیری در 
درگاه الهی داشته باشیم. و هیچ کس به ولایت ما نمی رسد و ارتباطش با 
ما برقرار 


ص : 274 


شارم الخضطافی: 06 


نمی شود جز از طریق ورع و پرهیزکاری. و پرحسرت ترین مردم در روز 
قیامت کسی است که درباره عدل و دار سخن گوید و ترغیب نماید, و 


خود طریق غیر عادلانه را اتخاذ کند و راه گناه را برود.(1) 


7 ۹ 1 را 5 صاخ ۷ 
می کند, همان طور که شخص غلام و خدمتگزار خود را قبلا می فرستد و 
جایگاه او را مرتب می نماید. سنیس حضرت این آبه-را تلاوت: فر مود؛ « من 
عمل صالحا قلاتفسهم یِمَهذُون (2) زو کسانی که کار شایسته کنند, 
[فرجام نیک را] به سود خودشان آفاده فیف کتند. 3(1) 


0 مالی طوسی: از خلاد بن ابی علی نقل می کند که گفت: حضرت 
صادق علیه السّلام در مقام توصیه و سفارش به ما فرمود: تقوا و پرهیز 
داشته باشید و رکوع و سجود را به خوبی انجام دهید. و شما مطیع ترین و 
فرمانبرترین بندگان خدا باشید که قطعا شما به ولایت ما اهل بیت نائل 
نخواهید شد, مگر از راه ورع و تقوا. و به ثواب های الهی نمی رسید مگر 
با عمل. و سره اک ترین, مردم: در قیامته کستن. است که خردم را چه 
عدل و تقوا دعوت کند کند, ولی خودش عامل , تم ان نباشد 4(۰) 


1 صفات رشیعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول 
خداصای له لته الم فکمه را قه رای کوو صتعا رت هت رم 
ای فرزندان هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب ! من رسول آلهی هستم بر 
شما و من بر شما بسیار مهربانم. هیچ وقت نگویید که محمد رسول خدا از 
ما است و با دلگرمی به این نسبت در عمل مسامحه کنید. به خدا سوگند 
دوستان من و اولیا من خواه از شما و خواه از غیر. کسی نیست به جز اهل 
تقوا و عمل. هشدار می دهم به شما که نبینم شما را در روز قیامت بر من 
وارد شوید در حالی که وزر و وبال دنیوی را بر پشت خود حمل 
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1- . بشاره المصطفی: 132 
2 . روم / 44 
4 . امالی طوسی: 679 


کرده اید و دیگران ثواب های اخروی را همراه خود حمل نموده باشند. آگاه 
باشید من تمام عذرهای بین خود و بین شما را عذر و بهانه های بین شما و 


خدا را قطع کردم. (من در گرو اعمال خودم و شما هم در گرو اعمال 
خودتان هستید. )(1) 


رو امالی‌طوسیه عضرت اون خلم الا ان مدران شوه از اسر 
مقمنان علیه السلام روایت می کند که فرمود: از غرور و فریب است که 
بنده به آرزوی واهی مغفرت خداوندی, اصرار به گناه داشته باشد ۳4 


و افالن طوسی: حضرت هادی علیه السّلام تلم می کند که امپر مومنان 
السکیت این شعر را 1( 


هنگامی که اندوه های فراوان مرا در تنگنا قرار می دهد, آرزوهای من مرا 
به طرف انبساط و توسعه می کشاند(3) 


4و آمالن.طهوسی: قده: ای از غالا غلمعر ار حصرت. ضادق. عارد 
السّلام, از پدران خود, از پیامبر اسلام علیهم السّلام روایت می کند که 
فرمود: جبرئیل مرا این چنین موعظه کرد: ای محمد! هر چه را که می 
خواهی دوست داشته باش, ولی تو از او جدا خواهی شد. و هر عملی را که 
می خواهی انجام بده که او را ملاقات خواهی کرد.(4) 


5. نهح البلاغه: امیر مقمنان فرمود: کسی که در عمل مسامحه و کندی 
حسب و نسبش واب و سودی به او ندارد.(ظ) 


و نیز فرمود: سزاوارترین و نزدیک ترٍین مردم به پیامبران, داناترین آنها 
است به آنچه که آنان از طرف خدا آورده اند. سیس حضرت این آیه را 


تلاوت کرد: «انّ 
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و امالی‌ وی :551 
3 امالی طوی :500 


4 . امالی طوسی: 590 
5-. نهج البلافه 2 : 147 


اولی التّاس بایُراهیم لْذین البَعوة و ها الَبیهٌ و الْذين آمنوا»(1) (نزدیک 
ترین و سزاوارترین مردم به ۳ همانا کسانی هستند که از او پیروی 
و متابعت عملی نموده و این پیامبر و مومنین هستند. ؟ سپس حضرت 
فرمود: ولی و دوست محمد کسی است که اطاعت خدا را بکند, گرچه 
نسبتش با آن حضرت خیلی دور باشد. و دشمن محمد کسی است که 
معصیت خدا کند, گرچه از لحاظ نسبت خیلی نزدیک به آن حضرت باشد. 
(2) 


توضیح: در بیشتر نسخه ها «اعلمهم» (داناتر) ذکر شده. ولی لفظ 
«اعملهم» (عامل تر) صحیح تر است. همان طوری که تتمه سخن حضرت 
گواه است (چون ذر ایة شریفه که برای شاهد کلام آورده است, صحبت از 


متأبعت و پیروی است) نه از علم و دانایی, مگر اينکه مقصود از اعلم, علم 
کاهل ه‌توام با عمل.باشند. 


6. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: چه قدر فاصله و فرق 
است بین این دو عمل؛ کاری که لذتش می رود و تبعات و اثار شومش 
باقی می ماند, و کاری که رنج و زحمتش می رود و اجر و پاداشش باقی 
می ماند.(3) 


او (نشناختن او و نادانی کردن نسبت به او) معذور نیستند.(4) 


و فرمود: کسی که متذکر و متوجه این سفر طولانی باشد, خود را آماده 
خواهد کرد.(د) 


و فرمود: خداوند متعال اطاعت و عبادت را غنیمت و دستاورد زیرکان قرار 
تا ها سای ها تا ول ان 
کنند.(6) 


و فرمود: بترس از اینکه خدا تو را در کنار معصیت و گناه ببیند و در کنار 
و 
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نیرومند شدی, قدرت و قوتت در انجام اطاعت الهی باشد. و اگر ضعیف 
هستی, از انجام و ارتکاب گناه ناتوان و ضعیف باش. 


و فر مود: اعتماد و ری به دنیا با آن خصوصیاتی که از آن مشاهده 
یا ها او اش کم یا ی ور 2 
وثوق و اطمینان به پاداش هست, غبن و زیانکاری است. اعتماد و خوش 
بینی به کسی پیش از امتحان و ازمایش, عجز و ناتوانی است.(1) 


و فرمود: عمل خیر را انجام دهید و هیچ کار خوبی را کوچک و بی ارزش 
نشمارید که همان کوچکش, بزرگ و اندکش, ۱ و کسی نگوید که 
نیستم پولدارها و قدرتمندها و دیگران باید اين کارها را بکنند). ومد 
که به خدا سوگند چنین هم می شود (دیگران موفق به عمل خیر می شوند 
و در نتيجه تو محروم می مانی), چون خیر و شر اهلی دارد. پس آنچه که 
از اعمال نیک و خیر را ترک کنید, اهلش ان را انجام می دهد و همچنین 
اگر عمل بد و شری را ترک کردید. اهلش آن را انجام می دهد. بنابراین 
مبادا خود را از اهل شر قرار دهید پا از اهل خیر خود را خارج کنید.(2) 


و فرمود: خدا شما را رحمت کند. بر طبق نشانه های روشن (قوانین و 
احکام واضح) عمل کنید که راه روشن است و شما را به خانه امن و 
سلامت دعوت می کند. هم اکنون شما در منزلگاه دستیابی به رضا هستید 
که با فرصت و مهلتی که دارید. می توانید رضایت و خشنودی خدا را جلب 
کنید. پرونده ها هنوز گشوده و قلم ها آماده نوشتن؛ , بدن ها سالم, زبان ها 
کویا و ازاد هنستتد کوبه پذیرفته و اعمال قبول می. شود (3) 


و فرمود: (در مقام ترغیب به عمل) عمل. عمل, پس از آن توجه به پایان. 
توجه به پایان کار. استقامت, استقامت. سپس صبر. صبر. ورع, ورع. برای 
شما پایان 
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و عاقبتی تعیین شده ؛ خود را به آنجا برسانید. پرچم و راهنمایی معین 
کر و این پرچم هذاینت شوید. و برای اسلام هدف و نتیجه ای 
در نظر گرفته شده ؛به آن هدف نهایی برسید و با انجام فرایض و وظایفی 
که براینان تعیین شدهء حق خد[ را ادا کنید.و از گزو آن بیرون آیید. کذ.من 
شاهد و گواه اعمال شما هستم و از جانب شما در قیامت حجت و دلیل 


می آورم. 


آگاه باشید ! مقدرات سابق به وقوع پیوست و قضای گذشته بالاخره انجام 
یافت و من به استناد وعده الهی و کلام او,و دلیل قرآنی سخن می گویم. 
خداوند متعال فرهوده است: «اِنّ الذین قالوا ما ال نم اشتقاوا تتتر 
هم الَلایکَة الا تخافوا و لا تَکرَئوا و آنْشژوا یالجتّه ای کم 
توعدون 1(۰) (کساتی که. گفتند رو ۵ ال است. . سپس در پای این 
گفتار ایستادند و استقامت کردند. فرشتکان بر آنها تازل.می کردند (و می 
گویند) ننرسید و محزون نباشید و بشارت با بر شما بهشتی که وعده آن 
به شما داده شده است. 1 و شما «ربنا الله» را هن پس بر انجام 
دستورات او و در راهی که فرمان داده و در طریق شایسته و راه نیک 
عبادتش استقامت کنید و از دایره فرمانش خارج نشوید و در 1 بدعتی 
قرار ندهید و از آن منحرف نشوید, چون آنهایی که از از طریقه حق خارج و 
منحرف شوند, در روز قیامت از رحمت الهی بریده خواهند شد... تا اخر 
خطبه. (2) 


و در یکی از خطبه های خود فرمودند: اکنون که در متن زندگی و حیات 
هستید؛ به عمل بیردازید. پرونده ها باز, بساط توبه گسترده, فراریان و 
روگردانان از طریق حق به آن دعوت می شوند, بدکاران و گنه کاران امید 
بازگشت برای آنها هست. پیش از آنکه چراغ عمل خاموش شود و مهلت از 
دست برود و اجل برسد و مدت ژد کی پایان یابد. و پیش از اینکه در توبه 
نستته شود و: فرشتکان ماموریتشان عمام شود و به آسمان زوند (از فرضت 
استفاده کرده و کوشش کنید). هر انسانی برای خودش از خودش بهره 
برداری کند و از حیاتش برای پس از مرگش؛ از جهان فانی برای جهان 
ار ی و نیز انسان 
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وچ ی ی و وا ی ی و 
انسان باید نفس سرکش را مهار کند و زمام و افسارش را به دست گیرد 
و لجام او را از فرو رفتن به گناه باز دارد و او را به طرف اطاعت و فرمان 
الهی بکشد.(1) 


7 کتاب غارات: ابراهیم محمد ثقفی از بعضی اصحاب روایت می کند که 
چرا امساک و خودداری نمی کنی؟ 


فرمود آری به خدا سوگند اگر می دانستم خداوند یک عمل واجب و یکی از 
فرائض را از من قبول فرموده امساک می نمودم ولی قسم به خدا نمی 
دانم ایا تا کنون چیزی از من قبول نموده يا ننموده است ؟(2) 


ای اما ار را ی رد تدارا 
ادهم وارد کوفه شد و من با او بودم. و جعفر بن محمد بن علی (امام 
ششم علیه السلام) هم وارد کوفه شد و این قضیه در زمان منصور 
دوانیقی بود. بعدا حضرت به قصد مدینه از کوفه حرکت کرد. علما و 
ادهم نیز در زمره مشایعت کنندگان بود. این علما و دانشمندان جلوتر از 
0 9 اک 
۱ شد, گوش شیر را 0 0 0 سیس 0 
جماعت کرد و فرمود: اگر مردم اطاعت کامل از خدا می کردند (به طوری 
درندگان رام می شدند). می توانستند بارهای خود را بر اين شیر بار کنند. 
(3) 


و داود بن فرقد از امام ششم علیه السلام نقل کرده که فرمود: عمل 
صالح بهشت را برای صاحبش اماده می کند, همان طوری که انسان غلام 
خود را برای آماده کردن جایگاه می فرستد او هم می رود که آنجا را آماده 
کند. سپس حضرت این 
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آیه را قرائت کرد: «و من عَملّ صالحاً قلأتَفُيِهِم بَمَهَدُونَ.» (هر کس عمل 
صالح کند برای خود آماده می کنند. (1) 


59 نهج البلاغه: از سخنان امیر مومنان علی علیه السْلام است بهنگامی که 
این آیه شریفهرا تلاوت فرمود: «یا آنها اسان ما ری برد الکریم.»(12 
[ای انسان چه چیز تو را نسبت به خدا مغرور نموده است؟ ) باطل ترین 
دلیل و خجت را این اتشان مسئول ذارد. این آبه کوبنده تزین دلیل در برابر 
شنونده و قطع کننده ترین عذر است برای شخص مغرور؛ همین انسان که 
جهالت و نادانی اش او را خوشحال ساخته است. و چه چیز تو را بر هلاکت 
و نابودی خودت وادار و شائق گردانده است؟ آخر مگر این ِِِ تو 
بهبودی ندارد؟ و یا از اين خوا ب گران بیداری نداری؟ چرا همان گونه که به 
دیگری رحم می کنی, به خودت رحم نمی کنی؟ تو که هر گاه کسی را در 
برابر آفتاب سوزان ببینی بر او سایه می افکنی یا بیماری را مشاهده کنی 
که سخت ناتوان گشته, از روی رحم و محبت بر او می گریی. پس چه چیز 
تو را بر این بیماری خود این چنین صبور و بی تفاوت کرده؟ و تو را در این 
فسات هم تفای ها حور سا کر اس و هه رآ هر 
خویشتن بازداشته و تسلی داده است ؟ در حالی که هیچ چیز برای نو 
عزیزتر از خودت نیست. و چگونه ترس و وحشت از غافلگیر شدن به بلا و 
شمول غضب آلهی, تو را بیدار نکرده؟ با اينکه در گرداب معصیت و گناه 
غوطه وری و در زير سلطه و قدرت خداوند قرار داری. بیا اين بیماری 
سستی و غفلتی را که دلت را فرا گرفته, با داروی تصمیم و عزم راسخ 
بیا مطیع خدا شو و به یاد او انس گیر. و خوب برای خود مجسم ساز که در 
حال اعراض و روگرداندنت از خدا, او به تو اقبال و توجه دارد به عفو و 
بخشش خویش دعوتت می کند و تو را مشمول فضل و پرکات خود می 
گرداند و تو همچنان به او پیشت کرده و به دیگری روی می آوری. متعالی و 
بلند مرتبه است خداوندی که در عين قدرت, چه کریم و بردبار است ! ولی 
تو که این همه ضعیف و 
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1- . عده الداعی: 231 
2 . انفطار / 6 


ناتوان هستی. چقدر بر معصیت و گناه جرات داری. در صورتی که تو در 
کنف نعمتش و پرده رحمتش قرار داری و در فراخنای فضل و لطفش در 
حرکتی و او فضل خویش را از تو دریغ نفرموده و پرده گناهت را ندریده, 
بلکه حتی یک چشم بر هم زدن خالی از لطفش نبوده ای یا در نعمت تازه 
ای هستی يا در گناهی که از آن پرده پوشی کرده یا بلا و مصیبتی که از تو 
برطرف ساخته است. اکنون ببین اگر در اطاعت او و سر به فرمانش 
پات اوه اد رده و ند تا که ای ان دشر که 
در نیرو و قدرت مساوی بودند وجود داشت., تو خود از در انصاف نظر می 
دادی و نخستین حاکمی بودی که خودت را بر مذمومیت اخلاق و بدی کردار 


محکوم می کردی. 


حقا باید بگویم که دنیا تو را مغرور نساخته, این تو هستی که به آن مغرور 
شده ای در حالف ین ای اب زره ق فراوان به تو داده و اعلام عدل و 
بلاها "و مصائب 7 ی از قدرت و نیرویت به که واده: 
راستگوتر و وفادارتر است از اينکه به تو دروخ گوید يا مغرورت سازد. چه 
بسیار نصیحت کننده و پند دهنده ای که نزد تو متهم است. و چه بسیار 
زانشحهناتی زاره تیا که آنها فاخر و میت سماری: اکن تناها آز. 
روی شهرهای ويران شده و خانه های خراب و درهم ریخته ببینی و 
نشتا تین آو.. را باداهز کننجم این دلشت فواعظی. کویا -فمانند «دوستی 
مهربان خواهی یافت که مانع از حزن و اندوهت خواهد شد. دنیا چه سرای 
خویی است. اما برای آنها که آن را خانه همیشگی ندانند و چه محل خوبی 
است برای کسی که آن را وطن خود نگیرد. سعادتمندان به وسیله دنیا در 
قیامت. کسانی هستند که امروز از زرق و برق آن فرار می کنند. 


هنگامی که آن لرزش زمین بیاید و نفخه صور بدمد و قیامت با آن وقابع 
عظیمش واقع شود و اهل هر عبادتگاهی به آن ملحق شود و بندگان هر 
معبودی به آن بپیوندند و مطیعان به مطاع خود برسند 0 
عبادت کننده اش و هر فرمانروایی با فرمانبر خود) در آن صحنه عدل و 
قسط الهی کیفر و ما نا 
آهسته ای (هر عملی, کرحه اند کی هر ماش ند 
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زمین جز به حق و عدل. در آن روز چه دلیل ها و حجت هایی که ابطال می 


بنابراین در جستجوی چیزی باش که عذر خود را با آن موجه و مدلل سازی 
و حجت و دلیل خویش را با آن استوار نمایی و از میان انچه باقی نمی 
ماند, چیزی را که باقی می ماند انتخاب کن. و وسیله ای برای سفر اخرت 
اماده کن و چشم به برق نجات بدوز و بار و بنه این سفر را محکم بر پشت 
مرکب ها ببند.(1) 
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1- . نهج البلاغه 1 : 476 


باب شصت و پنجم : انجام واجبات و دوری از محرمات 


آنعن ان رطوان ال کم با یط من ال و وف و ۵ 


ژآیا کسی که خشنودي خدا را پیروی می کند, چون کسی است که به 
خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهی 


است. 4 


- و من بطع ال 5 و رَسَوله یذ یُدجلهُ جات تجُری من تخنها لها خالدین قیها و 
1 افو الْعظیمٌ و من عص ال ۶ موه زب خفوده یله تارا حالدا 
فیها و له عذات خهینْ.(2) 


([و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند, وی را به باغ هایی درآورد که از 
زیر [درختان ] آن نهرها روان است. در آن جاودانه اند. و اين همان کامیابی 
بزر گ است. و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او 
تجاوز نماید, وی را قز انس درآورد که همواره در ان خواهد بود و برای او 
عذابی خفت آور است. ) 


- و من بطع ال و اللسَول ولیک مع ان عم ال عَلیِهمٌ من این و 
الصذیفین, و الشهداء و الطالحنن و حسن ولیک ذلی اافصل فن اد 
گفی باللّه علیما(3) 
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[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
ات داد و آنان چه نیکو همدمانند. این تفصل از جانب خداست., و خدا 
9 


- و اعد ریک حلّی باتک الْیقین.(1) 
[و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد. ) 
- و له بتعلیا فی کل یم سول" آن اعْبُذوا ال و امتنئوا الاعوت قمئهم 


هه له و ملق من حفّث عَليّء اللالَة قسییژوا فی الوض قاظوو 
کیف کان عاقبه المکذبین.(2) 


[و در حقیقت. در میان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم [تا بگوید: ] «خدا 
را بپرستید و از طاغوت [فریبگر ] بپرهیزید.» پس: از ایشان کسی است که 
خدا| [او را] هدایت کرده, و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار 
است. بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 
است. 


- ک 


- و أَوحینا ایهم فعل الحَیُراتِ و اقام الصّلاه و بتاء الرّکاه و کائوا نا عابدین. 
(3) ۲ 


[و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را 


وحی کردیم و انان پرستنده ما بودند. 4 


با ها الُذین آعئوا اژکقوا و اسجْذوا و اعبَدوا ریک و افعلوا ابر للم 
تفلخون.(4) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, رکوع و تب مود کنید و پروردگارتان را 
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روایات: 


لب کافف ای حمزه تصالی: از حضرت سجاد علیه السلام نقل کرد که 
سوه نمی فا اه انا ی ای سس مس ات ۲ 


توضیح: در این روایت تعبیر این چنین است: «فهو من خیر الناس» که البته 
معا ضسی و هیچ نیازی به توجیه ندارد, ولی در بعض نسخه ها لقظ من » 
نیست (فهو خیر الناس) یعنی او بهترین مردم است و از همه مردم بهتر 

ای ۱ سکس با را ی 
و هم مستحبات را انجام می دهد, مسلما از چنین کسی که فقط واجبات را 
انجام می دهد بهتر است. پس باید بهتر بودن را نسبی بگیریم یعنی این 
شخص نسبت به کسی که مستحبات را انجام می دهد ولی بعضی از 
2 کافی: از عبداللّه بن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السّلام نقل می 
کته که در تقستمر آیه شریفه چا سا آلدین آسوا آصهها و ضای ها 5 
زابظوا» فرمود: ای موّمنین ! در برابر هواها و مشکلات و در برایر 1 
صبر و مقأومت داشته باشید و مراقب مرزها 9 


گاید نی انم از سضرت صضادق عل الفام کف می کهه کمور 
همان ایه شریفه «اصَبر وا صابر وا و رابطوا» فرمود: برای انجام واجبات 


صبر و تحمل داشته باشید ؛ در برا بر مشکلات صبر بیشتری داشته باشید؛ و 
با امه اطهار علیهم السلام ارتباط داشته باشید. (3) 


و در روایتی از ابن مجبوب, از ابن سفاتج جمله ای هم اضافه دارد: «در 
انچه که بر شما واجب کرده است, تقوا و پرهی زکاری داشته باشید.» 


توضیح . : درباره «اصبرو» مرحوم طبرسی در مجمع گفته که در معنای این 


آه رها صا نیکست 1 که اه آعا ای ات که معصود آن 
است که در 
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دین و ایمان خود صبر و ثبات و استقامت داشته باشید. و «صابروا» یعنی 
در مقابل کفار صبر و مقاومت نمایید و در راه حق با آن مقابله کنید که 
حاصل معنا چنین می شود: در انجام اطاعت خدا و در ترک معصیت او صبر 
داشته باشید و با دشفتان تبرد کنید و مخکم بایستید, همان طوری که آنها 
در باطل خود با شما می جنگند و مقاومت می کنند. شما که بر حق هستید, 
در حق خود محکم و ثابت باشید. چون لفظ «رباط و مرابطه» از باب 
مفاعله و میان دو چیز است. پس لفظ «صابروا» یعنی در مقابل صبر انهاء 
شما هم صبر داشته باشید, یعنی از ابزار و تجهیزات جنگی هر چه که آنها 
آماده می کنند, شما هم اضاده کنید. 


2) «اصبروا» یعنی در دین خود صبر و شکیبایی داشته و «صابروا» یعنی 
برای رسیدن به وعده های الهی صبور باشید و «رابطوا» یعنی با دشمنان 
من و با دشمنان خود, سرسختانه پیکار کنید. 


3( منظور از «اصبروا» صبر در جهاد و صحنه مبارزه است. و گفته شده که 
معنای «رابطوا». مراقبت به نمازها و انتظار نمازی پس از انجام نماز 
قبلی است. چون «مرابطه» (به معنای اماده جنگ بودن و اسب و شتر 
برای جنگ نگه داری کردن) تا آن روز نبوده است که این مطلب از علی 
علیه السلام روایت شده است. 


و از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت شده که از آن حضرت سوال 
شد که افضل اعمال چیست؟ فرمود: وضوی کامل گرفتن است در 
نمازی پس از نمازی دیگر که رباط و مرابطه این است. 

و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: معنای آیه شریفه این 
است که «اصبروا» در برابر مصائب و «صابروا» در برابر حملات دشمن 
مقاومت نمایید و «رابطوا». مراقب دشمنان باشید که این معنا نزدیک 
همان معنای اول است که ذکر شد.(1) 


و 7 25 


.من البات 2 381 


و جمله «علی الفرائض» ممکن است علاوه بر اينکه واجبات را در برمی 
گیرد. شامل ترک محرمات هم باشد. و جمله «صابروا علی المصائب» 
صیغه مفاعله (صابروا از باب مفاعله است), گاهی ممکن است برای 
مبالغه و مهم بودن عمل استعمال شود, چون کاری که میان دو نفر باشد و 
هر یک در جهت مخالفت دیگری باشد, باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد و 
در این مورد که با صیغه مفاعله تعبیر شده, اهمیت صبر در برابر مصائب 
استفاده می شود و يا اینکه اهمیت مطلب از این نظر باشد که صبر در 
شیطان. و همچنین جمله «رابطوا» این دو احتمال را دارد که چون مراد و 
ور ار ی نا و اس ی 3 
اطاعت ائمه اطهار علیهم السلام کرده و. پفستکی دروتی با آنها داشته و 
مطیع و منقاد آنها تات مسعتظ کر ان باشد, با اینکه در این وضع 
معارضه و مبارزه با دشمنان آنان هست. و جمله «فیما افترض علیکم» (در 
انچه که بر شما واجب فرموده) منظور انجام واجبات و ترک محرمات 
است. چون هر دو واجب است. 


4 کافی: سیکونی, از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که رسول 
خدا ضای الا علنه د اه فرح به فراّض و واجبات عمل بکن که در این 
صورت پرهیزکارترین مردم هستی.(1) 


5 کافی: امام ششم علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرموده است: در 


نظر من محبوب ترین چیز برای جلب توجه من از سوی بنده ام, واجبات 
است. (2) 


توضیح: «تحبب» مصدر باب تفعل است به معنای جلب محبت طرف يا به 
معنای اظهار محبت و دوستی نسبت به طرف و مناسب تر در این مقام 
محبوب ترین کارها در نظر خدا نبود, انها را واجب نمی کرد و چون از 
استحباب هم موّکدتر است, باید محبوب تر هم باشد. بنابراین بهترین 
وسیله جلب محبت و لطف خداوند, کمن به واجبات است. 
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6 کافی: از سلیمان بن خالد نقل می کند که گفت: از امام ششم علیه 
السلام راجع به این آیه شریفه سوال کردم: 5 قدمنا الی ما عملدا فه 
عفل. فععااه هیا ء مورا مر ما در ان ریز با اعمال آنها که-به حست 
اه حویت ده جاخهسی منم و آن اعمال با غار سانه ی ها فرار 
می دهیم. + یعنی معلوم می شود که هیچ ارزشی نداشته است. حضرت 
فرمود: یه وا تس کته عمل. آنها سضصر از عباطی عجامههای. سید و 
رقیق بوده. ولی وضع و حالت آنها این طور بود که اگر با عمل حرام 
برخورد می کردند, خودداری نکرده و آن را هم مرتکب می شوند. (2) 


توضیح: «و قدمنا» یعنی می پردازيم و مورد توجه قرار می دهیم. «الی ما 
عملوا» به اعمال آنها مانند مهمان پذیری, صله رحم. دستگیری و 
فریادرسی بیچارگان؛ احسان, انفاق و نظایر از «فجعلناه هباء منثور |» که 
هیچ گونه اثر و نتيجه ای باقی نخواهد ماند. و «هباء» غباری است که در 
شعاع افتاب که از روزنه ای پید | است دیده می شود, از ريشه «هبوه» که 
به معنای غبار است گرفته شده. و «قباطی» به فتح قاف, جمع «قبطیه» 
ای و روا ای ارس ات ور 
مصر ساخته می شود و گاهی هم به ضم قاف خوانده می شود, چون در 
مقام نسبت حرکات تغییر داده می شود. 


و در مصباح اللغه گوید: «قبطی» به ضم قاف پارچه ای است از کتان نازک 
قاعده سبت و جمع آن.«قیاطی» است. (ایان کلام متام اللغه) رو این 
ار یی و و او بت و ار ار 
۳ ولی بعضی از مفسرین حبط اعمال را به مورد کفر 
اختصاص داده اند, نه اینکه هر گونه معصیت و گناهی باعث حبط عمل 
شود. فقط در صورتی که انسان کافر شود, اعمال خوب گذشته اش که در 
حال اسلام انجام داده حبط می شود و به کلی بی نتیجه می گردد. البته در 
ات کت اتا نی یت دماج تال هاش اال دربارن ای 
حبط و تکفیر و درباره اختلاف نظرهایی که در این مورد هست مطالبی را 
متذکر می شویم. 
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از ناسین بط ارت اس اباطان شون امال یه اسان ند 
انشا کو ان ار نی اک ار ال میرم نم ات ی ان 
مترتب نمی شود و در مقابل حبط, تکفیر است., به این معنا که اعمال 
سیثه و کارهای بد انسان از بین می رود و مقتضای آن و اثر زشت آن نابود 
مش کرد پس تکفیر نقیض احباط است و معصیت و گناه را از بين می برد 
و احباط, طاعت و کارهای خوب را بی اثر می کند. و با همین تعبیر در 
اخبار و روایات زیادی انز -مصلت. آمده است و البته_ در میان متکلمین 
مه ات کف سای فده خيای امسفتر ام دای آنهاء فانل س اصاط 
و تکفیر هستند, ولی غیر وعیدیه معتقد به احباط و تکفیر نیستند. و لکش این 
حو ی افو ما یم تسش کب ف یی ای ار هه ایام 
احباظ و تکفیر اعفاد زاشته باستم زیرا اصل احباط و تکفیر مظان آنست 
که همه مسلمین آن را پذیرفته و معتقد به آن هستند, همان طوری که از 
اند و مطالب آینده استفاده می شود. بنابراین لا زم است مقصود هر گروه 
و ی 
کر ود ین کلام را از اینجا شروع می کنیم که هیچ اختلافی بین 
اب ۲ اد ۱ 
داخل بهشت شده و به طور دائم و مخلد در آن خواهد ماند. همچنان که هر 
کافری هم وارد آتش دوزخ شده و همیشگی در آن خواهد بود. اما آن 
علمی که دا اي اعمال ماه اش فنسسی اعمال تمه یی هر 
اعمال زشت و سیئه داشته باشد. مورد اختلاف انظار است. گروهی از 
طائفه مرجثه عقیده دارند که اساسا ایمان به مبدا و معاد و اعتقاد به 
عقابی برای گناهان نیست. همچنان که در صورت کفر, هب پاداشی برای 
طاعات نیست که نهایتا چنین موّمنی عذاب ندارد و به او فقط ثواب داده 
می شود. عده ای دیگر می گویند چنین نیست. بلکه چنین موّمنی هم ثواب 
دارد (مقابل اعمال حلسنه اش ) و در مقابل گناهش هم عقاب می شود. 


اما معتزله ثبوت کیفر و پاداش را هم از جهت عقل و هم از نظر دلیل نقلی 
معتقد و قائثل به استحقاق چنین شخصی هستند و از نظر عقلی به اعتبار 
خسن ودفیت کفلن. کم .در فحل شود تایت-شده من کوند بواز نطو دلیل 
نقلی به اعتبار ایات وعده 
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و وعید که برای اعمال حسنه وعده ثواب داده و برای اعمال سیثه کیفر 
تاراش اسان مکلی استفای تباب م خی بادان و خدا بدازنه عال اک 
خداوند متعال توابی عنایت کرد, از جهت فضل و کرم او است و اگر بنده 
اش را عقاب نمود, به دلیل عدل او است. بلکه مطلب بالاتر از این است 
ندارد. خلاصه مطلب اينکه معتزله عقیده دارند موّمنی که مرتکب گناهان 
کبیره شده و بدون توبه از دنیا رفته, استحقاق خلود و همیشه در انش 
بودن را دارد, ولی عذاب و عقابش سبک نز تر از عقاب کفار است.؛ اما اصل 
استحقاق از جهت تخلف و تمرد از امر پروردگار. و اما مخلد بودنش در 
ِِِ اٍ جهت _ عموماتی که در قرآن و سنت وارد شده » نظیر آیه «و مَنْ 
ال و رَسْولَة قانْ لَ ناز جَهتَم خالدین فیها.»(1) و آیه «و یتقة حُفُودة 
بل نار خالداً فبه»(2) آن کس که از حدود و مقررات الهی تعدی و 
تجاوز نماید, خداوند او را به طور مخلد همیشگی در آتش وارد نژ ۰ 9 
ایزن ابات با و ان معه تال تمودم اند که تحار ار معحنعت و گاه, 
کفر است نه هر معصیتی و يا مقصود از خلود. ماندن خیلی زیاد و طولانی 
اتف هنش کی و آنذی, و از این جهت نطو قاطماوه اند که یک گاه 
کبیره, همه طاعات را حبط و نابود می کند, چون خلودی که در این آیات به 
ان وعده شده است. مستلزم حبط است. این نظر اکثر و جمهور معتزله 
است وه اعل افاظ. 


در ضمن گروه حبائیین از اشاعره, ابو علی و پسرش ابو هاشم مطابق نقل 
ام سر را کت ملاس آندرنه اه مها که ار اما 
سیثه و گناه بیشتر از طاعاتش باشد, معصیت ها طاعت ها را حبط می 
کنند و بالعکس, ولی در عین حال پدر و پسر در جهت دیگر اختلافی با هم 
دارند. ابو علی می گوید هر یک از این دو نحو عمل که ناقص باشد. به کلی 
حبط می شود و عمل زائد و بیشتر بدون کم و کاست محفوظ می ماند و 
چیزی از آن کم نمی شود. و ابو هاشم می گوید آن 
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مقدار که با عمل کمتر برابری دارد. از عمل بیشتر کسر شده و فقط 
مقدار اضافه باقی می ماند. پس از روشن شدن این مطالب. معلوم می 
نود آنجه که اکن اصتانها ظروای اند و ااط و تکصیر را فعی رده 
ار و ماه ات ای ها او ی 
متواتر معنوی درباره احباط و تکفیر وارد شده, واقعا شگفت آور است و 
این مطلب را با این وضوح و روشنی نپذیرفته اند, با اینکه هیچ گونه دلیلی 
بر نفی و انکار ان ندارند, به جز شبهه ناچیز و اشکال ضعیف و غیر واردی 
که در کتاب های کلامی مانند تجرید و غير ان ذکر شده است. ولی پس از 
دقت و تعمق معلوم می شود آن مطلبی که نفی کرده و نپذیرفته اند, 
موی ی تا و و نی 


ترا ا شا تاش یم فا واه وی ات مت که فان 
و عذاب هست و مرگ در حال کفر, باعث بطلان و از بین رفتن واب و 
پاداش تمامی اعمال می گردد در عین حال اکثر اصحاب می گوید که 
اسان ساسا اف ثواب و 
شرطش مردن در حال ایمان است و بر فرض ذی حق نشدن انسان, آن 
من ها شلات اس حرطم من رال آشان ات متس ور 
مهرد کناهاتی که در .روایات آضده. که آنها جسننات را حبط .می کنده مهمکن 
است همین حرف را بگویند که استحقاق واب پا وعده الهی به ثواب 
خسامس ط نب این اس کین ناه ار اسان او شوه کرت آن 
استحقاق ها و آن وعده ها منتفی است. و در مورد توبه کردن يا آن اعمالی 
که موجب غفران و کفاره گناهان می شود هیچ گونه نیازی به این توجیهات 
نیست, چون پذیرش توبه و بخشیدن گناهان از قبیل تفضل و عفو است که 
دایره اش وسیع و عفو و رحمت شامل و عام است. و نیز ما قائل به حبط 
مطلق نیستیم که هر رقم معصیتی, هد که اه را یط کنف و کون 
هر طاعتی؛ هر رقم معصیت و گناه را از بین ببرد, بلکه در این جهت فقط 
تابع نص و روایت هستیم. هر معصیتی که در قرآن يا حدیث صحیح آمده 
خاش کمایس فص طا ترا ارو وا ار عات طاعت 
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می کاهد يا پاره ای از ثواب و طاعت را حبط می کند. فقط آن مقدار را 
باید گفت و از حد و مرز کتاب سنت خارج نمی شویم. 


و یکی از اصحاب ما قائل به احباط نیست و عقیده به اين نظریه ای که 
گذشت نیز ندارد, یعنی استحفاق ثواب و پا وعده به ثواب شرطش ار و 
در حال ایمان است. بلکه نظر و عقیده اش این است که ایمان و کفر 
کی دارخ نه همان رایط ود در هیان حال که اظهان انمان وبا کفر 
کرده و این چنین نیست که استحقاق واب پا عقاب. مشروط باشد به یک 
شرظ فتاجزی شرطی که یس از نبری شدن‌چندین: سال حاصل: می:شوه 
که همان مرگ در حال ایمان يا کفر است. و تا ان زمان که این شخص 
هقف با ایک من استا او اس ون و ها رما رین 
محقق شد و انسان ایمان اورد. همان وقت مستحق ثواب می شود و اگر 
کفر را انتخاب کرد مستحق عقاب می گردد و اين استحقاق در انتظار 
حالت مرگ نیست. ولی چیزی که هست,؛ این است که اگر پس از ایمان 
اوردن کافر شد. این کفر لاحق و بعدی کشف از این حقیقت می کند که 
اسان تشه اسان سایق اقا ماه ود اسان مات داسه هد 
به حسب ظاهر و از جهت لفظ , به او مقمن اطلاق کرده بودیم. همچنین اگر 
پس از کفر ایمان آورد. آن کفر اصلی سابقی از بین می رود و استحقاق 
عقاب ساقط می گردد و اين سقوط استحقاق, از جهت عفو الهی است نه 
از جهت احباط و نه از جهت مرگ در حال ایمان. و بیان این مطلب و تنقیح 
و توضیح این حقیقت پس از بیان چند امر روشن می شود. 


امر اول اینکه در موضوع حسن و قبح عقلی دو نظر هست: یکی اینکه می 
کیضها دارم ال خدا سس مرا فصو دار این ها که یت 
توانیم راجع به کارهای خدا اظهار نظر کنیم که مثلا ثواب دادن به مطیع 
خوب و حسن است. پس خداوند باید به او ثواب و پاداش دهد. پا عقاب و 
عذاب کردن مطیع قبیح است., پس نباید مطبع را عقاب دهد و امثال این. ۰ 9 
عده ای دیگر عقیده به حسن و قبح دارند و می گویند که می توانیم در 
نحوه رفتار خدا با بندگان خود اظهار نظر کنیم. اما گروه اول طبق عقیده 
خود می گویند اساسا استحقاقی نیست., نه در طرف 
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ثواب و به در طرف عقاب. بلکه خداوند مالک علی الاطلاق و مالک هر 
گونه تصرفی که درباره بنده اش بخواهد هست و قدرت بر پاداش و کیفر 
دارد و شان و مقام الهی درباره رفتارش نسبت به مخلوقش, این نیست 
قراس اشت: ان ظر قاری یه فطع تیار این اطظاعر کففت اف 
این است که او مالک مطلق و بنده هم مملوک محض است. هر چه بخواهد 
و هر طوری بخواهد. می تواند مطیع را عقاب و کیفر دهد و به دوزخ ببرد و 


و اما گروه دوم که می گویند خداوند بی ملاک و بدون معیار هیچ عملی را 
انجام نمی دهد, حسن و قبحی هست.؛ ملاک و میزانی هست. این گروه در 
جهت استحقاق عقاب مختلف و متمرد هیچ تردیدی ندارند, گرچه ممکن 
است به عنوان احتمال ضعیف گفته شود که استحقاق از مستقلات عقلیه 
تتیییت که ععل؛ به طور بدیهی و ضروری يا به طور نظری و پس از تعمیق 
اه اد و ماس ات سای اما اننکه فظ انا اجان 
واب و پاداش دارد يا نه, از نظر بعضی اینجا هم استحقاق هست و بنده 
مطیع با انجام اطاعت مستحق پاداش می گردد و عده ای از اصحاب ما 
همین عقیده را دارند و این مطلب هم به این نحو توجیه شده که ملزم 
کردن و مکلف ساختن به عملی که مشقت و زحمت دارد, بدون اینکه در 
مقابل این زحمت پاداش و اجری در نظر گرفته شود, قبیح و نایسند است 
و معلوم است که خداوند کار قبیح و زشت ندارد. ولی در پاسخ به این 
استدلال, گفته شده که پاداش ندادن در مقابل اعمال و زحمات, در صورتی 
زشت و قبیح است که شخص مکلف قبلا مشمول نعمت های الهی نباشد, 
ولی خداوندی که بنده اش را از اول مورد لطف و احسان خود قرار داده, 
اگر بعدا پاداش ندهد قبحی ندارد. چه فرقی است میان نعمت و نفع 
گذشته و نفع و باداش آینده. و چه بسا ممکن است گفته شود که حسن 
عمل و مصلحت داشتن کار پر زحمت., در الزام به عمل کافی است و نه 
پاداش بعدی لازم است و نه منافع قبلی (مثلا صدق و امانت چون خوب 
است باید انجام داد, گرچه 


ص: 294 


هیختودف اخرق ته,وز کذشته .و نها در آیندم بران اسان نداشته باشد او 
از این جهت است که بعضی از اصحاب ما و دیگران عقیده دارند که 
خوا شتسه ارم ار سای اصحات‌ها رصوان آلله غامم 
ای ای ی ای ات ام ایا ار 
و همچنین مضمون دعاها و مناجات ها است: سیدی انا اسالک ما لا استحق 
(ابو حمره ثمالی), و من ! آن خبری» که من: "مشق ار نیتم 
ماس هی کس ه ال آضا که واه فداعان اشتم 


امر دوم اینکه آپا ثواب و عقاب لا زم است که به طور دائم و ابدی بااشد پا 
نه؟ معتزله می گویند دوام و خلود لازم است و به نظر خودشان از طریق 
عقل, لزوم دوام را اثبات کرده اند. ولی از نظر اصحاب ما دلیل عقلی بر 
لزوم دوام نیست. مالک علی الاطلاق و فعال ما یشاء است. استحقاقی هم 
از طرف بنده نیست. اگر ثواب را ادامه داد لطف است و اگر نداد. مالک 
است. و اما از نظر ادله شرعی ثواب مطیعین به طور دائمی است و همین 
طور عقاب کفار و معاندین. و این مطلب مورد اجماع و اتفاق مسلمین 
است, مگر نادری از متصوفین که نمی توان انها را جزو مسلمین شمرد, 
ولی عقاب گنه کاری که کافر نیست. البته به طور دوام نیست و همین 
مقدار که دلیل عقلی بر دوام نداریم. برای حکم به دائمی نبودن کافی 
است. ضمنا ناگفته نماند که در عبارت تجرید در این مورد, تناقضاتی به 
چشم می خورد که دفعش مشکل و محتاج تکلفات و توجیهاتی است. 


امر سوم در اين است که احباط بخ آنتفهنایی که تمعن هر تک از 
دو نحو استحقاقی, استحقاق دیگر را از بین برده و نابود سازد؛ استحقاق 
تواب استحقاق عقاب را نابود و استحقاق عقاب. استحقاق ثواب را از اصل 
و اساس فانی و نابود نماید, يا ايینکه استحقاق بعدی, استحقاق قبلی و 
متقدم را نابود کند و آنچه که می ماند همه استحقاق بعدی است و هیچ 
گونه تقابل و کسر و انکساری در کار نباشد. اين حرف و احباط این چنینی 
از نظر ما و اصحاب ما باطل است و مذهب و نظر ابو علی جبایی که 
متاخر و اعمال بعدی به تمامه باقی و آنچه که قبلا انجام داده 
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به طور کلی حبط می گردد اين نیز باطل و با آیات و اخباری که می گویند 
هیچ عملی ضایع و تباه نمی شود منافات دارد. (و من یعمل مثقال ذره خیر| 


ولی نظر ابو هاشم پسر ابو علی با ظواهر نصوص منافاتی ِِ زیرا 
وقتی بنا شد که متقدم و اعمال قبلی هم در اعمال بعدی اثر کند و کسر و 
انکسار حاصل شود بنابراین هم اعمال گذشته موثر و نتیجه بخش است و 
هم اعمال بعدی و هر یک از دیگری بیشتر شد, آن زیادی و اضافه باقی می 
ماند. پس به طور کلی به حساب همه اعمال رسیدگی شده و هیچ عملی 
ضایع و تباه نشده و عامل هم اعمال خیر و شر خود را دیده. و لکن پایه 
نظریه ابو هاشم که گفته مطلوب است, نمی شود انسان هم مستحق 
البته این زیربنا صحیح نیست, چون از نظر هیچ گونه منافاتی بین اين دو 
استحقاق نیست و ممکن است هم ثواب داشته باشد و هم عقاب. بلکه 
عقل به طور جزم و یقین حکم می کند که مثلا دو نفری که یکی از آنها 
اطاعت بسیار زیادی انجام ولی مقدار کمی هم معصیت و گناه دنبال آن 
همه طاعت مرتکب شده و شخص دیگری که گناه و معصیت و هم چنین 
اطاعت و بندگی کرده, فقط مختصری و اندکی این طرف از آن 0 
بیشتر است, این دو نفر به حکم عقل مساوی و برابر نیستند. و همین طور 
کسی که هم معصیت وهم طاعت را به یک میزان انجام داده, با ان کسی 
که اساسا هیچ عملی نه خیر و نه شر انجام نداده مساوی و برابر نیست. 
(1) 


یک وجه دیگر هم امکان دارد و آن اينکه ممکن است هنگامی که انسان 
اه ایا ار اه سا ی 
ساقط شود ولی بع عنوان عفو و مغفرت الهی. و این وجه از کلمات 
اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم استفاده می شود؛ ولی در مورد واب 
دا ام سا ات ایا ی 
استحقاق واب پا وعده ثواب بر اطاعت های فیل: مشروط به این . معنا 
تا 
ما ات یر یی یه 
از 

۳ 
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دنیا برود که خیلی از اصحاب این عقیده را دارند. ولی این اشتراط عمومی 
و شامل همه معاصی نیست که هر معصیتی که انسان مرتکب شود 
موجب سقوط ثواب اطاعت سابق گردد. بلکه بعضی از معصیت های 
مخصوص است که این اثر سوء را دارد, یعنی آن معصیتی که در روایت نام 
برده شد. و ضمنا انچه که در روایات ضعیف امده که موجب بطلان طاعت 
می شود, قابل اعتماد نیست, چون این روایات قطعی و یقینی نیست. فقط 
این مطلب از روایات بة دست می آید که در میان این گناهان.. گناهی 
هست که شرط استحقاق ثواب و پا وعده ثواب به وجود نیامدن آن کناه 
است. و فرق بین این قول (که شرط استحقاق تواب, مرتکب نشدن 
محصتت اس اه کل ماه اس هو اس ال اه 
عاب‌سایر احاظ از حهت ضاد و تافی انن.جو حقی اسعای است کر 
این قول, نه از جهت تنافی و تضاد است. 


دوم اینکه بنا بر قول احباط, منافات میان دو رقم استحقاق است که باید 
استهفاو عقات مسکل شده باشندها با استصاق مات ان استعفان ما 
شود و از بین برود و بالعکس. ۱ ٩۱۱‏ 9 
انجام معصیت, ثواب منتفی می گردد و همچنین استحقاق ثواب ۳9 
مستقر شده, از بین می رود ولی اگر استحقاق را مشروط به ادامه ترک 
معصیت بدانیم و نظر ما اين باشد که اصل استحقاق متوقف بر انتظار 
معصیت است تا وقت نز ک: بدیهی است که تا وقت 2 استحقاقی 
حاصل نشده تا منتفی بشود يا نشود و موقع مرگ است که وضع انسان از 
نظر استحقاق معلوم خواهد شد... 


7 کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: تمام چشم ها در روز قیامت 
گریان است به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بیداری بکشد؛ چشمی 
9 الهی اشک بریزد؛ چشمی که از حرام های خدا پوشیده شود. 
1 
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توضیح: خمله خافی تنل اللد معانی زیادی را احتمال دارد: یعنی در جهاد 
در راه خدا بیدار باشد, اعم از جهاد و مسافرت حج و زیارت ها یا از این 
هم عمومی تر یعنی در جهاد یا سفر حج و زیارت يا برای اشتغال به عبادت 
و شب زنده داری يا برای مطالعه علوم دینی بی خوابی ببیند. البته این 
معنای اخری از جهت اطلاق کلمه «فی سبیل الله» بهتر و ظاهرتر است. و 
راجع به جمله «فاضت» که به چشم نسبت داده شده, این نسبت مجازی 
است, چون چشم که فیضان و جریان ندارد, بلکه آب چشم و اشک است 
که جریان دارد نه خود چشم, مانند اينکه مثلا گفته می شود ناودان جاری 
شد که مجاز است. چون آب ناودان جاری می شود و جمله «غضت» به 
صیغه مجهول است که مثلا گفته می شود «غض طرفه», یعنی چشمش را 
پایین اورد و باز نکرد. 


سس صاوی ات ام فر دور ات مر تا سا 
خداوند به موسی بن عمران علیه السلام آضتخ است: ای موسی ! بهترین 
راه قرب و نزدیکی به من ورع و پرهیز از محرمات من است و کسانی که 
از طریق ترک حرام ها به من نزدیک می شوند, من جنات عدن را در اختیار 
ار اه ما 1 


توضیح . درباره «جنات عدن »> راغب اصفهانی در کتاب مفردات گوید: 
معنای «عدن» استقرار و ثبات است و «عدن بمکان» یعنی در مکان و 
محل استقرار یافت؛ و قرارگاه جواهر و فلزات را معدن قن. کوانتة: چون 
در آنجا استقرار دارند. 


9 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: از سخت ترین و مشکل ترین 
چیزهایی که خدا بر بندگانش فرض و واجپ کرده, بسپاری ذکر و یاد للهی 
است. سپس فرمود: تفر مت سبخان الله ود العمه اه و لا اله الا اللّه و 
آلله اکن نشست, کرد ایهم جرجه.ن سره ای از دک اشت: نلک 
مقصود در یاد خدا بودن است هنگامی که با حلال و حرام الهی مواجه می 
شود که اگر اين کار طاعت و بندگی است. انجام دهد و اگر معصیت و گناه 
است., ترک کند.(2) 
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توضیح: «ما فرض الله» یعنی آنچه که خداوند مقرر کرده, خواه واجب 
باشد يا مستحب. و احتمال دارد که مقصود تنها واجبات باشد. «و ان کان 
منه» یعنی گرچه این ذکر زبانی و لسانی هم از قبیل همان ذکر شدید به 
هنگام طاعت و معصیت است, ولی ذکر زبانی نسبت به ذکر و یادآوری 
اسان است و خلاصه اینکه خداوند متعال دستور ذکر داده و در موارد زیادی 
در قرآن مدج و ستایش آن را کرده است. نظیر آیه, «ادکَرُوا اللةَ زکرا 
کثیرا»(1) [خیلی زیاد ذکر خدا نمایید ) و نظیر آبه ارت نی سس 
لض عا و خیفه 5 دون الجَهر من الْقَوّلِ هه و الاصال 2(۰) (در حال ترس 
و از روی خشیت و خوف و با تضرع و تواضع خدا را در دل خود یاد کن و 

, با گفتار آهسته صبح و عصر خدا را ذکر کن.) و آیه «الذِین یَذکَرُونَ 
ال قیاماً و فْعُودا و علی جُنُويهِمٌ 3(۰) (آنان که در حال ایستاده و نشسته 
و دراز کشیدن (همه حالات؟ در یاد خدا هستند. و اصل و چقیقت ذکر 
0 ذکرٍ به قلب و یادآوری در دل است که آیه «اوکرو| نعمتی الْتی عفن 
عَلیکم»(4) (نعمتی را که به شما داده ام به پاد آورید. 1 سیس به ذکر 
لسانی هم اطلاق شده, يا از باب حقیقت يا مجازا از باب نام گذاری دلیل 
به نام مدلول (چون ذکر زبانی دلیل و نشانه یاد اوری دل است) و بعدا 
اکثرا در ذکر زبانی استعمال شد. به طوری که هر وقت کلمه «ذکر» گفته 
منظور ذکر قلبی و یاداوری دل است. نه فقط ذکر زبانی که مبادا خیال 
شود که مقصود ذکر زبانی است و خواسته است بفهماند که اکمل و افضل 
افراد ذکر همان ذکر دل است. 


و بعضی گفته اند که ذکر زبانی با اینکه دل خالی از یاد او باشد, باز هم بی 
فایده نیست؛ چون همین ذکر زبانی مانع از لغو و بیهوده گویی شده و باعث 
می شود که زبان عادت به خیر و ذکر کند. و گاهی امکان دارد که شیطان 
برای اینکه مانع همین ذکر لسانی شود انسان را وسوسه کند که حرکت 
زبان بدون توجه قلبی عمل 
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عبت و بیهوده است و باید آن را ترک کرد. و شخص ذاکر سزاوار است که 
برای کوری چشم شیطان, ذکر زبانی خود را توام با حضور قلب نماید و بر 
فرض اگر موفق به حضور قلب نشد. همین ذکر لسانی را ترک نکند تا دماغ 
شیطان را به خاک بمالد و او را از خود طرد کند و در مقابل وسوسه او 
دوه کف کر آیینخل: عبت و بیهوده نیست. و اين ذکر زبانی وسیله و 
نشانه ذکر قلبی است و ترک یکی از این دو, بای باعث ترک دیگر شود, 
چون هر عضوی عبادت مخصوص به خود دارد. عبادت قلبی اگر نشد, 
عبادت زبان واقع شود. هم اکنون بدان که ذکر قلبی از بزرگ ترین عوامل 
اتجاد ی وا ات وت ابر ام مق نان ات خداو ند به ما و 
دیگر موّمنان محبّت خودش را روزی کند. 


0 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله فرموده است: هر کس از جهت ترس و خوف خداوند گناه را ترک کند, 
خداوند متعال او را در قیامت راضی و خشنود خواهد کرد.(1) 


توضیح: امکان دارد مفهوم معصیت را تعمیم و توسعه داد که ترک واجب را 
هم شامل شود (گرچه متن روایت اباء دارد). و اینکه در روایت تافیف از 
آنچه که عامل و موجب رضا و خشنودی بنده می شود برده نشده (حور و 
قصور يا چیزهای دیگر) از جهت نفاست و پر ارزشی و فخامت آن است و 
اشاره به اينکه عقل بشر از درک کنه و حقیقت آن عاجز است. همان 
طوری که در قرآن فرموده: «و رِصوان من له أکبت» (2) (رضایت و 
کت گرا ی تفر است ۱ 


مولف: قسمتی از اخبار و روایات را در «باب استعداد و آماده شدن برای 
مر گ» نوشته آیم. 


1 عیون اخبارالرضا: حضرت رضا, از پدرانش علیهم السْلام روایت می 
کید که رشیول خدا خلت الله غلیه و اله فرموده: امت من هميشه در خیر و 
خوبی هستند, تا وقتی که نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند, تحفه هدیه 


برای هم ببرند, ادای 
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امانت کنند, از حرام اجتناب کنند. مهمان نوازی نمایند. نماز را بیا دارند و 
زکات را بپردازند و اگر این امور را مراعات نکنند, به قحط و کمبود مبتلا 


2. امالی طوسی: حضرت صادق, از پدرانش علیهم السلام نقل می 

که سول دا صلی اه لیفه آله فرهود: بم عاسات ۳ 
این صورت پرهیز کارترین مردم تن به قسمت خداوندی راضی باش تا 
از همه بی نیازتر شوی. از محرمات و گناهان خودداری کن, در این صورت 
از همه با تقوا تر هستی. حقوق مجاورت و همسایکی را نیکو مراعات کن؛ 
در این صورت دارای ایمان هستی. رفاقت رفیق و همراهی خود را نیکو 
انجام بده, در این صورت مسلمان هستی.(2) 


اتالی دوم از سکزتی :ماه مت رمفانت با تفن کرفه است ۱۶۱ 


کار اسالی هه وت سل خوا صقی ام ماه کرسده ورین مره 
کسی است که واجبات را بپا دارد و انجام دهد و کوشاترین و پر زحمت 


4 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پرهیز کارترین مردم کسی 
است که در کنار امور شبهه نای که معلوم نیست حلال است با حرام. 
توقف و خودداری نماید. عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام 
دهد. زاهدترین مردم آن کس است که حرام و گناه را رها کند. کوشاترین 
مردم آن کس است که کناهان را ترک کند.(5) 


مولف: پاره ای از اخبار در «باب یقین» ذکر شد. 


وا غلل. الشرانع: رضول _اکرم صلی اللّه علیه و له فده عنیت: ۵ 
دوست من جبرئیل به من گفت: مثل این دین مقدس اسلام. مثل درخت 
ثایت ۵ اشتهدار استت. که 


ص: 301 
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ایمان ريشه آن است, نماز بدنه و اصل آن, زکات آب آن, روزه شاخه آن و 
خلق خوش و نیکو, برگ و خودداری از گناه و حرام میوه آن درخت است. و 
روشن است که هیچ درختی به کمال نمی رسد, مگر به لحاظ میوه اش. 
همچنین ی نمی شود. مگر با اجتناب دود ارض از گناه و 


6. واب الاعمال: از مفضل نقل می کند که گفت: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام عرض کردم: از مغیره بن شعبه نقل شده که گفته است: 
همین که انسان حدا وا شناحت رعش کامل شید دیکز هنم تکآنفین 
ندارد و هر کاری انجام دهد اشعال ندارد. حضرت فرمود: خدا لعنت کند 
مغیره را! چرا اين یاوه ها را پخش می کند؟ آيا چنین نیست که هر چه 
انسان معرفتش به خدا کامل تر شود در برابر دستوراتش مطیع تر می 
شود؟ آیا کسی که اساسا خدا| را نمی شناسد. می شود خدا را اطاعت 
کند؟ خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علنه و اه را دستور داده و 

حضرت هم به موّمنین دستور داده و موّمنین باید مطابق امر حضرتش "1 
نمایند, تا وقتی که از طرف حضرت نهی و منعی برسد. و موّمنین در برابر 
امر و نهی حالت تسلیم دارند و برای او فرقی نمی کند امر شود يا نهی 
وارد شود, هر چه مولی گفت اجرا می شود. 


سپس حضرت فرمود: خداوند تال نسیتسه ان بنده ای که واجب و 
فریضه ای را ترک نماید و گناه کبیره ای را مرتکب شود, کمترین نظری 
نخواهد داشت. عرضه داشتم: خدا به او نظر نمی کند؟ فرمود: آری, چنین 
کسی به خدا شرک آورده. شفحت رخ کردم یعنی برای خدا شریک 
قائل شده است؟ فرمود: آری, به این نحو که خداوند متعال او را به کاری 
امر فرموده و شیطان هم او را به چیزی وادار کرده. این شخص امر و 
دستور خدا را رها و ترک کرده و دستور ابلیس را انجام داده. چنین شخصی 
در طبقه هفتم جهنم با شیطان قرین است.(2) 


17 اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود؛: پدرم از پدرش علیهما 
السلام نقل کرده که مردی از اهل کوفه به حضرت سید الشهداء نامه ای 
نوشت به آين 


ص: 202 
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مضمون: پدر بزرگوارم ای آقا و مولی! برای من بفرما که خیر دنیا و آخرت 
در چیست؟ حضرت نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد؛ کسی که 
در مقام تحصیل رضای الهی باشد, گرچه به قیمت دشمنی مردم با او 
بشود, خداوند خطرات و اموری که از طرف مردم او را تهدید فف:. . کند 
کفایت خواهد فرمود و کسی که در مقام رضایت خاطر و خشنودی مردم 
تا متا اس مار اه روا ۱۱ 


19 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام می فرمود: صبر و تحمل کن. 
ار حوادث و مسائلی که هنوز نیامده است, معلوم نیست چگونه است. 
پس در این ساعت که هستی. صبر کن و فرض کن که با آن مواجه شده 
ای و اگر صبر کردی, به تو پاداش داده خواهد شد.(2) 


19 نوادر راوندی: . موسی بپ بپ جععر جعفر, از پدرانش علیهم السلام روایت می 
ی 2 فرخوده هدنج در نز خدا 
محبوب تر از ایمان و عمل شایسته و تری محرمات نیست.(3) 


0 نهح البلاغه: امیر مومنان فرمود: هیچ عبادتی مانند انجام واجبات و 
فرائض نیست.(4) 
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1- . اختصاص: 225 
2-. کتاب الزهد: 16 
3- . نوادر راوندی: 1860 
4 . نهج البلاغه 2 : 168 


باب شصت و ششم اقتصاد و میانه روی در عبادت و ادامه دادن حالت عبادت و درباره کار خیر و 
سرعت و عجله در انجام آن و ارزش اعتدال و متوسط بودن انسان در تمام امور و استواری و 
میانه روی در عمل 
- قاسَتیفوا الحَیُرات.(1) 
[پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. ) 

0 ِ 
- و بُسارغون فی الحَیراتِ و اولیک من الصَالحین.(2) 


- و سارعوا الی مَْفرو من رَبکَم.(3) 
آوبش ای ثیل یه آمز یی از پروردگار خود بشتابید. 4 


+ فاقوا القیرات ای االه فوع یر عییعا فک ما کعم فیه نون 
(4) 


[پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت [همه ] شما به 
ِِ خداست آن گاه با آنچه در آن اختلاف می کردید آگاهتان خواهد 


کر 
+ و له الی ت لم ضن:(۱5 
ص: 3004 


1-. بقره / 148 
2 . آل عمران / 114 
3-. آل عمران / 133 
4- . مائده / 48 

5- . طه / 84 


[و من. ای پروردگارم. به سویت شتافتم تا خشنود شوی. ) 
- [َُم کائوا بُسارغون فی الحَیرات.(1) 

ایا اناندنن کارهای نی ساب می تموزانو 1 

- آولیک ُسارغون فی الْحَیْراتِ و هُْ آها سایون.(2) 


روایات: 


1 کافی: حضرت باقر علیه السّلام نقل می کند که رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله فرمود: اگاه باشید که برای هر عبادتی, ابتدا رغبت و میل زیادی 
هست. سیس تدریجا به سوی سستی منتهی می شود. ان کسی که رغبت 
و میل شدید او به عبادت بر طبق سنت من باشد, مسلما او هدایت یافته و 
آن کس که با سنت و روش من مخالفت کند, در گمراهی و ضلالت است و 
عملش بر زیانش خواهد بود. بدانید من که رسول خدا هستم, هم نماز می 
خوانم و هم می خوابم. گاهی روزه می گیرم و گاهی هم افطار کرده و 
روزه نمی گیرم. می خندم و گریه هم می کنم. پس هر که از سنت و روش 
من روگردان شود, چنین کسی از من نیست و من از او بیزار هستم. برای 
پند و اندرز گرفتن مرگ کافی است. و ایمان و یقین به رازقیت خدا,؛ برای 
تامین غنا و بی نیازی کافی است. و برای اشتغال انسان به کار عبادت 
الهی کافی است.(3) 


توضیح . : «أن لکل عباده شره»ر «شره» با کسر شین و تشدید راءء یعنی 
رغبت و میل شدید. در نهایه گفته است: در حدیت است که «ان لهذا 
القرآن شره ثم آن للناس عنه فتره», ابتدا هرذم تسبت. به قرآن نشاط و 
رغبتی دارند و بعدا سست می شوند. و نیز در حدیت دیگر آمده که «لکل 
عابد شره». هر عابدی در اول کار با رغبت و میل است. و نیز گفته در 


حدیث ابن مسعود است که او مریض شد و شروء 
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1- . انبیاء / 90 


2- . مومنون / 61 
3- . کافی 2 : 337 


به گریه کرد و توضیح داد که گریه من برای بیماری نیست, بلکه برای این 
که لااقل همان مقدار اندک را نتوانم انجام دهم. و در حال رغبت و کوشش 
من در عبادت مرض نیامد که از عباداتم مختصری کم می شد. «الی 
سنتی» یعنی رغبت و میلش منتهی به سنت باشد و يا اينکه «الی» به 
معنای با «و مع» باشد, یعنی رغبت و میلش هماهنگ با سنت و روش من 
باشد. به این معنی که این رغبت و میل او را به ارتکاب و انجام بدعت ها و 
ریاضصت های نامشروع در امر عبادت وادار نکند. مانند بدعت های اهل 
تصوف, بلکه مطابق دستوراتی که در اعمال مستجبه در منتن روایات 
رسیده عمل کند و از پیش خود چیزی اختراع نکند. و احتمال این معنی نیز 
هست که رغبت و میلاش منتهی به اقتصاد و اعتدال در عبادت شده و اکتفا 
به سنت نموده و پاره ای از مستحبات را ترک کند و مقدار دیگری انجام 
دهد, نه ايینکه به طور کلی سنت و همه مستحبات را رها کند که حدیت 
آننجه ان ما را ای می کت یاب یات ی راو حات 
چات ال ار حایه یل وان اور یل ار 


و در بعضی از نسخه ها «تبار» است با راء که آن نیز به معنای هلاک است. 
«کفی بالموت موعظه» باء زائده است و لفظ «موت» فاعل «کفی» 
است. و «موعظه» یعنی آنچه که انسان به وسیله آن پند و عبرت و اندرز 
بگیرد و موجب شود که انسان نسبت به معصیت و گناه حالت انزجار از 
گناه و انزجار از دنیا داشته رفن بط ار پید | نکند. و مهم ترین عامل 
جدایی از همه چیز و همه کس را و ناراحتی و بیهوشی های آن حالت را و 

اه تس از رگ هفت خام یرت مات دا اون راد 
نظر بگیرد و درباره این ها قدری فکر کند, همچنین درباره آنچه که مرگ بر 
سر اهل تفا آورده امتت هه طور کلی ذشت انان را از سا فطع کرد و 
خواهی و نخواهی آنان را از دنیا بیرون برده و بدون اطلاع قبلی و به طور 
فجأه و ناگهان گریبان آنها را گرفته است, همچنین کیفیت مرگ و چگونگی 
جان: دادن رادز نظر بگیرد, راستی اگر خوب ذفت کند دنيا و انچه که ذر ان 
است در نظرش پست و 
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تخمقدار خواهد. فد هدر یه راد کونتهدمی. کونند و ود زا آماده‌ضر ی 
صف.. کند/ اگر خداوند متعال بصیرت و روشنی به او عنایت فرماید (پس 
بهترین واعظ است). و «کفی بالیقین غنی» یعنی یقین به اینکه خداوند 
۳ 

بر او تنگ می کند, البته به حسب مصالحی که هست. این یقین موجب 
ای و ار روحی و باعث نداشتن حرص می شود و اینکه 
انسان در خانه دیگران نرود و متوسل به آنها نشود که این حالت از نتایج و 
قرمی عفادم مس هقضا و قیر امه و در «باب یقین» گذشت که لفظ 


کی با تفای 4 اهر ا عضو اس است کي اسا ال شیم سای 
باید مشغول شود هر چه باشد. و چون انسان خود را مشغول به عبادت 
نمود و همه اوقات خود را با انجام وظیفه و عبادت پر کرد. دیگر هیچ وقت 
فارغ و بیکار نیست تا به طرف لهو و لعب و گناه برود. ولی اگر خود را به 
عبادت مشغول نکرد. همین بیکاری و فراغت او رل به فکر کارهای زشت 
انداخته و موجب می شود عمر گرانبهای خود را در گناه و لهو و امور باطله 
و بیهوده صرف نماید, از قبیل افسانه و رمان و غیره. و مقصود از این 
جمله ترغیب در عبادت و بیان فواید و نتایج عبادت است. و ظاهرا این سه 
جمله اخیر که در اخر این حدیبت شریف امده, موعظه و بیان اندرز است و 
ارتباطی با مطالب صدر حدیث ندارد. 


اول حدیت مربوط به اقتصاد و میانه روی در عبادت است که فرمود می 
ره خی تیانع لوا وخنت مان اه انلیا به صور 
مرتبط کنند, به این بیان که در مراعات سنت و روش معتدلانه پیامبر اسلام 
برای وعظ و اندرز مرگ کافی است. همچنین یقین به قضا و قدر؛ روح 
انسان را بی نیاز نموده و چنین انسانی مبتلا به مرض ریا و خودنمایی نمی 
شود و مرتکب بدعت ها برای جلب نظر دیگران و دستیابی به منافع دنیوی 
نخواهد شد. و همچنین جمله سوم یعنی اشتغال به عبادت های مقرره و 
برنامه های شرعی و انجام آنها برای اشتغال انسان کافی است و اشتغال 
به بدعت ها و کارهای از پیش خود لازم نیست. 
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2 کافی: حضرت ضادق غلیه السلام فرمود: رای هر کس. ریت ده 
نشاطی است و برای هر نشاطی هم بالاخره سستی و بی رغبتی هست. 
پس خوشا به حال کسی که سستی و کم حالی او به خير و خوبی باشد.(1) 


توضیح: خلاصه مطلب اینکه هر کس در ابتدا و اوایل امر نشاط و شوقی 
نسبت به عبادت دارد. سپس تدریجا خسته و بی حال می شود. پس کسی 
که در موقع فترت و سستی اکتفا به سنت نموده و بدعت ها را ترک نماید 
یا مستحبات زیاد را تری کند. پس خوشا به حال چنین کسی. ولی کسی که 
رود. پس وای به حال او. 


و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرموده است: هیچ کس 
کت ان 
منتهی به سستی می شود. پس کسی که فترت و سستی او به طرف 
سنت و دستور اسلام باشد. هدایت شده و کسی که فترت و سستی او به 
حِِ تدعت باشد. گمراه شده است. (2) و این حدیت موّید آن معنایی 


3 عافی: ی ی اب ی 
از حضرت:یافر علید السلام. روایت کرده که سول احرم ضلی الله علیه و 
آله فرمود: این دین مقدس اسلام دینی است استوار و حکیمانه و با متانت 
انعر از افراط ه فرظ یس حرکت فنی,شها نایدا ترمت هم اعتدال 
باشد. و شما عبادت الهی را در نظر بندگان خدا سنگین و ناپسند نکنید (که 
با افراط و زیاده روی ۳۱9 ۲ پدید می آید) که 
در نتیجه مانند راکب و سواری خواهید شد که از اثر فشار بر مرکب خود, 
آن حیوان را خسته و کوفته می کنید که نهایتا نه راهی را طی کرده و نه 
پشت و گرده سالمی برای حیوان باقی مانده است, بدن او زخمی شده و 
رنجور گشته و در عین حال مسافتی هم طی نشده است. (3) 
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2 . کافی 1 : 44 
3- . کافی 2: 377 


و از طریق دیگر از محمد بن سوقه از حضرت باقر علیه السلام نظیر همین 


توضیح: در نهایه گوید: «متین» یعنی محکم و نیرومند و در همان کتاب این 
جمله از حدیت را نقل نموده و گفته «ایغال» (ريشه فاوغلوا), سیر و 
عر کت شذید را کویندد لا می. کمن «اوعل آلقوی ».2 1 هنگامی 
است که در حرکت خود امعان و جدیت نمایند. در تعبیرات خود ما هم 
هست که «فلانی متوغل». یعنی در فلان کار است. و «وغول» به معنای 
دخول و وارد شدن در چیزی است. 


وغل یغل و غولا: منظور این است که در انجام امور دینی و عبادت با رفق 
و مدارا حرکت کن و با حوصله و رفق خود را به هدف و غرض نهایی و 
درجه اعلی برسان و از راه فشار و زحمت وارد نشو, و بر خودت کاری را 
که دشوار است و تاب تحملش را نداری تحمیل و تکلیف نکن که در نتیجه 
عاجز و ناتوان شده و ناگهان اصل دین و عمل ,: به آن را رها خواهی کرد. 


و نیز در همان کتاب نهایه جمله آخری حدیث را نقل کرده و توضیح داده که 
«فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقی». لفظ «انبتات» را مثلا درباره 
کسی که در سفر مانده و مرکبش به رنج و ناراحتی افتاده استعمال می 
کنند و می گویند «قد انبت», یعنی بریده شده و وامانده, از ريشه «بت» 
به معنای قطع و «انبت» پذیرش بت و قطع است [(باب انفعال). گفته می 
شود «بته و ابته » و مقصود این است که در میان راه مانده و از رسیدن به 
مقصد و انجام غرض خود عاجز و ناتوان شده و پشتش را ناراحت کرده 
است. (پایان نقل قول) 


۵ لا شگرشوا عبادی اللهه ستظهر این آفت که اکر بسا افر‌اط در غیاته.ه 
زیاده روی داشته باشید و مردمی که می خواهند تابع شما باشند و مثل 
شما عبادت نمایند, جون مشکل است و زحمت و مشقت دارد, در نلیجه 
عبادت را با کراهت و بدون میل و شوق انجام می دهند. و احتمال معنای 
دیگر هم هست و آن اینکه مقصود در جمله «فاوغلوا برفق» این باشد که 
در روش تبلیفغی خود مدارا کرده و اعتدال 
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1-. کافی 2 : 86 


داشته باشید و در تعلیم و ارشاد, آن طریقی را که موجب مشقت مردم و 
بیش از ظرفیت آنان است بر آنها تحمیل نکنید که در نتیجه ناراحت و 
نسبت به دین زده می شوند, همان طوری که در حدیث و داستان آن مردی 
که یک نفر نصرانی را هدایت کرده بود گذشت. و در «باب درجات ایمان» 
نقل شد که افراط این مرد. موجب خروج او از اسلام شد. و احتمال دارد 
که لفظ «عباد الله» شامل خود انسان هم بشود که با افراط در عبادت. 
خورت راهم تست به عکیادت بن ریت فی. کنی.و: ان ابا حال. کراهت 
انجام می دهی, ولی اگر زیاده روی نداشته و اعتدال را مراعات کنی,: 
هميشه در امر عبادت با نشاط هستی. و ممکن است «ایغال» (مصدر 
«اوغلوا») متعدی باشد. یعنی با روش ملایمت و نرمی مردم را به دین 
وارد کنید که با جمله بعدی مناسب تر خواهد شد. در قاموس گوید: «و غل 
فی الشی ۶», «یفل وغولا» یعنی داخل شد و پنهان شد یا دور شد و رفت. 
و «اوغل فی البلاد و العلم» یعنی رفت و مبالفه نمود و دور رفت. مانند 
«توغل» به همین معنا و به هر کس که با عجله و شتاب داخل شد می 
گویند «موغل.» و گفته می شود که «قد اوغلت الحاجه» احتیاج او را 
مستعجل و شتاب زده کرده. خلاصه کلمه «ایغال» در این موارد هم لازم 
استعمال شده و هم متعدی. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کاری نکنید که عبادت الهی در 
ترا ایسته جلون کر 


توضیح: حاصلاش این است که اگر در مستحبات افراط کنی. نفس انسان 
نسبت به آمر عبادت بی رغبت می شود. 


بنده ای را دوست داشت و آن بنده عمل اندکی انجام داد, خداوند پاداش 
بیشتری به او خواهد داد و هیچ وقت در نظر لطف خداوند پاداش و اجر 
زیاد در برابر عمل اندک؛ بزر گ نیست. و این چیزها در نظر تنگ ما بزرگ و 
بی مورد جلوه می کند.(2) 
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توضیح: در قاموس گوید: «تعاظمه» یعنی «عظم علیه». بزرگ شد بر او و 
در نظر او. در اکثر اخبار این مطلب به چشم می خورد که کوشش در 
کیفیت و نحوه انجام عمل, خیلی بهتر از کوشش در کمیت و مقدار عمل 
است و عمده چیزی که به عمل ارزش می دهد. کیفیت عمل است که تا 
حه راشای تا تراق کل اس نع معا خعل سا و کعور ست ام 

نیست و سعی و کوشش در تصحیح عقاید و اخلاق نیک, مهم تر 
است از کوشش در عمل زیاد بجا اوردن. 


6 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: من در سنین کودکی مشغول 
طواف بودم که در آن حال پدر بزرگوار من (حضرت باقر علیه السلام) به 
من گذر کرد و من هم در عبادت کوشا بودم. و 1 
شدت زحمت عرق از من جاری بود نگاه کرد و فرمود: ای جعفر! ای 
فرزندم ! وقتی که خداوند بنده ای را دوست داشت. او را داخل بهشت می 
کند و با عمل اندکی از او راضی خواهد شد.(1) 


توص «اذا احب 1 دوست داشته باشد بنده 01 به حسن اعتقاد و 
آنهاء نا 


7 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من در سنین جوانی در عبادت 
کوشش فراوانی داشتم. پدرم فرمود: فرزندم ! عبادتت کعمتر از این 
مقداری که می بینم باشد که خداوند متعال وقتی بنده ای را دوست 
داشت, به همان اعمال اندک از او راضی و خشنود خواهد شد.(2) 


توضیح: لفظ «دون» منصوب به فعل مقدر است. «اصنع دون ذلک.» 


.۳ کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که رسول اکرم صلی 
الله یه و لت مرو ای علی ! این دین استوار و محکم است. . پس روش 
کت ری تایه با حصام و ار ما ات ایا بر نار 
خودت مبغوض و ناپسند نکن چون کسی که افراط و تندروی داشته باشد, 
پشت و کمر مرکب را زخمی و رنجور کرده و در عین حال مسافتی را هم 
طی نکرده است. تو مانند کسی عمل کن 


ص: 311 


1-. کافی 2 : 378 
2 . کافی 2: 378 


باشد که می ترسد فردا بمیرد.(1) 


توضیح: «فاعمل عمل من یرجوا ان یموت هرما» یعنی در عمل دارای 
حوصله و تانی باش و عجله و شتاب نکن, مثل کسی که امید بقا و عمر 
طولانی را دارد که هیچ عجله ندارد و کارها را با حوصله و بردباری انجام 
می دهد. و يا به این معنا کسی که چنین امیدی دارد و می خواهد این بدن 
را تا حدود هشتاد و صد سال نگه دارد. بدن را خیلی به رنج و زجمت نمی 
افکند و با روزه زیاد و شب زنده داری و امتال این اعمال. بدن را لاغر و 
نحیف نمی کند؛ تو هم این طور باش. 


که فردا می میرد. و اینکه حضرت نسبت به عبادات دستور تانی و شتاب 
نداشتن را داده ولی نسبت به محرمات بر عکس فرموده که امید زنده 
ماندن و طول عمر را نداشته باشد. شاید از این جهت است که عبادت 
کت خاهاه کا استه ات ور ام ان ان من هرت می اهر 
و از کارهای دیگر باید صرف نظر کرد و آنها را تعطیل نمود و لذا دستور 
داده که با اعتدال و میانه روی باشد که در نتیجه بدن ناراحت نشود و 
اعمال عیادی هم با نشاط انجام شود و به سایر کارها و زندگی هم کاملا 
برسد و حقوق دیگر تضییع نشود. ولی معصیت و گناه ترک است و امور 
عذصی: ۵٩‏ انجام ندادن اسنت که در آن نب رنه تحت هست: 6 ند خسف[ 
شدن به چیزی و کاری است که به سایر کارها نتواند برسد. پس باید مانند 
کسی شد که می ترسد فردا بمیرد و خدای نخواسته در حال معصیت و 
گناه باشد. و گفته شده این فرق از این جهت است که انجام طاعت ها 
امور مستحبی است و الزامی نیست., ولی ترک معصیت و گناه حتمی و 
قاعت ارت 


9 امالی طوسی: در وصیت های علی علیه السلام است که هنگام مرگ 
فرموده است: ای فرزند عزیزم ! در امور زندگی و در عبادات اقتصاد و 
میانه روی 


ص: 12 


1-. کافی 2 : 378 


داشته باش. و بر تو باد که عمل خود را طوری ترتیب دهی که هميشه تا 


0 قلل ال ان حضرت ضازی. غلنه: الشاام فرمونه فملی که وان و 
همیشگی باشد و بر مبنای یقین و ایمان کامل استوار باشد, گرچه کم و 
اندک باشد, نزد خدا| باارزش تر است از عمل زیادی که بر اساس یقین و 
ایمان نباشد.(2) 


1. علل الشرایع: 


امیر مومنان علیه السْلام فرمود: هان ای مردم ! گفتارتان نیک و خوب باشد 
تا به نیکی شناخته شده و معروف شوید, و کارهای نیک انجام دهید تا واقعا 
از نیکان محسوب شوید. (3) 


در امالی طوسی هم با سندهای بسیار همین نقل شده است.(4) 


فرمود: ی ۳ ۳-3 خود شخص 
نیکوکار است.(د) 


ال از محمد نقل می کند که گفت: از حضوت باق خه التلای 
شنیدم که می فرمود: کار : نیک و عمل خیر به همان نسبتی که در قیامت 
مد اس هه ی از سا رمق ور برای مردم دنیا سنگین و 
دشوار است. و کار زشت بر اهل دنیا خفیف و سبک است. همچنان که در 
ان جهان خفیف و موجب سبکی میزان اعمال می شود.(6) 


. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که کار 
و فورا اتجام نده وتاخیر مینداز. که کاهی. یی عمل 
نیک موجب رهایی از آتش دوزخ می شود مثلا بنده ای یک روز گرم و بر 
حرارت را برای خدا و 


ص: 313 
آتس اهالی وی 8 


2 فلل الشر ام 5322 
کد علل الشر ام 1 211 


4 . امالی طوسی 1 : 220 
5- . امالی طوسی: 223 
6 . خصال: 17 


ااحام‌می‌ هد دا امراا انش نخات فی دهد ۱11 


5 خصال: اربعمائه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: برای هر چیزی 
میوه و بری است و میوه و شیرینی خیر» زود انجام دادن ان است. 


و نیز فرمود: به کار خیر مبادرت و شتاب کنید. پیش از اینکه دست به کار 
دیگری بزنید.(2) 


16 امالی طوسی: در ضمن وصیت ها و سفارش های امیر مقمنان علیه 
السلام به هنگام وفاتش, این مطلب است که فرمود: وقتی کار 
مربوط به آخرت پیش آمد. شروع کن و آن را انجام بده و هنگامی که کار 
قرو ض ونیا مس آنده ععله نکن هو دفته ال کم تا او 
مصلحت خود را کاملا تشخیص دهی.(3) 


7 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هميشه مراقب 
باش که واجبات و مستحبات را با خلوص انجام دهی و بر اين عمل 
دو چیز باشد و حق نها را ادا کند و با حدودشان انجام دهد, به همه خوبی 
ها دست یافته است که بهترین عبادت, آن عبادتی است که از ریا در امان 
بانشد و از آفات خالض تر و دوامش بیشتر باشد, گرچه اندی و کم باشد. 
اگر واجبات و مستحباتت سالم شد. پس تو اهل نجاتی. و بترس از اینکه در 
بساط سلطان و مولای خود گام نهی. مگر با کمال ذلت و مسکنت و با 
خوف و تعظیم و تمام کارهای خود را از ریا و خودنمایی ۳ بدا و ضمیر 
و سرّت را از قساوت و تیرگی حفظ کن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
ارم با ار کسیر حال مات با رود کار سفن اشت. اند 
کاملا دارای خضوع باشد). بنایراین باید حیا و شرم نمایی که خداوند متعال 
که علض ده ها مت اسی هآ هرن رو ها اس اه و 
سر تو را غیر مناسب با حضور ببیند. و طوری باش که هميشه تو را 
مشغول , به ان عملی که خواسته و تو را, به آن دعوت 


ص: 14 


1- . امالی صدوق: 300 
2 . خصال: 620 


خآغالن وین ۳۶ 


کرده است ببیند. و بزرگان از گذشتگان. هميشه در زمان مابین دو واجب, 
در مقام اصلاح آن دو واجب بوده اند. یعنی عمل واجب و فرضی را که 
انجام می دادند, مرتب در صدد این بوده اند که اعمال انجام شده ایا نقص 
و عیبی داشته با نه و در مقام این تخد که اغفالن اننده را کامل تر و خالی 
از نقص انجام دهند. و در این فرصت به فضائل و مستحبات می پرداختند و 
در این انديشه بودند که پیکره عمل را روح خلوص بدهند. چون بدن و پیکره 
بدون روح, کوچک ترین ارزشی ندارد. 


حضرت سجاد علیه السلام فرمود: تعجب می کنم از کسی که در مقام 
فضیلت ها و انجام مستحبات است. در حالی که فريیضه و عمل واجب را 
ترک کرده و این روش نابخردانه از این جهت است که از شناخت و 
معرفت خداوند جاهل و نادان است و عظمت او را درک نکرده و مشیت و 
لطف او را که نعمت لیاقت و شایستگی تکلیف را به او عنایت فرموده و او 
باسشای آمر و فرفاخش انتساب وحم تاحیدی کر قنه م بفحم به این خوهت 


الهی ندارد.(1) 


8 سرائر: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: بدان که اول وقت, هميشه 
افضل از وسط و اخر وقت است. پس تا می توانی اعمال خیر را زودتر 
انجام ده و ار مینداز. و محبوب ترین اعمال در نزد خداوند متعال, آن 
عملی است که انسان مداومت بر آن داشته باشد. گرچه کم و اندک باشد. 
(2) 


9. تفسیر عیاشی: حضرت باقر به حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای 
فرزند ! بر تو باد که میان دو عمل بد و زشت عمل نیک انجام دهی که این 
عمل نیک, ان دو را محو و نابود می سازد. حضرت صادق عرض کرد: 
چطور؟ یعنی چه؟ حضرت باقر فرمود: مثلا خداوند می فرماید: «و لا تجَهَو 
بضلاتک و لا ُخافت بها و تغ تِن ذلک یی »(3) (نمازت را خیلی بلند و 
خیلی آهسته نخوان و بين این دو را انتخاب کن. ) و با ز مثلا می فرماید: 5 
لا تجْعل بدک مَْلولة الی فک و لا تبَسَطا 


ص: 315 
1- . مصباح الشریعه: 19 


۰-2 . سراثئر 3: 587 
3-. اسری / 110 


کل اش ۳۱۰ ([خیلی زیاد دست باز مباش که هر چه داري بدهی و خیلی 
هم امساک نکن که هیچ ندهی. و باز مثلا می فرماید: «و الذین اذا آنفَمُوا 
لَمْ بُسّر قوا و م یفَنژوا و کان بینَ ذلک قواما.»(2) بندگان ۳ آنهایی 
و 
هم نمی کنند و بین این دو معتدل هستند. + پس بر تو باد که مابین دو کار 
زشت کار نیک را انجام دهی.(3) 


0 مجالس مفید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که برای 
انجام عمل خیری تصمیم گرفتی, فورا ان را بجا بیاور و تاخیر مینداز. چون 
که خداوند متعال چه بسا بنده خود را که در حال انجام طاعتی باشد ببیند و 
او را مورد لطف قرار داده و بفرماید که به عزت و جلال خود سوگند این 
بنده را دیگر عذاب نخواهیم کرد. ولی در مقابل اگرٍ تصمیم به انجام 
معصیتی گرفتی مبادا| این تصمیم را دنبال تخوده ور ان گناه را مرتکب 
شوی, چون بسا ممکن است خداوند متعال که بنده خود را در حال معصیت 
ببیند و بگوید که به عزت و جلال خود سوگند که این بنده را نخواهم آمرزید. 
[4 


1 مجالس مفید: از حمزه بن حمران نقل می کند که گفت: شنیدم که 
حضرت صادق علیه السٌلام فرمود: هنگامی که یکی از شما تصمیم به عمل 
خیری گرفت: نباید تاخیر نماید که بنده چه بسا ممکن است در حال نماز و 
با روزه باشد که به او گفته می شود دیگر پس از این بت و ای 
انجام بده که برای هميشه مشمول مغفرت و بخشش هستی.(3) 


2 نهح البلاغه: امیر مقمنان فر مود: صاحب خیر و شخص انجام دهنده 
عمل نیک, بهتر از خود عمل خیر است و کسی که عمل زشت انجام دهد, 
بدتر از ان عمل زشت است(6) 


ص: 316 


1- . اسری / 29 

2 . فرقان / 67 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 342 
4 . امالی مفید: 205 

5- . مجالس مفید: 205 
6- . نهج البلاغه 2 : 151 


و نیز فرمود: جاهل و نادان هميشه يا در طرف افراط است با در طرف 
تفریط.(1) 


و نیز فرمود: از دست دادن فرصت موجب اندوه و غصه است.(2) 


و نیز فرمود: دل انسان هميشه یکنواخت بیست و دارای حالات گوناگون 
است؛ گاهی در حال نشاط و آمادگی است و گاهی هم آمادگی و نشاط 
داز آن هنگام که دارای نشاط است به او بپردازید و کارهای نیک و 
عبادات را انجام دهید, ولی در غیر این حال خیلی به خود فشار نیاورید, 
چون اگر امور عبادی را بر دل تحمیل کنید, دل کور می شود و از عبادت 
منفجر می گردد.(3) 


و نیز فرمود: بهترین اعمال عملی است که دشواری و زحمتش بیشتر 
باشد.(4) 


و نیز فرمود: عمل اندکی که دوام داشته باشد, امیدبخش تر است از عمل 
زیادی که موجب ملامت و خستگی شود.(5) 


و نیز فرمود: هنگامی که مستحبات به واجبات ضرر برساند, آن مستحبات 
را ترک کنید.(6) 


و باز در جای دیگر فرموده است: عمل کم و اندکی که دوام داشته باشد, 
بهتر از عمل زیادی است که ملالت اور باشد.(7) 


انا شمه رال بای الم اوه اه رید اس و 
مقدس استوار و دقیق و محکم است, باید با ملایمت و حوصله وارد شد و 
خیلی به خود فشار نیاورد که عبادت را در نظر خویش مبغوض و منفور 
قرار دهی, چون مرکب 


ص: 17 


1- . نهج البلاغه 2 : 157 
2 . نهج البلاغه 2 : 170 
3- . نهج البلاغه 2 : 188 
4 . نهج البلاغه 2 : 199 
5-. نهج البلاغه 2 : 213 


6-. نهج البلاغه 2 : 213 
7- . نهج البلاغه 2 : 249 


خسته شده باشی که نه مسافتی را در سفر پیموده و نه پشت سالم باقی 
مانده و در نتیجه فشار پشتش مجروح و از سفر هم مانده است.(1) 


توضیح: مرحوم سید فرموده است: توصیف دین به «متانت» مجازگویی 
است و مقصود این است که دین و انجام وظایف دینی و مراعات حدود آن, 
مشکل و دشوار است (در لغت لفظ «متن» درباره انسان, به آن قسمت 
از گوشت محکم منکب و محل سخت و سفت بالای بازو گفته می شود) و 
از این جهت به دین متین گفته می شود که قیام به وظایف دینی و مراعات 
شر ایط دقیق آن دشوار است. لذ| دستور فرموده که لا زم است انسان با 
صبر و حوصله وارد امور دینی شده و مراتب و درجانش را تدریجا طی کند 
تا بتواند مشکلات و وظایف سنگین را تحمل کند و با تمرین مداوم, توفیق 
0 ۱ ۱ :۳ 
ار ۱ 
است. به کسی تشبیه فرموده که در حرکت.؛ سرعت و شتاب کرده و 
مرکب را کوفته و خسته نموده و از همسفران بازمانده و از دوستان و 
همراهان جدا شده و مرکیش ناتوان گشته و راه خود را نییموده است. ِ 
این تعبیر از بهترین تشییهات و رساترین تمثیلات 0 و از چیزهایی که 

ما توضیع دادیم وب ]یت دیگری اتفت نب از ۱۳ اسنت و آن 
روایتی است که بریده ابن حصیب اسلمی نقل کرده که حضرت فرمود: بر 
شما باد بر یک روش معتدل و طریقه متوسط و میانه. روی در امور ۳ 


و عبادتی ۱ نساب کرد و آن را ۳ دا د آن عمل 1 لااقل تا یک 
تال دانه مه ار تاره ره تنایص 
| 


ص: 219 


تا ات امه 167 
معا ات النوبه: 167 


0 ۳ ۳ شرر قدری که در این سال است. تقدیر می شود در آن 
ِ ب آنچه را که خدا بخواهد. (1) 


توضیح: «ثم یتحول عنه...» یعنی طاعت و عبادت دیگری را انتخاب کند. نه 
اینکه آن عبادت را به کلی ترک کند بدون اینکه در عوض آن عبادتی را 
انجام دهد. و خلاصه مقصود از این حدیت این است که انسان چون عمل و 
عبادتی را تا یک سال ادامه داد. قهرا مصادف می شود با شب قدر که 
برکات و خیرات و دو برابر شدن ثواب اعمال در آن شب هست. در نتیجه 
ام نات هم هصا کص ده و ممال کر گام عم ام نود و ممکن است 
لفظ «کون» به معنای تقدپر امور و تنظیم مقدرات باشد و يا اينکه یک 
مضافی در کلمه «ما شاء الله» گرفته شود مانند لفظ تقدیر یا غیر آن, که 
معنای روایت چنین می شود: جون تقدیر امور در شب قدر است و هنگامی 
که در حال عبادت شب قدر را درک کرد باعث می شود که امور مهم و 
ارزنده ای برای او تقدیر شود. و البته عمل و عبادت که در روز قدر واقع 
می شود با اینکه تقدیر در شب قدر است. منافاتی با ارزش ندارد. چون 
در اخبار وارد شده که روز قدر هم در ارزش مانند شب قدر است. و گفته 
شده که ضمیر مستتر در «تکون» به شب قدر برمی گردد. و ضمیر در 
«فیها» به سال برمی گردد و «فی عامّه» با تشدید میم جار و مجرور, 
متعلق به «تکون» يا به گفته «فیها» است. و منظور از «عامّه», مجموع 
است و با «ذلک» به مصدر «فلیذُم» اشاره می شود. پس منظور زمان 
دوام است و «ماشاءالله» بدل از «عامه» است. بدل بعض از کل. و 
حاصل اینکه ال شب قدر است که در ال سال يا وسط و یا آخر سال 
قرار می گیرد. و آنچه ما ذکر کردیم روشن تر است. 


ِ 9 آن ای ات بنده آن ۳ را ادا دهد گرچه کم و و 
اندک باشد.(2) 
ص: 19 
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توضیح: این حدیث دلالت بر این دارد که عمل اندی در صورتی که دوام 
داشته باشد, بهتر از عمل 2 است که انسان آن را انجام دهد و ادامه 
ندهد. همچنان که امير مومنان علیه السْلام فرمود: عمل اندک که دوام 
داشته باشد, بهتر از عمل زیادی است که ملالت آور و خسته کننده باشد. 


6 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: در نظر خداوند متعال چیزی 
محبوب تر از عملی که دوام داشته باشد نیست., گرچه کم باشد.(1) 


7 کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت سجاد علیه 
السْلام می فرمود: من عملی را که دوام داشته باشد دوست دارم و 
دوست دارم آن عمل را ادامه دهم, گرچه کم و اندک باشد.(2) 


8. کافی: حضرت باقر علیه السلام روایت می کند که حضرت سجاد علیه 
السْلام می فرمود: من دوست دارم در حالی که عملم مستوی باشد وارد 
محضر الهی شوم.(3) 


توضیح: «و عملی مستو» ظاهرا منظور از «استواء». اشتراک در کمال و 
نداشتن نقص است. یعنی عمل امروز مانند عمل دیروز کامل و بدون نقص 
باشد و عمل را امروزٍ و فردا و.. . ادامه دهم. بنابراین با حدیث معروف از 
پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: «هر کس که دو روزش 
مساوی باشد مغبون است». منافات ندارد. و ممکن است منظور استواء و 
اشتراک در ترقی و تعالی باشد, چون کسی که هر روز در عملاش زیادتی 
باشد, اعمال روزانه اش در ترقی و ازدیاد مساوی است. یا مقصود این 
باشتد. کد کیت متفدل از سعصد. ضای. الله بعانه و آله ناظر نف کیک و 
دار ساتتف که باید کرر بو عمل اسانه ان اه سود و مور ا .این 
ضونت. کیفیت: عمل باشم که آن لحاظ طلوصی نیس و کبره متتاوی ماه با 
تا 


9 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مبادا که عملی بر خود فرض 
کنی و مع ذلک در طول دوازده ماه ان را انجام ندهی !(4) 
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توضیح: مقصود از فرض کردن و لازم نمودن عمل بر خویش, این است که 
بر خود مقرر نمایی وبنا بر تضمتم بر اتحام آن:بجهفه نم آننکه. تدر دریم 
با 0 را انجام دهی که در این صورت همیشه 
واجب است که آن عمل را انجام دهی, حتی پس از گذشت یک سال, و این 
که وفای به ان نیز مستحب است. 


30. کافی: حمزه بن حمران گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فر مود: هنگامی که تصمیم به انجام کار خیری گرفتید, فور| انجام دهید 
و تاخیر ننمایید که چه بسا بنده ای نمازی می خواند يا روزه ای را می گیرد 
و به او گفته می شود اکنون هر چه که می خواهی عمل کن که خدا تو را 


بخشید.(1) 


نسبت به حق متعال می گردد. مشخص نیست و انسان نمی داند که 
کدامین عبادت است. بنابراین هر وقت تصمیم بر عبادتی گرفت: لازم است 
که ان را انجام دهد و از دست ندهد, چون احتمال دارد که همان عبادت 
باشد. همان طوری که از باضر ضای الله علیه و ال تم قده: که فرمود: 
«در طول عمر شما نسیم لطف و عنایت الهی مکرر می وزد. شما فرصت 
را از دست ندهید و خود را در معرض این الطاف قرار دهید.» و در ضمن 
لفظ «صلوه و صوم» به عنوان مصدر نوعی از مفعول مطلق منصوب 
هستند, یعنی یک نوع نماز و روزه که موجب این عنایت می شود. و در 
بعضی از نسخه ها به جای «صوم», «یوم» است که بنا بر ظرفیت و 
مفعول فیه منصوب میباشد. «یقال له», گوینده اين مطلب خداوند متعال یا 
ملائکه است. ضمیر «بعدها» به عنوان مثال راجع به نماز است يا به تاویل 
«عبادت» که مونث است, راجع به نماز و روزه است. و اما جمله «اعمل 
ما شئت» (حالا دیگر هر چه می خواهی بکن که خداوند تو را آمززیده 
است), البته به حسب ظاهر خالی از اشکال نیست. چون ظاهر این جمله 
آزادی دادن در عمل است که حتی در انجام گناه هم آزاد است. ولی پاسخ 


ص: 31 
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است که در اثر این توفیق و عنایت الهی, حالتی پیدا کرده ای که اعمال 
زشت به تو ضرر و زیان نمی رساند, به طوری که تو را از دخول بهشت 
محروم کند, چون موفق می شوی و بر گناه کبیره اصرار نخواهی داشت و 
او هرا ان سا ار ی و 
عفو و مغفرت الهی خواهی شد. و اگر اشعال شود که این باعث جرات 
انسان به گناه و وادارشدنش به عمل زشت می شود پاسخ این است که 
در صورتی موجب جرات می شود که انسان اطمینان داشته باشد که آن 
عبادت مخصوص که عامل آن عنایت مخصوص شده, از او صادر گشته و 
فلان عبادت بوده است. با اينکه هرگز نمی تواند اطمینان به صدور آن 
داشته باشد و آن را مشخص کند, چون مخفی و مستور است در نتیجه این 
حالت جرات و آرامش خاطر برای او پیدا نمی شود. احتمال دیگری در 
معنای حدیث داده شده که اساسا این نوید و بشارت مربوط به گذشته 
است. یعنی پس از این نماز یا روزه گناهان گذشته ات مشمول مغفرت 
الهی واقع شده است اکنون آینده ات را ترسیم کن که اختیار و انتخاب با 
خود تو است و هر طوری که می خواهی پرونده ات را تنظیم کن يا اعمال 
بهشتی را و پا اعمال دوزخی را بجا اور. همچنان که در روایت هست. 


اعمل ما شئثت فانک ملاقیه: هر طوری که می خواهی عمل کن که همان را 
خواهی دید و این حدیبت از طریق عامه هم روایت شده. و قرطبی (از 
ای فا کعب اضیقة: آمز .در آشخا (اعمل) به ععناق اکرام و اخترام 
است.؛ همچنان که در از شریفه به اهل بهشت می گوید: «اوخْلوها بسّلامٍ 
آمنین»(1) (بفرمایید وارد بهشت شوید با سلامت 1 امنیت. 1 اینجا هم 
چنین است و نیز اخبار و اعلام است که خداوند گناهان گذشته او را 
ات بذم و در آنتده او را از گناه و کباثر محفوظ می کند. و آبی (از علمای 
عامه) جر شرخش کمیهفنظور ار اکرامه اباحه هو اغلام ادادی تست فقط 
تخیر ۵ اخترامی اش او این تحص عیادت کتندم: 


1 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: روز خود را با عمل خیر 
افتتاح کنید و بر فرشتگاتی که اعمال شما را ضبط می کنند. عمل خیر را 
در اول و اخر روز 


ص: 222 


1- . حجر/ 64 


املاء کنید که ان شاء اللّه آنچه که مابین اول و آخر روز از شما صادر می 


توضیح: این حدیث در مقام ترغیب به انجام طاعت و عبادت است در اول 
دا و ذکر و تلاوت قرآن و امثال این ها از ز گفتارهای نیک 

که فرشتگان روز این اعمال را در اول پرونده روزانه می نویسند, مثل 
اينکه املاء می کند بر فرشتگان, یرم رو آ کر دون جون معنای املاء 
( که اصلاش املال است) این است که انسان جیزی را به دیگری القاء کند 
که او بنویسد. و این حدیث دلالت , بر اين دارد که اگر اين برنامه را مراعات 
کند. موجب می شود که گناهان وسط روز اگر احیانا از او صادر شده 
باشد, بخشیده شود. لذا از امه معصومین ما علیهم السلام اذکار و اوراد و 
ادعیه زیادی در موقع صبح و عصر داده شده است. و جمله «ان شاء الله» 
که در آخر حدیث آمده. برای تبرک و تیمن است با برای اینکه مبادا انسان 
مغرور شود. 


32. کافی: حضرت صادق علیه السّلام فر مود: پدرم می فرمود: تکمین 
که به انجام عمل خیری تصمیم گرفتی, قاتا اود کته ی اجه 
حادثه ای رخ می دهد.(2) 


توضیح: یعنی از قبیل مرگ یا مرض يا سهو و فراموشی يا وسوسه 
شیطانی و يا مانع دیگری از موانع بی شماری که انسان نمی تواند پیش 


3 کافی: حضرت باقر علیه السْلام نقل می کند که حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله فرمود: خداوند متعال آن عمل خیری را که در انجام ان 
عجله و شتاب شود, دوست دارد. (3) 

توضیح: این حدیت دلالت دارد که تعجیل و سرعت در انجام اعمال خیر 
استحباب دارد. همچنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است: «5 
سارغوا الی 
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متفه مرک ۱1۳ (به سوی مغفرت الهی و انجام اعمالی که موجب 
لطف خداوندی است بشتابید. + و نیز فرموده است: «اولیّک یسارعَون فی 
الحَبرات و نان در انجام اعمال خیر سرعت می کنند. ) و این حدیث 
دلالت دارد بر استحباب مبادرت به نمازها و در اول وقت آنها را بجا آوردن 


مس اه ساعت ات 


اعمال خیر را گرفتی << چظ 
روز گرمی را برای رضای خدا و رسیدن به ثواب الهی روزه بدارد و خدا 
هم او را از آتش دوزخ آزاد نماید. و نباید آنچه و که قرب به حق 
وه ی تضرد: مره آن خر لا | باشد.(3) 


توضیح: اینکه فرمود «و لو نصف خرما باشد». چون گاهی ممکن است 
همین نصف خرما باعث حفظ و نگهداری انسانی از خطر مرگ از گرسنگی 
بشود يا یتیمی بهبود یابد. علاوه بر این اگر همین نصف خرماها جمع شود 
غذای کامل انسانی خواهد شد. در کتاب نهایه حدیثی نقل کرده به این 
مضمون. : «خود را از آتش نگه دارید, گرچه به وسیله نصف خرما باشد که 
این تضف: خرما. آترش در کرسته و سیر یکشان. است:» در توضته آن گفته 
شده که همان طوری که نصف خرما در شخص سیر اثری ندارد که بخورد 
یا نخورد, درباره شخص گرسنه هم اثری ندارد که بخورد يا نه. بنابراین ن از 
صدقه دادن آن خودداری نکنید. اه 
خرما از آن و نصف خرما از سومی و از چهارمی و به همین ترتیب تا 
بالاخره مقداری که سد جوع و رفع گرسنگی خود را بکند فراهم خواهد شد. 
پس گرسنه هم مانند دیگران سیر خواهد شد. 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که تصمیم به عمل 
خیری گرفت. پس باید تعجیل نماید و تاخیر ننماید که چه بسا بنده عملی را 
انجام می دهد و خداوند متعال به او می گوید: من تو را بخشیدم و دیگر در 
نامه عملت چیزی را که 
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بر ضرر تو باشد ثبت نخواهم کرد. و کسی که تصمیم بر گناهی گرفت. 
مبادا آن را انجام دهد که ممکن است بنده ای عمل زشتی را انجام دهد و 
خداوند متعال او را ببیند و بوید: قسم به عزت و جلالم که دیگر تو را نمی 
امرزم.(1) 


توضیح: اينکه خداوند فرمود «قد غفرت لک». ظاهرا این مشمول مغفرت 
که. اینده :را هم شامل انتته. از باب خفضل و کرم. است و ان عمل اتخنانی: 
سبب این تفضل شده است و احتمال دارد از باب تکفیر باشد. 


ٍنّ الَحسَناتِ یَدْمِبْنَ السَیناتِ: اعمال حسنه همان طوری که موجب از بین 
رفتن سیثات گذشته می شود. موجب تکفیر و از بين رفتن سیتات آینده هم 


بشود. یا اینکه خداوند او را در اینده از گناه باز دارد و توفیق اجتناب از ز گناه 
را به او بدهد. و اما آن جمله «لا اغفر لک بعدها ابدا» (هرگز تو را نخواهم 
آمرزید) یا از این جهت است که از نظر خبائت دیگر استحقاق بخشش 
ندارد, بنابراین در مقابل همه گناهان معاقب می شود, يا طوری شده که 
مستحق خذلان و محرومیت شده که دیگر شیطان بر او مسلط می شود و 
او را از ایمان خارج می کند. و احتمال دارد که از باب حبط و از بین رفتن 
تمام حسنات باشد, همچنان که اعمال گذشته حبط و نابوده می گردد. این 
عمل در آینده هم تاثیر نموده و اعمال نیک را بی اثر کرده و نابود سازد. 
خداوند مهربان ما را و همه موّمنین, را از اتان شوم خنین, اعمالی در پناه 
لطف و عنایت خویش قرار دهد, و الله المستعان. 


6 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که تصمیم به انجام 
عمل خیری گرفتی. پس تاخیرش را روا مدار که چه بسا خداوند متعال که 
اشراف واه بر بندم اش که در حال عبادت است پیدا می کند, می 
فرماید: قسم به عزت و جلال خود که دیگر پس از این تو را طاعت عذاب 
نخواهم کرد. و هنگامی که تصمیم به انجام عمل زشت و گناهی را گرفتی, 
مبادا آن را انجام دهی که چه بسا خداوند متعال که بنده را در حال گناه 
می بیند, بفرماید: به عزت و جلالم سوگند که دیگر تو را پس از اين گناه 
نخواهم امرزید.(2) 
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توضیح: در مصباح آمده: «اطلع زیدا علی کذا» مانند «اعلمه» است در 
وزن و معنی, , پس «اطْلع» بر وزن افتعل است. تغنوه مرف ور انش هد 
از آن آگاه گردید. 


و ی منوت ی کم 
سمت راستش شیطانی و در سمت چپش شیطان دیگری هست. بنابراین 
پیش از آنکه آن دو شیطان او را از این کار منصرف سازند, فور| آن 1 
انجام دهد.(1) 


توضیح . منظور از خیر یعنی سود رساندن به دیگری يا هر عملی که در 
اخزت. مرا اسان سفد باشد. منطو ار صله ستی. مراغات ونم 
خویشی چه پدر و مادر و یا سایر بستگان یا اعم از بستگان و سایر موّمنین 
و بنابراین تاکید خاصی است که پس از سفارش عمومی, با کلمه خیر کرده 
است. ۱ ۱ ۱ ۱ 
باشد و منظور از صله , آن عملی است که نفعش واصل به دیگری باشد و 
اما آن دو شیطان. 


مق خویتد شیطان سمت راست در مقام گمراهی از جهت اطاعت است 
که منصرفش سازد و شیطان سمت چپ در مقام گمراه ساختن از ناحیه 
معصیت است که وادار به گناهش کند. 


ملف: بدان که طبع انسانی از انجام عبادت گریزان است. چون این کارها 
دارای_ رحجمت زیادی است. و همچنین از صله رحم و آمور خیریه و مبرأت, 
جون آنها موجب صرف مال است که انسان علاقه به آن دارد. بنابراین 

کر ماما ات ی و 
حق و دستیابی به سعادت است. باید مبادرت به انجام آن بکند و در تحصیل 
آن تعجیل کند که شیطان همیشه در کمین و منتظر فرصت است که در 
از این اراده و تصمیم های نیک سعادت زا باز دارد و ترغیب به کارهای 
زشت شقاوت زا بنماید و با سپاه سواره و پیاده اش بر او یورش می برد و 
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از هر طرف راه های خیر و سعادت را بر رویش می بندد. از طرفی در 
طبیعت انسان حالت پذیرش این وسوسه ها هست و بالطبع گرایشی به 
طرف این امور پست و لذائذ حیوانی دارد. در نتیجه چه بسا می شود که 
فان حساطظ کامل هی اسان اف ماه واار اش تضمعمات دارم دار 
از سعادت و کمال انسانی محرومش می سازد و این جریان در اکثر افراد 
مشاهده و تجربه شده است. مگر آن کسانی که خداوند مهربان با توفیق و 
عنایت خود آنان را حفظ کرده است. «لایکفاه» یعنی «لا یمنعاه», یعنی آن 
دو شیطان او را باز ندارد 


عمل خیری گرفت. باید عجله نماید به انجام آن که هر عملی که تاخیر 
داشته باشد, شیطان راجع به او نقشه ای ترسیم می کند.(1) 


توضیح: کلمه «نظره» ممکن است به سکون ظاء باشد. یعنی فکر و 
اندیشه ای برای چاره جویی که انسان را از آن باز دارد. يا به کسر ظاء 
بق ات سا سای و یم فد ات ات سا 
یعنی حکم يا فکر يا انتظار که همه این معانی مناسب است. در قاموس 
گوید: «نظره» بر وزن سمعه يا ضربه نظرا و منظراء یعنی او را مورد تامل 
و دقت قرار داد. «نظر بینهم» یعنی میان آنان قضاوت و حکم کرد. و 
«النظر» با تحریک, یعنی اندیشیدن درباره چیزی و سنجش و اندازه 
و به معنای انتظار و حکم و قضاوت و اعانت و یاری. «النظره» بر وزن 
فرحه. یعنی تاخیر در کار و «النظره» یعنی هیئت و شکل. 


9 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال اعمال خیر را 
بر مردم دنیا ثقیل و سنگین گردانده. همچنان که همین اعمال خیر در 


نموده است, همچنان که این ها در میزان اعمال قیامت سبک هستند.(2) 


توضیح : «ثقل الخیر م#لی اهل الدنیا» یعنی بر همه مکلفین ثقیل می آید, 
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ناگوار و ثقیل است. گرچه مقربین و اولیای حق از اثر عقل قوی و بینش 
کامل و کثرت علم و فهم و در اثر تمرین زیاد بر هواهای نفسانی خود غالب 
و پیروزند و اين تکالیف و اعمال بر آنها سبک است. بلکه از این اعمال 
لذت می برند. ما کسانی باشد که رغبت و 
محبت به دنیا دارند و در عین حال می خواهند آخرت را هم به دست آورند. 
چنین افرادی با زجر و دشواری و ناراحتی شهوات نفسانی را ترک می کنند 
تا 


و سنگینی و سبکی در میزان اعمال, اشاره به اين آیه لست که می 
فرماید: هی من تَقلث مواز یه قَهُوَ فی عیشّه راضيه و ما من حَفت 
ِ قاأشه ها ۰( اهر کات که میزان اعمالش سنگین باشد, او در 
ٍ یک زندگی خوش و خرسندی است ولی کسی که میزان اعمالش سبک 
باشد. پس باز گشت و جایگاهش دوزج است. 4 بدان که در حقانیت اصل 
را و اه اس راو ی انوم 
با صراحت در موارد زیادی اين حقیقت را گوشزد کرده. ولی متکلمین از 
خاصه و عامه در مفهوم و حقیقت و کیفیت ان اختلاف دارند. عده ای از 
انان این الفاظ را حمل بر معنای مجازی ان نموده اند, یعنی منظور از 
میزان, تعدیل میان عمل و پاداش است و هر پاداش و کیفری را در محل 
مناسب اعمال و هر حقی به ذی حقش واصل شود که مرحوم شیخ مفید و 
گروهی از عامه و اکثر علمای شیعه این عقیده را دارند. و عده ای دیگری 
اين لفظ را حمل بر حقیقت و ظاهرش کرده و گفته اند که خداوند متعال 
در روز قیامت یک ترازو که دارای دو کفه و یک زبان است نصب می کند و 
اعمال بندگان ی آن وزن می گردد. و راجع به 
عرضی و غیر قابل وزن است و چیزی نیست که خود مستقلا و فی حد 
نفسه وجود خارجی و مادی داشته باشد تا بردارند و در کفه ترازو بگذارند 
و وزن کنند. لذا بعضی گفته اند که صحیفه ها و پرونده ها را وزن می کنند 
و بعضی گفته اند در داخل آن 
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کفه ها علامت هایی به نشاته حستات و علامت هایی به نشانه سیثات 
آشکار می شود که مردم آن نشانه و علامت ها را می بینند. و بعضی گفته 
اشتبه عضی حایل ید شم کل فندم اند کم اعسال در آن لمخم 
شده و جسمیت پیدا می کند و بعضی گفته اند امور و حقایق در هر عالمی 
به گونه ای می شود, مثلا در عالم خواب بعضی از حقایق به صورت و 
وضعیت مخصوصی است که در عالم بیداری به وضع دیگری است. در آن 
جهان هم اعمال انسان که اینجا به صورت عرض است, به صورت و وضع 
دیگری خواهد آمد (البته اين قول هم نظیر تجسم اعمال است). و بعضی 
گفته اند که شخص موّمن و شخص کافر وزن می شوند که از عبید بن 
عمیر نقل شده روز قیامت یک شخص عظیم الجثه و بسیار تنومندی را می 
آورند, ولی وقتی وزنش می کنند به قدر بال مگسی وزن ندارد. و گفته 
شده که میزان فقط یک عدد است و اینکه به صورت جمع (موازین) آضذام 
اتنت: بهداعبار اتهاع اعماله اشخاض اشست. وه کمبه‌شدم که میران ها یه 
خست اغفال: غ اشخاص سوه ات ج فد اای داد تدم که امه 
محصوفین علیهم السلام میدان های اعمالنم واامکان دارخ که‌هنظور ای 
باشند که انان حاظر دز کنار قوارتن قحاکم دز توزین سسشتت: و تصرف 
و 
1 بک دلیل قطعی سزاوارتر است. بالاخره بنا بر قول و اعتقاد به همان 
میزان و ترازوی ظاهری نسبت سبکی و سنگینی از چهت کفه حسنات 
اهاط ا کد ات یی اس 


مرحوم طبرسی(1) دز تقتیی باب «قأتّا < من تقلتك مَوازیثة» تا آخر چنین 
گفته است: خداوند متعال در دو موضع ۰ را دک فرضفده و آنتتفی از 
وزن سیثات نبرده است. چون معنای «وزن» یعنی ارزش و اهمیت و نظر 


به اينکه گناه کمترین ارج و ارزشی ندارد, دیکر وزن 6 از رای مود ندارد. 
حسنات و کارهای نیک و 
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اطاعت است که وزن و ارزشی دارد و لذا باید ارزیابی شود. بنابراین 
معنای ایه تقریبا چنین می شود: کسی که از جهت کثرت حسنات و زیادی 
اعمال نیک دارای ارزش عظیمی است نزد پروردگار... و کسی که از جهت 
کمی حسنات و اندک بودن اعمال نیکش در نزد خدا کم ارزش و کم ارج 


باشد. 


و اما آنچه در بعضی از اخبار آمده که نسبت خفت و کم وزنی به عمل شر 
و گناه داده شده است, ممکن است از اين جهت باشد که اعمال شر و 
گناه چون باعث سبکی کفه حسنات می شود, مجازا نسبت خفت و سبکی 
به شر داده شده و یا از جهت اینکه گناه باعث و علت سبکی و کم ارزشی 
ومقای ضا میتی نوی لته بعید نس که فانل ده ناکم مرا ند 
روز قیامت دارای یک کفه است که حسنات و سیثات با هم در آن نهاده می 
شود که با نهادن حسنات سنگین و با نهادن سیئات سبک می گردد که در 
هرز مودفینه خست: آن سک سین فمعندلن مشود که اخبار و ابات 
ظاهرشان مراعات می شود. خدا| و اولیاش علیهم السلام حقایق سخنان 


خویش را بهتر می دانند. 
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باب شصت و هفتم : ترک عجب و ندا شتن صفت رذیله خودیسندی و اعتراف و اقرار به تقصیر و 
کوتاهی در عبادت 


- من رُيْنَ له شوء عَمَله قرآة حسنا قانّ ال بل 2 من بشاء و یهّدی من 
یشاع(1) 


(آیا آن کس که زشتي کردارش برای. اه اراسته شدم وه ان را زیبا هی بیند 
گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند. 4 


روایات: 


1 قرب الاسناد: حضرت رضا علیه السلام می فرمود: در بنی اسرائیل 
مردی بود که چهل سال تمام مشغول عبادت بود. ولی خداوند متعال 
غبادانتتن را قبول نکرد. این غابد در مقام خوبیخ خود برامد و گفت: .هر چه 
هست از همین نفس و روح ناقابل من است و ريشه این محرومیت در خود 
من است. خداوند متعال به او وحی فرمود: اين توبیخ و سرزنش خویشتن, 
از آن ادص سا ات بهتر و باارزش تر است.(2 


2 امالی امد ری ات که الا از رل اس یاهع 
و آله روایت می کند که خداوند متعال فرمود: مبادا اهل عمل اتکال و 
دلگرمی به اعمال 
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خود داشته باشند که مطمئن باشند به واسطه اعمال خود به ثواب نائل می 
شوند. چون آنان هر چه کوشش کنند و در طول عمر خود رنج و زحمت 
فراوانی در راه عبادت تحمل کنند. حق عبادت مرا نمی توانند ادا کنند و به 
انچه از کرامت و لطف من و نعمت های بهشتی من انتظار دارند نمی 
رسند و به درجات عالیه نائثل نخواهند شد. ولی باید وثوق و اعتمادشان به 
رحمت من باشد و به فضل و کرم من امیدوار شوند و اطمینان و دلگرمی 
به حسن ظن که به من باید داشته باشند پیدا کنند که در این صورت رحمت 
و لطف من شامل حال آنها خواهد شد و با عنایت و احسان خود آنان را به 
مقام ری ان نائل و مشمول عفو و بخشش خود ۰ 
خدای رحمان و رحیم هستم و به این نام ها متصف می باشم.(1) 


3 امالی طوسی: امام کاظم علیه السلام فرمود: بر تو باد به جدیت و 
کوشش, و هیچ وقت خود را در عبادت و طاعت الهی از مرز تقصیر و 
کوتاهی بیرون مبین که حد و حق عبادت الهی انجام نخواهد شد.(2) 


4 محاسن: در حدیث عبدالرحمن بن ابی نجران است که گفت: خدمت 
حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: کسی عملی انجام می دهد و 
گناهی را مرتکب می شود. در حالی که خائف و ترسان است. سپس 
عبادتی را بجا می آورد و یک حالت عجب و خودیسندی از جهت آن عبادت 
به او دست می دهد. حضرت فرمود: این شخص حالت اولش بهتر از این 
حالت بعدی او است.(3) 


5 محاسن: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند اختیار و قدرتی به 
یکی از ملائکه داد. آن فرشته هم با آن قدرت و اختیار خدادادی هفت 
آسمان و هفت زمین آفرید و چون مشاهده کرد که اين همه موجودات 
منقاد و مطیع او هستند, به خود بالید و گفت: کیست که مثل من باشد؟ 
خداوند قادر و توانا مختصر آتشی ار ار او 
فرستاد و ان فرشته با تمامی انچه که افریده بود با 
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آن آتش ۱ در مقابل این آتش مغفلوب نوم و این انتخن 
آزانها کشت و کنو کرد تا رسید به خود آن فرشته, فقط به جرم عجب و 
خودپسندی.(1) 


6 تفسیر امام حسن عسکری: حضرت صادق علیه السلام فرمود: محمد 
بن علی بن مسلم بن شهاب زهری خدمت علی بن حسین علیه السّلام 
وارد شد؛ در حالی که گرفته خاطر و اندوهناک بود. حضرت سجاد علیه 
السّلام به او فرمود: چرا چنین اندوهناکی؟ عرض کرد: از افراد حسود که 
به نعمت الهی بر من حسد می برند. حزن و اندوه پی در پی مرا هی کیزد: 
تن ار تاحیه کسانی که اش اش از اب ارم اسان ار رد 
اشخاست کذریه نها اجسان کرده ام که دب 
می ورزند. حضرت فرمود: ای زهری ! تو زبان خود را نگه دار تا مالک 
برادران چود شده و دل آنها را در اختیار خود بگیری. عرضه داشت: يا بن 
تسول اه اهنت ان وی نهد آما اسان اهام.موه کلم رت 
فرمود: هیهات ! مراقب خود باش. مبادا| این احسان ها موجب عجب و 
خودیسندی تو گردد. و بر حذر باش از اینکه سخن تلخ و مطلبی که در دل 
ها جای باز نمی کند بر زيان بیاوری, گرچه عذر موجه داشته باشی يا بعدا 
یت دای تیصو همه کسام که ان مطلتسا از تم این 
نمی توانی قانع نمایی. 


سیس فرمود: ای زهری! کسی که دارای عقل کامل نباشد و قوا و 
غرایزش در تحت فرمان عقلاش نبااشد, ممکن است از راه کوچک ترین 
تمایلش هلاک شود (از راه چشم و يا از اثر یک جمله ای که بر زبان آورده 
است.) و چه اشکالی دارد که تو مسلمانان را همانند خاندان و بستگان خود 
قرار دهی که بزرگسالان را به منزله پدر و خردسالان را به منزله فرزند و 
همسالان را به منزله برادر خود بدانی؟ در این صورت به کدام یک از این 
ها حاضری ظلم و ستم نمایی؟ يا نفرینش کنی؟ يا اسرارش را فاش و 
آبرویش را ببری؟ و اگر شیطان تو را وسوسه کرد و گفت که تو از فلانی 
ی ور این وسوسه رآ به 
این طریق از خود برطرف کن که اگر از تو بزرگ تر است., بگو که با ایمان 
و 
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نیکش بر من سبقت دارد و قبل از من ایمان آورده و اعمال صالحه انجام 
داده, پس او از من بهتر است. و اگر از تو کوچک تر است, به خود بگو که 
فصو زر ری ۶ تر از او هستم, پس در سال های گذشته معصیت هایی قبل 
از او انجام داده ام که او نداده, بسي او از من بهتر است. و اگر همسال تو 
است, به خود بگو که من نسبت به گناه خود یقین دارم, ولی درباره او شک 
بت پس به چه مناسب یقین را رها کرده و 


شک را بگیرم؟ 


و اگر مشاهده کردی که مسلمانان تو را احترام و تعظیم می کنند. به خود 
بگو که اين لطف و غنایتی است ار طرف. انان به مخ و اگر دیدی که آنان 
از تو روگردان و نسبت به تو بی اعتنا هستند, به خود بگو که این عمل 
عکس العمل خود من است, لابد گناه و تقصیری از من صادر شده است. 
که اگر برنامه زندگی تو این طور باشد, زندگی بر تو آسان و راحت شده و 
دوستانت زیاد و دشمتانت اندی خواهد شد و نیکی و احسان آنان نسبت به 
تو زیاد شده و در نتيجه خوشحال و خرسند می شوی و از روگردانی آنان 
ناراحت نخواهی شد. و بدان که محترم ترین افراد در نظر مردم, کسی 
است که خیر و نفعش به مردم برسد و خود از آنان بی نیاز و خودنگه دار 
باشد. و پس از اين شخص, آن کس محترم تر است که خودنگه دار باشد و 
نیازش را به مردم اظهار نکند, گرچه در واقع ات باشد. چون 
مردم دنیا طبعا عشق و علاقه به مال دارند, بنابر ین آن کس که راجع به 
مال که مورد علاقه آنان است مزاحم آنان نباشد. ۰« متیآ رن 
و فهرا آن کنین که نه. تنها مراحم نباشتد بلکه خیر و نقعی. هم به آنان 
برساند, عزیزتر و محترم تر است.(1) 


7 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شخص عالم و 
دانشمندی, عابدی را ملاقات کرد و از او پر نیت وضع نماز شما چگونه 
است؟ عابد با یک حالت عجب و خودینی گفت: از نماز من سوال می 
ی تا وی نی و۳ 
می کند. عالم گفت: خنده تو در حال خوف و ترس از 
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خدا, از گریه تو در حالی که فخر کنی و به خود بنازی بهتر است. کسی که 
به عمل خود بنازد, اصلا اعمالش به طرف خدا بالا نمی رود.(1) 


8 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که داود پیغمبر 
علیه السّلام گفت: من امروز عبادتی خواهم کرد و قرائت و تلاوتی خواهم 
نمود که تأکنون مانند ان را انجام نداده باشم. پس داخل محراب شد و 
عبادات زیادی انجام داد و چون از آن فارغ شد. وزغی را در محراب 

مشاهده کرد. وزغ به داود گفت: ای داود! این عبادت و قرائت أه وت 
موجب عجب و پسند تو شد؟ داود گفت: البته عبادت زو کی بود. وزعغ 
گفت: من در هر شب هزار تسبیح که با هر تسبیحی سه هزار حمد توام 
است انجام می دهم, و من گاهی در عمق آن هستم و در آن حین صدای 
پرنده ای در هوا می شنوم و فکر می کنم که او گرسنه است و من از قعر 
ی و رک 
بخورد, با اینکه هیچ گناهی ندارم. بنابراین عجب به خود راه مده.(2) 


گردد و بعد پشیمان می شود و حالت ندامت به او دست می دهد. سپس 
عملی نیک انجام می دهد که حالت سرور و خوشحالی به او دست می دهد 
و آن حالت ندامت و پشیمانی را از دست می دهد, ۷ حالت اولی او از 


6 کناب الره مالیا خصرت باقر با صانق لیا الطلام تنعل من 
کند که فرمود: خداوند متعال می فرماید: بعضی از بندگان توفیق عبادتی 
را از من مسالت می کنند تا ان عبادت موجب دوستی من شود نسبت به 
اوء ولی من این توفیق را ؛ به او نمی دهم که مبادا عملش موجب عجب او 


گردد.(4) 
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1 کتاب الزهد: وشاء از ابوالحسن علیه السّلام نقل می کند که گفت: 
شنیدم که می فرمود: ایوب پیغمبر علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! من 
را و را 
و خرسندی داشت. در زن هنگام قطعه ابری به او روی آوزد. و ضداین از 
11 برآمد که ای ایوب ! این توفیق را چه کسی به تو داده است ؟ عرضه 
داشت: پروردگارا! تو عنایت فرموده ای.(1) 


۷" تهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: هیچ وحدت و تنهایی 
وحشت زاتر از عجب نیست.(2) (کسی که دارای صفت خودپسندی باشد 
مردم از او رویگردان شده و او تنها می ماند.) 


3. عده الداعی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای بندگان خدا! بدانید 
که موّمن صبح و عصری را وارد نمی شود. مگر اينکه نسبت به خود بدبین 
است و هميشه خود را مقصر و در انجام اعمال کوتاه می بیند و خود را 
توبیخ می کند و مرتب توقع عبادت بیشتری را از خود دارد. بنابراین شما 
مانند گذشتگان و پیشینیان خود باشید که مانند مسافری که از همه چیز 
دور و جدا شده, خود را از دنیا جدا ساخته و از دنیا همانند یکی از منازل 
بین سفر عبور کرده اند.(3) 


4. کتاب الغارات: اصبغ بن نباته نقل می کند که گفت: علی علیه السلام 
خطبه ای ایراد کرد و پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیغمبر فرمود: 
اما بعد؛ من توصیه می کنم شما را به تقوای خدا که با اطاعتش اولیای خود 
را بهره مند و با معصیت. دشمنان خود را زیانکار می نماید و برای ان کس 
که عمدا طریق ضلالت را گرفته, به تصور باطل که خیال کرده هدایت 
است و يا حقی را به تصور اینکه ضلالت و باطل است., رها کرده و در 
نتیجه خود را به هلاکت و شقاوت افکنده است. برای چنین شخصی هیچ 
کس نمی تواند عذرخواهی نموده و او را نجات دهد. و سزاوارتر و لازم 
است که در اجرای وظایف دینی و حقوق و حدود الهی, مراقب آنها باشد 
که در جامعه 
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3- . عده الداعی: 239 


آنچه که خدا خواسته است اجرا شود. و همانا بر ما لازم و واجب است که 


شما را بخ انحة خذدا آمر. فر‌موده اهر کقیم و از آنجه تچ فرهوده: لمی کنیم. 
و اینکه فقط دستور خدا را در جامعه اجرا کنیم, خواه درباره کسی که با ما 
نز دیکی و قراینت. ه اشتایی داشته باشتد با تداشته و بیکانه باشد و هر کتن 
که محکوم و حق بر علیه او باشد, با کمال قاطعیت اجراء خواهد شد. ۰ و من 
می دانم که مهم ترین اموری که مردم در انجام وظایف دینی به ان 
دلخوش و خرسند هستند, « جز امال و ارزو باطل چیزی نیست., مثلا می 
گویند ما در صف نماز گزاران نماز می خوانیم و دز صی .رتفد حان جهاد 
می کنیم و هجرت می نماییم و دشمن را می کشیم و البته اين کارها را 
همه مردم انجام می دهند. ایمان حقیقی با اظهار و شعار و ارزو و توجیه 


نماز وقت معینی دارد که رسول خدا فرض و واجب فرموده که جز در آن 
وقت صحیح نیست. وقت نماز صبح هنگامی است که انسان شب را پشت 
سر گذاشته که در لحظه خوردن و آشامیدن بر روزه دار حرام می 
کرد و موقع نماز ظهر در تابستان قتحافی است که سابه انسان به اندازه 
خود انسان شود (اخرین حد کوتاه شدن سایه و شروع در زیاد شدن نماید) 
و در موقع زمستان هنگامی است که آفتاب از فلک و از خط دایره نصف 
النهار بگذرد که نشانه اش این است وقتی که انسان به طرف نقطه جنوب 
نگاه کند, آفتاب متمایل به طرف ابروی راست شود. با ملاحظه شرایط و 
حدود و مقررات الهی در رکوع و سجود. و موقع نماز عصر هنگامی است 
که خورشید صاف و روشن و به مقدار رفتن دو فرسخ با مرکب سواری 
(شتر قوی) به غروب مانده باشد. و موقع نماز مغرب هنگامی است که 
خورشید طووش: کرو و وقت افطار روزه دار باشد و موقع نماز عشاء 
هنگامی است که سرخی طرف مفرب از بین رفته و تاریکی شب کاملا 
محسوس شود تا یک سوم شب. آن کس که در اين موقع از شب به خواب 

برود و نمازش ترک شود خداوند هرگز چشمش را به خواب نیزد! این 
است اوقات نمازهای پنچگانه که خداوند در قرآن می فرماید: «ِنَ الصّلاح 
کات عَلّی الْمَومنین کتاباً موَفْوتا»(1) (نماز بر مقمنین 


ص: 337 


1- . نساء / 102 


نوشته شده و واجب گشته است در اوقات معینی. ) و پا در موضوع هجرت 
می گوید که من هجرت کرده ام, با اينکه معنای حقیقی هجرت را مراعات 
نکرده است. همانا مهاجران کسانی هستند که از گناهان هجرت و دوری 
نموده و آنها را مرتکب نشوند. و يا راجع به جهاد می گوید که من جهاد 
کرده ام, با اینکه جهاد کامل نکرده است. همانا جهاد اجتتاب از حرام و و 
جهاد اکبر و ستیز با دشمن درونی و برونی است. کات کسانه مه یک 
و نبرد را دوست دارند, ولی انگیزه آنها نام و شهرت يا اجر و پاداش دنیوی 
اش م ها کسام سا ام وت 
کاربرد شجاعت جهت ندارد و بر حسب طبعش از کسی که بشناسد با 
نشناسد (حق است یا باطل) حمایت می کند. یا طبیعتا جنون و ترسو است 
و در نتیجه پدر و يا مادرش را تسلیم دشمن و در دست او گرفتار می کند. 
بالاخره همه جنگجویان با مرگ و کشته شدن دست به گریبانند, ولی آن 
ات که یا 
اندازد. سگ هم در مقابل حمله به بچه هایش می جنگد و حمله می کند. و 
و و 
که انسان از خوردن و آشامیدن خودداری می کند. و زکاتی که رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله واجب کرده. آن است که پیش از سر رسیدن سال با 
و ار کر ها سس سس اس ره 
بیذیرد. اگاه باشید که شما را موعظه و نصیحت کردم و دیگر شما در برابر 
خدا حجّت و دلیل و عذری ندارید. من این گفتار را گفتم. و من برای خود و 
نی | ای مسا اس سس سس ی اس 1 


5 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: اين دعارا زیاد بخوان: «اللهم لا 
تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من التقصیر.» (خدایا مرا از کسانی که 
ایمانشان عاریتی است قرار مده و مرا از حد و مرز تقصیر و کم دیدن 
عبادت خود بیرون 
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مکن.) عرض کردم: اما معنای «معارین» را می دانم که یعنی کسی که 
دین عاریتی و و موقتی دارند که بالاخره از دین خارج خواهد شد, ولی 
معنای جمله دوم یعنی «لا تخرجنی من التقصیر» را نمی دانم. فرمود: هر 
عمل و عبادتی را که برای خدا و لله انجام می دهی, خود را مقصر و 
عبادت خویش را کم و اندک بدان. چون تمام مردم در کارها و اعمالی که 
برای خدا انجام می دهند مقصرند, مگر معصومین.(1) 


توضیح: مرحجوم میرداماد - قدس روحه الشریف - درباره جمله «من 
المعارین» چنین گفته است : «معاری» یعنی آن کس که اسب عریان 7 
برهنه سوار می شود که در قاموس گفته: «اعروری» یعنی به تنهایی که 
مسافرت کرد و «اعروری قبیحا» یعنی کار زشتی را مرتکب شد. و 
«فرسا» یعنی اسب برهنه را سوار شد, و «نعاری» یعنی ما اسب برهنه را 
سوار می شویم و معنای «معاری» در این حدیت». بعنلی آن عبادت کنتد دای 
که عبادت خود را به نحو کامل انچام نمی دهند و اطاعت کنندگانی که 
ااا ی ی وت ی ای صم ای ما بلکه 
به صورت درجات نازله که توام با تقصیر و کوتاهی است,؛ مانند کسانی که 
اسب را ,: به طور کامل و مرتب با زین و بررگ سوار نمی شوند, بلکه برهنه 
و بدون زین و رکاب سوار می شوند. خداوند به همه ما توفیق اطاعت به 
بای ایا ات وا واه تن 
از توجه و دقت در این حدیث و غیر این حدیث که بعدا در «باب معارین» 
خواهد امد, غفلت ورزیده که این ها همه صراحت دارد در این که این لفظ 
از ريشه «عاریه» گرفته شده که همان معنای غیر استوار بودن است. 


و اما خمله الا هن عهنمه اناد منطو اتبیاق امضیاع ب امه معضومین 
علیهم السْلام است که به هیچ نحو کوتاهی در عبادت ندارند و در نهایت حد 
امکان مراعات می کنند, گرچه آنان نیز به جهت اظهار عجز و نقصان وجود 
امکانی خود را مقصر می شمارند. که هر چه هم عبادت کنند, باز هم 
اعمال خود را در قبال نعمت های الهی و فضل و کرمش اندک و نارسا می 
بینند. و معنای دیگری برای این جمله گفته شده 
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نگه داشته است. چون خودشان اعتراف به تقصیر دارند. 


6 کافی: حسن بن جهم نقل می کند که از حضرت ابی الحسن (امام 
کاظم) علیه السلام شنیدم که می فرمود: مردی در بنی اسرائیل چهل سال 
خدا را عبادت کرد. سیس قربانی خود را که انجام داد, اما قبول نشد. به 
خود گفت: اين شقاوت و مصیبت جز از ناحیه خودم نیست و گناه و جرمی 
به جز از همین نفس خبیث نیست. خداوند به او وحی فرمود: اين توبیخ و 
ترس وت سار ان ات عهل وا ات مت ات ۱۱ 


توضیح : : «قربان» به ضم قاف, آن چیزی را که آن را وسیله قرب و نزدیکی 
به حق قرار دهی است, هر چه باشد, شتر يا غیر آن. و در زمان بنی 
اسراتیل یهن مشاه فیول فربای این مود که اش از اسعان می اج 
فآ وتا نی را اف توت ند و اما اینکه گفته شده که خداوند به او وحی 
فرمود, احتمال دارد که این مرد خود از انبیای بنی اسرائیل بوده و احتمال 
دارد که وحی. الهی توسط بیغمبر آن مان به آن مرد ابلاغ شده باشد: 
علاوه بر این ممکن است به خود او وحی شده باشد, چون دلیلی نداریم که 
وتی منحصر به انبیاء و پیامبران است. همچنان که ظاهر آیه «و أوِحینا الی 
مٌ مُوسی». نزول وحی است بر شخص مادر موسی علیه السّلام. 


مرحوم طبرسی(2) در ذیل اين آیه گوید: منظور از وحی, الهام و خاطره و 
فکری در دل انداختن است و وحی پیامبری و رسالتی نیست که قنتاده و 
دیگران چنین گفته اند. و گفته شد که جبرئیل نزد مادر موسی آمد و چنین 
7 و گفته شده این وحی به صورت ریا و خوابی بوده که علمای مورد 
وثوق و اعتماد برایش تعبیر کرده اند که جبایی چنین گفته است. 


که حضرت به یکی از فرزندانش فرمود: بر تو باد به کوشش و جدیت. و 
خود را در 


ص: 20 


1-. کافی 2 : 370 
2 مهم الیبان 7 1162 


اظاعت و .غانت الم اد-خده مره تقصیر کار مدان که خداونن مععال. آن 
طوری که شایسته عبادت است, عبادت نخواهد شد.(1) 


توضیح: یعنی در عین حالی که کمال جدیت و کوشش می کنی, خود را 
مقصر و کم عبادت بدان. همچنان که سید بشر و خاتم انبیاء صلی الله علیه 
۵ ال ره داشت: وا ها تووا ان کون که ع قاشته عاوتیه عباوت 
نکرده ایم. 


کاس داز سار تخل می که که که رت ان بب تام ترا 
من چنین دعا کرد و فرمود: ای جابر ! خداوند تو را از نقص و تقصیر بیرون 
نبرد.(2) 


توضیح: یعنی خداوند به تو توفیق دهد که عبادت خود را ناقص دیده و خود 


ص: 1« 


1-. کافی 2: 370 
2 . کافی 2: 370 


پاب شصت و هشتم : خداوند متعال به جهت صلاح و شایستگی و ایمان انسان, فرزندان, اعقاب و 
همسایگانش را حفظ و مورد عنایت قرار دهد 


آیات 

و اقا الجداز قکان لقلامتن نتیعتن فی القدیته و کان تختة نز آهما و کان 
بُوهما صالحا قاراد ریک آن بلغا آشْدَهما و بسشتخرجا کنرَهما رَحْمَة من 
زبک.(1) 


[و اما دیوار, از آنِ دو پسر [بچه] یتیم در آن شهر بود, و زير آن, گنجی 
متعلق به آن دو بود, و پدرشان [مردی] نیکوکار بود, پس پروردگار تو 
خواست آن دو تیم ] به حدٌ رشد برسند و گنجینه خود را - که رحمتی از 
جانب پروردگارت بود - بیرون آورند. ) 


روایات: 


1 تفسیر عیاشی: حمران, از حضرت صادق و حضرت باقر علیهما السلام 
نقل می کند که فرمودند: اطفال و کودکان در اثر شایستگی پدرانشان 
نگهداری می شوند. همچنان که خداوند آن دو یتیم را از جهت صالح بودن 
پدرشان حفظ فرمود.(2) 


2 تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند به برکت 
ایمان موّمن, فرزندانش را تا هزار سال مشمول حفظ و نگهداری خود 
قرار می دهد. و اینکه ان دو کودی پس از سیری شدن هفتصد سال. مورد 


ص: 22 
1-. کهف / 82 


2 . تفسیر عیاشی 2 : 364 - 365 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 364 - 365 


3. تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال از اثر 
فلاح و رستگاری موّمن, فرزندان و فرزندان فرزندانش را فلاح و سعادت 
عنایت می فرماید, و نیز به دلیل اکرام و احترامی که نزد خدا دارد, خانه 
های بستگان و همسایگان اطرافش را در حفظ و امان خود قرار می دهد. 
سپس حضرت داستان آن دو کودک را بیان کرد و فرمود: ایا نمی بینی که 
دا کر وسیان خوو را از صالح بیدن بورسان درسق اما ابا 
فرمود؟(1) 


4 تفسیر عیاشی: مسعده بن صد قه, از جعفر بن محجمد؛ از پدران 
بزرگوارش علیهم السّلام روایت می کند که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: خداوند خلیفه و جانشین بنده صالح خود است پس از مرگ او و 
سرپرستی می کند از خانواده و بازماندگان او و از اموال اوء اگرچه این ها 
مردم خوبی نباشند. سیس حضرت آیه گذشته وا اخوانش تلاوت فر مود. 
(2) 


ص: 43 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 364 - 365 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 364 - 365 


باب شصت و نهم : خداوند هیچ کس را به گناهی که دیگری انجام داده عقاب و مواخذه نمی کند 


آیات 

3 تشر ی 
- و لا ترژ وازره ور آخری و ان تذغ مغ ٍلی جفلها لاب شعل وله شث و 
5 2 2 2 3 ۶ ۳ ۳ 
و کان ذا فرّبی(الی قوله تعالی) و مَنْ تزکی قَانّما ترگی له لته و الی الله 
المصیرٌ.(1) 


[و هیچ بار بردارنده ای بار [گناه] دیگری را برنمی دارد. و اگر گرانباری 
[دیگری را به یاری ] به سوی بارش فرا خواند چیزی ان برداشته نمی 
شود, هر چند خویشاوند باشد. [تو] تنها کسانی را که از پروردگارشان در 
نهان می ترسند و نماز برپا می دارند. هشدار می دهی و هر کس پاکیزگی 
جوید تنها برای خود پاکیزگی می جوید, و فرجام اکارها] به سوي 


خداست. ) 


۱ / تزر ژ وازِرهٌ ور آکری ؛ تم الی ژد 2 مَرَجعَکم قیتبتکم بما 2 ِ 
(ع) 


[و هیچ بردارنده ای بار [گناه ] دیگری را برنمی دارد, آن گاه باز گشت شما 
به سوی پرورد کارتان است: ۱ 


ص: 4« 


- . فاطر / 18 


پاپ صفت دم : اب و کارهای خوبی که بعد از اعمال زشت واقع می شود و تفسیر آیه «ن 


- ان الحب نات یذهبّن السَیات ت.(1) 
(زیرا خوبی ها بدی ها را از میان می برد. 1 


۳ 9 
3 ۳۹ و ۶ 3 مت 
۳ ان 9 زر هو و 1 رز هو و لاه دید و ان ارت ءٍ و 2(۰) 


(اگر نیکی کنید, به خود نیکی کرده اید, و اگر بدی کنید, به خود [بد نموده 
[ 


- 


([مگر کی که توبه کنو ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدی 
ِِ را به نیکی ها تبدیل می کند, و خدا همواره آض رده مهربان 


- الا من ظلم تم بدّل خشنا بعد سوء نی عَمُور رحیمُ(4) 
[لیکن کسی که ستم کرده سیس - بعد از بدی - نیکی را جایگزین [آن ] 


کزخاننده آدانذا] که مف آمفتنده جفر اتف 1 


ص: 45 


شوو/ 112 
ات 7 
3- . فرقان / 70 
4 . نمل / 11 


من جاء بالحسته قَلَة حَیْرُ یلها و هم من قرع بَومیْذِ آمئون.(1) 


(هر کس نیکی به میان آورد, پاداشی بهتر از آن خواهد داشت., و آنان از 
هراس ان روز ایمنند. ) 


روایات: 


1 امالی .توق حضوت اضر علبه. آللام فرموهه که دسا و شک آست 
اعمال حسنه پس از ارتکاب گناهان و اعمال زشت !و چه زشت و بد است 
سیئات و الودکی نة کناح پس از انجام کارهای خوب و حسنات.(2) 


0 بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند 

ی 2 به علی علیه السّلام فرمود: یا علی ! 
هیچ خانه ای نیست که در آن ی باشد, مگر اینکه دنبال آن ناراحتی 
و اندوهی واقع می شود. و هیچ اندوهی نیست مگر اینکه فرج و گشایشی 
را دنبال دارد, مر اندوه دوزخیان. پس اکر احیانا لغزش و عمل بدی را 
مرتکب شدی, به دنبالش عمل نیکی را انجام ده که با سرعت ان را محو 
نابود می کند. و بر تو باد به کارهای نیک و اعمال حسنه که انسان را از 
سقوط و پرتگاه باز می دارد. 


فرمود: هر جا که هسی ازعدا ترس و با مردم با خاق نک معاشترت کن 
و هنگامی که عمل زشتی را مرتکب شدی, به دنبالش عمل نیکی انجام بده 
تا آن را از بین ببرد.(3) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: روز 
ام اما وا وتا اس کر که 
و اعمالش را بر او عرضه می کند, مومن به پرونده اعمال خود نگاه می 


کند وا چهره اش 
ی 2 


ص: 316 
1- . نمل / 89 


ای ای 19 


می لرزد. پس از آن حسناتش عرضه می شود و خوشحال و مسرور می 
گنت در این هنگام خداوند متعال به مامورین خود دستور می دهد که 
سیئات و گناهان او را تبدیل به حسنات و نیکی بگردانید و به خلایق نشان 
دهید. پس از اين لطف الهی مردم که چنین می بینند می گویند: ایا این 
مومنین یک گناه هم نداشتند که تمام پرونده شان حسنات است؟ و این 
است معنای آیه شریفه که می فرماید: «ببذل اللَهْ سیاز نه حسنات.»(1) 


5 علل الشرائع: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: من ندیده ام چیزی را 
که تعقیب و دستیابی آن به چیز دیگری, از تعقیب و دنبال کردن حسنات 
جدید نسبت به گناهان قدیم و دیرینه شدیدتر باشد.(2) (حسنات گناهان 
قدیم را نابود می کند) 


6 معانی الاخبار: از ابن ظبیان نقل می کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: هر کس که می خواهد در خلوت عملی انجام دهد, خوب بیاندیشد؛ 
اگر عمل نیکی است انجام دهد و اگر زشت است.؛ خودداری کند که خداوند 
سزاوارتر به وفای عهد و زیاد کردن لطف است. و کسی که در خلوت 
عمل بدی را مرتکب شد, برای جبرانش عمل نیکی را در خلوت انجام دهد. 
و هر کس گناه آشکاری را مرتکب شد, باید برای جبرانش عمل نیکی را 
علنی و آشکارا انجام دهد.(3) 


7 معانی الاخبار: هشام, از حضرت صادق نقل می کند که حضرت سجاد 
علیهما السلام فر مود: وای بر کسی که یگانش بر دهگانش غالب باشد. 
عرض کردم: چطور؟ فرمود: مگر نشنیده ای که خداوند در قرآن مي 
فرماید: «مَن جاء بالحسته قَلَةْ عَشر آمنالها و من جاء بالسَیتّه فلا ری الا 
مثلها.»(4) (هر کس عمل نیکی انجام دهد, ده ۱۲ داشت و 
کسی که عمل زشتی انجام دهد, جز به همان مقدار عمش کیفر نخواهد 
شد. ‏ بنابراین ن یک کار خوب که انجام دهی, ده چندان نوشته می شود. ولی 
09 پناه 


ص: 7« 


2 . علل الشرائع: 569 
3- . معانی الاخبار: 237 
4 . انعام / 160 


می بریم به خدا از کسی که در یک روز ده عمل زشت و گناه انجام می 
دهد و یک عمل نیک بجا نمی اورد که حسناتش, سیتانش را از بین ببرد.(1) 


8 عیون اخبارالرضا ور امالی: حضرت رضا علیه السّلام درباره آیه «انْ 
سم أَسَتتم لانفُسِكَم و ان أسَانمْ قلها» فرمود: اگر احسان نموده و 
عمل نیکی انجام دادید, ۳۹۳ برای خود شماست و اگر تقصیر و گناهی 
مرتکب شدید, برای گناهان پروردگاری است که آن را می بخشد.(2) 


9 مجالس مفید: ابی نعمان, از حضرت صادق علیه السلام نقل می کندکه 
به من فرمود: ای ابا نعمان ! تعریف و تمجید مردم تو را مغرور نکند که 
بیهوده صرف نکن که با تو و همراه تو کسی هست که اعمالت را احصا و 
ضبط می نماید. و کار نیک را انجام ده که ندیدم چیزی را که شدیدتر و 
سریع تر از حسنه و عمل نیک جدیدی که گناه قدیم و دیرینه را دنبال می 
کند و از بین می برد دنبال چيزي باشد. خداوند متعال می فرماید: «اِنَ 
هبن السّات ذلک ذگری للذاکرین .»(3) (حسنات. سیثات را 
نابود می ِِ" ۲ 0 یک ناد افو است برای پادآوران. +(4) 


ص: 9« 


1- . معانی الأخبار: 248 

2 . عیون اخبار الرضا 1 : 264 , امالی صدوق: 68 
3- . هود / 114 

4 . امالی مفید: 68 


باب هفتاد و یکم : مضاعف شدن ثواب حسنات و تاخیر ثبت و ضبط گناهان از جهت فضل و کرم 
الهی و ثواب و پاداش بر نیت حسنه و تصمیم گرفتن به انجام عمل نیک, گرچه موفق به خود عمل 
تشود و درباره اینکه عزم و تصمیم بر گناه تا وقتی خود غمل را مرتکب نشده: عقاب و کیفری 


ندارد 
له لاسطلم مفال تقو ان ی عسته ضافتی اه نوت بو لخنه آخر 
عظیما.(1) 


باشد وه جندانتتن.می کند, ۷ سل 4 


2 


- ان مبدوا خیراً و مُحْفْوخ أَوٍ تغفوا عن شوء قالّ ال کان عَفْوّا قدیرا(2) 


(اگر خیری را آشکار کنید يا پنهانش دارید, يا از بدیی درگذرید. پس خدا 
دررگذرنده تواناست. 1 


من جاء بالحسته قَلَهْ عَسْر آقنالها و ن جاء بالسَّه قلا بُجزی لا مثلّها و 
۱ (3) 
ص: 2:9 
1- . نساء | 40 
2 . نساء / 149 


3- . انعام / 160 


هر کس کار نیکی بیاورد. دم ترایز آن [پاداش ] خواهد داشت. و هر کس 
کار بدی بیاورد, جز مانند ان جزا نیابد و بر انان ستم نرود. 4 


ألذین أَحستوا الخشی و زیادة و لا رهق َجومَهم قَتز و لا ده آولتک 
حاب لته هم فیها لین و الذین کسیوا نات جزاه مه بیها و 
هثم ذلْ ما هش مت : 5 عاصم کائما عْشِیّت وَجُوفَهُمْ قطعاً من 


مس للور 


لب مْظلماً آولنک أَضَحاتِ التار هم فیها خالدون(1) 


رات ای ار بر و ام نی ات تايه ار نا 
است. چهره هایشان را غباری 0 نمی پوشاند. اینان اهل بهشتند [و] 
در آن جاودانه خواهند بود. و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند, [بدانند 
که ] جزای [هر] بدی مانند آن است و خواری آنان را فرو می گیرد. در 
مقابل خدا, هیج حمایتگری برای ایشان نیست. گویی چهره هایشان با پاره 
ای از شب تار پوشیده شده است. انا همدم اه که در آن جاودانه 


مر من جاء یالحسته له حَبْرٌ متها و عَن جاء بالسّمّه قلا بُجْرّی الذین عَملوا 
السات | ما کاثوا عون (2) 


ک 


هر کس نیکی به میان آوزته نراق. اه اباداشی | بهتر از ان خواهد بود, و 
هر کس بدی به میان اورد, کسانی که کارهای بد کرده اند جز سزای انچه 
کرده اند نخواهند یافت. 4 


9 ۱ ری لا پ زر رو 
و من بقترت حنتة ترژ آه فبها خسن له عقوژ شکُو(ج) 


(و هر کس نیکی به جای آورد [و طاعتی اندوزد ], برای او در ثواب آن 
خواهیم افزود. قطعا خدا آمررنده ه قفرشفاین است: 1 


ص: 350 
1-. یونس 267 - 27 


2 . قصص / 84 
3- . شوری / 23 


روایات: 


1 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که آیه «مَن 
جاء بالکتفته له خی میا» یه رسول کرافی تال شة عرض کرد: خدایا ! 
بیشتر از این , عنایت فرما. خداوند اين آیه را نازل فرمود؛ «مَ جاء بالخسته 
قَله عَسر آفنالها» پیامبر عرض کرد: خدایا ! بیش از این عنایت فرما. 
خداوند این آیه را نازل کرد: «مَن دا الذٍی بُفَرضّ اللة قَرَضا حسنا قیَضاعمَة 
له آصْعافا کنیرخ 1(6) [چه کسی حاضر است که به خدا قرض حسن و وام 
خوب و صدقه در راه خدا و برای خدا بدهد که خداوند به او پاپاش مضاعف 
اه هاش امه ارات رما امس اساهضلی لاه علید .و الم 
متوجه شد که کثیر و زیاد از نظر خدا به قدری زیاد است که حد و نهایت 
نداشته و قابل احصاء نیست.(2) 


در تفسیر عیاشی از علی , بن عمار از حضرت صادق نیز همین روایت آهده 
است.(3) 


عملی گرفت, یک حسنه برای او ثبت می شود و اگر به دنبال این تصمیم 
آن عمل را هم انجام داد. ده حسنه برای او نوشته می شود. ولی هنگامی 
که تصمیم به انجام گناه گرفت, چیزی بر او نوشته نمی شود و اگر مرتکب 
ان گناه شد, تا نه ساعت به او مهلت داده می شود؛ اگر در این مدت 
پشیمان شد و استغفار و توبه کرد, باز هم چیزی بر او نوشته نمی شود و 
اگر پشیمان نشد و توبه نکرد. یک گناه بر او ثبت و ضبط می شود.(4) 


3 قرب الاسناد: حضرت صادق. از پدرش علیهما السّلام نقل می کند که 
فرمود: هیچ بنده ای مقمنی نیست که مرتکب گناهی شود. مگر اینکه 
خداوند او را 


ص: 31 


1-. بقره / 245 
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هفت ساعت مهلت می دهد که اگر در اين مدت توبه و استغفار کرد, چیزی 
شود.(1) 


ارت الاسانء حضرت صادوه از پیش فلا الشااه قل مس کید که 
درو دی بظری خدمت پدرم حضرت باقر علیه السّلام رسید و گفت: 
ای ابا جعفر ! شنیده ام که شما چنین گفته اید که هر بنده ای که گناهی 
کند, خداوند هفت ساعت به او مهلت می دهد که اگر توبه و استغفار کرد 
آن گناه بر او نوشته نمی شود. پدرم فرمود: من این طور نگفته ام, آنچه 
ام این ات که هر دم اه که من و۲ ۱ باشند جنیت ازست 2 


ت امالی طوسی: حضرت صادق, از پدرش, از جدش. از رسول خدا صلی 
آلله. قامه همم تفل مر کند که ومد مامور و فرشته طرف راست 
انسان, امارت و حق فرمان بر فرشته طرف چپ دارد. نات که ده 
گناهی را مرتکب شد, فرشته طرف راست به مامور ثبت گناه می گوید: 
عجله نکن:و تا هفت؛ساعت او را مقلت نذا اکن هفت ساعت کذشت: و 
استغفار نکرد, آن وقت می گوید: ثبت کن که این بنده خیلی کم شرم و حیا 
است !(3) 


تصمیم گناهی می ِ ترش اين می شود کِ ِ رزق و روزی خود 
محروم می شود.(4) 


7 محاسن: عمر بن یزید نقل می کند که گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که مومن عمل نیکی انجام دهد و 
اعمالش را نیکو نماید. خداوند عملش را چندین برابر کرده و برای هر 
عمل نیک, هفتصد برا, بر عقایت: می فر‌هاید. که .در کزان فرمودم آنیرت: 5 
له بُضاعف لِعن بشا» بتابراین اعمال خود را برای رسیدن به ثواب های 
الهی نیکو کنید. عرض کردم: احسان و نیکو کردن عمل چگونه است؟ 
فرمود: نماز که می خوانی, رکوع و سجودت را نیکو بجا 


ص: 252 


1- . قرب الاسناد: 2 
2-. قرب الاسناد: 2 


3- . امالی طوسی: 207 
4-. ثواب الأْعمال: 288 


آفو هروه ک عی بر از آنچه که روزه را فاسد می کند خودداری کن؛ 
و حجی که انجام می دهی, از انچه که در حج و عمره بر تو حرام است 
خودداری کن. و هر عملی که بجا می اوری, باید از الودگی و فساد پاکیزه 
باشد.(1) 


9. تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هحافت. که بنده 
عملش را نیکو کرد. خداوند عملش را چندین برابر می گرداند و برای هر 
حسنه, هفتصد برابر ثبت می کند. و این قول و گفتار خداوند در قرآن است 
که فرمود: «و ال بُضاعف لِمن یشاء.»(3) 


9 تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از حضرت باقر و 
حضرتر صادق علیهما «السلام روایتٍ مي کند که گفتند: ما از آن دو امام 
زبارخ آبه «من جاء بالکشته فاد عشر افنالیا» پرشوذيم کم ابا این عنایت 
از آن ضعفای 1 است (شاید منظور کم ثروت ها باشد)؟ فرمود: 
خیر این طور نیست. این آیه برای اهل ایمان است که خداوند حقی بر 
هدش برای ان فران‌کانن که رحفتین را شامل نان بکروانه ۱3 


0 فسیر غاشی رت صاوق علیه الکلام قر میهد عداونه متعال. برا 
حضرت آدم درباره ذریه اش سه خصلت عنایت فر موده است: 1) هر کس 
او نوشته می شود و اگر خود عمل نیک را بجا آورد, ده برابر نوشته می 
نت هر کس که تصمیم به ارتکاب گناه گرفت, چیزی بر او نوشته نمی 

و اگر آن گناه را مرتکب شد, یک گناه بر او ثبت می شود ؛ 3) توبه و 
۳/9 به حق را تا وقتی که جانش به گلو برسد, برای او قرار داده 
است. در این موقع ابلیس گفت: خدایا ! تو برای بنی آدم سه خصلت و سه 
امتیاز قرار دادی؛ برای من هم همانند آن قرار بده. خداوند فرمود؛ 
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برای تو هم این چیزها را قرار دادم: 1) برای نسل ادم هر تعدادی که متولد 
شود, برای تو هم متولد می شود؛ 2) برای تو نیرو و قدرت نفوذ در تمام 
بدن انسان و قوا و غرایز او قرار دادم, همانند خونی که در تمامی عروق 
انسانی نفوذ و جریان دارد قرار دادم؛ 3) سینه فرزندان ادم را لانه و 
آشیانه تو قرار دادم. شیطان گفت: خداوندا| ! همین ها برای من بس است. 
۷ 


1. کتاب الزهد: بکیر از امام ششم یا پنجم علیه السّلام نقل می کند که 
خطترت آدم عرض کرد پروردگارا! شیطان را بر من مسلط کردی و مانند 
خون بدن من, او را در تمام ابعاد وجودی من نفوذ دادی. پس در مقابل این 
عنایتی به من فرما که نیرنگ او را از خود برطرف سازم. خداوند فرمود: 
ای آدم ! من مقرر کردم که هر یک از نسل تو که تصمیم به ارتکاب گناهی 
بگیرد, تا آن عمل را انجام ندهد, چیزی بر او نوشته نشود و اگر مرتکب آن 
شد, یک گناه بر او نوشته شود. و هر کس که تصمیم به انجام عمل نیکی 
گرفت؛ گرچه توفیق انجام ان را هم به دست نیاورد. یک حسنه در پرونده 
عملش ثبت شود و اگر موفق به انجام خود عمل شود ده برابر نوشته 
شود. حضرت آدم علیه السلام عرض کر خدایا ! لطف بیشتری فرما. 
فرمود: ای آدم ! اين را هم مقرر داشتم که اگر کسی عمل بدی انجام داد 
ولی پس از آن طلب مغفرت کرد. او را ببخشم. عرض کرد: خدایا ! لطف 
بیشتری کن. فر مود: من توبه فرزندان تو را تا هنگامی که جانش به حنجره 
و گلویش برسد می پذیرم. آدم عرض کرد: خداوندا! این الطاف و عنایات 
برای من بس است.(2) 


12 عیون اخبارالرضا: حضرت رضا؛ از پدرانش علیهم السلام, از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله نقل می کند که فرمود: خداوند متعال به حفظه 
اعمال و نویسندگان بزرگوار و فرشتگان ثبت اعمال وحی می فرماید که 
اعش ها عضتر گامسن کار است: هرا که اخبانایش ار ین : ازاختن 
مرتکب می شوند, ننویسند. (3) 


ص: 24 
سیر قاشی 1 2 8۸16 


2 . کتاب الزهد: 74 
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3 مسلسلات: من وی از پدرش نقل می کند که از حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السّلام درباره آیه «یَقَلَمٌ السرّ و آخفی.»(1) 
(خداوند سر و نهان و آنچه را که پنهان ان 
حضرت فرمود: من از پدرم که گفت من از پدرم سوال کردم که فرمود از 
پدرم حضرت سجاد که فرمود ۱ 
و ویو سا لا مها 
کردم حضرت فرمود: من از خداوند متعال_ راجع به این آیه سوال کردم, 
خداوند فرمود: من در قلب آدمدو رقم رگ آریده ام که با هوی اندکی ب 
حرکت می آیند (شاید مقصود اين باشد که دل انسان هم به طرف اعمال 
نیک کشش دارد هم به طرف بدی ها) که اگر حرکت و تصمیمش به طرف 
اطاعت باشد, من برای او حسنات می نویسم و اگر : به طرف گناه حرکت 
کرد, تا تا وقتی که آن گناه را انجام نداده رآ ی رت پس ای 
ایا ها 


4 مرحوم شهید در کتاب قواعد فرموده است: نیت و تصمیم گناه تا 
وفتن. که. هرتکت ان نشده, نه موجب عقاب است و نه باعث توبیخ و 
تکوهش. و اين مطلب از اخبار و احادیث به دست می آید که خداوند 
مهربان از چنین اراده و تصمیمی عفو و بخشش فرموده, ولی اگر آن را 
انجام داد به خیال اینکه معصیت و گناه است و بعدا معلوم شد که آن عمل 
گناه نبوده است, آپا این چنین نیتی موجب عقاب و مواخذه هست يا نه, 
محل اشکال و جای تردید است. از نظر اینکه در واقع عملی خلاف و 
معصیت نبوده است پس مانند نیت تنها است, چون در واقع ۳ 1 
خلاف نبوده و فقط خیال کرده که خلاف است.؛ پس مورد مواخذه و عقاب 
نیست. و از جهت اینکه هتک حرمت شده و چنین شخصی جراأت بر معصیت 
خدا داشته. پس در حقیقت این شخص عملا راه مخالفت و گناه را گرفته 
است. بنابراین استحقاق عقاب و مواخذه دارد. و بعضی از علما فرموده 
اند که ختی اشامیدن آب با تشربت به ضورت: اشامیدن شراب فست. کتنده 
رام ناسمه است ناه ادعوی ۱ 


ص: 355 
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نیت معصیت باشد, بلکه چون عمل جوارح هم در میان بوده. یعنی در 
مرحله عمل خود را شراب خوار نشان داده است حرام می شود. و 
مواردی که به عنوان مثال برای اين مطلب می شود گفت از اين قبیل 
است: مثلا همسر خود را در خانه دیگری ببیند و نفهمد که همسر خودش 
آشت هیال کند این اخبیه و تامخرم است. هنیا اوه غیال ز نا امپزش کند 
و بعدا بفهمد که همسرش بوده. یا مثلا خیال کند همسرش در حال حیض 
است و امیش کند.و. ,بدا معلوم شود که پاک بوده. یا مثلا غذایی را در 
دست کسی ببیند, ولی نمی داند که مال او است و به خیال مال دیگری آن 
را از دست آن شخص بگیرد و بخورد. سپس معلوم شود که مال او است و 
ملک خود او است. يا مثلا گوسفندی را به خیال اینکه مال دیگری است, به 
قصد تصرف عدوانی ذیح کند و بعدا هسام شود که مال خودش بوده است. 
یا مثلا کسی را که در نظرش حق کشتن او را ندارد بکشد و بعدا معلوم 
شود که مهدور ۰ و کشتنش جایز بوده. و بعضی از 0 
است که چنین کسی محکوم به فسق است. چون چنین عملی دلیل بر 
۱ و و مت 
شود به کیفری که حد وسط بین کیفر گناه کبیره و گناه صفیره است. البته 
این دو نظر (فاسق بودن این شخص و کیفر داشتنش) گفتار بی دلیل و 
حدس و تخمین است.(پایان کلام مرحوم شهید) 


و مرحوم شیخ بهاء در یکی از تعلیقات خود در این مورد چنین گفته است: 
اینکه مرحوم شهید فرموده (نیت گناه نه موجب عقاب است و نه باعث 
نکوهش), منظور شهید این نیست که بگوید قصد و نیت گناه حرام نیست یا 
باعث استحقاق کیفر نمی شود. همچنان که بعضی چنین تصور کرده اند که 
حتی متفرع بر این گفته اند که اگر کسی واقعا قصد افطار و تصمیم 
خوردن روزه رمضان را بکند, چنین تصمیم و قصدی حرام نیست. با اینکه 
خود مرحوم شهید و (دیگران) تصریح به گناه و حرام بودن چنین تصمیمی 
کرده اند. بلکه مقصود این است که گرچه حرام است و فاعل استحقاق 
عقاب دارد, ولی خدای مهربان عفو فرموده و گناه را بخشیده است. 


خلاصه اينکه عزم بر گناه هم از نظر عامه و هم از نظر خاصه. مسلما حرام 
است و این مطلب در کتاب های تفسیر و غیر تفسیر مکررا بیان شده, 


ص: 356 


عزم بر گناه از ضروریات دین است. و برای اینکه پرده شی و نردید کنار 
رود, خوب است مقداری از کلمات خاصه و عامه عامه را نقل کنیم. 


در جوامع در تفسیر این آیه شریفه «انْ السفغ و اند و العواة کر ولیک 
کا ن عَنّهْ مَسْوّلا.» نوشته است: قطعاً گوش و چشم و دل همه این اعضا 
مورد سوال قرار می گيرند و به انسان گفته می شود چرا گوش کردی 
چیزی را که حلال نبود؟ چرا نگاه کردی به چیزی که حلال نبود؟ چرا تصمیم 
به انجام کاری گرفتی که حرام بود تصمیم گرفتن آن؟ در مجمع البیان هم 
نظیر همین را فرموده است. 


و بیضاوی در انوا ر التنزیل و دیگر از علمای عامه در تفسیر اين آیه گفته اند 
که این آیه دلیل بر این است که بنده در مورد عزم بر گناه. مستحق کیفر و 
مواخذه است. ارت اف و میحر راری در سس کس نظیر 
عبارت مرحوم طبرسی را هروا در ای ننزیه 
الأنییاء درباره آیه شریفه «لدٌ هقّت طایفتان نکم آن تفْشلا و اللة 
ولیمما.»(1) اس و ای مر و 
خداوند ولی و یافر ان دو گروم است + فرموده ِ منظور این است که 
قشل. و سستی به فکر آن دو گروه خطور کرد. تا ین لفظ هم به معنای 
یس 
سستی گرفتند, و گرنه معنا ندارد. با این وصف خدا| ولی و یار و پاور انها 
باشد. 


سپس فر موده است: اراده و عزم بر معصیت. گناه و معصیت است و یکی 
از دانشمندان در این مورد افراط کرده و گفته که عزم بر گناه کبیره, گناه 
کبیره است و عزم بر کفر, کفر است.(2) 


و کلام صاحب کشاف در تفسیر اين آیه مطابق کلام سید است و 

سخن بیضاوی و دیگران. و نیز فقها تصریح به اين دارند که اصرار بر گنه 
صغیره (که این اصرار خود از گناهان کبیره است) دو رقم است: 1) اصرار 
عملی, بعنی ادامه و تکرار صفغیره بدون توبه ؛ 2( اصرار ۲۹ یعنی عزم 
بر گناه صغیره هر وقت که امکان داشته باشد که در حکم اصرار عملی 
است. حاصل اینکه تصریحات مفسرین 


ص: 37 


عم 


1- . ال عمران / 122 
2- . تنزیه الانبیاء: 47 


و فقها و اصولیون بیش از حد شماره است و وارد شدن و ادامه بحث در 
ای مظلترار فیل وه واضعات ات فرهن کشن که به کاب هاش عامه 
و خاصه مراجعه کند, روشن می شود که مطالبی که ما گفتیم جای شک و 
تردید نیست. و اگر اشکال شود که اخبار زیادی از ائمه اطهار علیهم 
لام رسیده که اشعار درد که عزم بر گنده گنه نیست, همچنان که در 
کافی از زراره, از حضرت باقر یا صادق علیهما السّلام نقل کرده که 
خداوند به فرزندان آدم اين لطف را فرموده که هر کس تصمیم به انجام 
کار نیک بگیرد - گرچه به خود عمل موفق نشود - یک حسنه برای او ثبت 
می شود و اگر موفق به عمل شد, ده حسنه نوشته می شود. و کسی که 
تم ند ارکات ناه بگیرد, چیزی نوشته نمی شود و اگر آن ناه را 
مرتکب شود, یک گناه نوشته می شود. ار 
صادق علیه السْلام نقل کرده که فرموده است: موّمن اگر تصمیم به گناه 
گرفت, تا انجام نداده چیزی نوشته نمی شود و اخبار و احادیث در کافی و 
غیر آن به این مضمون زیاد است. ولی جواب این ایراد روشن است. چون 
این دلالت بر اين ندارد که عزم بر گناه معصیت نیست و آنچه که مضمون 
این ۳9 است, این است که اگر کسی عزم گناه بکند, مثل شراب 
خوردن و زنا کردن, ولی آن عمل را که تصمیم گرفته بود انجام ندهد. آن 
معصیت بر او نوشته نمی شود و این مطلب ربطی به گناه بودن عزم 
ندارد. و اما جمله مرحوم شهید 000 00 یعنی 
چون خداوند عفو فرموده, پس کیفر و عقاب نمی شود. 


و مثال هایی که مرحوم شهید آورده, مثل تصور کردن اينکه اين زن اجنبیه 
و نامحرم است و .. بعضی از علما مثل دیگری برای آن آورده اند که مثل 
ار مان عهای تساه موه نید که عسی ست با اه کال سس 
و این چنین نمازی را از جهت بطلان مورد تردید و اشکال دانسته. ولی بهتر 
صورت باطل است (چون نهی در عبادت موجب فساد است). بلی اکر 
کسی قائل شد که نهی در عبادت موجب فساد نیست. می تواند قائل به 


ص: 358 


مرگ انسان به او می رسد 


روایات: 


1 امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرموده است: پس از مردن 
انسان جریان پاداش اعمال ادامه ندارد, هر درتاره سه چیز. صدقات و 
خیراتی که در زمان زندگی اش انجام داده که پس از مرگ او جریان دارد؛ 
روش و سیره خوبن که خود داشته و آن-را به. وجود آوردهم. که بسن از 
مر کت نف آن رون عم قین شود : فرزند نیکوکار و شایسته ای که برای 
او طلب رحمت و مغفرت نماید.(1) 


2 خصال صدوق: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شش خصلت است 
که موّمن بعد از مردن, از آنها بهره مند می گردد: فرزند صالحی که برای 
او استغفار نماید؛ ؛ قرآنی که او از خود به پادگار گذاشته و پس از مرش 
خوانده می شود؛ چاه آبی که حفر کرده و در اختیار مردم گذاشته است؛ 
درختی که غرس کرده؛ آبی که به جریان انداخته و وقف کرده است؛" : روش 
تیکویی که یس از مرکنن هردق به: آن قمل مین کنند.۱2۱ 


کر خصال» حضرسه صانق فليم الشلام فرمووة آخر دای اسان :۱ 
داشته, تا روز قیامت هم که باقی باشد پاداشش به او می رسد؛: صدقه و 
خیراتی که وقف نموده که 


ص: 359 


1- . امالی صدوق: 39 
2 . خصال: 323 


به ارث وارث نرسد ؛ روش خیر و سیره هدایت که ایجاد کرده و خود به آن 
غمل می. کرفم و فیحران هم بنن از ان نان عفلی می. کنیو با -فرزنز 
ضالحی یر ای اد اسعار که ۱ 


4 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بهترین چیزی که 
او استغفار 0 روش و سنت خوبی که مردم از ان پیروی کنند؛ صدقه 
جاریه ای که پس از مرش جریان داشته باشد.(2) 


5 واب الاعمال: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: هر بنده ای که روش و 
سیره هدایتی را عملی کرده باشد, برای او است از اجر و پاداش مانند 
پاداش تمام. کسانتی: که بة. آن.زونتن عمل کردم اند بدون اینکه. از باداش 
آنان چیزی کم شود. و هر بنده ای از بندگان خدا که یک روش ضلالت و 
گمراهی اختراع کرده باشد, برای او است از وزر وبال همانند وزر و وبال 
کشانتن. که به ان عمل. کنتدر بدون اینکه از کیقر آنان چبرق. کم شود.(3) 


6 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هر کس که روش و 
یره غدل. و دادی از خون به یادکار گذارد که مزدم از آن بیروی کنند: به 
اندازه پاداش کسانی که به آن عمل می کنند به آو داده می شود, بدون 
اینکه از پاداش آنان چیزی کم شود. 0 ظلم و ستمی از 
خود به یادگار گذاشته و مردم از آن متانعت کننده به آندازه کیفر نان کیفر 
خواهد 5 بدون اینکه از کیفر آنان چیزی کاسته شود .)4 


در مجالس مفید هم از اسماعیل جعفی مانند این روایت ه نقل شده ست . 
(2) 


ص: 360 


1 ال 151 

2 افالی:ظوشی* 237 
3- . ثواب الأعمال: 161 
4 .هحاسن برفی: 27 

5- . مجالس مفید: 191 


باب هفتاد و سوم : خوشحال شدن به وسیله اعمال خوب و مسرورشدن انسان به کارهای نیک 


روایات: 


1. امالی صدوق: از ابن صدقه, از چضرت صادق, از پدرانش علیهم السّلام 
که مس ای اه ها یک او 
که مرتکب شده ناراحت باشد و اعمال نیکش او را خوشحال کند. چنین 
شخصی موّمن و دارای ایمان است(1) 


در خصال هم به طور ارسال چنین نقل شده است. 


در «باب صفات بندگان خوب », این روایت ت از حضرت باقر نقل شد 

که رسول خدا ی علیه و آله در پاسخ سوال که ما 
بندگان خوب شده بود, فرمود: بندگان خوب کسانی هستند که هنگامی که 
عمل نیک انجام دادند. خوشحال می شوند و اگر کار بدی را مرتکب شدند. 
استغفار می کنند... تا آخر خبر.(2) 


2 عیون اخبارالرضا: از ابراهیم. از حضرت رضا علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: مومن کسی است که اگر موفق به کار نیک شد. خوشحال 
می شود و اگر بدی کرد, استغفار می کند. و مسلمان کسی است که 
مسلمانان از شر زبان و دستش سالم و در امان باشند و کسی که همسایه 
اش از زیان و ازار او در امان نباشد., از ما نیست.(3) 


ص: 31 
آه, افالی ضنتوق: 167 


2 . کافی 2 : 240 
کون اخبارالرضا 27۶2 


3 عده الداعی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: از ما نیست کسی که در 
هر روز, اعمال روزانه خود را مورد حساب و بررسی قرار ندهد که اگر 
عمل تیکی انجام داده, حمد و سپاس خدا| را بجا اورده و درخواست توفیق 
بیشتری را بکند و اگر عمل بدی انجام داده, استغفار کند.(1) 


ص: 22 


1-. عده الداعی: 239 


باب هفتاد و چهارم : وفای به عهد و به عملی که برای خدا بر خود لازم کرده (نذر) 


ٍِ۳ قَقثْم من تققه و ند رتم من تذر قاِّ ال یمه ما للظالمین من 
ر.(1) 


و هر نفقه ای را که انفاق, یا هر نذری را که عهد کرده اید, قطعاً خداوند 
ان را می داند, و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. 1 


و 
آْصا 


۱ سگند 


همق للم آوقیا زق مسا دا فا کید 


- و ما وَجٌنا رهم من عَهد.(3) (و در بیشتر آنان عهدی [استوار] 


روایات: 


امالی‌ظسیه اه ای از حضرت ار لیم التام رونت کرو کر 
فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد, اسلامش کامل است و کمکی 
ملاقات خواهد کرد و اگر سر تا پایش گناه باشد, خداوند مهربان 1 گناهان 
را از او فرو می ریزد و می امرزد. آن چهار چیز این ها است: وفا و پایبند 
بودن به آنچه که برای خدا بر خود لا زم کرده (عهد و نذر و قسم)؛ 
رای وان اش راست ایض اسای خر چا از آنکه که 
نزد خدا| و نزد مردم زشت و نایسند است ؛ . خوش اخلاقی با خانواده و با 
مردم.(4) 


ص: 363 


1-. بقره | 270 

2- . انعام / 152 

3- . اعراف / 102 

4 . امالی طوسی: 189 


باب هفتاد و پنجم : آرزوی موفق بودن به کارهای نیک ثواب دارد و درباره اینکه انسان یک روش 
خیری را بر خود لازم سازد و در اينکه باید انسان راضی و خشنود باشد به آنچه که انبیاء و ائمه 
اطهار علیهم السلام انجام داده اند مولف: در باب مضاعف شدن ثواب حسنات, مطالبی که اساس 
این باب را استوار می سازد گفته شد. 


روایات: 


1 خضال#خضرت صادق عایم السلام: از پذرانس: از سول خدا صلی الا 
غلره و اله روانت.فی. کنو که کر فود: کسی که آرزوی چیزی را کند که آن 
مه رضایت خداوند ۰« شخص نمی میرد مگر اینکه خداوند آن 


در امالی صدوق هم چنین نقل شده است.(2) 


2 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر مومنی که سنت و روش 
خوبی را بر خود لازم سازد (مثلا بنا گذاشته بر نماز شب خواندن و یا هر 
روز صدقه دادن), سیس اگر موانعی پیش آید و موفق به ادامه آن سئت و 
عمل. خوب نشودء خداه‌ند. مهربان. تا آخر دنیا آن عمل را دز نامه عمش 
ثبت می فرماید.(3) 


ص: 204 
1- . خصال: 4 


3-. محاسن 1 : 96 


تَ: محاسن: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: بنده مومن تهیدست مثلا 
قو. کهید" خداوندا! به من روزی فراوان بده که توفیق فلان خدمت از 
کارهای نیک و خیرات را به دست آوردم. اگر واقعا در این تمنا و آرزوی 
خود صادق باشد, خداوند مهربان همان خیرات را برای 0 
که خداوند واسع بزرگوار است.(1) 


حوشان 1 السّلام خوارج ۳۹ را کشت, مردی خدمت حضرتش عرض 
کرد: یا امیرالمومنین ! خوشا به حال ما که این صحنه را مشاهده کرده و در 
رکاب شما این خوارج را به هلاکت رساندیم. امیر مومنان علیه السلام 
فرمود:ز سو گند ۳/۳ خدایی که دانه را شکافته و موجودات را آفریده 
است. یی هنوز خداوند متعال پدران و اجداد آنها را نيافریده, با ما 
شاهد این صحنه بوده اند. آن مرد عرضه داشت: یا امیر موّمنان ! چگونه 
کسانی که هنوز خلقت نشده و به دنیا نیامده اند با ما در این موقف شاهد 
بوده اند؟ حضرت فرمود: بله: مزدمی, هنشند که در اخرالزمان هی ایند و 
در آنچه که ما در آن هستیم, با ما شریک و هم عقیده اند و تسلیم ما 
هستند. آنان در ان چیزی که ما در ان بوده ایم و هدف ما بوده, جدا و واقعا 
شریک ما هستند.(2) 


5 محاسن: امیر مومنان علیه السّلام فرمود: آنچه که میزان و معیار با هم 
بودن و هماهنگ بودن مردم است, رضا و خشم است. بنابراین هر کس که 
به کاری رضایت داشته باشد, داخل آن کار و جزو انجام دهندگان 7 کار 
است و هر کس که نسبت به کاری خشمگین و نارضا باشد, از آن کا ر خارج 
است.(3) 


6 محاسن حضرت:ضادق علیه التلاق فزمود: آکر مردم .و امل. اسمان .ها 
و زمین» بودن خدمت پیامبر و همراه بودن با ان حضرت را دوست نداشته 
باشند, قطعا از اهل دوزخ خواهند بود.(4) 


ص: 365 


فجاسن 1 307۶ 
اس 1 2107 
کش محاسین 4071 
4 . محاسن 1 : 407 


پات ظففاد و شتتم ؛ آماده عفن را رک 


روایات: 


1 امالی صدوق و عیون اخبارالرضا: حضرت عسکری. از پدرانش علیهم 
السْلام روایت می کند که از حضرت امیر مومنان علیه السلام سوال شد 
که استعداد و آماده بودن برای مرگ چگونه است؟ حضرت فرمود: انجام 
واجبات و ترک محرمات و دارای مکارم و صفات پسندیده بودن. در این 
صورت چنین شخصی باک ندارد که مرگ او فرا برسد يا اينکه خود دنبال 
مرگ رفته و به آن دست یابد. به خدا سوگند پسر ابی طالب هیچ باکی 
ندارد که مرک را تعقیب. کرده و آن زا درک کند.یا اینکه.مرک اه را دتبال 
کرده و به علی برسد.(1) 


2 امالی صدوق: در خطبه وسیله (یکی از خطبه های امام علی است) 
است که علی علیه السلام فرمود: هیچ غایبی نزدیک زر تر از مرگ نیست. 
هان ای مردم ! هر کس که روی ِ راه می رود, بالاخره روزی در شکم 
زمین خواهد رفت. و این شب و روز با کمال سرعت مشغول منهدم کردن 
اين عمرها هستند. و هر زنده و جانداری رزق و روزی دارد و هر دانه ای 
خورنده دارد. و تو غذای مرگ هستی که تو را خواهد خورد و کسی که به 
وج ایام و روزگار شناخت داشته باشد, از مستعد و آماده شدن برای 
مرگ غفلت نخواهد کرد. نه ثروتمند از جهت ثروتش از چنگال مرگ نجات 
خواهد یافت و نه فقیر از جهت فقرش.(2) 


3 امالی صدوق: از ابن قیس, از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که 
امیر موّمنان علیه السْلام در کوفه پس از خواندن نماز خفتن و نماز عشای 
اخری, سه بار 


ص: 366 


تباصا لین وق * 97« فیون اخار آلزضا 1 267 
2 . امالی صدوق: 264 


مردم را ندا می کرد. به طوری که اهل مسجد می شنیدند, و می فرمود: 
هان ای مردم ! (خدا شما را رحمت کند) اماده حرکت باشید که اعلان کوج 
در میان شما داده شده است. بنابراین توقف و تمایل و دلبستگی به دنیا 
برای چیست بعد از این اعلان کوج؟ 


آماده باشید ! خداوند شما را بیامرزد و بهترین چیزی که اکنون در اختیار 
شما است. آن تقوا و پرهی زکاری است که همراه خود ببرید و بدانید که 
حرکت شما به سوی معاد است و عبور و گذر شما بر صراط و وحشت 
و در پیش است. و بر سر راه شما گردنه دشوار و منزل هایی بسن 
هولناک است که چاره ای از گذشتن و توقف در آن منازل نیست. پا 
مشمول رحمت پروردگار شده که از آن وحشت ها نجات می ابید و از 
خطرات و منظره ترسنای آن و از اخبار وحشتنای رها و راحت می شوید یا 


4 امالی طوسی: در نامه ای که امیر موّمنان علیه السّلام برای اهل مصر 
نوشته, چنین آمده است: بندگان خدا! از مرگ رهایی نیست. پس پیش از 
فرا رسیدن آن ترس و احتیاط را مراعات کنید و توشه دزم آن رز آماده 
نمایید که شما هدف مرگ قرار گرفته اید. اگر بایستید, 1 شما را می گیرد و 
اگر فرار کنید, شما را به دست می آورد و مرگ از سایه شما برای شما 
لازم تر و نزدیک تر است. مرگ , بر پیشانی شما نوشته شده و دنیا پس از 
شما درنوردیده خواهد شد. 


۱ ۱ ۳ 
و رسول خدا صلی الله علیه و له اکثر اوقات اضحایش را بة یاد مرگ 


توصیه می کرد و می فرمود: زیاد در یاد مرگ باشید که لذت ها را از بین 


. امالی طوسی: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: مرگ برای بعضی 
1 
است که ان مر هش درس نز ولی مرگ در طلب آنها و به دنبال آنان 
است: کتسی. که ایتتاده و فا مت 


ص: 37 


2 احالی وی 20۰ 


کرده. مرگ را ناتوان نخواهد کرد و کسی که از مرگ فرار می کند. از 
دستش نجات نخواهد یافت. بنابراین اعمال صالحه پیش فرستید و کوشش 
نموده و مسامحه نکنید که از مرگ چاره و فرارگاهی نیست. 


شما اگر کشته و شهید نشوید. می میرید و به طور طبیعی از دنیا خواهید 
رفت. قسم به آن خدایی که جان علی در دست قدرت او است, اگر هزار 
شمشیر بر سر من فرود اید, از مردن در بستر برای من اسان تر است. 


)1( 


6. امالی طوسی: از سخنان علی علیه السّلام است که فرموده: ای مردم ! 
شما هدف تير مرگ هستید که این تیرهای مرگ در رسیدن به هدف 
مسابقه دارند و اموال شما هم به دست مصائب و حوادت ناگوار مورد 
غارت است. آنچه در دتیا از غذاها می خورید, توام با ناراحتی ها است و 
اقمه ها کر لفی نما من تن مس ی ود و اه عاضاهنه در 
حلق شما شکسته می شود (نوش با نیش توام است). خدا را شاهد می 
گیرم که اگر نعمتی را که موجب خوشحالی شما است به دست آورید. 
حتما نعمت دیگری را از دست خواهید داد که باعث ناراحتی شما است. ای 
مردم ! ما و شما برای فنا و معدوم شدن آفریده نشده ایم, بلکه برای بقا و 
جاودانی آفریده شده ایم, و با مرگ فانی نمی شوید, فقط به منزل و 
جایگاه دیگری منتقل می گردید. پس زاد و توشه برگیرید برای آن جهانی 
که به طرف آن خواهید رفت و در آنجا جاودانی هستید.(2) 


ایض این اس ار کی ای سرت سا لیات 


از این فرصتی که هست استفاده کرده و عمل کن که قطعا خواهی مرد 

و ای انسان مختار! برای خود هر چه می خواهی انتخاب کن آنچه که 
گذشت گذشت مثل اینکه اصل واقع نشده است. و انچه که اينده است 
آینکه الانتفاقم شوم ات حون تما خواهد امد ۱31 

ص: 368 


1 احالن ظوشی: 216 
مه امالی,ظوسی: 216 


3-. امالی صدوق: 396 


8 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اگر برای روز 
فسات هه وی باشد مگر احساس که ده اما بر ها و 
رسوایی از پرده برداری از پنهانی ها و افشای رازها, جای دارد که انسان 
از سر کوه پایین نياید و در شهر و آبادی ها منزل نکند و نخورد و نیاشامد و 
نخوابد. مگر اینکه مضطر و مجبور شود که برای حفظ جان و پیشگیری از 
تلف شدن و مردن مقداری بخورد و بخوابد. و کسی که وحشت و هول و 
هراس قیامت را می بیند و در هر نفسی و لحظه ای شدائد و مشکلات 
هولناک قیامت را برپا می بیند و با چشم دل خود را در مقابل خداوند جبار 
احساس فی اند در این هنکام مشغفول به حسابرسی خود شده, مثل اینکه 
در عرصه قیامت احضار شده و در امواج وحشت زای رستاخیز. مورد 
سوال و بازپرسی قرار گرفته است. خداوند متعال فرموده است: 5 ان 
کان متعال یه من خردل: سا وا ع کمی سا حاستم »11۱ زار عمای به 
انوا یات ارق ان معا ان لا امین مه حهات ان تفه 
رسید و ما برای حساب کافی خواهیم بود. 1 


و بعضی از ائمه علیهم السلام فرموده اند که شما مردم از خود حساب 
بکشید پیش از اینکه به حساب شما رسیده شود و با میزان شرم و حیا؛ 
اعفال خود را ورن کدی مستکید پیش از اینکه شما و اعمال شما را 


بسنچند. 


آنوون رخمه لاه غایت کفته آزریت: یادآوری بهشت به منزله مرگ است و 
باداوری دود خ یر یی نوم فردن است. شگفتا از کسی که میان دو مرگ 


زنده است ا! 


و روایت شده که حضرت یحیی بن زکریا در طول شب. از اول شب تا 
صبح درباره بهشت و دوزخ اندیشه می کرد و به این ترتیب شب زنده داری 
می کرد و به خواب نمی رفت. سپس صبحگاه چنین می گفت: خداوندا ! به 
کجا می شود فرار کرد و پناه برد به جز درگاه رحمت تو؟(2) 


و رده الوا عظین» شمان دی ند کفته استء ار سح شگفت 
دارم که سه چیز موجب خنده من شده و سه چیز مرا به گریه افکنده 
است. آفا آنچه که موجتب کریه و ناز اختی. هن. کته اشت" مفارقت و 
جدایی از دوستان. یعنی محمد 


ص: 369 


1- . انبیاء | 47 
2 ی | رکه که 


صلن الله یه و اله هیا یانش هول و هرانن فردن: اشتادن در ناش کی 
متعال برای حساب. و اما آنچه که باعث خنده من شده است: آن کس که 
بق دنبان دنا شتا اک مرک به وال اه است کمتی که در فلت و 
به تاه یفن قف سره با که اما ود حت سرافت است کی که 
دهان نود را بر 0 ان 


0. کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ای ابا صالح ! هنگامی 
که جنازه ای را به دوش گرفته ای, فرض کن که جنازه تو است که حمل 
می شود و یا فرض کن که پس از مردن, از خداوند درخواست برگشت به 
دنیا کرده ای و خداوند هم تو را پس از مردن برگردانده. اکنون شروع کن 
و اعمال و کارهای تازه ای را انجام بده. سپس فرمود: چقدر شگفت آور 
کت ای ۱ ۱ 
در میان بعدی ها داده شده, ولی باز مشغول لهو و لعب هستند.(2) 


1 کتاب الزهد: ِ_ باقر علیه السْلام فرمود: هر روز منادی ندا می 


دهد که ای فرزند آدم ! زاد و ولد کن برای مردن و جمع آوری ثروت کن 
برای فنا و بنا کن برای خرابی !(3) 


12 کتاب الزهد: انت ای عهین ازایه اتوب از ایو یو نمی هد 5 
گفت: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! ۰ حدیتی و 
حطلیی. به. هن بفرزها که از آنتبون برض فرمود: ای ابو عمیر ! یاد مرگ و 
مردن را بسیار کن که هیچ کس نیست که زیاد در یاد مرگ باشد. مگر 
ایتدحالت زهد وابین میتی سبت به فنا دز او حاصل می شود 3 


ص: 370 


روضه الماغظین: 186 
2 . کتاب الزهد: 77 - 78 
3 کتاب الزهند: 78:77 
4 . کتاب الزهد: 77 - 78 


ی ۵ الم فرمود خر ۱ 9 1 انح 
آورده ۱ # با اسایش و راحتی و رجوع .و باز کشتتته با فیمنت: به 
طرف بهشت و درجات عالیه برای اهل بهشت و خانه جاودان برای آنان که 
سعی و کوشش برای آنجا داشتند و تمایل و رغبت آنان به سوی آن بود. ۰ و9 
نیز فر مود: وقتی که شقاوت و بدبختی دامنگیر کسی شد و ولایت و تسلط 
شیطان پیش آمد., آرزوهای دور و دراز در مقابل چشم انسان جلوه گر می 
شود و مرگ ویاد آن به کلی بشت: سر رفته و اصلا رک رااتمی بیند: 


وت فرمو آو رسد خوا ضتی الله خایه و ال سوّال شد کدام یک از 
موّمنین از همه زیرک تر است؟ فرمود: آنان: که ار همه ور باد خر بو 
آماده تر برای فرا رسیدن آن باشند.(1) 


4. کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: جبرئیل امین خدمت 
رسول خدا امد و عرض کرد: ای محمد ! هر طوری که می خواهی زندگی 
بکن؛ ولی بدان که خواهی مرد. و هر کسی را که می خواهی دوست داشته 
باشی بدار, ولی بالاخره از او جدا خواهی گشت. و هر عملی که می 
خواهی بکنی انجام بده, ولی ان را خواهی دید (کیفر و پاداشش را می 
بینی) 


آننن آنی عم کقفه است که آنم‌سان آنن عم اضاقه فقل کر که 


«شرافت موّمن نماز او است در دل شب و عزت او در بازداشتن خود از 
ازای مات تب مرم ات ۱ 


5. کتاب الزهد: حضرت صادق, از پدرش علیهما السْلام نقل می کند که 
عیسی بن مریم علیهم السلام (راجع به مرگ) می گفت: هول و وحشتی 
امدن ناگهانی ان. خود را برای او اماده کنی ؟(3) 


ص: 31 
1- . کتاب الزهد: 79 - 81 


2 . کتاب الزهد: 79 - 81 
3- . کتاب الزهد: 79 - 81 


6. نهح البلاغه: امیر مقمنان علیه السْلام فرمود: کسی که زیاد در یاد 
مرگ باشد, از زندگی دنیا به اندکی راضی و خشنود خواهد بود.(1) 


17 دعوات راوندی: امیر مقمنان علیه السلام درباره آیه شریفه «و لا تنس 
ار اه قارون مر یت ود را ار نا کرایوس 
۱ یعنی سلامتی و نیرومندی و آسایش خاطر و جوانی و نشاط 
و ثروت خود را فراموش نکن که در این فرصت ها و به وسیله این ها 
آخرت و سرای دیگر خود را تامین نمایی. و خدمت حضرت سجاد عرض شد 
که بهترین حالتی که بنده در حال مرگ داشته باشد کدام است؟ حضرت 
فرمود: طوری باشد که از فکر بنا و خانه و کاخ فارغ و خلاص شده باشد. 
عرض شد: چطور باشد؟ فرمود: به این معنا که از گناهان خود توبه کرده و 
مشغول کارهای خیر باشد تا با محبت و عشق و بزرگواری وارد محضر حق 
شود. 


سار اکرم ‌صلی الا له و ال فرمویه کسی. که تمیرد هرهم مار 
از اافن تحار هه کش یی سادتر از اهداکل سکت نخها فد ند 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شب در بستر خود قرار 
گرفتی, یک نگاهی به اعمال روزانه خود بنما و ببین امروز چه چیزی خورده 
ای و چه چیزی را انجام داده ای و به یاد اور که خواهی مرد و معاد و 
قیامتی خواهی داشت.(3) 


ص: 272 
لس مه البلاغه 7*2 227 


2 . قصص | 77 
3- . دعوات راوندی: 132 


باب هفتاد و هفتم : عفت و پاکدامنی و نگهداری شکم و دامن از حرام 


- و الحافظین فُرُوجَهُمْ و الحافظات(1) 
([و مردان و زنان پاکدامن. 4 


ذین هُمّ لفْروجهم حافِظون. الا قلي َرُواجهِم و ما مََکت لْماثخ. 


[ 
نم تهُم عبر ملومین قَمَن ابّتَغی ور اء ذلک قاولیّک هم العادذون ۳۹ 


ِ ۱ 
قانهم 
(و کسانی که دامن خود را حفظ می کنند, مگر بر همسران خود یا 
کنیزانشان که [در این صورت ] مورد نکوهش نیستند. و هر کس پا از این 

[حذ ] فراتر نهد, آنان همان از حد درگذرندگانند. ) 


روایات: 


1 کافی: از زراره. از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
عبادت نشده است خداوند به عملی که مهم تر و ارزنده تر از حفظ فرج و 
حفظ شکم از حرام باشد.(3) 


توضیح: : معنای عفت در اصل لغت عبارتٍ از کف نفس و خودداری است. 
در قاموس گفته است: «عف عفا و عفافا و عفافه» با فتح عین و «عفْةٌ» 
به کسر عین: ۱ به معنای خودداری از آنچه 
کف حل لمست رت آنرتم ماو « اش دوعص و رات کر 
است: «عفه» عبارت از حالتی است در 


ص: 373 


2 . معارج / 29 - 31 
3-. کافی 1 : 373 


نفس و روح انسان که اين حالت مانع از تسلط شهوت و هوای نفسانی بر 
انسان می شود. و «متعفف» کسی را گویند که در اثر تمرین و ممارست 
دارای این حالت باشد. و معنای اصلی عبارت است از اکتفاء کردن به چیز 
اندک و کمی که از عفاف و عفه (به ضم عین) است که به معنای بقیه و 
باقی مانده از چیزی (که طبعا چیز اندکی است) است. و يا از «عفعف» 
است که به معنای میوه درخت اراک است. و «استعفاف» یعنی درصدد 
عفت داشتن بودن. (پایان کلام راغب) 


و در اخبار و احادیث غالبا در عفت شکم و دامن به کار می رود, یعنی 
بازداشی شحم ج دامن از حرانسه ها و تمابلات خرام و تامیروع. باکه 
نسبت به موارد مکروه و شبهه ناک از خوردنی ها و اشامیدنی ها و آمیزش 
های جنسی نیز خودداری شود. و بالاتر از این درباره مقدمات و وسایل و 
موجبات این کارها نیز باید دقت نموده و خودداری کرد مثلا تحصیل مال از 
راه حرام برای این کارهای حرام و شبهه ناک و نظیر بوسه و لمس و نگاه 
نامشروع هم که مقدمات اآمیزش های نامشروع است باید مورد احتراز 
قرار گیرد. و این حدیثت دلالت دارد که تری حرام از عبادات. بلکه از افضل 
عبادات است و اینکه این دو نوع عفت (عفت شکم و دامن) از افضل 
عبادات است. چون دشوارترین کارها است. 


فرج است.(1) 


کافت» حصشت ادبم تخل ار اسر نان قاس اتقلام فرجنه 
عفاف افضل عبادات است.(2) 


توضیح: ممکن است منظور از عفاف در اینجاء شامل ترک جمیع انواع 
محرمات باشد. 


4 کافی: از ابی بصیر نقل می کند که شخصی خدمت حضرت باقر علیه 
ار و اک سا ای ی تا او اس هک 
ای ات ر رسد است که اس حالت روا ام هس را 
حلال نخورم. 


ص: 274 


1-. کافی 2 : 374 
2 . کافی 2 : 374 


حضرت فرمود: کدام کوشش و عبادتی است که افضل و برتر از عفت 
شکم و فرج باشد؟(1) 


توضیح: «اجتهاد» یعنی کمال کوشش و جدیت برای کاری و مقصود در 
اینجا یعنی سعی و کوشش فراوان در اطاعت الهی. 


5 کافی*حضرت صادق علیه القاام تعل -می کقد که رسول خها صلی: ام 
علیه و اله فرمود: بیشترین چیزی که به وسیله آن امت من به دوزخ می 
روند, آن دو عضو مجوف و میان تهی انسان است, یعنی شکم و فرج.(2) 


۵ یس ای سل رای اه ان له رس مس ید 
است که بر امت اسلامی بعد از درگذشت خود خائف و بیمناکم: ضلالت و 
انحراف پس از شناخت حقیقت و معرفت؛ فتنه ها و حوادث گمراه کننده؛ 
شهوات و تمایلات شکم و فرج.(3) 


توضیح: «ما تلجح» یعنی داخل می شود. در نهایه گوید: «اجوف» یعنی آنچه 
که دارای جوف و میان تهی است که در حدیث آمده که جوف و آنچه را که 
در خود جای می دهد, فراموش نکنید که یعنی شکم و آن خوردنی و 
اشامیدنی ها که داخل ان شده و در انجا جمع می شود. 

و گفته شده که منظور از جوف, دل و قلب است و آنچه که از معارف و 
شناخت الهی که در خود می گنجاند و جای می دهد. و گفته شده که 
مقصود از جوف, شکم و فرج هر دو است که حدیث هم می گوید: خطرناک 
ترین چیزی که بر شما می ترسم, از ناحیه آن دو عضو مجوف است (شکم 
و فرج). ضمیر در «باسناده» یا به علی یا به سکونی برمی گردد و در هر 
دو صورت منظور از سند. سند پیشین است. و گفته شده در نسخه شهید 
ثانی قذس سره این نیست. 


مولف: امت اسلامی جدا به آنچه که حضرت خوف و ترس داشت گرفتار و 
مبتلا شدند, مکر افرانی که شداوند آنان را حفظ فرموده و انها خیلی 
هستند. 


ص: 375 


1-. کافی 2 : 374 


2 . کافی 2 : 374 
3- . کافی 2 : 374 


ی اج ی کوک ی ات یت ای 
می فرمود: هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و فرح نیست.(1) 


7. کافی: منصور بن حازم, از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و فرج نیست.(2) 


ات کی رس خطااضلی ماه ماه فرن‌تا کین نا که 
دارای شرم و حیا و دارای عفت باشد دوست می دارد و نسبت به کسی 
که فجاین است مرس ال اضرا رد حصصا ی اس ۰ 


9 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ای نجم ! همه شما در بهشت با 
ما هستید, ولی چقدر زشت است که کسی از شما در حالتی که پرده شرم 
را کنار زده و زشتیر هایش آشکار شده باشد داخل بهشت شود. عرض 
کردم: فدایت شوم ! آیا واقعا قضیه از این قرار است؟ فرمود: آری؛ اگر 
شکم و فرج را حفظ نکند.(4) 


0. خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شما نسبت به پدران خود 
نیکی کنید تا فرزندان شما هم با شما نیکی نمایند, و نسبت به زنان دیگران 
عفت بورزید تا زنان شما هم از تعرض دیگران مصون باشند.(۵) 


1. قرب للاسناد: امام ششم, از پدرش علیهما السْلام نقل می کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حق و حد شرم از خدا را مراعات 
کنید. عرض کردند: چکار کنیم؟ فرمود: اگر می خواهید این کار را بکنید, 
باید شب را به سر نبرید, مگر اینکه اجل و مرگ را در برابر چشم ببینید و 
سر خود و آن افکاری که در 1 وارد می شود از انحراف نگاه دارید و 
همچنین شکم و آنچه که در آن جای می گیرد. و باید در یاد مرگ و یاد قبر و 
ماندن و پوسیدن در آن باشید و کسی که در مقام تحصیل آخرت ی 
باید زر و زیور دنیا را رها کند.(6) 


ص: 276 


1-. کافی 2 : 374 
2 . کافی 2: 374 
راهان وی 23 
4 حضال 25:۸ 


5- . خصال: 55 
6-. قرب الاسناد: 23 


ای ی تا ار ااتی اقا اک 
نقل کرده است.(1) 


3 صضال ابو فربره از رصول خدا صلی االه.علبه و اله تغل حن کید که 
فرمود: اولین جیزی که موجب دخول امت من به انش می شود, ان دو 
عضو مجوف است. عرض کردند: منظور چیست؟ فرمود: فرج و دهان. و 
مهم ترین حبزن. که خامل خخول تنفشت استه کقوای. الهت و اخلان حوفب 


مولف. بعضی از اخبار مربوطه در «باب صفات شیعه» نقل شد. 


4 حسان» عسرت صادق یه النلام ریت کر کم سین سرا سای 
تفه ماس در و اس صا اع یت اه سا 
اهل بهشت است: از دخول و فرو رفتن در دنیا ؛ از پیروی هواهای نفسانی؛ 
از شهوت شکم؛ از شهوت فرح.(3) 


د1. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در روایت ه آبی جارود از حضرت بافر 
علیه السّلام آمدم 2 که در تفسیر آیه شریفه «پا بیِی دم قد نا 
لیم لباسا پُواری سَفْاَیَکُم و ریشا»(4) (ای فرزندان آدم. ما به شما 
لیاسنی که. بدی های شما را فی بهشاند عطا کردم ایم.و ستاع زندکی .یه 
شما داده ایم + فرمود: اما لباس همان جامه ای است که می پوشند و اما 
«ریش» یعنی متاع و مال دنیوی و اما لباس تقوا عبارت است از عفت, که 
شخص دارای عفت گرچه لباس هم نداشته باشد, مستور العوره و ابرومند 
است. و شخص فاجر و نابکار لباس هم که داشته باشد باز هم سبک و 
هرزه و بی آبرو است. خداوند می فرماید: «و لباسْ الّفْوی ذلک خَیرّ.» 
یعنی عفافب و دارای عفت بودن و پاکدامنی آن خیر و خوب است. و «ذلک 
من آیاتِ الله 


ص: 277 


1-. امالی صدوق: 366 
۰-2 . خصال: 78 

3- . خصال: 223 

4 . اعراف / 26 


للم لعَلهْم کرو » و اين از آیات و نشانه های الهی است این تذکرات را می 
دهیم: باشد که ند کر ۵ موجه شنوندز 11 


6 عیون اخبارالرضا:_حضرت رضاء از پدران بزرگوار خود علیهم السْلام, 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: سه چیز 
و انحراف از حق پس از معرفت و شناخت؛ فتنه ها و حوادث گمراه کننده؛ 
شهوت شکم و فرح.(2) 


در صحیفه رضویه از اجداد خویش علیهم السلام نیز چنین آفذه 13۱ 


7 نوی قار واه همین ایستاه تفال یم کند کف سل دا صلی. ۸۱ 
علیه و آله فرمود: اول کسی که داخل بهشت می شود, شهید است و آن 
برده ای که عبادت پروردگارش را به نحو احسن انجام دهد و نسبت به سید 
و مولای خود خیرخواه باشد. و شخص عفیف و پاکدامنی که دارای عبادت 
باشد.(4) 


در امالی طوسی نیز از داود بن سلیمان, از حضرت رضا. از پدران 
بزرگوارش علیهم السْلام چنین نقل شده است.(5) 


مولف: پاره ای از اخبار مربوطه در «باب ورع» و در «باب مکارم» نقل 


شند. 


6 شعایی کیان آز انش تن مالک نقل می کند که کفته است: رسول 
دا ی ال سر ات مس راو اسر هر سس 
چیز را ما و وی ی ی ی ی ابو 
هریره عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد! من آن دو چیز را ضامن می 
شوم . 0 کسی که 
مابین دو فک خود (زبان) و ما بین دو پای خود (فرج) را حفظ کند. من 
بهشت را برای او ضامنم. یعنی کسی که زبان و فرج خود را حفظ کند. 
البته اسباب و موجبات گرفتاری ها از این دو عضو ريشه می گیرد. 


ص: 79 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


عیون اخبار الرضا 2 : 32 
صحیفه الرضا: 4 

عیون اخبار الرضا 2 : 32 
امالی طوسی: 157 


و جنایت زبان عبارت است از کفر به خدا و گفتار باطل و تهمت و بهتان و 
الحاد و یاوه گویی درباره اسما و صفات آلهی و غیبت و سخن چینی که همه 
این ها از جنایت های زبان است. و ایب و اعرات و که کر ارت 
است از آفیژنتن نامشروع. خداوند تبارک و تعالی فرمودو است: «و الذین 

هم لِفرُوجهمٌ حافظون. الا عَلی, اواجهم ۳1 ها علکت ایمانمم قالهْم عیرٌ 
29 فمَن ابتغی وراء ذلک قأولنک هم العاٌون.»(1) (آنان ۲ که فرج خود 
را حفظ نمایند مگر در مورد همسران و کنیزان خود که در اين مورد ملامت 
و توبیخ ندارند. بسن کسنی که دتبال غیر این ها باشد انان از جد و .هرز خود 
تعدی و تجاوز کرده اند. 2(1) 


9. معانی الاخبار: از مردی از اصحاب ما به نام ابراهیم نقل می کند که 
گفت: از حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام معنای مروت و مردانگی 


سوال شد. فرمود: داشتن عفاف دینی, اندازه گیری خوب در زندگی, صبر 
در برابر مشکلات.(3) 


و ماس ار اس ار وت بان عای الا تن ی ی کر 
شخصی خدمتش عرضه داشت: اعمال من خیلی کم است و در انجام 
کارهای استحبابی ضعیفم و روزه و نماز مستحبی من اندک است, ولی این 
امید و اين تصمیم را دارم که به جز حلال غذایی نخورم و جز در مورد 
حلال, اعمال شهوت نکنم. حضرت فرمود: کدام کوششی برتر و بهتر از 


21 مخاسن؟ آن انیم بززه که از اصحاب شامیر و نانتا سوه ور ری 
طولانی نقل کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من بر امت 
خود پس از درگذشتم بیمناک نیستم, مگر نسبت یه سه چیز: جهل و 
گمراهی پس از معرفت و شناختن حق؛ ؛ پیشامدهای گمراه کننده ؛ و شهوات 
چشم در مورد شکم و فرح. (3) 


ص: 79 


1- . مومنون / 0د 

2 . معانی الاخبار: 411 
3- . معانی الاأخبار: 258 
4-. محاسن 1 : 455 
5-., محاسن 1 : 460 


واه یه ایا اه وی پم ای ی 
اس ای اه ها 
سبب دخول بهشت چیست؟ فرمود: پرهیزکاری و تقوای الهی و اخلاق نیک. 
و از مهم ترین موجبات و اسباب دخول اتش سوال شد. فرمود: آن دو 
عضو مجوف شکم و فرج 11] 


3 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شخصی از اعراب 
بادیه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله مشرف شد و عرضه داشت: 
پا رسول الله ! به من توصیه و سفارشی بفرما. فرمود: بلی, من تو را 
سفارش می کنم به حفظ و نگهداری انچه که میان دو پای تو است.(2) 


4 مشاه الانوار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من شما را توصیه 
می کنم به حفظ و نگهداری فرج و دهان (زبان).(3) 


ص: 380 
تم رها 71 


3- . مشکاه الانوار: 60 


یا أُا اذین ] علوال وان آشباء ان لک ث شوک الی قوله تعالی 
قذ سالها قَوَمْ من قَبِکم نم اصَبحُوا یها کافرین.(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد 
شما رز اندوهناک می کند میرسید. و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود, 
درباره آنها سوال کنید, برای شما روشن می شود. خدا از آن [یرسش های 
بیجا] گذشت, و خداوند آمرزنده بردبار است. گروهی پیش از شما [نیز ] از 
این | کوته ] پزستتن ها کردند آن کام.به تسیب آن کافر شدند, ۱ 


روایات: 


1 کتاب احتجاج: از حضرت سجاد علیه السّلام راجع به سخن گفتن و 
سکوت سوال شد که کدام یک افضل و بهتر است؟ فرمود: سخن گفتن و 
سکوت هر کدام آفات و زیان هایی دارد. اگر طوری باشد که از آفت و 
زیان سالم باشد, البته سخن گفتن بهتر از سکوت است. عرض کردند: 
چطور و به چه دلیل؟ فرمود: به دلیل اینکه خداوند متعال انبیاء و اوصیاء را 
برای سکوت و خاموش بودن مبعوث نفرموده است., بلکه برای حرف زدن 
و ابلاغ مطالب و حقایق فرستاده است. استحقاق بهشت به وسیله کلام و 
سخن است که به دست می آید نه از راه سکوت. همچنین ولایت 


ص: 391 


1- . مائده / 101 - 102 


الهی از راه سخن تثبیت و تحقق می یابد. نه به وسیله سکوت. و از راه 
سکوت نیست که انسان از آتش دوزج مصون می ماند. همه این فواید از 
اثر کلام و سخن است. من هرگز ماه را با خورشید برابر نمی دانم. حتی 
اگر بخواهیم ارزش و فضیلت سکوت و خاموشی را توصیف کنیم, باید از 
راه کلام و سخن گفتن باشد. ولی فضیلت و ارزش کلام را نمی توانیم به 
وسیله سکوت بیان کنیم.(1) 


اسان وت آمام شم یه انا مار پیات یو ازاامیر مسا 
علیهم السّلام روایت می کند که فرمود: همه خوبی ها در سه خصلت جمع 
شده: نظر و نگاه؛ سکوت؛ " کلام و سخن. 1 
پندپذیری در آن نباشد. سهو و غفلت است. و هر سکوتی که توام با فکر و 
انديشه نباشد, ان غفلت و عدم توجه است. و هر سخن و کلامی که ذکر 
ای تاه آفم یرصم اس اس هه ال ی ۰ 
نگاهش عبرت. سکونش انديشه و سخنش ذکر باشد و بر گناهش گریه کند 
و مردم از شرش در امان باشند.(2) 


در ثواب الاعمال هم از ابو حمزه, از حضرت باقر, از امیر موّمنان علیهم 
السلام بیز چنین نقل کرده است.(3) 


در محاسن نیز از حضرت صادق علیه السلام نیز همین طور نقل کرده 
است.(4) 


آمالس اراس ار هر اضر او اسان سا االام فد 
چنین نقل کرده است. ( (ت 


در خصال و در معانی الاخبار نیز به همین کیفیت نقل شده است.(6) 

3 امالی صدوق: حضرت باقر, از پدرانش, از امیر مقمنان علیهم السلام 
روایت می کند که فرمود: هیچ چیز برای محفوظ بودن بهتر از سکوت 
نیست.(۶) 

ص: 292 


1- . احتجاح: 315 
2-. امالی صدوق: 22 


. ثواب الاعمال: 161 
۰ محاسن: 5 

. معانی الاخبار: 344 
, امالی صدوق: 264 


4 امالی صدوق: امام هفتم, از اجداد خود نقل می کند که امیر مقمنان 
علیهم السْلام از کنار مردی که سخنان زیادی و بیهوده می گفت عبور کرد. 
حضرت توقفی کرد و فرمود: ای مرد! تو با سخنان خود برای این دو 
فرشته ای که مامور حفظ و ضبط هستند, نامه عملی را که به سوی 


ای الاتار و اتالی ص سل یا ایآ اه آم تر موه 
با ارزش ترین مردم البته کسی است که عمل بی فایده و بیهوده را رها 
کند.(2) 


6. امالی صدوق: طصصر ۳ صادق علیه السلام فر مود: خواب موجب آنتنایتتن 
تن است: و سحن کفتن موجتب ار امن زوح آاست. ۵ .سکوت: موخب راختی 


عقل است.(3) 


7 وق الاخارالرضا بای توق حضرت غیدا فیس ان خصرت حواه, 
از پدران خود, از امیر مقمنان علیهم السلام روای پت کرده که فرمود: انسان 
اک( 


معلوم می شود) 
موّلف در «باب مواعظ» با اسناد دیگر نقل خواهد شد. 


9. قرب الاسناد: حضرت رضا علیه السلام فر مود: از علائم و نشانه های 
فقه, حلم و بردباری, علم و دانش و سکوت و خاموش بودن است. سکوت 
و گوش دادن از درهای ورود حکمت و دانش است. سکوت موجب کسب 
محبت و راهنما و دلیل بر خیر و خوبی است.(<) 


9 عیون اخبارالرضا و خضال؛ بزنطی, از آنحضرت. همین روایت زا تقل 
کرده, ولی انجا این طور است که: «سکوت راهنمای همه خوبی 
هاست.»(6) 

ص: 383 


2 . معانی الاخبار: 196 , امالی صدوق: 28 


. امالی صدوق: 358 

. عیون اخبار الرضا 2 : 58 , امالی صدوق: 362 
. قرب الاسناد: 269 

. خصال: 158 


0. قرب الاسناد(1). هارون ازبابن صدقه از امام ششم از پدرانش علیهم 
السّلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که فرمود برای هر زبانی 
مراقب و نگهبانی هست که گفتارها را ضبط می کند پس باید بنده از خدا 
بترسد و دقت کند که چه می گوید. 


و نیز فرمود از نشانه نیکویی اسلام انسان ترک سخن بیهوده است (کسی 
که اسلامش کامل باشد سخنان بیهوده را رها می کند).(2) 


تا کصال ۰ ان رت اد امد مفسان غلیه ااشاام تنعل می گنه که فوموه 
هیچ چیز سزاوارتر از زندانی کردن طویل المدت زبان نیست.(3) 


2 واب الاعمال و خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بنده مومن 
هنگامی که مشغول سخن می شود يا جزو نیکان يا جز بدان نوشته می 
شود.(4) 


تواب الاعمال هم این روایت را آورده است.(<) 


3 قرب الاسناد: حضرت صادق, از پدرش علیهما السلام روایت می کند 
که فرمود: حضرت داود به سلیمان علیهما السّلام گفت: ای پسرک من ! از 
خنده زیاد برحذر باش که خنده زیاد موجب حقارت و پستی بنده است در 
روز قیامت. ای فرزند ! بر تو باد به سکوت طولانی و خاموشی. مکر نسبت 
به مورد خوبی و خیر و جز از سخن خوب که در آن مورد سکوت روا 
نیلست؛ چون یک بار ندامت و پشیمانی بر یک سکوت طولانی بهتر است از 
پشیمانی های متعدد از سخنان زیاد. ای فرزند! اگر فرضا سخن گفتن 


ارزش نقره را داشته باشد, سزاوار است که سکوت ارزش طلا را داشته 
باشد.(6) 


4 اب الاعمال ‏ خضال + حضرت ستاو علیه ااشاام فرموت زیان اسان 
هر روز با سایر اعضا و جوارح مواجه می شود و می پرسد: حالتان چطور 


است؟ 


ص: 294 


1-. قرب الاسناد: 67 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


قرب الاسناد: 67 

خصال: 3ظ 

ثواب الأعمال: 212 , خصال: 15 
ثواب الأعمال: 162 

قرب الأسناد: 69 


پاش زان را که من ترش کت خال ماخ اس اکر و داریا 
ی کر تم | مارا شا اه نی وف 
ما و عقاب ما بسته به رفتار تو است.(1) 


5 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند به عبادتی بهتر از 
سکوت و زیارت کعبه عبادت نشده است.(2) 


در کتاب غایات هم همین طور نقل شده, ولی در آنجا تعبیر افضل و بهتر 
نشده و به لفظ مثل (مانند سکوت) تعبیر شده است. 


6 خصال: امام ششم. از پدرش علیهما السلام نقل می کند که ابوذر 
رحمه الله علیه فرموده است: دنیا را در دو کلمه قرار بده؛ یک کلمه 
درباره تحصیل معاش حلال و یک کلمه هم راجع به تحصیل اخرت. و سخنی 
که درباره چیز سومی باشدء زیان دارد و سودی ندارد. پسن آن را انجام نده 
و وارد آن نشو... تا آخر خبر.(3) 


7 خصال: سفیان وری, از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: ای سفیان ! پدر بزرگوار من علیه السّلام مرا به سه چیز امر و از 
سه چیز نهی فرموده است. و در ضمن مطالبی که فرمود این چیزها بود: 
ای فرزند ! هر کس که با رفیق بد مصاحبت و همنشینی داشته باشد, سالم 
نخواهد ماند و کسی که در جاهای بد رفت و آمد داشته باشد, متهم خواهد 
شد و کسی که مالک زبانش نباشد, پشیمانی خواهد داشت. سیس حضرت 
شعری به این مضمون خواند: 


زبان خود را به خوبی و خیر عادت ده تا بهره مند شوی, که زبان به آنچه که 


زبان آنچه را که شیوه او قرار دهی خواستار است. چه شیوه خیر و چه 
شیوه بد. پس دقت کن که چگونه عادتش می دهی.(4) 


مولف: در «باب جوامع مکارم» نیز این مطلب نقل شده است. 
ص: 385 


1- . ثواب الأعمال : 282 , خصال : 6 
2 . خصال : 35 


3- . خصال : 40 
4 . خصال : 169 


8. خصال: علی بن مهزیار از امام علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
زمانی بر مردم خواهد آمد که عافیت و سالم ماندن اگر فرضا دارای ده 
جزء باشد, نه دهم آن در گمنامی و عزلت است و یک دهم آن در سکوت و 
خاموشی است.(1) 


در ثواب الاعمال نیز همین طور نقل شده است.(2) 


9. معانی الاخبار و خصال: در ضمن وصایا و سفارش های ابوذر است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر عاقل و خردمند لازم است که 
بینای به زمانش باشد؛ توجه به کار خود داشته باشد؛ و نگهبان و نگهدار 
زبانش باشد. چون کسی که سخن خود را جزو اعمال خود بداند, سخنان 
وا کم هه اند کهمی تفایدم عر اهر که بط خاش مین و: فنوخمند 
باشد. 


بر کنار زدن شیطان و یاوری است بر انجام امور دینی.(3) 


0 حصالت اما سین ام مرش انیا تام رات کر کت سمل 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سه چیز است که عامل نجات انسان 
است: زبان خود را بازداری؛ ؛ بر گناهت گریه کنی ؛ و ملازم خانه خود باشی. 
4 


1. خصال: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر می خواهی که چشمت 
روشن باشد و به خیر دنیا و آخرت نائل شوی, چشم طمع خود را از آنچه 
0 ۱ و خود را فرض کن که مرده ای و در 
زمره اموات هستی و خود را بالاتر از هیچ کس ندان و زبانت را مانند مال 


2 عیون اخبارالرضا: از ابن اسباط و حجال نقل می کند که از حضرت 
رضا علیه السلام شنیده اند که فرموده است: در بنی اسرائیل رسم و قرار 
این بود که عابد را عابد نمی دانستند, قح اینکه ده سال حالت سکوت و 
خاموشی داشته باشد.(8) 


ص: 386 


1- . خصال : 437 
2 . ثواب الاعمال: 162 

3-. معانی الأخبار : 334 , خصال : 525 
4 . خصال : 85 

ال 122۰ 

6- . عیون اخبار الرضا 2 : 15 


3 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شخص عربی خدمت 
تام ضای ا عنم ال رنه مر کر | 
بهتر از همه ما نیستید و از لحاظ ذریه و فرزند و رئیس و بزرگ ما, هم در 
زمان جاهلیت و هم در عصر اسلام, عزیزتر از ما نیستید؟ حضرت خشمناک 
شد و فرمود: ای اعرابی ! زبانت چقدر حاجب و مانع دارد؟ عرضه داشت: 
دو حجاب: دو تا لب که با بستن آنها زبان از سخن باز می ماند و همچنین 
دندان ها هم حجاب دیگری است. حضرت فر مود: ایا نک از این دو حجاب 
مانع تیز زبانی تو نشد؟ آگاه باش آنچه را که انسان دارد, هیچ چیز برای 
آخر نس شارت اد رها نون ان کیت سانی نست: آامبه علی ۴اه 
السّلام فرمود: يا علی ! بلند شو و زبان این مرد را قطع کن ! مردم خیال 
کرچنة کف .علی,علیم السلام ان آمرا هی برد. ولی:کلی»علبت اسلا جته 
درهمی به او داد (آن شخص از حضرت توقعی داشت)(1) 


4 ممالی طوسی: در وصایای امیر مقمنان علیه السّلام هنگام وفات این 


5 معانی الاخبار: حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: در موارد زیادی 
سکوت يار و کمک خوبی است., گرچه سخنور کاملی باشی.(3) 


26 سای ااخان آنین ین ای نحل سیف کید که رخا صلی ۸۱۱ 
علیه و آله نزد اصحاب خود آمد و فرمود: هر کس دو چیز را برای من 
ضمانت کند من برای او بهشت را ضمانت می کنم. ابو هریره گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد ! من ضامن آن دو چیز می شوم, آنها چیست؟ حضرت 
فرمود: هر کس میان دو فکش (زبان) و میان دو پایش را حفظ کند, من 
برای او ضامن بهشت هستم. یعنی هر کس ضامن حفظ زبان و فرج خود 
شود. چون موجبات گرفتاری ها از همین دو عضو ريشه می گیرد. و جنایات 
زبان عبارت است از کفر به خدا, گفتارهای باطل و یاوه, بهتان؛ تهمت,؛ 
0 ۱ ۱ کی یا ۳ ۳0 


ص: 297 
1-. معانی الأخبار : 171 


2- . امالی طوسی: 8 
3- . معانی الاخبار : 401 


اين ها از جنایت های زبان است. و چنایت فرج یعنی آمیزش نامشروع که 
خداوند متعال فرموده است: 3 الذین هم / ژوجهم حافض نَ 
رواجم 1 ما هلت یماقم الم عَیر ملومین فهن ارت 
قاولیّک هم العادذون.»(1) 


تا هه اس ای و ای فرط ار 
سخنت را حساب کن, در نتیجه کلامت کم خواهد شد؛ جز در مورد خیر.(2) 


ای وی مسیل دا ی اه #ایم و الب رنه ور 
نباشید, جز درباره ذکر الهی که پرحرفی به جز در مورد ذکر خدا, موجب 
سختی و قساوت قلب است و دورترین مردم از قرب الهی, کسی است 
که هساو ند ول داشته بات ۱3 


9 ممالی طوسی: از جمله وصایای امیر مقمنان علیه السلام به فرزندش 
علیه السلام است که: ای فرزند ! عاقل و خردمند لازم است که در کارهای 
خود تامل و دقت کند. بنابراین باید زبانش را حفظ کند و مردم زمانش را 
خوب بشناسد.(4) 


0. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام به اصحابش فرمود: بشنوید 
از من سخنی را که از مرکب ها و اسب های نشاندار ارزنده تر است. هیچ 
ی اب سا را بر زبان نیاورد. در مورد بان هقی هم 
پ«پ۰«ح«_«ث«9(9(9«۰ِّ ها ار وه 
بردبار بستیزد, او را از فیوضات خود و از ارزش ها دور خواهد کرد و اگر با 
نادان بستیزد, او را پست و بی مقدار خواهد کرد. ار برادر دینی شما 
غایفب ناش اه راب نحو اخسره.یاد کنید تا بهتر ار ان ضورتی. که دوسنته 
دارید. شما را در حال غایب بودنتان یاد نمایند, و عملکرد شما مانند حال 
کسی باشد که می داند احسان و کار خوب. پاداش و عمل زشت و بد کیفر 
دارد.(د) 


ص: 388 


1- . معانی الأخبار : 411 
2 امالی صدوق: 322 


دیع ان وی 3 
اس ای ۱۸۳ 
کی اهالی ظوسین :229 


1. خصال: امیر مومنان علیه السّلام فرمود: روز خود را به چنین و چنان و 
چنین کردیم و چنان کردیم سیری نکنید که همراه شما نگهبانانی هستند که 
کارهای ما و شما را ضبط می کنند. 


و نیز فرمود: زبانتان را باز دارید و در برابر حق تسلیم صرف باشید؛ باشد 
که بهره مند شوید.(1) 


2 علل الشرانم: حضرت ناقر غلبه تام ق‌مود: روز رازه سرگوفی 
سپری نکن که با تو نگهبان هست.(2) 


3. امالی طوسی: حضرت عبدالعظیم. از حضرت جواد, از پدرانش علیهم 
السّلام روایت کرده که امیر مومنان علیه السّلام فرمود: من چهار چیز گفته 
ام که خداوند صدق گفتار مرا در قرآن نازل فرموده است: 1 من گفته ام 
شخصیت و ارزشٍ انسان در زیر زبانش نهفته است و خداوند متعال 
فرموده: «و لَفرفَهُمُ فی لخن القوْل.»(3) (ای پیامبر عزیز, آنان را در 
نحوه گفتارشان خواهی شناخت. 4 2) من گفته ام کسی که چیزی را نفهمد, 
دشمنی و لجاجت می کند و خداوند متعال می فرماید: «بل کذبوا بما لَمْ 
بُجیطوا یعلیه.»(4) (آنچه را که احاطه علمی یه آن ندارند تکذیب می 
کنند. ) 3) من گفته ام ارزش اتفنات با مت انب آن ری است که 
آن را خوب بلد است. و خداوند متعال در‌داستان طالوت می فرماید: «اِنَ 
ال اصَطفاه عَلیِکَمُ و زادة بَسَطة فی العلم و الجشم.»(5) (خداوند از 
میان شما طالوت را برگزید. چون دارای علم فراوان و بدنی قوی و 
نیرومند است. ) 4) من گفته ام کشتن و اعدام سوت سل 
و کشتار است و خداوند متعال فر موده: «و لکم فی 


ص: 389 


1-. خصال : 613 

۰2 . علل الشرایع 2 : 569 
3-. محمد 307 

4 . یونس / 39 

5- . بقره | 247 


القصاص حیاه با آولی اباب 1(۰) (قصاص و اعدام قاتل موجب و ضامن 
حیات و زد کب شما است ای خردمندان. 2(1) 


4 تفسیر کی بن ابراهیم قمی: امیر مقمنان علیه السلام فرموده است: 
خوشا به حال کسی که زیادی اموال خود را انفاق نماید و زیادی سخن خود 
را نگه دارد.(3) 


دد. فصص الأنبیاء: حضرت آدم علیه السلام جچون فرزندان و 
فرزندزادگانش زیاد شدند, در نزد او صحبت می کردند, ولی حضرت ۳ 
ساکت بود. آتان گفتند: پدر ! چرا سخن تمی گویی؟ گفت؛ ای فرزندان من ! 
خداوند متعال که مرا از جوار رحمتش بیرون ساخت. با من عهد و پیمان 
بست که ای آدم ! اگر سخن خود را کم نمایی, به جوار رحمت من باز 
ات 


علیمم. السلاه مایت هن کند که فرفود: جات مومت جر عفقط زبانسن 
است. 

امیر مومنان علیه السلام فرمود: کسی که زبانش را حفظ کند., خداوند 
عیوب و زشتی های او را می پوشاند.(ظ) 

7 محاسن: حضرت صادق علیه الشلام فرمود: آیا نمی پسندید که 
نمازتان را بپا دارید و زکات را بیردازید و زبانتان را حفظ کنید و در نتیجه 
این ها داخل بهشت شوید؟ 


و گفته است که پدر من هم چنین نقل کرده است.(6) 
39 مصباح الشریعه: ی صادق علیه السلام فرمود: سکوت و 


خاموشی نشانه و علامت آگاهی به تقدیرات الهی و تسلیم در برابر 
مقدرات ت است. و سکوت کلید آسایش دنبا و آخرت است و موجب رضا و 


۳ و لفزش است. 


ص: 390 


1-. بقره / 179 
2 امالی ظومبی: 494 


. ثواب الأعمال: 217 
۰ محاسن 1 : 268 


و خداوند سکوت را پرده ای برای پوشش عیوب نادان و زینت برای دانا 
قرار داده است. و با سکوت هواهای نفسانی کنار می رود و موجب تربیت 
انسان و شیرینی عبادت و از بین رفتن قساوت قلب و عفاف و پاکدامنی و 
مروت و جوانمردی و کیاست و زیرکی است. بنابراین تا وقتی که راه چاره 
داری, راه و در زبانت را ببند, مخصوصا اگر شنونده اهلیت و شایستگی 
نداشته باشد و با ذکر و مذاکره برای خدا و در راه خدا همفکری و 
مساعدت نکند. ربیع بن. خثیم (زاهد معروف) روشش این بود که کاغذی 
در برابر خود می گذاشت و هر چه سخن می ت می نوشت. سپس شب 
که مي شد, حساب و برزسی می کرد تمام آنچه را که به سود یا زیانش 
بود و می گفت: ای آه و حسرت که خاموشان نجات یافتند و ما ماندیم ! ۰ و 
یکی از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به منظور خودداری از بر 
زبان آوردن سخنان بیجا, یک دانه ریگ در دهان خود می گذاشت و هنگامی 
که می خواست صحبت کند. بررسی می کرد ؛ اگر آن سخن برای خدا و در 
راه خدا و برای رضای او بود, آزتسیی وا .ار فهان رفن ی آورد. و خیلی 
از اصحاب هنگام تنفس, مانند نفس کشیدن کسانی که در حال غرق شدن 
هستند نفس می کشیدند و مانند مریض ها صحبت می کردند (خیلی 
خوشا به حال کسی که خداوند توفیق شناختن عیوب سخن و بجا بودن ان 
را تفر او نا نت فرموده و فواید ارزنده خاموشی را دانسته است که این 
حالت از اخلاق و روش پیامبران است. و کسی که قدر و ارزش سخن را 
بداند. رفیق و دوست خوبی برای سکوت خواهد بود و هر کس که ارزش و 
لطائف خاموشی را بداند و سکوت را بر مخازن علمی و اندوخته های 
فکری خود امین قرار دهد. سخن و سکوتش به طور کلی عبادت خواهد 
شد مد کات اوه سس اد ات ماه نوی ۱1 


9د. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به وسیله_ سخن 
است که پاکی و ناپاکی دل و علم و دانش يا جهل و نادانی انسان اشکار 
می شود. 


ص: 31 


1- . مصباح الشریعه: 101 


امیر موّمنان علیه السلام فرمود: انسان در زیر زبانش نهفته است. 
بنابراین سخن خود را کاملا سنجیده و آن را بر عقل و معرفت خود عرضه 
کن و خوب دقت و تامل بنما؛ ؛ اگر برای خدا و در راه رضای او است سخن 
هت سر او آمااست ها اعسا مات ان ی 
عبادنی سبک تر و کم هزینه تر و پر ارزش تر و پربهاتر از سخنی که برای 
خدا و در راه خدا باشد در نزد خدا نیست. که این سخن برای نشر و بیان 
تعمت های خداوند بر بندکانش باشد. ایا نمی بینی که خداوند متعال برای 
روشن شدن اسرار غیبی و کشف علوم نهفته خود و باز کردن خزائن وحی 
خویش بین خود و بین پیامبرانش به غیر سخن چیز دیگری قرار نداده و 
همین طور میان پیامبران و امت های آنان؟ پس معلوم می شود که بهترین 

واسطه و مهم ترین وسیله ابلاغ تکلیف و برترین عبادت ها, سخن است. و 
از طرفی هیچ گناهی فسادانگیزتر و زیان بارتر برای بنده که کیفرش بسیار 
سریع و زودرس باشد و توبیخ و ملامت اورتر در نزد مردم باشد, نیز مانند 


هیچ چیزی مانند زبان نیست و زبان مترجم و بیانگر درون و گزارشگر دل 
است و به وسیله زبان سر نهفته درون کشف می شود و بر مبنای عمل 
زبان در قیامت حسابرسی مردم انجام می شود. و زبان شرابی است که 
ای کار اه ی 
خود می گیرد (حرف های یاوه و بیهوده بر زبان جاری می گردد) و هیچ چیز 
مثل زبان سزاوار زندانی شدن و حبس طولانی نیست. و یکی از حعما 
گفته است که زبان خود را از سخنان بد حفظ کن و در موردی که خبائت و 
زشتی نباشد, اگر می توانی سخن بگو و ساکت مباش. 


و اما سکینه و آرامش پس آن, یک حالت نفسانی ارزشمندی است که از 
طراف خذا به کسانی. که سایستکی و اهلش باشتد داد هی شود که.آنان 
امین بر اسرار الهی هستند در روی زمین.(1) 


0 سرائر: حضرت باقر علیه السلام فرمود: همانا شیعیان ما بی زبان و 
گنگ و لال هستند (کم حرف هستند و بی جهت سخن نمی گویند). (2) 


ص: 292 


1- . مصباح الشریعه: 110 
م2 نمراتر 592*53 


1 روضه الواعظین: حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: حق زبان بر تو 
انن. است که عزت ه ارام,قیان.را فراعات کرده.و آن‌,وا از آلود کی به 
ترک کنی و به مردم نیکی کرده و درباره آنان گفتار نیک و شایسته داشته 


بااشی. 


ول کرافیمصای لاه غاوه و اله‌فرموهه ها مسا نان فی خلت را 
پذیرفته و خود را متصف به این صفات بکنید. من هم در مقابل ضمانت 
بهشت را برای شما می پذیرم: سخن که گفتید, دروغ نگویید؛ وعده خود را 
خلاف نکنید؛اگر شما را امین دانستند و امانتی به شما سیردند خیانت 
نورزید؛ چشمان خود را از حرام بپوشید؛ از آميزش های نامشروع بپرهیزید؛ 
دست و زبان خود را از ازار و اذیت مردم بازدارید. 


حضارنت صاوق علیة ااسلاض فرفمی ر قاری کفتار ما بایق منوت بت ما 
بگویید و زبان خود را از سخنان بی مورد و زیادی و از حرف های زشت باز 
دارید. 


امير مومنان علیه السلام فرمود: سخن را تا وقتی که آن را نگفته ای, در 
اختیار تفر بخ خ استه.ولی. صافت که ان..وا حفتن: تون ند[ 
هستی. بنابراین همان طوری که طلا و نقره خود را حفظ می کنی, زبانت 
را حفظ کن. چه بسا ممکن است یک کلمه موجب سلب نعمت از تو بشود. 
و چیزی را که نمی دانی مگو که خداوند متعال فرایض و دستوراتی برای 
اعضا و جوارحت مقرر فرموده که روز قیامت با بیان این دستورات, به تو 
اتتهاع کمودن هه هرا مخا مین کند. کی که با را فش آعتر 
و مسلط نماید, خود را خوار و پست شمرده. کسی که پر حرف باشد, خطا 
و اشتباهش زیاد خواهد شد و کسی که خطا و لغزشش زیاد باشد, حیا و 
شرمش کم می شود و کسی که کم شرم باشد, ورع و تقوایش کم باشد و 
دش می میرد و کسی که دلش مرده باشد, داخل انش می شود. (1) 


ص: 393 


1- . روضه الواعظین: 467 


2 جامع الاخبار: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: راحت و آسایش 
انسان در حفظ و حبس زبان است. 


و نیز فرمود: حبس زبان موجب سلامت انسان است. 

و فرمود: بلا و گرفتاری انسان از زبان است. 

و فرمود: سلامت انسان در حفظ زبان است. 

و فرمود: حدت و تیززبانی سرمایه است. 

و فرمود: بلا و گرفتاری موکل به نطق و در کنار زبان است. 
و فرمود: فتنه و زیان زبان از ضربت شمشیر شدیدتر است. 


و امیر مومنان علیه السلام فرمود: : صضربت و زخم زبان شدیدتر از ضربت 
1 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: نجات انسان در حفظ زبان است. 
کا اس سای اه و ام ور من ت ار ها موه 


امام علی علیه السلام فرمود: يا علی ! هر کس که مردم از زبان او 
بترسند, از اهل دوزخ است. 


۵ تون خدادضای, لاه علیه و ال فرفدته کم که اه سر ان هتشک ده 
فرج خود مصون باشد, وارد بهشت خواهد شد. 


و نیز فرمود: خوشاز به حال کسی که زیادی مال خود را انفاق کند و زیادی 
حیف.های خند را نکن وارد: 


و نیز فرمود: خداوند متعال در کنار زبان هر گوینده ای حاضر است (تمام 
جزئیات حرف ها ضبط و بررسی می شود). 


و فرمود: ایمان بنده استوار نخواهد شد, تا وقتی که قلبش استوار شود و 
قلبش استوار نخواهد شد, مر با استواری زبان.(1) 


۱ 
علیه السلام در سفارش های خود به محمد بن حنفیه فرمود: بدان که زبان 
سگی است 


ص: 294 


1-. جامع الأخبار: 237 


گزنده! اگر رهایش شازژت فی. کیرد و چه بسا که یک کلمه, موجب سلب 
نعمت می شود. پس همان طوری که طلا و نقره خود را حفظ می کنی, 
ویایت را حفط کر 1 


4. اختصاص: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: زبان انسان هر روز با 
این اعضا و خوارح مواخه می شود.و از آنها سفال می. کند. که حالیان 
عی مه اه ای ال ای است باکر بر ما را رها 
کنی ! و می گویند: خدا را خدا را در نظر داشته باش او زبان رش کند می 
دهند و می گویند که کیفر و پاداش ما از ناحیه تو است.(2) 


45 اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم می فرمود: قیام به 


حق کن و خود را در معرض ناراحتی و رنجش قرار نده و از انچه که فایده 
ای به حالت ندارد دوری کن.(3) 


6. اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: از من سخنی بشنوید که 
از درهم های خوب., بهتر است. از سخنی که به حالت فایده ای ندارد 
بپرهیز. و خیلی از سخنان مفید را هم رها کن؛ وس ی 
بچایی به دست آوری. چه بسا گوینده به حق که در غیر مورد سخن 

در نتیجه به زحمت و مشقت افتاده. ۱۳۳ 
شخص سفیه و نادان و نه با شخص حلیم و بردبار. که اگر با شخص حلیم و 
بردبار لجاجت کنی, از تو ناراحت می شود و تو را رها می کند و اگر سفیه 
باشد, تو را بی مقدار و پست خواهد کرد. اگر برادر دینی تو غایب باشد. او 
را به بهنرین وجه یاد ک بهتر از ان وضعی که دوست داری نو را در 
نبودنت یاداور شوند. و بدان که عمل و کار این است و کارها و اعمال تو 
مانند اعمال کسی باشد که می داند در مقابل اعمال نیک و بدش, کیفر و 
پاداش خواهد داشت.(4) 


ص: 395 


1- . اختصاص: 299 - 232 
2 . اختصاص: 299 - 232 
3- . اختصاص: 299 - 232 
4 . اختصاص: 299 - 232 


7 ی امیر مومنان علیه السلام به کرد محمد بن حنفیه 


9 اتتصاض حضرت صادق آر. تدرتتم علیهها التلام رواست هی کند که 
عیسی بن مریم علیهما السّلام فرموده است: خوشا به حال کسی که 
سکوتش اندیشه و تفکر و نگاهش عبرت و پندگیری باشد و خانه مسکونی 
او (به میزان نیازش) وسعت داشته باشد و بر خطا و گناهش بگرید و مردم 
از دست و زبانش در امان باشند.(2) 


ناتسا حصرت وضا علبه التلام فرمووه سفدو سا اس سکویی 
که از جهت ناتوانی و خستگی نباشد. و پرحرفی است که لغزش هایی 
دارد.(3) 


در کتاب مشکاه الانوار از موسی بن جعفر علیه السْلام نیز چنین نقل شده 
است.(4) 


0 اتهاض؟ اند دفی ار حضرت ضادق غلیة. اتاگلام نظل چی کند که 


عیوب نادان است.(<) 


1 اختصاص: حضرت رضا علیه السلام فرمود: سکوت دری است از 
درهای حکمت و دانش که عامل جلب محبت و دلیل هر خیر و خوبی است. 


و فرمود: از علامات و نشانه های فقه و فهم, حلم و بردباری؛ علم و دانش 


2 اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شخص مومن هميشه 
جزو محسنین و نیکان است. مادامی که ساکت است. ولی وقتی که سخن 
گفت, یا جزو نیکان يا جزو بدان قرار می گیرد.() 


ص: 396 


1-. اختصاص؛ 299 - 232 
2 . اختصاص: 299 - 232 
3-. اختصاص: 299 - 232 
4 . مشکاه الانوار: 175 


5- . اختصاص: 299 - 232 
6- . اختصاص: 299 - 232 
7 . اختصاص: 299 - 232 


و فرموده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مرد خوب و 
صالح خبر خوب می گوید و مرد بد, خبر بد و زشت می گوید.(1) 


٩‏ اس دول کح میاه اور رت و ور سس اس 
بدی باشد, در زبان است.(2) 


اعمال او است., حرف های بی فایده اش کم خواهد شد. 


حشرت هاوی لته ااشام از رل عدارصلی اه یمن ال ففل. کرو که 
ود بر خی با نید آن نتم جدال با کسی کم نا د. آتحراف نوم 
چون او تا وقتی زنده است, حجت و دلیل و تردستی و پشت هم اندازی 
دارد. ولی پس از اتمام مدتش, انش فتنه اش او را می سوزاند.(3) 


رن 
سخن رابج و سودمند؛ سخن سالم؛ سخن شاحب و گوناگون. 


امس ی اس رح را را ان ی ات 
که خدا او را دوست دارد؛ و اما شاحب سخن کسی است که با مردم 
مختلف معاشرت نموده و سخنان گوناگون و سست می گوید.(4) 


6 کتاب الزهد: محمد بن سنان از اين سکان, از صیقل روایت می کند 
که گفت: خدمت حضرت صادق بودم. حضرت غلام عجمی خود را برای 
کاری نزد شخصی فرستاد. غلام رفت و برگشت. حضرت درباره آن کار 
توضیح می خواست., ولی غلام در عین حال که چند بار توضیح می داد, نمی 
توانست مطلب خود را بفهماند و بیان کند. چون دیدم که غلام تعبیر رسا و 
بیان روشن نداشت, فکر کردم که 


ص: 297 


1- . اختصاص؛ 299 - 232 
2-. اختصاص: 249 

3- . کتاب الزهد: 4 - 10 
4 . کتاب الزهد: 4 - 10 


حضرت ناراحت می شود و بر غلام خشم می گیرد, ولی مشاهده کردم که 
حضرت نگاه تندی به غلام کرد و فرمود: به خدا سوگند اگر زبان تو ناتوان و 
زبان. از نشانه های ایمان است و فحش و ناسزاگویی و زبان درازی, از 
علائم نفاق است.(1) 


7ات آلزهد رسول قفا صلی اه خلیه و آله فرموده آبا مردم رااجز 
محصولات زبان عامل دیگری در انش می افکند؟(2) 


8 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام فرمود: از پدرم علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: از نشانه های خوبی اسلام انسان؛ ترک سخنان بی 


فایده است. 


و ال طوسی: اسر متام آز لها لی. الاه شیم و اد 
روایت می کند که فرمود: از علائم فقه و فهم انسان, کم حرفی در سخنان 
بی ثمر است.(3) 


0 امالی طوسی: زید بن علی, از پدرش حضرت سجاد علیه السّلام نقل 
کیست؟ فرمود: فصیح ترین دام آن: کدی انست که در مقایل سوال 
بای بای ی سا وه را با 


1. دعوات راوندی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سخن بی فایده را 
نگو و در سخنان مفید هم پرحرفی نکن.(2) 

2 نهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام فر مود: زبان درنده ای است که 
اگر آزاد باشد, حمله کرده و می گیرد.(6) 

و .نیز فرمود: آن: کمن که. زبان. خود را بر خود اسیر و مسلط. نموده: 
خویشتن خویش را پست و خوار نموده است.(7) 

ص: 398 

1- . کتاب الزهد: 4 - 10 


2 . کتاب الزهد: 4 - 10 
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4 . امالی طوسی: 703 
5- . دعوات راوندی: 348 
6- . نهج البلاغه 2 : 156 
7- . نهج البلاغه 2 : 143 


قرو غقل اسان کسام و کاهان کم خیش کر فراه ه ( 


و فرمود: در خاموشی و سکوت از بیان حکمت و دانش خیری نیست, 
همچنان که گفتار از روی جهل و نادانی خیر و خوبی ندارد.(3) 


و فرمود: کسی که حرف زیاد بگوید, خطا و لغزشش زیاد خواهد شد و 
کسی که خطای او زیاد باشد. حیا و شرمش کم می شود و کسی که کم 
حیا شد, ورع و تقوایش کم می شود و کسی که کم تقوا شد, دلش می 
میرد و کسی که دل مرده شد, داخل انش خواهد شد. 


و فرمود: کسی که بفهمد سخنش از اعمال او است سخنش کم خواهد 
شد, مگر حرف های مفید.(4) 


و فر مود بو که کی زا سکف این اس رو در تدالو ایس دای 
بسن ار نکم آن شک را نس و ور بد اه عزار حرفته اف سابرانت 
همچنان که طلا و نقره خود را حفظ می کنی. زبانت را حفظ کن. پس چه 
بسا که یک کلمه نعمتی را از تو سلب نموده و بلایی را به تو متوجه می 
سازد. 


و فرمود؛ خبزی را که-تمی دانی نگه و همه انجهة را که هی داتی از کو مکن 
که خداوند متعال دستوراتی برای اعضا و جوارح تو مقرر و فرض نموده که 
تو را نسبت به اجرای انها مورد بازپرسی و محاکمه قرار می دهد.(<) 


و نیز فرمود: سخن بگویید تا شناخته شوید که ارزش انسان در زیر زبانش 
و فرمود: چه بسا گفتاری که موثرتر از قدرت و سلطنت است.(6) 

ص: 399 

1- . نهج البلاغه 2 : 157 

2- . نهج البلاغه 2 : 181 


3- . نهج البلاغه 2 : 186 
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5-. نهج البلاغه 2 : 237 
6-. نهج البلاغه 2 : 239 


و فرمود: بر حذر باشید از تلون اخلاق و دگرگون کردن آن از حالی به حالی 
و زبان خود را یک زبان نمایید (دو رو و دو زبان نباشید). و انسان باید 
زبانش را حفظ کند که اين زبان برای صاحبش سرکشی می کند. به خدا 
سوگند هیچ بنده ای دارای تقوای مفید نخواهد شد. مگر اينکه زبانش را 
حفظ کند. و زبان مومن پشت قلبش قرار گرفته است و قلب منافق پشت 
سر زبانش هست. چون مومن وقتی می خواهد سخنی بگوید, ابتدا در 
قلبش آن را مورد آتدبر و تامل و سنجش قرار می دهد و اگر دانست که 
ی سین و اگر شر و زیانبار بود. پنهانش می 

کند. ولی منافق آنچه را که به زبانش می آید می گوید و سود و زیان سخن 
را کر نی کنوه که ,رتسول دا ضلی اه قلیم و ال فرحود اسان ده 
استوار و مستقیم نمی شود تا اینکه قلبش استوار شود و دل هم مستقیم و 
استوار نمی گردد, تا اینکه زبانش مستقیم شود. بنابراین کسی که کوشش 
کند که خدا را ملاقات نماید در حالی که دستش از خون مسلمین پاک و از 
تعرض به مال مسلمین مصون و زبانش از هتک حیثیت و ابروی انان سالم 
باشد, حتما چنین کند.(1) 


و از سخنان حضرت علیه السّلام است که فرمود: آکاه باشید که.زیان باره 
گوشتی است از این پیکر انسان. هر گاه آماذ فف در انسان نباشد, زبان هم 
یارای نطق ندارد و به هنگام آمادگی نطق و بیان مهلتش نمی دهد, ما 
(ا هل بیت ) فرمانروایان سخنیم و رگ و ریشه آن در وجود ما استوار و 
محکم شده و شاخه هاپش بر ما سایه افکنده است. خدا شما را رحمت 
کند, شما در زمانی قرار گرفته اید که گوینده حق کم است و زبان از ز گفتار 
راست و حق عاجز و گنگ است و حق گویان و حق جویان خوارند. مردم 
اين زمان همدم گناهند و بر سازش و سستی همگام.(2) 


است: تدارک و جبران انچه بر اثر سکوتت از دست داده ای اسان تر است 
از جبران انچه 
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که در اثر سخن گفتن از درست رفته, که حفظ و نگهداری آنچه در ظرف 
است. با محکم بستن دهانه ان است.(1) 


3 کنز جامع الفوائد: امير مومنان علیه السلام فرمود: کسی که بداند 
سخنش از اعمالش محسوب می شود سخنش کم خواهد شد. مگر آنچه 
شود و کسی که خطایش زیاد شد, کم حیا می شود و کسی که کم حیا 
باشد, تقوایش کم می شود و کسی که کم تقوا باشد, دلش می میرد و 
کسی که دلمرده شد, داخل آتش خواهد شد. هنگامی که ادب را از دست 
دادی,. سکوت و خاموشی داشته باش. عافیت و سلامتی دارای ده جزء 
اتنت که نه دهم آن دز عزلت و دوری از مردم است و یک: دهم آن در 
خاموشی است. مگر از ذکر خدا. چه بسا که یک نگاه موجب حسرت و 
اندوه است و چه بسا که یک کلمه موجب سلب نعمت می شود. کسی که 
رسم سخن گفتن را بداند, قوم و طایفه اش او را امیر و بزرگ خودشان 
قرار می دهند. 


اگر انسان با پایش بلغزد بهبودی می یابد. ولی لغزش زبان ممکن است 
سرش بر باد دهد. زبانت را حفظ کن که سخن دربند شخص است. ولی 
اگر آن را گفت, او در بند سخن است. پایان دروغ پایان بدی است. 


و فرمود: بهترین گفتار راستگویی است و سلامت در صدق و راستی است 
و سلامتی در صورت استقامت است. فرمود: هیچ چیز مانند سکوت موجب 
حفظ نیست. بترسید از سخن چینی که باعث کینه توزی است. کسی که 
زبان خود را بر خود مسلط و امیر کند. خود را پست و خوار کرده است. 
سکوت نور و روشنایی انسان است. خداوند متعال جمال صورت زن را در 
چهره او قرار داده و جمال مرد را در گفتارش.(2) 

4. امامت و تبصره: موسی بن جعفر علیهما السْلام. از پدرانش, از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: خداوند رحمت کند آن 
بنده ای را که خیر گوید و بهره مند شود يا از گفتار بدی سکوت کند و سالم 
بماند. 
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و از همان کتاب: با همان اسناد, رسول خدا| لش ]۲ علیه و آله فرمود: 
شخص صالح خبر خوب می آورد و شخص بد خبر بد را بازگو می کند. 


و نیز از همان کتاب: از سکونی, از امام ششم؛ , از پدرش, از اجداد خود 
علیهم السّلام نقل می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
7 ۲ ی بهنر از گفتار ند است و بیان مطالب خوب, بهنر از 


و فرمود: سکوت و خاموشی ارزشی طلا و سخن ارزش نقره دارد. 


یداد خود عنم لام رونت کوررن که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
: سکوت گنجی است فراوان و زینت شخص حلیم و بردبار و 
۵ است برای جاهل و نادان. 


و فرمود: سکوت برای کسی که در یاد خدا باشد عبادت است.(1) 


5 کافی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: از علائم و نشانه های فقه و 
فهم, حلم و علم . سکوت است. سکوت دری است از درهای حکمت. 
سکوت باعث جلب محبت است و دلیل و راهنمایی است بر هر گونه خیر. 
(2) 


توضیح: مقصود از «فقه», علم و دانشی است که در کنارش عمل باشد. 
بنابراین منافاتی نیست که اصل علم و دانش از علائم فقه باشد. با اینکه 
منظور از فقه, تدبر و اندیشیدن در امور است. راغب گفته: فقه یعنی 
دستیابی به مجهول از طریق علم موجود در ذهن که بنابراین اخص از علم 

می شود. خداوند در آیاتی از قرآن کلمه فقه را ذکر فرموده است:. «فما 
لهوّلاء القَوّم لا یکادذون یَفْقَهُونَ حدیثا. ۳ (چه شده است که این مردم یک 
حدیث و یک مطلبی را هم نمی انديشند. 4 ۵ خبأنهم. قوم. لا بففهون:4 
(اینان ۳ دیگر. و فقه در اصطلاح, 
پی بردن به احکام و دستورات شریعت است. و نیز در معنای حدیت بالا 
گفته شده است که مقصود از علم, ۱ ۰ 
سکوت., یعنی درباره مطلبی که نمی داند سکوت کند. همچنین گفته شده 
که منظور از علم, آثار علم 
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است, یعنی با گفتار و منطق خود حق را اثبات و روشن سازد و مطالب 
باطل را مردود نماید و دین را ترویج و مشکلات را حل کند. 


مولف: با سند دیگری از حضرت رضا علیه السلام نقل شد که فرمود: «از 
علائم فقیه حلم است و سکوت او.» از پاره ای از اخبار استفاده می شود 
که ققه عبارت است از غلم ریانی که در دل تابت و جایخزین شندم و آبارزش 
در اعضا و جوارح آشکار شود. و اينکه در این حدیث فرمود: «سکوت دری 
است از درهای حکمت». به این معنی است که سکوت سبب حصول و 
پیدايش علوم ربانی و الهی است. چون با سکوت تفعر و اندیشیدن تام و 
کامل می شود و تفکر صحیح هم موجب فهم و حکمت می شود. يا اينکه 
سکوت سبب افاضه علم 98 خدا| می گردد. یا اینکه منظور از سکوت. 
سکوت در خدمت عالم و جدال نکردن با او و گوش دادن به بیاناتش است 
که سبب حصول علم و حکمت است. يا اينکه مقصود این باشد که سکوت 
شخص, دلیل و نشانه دارا بودن علم و حکمت است در او. و اما جمله ای 
که فرمود: «سکوت باعث جلب محبت است». مقصود از محبت, محبت 
داشتن به خدا است يا اينکه منظور و دوستی خلق است. زیرا مهم ترین 
سبب عداوت و دشمنی حرف زدن است. از قبیل نزاع و جدال و فحش و 
غیبت و سخن چینی و شوخی. در بعضی از نسخه ها به جای «محبت». 
«جنه» است, یعنی سکوت باعث دخول در بهشت است. 


و نیز جمله ای که در اين حدیث است (سکوت دلیل بر هر گونه خیر و 
است. يا اینکه منظور از این جمله این باشد که سکوت موجب توفیق 
6 کافی: ابی حمزه نقل می کند که گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: شیعیان ما گنگ و بی زبان هستند.(1) 


توضیح: «خرس» جمع «اخرس» است و منظور این است که شیعیان سخن 


لغو باطل. و انخه. زا که تمی: داننده تمی. کویبد: همچنین در مورد تقیه و 
اس ار 
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می کنند, بنابر ین خیلی کم حرفند. مثل اينکه گنگند. 


7 کافی: ابن علیْ جوانی روایت کرده که: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم که به بنده خود به نام سالم در حالی که دست مباری را بر دو 
لبش نهاده بود فرمود: ای سالم ! زبانت را حفظ کن تا سالم بمانی و مردم 
1 


۳ 
نماید. منظور از سالم ماندن یعنی اگر سکوت داشته باشی, از ز گناهان زبان 
و مفاسد سخن سالم می مانی. ای بت ار 
تقیه و سخنانی که نباید در ان مورد بگویی و با افشای اسرار ما؛ دشمنان 
را بر ما چیره نگردان. 


8. کافی: عثمان بن عیسی نقل می کند که: خدمت حضرت موسی بن 
جعفر جعفر علیهما السلام بودم که شخصی به حضرت عرضه داشت: مرا 
وصیتی کن ! فرمود: زبانت را حفظ کن تا عزیز شوی و افسار خود را به 
دیگران نده که ذلیل می شوی.(2) 

توضیح: : راغب چنین گفته: «وصیت» یعنی پیشنهاد عملی به دیگری دادن که 
همراه آن موعظه و اندرز باشد که مثلا می گویند: «ارض واصیه و زمین 
واصیه». یعنی زمین که گیاهش پیوسته به هم باشد. و «قیاد» بر وزن کتاب 
یعنی افساری که حیوان زا آن.فی کته و افسار خود را به دیگران 
دادن, یعنی کاری بکند و بهانه ای به دست مردم بدهد که از جهت ترک 
تقیه مخالفین بر او مسلط شده و موجبات آزار و اذیت او را فراهم نمایند. 
و نسبت ضلال و خوار کردن را که به گردن داده شده, از اين نظر است که 
در میان اعضای انسان گردن مظهر ذلت است. 


9 کافی: حضرت صادق علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله قلیه و اله ه تعخضی که دی شیر فیات شده بود؛ فر مود: آبا فیل 
داری تو را به 
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کاری راهنمایی کنم که از اثر آن خداوند تو را داخل بهشت فرماید؟ عرض 
کرد: اری يا رسول الله !| حضرت فرمود: از ان نعمت هایی که خدا به تو 
عنایت فرموده به دیحران عطا کن. عرضه داشت: اگر خودم نیازمندتر از 
دیگران بودم چطور؟ فرمود: پس مظلوم و ستمدیده را یاری کن. عرض 
کرد: اگر من ناتوان تر از آن مظلوم بودم چه کنم؟ فرمود: پس در این 
صورت افراد جاهل و نادان را با رهنمایی های خود ارشاد و هدایت کن. 
عرض کرد: اگر من خود نادان تر از آن بودم چطور؟ فرمود: پس لاقل 
زبانت را حفظ کن و خاموش باش, جز در مورد خیر. آیا خوشحال نیستی 
که در تو یکی از این خصلت ها باشد تا تو را به سوی بهشت بکشاند؟(1) 


توضیح. «انل ... یعنی نیازمندان را از آنچه که خداوند به تو عطا کرده. عطا 
کن. جوهری در کتاب لغت گفته است: «نال خیرا». «ینال نیلا» یعنی به خیر 
و سودی رسید و «اناله غیره» به دیگران سودی را رسانید و صیغه امر می 
شود «نل» به فتح نون. «للأحزق», «احزق» یعنی جاهل به مصالح خویش. 
در قاموس آمده: «صنع الیه معروفا» مانند منع مصدر "۳ صنعاً با ضمه, 
یعنی آن کار را کرد و نیز «صنع صنعه الفرس» یعنی خوب در آن کار قیام 
کرد و «أصنع» یعنی دیگری را کمک کرد و «اصنع الاحزق» یعنی یاد گرفت 
و محکم کرد و «اصطنع عنده صنیعه» یعنی «اتخذها.» و در نهایه گوید: 
«الخرق» به ضم خاء یعنی جهالت و حماقت که فاعلش می شود «اخرق» 

ار ها رب تسه هن یه ات ووای ‏ 
می گوید: «یقین ضائعا او تصنع لاحزق», «احزق» یعنی کسی که نمی داند 
چه کند و هنری هم در دست ندارد که آن را مایه کارش قرار دهد. (پایان 
نقل قول) گفتار حضرت صادق است که گفتار پیامبر را معنا کرده و ممکن 
است گفتار بعضی از راویان حدیث باشد. و منظور این است که نفع مالی 
و مادی مقصود نیست., بلکه با رای و مشورت او را کمک کند و در این 
جمله ترغیب و تکلیف شده که کسانی را که مصالح دینی و دنیوی خود را 
نمی دانند, ارشاد و راهنمایی نمایند. به یی نکته ادبی هم در این حدیت 
اشاره کنیم و آن اینکه لفظ «اخرق» که به معنای 
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اسم تفضیل است (نادان تر) بر خلاف قاعده است و باید «اشد خرقا» 
گفته شود. در آخر روایت ت این جمله هست: «فاصمت لسانک الا من خیر» 
هم مجرد خوانده می شود و هم از باب افعال و ثلاثی مزید. و هم لازم و 
هم متعدی استعمال می شود. در قاموس امده: «صمت, صموت صمات » 
به معنای. شسکوت است.. مانند.حاجمات* و ختضمیت. و آصحته» .بعتن 
«آسکته» او را ساکت کردم. در نتیجه ثلائی مجژد و ثلائی مزید آن هم لازم 
و هم متعدی استعمال می شوند. و .مقصود از خیر آن سختنن اشت: که 
موجب ثواب آخروی شود و يا منفعت دنیوی بدان داشته باشد. بدون اینکه 
اه رصن کش رت بنابراین از سخن مباح که نه نفع دنیوی و نه 
ثواب اخروی دارد, ۱5۱۳۳ سکوت کند کند و امر در این حدبت 
برای مطلق طلب است که هم مورد لزوم و وجوب سکوت را شامل می 
شود و هم مورد رجحان و اولویت ان را. 


و ضمنا درباره سخنان مباح که نه حرام است و نه واجب و نه مستحب. از 
جهتی بحث و اختلاف هست که ایا چنین سخنانی در پرونده اعمال ثبت و 
ضبط می شود يا نه. از ابن عباس نقل شده که این ها نوشته نمی شود و 
او و 
آیه شریفه می فرماید: «ما یف من قَوّل الا لدبّه َقیبِ عتیذ»(1) (هیج 
گفتاری نیست, مگر اینکه در کنار آن مراقب و نگهبانی است آماده. ) و آیه 
دیگر که فرموده: «و کل صغیر و کییر مُسَتَطَرٌ»(2) و هر کوچک و بزرگی 
در پرونده انسان مسطور و ثبت است. ) و روایات زیادی که در «کتاب 
عدل» وارد کرده و نقل نمودیم. و کیفر و پاداش نداشتن دلیل بر ضبط 
نشدن نمی شود, چون ۱ 50 
غیر ثواب و عقاب داشته باشد, مثلا برای حسرت و اندوه که چرا عمر 
کراشاه وا ود آن االات رت کر با اه می تماشستم کسب خوات 
کنم. 

و این روایت دلالت بر این دارد که داشتن شک از این صفات در حد کمال, 
مت ول سک استی. و احتمال این هم هست که داشتن یکی از 
خصلت ها به 


ص: 06 
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قرو آننکه اه سر وا تجافته تشه مسب تخول عشت آست: و 
مقصود از کشاندن به طرف بهشت. یعنی نزدیک بهشت می شود. و با 
ات وا ار کت یم اه ریا اه ارات و 

به اسیاب و اعمالی می شود که آنها موچب دخول بهشت است, چون یک 
مر وا وتف ال رس رس ود 


0. کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که لقمان به پسرش 


تفص ای رات حلالت بر انق فاد که فلت سکمی: از سکن کفتن 
بیشتر است. ار ار سا ات 
سکوت بهتر است نه اینکه همه جا و در هر مورد سکوت بهتر باشد, زیرا 
که روشن است در خیلی از موارد سخن گفتن بهتر است, بلکه در بعضی از 
موارد گفتن واجب و سکوت حرام است. مثلا موقع تعلیم اصول و فروع 
دین, آمر به معروف نهی از منکر و در مورد پند و اندرز و ارشاد مردم به 
آنچه که مصلحت آنها است و ترویج دین و بیان مطالب دینی و شفیع و 
واسطه شدن برای موّمنین و انجام حوائج و نیازهای آنان که در این موارد 
سای ات اس ی سا وه صارمرس هس اسان 
است يا اینکه مقصود حالات این مردم عوام است که اکثر سخنان و حرف 
های مردم مربوط به مطالبی است که سودی به حال آنان ندارد یا اينکه 
این که اضار مرهظ بخ ان یاه است هص خکات عل ۱۱۳ کاتی) 
حدیبت هشام نقل شده که امیر مقمنان علیه السلام فرموده از 
چیزی از او سوال شد. پاسخ بگوید؛ هنگامی که دیگران از سخن گفتن 
عاجز و ناتوان شدند. سخنرانی و نطق کند؛ رای و نظری که به مصلحت 
باشید اظفار خن کند. بنن کی که این حضات ها در آم‌نانه امه 


نادان است. 
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کافی ول دا ضی ات من الم قرو ان روا ای کم 
یک صدقه ای است که به خود می دهی. سپس فرمود: هیچ بنده ای 
کند.(1) 


توضیح: هاء «فانها» مربوط به «امساک» است و تانیث هاء به لحاظ 
«خصله» يا «فعله» یعنی کار و يا صفت امساک است و يا به لحاظ مونث 
بودن, خبر است. و اینکه حفظ زبان را به صدقه بر خویشتن تشبیه کرده, 
از این جهت است که همان طور که صدقه برای فقیر نافع و سودمند 
است. سکوت هم مفید به حال انسان است و همان طور که صدقه دفع بلا 
می کند و موجب قرب به حق می شود, سکوت هم سپر بلا و مقرب است. 


و لا یعرف عبد...: با این جمله اشاره فرموده که ایمان به حد کمال نمی 
رسد. مگر در صورتی که زبان به مراعات حق استقامت داشته و از باطن 
محفوظ باشد, مانند غیبت. سخن چینی. فحش, دروغ. حرف باطل, فتوای 
به غیر حق, گفتن مطالب دینی طبق رای و نظر خود و امثال و نظایر آنها 
که شارع مقدس از آنها نهی فرموده. و این مطلب به این توضیح و بیان 
است که ایمان عبارت است از تصدیق خدا و رسول او و اعتقاد به حقائیت 
تمام آنچه پیامبر اسااق ضلی الم لض و اد آورده است. و این. اینمان 
مستلزم استقامت و راستی زبان است, یعنی اقرار به شهادتین و جمیع 
عقاید حقه و لوازم این عقاید و مستلزم حفظ زبان از انچه که سزاوار 
نیست و بدیهی است که لازم و ملزوم در استقامت باید هماهنگ باشند که 
حضرت با جمله دیگری همین حقیقت را فرموده (و لا یسقیم ایمان عبد 
حتی پستقیم لسانه) و علاوه بر این هر گونه مطالب باطل و خلاف را که بر 
زبان جاری می کند, مفاهیم این الفاظ داخل قلب می شود و نفوذ این ها 
رل با استکراز عقوت مان صافات رد 


2 کافی: از عبیدالله حلبی, از حضرتِ صادق علیه السّلام نقل می کند که 
دز تسیر آیهشریفه: ۱ لم بر الن الفی. فیل لهم کنوا اندییم ۱۱۵۱ را 


ندیدی کسانی را 
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که هه ان کفتمشته فا خست. از ک | ماریفت فرمودد ی 
السنتکم زبانهایتان را ) .(1 


توضیح. : آیه در سوره نساء و چنین است: وم بر لیا 


ات بن قیل هم کف 
نکم و آقیقوا اللاء آئو الْرُکاة فلمّا کیب الفتا |ذا قریق ,مهم 
یکشوی الّاس کته الله او اش حَشة و قالوا نا 4 م کشت غلنا تال 
لوا اکزتنا یی أجل قریب قُلّ متاغ الیا قلیل 
تَظلمون فتیلا.»( (12 (آپا ندیدی کسانی را که به ِ گفته شد؛ « [فعلا ] 
دست [از جنگ ] بدارید, و نماز رز برپا کنید و زکات بدهید», و[لی ] همین که 
کارزار بر انان فق ر شتد, بناعاه کرو‌هی از آنان از مردم [< مشرکان مکه ] 
ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسی سخت تر. و گفتند؛ «پروردگارا, چرا بر 
ما کارزار مقژر داشتی؟ چرا ما را تا مدذتی کوتاه مهلت ندادی؟» ۷ 
«برخورداری [از این ] دنیا اندک, و برای کسی که تقوا پيشه کرده, آخرت 
بهتر است, و [در انجا] به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد 
رفت.» 1 


۷ 
۱ 


19 
10 
۰ 


مفسران گفته اند؛ در مکه شریفه به آنان گفته شد دست خود را از جنگ با 
کفا ر باز دارید که من (پیامبر) فعلا مامور به قتال و جنگ با این ها نشده ام. 
ای که در خذیته متفرم دننتهر فتال به. آنان دآده شده ار فزدم ترتنن 
و وحشت برداشتند و از کشته شدن ترسیدند. مانند خوف از عقاب الهی 
بلکه شدیدتر از آن و چنین گفتند که خداوندا چرا دستور جنگ به ما داده 
ی 
اجل عادی خود و در تفسیر علی بن ابراهیم هم همین طور آمده است. 
در بعضی از اخبار آمده که این 1 دستور است برای 0[ 
زمان ظهور حضرت قائم علیه السلام تقیه نمایند. همان طور که حضرت 
صادق فرموده: «ايا راضی نیستی که اقامه نماز نموده و زکات خود را 
بدهی و از جنگ خودداری نمایید و داخل بهشت شوید؟» و از حضرت باقر 
علیه السْلام نقل شده که فرمود: «به خدا سوگند که شما شیعیان اهل این 
ایه هسبید. > و در پاره ای از اخبار امده. 
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«کُمَوا یک » یعنی در خدمت امام حسن علیه السّلام که هستید, از قتال 
خودداری کنید. « کیب عَلَیهمْ الْقتالْ» که در خدمت حسین علیه السّلام و در 
زمان او قتال مقرر شد تا زمانی نزدیک, یعنی تا خروج و ظهور حضرت 
قائم علیه السّلام که ظفر و پیروزی با او است. این روایت يا به عنوان 
تفسیر همان ظاهر ایه است - همان طور که در اول مطلب گفته شد - و یا 
به عنوان تفسیر بطن و باطن ایه است که ایه را با وضعیت شیعه در زمان 
تقیه تطبیق کرده اند و اين معنا نسبت به نگهداری زبان از جهت تقیه 
مناسب تر است. چون حال و وضع امیر مومنان علیه السّلام در اول امر و 
آخو کنو یت ات عرص خر جال. نامر ال الله له و الق رو 
ابتدای کار و زمان بودن حضرت در مکه و قتال نکردن با کفار از جهت 
نداشتن اعوان و انصار و آخر امر حضرت در مدینه که مامور به جهاد شد؛ 
چون انصار داشت. و همچنین است حال امام حسن علیه السّلام نسبت به 
صلح و سکوت و حال امام حسین علیه السّلام نسبت به جنگ و حال و وضع 
ائمه علیهم السّلام در تقیه و ترک جنگ, ولی حضرت قائم قتال می کند کند 
بتابزاین. آیه "شریفه. کرچه يم جال حضرت ر سول ناظر ودر آن.نازل. شنده: 
ولی از جهت پیدایش همان علل و اسباب, شامل تمام حالات ائمه علیهم 
السْلام می شود. 


و اما تفسیر حضرت صادق علیه السلام که بازداشتن دست را به حفظ و 


باز داشتن زبان - چه به عنوان تفسیر ظاهر و يا تفسیر باطن - به هر حال 
چند احتمال دارد: 


1 اینکه منظور از بازداشتن: دست از جنگ این باشد که از جنگ هو از آنخه 
که آزاد گذاشتن آن موجب باز شدن دست به جنگ می شود خودداری 
ِ و آن زبان است. چون اگر زبان آزاد باشد خواهی نخواهی بالاخره به 
منتهی خواهد شد. بنابراین چون حفظ نکردن زبان و مشاجرات لفظی 
به جنگ و درگیری منتهی می شود, پس نهی از قتال لازمه اش حفظ و 
بازداشتن زبان خواهد شد و نهی و منع از قتال و جنگ در حال صلح, لازمه 
اش مراعات تقیه خواهد بود. 
2) اینکه مراد و منظور از کف دست و خودداری از قتال. همان خودداری و 
حفظ زبان باشد از باب اطلاق و استعمال لفظ مسبب بر سبب. چون 
اعمال دست و 


ص: 410 


تعرض عملی یعنی قتال. مسبب از عمل زبان است يا اطلاق ملزوم بر 
لازم. چون لازمه عمل زبان با عمل دست است. 


3( اینکه مراد از دست واه زبان باشد, چون دست و زبان در فقوت و 
نیرومندی شبیه به هم و اينکه هر دو وسیله و ابزار جدال و درگیری هستند. 
له رت ای نی ماو وال هنال است وان 
وجه سوم ضعیف ترین وجوه و محتملات است, همچنان که وجه اول 


وگ سای اه وه اه یو مات مس ود هط 
زبان است.(1) 


توضیح: یعنی نجات مومن از هلاکت و مشعلات دنیوی و اخروی در حفظ 
زبان است. البته به عنوان مبالغه فرموده است., چون برای نجات. باید 
اعضای دیگر را (دست و پا. چشم و گوش. ۰ هم حفظ کند. و در بعضی از 
نسخه ها «من حفظ لسانه» آمده است, یعنی حفظ زبان از مهم ترین 
اسباب نجات است. مثل اینکه نجات منحصر در ان و سبب نجات انسان 
فقط حفظ زبان است. 


4. کافی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: حضرت ابوذر می گفت: هان 
ای محصل علم و ای دانشجو و طلبه ! اين زبان کلید و راهگشای خیر و 
کلید شر است. پس همچنان که طلا و نقره خود را مهر کرده و حفظ می 
کنی, زبان را هم حفظ کن.(2) 


توضیح: یا مبتغی العلم» یعنی ای طالب علم. در این حدیث ترغیب و 
تحریص است که سخن گفتن, باید نفع اخروی و با دنیوی هم داشته باشد 
که ضرر آخروی نداشته باشد و چون زبان مفتاح و کلید شرور است. پس 
باید زبان را در خزانه ای قرار دهی تا انچه موجب خسارت و هلاکت است 
بر زبان جاری نشود. همچنان که طلا و نقره را به مصلحت حفظ و بهره 
وری در صندوق و خزانه قرار می دهی و زبان سزاوارتر است, چون ریشه 
و اساس مصالح دنیا و اخرت زبان است و فساد زبان موجب فساد و تباهی 
هر دو جهان است. و در قاموس است: «ورق» بر وزن کتف و جبل, یعنی 
سکه های نقره که جمع ان «اوراق» می شود. و در مصباح به 
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اين تعبیر آمده: «هو النقره المضروبه او غیر مضروبه». یعنی ورق به 
معنای نقره است:, چه مسکوک بااشد چه صورت شمش. فارابی گفته : 


«ورق» یعنی درهم ها (سکه های نقره). 


در نهج البلاغه امیر مومنان علیه السّلام فرموده است: سخن در اختیار و 
دربند تو است تا وقتی که آن را نگفته ای. ولی پس از انکه ان را گفتی, تو 
دربند ان خواهی بود. پس زبانت را حفظ کن. همچنان که طلا و نقره خود 
جلب نقمت و بلا می گردد.(1) 


۳ کافی: حضرت صادق علیه السلام ر وای یت کرده که حضرت مسیح علیه 
السْلام می فرمود: سخنان شما در غیر ذکر خدا زیاد نباشد. چون کسانی 
که در مورد غیر ذکر خداوند زیاد سخن بگویند. دل های آنان دارای قساوت 
و سختی می شود ولی متوجه نیستند.(2) 


توضیح . قساوت قلب عبارت است از غلظت و سختی و سفتی دل, به 
طوری که از فراگیری و پذیرش حق امتناع دارد, مانند سنگ سختی که آب 
از آن-غنهر می کند و هیچ توقف و ایستادن در آن ندارد. و این حدیث دلالت 

بر اين دارد که سخن گفتن زیاد, حتی در رابطه با امور مباح و غیر حرام؛ 
ی و اما سخن گفتن در امور باطل و حرام و 
نابجا, اندکش هم مانند زیادش در ممنوع و حرام بودن و در اثرش که 
قساوت قلب است مساوی است. و شاید اين, حدیبت اشاره ای باشد به 
اين آیه شریفه که می فرماید: « قمَن شرع ال صَدَرَة للاْلام قَهُو علی 
تور من یه قویّل للفاسته فلوم من ذکُر الله نک فی صَلال مٌیین.»(3) 
و ۱ ۰ 
اسلام عنایت فرموده که در نتیجه دارای نور آلهی است (با دیگران مساوی 
است؟) پس وای به حال کسانی که دل هاشان نسبت به ذکر الهی دارای 
قساوت است و متاثر و پذیرای حق نیست که آنان در حصراهی روشنی 
هستند. ) بیضاوی در تفسیرش ؟ 
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است که آننق. ایة شریفه درباره حضرت حمزه و علی علیهما السلام از یک 
ها تیه را ره 


عضوی از اعضای جسد. با ذلت و التماس با زبان صحبت می کنند و می 
کید که هروا پم دا بت کید کف‌ها فر راطق با ماب و عقات قرو 
(2) 


توضیح: در نهایه اللفه است که در حدیث خدری (ابو سعید) آمده: هنگامی 
که صبح کند انسان, اعضا همگی با ذلت و خضوع رو به زبان می کنند 
(تکفر اللسان). معنای «تکفیر» این است که انسان منحنی و خم شود و 
یزاوها ات یا تا مها روا 
کنند و چنین ادامه داده: «نشدتک اللّه و الرحم». یعنی تو را به خدا سوگند 
و به خویشاوندی, _ سوگند. «یقال نشدتی اللّه و انشدکی اللّه و بالله و 
ناشدتک للّه و باللّه .۰ که همه این الفاظ به معنای سوگند دادن است. 
اينکه دو مفعول گرفته است (ع: اللّه), مه و و وت ی 
معنای «ذکرت» را متضمن شده است. و اما تعبیر به اين لفظ «انشدتک 
باللّه» خطا و غلط است. (پایان نقل قول) 


و ضمنا عثل اینکه صحبت اعضا با زبان: ظاهرا با زبان خال باشتد و کنايه از 
این است که عذاب و عقاب اعضا, در آثر کنترل نشدن زبان است. و ذر آن 
استعاره تفای است و این گفته که: «آن نعذب», گوبا تقدیری در کلام 
است, یعنی «تکف نفسک من ان نعذب فیک», یعنی به سبب تو. 


ای ی ای مسا الا رو سای اسان نز بر 
صبحگاه بر تمام اعضا و جوارج اشراف بیدا مي کند و می گوید ِِِ 
چطور است؟ پاسخ می دهند: ما خوب هستیم, اگر تو ما را رها نمایی ! 
و و تا ار 
تو است.(3) 
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توضیح: اشراف زیان کنایه است از تسلط زبان بر اعضا (حاکمیت او است 

بر آنها). لفظ « منصوب است به فعل مقدر (اتق يا احذر) و تکرار 
هم برای تاکید است. و انحصاری که از کلمه «انما» استفاده می 
شود, به عنوان غالب است. خلاصه اینکه عمده عامل در واب و عقاب 
زبان است. 


ا هزرل ی الم طانمه د اهر ید رات 
توصیه و موعظه کرد. حضرت فرمود: زبانت را حفظ کن ! عرض کرد: دیگر 
را تا فص نم تا رت 
فرمود: زبانت را حفظ کن ! وای بر تو! مگر به جز محصولات زبان چیز 
دیگری فردم را بة ضورت. در آتش می افکند:(1) 


توضیح: در روایات اهل سنت هست که آن شخص معاذ بن جبل بود که 
خدمت حضرت شرفیاب شد. و لفظ «ویح» به عنوان منادی بودن منصوب 
است که اکثرا و در بسیاری از موارد حرف ندا (یا) تصریح شده و امده و 
ندا, از جهت تعجب است (ای وای بر تو!) و علت تعجب این است که ان 
شخص چگونه اين سفارش و توصیه حضرت را کوچک و ناچیز شمرده و 
اکتفا به آن نکرده و درخواست موعظه و توصیه دیگری می کند. و در کتاب 
نهایه ات که «ویجت امد ای است که در مورد دلسوزی بی گناه و بدون 
تقصیر در معرض هلاکت قرار گرفته می شود. «ویح» یعنی ای بیچاره ! و 
در مورد مدح و تعجب هم گفته می شود. و نصبش بنا بر مصدریت است و 
نیز گفته است: در حدیت آمده است «و هل یکب الناس» و تا آخر حدیت. 
«حصائد السنتهم» یعنی آن سخنانی که با زبان خود آن را منظم و دسته 
بندی کرده که در آن سخنان خیر و سودی نیست. «حصائد» جمع «حصیده» 
است, یعنی درو شده از زراعت که سخنان را تنیبه انه. آزده درویده و 
دسته شده کرده است و زبان مانند داس که محصولات لفظی را چیده و در 
کنار هم قرار داده است. 


و در کتاب قاموس گفته است: «کبه» یعنی وارونه کرد و به زمین زد و 
«أکبه» هم چنین است. و «کبکبه فاکب» او را انداخت., او هم افتاد که هم 
لازم و هم متعدی 
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استعمال می شود. و راجع به لفظ «مناخر» گفته است: «منخر» به فتح 
میم وه ۶و به کر هر (و و وه طی هن دی که اينق به ورن و ان ورن 
تفر رن رن برای و[ دن انس به عنوان غالب و مبالغه  ِ‏ 
این حدیبت اشاره به این آنه 2۱ «قکَیْکبوا فیها هم 
الغاژون. 6( (انان و کمراهان در انش آفکندم شدند: 4 و.ذر اخبار 7 
که «غاوین» کسانی هستند که در مقام سخن دم از عدل و داد می زنند, 
ولی عملا بر خلاف عدالت رفتار می کنند. 


9- کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: هرکس سخذش را از عملاش به حساب نیاورد, خطایای او 
بسیار و عذابش اماده می شود.(2) 


توضیح: «من لم یحسب» از باب نصر و از ريشه حساب يا بر وزن نعم از 
ريشه «حسبان» به معنای ظنْ و کمان است و احتمال اول روشن تر 
است. و این جمله ری است بر انچه که به وهم اکثر مردم از خواص و 

عوام می آید که فر کار کفی هر بسک و لذا سفن ال کر ور 

به زبان آوردن اتوا سین ها سوت و جسارت دارند, با اینکه اکثر انواع 
کیفر و معصیت از سوی زبان است. چون زبان در هر موجود و موهوم و 
معدومی قدرت تصرف دارد و باز در عقلیات و خیالیات و شنیدنی ها و 
بوییدنی ها و دیدنی ها و چشیدنی ها و لمس شدنی ها, دست دارد. 


در نتیجه دارنده اين گمان باطل باکی ندارد که در موارد باطل و دروغ, از 
این امور سخن بگوید و در نتیجه از هر سوی خطا و گناهی بر او جمع شود 
و گناهانش بسیار گردد. و امّا غیر از زبان, گناهش نسبت به زبان کم است. 


چون گناه گوش جز شنیدنی ها و گناه چشم جز دیدنی ها نیست و بر اين دو 
دیگر اعضا و جوارح را قیاس کن. 

و منظور از حضور کیفر زبان؛ حضور اسباب پدیدآورنده این کیفر است و 
گفته شده: تنها کیفر زبان حضور دارد, جون در بیشتر مواردی که فرد از 
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پشیمان می شود پشیمانی برایش سودی ندارد و باز به اين دلیل که کمتر 
سختی. است. که ابر اذی. به: ان بباشده به خصو‌ض. احر زیاد سخن بکونده 


0 کاقیت اعام او میم ام فرعنه رل عدارصی المع و 
آله فرمود: خداوند زبان را به کیفری عذاب می کند که هیچ یک از اعضا و 
جوارح را آن گونه کیفر نمی دهد. زبان گوید: پروردگارا! مرا به گونه ای 
عذاب کردی که چیزی را این گونه عذاب ننموده ای؟ خداه ند به او می 
فرماید: واژه ای از تو سرزد و به شرق و غرب عالم رسید و خونی که 
خداوند ریختن ان را حرام کرده, ریخت و باز مالی را از بین برد و ناموس 
حرامی را پرده درید. به عژت و جلالم سوگند تو را با کیفری عذاب می 
فا و ای هار را ان او ۱ 


توضیح: «خرجت منک کلمه» یعنی فتوای باطل یا اعم از فتوای باطل و 
حکم های صادره از سوی پادشاهان و دیگران و دیگر چیزهایی که سبب این 
کارها می گردد. «من جوارحک» با مضاف مقذر است, یعنی از جوارح 
صاحیت با اضاقهجوا رخ به زبان از ساب محاورت و فلاشست است با اشاره 
تب کیت سای اعصاه ور مش ال استر ول اما ان بر 
می رود که خداوند حیات و شعور و قدرتی به زبان و سخن می دهد همان 
گونه که درباره گواهی دادن اعضا و جوارح گفته شده است. 


1 افن: سول عدا صلی الله علبه: و اله: فرهودد احر ذر خهزری بدیمتن 
باشد, همان زبان است.(2) 


توضیح . : «شوم» در اصل با همزه است و گاه تخفیف داده می شود بلکه 
غالبا چنین است, ولی جوهری و فیروز آبادی تنها «شوم» را با همزه آورده 
اند. جوهری گوید: «شوم» نقیض یمن است. گفته می شود : «رجل ۰ 
و مشووم» (مرد بد یمن) و «قد شأم فلان علی قومه یشامهم», زمانی که 
شوّم و بدیمنی را به آنان بکشد. «و قد شثم علیهم فهو مشووم», زمانی 
که شوّم و بدیمنی بژات آنان باشد. (پایان نقل قول) 
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و در نهایه گوید: در حدیث است که اگر در چیزی شوم باشد, در سه چیز 
است: زن, خانه و اسب. منظور این است که اگر چیزی که بد باشد و از 
عاقبتش ترس باشد. سپس گوید: واو در شوّم با همزه است, ولی تخفیف 
داده شده و واو شده است و تخفیف غالب بر آن است تا آنجا که با همزه 
نیامده است و شوم ضذ یمن است و گفته می شود: «تشامت. بالشی و 


تیهنت به.» 


مولف: شدایتی که تمایه اور دم در طرق شیعه نیز آمده است. بنابراین حصر 
در روایت زبان. حصر نسبی است و نسبت به اعضای انسان است و کثرت 
بدیمنی زبان به دلیل کثرت ضررها و مفاسدی است که بر زبان بار می 
نو و قبلا دوباره ای دفیه ززند. 


2 کافی: حص رت رضا علیه السلام می فرمود؛: در زمان بنی اسرائیل 
چنین بود که اگر کسی می خواست در زمره عبادت کنندگان باشد, لازم بود 
اول مدت ده سال صمت و سکوت اختیار کند.(1) 


توضیح: منظور از سکوت. یعنی سکوت از حرف ها و سخنان غیر مناسب و 
بی فایده. و علت این سکوت طولانی این بود که صمت و سکوت., ملکه و 
یک حالت راسخ در او باشد. سیس مشغول به جدیت و کوشش در عبادت 
ک او ای ار ما و ات تن 
سکوت طولانی, برای اندیشیدن در معارف یقینی و فهم علوم و مطالب 
دینی باشد تا در جهت علمی به حد کمال برسد و شایسته مقام تعلیم و 
ی 
که در مقام علم و عمل, از خطا و لغزش ایمن باشد و پس از این شروع 
در انواع عبادات نماید که من جمله از آنها هدایت و تعلیم و تکمیل مردم 
است. همان طور که از امیر مومنان علیه السْلام نقل شد که فرمود: هر 
سکوت و خآهوشی. که دز آن تفکر و اندیشیدن نباشد, سهو و غفلت است. 
و امام هفتم علیه السلام فرمود: طریق تکمیل عقل تفکر و اندیشیدن 
اسنه ۵ فان کر مت و سکت است. و اال این رات سار 


است. 
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و اين توجیه و بیان که از روایت شد را ندیدم که کسی قبل از من گفته 
باشد, گرچه از عنایات و فضل الهی که مالک فیض انب پيشتر ان 
مطالبی که در این کتاب در شرح احادیث گفته ام همین طور است. (از 
فیوضات و الهامات الهی است و از دیگری نگرفته ام). 


کافیة امام شم علیب اللام فرموه سل خدااصلی الم غلیه و 
اله می فرمود: کسی که سخن خود را جزء اعمالش بداند. سخنش کم 
خواهد بود, جز در مواردی که مفید به حالش باشد.(1) 


توضیح: «غفار» مانند کتاب قبیله ای از عرب است. «من رای موضع کلامه 
من عمله», هر کین جایگاه سخنش را در میان سر ببیند 3 بداند, 
ار 0 
جزو اعمال محسوب می شود و در مقابل آن کیفر و پاداشی دارد. و شاید 
معنای اول بهتر باشد. و ممکن است که هر دو معنا در این جمله باشد. 
یعنی متوجه هر دو قسمت باشد. «فیما یعنیه», یعنی آنچه برای او مهم و 
مفید است. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: در حکمت و اندرزهای آل 
داود چنین امده است: بر شخص عاقل و خردمند لازم است که نسبت به 
زمان خود شناخت داشته و مشغول به خود و کار خود و نگهدارنده زبان 
خود باشد.(2) 


توضیح: منظور از «حکم ال داود» کتاب مقدس زبور است يا اعم از زبور و 
انچه که به عنوان حکمت و موعظه از حضرت داود و خاندانش صادر شده 
است. شناخت زمان یعنی شناختن اهل زمان تا دوست را از دشمن و 
گمراه کنندگان را از ارشادگران بشناسد و بفهمد که از چه کسی باید 
متابعت و پیروی و از چه کسی باید مفارقت و دوری کرد تا در امور دنیوی 
و دینی خود فریب نخورد و موارد تقیه و معاشرت و کناره گیری, دوستی و 
دشمنی را کاملا تشخیص دهد. و در حدیت آهوخ «العالم بزمانه لا نهجم 
علیه اللوابس», کسی که دانای به اوضاع و احوال زمان خود 
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باشنده پيشتهاد‌های فر بیکاران او زا کول تمی زند. و در خدیت دیکگر آمدم که 
موّمن باید هو ار اعد 0 ۰ 0۴ ۱ موق رین افراد 
نماید. بنابراین باید زبانش را حفظ کرده و اهل زمان و مردم را خوب 
بشناسد. 


جمله «مقبلا علی شانه» یعنی هميشه مشغول بهخ اصلاح خود و 
حسابرسی کارهای خود و معالجه دردهای خود و دستیابی به منافع واقعی 
خود باشد و از انچه موجب پستی و ذلت می شود و باعث ضرر و زیان به 
روح باشد, اجتناب کند و عمر گرانمایه را در امور بیهوده و غیر مفید صرف 


جمله «حافظا للسانه» یعنی از سخنان لفو و بیهوده زبان را حفظ کند., 
همان طور که امیر مومنان علیه السْلام فرمود: «وقتی عقل انسان کامل 
باشد. سخنش کم خواهد شد.»(1) 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بنده موّمن مادامی که 
به صحبت و سخن کرد يا جزو نیکان يا جزو بدان نوشته می شود. (2) 


توضیح: جزو نیکان شدن با از جهت ایمان او است يا از لحاظ سکوت او, 
چون سکوت خود از اعمال صالحه است. همچنان که ناظران و 
معناکنندگان این حدیت اظهار نظر کرده اند. ولی وجه اول بهتر است. 
گرچه اکثر علما؛ تفطن و توجه به آن نداشته اند. چون حدیث حالت تکلم و 
سخن گفتن را منحصر به دو حالت می داند (يا محسن يا مسییء یا دارای 
پاداش با دارای کیفر). و بنا بر معنای دوم انحصار به این دو حالت صحیح 
نیست, چون ممکن است سخنان مباح بگوید که نه پاداشی دارد نه کیفر, 
یعنی نه محسن است نه مسیی. مگر اینکه مراد از مسییء کسی باشد که 
احسان و نیکی نداشته باشد, گرچه مشغول به مباح باشد که این معنا بعید 
است, چون مسییء به کسی می گویند که عمل حرامی را انجام دهد. و 


اک ایو 
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اک ال وی ان ما اک سا اس وف 
شود, چون موّمن هست پس ثواب ایمان را دارد, کیفر سخن حرام را هم 
دارد. پس لازم می اید که در حال تکلم و سخن هم محسن باشد (از لحاظ 
داشتن تواب اصل اهان) هم مسبت (ار تحاضا کیعر داشتن سکن حرام): 
بنابراین آن تردیدی که در حدیث امده صحیح نیست (یعنی در حال تکلم یا 
محسن است يا مسیی) پس این معنا هم با متن حدیث مطابق نیست. 


و اما پاسخ این اشکال این است که امکان دارد مقصود از محسن. یعنی 
کسی که عمل نیک داشته. بدون اینکه دارای عمل زشت باشد, کما اینکه 
ظاهر هم همین است. بنابراین تقابل این دو صحیح است. علاوه بر این 
استمرار ثواب ایمان در حال معصیت و گناه ممنوع است که انسان در حال 
معصیت و حین اشتغال به عمل گناه, دارای ایمان قلبی و استحقاق واب و 
پاداش ایمان را داشته باشد. مورد قبول نیست. بنابراین نمی شود که در 
حال معصیت هم محسن باشد هم مسی ء. 


و در آن حدیبت اشاره به این مطلب شده که فر مود: «زناکار در هنگام 
عمل زنا دارای ایمان نیست »> و مانند این حدیث که بعضی از انها قبلا نقل 
شد. و امکان دارد که این معنا نی از وجوه و احتمالات باشد که در این 
ِ داده می شود. و همین است علت آن مطلبی که در اخبار آمده که 

تا ات ات اس ای و ال رات کر ات 
چون ثواب علم و ایمانش ادامه دارد و عملی که موجب بطلان علم و 
ایمان شود. صادر نشده است. 
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باب هفتاد و نهم : گفتار خوب و برخورد نیک با مردم و تفکر و اندیشیدن در سخنان و آنچه که 
انسان می گوید 


- و فُولوا لِلّاس خشنا.(1) 


و با مردم [به زبان ] خوش سخن بگویید. ) 
- قْل لعبادی یَفُولْوا ای هی آأَحسَنْ ار السَیّطان بیرغ بَيْتهْمْ ان السَبّطانَ 
کان للانسان عَدُوّا مقیینا(2) 


و به بندگانم بگو: «آنچه را که بهتر است بگویند», که شیطان میانشان را 


- و اذا خاطَتَهْمْ الجاهلون قالوا سَلاما؛(3) 


دهند. 4 


- و ذا سَمغوا اللْعْوَ آَغرضوا عَلة و قالوا نا آغمالْنا و لَکُمْ أَغْمالْکمْ سَلامٌ 
عَیِکم لاتبتفهی الجاهلین.(4) 


(و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و می گویند: «کردارهای ما از 
آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شماء جویای [مصاحبت ] 


نادانان نیستیم. » 1 
خر 2121 


1- . بقره / 63 
2 . اسری / 53 
3- . فرقان / 63 
4 . قصص / 5 


- ی ها الذین آمَئوا الوا ال و قولوا ول" سییدا" بُضلخ لکُمْ أَعُمالَکُمْ و 
تفر کم ذویَکْم.(2) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید. 
تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید. و هر کس 
1 


و قولوا لاس حسْناً: امام علیه السّلام فرمود: یعنی با همه مردم چه مومن 
و چه مخالف گفتار نیک داشته باشید, اما با مومن با یک چهره باز و 
خوشحالی و محبت. و اما با مخالف به منظور جلب او به طرف حق و 
فا ار مایا مت را کح ان اس مارا 
را انا هس ار 
که تفضیلاش در باب تقیه خواهد امد.(2) و در کافی و تفسیر عیاشی راجع 
به این آیه شریفه از حضرت باقر علیه السلام نقل شده که: به مردم 
بهترین گفتاری که توقع دارید به شما گفته شود بگویید. 


و در کافی از حضرت صادق علیه السّلام است که فرمود: در حق مردم به 
جز خوبی نگویید, تا وقتی که بدانید قضیه از چه قرار است. در توضیح 
فرموده حضرت گفته شد: یعنی تا وقتی که درباره دیگران خیری را سراغ 
دارید, به جز خیر نگویید, ولی وقتی که کاملا روشن شد که هیچ خیری در 
آن ینت و عبات درون آنها برای شما مکشوف گشت., به طوری که 
کوچک ترین شک و تردیدی باقی نماند, در این صورت مانعی ندارد که در 
حق آنان خیری تست و افظ ها معکن انشت عضو له باشد با عرا 
استفهام با برای لفظی که شرح<ش لازم نیست. و علی بن ابراهیم (صاحب 
تفسیر) گفته که اين ز اه به مود تال ده فلی به: له آس ‏ فاویا۱ 
الفسر کین عیت» وی هویم ۱2۱ زو هر عا که.به. مشرکین. دستت: باخنید 
آنان را 


ص: 422 


1 اجزات 707 71 


۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 353 
3- . توبه / د 


بکشید + منسوخ شده است. یعنی با این قوم یهود نه تنها گفتار نیک نداشته 
باشید, بلکه چون از عناد و لجاج دست برنمی دارند, اکنون هر جا که آنها را 
یافتید بکشید. ۵ کر شنت ختین. کفته. نود کق. آین. آبه .ور آنن.دصستهور. 
نسبت به بهود و اهل ذمه منسوخ شده, ولی در حق سایر مردم همچنان 


روایات: 


زیاد شدن مال و فراوان شدن رزق و تاخیر اجل می شود و انسان را 
داخل بهشت کرده و باعث محبوبیت در نظر خاندان خود می گردد.(1) 


2 امالی: امیر مقمنان علیه السلام به نوف (یکی از اصحابش) فرمود: ای 
نوف ! گفتارت خوب باشد تا مردم تو را به نیکی و خیر یاد کنند.(2) 


۳ ۳ شدم و گروهی از بت ۳ شنیدم که حضرت 
فرمود: هان ای شیعیان ! شما باید زینت ما باشید و مبادا رفتار شما چهره 
زیبای ما را زشت نشان دهد! به مردم گفتار نیک بگویید و زبان خود را 
حفظ کنید و از سخنان زیادی و زشت خودداری نمایید.(3) 


امالی طوسی هم چنین نقل کرده است.(4) 


4 امالی: امير مومنان علیه السلام فرمود: کسی که در سخنان خود حدود 
سخن را مراعات نکند, در کلامش سخنان زشت اشکار خواهد شد.(ظ) 


د‌. علل الشرائع: امیر مومنان علیه السلام فرمود: سخن خیر و خوب 
بگویید که به این صفت معروف می شوید و عمل به خیر کنید تا از نیکان و 
اهل خیر باشید.(6) 


ص: 423 


1 خصال :317 :امالن ضد وق * 12 
2 . امالی صدوق: 174 

امالف ضنو ی 327 

2 امالی ظوننی 2 :55 


5 . امالی صدوق: 264 
6 اسالی دی 2172 


60. علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فر مود: ممکن است از دهان 
یکی از شما یک کلمه زشتی بیرون آید که باعث خطر جانی برای او شود. 
پس لازم است به دنبال آن سخنی بگوید که جبران نماید تا آن سخن اولی 
فراموش شده و جانش محفوظ گردد.(1) 


7 محاسن: حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که امیر مومنان 
علیه السلام فرمود: سه چیز از درهای نیکی است: سخاوت نفس, کلام 
خوب, صبر و پایداری در برابر مشکلات و ازارها.(2) 


89. محاسن: حضرت صادق علیه السلام. از اجداد طاهرینش, از رسول خدا 
ضلن: الا علیهه الهعل من کید که ره سوگند به. آن: خدایین که خانم 
در دست او است. بهترین انفاق و بهترین سرمایه گذاری که مردم دارند, 
سخنان خوبی است (که موجب محبت و وحدت آنان می شود) و محبوب 
ترین چیزها است.(3) 


9. محاسن: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که امير مومنان علیه 


السْلام فرمود: سخن خیر بگویید تا معروف به خر شوید و عمل به خیر 
کنید تا از اهل خیر باشید.(4) 


تا ماه سول سای ات عایت چاه سود وا رت ند 
بنده ای را که سخن خوب بگوید تا بهره مند شود يا سکوت کند از گفتار بد 
تا سالم بماند.(2) 


1 تحف العقول: حضرت عسکری علیه السلام فرمود: قلب احمق و 
نادان در دهان او است و دهان حکیم و دانشمند در قلب او است.(6) 


ص: 424 


1- . علل الشرایع 2 : 443 
۰.۰2 محاسن 1 : 66 

3- . محاسن 1 : 66 - 79 
4 . محاسن 1 : 66 - 79 
5- . محاسن 1 : 66 - 79 
6- . تحف العقول: 368 


12 محایسن: شخصی مهار مرکب رسول خدا را گرفت و سوال کرد: پا 
رسول للّه ! کدام عملی افضل اعمال است؟ فر مود: غذا دادن به دیگران 
و سخن خوب گفتن.(1) 


13 خصال: حضرت صادق, از پدرش علیهما السّلام نقل می کند که درباره 
آیه شریفه «و قولوا للناس خسنا» فرمود: این ایه درباره اهل کتاب (یهودٍ و 
نصاری) نازل شد, رولی بعچا با نژول این آیه منسوخ شده است : «قایلوا 
الذین لا تون بالله لا بالیِوم لاخر و لا بْحرْمُونَ ما حَرَّ ال و سول و 
لا یَدیتُون دین الْحَقَ من الذین وا اَکتات حد حتی بعطوا الجزیه عن ید و هم 
صاغژون.»(2) اتید با اهل کتاب که انمان به خدا مرمر فیافت :دار ند. و 
آنچه را که خدا و رسولش تحریم می کنند حرام نمی شمارند و معتقد به 
دین حق نیستند. با آنان نبرد کنید تا وقتی که با دست خودشان در کمال 
ذلت و حقارت جزیه و مقرری سرانه بپردازند. 3(1) 


4. تهذیب: ابی علی نقل می کند که: خدمت حضرت صادق علیه السّلام 

بودیم. شخصی از یاران عرض کرد: فدایت شوم م ! آیه 5 فولوا لاس 

1 نه, مقصود 

این افیته که وید «سخند. سل الله. علی, الله علبه و علف. ال 
بیته.»(4) 


توضیح : : ظاهرا حضرت این مطلب را به عنوان مثال فرمود و منظور تاویل 
آیه است که غرض از آیه, بیان حقایق و گفتن امور حقیقی و واقعی برای 
مردم است. و یا مقصود از «ناس», انسان های حقیقی است که عبارت از 
انبیاء و ائمه علیهم السّلام باشد (یعنی راجع به آنان سخنان حق و خوب 
بگویید), همان طوری که در تفسیر آیه شریفه آفیصوا ع یت آفاض 
الٌاس»(5) (در عرفات آن طوری که مردم 


ص: 425 


1- . محاسن 1 : 455 

2- . توبه / 29 

3- . خصال: 275 

4- . تهذیب الاحکام 3 : 3 47 
5- . بقره / 199 


(ائمه علیهم السّلام) کوج می کنند شما هم کوج کنید. ) علی ای حال به هر 
یک از دو فرض که گفته شد, این تفسیر بطن آیه است و در مورد غیر تقیه 


ست . 


5. تفسیر عیاشی: پرید نقل می کند که: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم: من غذا و طعام به کسی می خورانم, ولی ان سائل را 
نمی شناسم که مسلمان است با نه. حضرت فرمود: تا وقتی که وضعش 
برای شما روشن نیست که دوست است یا دشمن, غذا و طعام به او بده 
که خداوند متعال می فرماید: «و فُولوا لِلتّاس خسنا.»(1) 


توضیح . شاید منظور این باشد که با توجه به اينکه گفتار نیک و برخورد 
خوب با آنها مطلوب است. اطعام و غذا دادن به آنها بطریق اولی مطلوب 
ات خن این کار اضان ری اسف انکه سان اه نوا ار ع 
رمع اسبحاو است, بعی این دارای حسن, و غوتب اشت با اینکه این لب 
تاویل و تفسیر دیگری است برای این اند شریفه, یعنی نسبت به مردم 
خوش بین باشید و تا وقتی که یقین ندارید, نسبت کفر و مخالفت , به آنها 
ندهید. 


0 تفسر ناش غیدالله: بو سان اد خضرته صادق عليه التام تفن 
می کند که گفت: شنیدم که حضرت فرمودی تقوا داشته باشید و با کلمات 

و سخنان زشت مردم را بر خود مسلط نکنید که خداوند متعال می فرماید: 
5 قولوا للناس خسنا.»(2) 


ص: 426 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 66 - 65 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 66 - 65 


باب هشتادم : فکر و اندیشیدن و پند و اندرز گرفتن از عبرت ها. 
. ,م- و لا ی ی ارو رل . ۳ ۳ 
- کذلک یبین اللهٌ لکمّ الایاتِ لعلعم تتفکژون فی الدنیا و الاخرو.(1) 


[اين گونه, خداوند آنات: اخود.زا زا ها رشن هی ردان باشنه که خر 
[کار] دنیا و اخرت بیندیشید. ) 


- و ما بَدَکر الا أُولوا الأباب.(2) 

و جز خردمندان, کسی پند نمی گیرد. 

- ان فی لک آعترة لأْولی الصا .(3) 

[یقیناً در اين [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی است. ) 


قذٌ حَلّت من فلکم ستن قسیژوا فی الأَرْض قاظروا کف کات عاقبَة 
الفکشین.(4) 


(قطعا" پیش از شما سئت هایی [بوده و] سپری شده است. . پس, در زمین 
بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟ 4 


و یِتقکرّونَ هی حَلْقٍ السّماوات و الأرْض ربٌنا ما حَلَفّت هذا باطلا.(5) 


و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند [که: ] پروردگارا, این ها را 
بیهوده نیافریده ای. 1 


- فْل سیژوا فی الأَرْض نم الوا کیت کان عافبَة الْمَکَذیین.(6) 
طر 427 


1- . بقره / 219 - 220 
2 . بقره / 269 

3-. ال عهران 7 13 

۰-4 آل عمران / 137 
5-. آل عمران / 191 


6- . آنعام / 11 


(بگو: «در زمین بگردید, 1 گاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه 


بوده است؟» 1 

4 مایت الذین توق و لافس عم اه بر اه خفن 111 
[تنها کسانی [دعوت تو را] اجابت می کنند که گوش شنوا دارند, و [امّا] 
مردگان را خداوند [در قیامت ] بر خواهد انگیخت سیس به سوی او 
بازگردانیده می شوند. ) 

+ فل قل وی الا عمی: ۶ التضیه | قلا تون (2) 

ایک ایا باستا و نضا یکسان اشفت ۱ ابا تفکر تفی کنیده ۱ 

- ذلکُمْ وصَاكُم به لَعلکُمٌ تذکژون.(3) 


زاين هاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است: باشد که پند 
گیرید. 4 


- قلیلا ما ند کرو.(4) 

[چه اندک پند می گیرید !) 

- قاقضص الْقَصص لَعلَهمْ یَتقکَون.(5) 

انس ات سای را ای انا ]کات کن شاه که آیان خی ۱ 


ول تلطژوا فی لکوت الشّماوات و الأرّض و ما خلَق ال من شت : و 
ان عغسی ان تکون قد آفتنت اجلهَم فبای حدیتِ بعده وّمتون. 6(۰) 


(آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است 
ننگریسته اند و اینکه شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد؟ پس به کدام 
سخن, بعد از قران ایمان می اورند؟ 1 


ص: 428 


1- . آنعام / 36 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


آنعام / 50 
آنعام / 152 
اعراف / 3 
آعراف / 176 
اعراف / 185 


۶ و 


ِ ان الذین وا |ذا مسقد مَسَهُمٌ طایْفٍ من السّیّطانِ کرو قاذا هم مبصرون. 5 


اتوانام وتف ون ۳ لا 1 


(در حقیقت. کسانی که [از خدا] پروا دارند, چون وسوسه ای از جانب 
شیطان بدیشان رسد آ[خدا را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند. و یارانشان 
آنان را به گمراهی می کشانند و کوتاهی نمی کنند. 1 


- گذیک فص ایا لقَوّم یتقکُژون.(2) 


این گونه نشانه ها [ی خود] را برای مردمی که انديشه می کنند به 
روشنی بیان می کنیم. 1 


- قَالظة کیت کان عاقبه الند رین (2) 
[پس بنگر که فرجام بیم داده شدگان چگونه بود. ) 


- فلٍ انظوا ما ذا فی السّماوات و الأرْض و ما تغْنِی الأیاثْ و اد عَن قَوّم 
لا یُوْمنُونَ.(4) ۲ 


([بگو: «بنگرید که در آسمان ها و زمین چیست؟» و ژلی ] نشانه ها و 
هشدارها؛ ۱ 


- أقلم یسیژوا فی الأرْض قیتظَرُوا یف کان عاقتَة الذین من َتلهم.(5) 


(ایا ذر زمین. نگردیده اند تا فرجام کسانی: را که. پیش از آنان بوده. اند 
بنگرند؟ 1 


- َقَ کان فی قضصهم عبر لأولی الألباب(6) 

مد ای کر سر وت آانسسا ردان یی اسر 1 
- ان فی ذلک ایا لِقَوّم یِتقکرُون.(7) 

ص : 429 


1-. آعراف / 201 - 202 


2 
3. 
1 
5 
تست از ( 
7 


یونس / 24 
یونس / 73 
یونس / 101 


رعد / 3 


(قطعاً در این [امور ] برای مردمی که تفکر می کنند نشانه هایی وجود 


دارد. 4 
ان فی ذلک لیات للفْتَوِسَمینَ. و لها لیسییل مفیم. ان فی ذلک لایة 
لِلْمَوْمنین.(1) : 


(به یقین, در این [کیفر ] برای هوشیاران عبرت هاست. و [آثار] آن [آشهر 
هنوز] بر سر راهی [دایر] برجاست. بی گمان, در اين برای موّمنان عبرتی 
است. 


- ان فی ذلک یه لقَوّم یِتفکژون.(2) 

اقظفا در ام ها نر ای مندنتی که آتدشه میت کته تشانه آق است؛ 1 

- قیبیژوا فی الَرَض قانْظروا کیت کان عاقتة الْْکَدیین.(3) 

[بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 


است. 

- قلْ أ قلا تدگرژون.(2) 

[بکو: خبتین ابا غبرنت نمی کیرید؟» :1 

- و له صّفناة تیم لیکو قآبی ات الّاس الا کُفُور(5 


و ۳ 1 2 فان آیان وتا حون صساخیم اوه بیدا کف و. الی] 


مد اذا دُکژوا بآیات رهم لَغ بَیژوا علنها ضقّا و غقیانا(6) 


[و کسانی انذ که چون به. آیات پروردکارشان تدکر دادم شونده کر و کور 


- قلیلا ما تدَکرون.(7) 


430 : 


, حجر / 75 - 77 
نان ۲۱۳ 

, نحل / 36 

. موّمنون / 686 
. فرقان / 50 

. فرقان / 73 

. نمل / 62 


- قُل سیژوا فی اأْض قانْظروا کف کان عافبَة الْمُجْرِمینَ.(1) 
[بگو: «در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است.» ) 


- فل_سیژوا فی الأََض قانظروا کیت بدا الحَلَق نع اللَه بش اللَشأ ره 
ار الله علی کل شی ء قدیژ.(2) 


[بگو: «در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس 
[باز ] خداست که نشته اخرت را پدید می اورد خداست که بر هر چیزی 
تواناست.» 1 


- [نّ فی ذلک لیات لقَوّمٍ تومتون ۴7 


(آری, در این [نجات بخشي خدا] برای مردمی که ایمان دارند قطعاً دلایلی 
است. ۲ 


- و لد ترگُنا ملها آية بَینة لقوم بََْلّون.(4) 


باقی گذاشتیم. ) 


- و یلک الأمالْ تضْربها یلاس و ما یلها لا العالغوت.(5) 


[و اين متّل ها را برای مردم می زنیم و [لی] جز دانشوران آنها را 
درنيابند. 4 


آیا در خودشان به تفگر نپرداخته اند؟ خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را 
که میان آن دو است, جز به حق و تا هنگامی معیّن, نیافریده است. و ژبا 


ص: 431 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


نمل / 69 

عنکبوت / 20 
عنکبوت / 24 
عنکبوت / 35 
عنکبوت / 43 
روم / 8 - 9 


بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را سخت منکرند. آیا در زمین نگردیده 
اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از انان بودند. چگونه بوده است؟ انها 
بس نیرومندتر از ایشان بودند؛, و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه 
آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند. و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان 


آمو وید بنابراین خدا ان نبود که با ستم کند, لیکن خودشان بر 
خود ستم می کردند. 1 


- ام فی ذلک لیات لقَوّم یتقکژون.(1) 


(آری, در این [نعمت ] برای مردمی که می اندیشند قطعاً نشانه هایی 


یت لا 
- قِیلاً ما تتدکژون.(3) 


(چه اندک پند می پذیرید. 1 


۶ ۳ ۱ ِِ ۳ 1 مج . - ۳ ما ۳1 73 
-. فلم یسیژوا فی الازض فیتظژوا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کائوا 
]سصت لا 2یج - آ ‏ .۰ 0 2 9 5 

اکتر منهم و اشد و آثارا فی الارْض فما غنی عَنْهْمّ ما کائو 1 مد ن. 


۳۹ 


(آپا در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند 
خکوته بوده آنست ۱ ها تف‌مرانت ار بت هرا | سر از آانرو از 
حیث] نیرو و آثار در روی زمین» 7 کارت تفوند: و [لی ] آنچه بة دست می 
هد به حالشان سودی نبخشید. 1 


- رسَترِيهم آیاتن فی الأفاق 5 و فی آنشسهم حتّی یتبین لهْمّ أنهٌ الحق [ و له 
کف یرب اد کی کل شی ء شهید. الا و و ۳ مربه من لقاء رِبهم الا اه 
شی ء مُجیط.(۵) 
ص: 432 


2 . مومن / 13 
3- . مومن / 85 
4 . مومن / 82 
5- . سجده 537 - ۵4 


(به زودی نشانه های خود را در افق ها [ی گوناگون] و در دل هایشان 
بدیشان خواهیم نمود؛ ۳ برایشان روشن گر زد که او خود حق است. آپا 
کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی اٍست؟ آری, آنان در لقای 
پروردگارشان تردید دارند. آگاه باش که مسلماً او به هر چیزی احاطه 


دارد. 4 

نب .۰ 1 له بت وی ام رو ۳ 0 
- ان فی السماواتِ و الا ض‌ یات منت و فی - 1 رو ما یبت من 
دابّه آیاث لِقَوّمٍ یوقیّون. و ات 1 للیل و ر 3 ما ال اللةٌ من السماء 


ره 0 
من رق قأخیا , به الأَرَض بِعد 0 و تصریف | یاج ایاث لِقَوّم بعقلون.(1) 


به راستی در آسمان ها و زمین, برای مومنان نشانه هایی است. و در 
آفرشسشن خوفان و آنچه ان اانواع اسنبتوم [ها | پراکنده سی گروانده برای 
فردمی که بقین دارند تشانه هایی. است: و [نیز در] پیاپی امدن شب و 
روز, و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به [وسیله] آن, زمین را 


پس » از مرگش زنده گردانیده نت و [همچنین در] گردش بادها [به هر 


ِِ« فی ذلک لیات لقَوّمٍ و ۳4 


- با قَلَغ بسیژوا هی الأرَض قینْظَژوا کیت کان عاقتَة الذین من قَبلهم در 
اللةْ عَلبهمْ و للکافرین آأمنالها.(3) 


آهگر در زهین نکشته آندم تا پیش فرجام کسانی که پیش از آنها بودند به 
کجا انجامیده است؟ خدا زیر و زبرشان کرد و کافران را نظایر [همین 


- و فی الا ض ایاتث لِلموقنین. و فی تفس کم | فلا تبصژون.(4) 


ِ روی زمین برای ی یقین نشانه هایی [متقاعد کننده ] است؛ و در خود 


ص: 433 


- . جائیه / 3 - د 


کر انم 2120 


جاعقق من الباء ما فبه مرج حط بالفت تما نف ات (الی 
۰ مد ترکناها آبهٌ قعَل من مدّکر. قکیْفت کان ِِِ و5 تذر. و5 


وتا القرآن لک قهل من مُدّکر.(1) " 


[و قطعاً از اخبار, آنچه در آن مایه انزجار [از کفر ] است به ایشان رسید. 
حکمت بالفه [حق این بود]/ ولی هشدارها سود نکرد. پس, از انان روی 
برتاب. روزی که داعي [حق ] به سوی امری دهشتناک ِِ می کند, در 
حالی که دیدگان خود ۳ فروهشته آند, چون ملخ های پراکنده از گورها [ی 
خود] برمی آزنه: به سرعت سوی آن دعوتگر می شتابند. کافران می 
گویند: «امروز [چه] روز دشواری است.» پیش از آنان, قوم نوح [نیز] به 
تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند: «دیوانه ای است.» 
9 نی | ازاز کشید. تا پروردگارش را خواند که: «من مغلوب شدم به داد 
من برس » پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم. و از زمین چشمه 
ها خهو‌شاتيديم نا اب آزفین و اسان ۱ برای امری که مقذر شده بود به هم 
پیوستند. و او را بر [كشتي ] تخته دار و میخ اجین سوار کردیم. [کشتی ] زیر 
نظر ما روان بود. [اين ] پاداش کسی بود که مورد انکار واقع شده بو . و به 
زاستی. آان:.|سفیته | را بر جای نهادنم. آتاا غبرتی. آباشد] بش ایا بند گیرنده 
ای هست ؟ ) 


- قاغتیژوا یا أولی الّصار.(2) 


5 
۳ 


(پس ای دیده وران. عبرت گیرید. ) 

- و یلک الأمنال تطریها لاس لَعَلَهُم یتقکُرُون.(3) 

([و اين مَتّل ها را برای مردم می زنیم, باشد که آنان بینديشند. ) 

لِتجْعلّها کم تذکرة و تیتها أدْنْ واعیَة.(۵) 

یا اه ی واه 


دارد. 4 


ص: 434 


1-. قمر 4 - 15 
2- . حشر / 2 


3- . حشر / 21 
4 . حاقه / 12 


- ال هه تَدْكِرَه. قمَن شاء ائَحَدٌ الی رنه سَبیل(1) 


۳ ِ ار انس تا کم تراهم راد مت سور کار 
خود پیش گیرد. ) 


روایات: 


1 کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که امیر مومنان علیه 
السْلام می فرمود: با فکر و انديشه دل خود را بیدار کن. شب ها پهلوی 
خود را از بستر تهی کن. و از اللّه که پروردگار تو است بپرهیز.(2) 


توضیح: «تنبیه» یعنی بیدار شدن از خواب و از غفلت. و در قاموس است: 
«نبه» به ضم نون یعنی زیرکی و بلند شدن از خواب و «انبهته. نبهته. فتنبه 
و انتبه.» و «هذا منبهه علی کذا» یعنی توجه داده شده بر فلان مطلب و 
«لفلان» یعنی متوجه به ارزش فلانی شده و او را بالا برد. «و ما نبه له» 
یعنی فطانت نداشت و متوجه نشد. و اسم مصدر می شود «ثبه» با ضمّه 
است و«نبه باسمه تما نوه < اسم او را گفت. (پایان نقل قول) و 
«تفکر» یعنی به کار بردن فکر در چیزی که فهمیدن آن موجب تقویت 
آیمان و یقین و زهد در دنیا و میل به آخرت گردد. 


وغزالی کت( ۱ حفیفت فکر این اس که اسان آز یک سخومانت ,رون 
و ارزیابی آنها بل یک فطل شیر بجیهی که شیلی اشعار تست بر تشد صلا 
فک کند کف اخوت‌باقت و‌جاودانی استاودیا فان و نما ندنی ازست که کر 
این صورت به این حقیقت می رسد که بنابراین . آخرت بهتر از دنیا است و 
این باعث می شود که عمل خود را ار پس تفکر سبب 
یهد آ خرن اشت: و این حالت انجاب می کند که بزای,اخرت: عمل. کند: 
است و ريشه و اساس همه خوبی ها و موفقیت ها است. محقق طوسی 


ص: 435 
1-. مزمل /19 و دهر / 29 


2 . کافی 2 : 360 
3-. احیاء علوم الدین 4 : 452 


قدس سره چنین گفته: تفکر یعنی سیر و حرکت روح و درون است از 
مقدمات به طرف اهداف و مقاصد که با واژه نظر قریب المعنی است. و 
هیچ کس از نقص به کمال نمی رسد. مگر از همین راه سیر باطن. و این 
مقدمات رز از افاق (موجودات زمینی و انتمانین) نعنین ابات: افافی و از 
انفس (ویژگی های وجود خویش) یعنی آیات انفسی باید گرفت. 


مثلا در اجزا و ذرات این جهان و همچنین در کرات ت آسمانی و ستارگان و 
حرکات آنها و در مقدار و حجم آنها و اختلافات و نزدیکی و دوری آنها و 
ِِ و تغییرات آنها در پرورش موجودات زمینی و همچنین در اوضاع 
مختلف کره زمین و تغییرات و گردش آن و چگونگی آن و در معدنیات و 
را و اعضا ی ای مها ها ها 


و به وسیله اين موجودات و حکمت ها و مصالحی که در این ها هست. بر 
وجود و کمالات افریدگار استدلال کند و به عظمت و علم و قدرت حق و 
نت تباتیت ماسوای او پی ببرد. خلاصه اینکه فکر و انديشه در این چیزها از 
لحاظ اضل خلفت:و آفرتس آنها فرحکست و تبری. که به. کار رفتم و 
مصالح و فواید وجودی آنها, موجب علم و پی بردن به وجود صانع و 
آفریدگار می گردد. 


و فکر و اندیشه در تغیرات و دگرگونی و فنا و زوال آنها, موجب این می 
شود که از همه اين ها بریده و به او بپیوندد و دلبستگی به اين ها نداشته 
باشد و به کلی متوجه به سوی حق گردد (حکمت علمی و حکمت عملی). 
و از این قبیل است فکر و اندیشه در حالات گذشتگان و کوتاه شدن 
ار ی ار 
توجه و تفکری, موجب این می شود که انسان علاقه و محبت خود را از غیر 
خدا قطع کند و به سوی او متوجه شود و راه تقوا و اطاعت را پیش گیرد. 
و از این جهت است که خداوند پس از دستور تفکر. امر به تقوا و اطاعت 
فرموده است. و البته ممکن است معنای تفکر را تعمیم داد. به طوری که 
شامل تفکر و تعمق در ایات قرانی و اخبار نبوی و احادیث ائمه اطهار 
علیهم السّلام 


ص: 136 


و مسائل شرعی و حقایق و مطالب دینی و کلا آنچه که شارع مقدس 
دستور تعمق و تامل در انها و تحصیل علم به انها را داده است هم بشود. 


و اما «جمله و جاف عن اللیل جنبک.» «جفاء» یعنی بعد و دوری. «جاف 
عنه کذا» یعنی دوری کرد از او. و در صحاح گوید: «جفا السرج عن ظهر 
الفرس», و «اجفیته» یعنی زین را از پشت اسب برداشتم. و در آیه شریفه 
امده است: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع», یعنی دور می کنند پهلوهای 
وا ار مایت سا تشر ات که مس را 
عبادت از بستر برخیزد. و جمله سوم «اتق الله ربک». معنای تقوا قبلا گفته 
شد و لفظ «رب» که پس از لفظ «الله» آمده, از جهت بیان علت است؛ 
یعنی چون الله رب تو و مدبر و پرورش دهنده تو است, پس باید نسبت به 
او تقوا داشته باشی. 


2 کافی: صیقل نقل می کند که: از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کردم: اینکه مردم روایت می کنند که یک لحظه فکر از یک شب عبادت تا 
صبح بهتر است. یعنی چطور فکر کند؟ فرمود: مثلا از ویرانه ای يا خانه ای 
که عبور می کند, توجهی بکند و بگوید: ای ویرانه ! ساکنان تو و بانیان تو 
کجا هستند؟ چرا پاسخ نمی گویی؟(1) 


توضیع* لاشتر من قیام لاله نی یدبا اوق جر شب حراق غباوت. الم 
چون فکر و اندیشه از کارهای دل است و کار دل از کار اعضا و جوارح 
بهتر است, علاوه آثر و نتیجه تفکر مهم تر و دائمی تر است. چون ممکن 
است یک لحظه فکر, تا اخر عمر سبب توبه از گناه و ملازمت اطاعت 
انسان شود. و اینکه در بیان تفکر فرمود: «به ویرانه ای عبور کند» به 
عنوان مثال, برای فهماندن مطلب فرموده يا از جهت مراعات فهم سائل 
فرموده, چون شاید سائل این نوع فکرها را می توانسته است بکند. و 
مقصود از خانه, خانه آبادی در مقابل ویرانه است, ولی خانه ای که بناکننده 
اش مرده باشد و فنکوان ساکن شده باشند. و مقصود از خرابه, همان 
ویرانه ای است که اکنون ساکن ندارد و تردیدی که در این حدیث است 
(ویرانه یا خانه) بعید است که از راوی باشد. ولی لفظ «یا» در اینجا برای 
تنویع است نه تردید. 


ص: 437 


1-. کافی 2: 3060 


و ممکن است این دو جمله که در حدیث است (ساکنان نو بانیان تو) اولی 


مربوط به ویرانه و دوم مربوط به خانه باشد. ولی هر دو مربوط به هر دو 
باشد بهتر است. 


ماه مالک لا شکلمین# خر حرف‌تمی قنی این فا رها بیان کال 
است و مقصود این است که حال و وضع خیلی روشن است, یعنی تابلوی 
اب و ان ی ی ی و گفته 
شده که این جمله از قبیل ذکر لازم و اراده ملزوم است.؛ پس نفی تکلم 
یعنی نفی گوش دادن, یعنی غافلان این زیان حال تو را نمی شنوند. 7 
شده که استفهام, استفهام انکاری است. یعنی تو ای ویرانه ! حرف می 
نی و موعظه می کنی, ولی غافلان توجهی ندارند. پس سخن گفتنت بیجا 
و بی فایده است. گرچه این احتمال بعید است. و ممکن است با اين جمله 
توبیخ و ملامت غافلان را برساند. یعنی این مغرورین که گول دنیا را ِِ 
اند, با اين ویرانه های گویا چرا بیدار نمی شوند و عبرت نمی گیرند, که 
برگشت مطلب به توبیخ و سرزنش جهال است. 


مثلا انسان جوان فاسق و فاسدی را می بیند و در حضور این شخص فاسد 
و ی 


3 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بهترین عبادت ادامه تفکر و 
انديشه درباره خدا| و قدرت خداوندی است. (1) 


توضیح . «ادمان» بعنی ادامه تفکر و انديشه است درباره خدا| و قدرت 
خداوندی. 


توضیح: «ادمان» یعنی ادامه دادن. و جمله «و فی قدرته» ظاهرا عطف 
تفسیری است برای کلمه «فی الله». چون اندیشیدن در ذات و کنه صفات 
حق ممنوع است.؛ همان طوری که اخبارش در باب توحید گفته شد, زیرا| 
چنین تفکری جز حیرت و سرگردانی و سردرگمی عقل هیچ اثری ندارد. 
بنابراین مقصورر از «تفکر فی الله», تفکر در افعال او و آفریده های عجیب 
و شگفتی های آفرینش است که این توجه و اندیشه ها, دلیل , بر عظمت و 
بزرگی و والایی و تقدس و تنزه او است و دلیل 
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بر کمال علم و حکمت او و بر نفوذ مشیت و اداره او و بر قدرت و احاطه 
و سلطه او است بر همه اشیاء و از اين علم و حکمت بی این الهی 
۳ ی ی 
نباشد. پس باید جهان جاویدان 0 0 ۱1 دنیای فانی که مشحون از 
مضانب ه کرخاربه | ورن ها اشت باشد که بکان و بدان بضباذانس و کف 
بر سند؛ وگرنه این خلقت و آفرینش عبت و پیهودمر خواهد بود, همچنان که 
فرموده است: «] قحس 2 الما علقناکم عبنا و أتکم الینا لا #رجغون.»(1) 
و 
سوی ما بازگشت ندارید؟ ) 


و چنین تفکری, تفکر صاحبان عقل و خر است. همچنان که خداوند متعال 
می فرمابد: «ِيْ فی حَلق السّهاوات و الارْض و اختلاف الیل و التهار لایاتِ 
لاولخ لباب آلذین ذکُرُونَ ال قیاما و قعودا و علی جْتَوبهِمٌ و 
فی خلّق السّماواتِ و الارْض رَبنا ما حَلَفت هذا باطلا سَبُحاتک قَقَنا عَذابَ 
التّار.»(2) ژبه طور مسلم در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و 
روز آیات و نشانه هایی است برای خردمندان. آنان که در حال ایستادن و 
نشسته و در حالت خوابیدن (در تمام حالات) در یاد خدا هستند و در خلقت 
اه تا من کر اه واه کم اه او ات ای 
بی هدف نیافریده ای. تو از کار عبث و بیهوده منزه هستی. پس ما را از 
عذاب دوزج حفظ کن. 1 و همچنین در موارد بسیاری از قرآن فرموده 
است: دمن اش مهن یات ات که تخر شا تعکر ضاخبان 
عقل در امور مربوط به خدا و صفات او است (نه ذات الله) که از پیامبر 
اسلام صلی لد عایه واه ووات تنم که یه در ععت ها مدا فکر 
کنید که شما نمی توانید میزان آن را تقدیر نمایید. 


ص: 139 


1-. موّمتون / 115 
2 . آل عمران / 190 - 101 


نماز بخواند و زیاد روزه بگیرد. همأنا عبادت؛ تفکر و اندیشیدن در امر و 
دستور خداوند متعال است.(1) 


توضیح . : مقصود این است که عبادت منحصر به نماز و روزه نیست. بعنلی 
عبادت کامل تفکر در امر الهی است. با همان معانی که قبلا بیان شد. و 
گفته می شود که منظور از تفکر در امر خدا, علم و آگاهی به کیفیت و 
چگونگی عمل و آداب و شرایط اعمال و عبادت است که این اعمال 9 
ملاحظه این: علم وا گاهن باطل. اسنت و خلاضه فطلب اینکه تما و,روزه 
زیاد بدون ملاحظه شر ایط و کیفیت و احکام آنها عبادت نیست. 


مولف: این احتمال هم هست که نماز و روزه زیاد بدون تفکر در مسائل 
شناخت خدا و شناخت رسول او و شناخت ائمه هدی علیهم السلام - 
دوری از حق است. 


5 کافی: حضرت صادق نقل می کند که امیر مومنان علیهم السلام فرمود: 


توضیح : ظاهر | تفکری که در این حدیت آمده, شامل جمیع انواع تفکرات 
صحیحی که به انها اشاره کردیم می شود. مثلا تفکر در عظمت خدا که 
موجب خوف و خشیت و اطاعت الهی می شود. و تفکر در فنای دنیا و 
لذات دنیوی که موجب ترک آن لذات است. و تفکر در عواقب کار 
گذشتگان که فکر پایان سعادتمندانه صالحان موجب پیروی از روش آنها 
است. 9 فکر در عواقب شوم و شقاوتمندانه مجرمین باعث اجتناب از 
روش آنها است. ۵ فک در غیوتب تفسانی: و افات آن.باعت خوخه به. آن و 
اصلاح نفس است. و فکر در اسرار و نتایج عبادت که موجب سعی و 
کوشش در تکمیل عبادت و برطرف کردن نواقص ان می شود. و فکر در 
ارزش درجات اخروی که باعث تحصیل و به دست اوردن ان درجات می 
شود. و فکر در مسائل دینی و شرعی که موجب می شود هر مساله ای در 
مورد خود 
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2 . کافی 2: 360 


گردد. و فکر در ارزش اخلاق حسنه و پسندیده که انسان را دعوت به تخلق 

به آنها قف کنق: و فکر در اخلاق نکوهیده و آثار زشت انها که باعث دوری 
از آنها می گردد. و فکر در نواقص و معایب اعمال خویش که موجب دقت 
در اصلاح آن می شود. و فکر در گناهان و نتایج شوم و کیفرهای اخروی آن 
و اینکه باعث بعد و دوری از خدا| و محرومیت از سعادت می شود, که 
موجب خودداری از گناه و جبران گذشته از راه توبه و ندامت می شود. 
فکر در صفات و افعال ات ره سس 
های ارزنده او و فراوانی آنها و آسان بودن تکالیف و وعده پاداش زیاد در 
مقابل عمل اندک و مسخر بودن انچه در اسمان ها و زمین است برای 
انتسان و کردنشن و.حرکت. آنها به تفع انسان و تظایر این افکار که او.را 
وادار به احسان و اعمال نیک و رغبت در اطاعت و خودداری از اعمال 
زشت می کند. و ارزش فکر در مسائل و موارد دیگر و آثار سازنده آن با 
مقایسه با این مطالب روشن می گردد. و الله الموفق للخیرات. 


ملف: قسمتی از اخبار مربوطه در «باب سکوت و سخن گفتن» نقل شد. 


6 خصال: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: اکثر اوقات و 
و ناوت آنو درحفه الاه اه تفکر و عبرت گرفتن بود.(1) 


7 ای ا تا حیرصت او است که رسول کر سای: اه 
علیه و اله فرمود: بر شخص عاقل لا زم است که اوقات خود را بر سه 
قسمت تقسیم کت یک قسمت بیردازد برای مناجات خدا| و ِِ- 
فزورد کار مقداری از وقت خود را به محاسبه نفس و بررسی خوبش 
بیردازد و مقداری از وقت خود را رف در تقکر وا آتده بر آحه‌خدا ود 
با او و برای او کرده کند و قسمتی هم مشفغول بهره برداری از لذائذ 
انیت ال‌ار اه حلال شود 72۳ 
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1- . خصال: 42 
2 . معانی الاخبار: 334 , خصال: 525 


و ان اه ام مرا ات لیم انم رات کرو 
فرمود: علم و دانش ارث پر بهایی است و ادب و اخلاق زینت و زیور خوبی 


۵ امالی: وی آمیر مقمتان. عایة الشاام در وضارای خووویم حضوت 
مجتبی علیه السلام فرمود: هیچ عبادتی همانند فکر و انديشه در افرینش 


خدا نیست.(2) 


0 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: غافل ترین مردم کسی است که از دگرگونی 
دنیا پند و اندرز نگیرد.(3) 


1 امالی دوف اجام شم از سمل کدا صلی له غانه و ال می 
کند 


که فرمود: خوشبخت و سعادتمند کسی است که از دیگران پند بگیرد. (از 
حوادثی که برای دیگران پدید می آید.) (4) 


2. مالی صدوق: اسماعیل بن بشر نقل می کند که: هارون الرشید برای 
حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام نوشت که مرا موعظه ای کوتاه 
بنما. حضرت در پاسخ نوشت: هیچ چیز نیست که در مرای و منظر تو قرار 
گیرد. مگر اینکه در ان موعظه و اندرزی است.(<) 


13. محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به طور کلی خیر و خوبی 
در سه خصلت است: نظر و تفکر, سکوت و خاموشی, کلام و سخن. هر 
نظری که در آن عبرت نباشد, سهو و اشتباه است. هر سکوتی که در آن 
فکر و انديشه نباشد, غفلت است. و طز خن و کلافی. که در اند کر خدا 
نباشد, لغو و بیهوده است. بنابراین خوشا به حال کسی که نظرش عبرت, 
سکوتش فکر و سخنش ذکر باشد. و بر گناهش بگرید و مردم از شرش در 
امان باشند. (6) 
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التلام عرص کرو 7 
در عبادت بهتر است؟ حضرت فرمود: آری, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: یک لحظه فکر از عبادت یک شب بهتر است. عرض کردم: 
چگونه فکر کند؟ فرمود: مثلا از ویرانه ای که عبور می کند. بگوید: ساکنان 
و بانیان تو کجا هستند؟ چه شده؟ چرا جواب نمی دهی و سخن نمی 


گویی؟(1) 
در کتاب حسین بن سعید نیز این روایت آضده آمسنت: 


5 تحف العقول: حضرت عسکری علیه السلام فرمود: عبادت به زیادی 
نماز و روزه نیست. همانا عبادت کثرت تفکر در امر الهی است.(2) 


6. محاسن: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند کسی را که با 
دوستان مزاح کند دوست دارد. و هنگام تنهایی مشغول فکر و اندیشه باشد 
و متصف به صفت صبر باشد و در سحر گاهان و شبانه نماز بخواند.(3) 


7. فقه الرضا: عالم (حضرت کاظم علیه السْلام) فرمود: خوشا به حال 
کسی که سکوتش تفکر, نگاهش عبرت و سخنش ذکر الهی باشد, و در 
خانه اش راحت باشد (و نخواهد بیرون بیاید) و بر گناهش بگرید و مردم از 
عبادت یک سال بهتر است. از عالم سوال کردم. فرمود: مثلا به ویرانه یا 
خانه های خالی از سکنه که عبور کند, بگوید: بناکنندگان تو و ساکنان تو کجا 
هستند؟ چرا پاسخ نمی دهی؟ و عبادت منحصرا نماز و روزه زیاد نیست. 
عبادت کامل تفکر و اندیشیدن در امر خداوند متعال است 


و نیز روایت می کنم که تفکر آیینه ای است که بدی ها و خوبی های تو را 
به لو نشان می دهد.(4) 

8 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: از گذشته دنیا 
عبرت بگیرید. آیا کسی را نگه داشت؟ همه رفتند. و آیا از رئیس و ما فوق 


ص: 443 


1- . محاسن 1 : 94 
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4 . فقه الرضا: 380 


ثروتمند و مستمند, از دوست و دشمن کسی باقی ماند؟ پس آنتده دنیا هم 
نظیر گذشته است که از همانندی آب به آب شبیه تر است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: برای وعظ و اندرز مرگ بس است؛ برای 
اه ها ی ی مش اش تسا ایو ی سا جر 
رهز گاری: برای اشتفال 7 دا نف وا ای اند 
برای توضیح و بیان حقایق, قران کافی است. 


و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از دنیا جز فتنه و گرفتاری 
چیزی باقی نمانده است. و کسی نجات پیدا نمی کند جز از طریق التجاء و 
پناه با صدق و صفا به خدا. حضرت نوح علیه السلام فرمود: دنیا را مانند 
یک خانه دو دری (در دخول و در خروج) دیدم که از یک در داخل و از در 
دیگر خارج شدم. این وضع و حال و برداشت نوح صفی الله و برگزیده خدا 
است. چگونه خواهد بود وضع و حال کسی که به دنیا تکیه و اعتماد کند و 
عمر گرانبها را در تعمیر و مرتب ساختن آن صرف نماید و در دستیابی به 
آن دین خود را از دست بدهد؟ و فکر و انديشه, آیینه کارهای نیک و کفاره 
و جبران بدی ها و روشنی دل ها و میدان وسیعی است برای مردم و عامل 
رسیدن به سعادت اخروی و باعث مطلع شدن به عواقب کارها و سبب 
زیاد شدن علم و آگاهی و خصلتی است که خداوند متعال به عبادتی بهتر از 
آن عبادت نشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نی ساعت کی و 

انديشه از عبادت یک سال بهتر است. و به مقام والای و 
مگر کسی که خداوند او را بر روشنایی بینش و توحید مخصوص گردانیده 
است.(1) 


9 سضا لش رده حصرت. تاد علید. الم فرعود کف سول دا 
ضلی: الله یه ی له فرسمده است؛ رند یی کسی که در دما غورت برویه: 
مانند زندگی کسی است که در خواب باشد؛ " اشیاء و مطالب را می بیند, 
ولی با انها در حقیقت لمس و تماس ندارد. و چون زشتی و رفتار و روش 
فرعت وکا یم تا دا میرشی از دل مریم مد آنضه را کهرموحیت 
حساب و کیفر اخروی است (عشق و علاقه به دنیا) جدا می سازد و به 
جای آن, آنچه را که موجب تقرب به خدا و رسیدن به خشنودی و عفوش 
هه شمه اسان ی کم سا ال فا ارس سوه سا 
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1- . مصباح الشریعه: 201 


می خواهد با اين ها انسان را به خود دعوت نماید. تمامی این آرایش ها را 
شسته و محو و نابود می سازد. بنابراین عبرت و پندپذیری سه چیز ارزنده 
را به صاحبش می دهد: آگاهی به آنچه که باید عمل کند؛ : عمل کردن به 
اه ضی داد توفیق علم و آگاهی به آنچه که نمی داند. و اصل و 
اساس عبرت؛ توجه به این است که دنا اولی است که باید از آخرنل 
ترسید و آخر و نهایتش به گونه ای است که موجب زهد و بی رغبتی به آن 
می گردد (بالاخره از همه چیز جدا می شود). و عبرت صحیح و مفید, فقط 
برای اهل بصیرت و پاکدلان میسر می گردد. خداوند متعال فرموده است: 
«قاعتبژوا یا اولی, الصا ِ 1 پیش عبرت بگیرید. 4 و نیز 
فرموده: «قائها لا > تققی اضرا 0 ۳1 فی الصّدور. »(1) 
۰ 
شود. ) بنابرای ین کسی که خداوند متعال چشم دل و دیده بصیرتش را برای 
عبرت گیری اب در واقع مقام رفیع و مرتبه قرب و با عظمتی به 
او عنایت فرموده است.(2) 


20. تمییر عیاشی: از ابوالعباس, از حضرت صادق علیه السّلام_ نقل می 
کند کم فرمود: یک ساعت تفکر از عبادت یک سال بهتر است. «اتما بتدَکرٌ 
آولوا ۳ (3) [همانا صاحبان عقل و خرد متذکر مي شوند. ][4) 


1 مجالس مفید: حضرت صادق, از امير مومنان علیهما السلام نقل می 
کند که می فرمود: با فکر و انديشه دل خود را بیدار کن. شب ها پهلوی 
خود را از بستر تهی کن. و از اللّه که پروردگار تو است بپرهیز.(3) 


۶ کتاب صفین: هنگامی که علی علیه السّلام به طرف صفین می رفت, 
به ساباط با مدائن رسید. سیس به شهر بهرسیر وارد شد. در این هنگام 
یکی از ناد ان-حخضرت به نام خریر بن سمم. در خالی که به آنار اد کار. 
کسری نظر می کرد این شعر ابن یعفر تمیمی را بر زبان جاری کرد: 
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به جایگاه آنان باد می وزد, مثل اينکه یک مدت محدود وعده گاه معینی 
داشته اند. (یعنی امدند و رفتند) 


امیر مومنان علیه السّلام فرمود چرا اين آیات کوبنده قرآن را نمی خوانی؟ 
«کم ترکوا من جات و غُبُونِ و رروع و ققام گریم و تقو کائوا فیها فاکهین 
کذلک و آورئناها قَوّما آخرین قما بت عَلَیَهمْ السَماء و الأَرْضْ و ما کاَئوا 
9 و [[وه !] چه باغها و چشمه سارانی [که آنها بعد از خود] بر 
جای نهادند, و کشتزارها و جایگاه های نیکو, و نعمتی که از آن برخوردار 
بودند. [آری.] این چنین 1 را به مردمی دیگر میراثت دادیم. و 
آسمان و زمین بر آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند. ) حضرت فرمود: این 
گروه وارث دیگران بودند که اکنون موروث شد و دسته دیگر ارث این ها 
را برده و به جای آنها نشستند. این ها شکر نعمت ها را نکردند و به کیفر 
گناه مبتلا گشته و این نعمت ها از دستشان رفت. بترسید از کفران نعمت 
کهمیادا کر فتار تکیت شوید .۱2۱ 


3. نهج البلاغه: امير موّمنان علیه السّلام فرمود: هنگامی که مطالب بر تو 
مشتبه شد, آخر و پایان کار را میزان اولش قرار بده (هميشه نتیجه و پایان 
کار را معیار و میزان بدان).(3) 


و فرمود: کسی که عبرت گیرد بینا می شود. و کسی که بینا گردد. می 
فهمد. و آن کس که فهم دارد دانا می شود.(4) 


و فرمود: اسباب عبرت چه بسیار ولی عبرت گیرنده کم است.(۵) 


و فرمود. فکر و اندیشه ایینه صاف و روشنی است. و عبرت گیری 
هشداردهنده خیرخواهی است. و برای مودب بودن این بس است که آنچه 
را از دیگران زشت می شماری, ان اجتناب کنی.(6) 


ص: 446 


1-. دخان / 25 - 30 

م وقعه ی ۳ 122 
3- . نهج البلاغه 2 : 158 
4 . نهج البلاغه 2 : 191 
5- . نهج البلاغه 2 : 217 


6-. نهج البلاغه 2 : 230 


و فرمود: قلب انسان کتاب دیده است.(1) 


و نیز در سفارش های خود به حضرت مجتبی فرمود: استدلال کن برای 
ی ی ی ۳ 
که اوضاع و احوال و امور نظایر و مانند هم هستند. و مباش از کسانی که 
موعظه و هشدار به حال آنها سودی ندارد. مگر در صورتی که تحت اذیت و 
آزار قرار گيرند. چون عاقل و خردمند با همان موعظه و هشدار پند می 
پذیرد, ولی بهائم و حیوان تا زدن و شلاق در میان نباشد رو به راه نمی 
شود (2) 


4 کنز جامع الفوائد: از حفص بن قرط, از حضرت صادق علیه الشْلام 
نقل می کند که فرمود: آن کس که مواعظ الهی را بپذیرد. پس خوشا به 
حال او. و آن کس که نیذیرد و سرییجی کند, ینس آتش دوزج برای او 
سزاوارتر است.(3) 


5 مشاه الانوار: حسن صبقل گوید: از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کردم که این روایت «تفکر ساعه خیر من قیام لیله». چطور می شود که 
یک لحظه تفکر بهتر از یک شب عبادت باشد؟ فزمود؛ اری, پیامبر فرمود. 
عرض کردم: چگونه فکر کند؟ فرمود: مثلا به خرابه ای و به خانه ای که 
عبور می کند, به انديشه فرو رود و بگوید ساکنان و بانیان تو چه شدند؟ 
مرا ری شمش رن اکن ؟ 


و از حضرت صادق علیه السلام است که امیر مقمنان علیه السلام در 
ضمن سخنی فر موده: ای بشر ! تفکر و انديشه انسان را به طرف نیکی و 
کا ر نیک دعوت می کند و ندامت و پشیمانی از کار زشت, انسان را به ترک 
آن وادار می نماید. و آنچه که بالاخره فانی می شود (دنیا), گرچه خیلی 
زیاد هم باشد, سزاوار نیست که ترجیح داده شود بر آنچه که باقی و 
جاودان است (آخرت), گرچه دستیابی به آن دشوار باشد.(4) 
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باب هشتاد و یکم : شرم و حیا از خدا و شرم و حیا از مردم 


روایات: 


ار اتید ری ایو یه الا مفرمو جا ار ایفان استت. اسان هم 


توضیح: حیا حالت راسخ و ملکه نفسانی است که اثرش انقباض و احساس 
ناراحتی روح در مقابل عمل زشت است و امتناع از کارهای خلاف ادب از 
لحاظ ترس از ملامت و سرزنش. و لفظ «من» يا سببیه است که معنای 
جمله بالا چنین می شود: حیا به سبب ایمان پیدا می شود به این معنا که 
چون ایمان به خدا و رسول و ایمان به پاداش و کیفر و اعتقاد به قبح و 
زشتی آنچه که شارع مقدس گفته که قبیح است, باعث حیا و شرم از خدا 
و رسول و از ملائکه می گردد و موجب انزجار و امتناع نفس از قبایح 
شرعی و محرمات الهی می شود, پس این چنین ایمانی سبب حیای انسان 
اس ها که مس ره ی ات ی ها او مه فا 
صفاتی است که ارکان و پایه های ایمان هستند و یا موجب کمال ایمان 
است و مرحوم راوندی در کتاب صرد الشهاب گفته: حیا انقباض و گرفتگی 
و خودداری نفس است از اعمال زرشت و انجام ندادن آنها. از همین جهت 
خبا گفته می شود. «حیی, یحیی, حیاء.» _فهو «حیی. » و «استحیا» اسم 
فاعل «مستحی» و «استحی» اسم فاعل آن «مستح» و ۳ حیا در مورد 
نسبت دادن به خدا به این معنا است که خدا منزه است و به اين کار 
زا ون نگ مثلا می گوییم خدا حیا می کند, یعنی خداوند از 
جهت کرم و لطفش این کار را نمی کند. و البته حیا نفش موّثری در ترک 
اعمال زشت و کناهان دارد. از این جهت فرموده اند: الحیاء من الایمان و 
با 
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تعبیر دیگر: «حیا ريشه تمام خوبی ها است.» و يا فرموده: «و اثر حیا جز 
خوبی و خیر نیست.» چون انسان با حیا همین شرم از خلق, به او اجازه 
نمی دهد که عمل زشتی را مرتکب شود چه رسد به اينکه حیای از خدا 
داشته باشد. ابن مسعود روایت کرده که گروهی خدمت پیامبر صلی اللّه 
علیه و: الة. آهدند ه ضمبا کفتند که.یکی از قمراهان مارا حبا خروم و تیاه 
ساخت (شاید منظور این باشد که خجالت کشید بیاید). حضرت فرمود: حیا 
از اسلام و فحش و ناسزا| از دنائت و پستی انسان است و صاحب ایمان 
در بهشت است. 


زبان و نه عجز و ناتوانی قلب از ایمان است.(1) 


توضیح: عفاف یعنی ترک اعمال حرام بلکه کارهای شبهه ناک هم, ولی نوعا 
در مورد امتناع از خوردنی های ناروا و امیزش جنسی نامشروع استعمال 
می شود و در قاموس است: «عی بالامر» و «عیی» بر وزن رضی و «تعایا 
و استعیی و تعیی»» همه اين الفاظ به معنای عجز و ناتوانی و نیافتن راه 
رسیدن به هدف و مقصود است. ی فی 0 یعنی در گفتار و 
سخن عاجز و ناتوان شد. «اعیا الماشی» یعنی پیاده رو خسته شد. و 
منظور از ناتوانی در سخن و عجز زبان. این است که سخنان بی فایده را 
ترک کند و جرات به فتوای بدون دلیل و علم ننماید. و خود را از اذیت و 
ازار مردم ناتوان بداند که البته چنین ناتوانی و خودداری پسندیده است. 


حقایق خود را ناتوان بداند که این مذموم و نایسند است. «و من الایمان» 
یعنی این صفات نظیر ایمان يا یکی از مصادیق ایمان يا از اجزای ایمان 
است در بازداری از زشتی ها و یا این صفات و روش اهل ایمان است که 
تفر آوار ات انشان به این اخلاق تخا باشد. 


مولف: کتاب الزهد: از ابن سنان, از ابن مسکان, از صبقل نقل کرده که 
گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام نشسته بودم. حضرت غلام عجمی 
خود را دنبال 
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شخصی برای کاری فرستاد. غلام رفت و برگشت. حضرت از او پاسخ و 
توضیح می خواست؛ ولی غلام با اینکه حرف خود را تکرار می کرد 
نتواننست پاسخ کافی بدهد. چون این وضع را مشاهده کردم, گمان بردم که 
حضرت حالاست که غلام را مورد خشم خود قرار بدهد, ولی حضرت نگاه 
مت واوت ‏ ن عوم به خدا سوگند گرچه زبان تو نارسا و ناتوان 


است, ولی ِ قلبت ناتوان نیست. سیس حصضرت فر مود: حیا و ناتوانی 
(ناتوانی تیاه نه ناتوانی قلب) از ایمان است و بد زبانی و بی حیایی از 
نفاق است.(1) 


3. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: و کسی که کم رو باشد, علم 
و دانش او کم خواهد بود.(2) 


توضیح: مقصود از «رقت», وجه حیا و خجالت داشتن از پرسش و طلب 
علم است که مذموم و ناپسند است. ی 
در مقام حق گویی حیا و شرم نیست. حیا و شرم باید از کار زشت باشد. 
خداوند می فرماید: [خداوند متعال در 
کنایه از کم ۲ ۱۳ 
این است: کسی که کم حیا باشد, علمش کم خواهد بود, پیدا است که 
احتمال صحیحی نیست و ضعیف است. و در قاموس آمده: «رقه» به 
معنای رحمت است و به معنای حیا و رقت و نازکی هم می آید که «رقیق 
و رقاق» به این معنا است. و تعبیر از حیا با لفظ رقت وجه و کلمه کم 
رویی هم در عرب هم در غیر عرب معمول و متداول است. و گفته شده 
که منظور از رقت علم و کمی دانش, اکتفا کردن به مقداری که لازم است 
و آن مقدار که فراگیری آنها خوب است می باشد و دیگر به دنبال آن 
علومی که فایده ندارد بلکه زیان آور انست از قبیل بعضی از علوم فلسقی 
و امثال آن نرود. و يا منظور از رقت علم. نتیجه دادن و ارائه معلومات 
است. همچنان که لباس و جامه رقیق آنچه را که در زیر آن است ارائه و 
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نشان می دهد. و يا اینکه نسبت رقت به علم مجاز است و در واقع معلوم 
رقیق است. یعنی چنین شخصی علم و اطلاع از مطالب دقیق و حقایق 
نهان پیدا می کند. ولی این توجیهات همگی خالی از تکلف و خلاف ظاهر 


4 کافی: حضرت باقر یا صادق علیهما السْلام فرمود: حیا و ایمان هر دو به 
یک ریسمان بسته اند. هنگامی که یکی از اين دو رفت؛ دیحرخ. هم تال ان 
خواهد رفت.(1) 


توضیح . : در قاموس آمده؛ «قرّن» با حرکت عین الفعل, ریسمانی است که 
دو شتر به آن بسته می شوند و نخی است از پوست درخت که به گردن 
دو گاو شخم زن بسته می شود. مقصود این است که این دو چیز با هم 
متلازم هستند و در عین حال حیا خود جزئی است از اجزای ایمان و این 
تلازم با جزئیت منافات ندارد. و احتمال دارد که مقصود از ایمان در اینجا, 
اعتقادات بقینی که مستلزم اخلاق پسندیده و کارهای نیک است باشد. 
همان ام ان صای عا یب ای اسان است. 


5 کافی: امام ششم علیه السلام فرمود: کسی که حیا ندارد, ایمان ندارد. 
(2) 


6 کافی» وسول قداضای. الم علنه ی الم فزموده شیوخ یا پر وه کته 
افشت: حیای عملی کم.متشا و انساس این حبا عقل است: خیایی که علت ان 
حماقت و نارسایی عقل است. پس حیا عقل همان علم است و حیا حماقت 
جهل و نادانی است.(3) 


توضیح: این حدیت دلالت بر این دارد که حیا دو قسم است؛ یک حیا خوب و 
پستدیده و حبای دوممتموم و نایسد است: آما خبای خوب وا ان حراین 
است که اسشی: ار عفل ندیه ای معا گرم و احاض ری از 
کاری باشد که عقل روشن یا شرع, آن عمل را زشت می داند. مانند شرم 
و حیا از گناه و از عمل مکروه. و اما حیا و شرم بیجا و ناپسند, حیایی است 
کب تایآ خسافت باق تلا 
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از کاری که عوام آن را بد می داند, ولی در واقع قباحت و زشتی ندارد که 

قل درست و دین مقدس اسلام حعم ب زشتی ان نداده, مانند پرسش و 
سوال از مسائل علمی يا مثلا انجام عبادات و دستورات شرعی که جهال و 
مردمان نادان آن را قبیح می دانند. 


و جمله «فحیاء العقل هو العلم» معنایش این است که چنین حیایی موجب 
اه قلشمی وی ای که فلت سس یاس صام دای است ه 
تشخیص می دهد بین خوبی و زشتی و بجا بودن و بی مورد بودن را. و حیاء 
حمق علتش جهل و نادانی است که موارد را تمیز و تشخیص نمی دهد. پا 

به این معناست که چنین حیایی,: موجب جهل و نادانی انسان می شود. 
چون از پرسش احساس ننگ و شرم می کند و لذا جاهل و نادان می ماند. 
و همین معنا موید مطلبی است که در حدیث سوم گفتیم. 


7. کافی: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که سول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: چهار چیز است که هر کس داراي آن صفات باشد, اگر 
از فرق سر تا پایش غرق در گناه باشد, خداوند آن گناهان را تبدیل به 
حسنات می فرماید: صدق و راستی, حیا, حسن خلق, شکر و سپاس. (1) 


توضیه ایتکه فرمود «یدلها الله خسنات» ( کناهان را تبدیل به حسنات می 
فرماید), این جمله اشاره به این آیه قرآن استٍ که می فرماید؛ «للا من 
تاب و آمَن و عمل عقلا صالحاً قاولیّک تتدل الَذ سیتاتهم عسات. »(2) 
[مگر اشخاصی که به سوی حق رجوع | 
دهند که خداوند ههزنان ایو کناهانشان را یدیل بم.خننات: می 
فرماید. 1 درباره اين تبدیل و معنای آن وجوهی گفته شده اند اول اینکه 
خداوند متعال گناهان گذشته آنان را بخشید و عفو و محو می کند و به جای 
آنها طاعات و عباداتی را که بعد | انجام می دهند ثبت می فرماید. دوم 
ارنکهحالت عمایل و فلکم ات کاما کهد رمع وان آان وود 
کات سا سار قاس ات تا ی کی ی ات اوه 
توفیق 

ص: 452 


1- . کافی 2 : 389 
2 . فرقان / 70 


اطاعت که ضد گناه است. به به. انا عنایت می فرماید. چهارم اينکه خداوند 
به جایق ظز کیفر و غفایین که .در آتر کنام-مستحق ان. شدم اند توات ده 
ی ی او ۳ این وجچه, رواپتی است که مسلم از ابوذر 
رخمه الله سقل کروی که سل صلی الم علیدره له یمن «رو2 
قیامت شخصی را برای حساب می آورند و دستور صادر می شود که 
کناهان صغیره او را بر او عرضه کنند, ولی گناهان کبیره او را به او نشان 
ندهند و به آن شخص اخطار می کنند که فلان روز و فلان روز فلان عمل 
را مرتکب شده ای و او اقرار می کند و انکار ندارد و از گناهان کبیره خود 
خائثف و ترسان است. سپس دستور می فرماید که به جای هر گناهی که 
مرتکب شده, یک حسنه به او بدهید. این شخص می گوید: خدایا ! من 
گناهانی داشته ام که در این پرونده آنها را نمی بینم.» ار کت است 
لخد خلت اه عانه ماه راصق کر ان یت وی ی سای 
چنان خندید که دندان های پیشین حضرت نمایان شد. 


هام میت نس مس کی آزرست که عم نی شم ااد کین از 
حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: 7۳0 
در مقابل خود قرار داده و اعمالش را به او نشان می دهد. اول چیزی را 
که مومن در پرونده خود می بیند. گناهان او است که از دیدن آنها چهره 
اش گرفته می شود و ارکان بدتنش می لرزد. سیس خداوند مهربان 
حسناتش را بر او عرضه می کند که در این حال خوشحال می شود. آنگاه 
می فرماید: شثئیات و گناهانشان را تبدیل به حسنات کنید و به مردم قیامت 
نشان دهید. مردم که چنین می بینند. با تعجب می گویند: اسان کیانند؟ آیا 
اين ها یک گناه هم نداشتند؟ این است معنای آیه شریفه که فرموده: 
«بیکل اللَهٌ سا هم حسنات.»(1) 

مولف: اکثر این وجوه که در تفسیر آیه گفته شده, در این حدیبت جاری 
است. به این معنا که خداوند توفیق توبه و انجام اعمال صالحه به او عنایت 
می فرماید که فسق و گناه را تبدیل : بق نادت سین که وق آنکم به ساه: 
ارتکاب گناه, اعمال 


ص: 453 


صالحه انجام می دهد. يا به این معنا که اخلاق و ملکات زشت او را اخلاق 
نیک و ملکات خوب تبدیل می کند. يا به این معنا که در روز قیامت به جای 
سیثات و گناهان, در نامه عملاش حسنات ثبت می فرماید. 


مولف: اخبار این باب در فصل جوامع مکارم نقل شد. 


8 عیون 2 و امالی صدوق: _حضرت رضا, از پدرانش علیهم 
السّلام نقل کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: از مثل ها و 
گفتار انبیاء به جز اين جمله باقی نمانده که در زبان یر متداول است و 
می گویند وقتی که شرم و حیا را کنار گذاشتی: دیگر هر چه می خواهی 


بکن.(1) 
در قصص الأنبیاء هم چنین نقل شده است. 


9 امالي صدوق: حضرت صادق علیه السلام, از پدرانش, از رسول خدا 
ضلی الله غایه و الم روایت. هی کند کم فرمود: از خداوند آن طوری که 
سزاوار حیا است. حیا کنید. عرضه داشتند؛ چکار کنیم؟ فرمود: اگر می 
خواهید, باید این طور باشید که شب در موقعی که می خوابید, قرف را در 
جلوی چشم خود ببینید. و فکر و محتویات مغز را از انحراف و خیال بد 
حفظ کنید و شکم و آنچه را که در خود می گیرد از حرام بازدارید و در یاد 
قبر و ماندن در آن و پوسیدن در قبر باشید. و هر کس که آخرت را می 
خواهد, باید زر و زیور دنیا را رها کند.(2) 


دت ال کرت اسهم همین ار تخل فده ازست. ۱۳۱ 


10 قرب ب الاسناد: ۰ چضرت صادق, از پدرانش علیهم السّلام نقل می کند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حیا بر دو گونه است: یک قسم حیا 
از ضعف و ناتوانی ريشه می گیرد و قسم دیگر از قدرت و اسلام و ایمان 
(خودداری از گناه).(4) 


۳ خصال هم همین طور نقل کرده است.(۵) 
ص: 454 


غست اخبار التضا 2 61 اسالی .صدوق: ۸12 


3- . خصال 1 : 141 , قرب الاسناد: 13 
4 . قرب الاسناد: 46 
5- . خصال 1 : 29 


رس لاه سوت شاوی یه الا ی و کب نآ 
مریم علیه السلام فر مود: هنگامی که در منزل نشستید, پرده ها و پوشش 
ها را بکشید که خداوند همان طوری که روزی قسمت کرده, حیا را هم 
قسمت و مقدر فرموده است.(1) 


2 من اشارالرضاتعستضا لیم ال لاس فرموده با از ایعان اسست: 
(2) 


دای ای صالخا یا اه له روت و سس 
باحیا و عفیف را دوست و شخص بد زبان و سئوال کننده اصرارگر را 
دشمن می دارد.(3) 


فا ای وت بلق صلی اه له هه فرمود: در هر چیزی 
که فحش و بد زبانی باشد, آن را زشت و بی ارزش می گرداند. و در هر 
موردی که شرم و حیا باشد, پاعت رت و ارنشن آن عف شود ۱3 


در مجالس مفید هم همین طور نقل شده است.(3) 


مالعا سول قداصلی لاه عایمی له موه شا مد اش 
خیر و خوبی است.(6) 


با را از کار 


6 معانی الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حیا و ایمان با 


هم هر اهند و عفن یکی از انت ده کرفته شور دیگری هم به: دقبال آن .می 
رود.(۶) 


ص: 455 


1- . قرب الاسناد: 46 

2 . عیون اخبار الرضا 1 : 265 
3 . امالی طوسی: 39 

4 . امالی طوسی: 190 

5- . مجالس مفید: 107 

6- . معانی الأخبار: 409 


7- . معانی الأخبار: 410 


از مردم ننماید, بین خود و خدا هم حیا نخواهد داشت و کسی که از خدا حیا 
نکند و علنا کار زشت و حرام را انجام دهد, دین و ایمانی ندارد. 


فان ای سول کتا صلم‌ا اه اه رده سس کم 
خدا از بنده اش می گیرد, حیا و شرم است. سیس مورد خشم و غضب خدا 
قرار می گیرد و پس از این صفت امانت را از او سلب می کند و سپس 
صفت رحمت 1 و یس از ( لباس اسلام و دیانت را او برمی دارد و 
شیطان لعینی می شود.(1) 


یعنی ارتکاب قبایج و زشتی ها یکی پس از دیگری منتهی به شیطنت و 
تمرد می گردد و کسی که نسبت به خدا حالت شیطانی و تمرد به خود 
بگیرد. خداوند لعنتش می کند. 


8. خصال: امام هفتم علیه السّلام فرمود: از مثل های انبیاء و پیامبران 
نمانده چز یک کلمه و آن اين ی 
کرد (اين ها چون حیا را رها کردتد, ِِ بارترین کارها را کردند).(2) 


9 مصباح الشریعه: امام صادق علیه الشّلام فرمود: حیا نوری است که 
جوهر و حقیقت آن سرچشمه ایمان است و تفسیر و شرح و بیانش توقف 
و تأمّل کردن در هر چیزی, و هر عملی که توحید و شناخت حق با آن 
شارت ار یاه صلی اه عم الم فرممده اه اساق اععت» > 
حضرت ایمان را به حپا و حیا را ۲ 
ها ی مات شا سر ۲ ار کی آست ‏ کی ارات دا 
تیلست سر تا پا شر و بدی است. هر چند عبادت و پرهیز کاری داشته باشد. 
و گامی که در میدان هیبت و عظمت. با احساس حیا و شرم از خدا 
برداشته می شود. از عبادت هفتاد سال بهتر است. و پی شرمی و وقاحت 
ريشه نفاق و دشمنی و کفر است. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
«وقتی که حیا را کنار گذاشتی, هر گونه عملی که انجام دهی, خواه خوب 
باشد یا بد, تو در 


ص: 56_ 


1- . معانی الأخبار: 410 


۰.2 خصال: 20 


مقابل آن کیفر خواهی داشت.» و حزن و اندوه و همچنین ترس و خوف از 
خدا, مومتنب ازدیاد و دوی ادن جبا مق بنود: و حیا جایگاه خشیت از حق 
۱ 7 ان نت کر 
هتفتند: منزکر استه و صاحبحیا ظوری اشت: که اک مردم نا آق کازی 
نداشته باشند, با هیچ کس آمیزش و مجالست نمی کند. رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرموده است: هنگامی که خداوند برای بنده ای خیر و 
خوبی بخواهد, او را نست ام و 
می کند. ولی کارهای بدش را در مقابل چشمش هميشه مجسم مینماید و 
او را نسبت به همنشینی با کسانی که از یاد و ذکر خدا اعراض نموده اند, 
نی فیلن و تفر می. کرداند: 


و حیا بر پنج نوع است: حیا و شرم از گناه؛ حیای تقصیر و کوتاهی در 
عبادت؛ حیای بزرگواری؛ حیای محبت به خدا؛ حیا از هیبت و عظمت الهی. و 
برای هر یک از این ها اهلی و اشخاصی و برای اهل این مراتب, درجه و 
حد معینی است.(1) 


ده الخا ای قصی خست بایان له انیس الط توص 
کرد: مرا وصیتی کن. حضرت فرمود: آن طوری که از یک شخص شریف و 
صالح از بستگانت شرم و حیا می کنی و احترام و ارزش او را مراعات می 
کنی, از خداوند متعال هم حیا داشته باش.(2) 


1 اتضاحر بت سل خوا صلی‌,الله له و آله گرجوه خدا ونر رخمت: کرد 
آن ده ات را کمراز دا جا کر اسان که رادار است.صعی بنج 
تا رای و ها ورن خر را ی 
کیرد از خرام و-باظل.حفظ کند.و در باد قیر و کهته شدن..در آن باشتد .و 
متذکر و متوجه معاد و قیامت باشد.(3) 


ص : 457 


1- . مصباح الشریعه: 190 


2 رده لو آعطین؛ 460 
3-. اختصاص: 229 


الدره الباهره: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: از خدا| بترس, چون 
در قبضه قدرت آو هستی و از او حیا داشته باش, چون نزدیک و در قرب تو 
است. 


حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود: کسی که از مردم نبرهیزد و حیا 
نکند, از خدا نمی پرهیزد.(1) 


23 نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: ترس با یاس مقرون 
گشته و کم رویی با محرومیت. و فرصت ها همچو ابر می گذرند. پس 
فرصت هایشیی | غتیفت بدانید ۱ 


و نیز فرمود: کسی که لباس حیا او را بیوشاند, مردم عیب او را نمی بینند. 
(3) 


ص: 459 
1- . الدره الباهره: 35 و 62 


موه البلاعه 2 1۸7۰ 
3- . نهج البلاغه 2 : 194 


باب هشتاد و دوم : سکون و آرامش و وقار و متانت و صدا را بلند نکردن 

۳2 تن ۵ ۳ سم 2 ج 12 ۹ و1 

- و عباژ ال من الذِین شون عَلی الأرَض قَونا(1) 

(و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی کام برمی 
دارند. 4 


2 و افضد فی: شیک و افخض من ضفیک ان آنکن الاخوات توش | لمیر 
(2 


صر 


و در راه رفتن خود میانه رو باش: و صدایت را آهتننتة ساز. که بدترین 
آمارسا بان را است. ۲ 


روایات: 


1 امالی صدوق: از حلبی نقل می کند که خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: کدام خصلت ها برای انسان زیبنده است؟ فرمود: 
وقار بدون ایجاد ترس و وحشت., و بخشش و جوانمردی بدون توقع تلافی, 
و مشغول شدن به غير زر و زیور دنیایی.(3) 


2 انالی* از.خضرت,خاوق, غلیه الشلام تنعل کروه که رسول خدا لین ام 
علیه و آله فرمود: بهگربن. ینت مرو سکون0 .و ار آفتتن توام-ا. نخان آسخت: 
(3) 


ص: 459 


1- . فرقان / 63 

2 . لقمان / 19 

3- . امالی صدوق: 238 
4 . خصال 1 : 46 

5- . امالی صدوق: 395 


باب هشتاد و سوم : انديشه و تدبیر و احتیاط و تحقیق و تامل در کارها و ترک لجاجت 


- خلق اسان من عَجل سَأَرِیکُمٌ آیانی قلا تسْتغجلون.(1) 


(انسان از شتاب آفریده شده است. به زودی آیاتم را , به شم نشان می 
دهم. پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید. ) 


روایات: 


1 عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: حضرت عبدالعظیم. از حضرت باقر 
علیه السلام, از پدران خود, از امير مومنان نقل می کند که فرمود: فکر و 
انديشه پیش از عمل, تو را از ندامت و پشیمانی ایمن می سازد.(2) 


2 معانی الاخبار و خصال: در توصیه ابوذر است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: هیچ عقل و خردی مانند تدبیر و مال بینی و هیچ تقوایی 
مانند خودداری از حرام و هیچ نژاد و نسبی مانند خوش خلقی نیست.(3) 


3 خصال: امام ششم علیه السلام فرمود: سالم ماندن از لغزش. در 
خواهد رسید.(4) 


ص: 1060 


1- . انبیاء / 37 

2 . عیون اخبار الرضا 2 : 69 , امالی صدوق: 363 
3-. معانی الأخبار: 335 , خصال: 526 

4-. خصال: 100 


4. فرب الاسناد: حضرت باقر, از پدر‌انش علیهم السلام ی سل 
شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: یا 

رسول ۳ وصیتی کن. حضرت فرمود: آباً قی بذبری ۰ تا تفه بار 
حضرت تکرار کرد و آن شخص عرض کرد: آری یا رسول اللّه! حضرت 
فرمود: من این سفارش را به تو می کنم که هر وقت تصمیم به انجام 
خر پایانش را خوب تامل کن و اگر عیبی و نقصی ندارد انجام 
ده و اگر در آن گمراهی و ضلالت هست. از انجام آن خودداری کن.(1) 


مولف: مانند این حدیبت در وصایای حضرت نقل شده است. 


ال ینماان اس ان لاسام شام وفات 
است که فرمود: فرزندم ! من تو را نهی می کنم از شتاب در گفتار و 
کردار.(2) 


6 خضال و عیون اخبارالرضا: حضرت رضاء از پدرانش علیهم السلام نقل 
کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سه خصلت را از کلاغ یاد 
بگیرید 4ص ی عفل. سسوم ۱ در خفا انجام دادن ؛ دنبال روزی در 
خی کاخ رفتن ؛ احتیاط کردن موقع احتمال پیشامد 3(۰) 


7 امالی طوسی: در وصایای امیر مقمنان علیه السلام به فرزندش است 
که فرمود: پسرم ! شخص عاقل باید در کار خود نظر و دقت کند. زبانش را 
حفظ کرده و اهل زمان خود را بشناسد.(4) 


6 خضالت ار مات علیم ال لام فرموف اضاظ وس مار و 
زیرکی است.(ظ) 


ص : 461 


2 اصالی وس 7 
3- . خصال: 100 

4 آفالی ظوضی: 1246 
5- . خصال: 505 


هعانی الاکتان آن امیر مفضان عليه لام سوال ند اختباظ و تخیر 
چیسه ۹ فرمود: منتظر فرصت مناسب بودن و تأ حد امکان کار را در موقع 
خود انجام دادن.(1) 


0. خصال: امام ششم علیه السّلام می فرمود: هفت کس کار خود را تباه 
کنند: مرد حکیم و دانشمند که علم خود را نشر نکند و مردم او را نشناسد 
و از او استفاده نکنند و نام او برده نشود : شخص فرزانه ای که سرمایه 
اه ی باز 
پس نداده و انکار کنند ؛ کسی که شخص مکار و خیانتکار را امین خود کند؛ 
شخص بزرگی که مهر نورزد؛ مادری که راز فرزند خود را نگه ندارد و 
اسرار او را فاش کند؛ ات اد ات شتاب نماید؛ 
کی که با هم ود سوت کته ۱2 


۱۳ شتاب سردم هلاکت می رساند اکز 


12 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: تامل و تاتفن از خدا| و عجله و 
شتاب از شیطان است.(4) 


و الدره الباهره: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: کسی که کاری را از 
راهش دنبال کند, اگر هم لفزش پیدا کند, راه چاره را گم نخواهد کرد. 

و حضرت جواد علیه السلام فرمود: هميشه تامل و تانی داشته باش, خواه 
به هدف خود برسی يا رنج و زحمت ببینی. 


و نیز فرمود: کسی که راه ورود به کاری را نداند, جز خستگی و ناراحتی 
چیزی عایدش نمی شود. 


ص : 462 


1- . معانی الأخبار: 401 
2 . خصال: 348 

3-. محاسن 1 : 340 
4 . محاسن 1: 340 


اطمینان کند, خود را در معرض هلاکت قرار داده و در پایان با رنج و 
ناراحتی مواجه خواهد شد. 


و نیز فرمود: کسی که صبر و حوصله را کنار گذارد, در کنارش ناراحتی 
است.(1) 


4. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام فرمود: پیروزی و رسیدن به 
هدف از راه تدبیر و تامل است و تدبیر و تامل هم با به کار بردن فکر 
است., و فکر خوب هم با نگه داشتن اسرار است.(2) 


و نیز فرمود: لجاجت و تعصب بی مورد. فکر انسان را سست و نارسا می 
کند.(3) 


و فرمود: نتیجه کوتاهی و کم فکری, پشیمانی و نتیجه تدبیر. سلامتی و 


ایمنی است.(4) 
و فرمود: اختلاف و درگیری فکر و انديشه را نابود می کند.(<ظ) 


و فرمود: چاره کار قبل از داشتن امکانات» نشانه نادانی و تاخیر عمل نیز 
و فرمود: اعتماد به شخصی پیش از امتحان ان اوء دلیل کوتاه 
فکری است.(۲) 


و فرمود: خوابیدن و غفلت, تصمیمات بر اعمال روزانه را شدیدا خنثی می 
کند.(8) 


ص: 463 


1- . الدره الباهره: 55 - 56 

2 . نهج البلاغه 2 : 193 

3- . نهج البلاغه صبحی صالح : 501 
4 . نهج البلاغه 2 : 186 

5- . نهج البلاغه 2 : 193 

6-. نهج البلاغه 2 : 230 


7-. نهج البلاغه 2 : 237 
8- . نهج البلاغه 2 : 248 


و فرمود: بترس از اینکه مرکب چموش لجاجت و تعصب بیجا تو را 
سرنگون کند.(1) 


و نیز فرمود؛: فرصت مناسب را قبل از اینکه فوتش موجب اندوه شود از 
دست نده.(2) 


15 کنز جامع الفوائد: امیر مقمنان علیه السلام فر مود: تفکر و انديشه کن 
با سای ویر و اععناط را حراعات کزده باشت. وفتی. که مطلب: کاما 
بگیر 


روشن شد تصمیم , 


و فرمود: لجاجت و پافشاری فکر صحیح را از انسان می گیرد. و اعتماد و 
تدبیر و پایان اندیشی پیش از شروع به به عمل؛ , موجب ایمنی از ندامت و 
پشیمانی است. و کسی که در زندگی معتدل باشد, تامین هزینه برای او 
آسان است و هزینه زندگی اش سبک خواهد بود. و کسی که تاب تحمل 
کاری را ندارد و با مشقت و زحمت آن را به خود تحمیل می کند, دچار 
هلاکت و سقوط خواهد شد. و اگر تجارب و ازمایش ها نبود, راه حل 
مشکلات روشن نمی شد, و در میان تجارب آگاهی های تازه ای به دست 
می اید. و نتیجه سستی و بی کفایتی, هلاکت و از بین رفتن است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که بر کاری تصمیم 
خوفنی: پایانش را دقت کن. اگر خوب و مفید است زود انجام بده و اگر 
زیانبار است. خودداری کن. 


و امیر مومنان علیه السّلام فرمود: کسی که توبیخ و ملامتی که از اثر 
پیروزی و دگرگونی روزگار متوجه او می گردد نفهمد و به آن اهمیت ندهد, 
خود را از خشم روزگار نمی تواند محفوظ بدارد و خود را از لغزشگاه ها 
نگه نمی دارد و گناه و جرم را هر چه هم بزرگ باشد بزرگ نمی بیند.(3) 


ص: 464 
1- . نهج البلاغه 2 : 51 


2 . نهج البلاغه 2 : 52 
3-. کنز جامع الفوائد 2 : 31 


روایات: 
ال ی از اار ون اس اسص نع سا کار کشت 


اون ایا ترا سرت رها طانه تام کرو در گروس رصفیه وه 
خصلت است که از صفات و خصال انبیاء است: شناختن وقت نمازها؛ 
هرا را 


. امامت و تبصره: حضرت باقر, از بپدرش؛ از اجدادش علیهم السلام 
9 فرمود: غیرت (یعنی 
حفظ ناموس و حفظ حیثیت و آبرو) از ایمان. و بدزباتی ه هرز کزایی. از 
نفاق است.(2) 


ص: 4165 


1-. عیون اخبار الرضا 1 : 250 
2 . امامت و تبصره: 103 


باب هشتاد و پنجم : هیئثت و خوبی قيافه و دا شتن چهره خوب و نمایان شدن تشدانه عبادت در 
سیمای انسان 


آیات: 

- سِیماهم فی وَجُوههِمٌ من آّر السُجُود.(1) 

([علامتِ [مشخصه ] آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است. ) 
۳ 


1 خصال: حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که فرمود: خداوند در منافق 
و در فاسق, چهره خوب و فقه و فهم و خوش خلقی را جمع نمی کند (آنها 
هیچ یک از این صفات را ندارند و ار باشد. همه این ها را ندارند).(2) 


2 خصال: از ابن عباس نقل می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هدایت نیکو, قیافه و هیئت نیکو, معتدل بودن در روش و در زندگی, 
یک چهل و پنجم از نبوت است (از حالات و خصائل پیامبران است).(3) 


ای ینماان رو ات امس ی که 
کر سل شا هی اه و و لصف مفصات انفت سر ان 
جمع نمی شود: فقه و فهم اسلام و هیئت خوب.(4) 


ص: 1066 


1- . فتح / 29 
127 
9 , خضال : 178 
4 امالی ظوشی :536 


4 نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام, از پدرش. از اجدادش 
علیهم السّلام نقل کرده که علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شخصی را که پیشانی اش زخم شده بود مشاهده کرد و فرمود: 
کسی که با خدا بچنگد, مغلوب خواهد شد و کسی که در مقام خدعه و 
نیرنگ نسبت به خدا باشد, خداوند او را گول می زند (در آخر کار معلوم 
می شود که مغبون است). چرا صورنت را از زمین دور نگه نداشتی که 
اين چنین مجروح نشود؟ (ظاهرا این شخص با این عمل ریاکارانه خواسته 
است خود را اهل عبادت و سجده نشان دهد, یعنی این قدر سجده کرده ام 
۱ 


انسان صاف باشد, به طوری که هیچ اثر سجده در ان دیده نشود.(1) 


5 امامت و تبصره: حضرت صادق. از پدرش» از اجدادش, علیهم السلام 
نقل می کند که رسول خدا صلی الله فرمود: زینت امت من در داشتن 
هیئّت خوب و علایم نیکوی عبادت است.(2) 


ص : 467 


[- ۰ نوادر راوندی: 239 
2 . امامت و تبصره. 94 


باب هشتاد و ششم : اقتصاد و اعتدال قر ادلی تگوهتیی اسر اف و مذمت زیادم رو و کم رون 


- و الذین ذا نْفَفُوا لَم یُسُرِفوا و لَمْ یَفْنرُوا و کان بَیْنَ ذلک قواما.(1) 


و کسانی اند که چون انفاق کنند. نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می 
گیرند, و میان اين دو [آروش ] حد وسط را برمی گزینند. ) 


روایات: 


1 دعوات راوندی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چهار گروه هستند 
که دعای آنها مستجاب نمی شود: 1) کسی که در خانه خود بنشیند و 
بگوید: خدایا ! ! رزق و روزی مرا عنایت فرما. که خداوند در پاسخ او می 
فرماید: مگر من دستور رفتن به دنبال روزی را به تو ندادم؟ 2) کسی که 
همسرش را اذیت و ناراحت نماید و او در حق همسرش نفرین کند. که می 
فرماید مگر من اختیار طلاق او را به تو نداده ام؟ 3) کسی که دارای 
ثروتی باشد و آن را تباه نماید و بگوید: خدایا ! به من رزق و روزی بده که 
می فرماید: مگر من به تو دستور ندادم که در زندگی اقتصاد و اعتدال و 
تقناششعی داشته باشی؟ سپس حضرت قرائت فرمود: «و الذین اذانفقوا و 

لم پسرفوا و لم یقتروا ۱ ی 2 
بدون شاهد و گرفتن سند به دیگری قرض دهد (و وام گیرنده نکول و انکار 
کند و وام دهنده دعا کند) که می فرماید: مگر من دستور شاهد و سند 
گرفتن را ندادم؟(2) 


ص: 69 


1- . فرقان / 67 
2 . دعوات راوندی: 29 


2 نهح البلاغه: امیر مومنان فرمود: قناعت سرمایه ای است که تمام نمی 
شود.(1) 


و فرمود: جوانمرد و بخشنده باش, ولی تبذیر و زیاده روی نکن. و اندازه را 


در نظر بگیر و کم روی ننما.(2) 


و فرمود: وقتی که قضایا و پیشامدها آن طوری که می خواهی نشد, تیک 


و فرمود: برای سرمایه و ملک و مال صفت قناعت بس و برای رسیدن به 
نعمت خوش اخلاقی کافی است. و از حضرت علی علیه السْلام درباره 


تقتتنین. ابة شریفه « و ی 0 (ما به چنین شخصی زندگی 


پاکیزه ای خواهیم داد 4 سوال شد. فرمود: منظور داشتن صفت قناعت 
است.(4) 


و فر مود: کسی که را ضی به روزی الهی شود هیچ وقت بر انچه از دست 
او برود اندوه نخواهد داشت.(<) 


خداف یر فص حوامع رهم قشی از احادت مرخظ مه این باب تفن 


شند. 


3. خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: دنیا وضع ثابت و برقراری 
ندارد. بنابراین آنچه که برای تو مقرر شده, گرچه ناتوان و ضعیف باشی به 
دستت خواهد آمد. و آنچه که بر ضرر تو مقرر شده, آن هم خواهد آمد و تو 
تمی. توانی از آن. خودداری. تمانی. گرچه قوی و نیرومند باشی. سپس 
حضرت دنبال این سخن فرمود: کسی که خود را از آنچه که از دستش 
رفته ناامید و مایوس ببیند, بدنش دز اسنانشن است و کسی که به آنچه که 
به دستش آمده قانع باشد, چشمش روشن خواهد بود (البته در هر حال 
وظایفش را باید انجام دهد).(6) 


ص: 1069 
1- . نهج البلاغه 2 : 156 


2 . نهج البلاغه 2 : 151 
3- . نهج البلاغه 2 : 157 


4 . نهج البلاغه 2 : 195 
5-. نهج البلاغه 2 : 227 
6 . خصال: 258 


4. امالی طوسی: حضرت هادی, از پدران خود, از حضرت صادق علیهم 
7 در ِ«ِِ_ آیه «قلنْحَیبنَه یاه یِبه» نقل می کند که فرمود: منظور 


5 امالی صدوق و معانی الاأخبار و امالی طوسی: از علی علیه السلام 
سوال شد: چه نوع قناعتی بهتر است؟ فرمود: قناعت به انچه که خدا عطا 
فرموده است.(2) 


رال اتظرانه هرت ضاوق عله لام فرمون فمفالن ور 
از قناعت به اندک و به حد کافی نیست.(3) 


ای رسای سای لیا هو لسن کرت امن در 
قناعت را این چنین کرده است: به انچه که از دنیا به تو رسیده است قانع 
بوده و در مقابل اندی, سپاسگزار باشی و به ان قناعت کنی.(4) 


فیت. الاساه ظلی غلبم السلات فرموند اسان حففت انمان ۱ 
نچشیده, تا وقتی که در او سه خصلت باشد: فقه و فهمیدن دین: . صبر و 
مقأاومت در برابر مشکلات؛ اندازه نیکو داشتن رن کف 5(۰) 


مولف: همین حدیث در «باب صفات مومن» با سند دیگری نقل شد. 


9 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من ضامنم برای شخص 
معتدل در زندگی که هر گز فقیر نشود.(6) 


0 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود. اعتدال و میانه روی چیزی 
است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف مورد غضب و بغض الهی 
است, حتی به دور افکندن هسته خرما و حتی زیادق. آت: آشامیدتی را به 
زمین ریختن که به دردی می خورد. (]) 


ص: 470 


1 امالی طونتی :275 

2 . امالی صدوق: 322 , معانی الأخبار: 199 
3-. علل الشرایع 2 : 532 

4 . معانی الأخبار: 261 

5- . قرب الاسناد: 95 


+ ها 


۴ 


فر قوات الاغمال هم این ظور کل جات 11۳ 


1 خصال: حضرت رضا علیه السلام در موضوع خرج کردن برای اهل و 
عیال و خانواده اجازه خواستم. حضرت فرمود: اين کار میان دو کراهت و 
دو عمل زشت است. عرض کردم: فدایت شوم ! آن دو عمل زشت و 
نایسند را متوجه نشدم. فرمود: خدا تو را رحمت کند. ایا توجه نداری که 
چداوند متعال اسراف بخل, هر دو را زشت می داند و فرموده است: «و 
الذی اذا آقَمُوا لَمْ ُسْرفُوا و لم یفنْرُوا و کان بيْنَ دک قواما»؟(2) 


12 مولف: در «باب جوامع مکارم» این حدیث از حضرت باقر علیه السلام 
نقل شد که فرمود: اما آنچه نجات دهنده انسان است. ترس از خدا چه در 
نهان و چه در آشکار؛ افتضاد م اعفال به فنیاش ارو رت هو موه 
تهید ستی ؛ و مراعات عدل و انصاف در حال خشنودی و خشم است. 


3 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: تقدیر و اندازه نداشتن 
شدن آن است.(3) 
4 خصال: امیر مقمنان علیه السشلام فرمود: اندازه نگه داشتن در زندگی 


نصف زندگی است. 


5 معانی الاخبار: از حضرت مجتبی علیه السلام سوال شد: مروت و 
مردانگی چیست؟ فرمود: در دین عفاف داشتن (دوری از حرام)؛ اندازه 
گیری در زندگی؛ صبر و مقاومت در برابر مشکلات و مصائب.(5) 


6. ممالی طوسی: در ضمن وصایای علی علیه السلام نزدیک وفات به 
فرزندش فرمود: پسرم ! در زندگی خود اندازه گیری داشته باش.(6) 


ص: 471 


2 . خصال: 54 
۰-3 . خصال: 505 
4 . خصال: 620 


5- . معانی الأخبار: 258 
6- . امالی طوسی: 8 


7. فقه الرضا: حضرت عالم (امام کاظم علیه السْلام) فرمود: هر کس که 
می خواهد غنی ترین مردم باشد, باید به انچه که نزد خدا و به مشیت او 


و در روایت دیگر چنین آمده که: باید اعتماد و امیدش به آنچه که نزد خدا 
است. بیشتر از انچه که نزد خود دارد باشد. 


و از عالم روایت می کنم که خداوند متعال فرموده است: اگر می خواهی 
غنی ترین مردم باشی, باید به آنچه که به تو داده ام راضی و خشنود 


و روایت می کنم که فرمود: کسی که قانع باشد. هميیشه سیر است و 
کسی که قانع نباشد. سیر شدن ندارد. 


و روایت مي کنم که جبرئیل علیه السّلام خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرود آمد و عرض کرد: خداوند متعال به تو سلام دارد و می فرماید 
بخوان: «یشم اللْهٍ اللَمن التجیم. و لا تفْدْنْ عتیک الی. ما فتَعْنا به أرواجاً 
ات و ها سر تن بت آهت کم ما هرراضافی از نار 
داده ایم از تمتعات و زینت های دنیوی که روزی و ثواب اخروی بهتر 
است. + پس حضرت دستور داد که منادی اعلام کند: کسی که موّدب به 
اب ام ها اس یت ان سر 


کمترین چیز او را کافی خواهد بود و کسی که به مقدار کافی راضی نباشد, 
اصولا هیچ چیز او را کفایت نمی کند و به هیچ چیز راضی نخواهد شد. 


و نیز روایت می کنیم: کسی که ارزش خود را شناخت., دچا ر هلاکت نخواهد 
شد. مردم نسبت به تحصیل مقدار قوت و نیاز خود توبیخ و ملامت نمی 
شوند, بلکه نسبت به تحصیل ما زاد بر نیاز ز ملامت می شوند سپس فرمود. 
شجه اندازه انسان را کقایت:فی. کند. 


عمل اندکی از او راضی می شود. 


27 2 


1- . طه / 131 


هو وهای اس اه روا سر کش ار ها 
وه ارات ای کف 


و نیز روایت ت است که: اگر راجع به قناعت مطالبی در فکر خود احساس 
می کنی, زندگی رسول خدا را در نظر بگیر که خوراکش نان جو و شیرینی 
اش خرما و وسیله گرم کردنش شاخه درخت خرما بود آن هم کر بیدا.مین 
شد.(1) 


19 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فر مود: اکز شخص 
قناعت گر سوگند پاد کند که هر دو جهان را دارد, خداوند متعال او را 
تصدیق می نماید و به سوگندش او را از لحاظ عظمت رتبه قناعت مواخذه 
تجی. کنو..و اساسا چرا بنجه فانم.به قسفت البی ناش ما اینکه قود من 
فرماید: «تَحْنْ قسهنا" بیتمه بيتَْمْ مَعيشتَهم فی الحیاه التبا 2(۰) (معیشت و 
و ی ی و ۳ 
اراده اش تعلق می گیرد تصدیق کند و بداند که غفلت از طرف او که به 
ربوبیت او یقین دارد تصور نمی شود, چنین شخصی تولیت و تصدی 
تقسیمات را بدون واسطه فقط با او می داند و به او نسبت می دهد. و 
کسی که به همان قسمت شده قناعت کند. از حزن و غصه و رنج روحی و 
جسمی اسوده است. و هر چه که از حالت و صفت قناعت کاسته شود, به 
همان نسبت به رغبت و تمایل دنیوی انسان افزوده می شود. و صفت طمع 
و رغبت به دنیا, ريشه و اساس همه بدی ها است و دارنده این دو صفت 
ایا اس دص ی اگم وم نت اه ات سار اساه 
فرمود: «قناعت 7 ندارد و قناعت مرکبی 
کشاند.» بنابراین باید در ان چیزهایی که نداری و به تو داده نشده, توکلت 
به خدا باشد و نسبت به آنچه که به 


ص: 473 


1- . فقه الرضا: 364 
2- . زخرف / 33 


تو داده شده, راضی و خشنود باشی و در مشکلات صبر داشته باشی که 


9 سرائر: بنده صالح (موسی بن جعفر علیهما السْلام) نقل می کند که 
مار اساس ی یم اه رف ی هیوست 
عقل است و رفق و مدارا کردن. نصف زندگی است. و کسی که اقتصاد و 
اعتدال داشته باشد فقیر نمی شود.(2) 


0 ممالی طوسی: ایوب بن حر نقل کرده که: شنیدم که شخصی به 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: این حدیث به من رسیده که اعتدال 
و تذبیز در زندکی نصف تجارت است؟ حضرت فرمود: نه چنین نیست,؛ 
بلکه کل کسب و کار همین است. و از دستور دین اسلام تدبیر در زندگی 
است.(3) 


ص: 474 
1- . مصباح الشریعه: 202 


2 . سرائر 3: 550 
3- . امالی طوسی: 680 


باب هشتاد و هفتم : سخاوت و جوانمردی و جود و بخشش 


3 


و فقو حٍ ترا سکم و من توق سح تشبه قاولیک : هم الففلخون أَن 
5 وا ال قرضا حسنا بضاعفة لد 0[ 1 
([و مالی برای خودتان [در راه خدا] انفاق کنید, و کسانی که از خشت 
نفس خویش مصون مانند. آنان رستگارانند. اگر خدا را وامی نیکو دهید. آن 
را برای شما دو چندان می گرداند و بر شما می بخشاید. و خدا [ست که ] 
سپاس پذیر بردبار است. ) 


3 ۱ 


روایات: 


. امالی:(2) شيخ صدوق از علی علیه الشّلام نقل مي کند که فرموده 
نت سخاوتمندان بزرگان دنیا و پرهیز کاران پرر ان در آخرت هستند. 


مولف: قسمتی از این اخبار در «باب جوامع مکارم» و قسمتی هم در 
«باب حسن خلق» نقل شده است. 


2 امالی صدوق: از حسن بن زیاد. از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: خداوند متعال دین اسلام را برای شما پسند نمود. شما هم با 
داشتن صفت سخاوت و خوی نیک. حق مصاحبت این دین را ادا کنید.(4) 


ص: 475 


3 تغاین 167 17 
2-. اصالی صدوق: 3206 
که فا 1 
ها لین خید و و223 


3 خصال: از جمیل نقل می کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
بهترین شما سخاوتمندان شما و بدترین شما بخیلان شما هستند. و از 
اعمال صالحه, نیکی به برادران و کوشش در احتیاجات آنان است و در این 
کارها به خاک مالیدن بینی شیطان و دوری از انش و دخول در بهشت 


است. 


او جمیل ! اين حدیث را به غرر اصحاب و یاران خوب خود بگو. عرض 
کردم: فدایت شوم ! غرر اصحاب و یاران خوب من چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنان کسانی هستند که به برادران در گرفتاری و آسایش نیکی 
کنند. سپس فرمود: که ۳ تا رت ۳ 0 رت 
خداوند تهیدستانی را که اقدام به احسان و نیکی به برادران می کنند. 9 
و ستایش کرده که در قران فرمود: «و نون علی نْفَسِهم و لو کان هم 
حخصاضَه و من بُوق شخ تفسه قأولیّک هم المفلخون.»(1) [دیگران را بر 
1 ۱ 
از صفت نایسند بخل محفوظ باشند همان رستگارانند. 2(1) 


یت یت ای ط اي زا و سل شا 
لا و صفت 
پسندیده نیکی به دیگران تحفه و هدیه ای است که به بنده موّمن خود می 
نپذیرفت.؛ از جهت گناهی است که موجب محرومیتش شده و از ناحیه خود 
اوست نه از طرف من. و هر بنده ای که او را افریده و او را به طرف 
ایمان هدایت کرده باشم و اخلاق نیکو به او عنایت کرده و او را به صفت 
بخل و تنگ نظری مبتلا نکرده باشم, برای او خیر و خوبی اراده کرده ام.(3) 


5 عیون اخبارالرضا: شخصی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام که 
مشغول طواف بود. از معنای جواد سوال کرد؟ حضرت فرمود: این سخن 
نو دارای دو جواب است. چون [فظ جواد درباره خالق یک معنا دارد و 


درباره مخلوق معنای دیگری دارد. اگر منظور مخلوق باشد, 2 
گفته می شود که آنچه که 


ص: 476 


1- . حشر / 9 
2 . خصال: 96 


آغالن وس 2۸ 


خداوند فرض و واجب نموده است ادا کند و بخیل کسی است که از ادای 
واجبات الهی بخل ورزد. و اگر منظور خالق باشد. او جواد است. خواه بدهد 
خواه ندهد. چون اگر عطا کند, چیزی را به بنده خود عطا کرده است که 
مال او نیست و اگر از عطا و بخشش خودداری کند, در این صورت هم 
چیزی را که مال بنده نیست نداده است. هر چه هست مال خدا است. پس 
بخل در حق خدا اصلا معنا ندارد. (1) 


معانی الاخبار: از احمد بن مسلم به همین مضمون نقل کرده است. (2) 


6 عیون اخبارالرضا: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: در خروس سفید پنج 
خصلت از خصال انبیاء است: شناختن وقت نماز؛ غیرت؛ سخاوت ؛ شجاعت؛ 
امیزش زباد.(3) 


نوت اخبان لرضا: خضرت» را علیه الشام رون شحص نا سخاوت: 
به خداوند, به بهشت و به مردم نزدیک است و بخیل از خدا و از بهشت و 
از مردم دور است. و فرمود: سخاوت درختی است در بهشت. کسی که به 
شاخه آن آویره داخل بهشت می شود. 


8 ون اختا: الرضا*حضرت زسا غلیه السلام فرموت سخاوتمند اد غواه: 
دیگران امتا دوس کند تا یزان هی ار رداص ار مرن و شخص حا. 
گنای کر آن‌خعی»کوزت که ادا شکران: از غوای آوسورسد ۱3 


9 امالی طوسی: حضرت صادق, از پدرانش علیهم السلام نقل کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سخاوت درختی از درخت های 
بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویخته است. هر کس که دارای 
صفت سخاوت باشد, به شاخه ای از آن درخت دست می زند که او را به 
سوی بهشت خواهد برد. و بخل نیز درختی است از درختان دوزخ که شاخه 
های ان در دنیا اويخته است. هر کس که 


ص: 477 


1- . عیون اخبار الرضا 1 : 129 
2 . معانی الأخبار: 256 

3- . عیون اخبار الرضا 2 : 15 
4 . عیون اخبار الرضا 2 : 15 


دارای صفت نایسند بخل باشد. شاخه ای از آن درخت را در دست گرفته 


ابو مفضل گوید: حسین ابوعبدالله از شخصی, از حضرت باقر نقل کرد که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: سخاوتمند آن نیست که مال خود را با 
اسراف و تبذیر در غیر حق و بیجا صرف کند, ولی سخاوتمند کسی است 
که آنچه خداوند در مال او فرض و واجب نموده, زکات و غير زکات ادا کند, 
و بخیل کسی است که حق الهی را که در مالش هست نیردازد.(1) 


ایا اتصصی بل ی و ارس صاین عای ۳ 
سوال کردم: حد و تعریف سخاوت چیست؟ فرمود: یعنی انچه را که 
خداوند در مال تو واجب نموده, بپردازی و به محلاش برسانی.(2) 


کسی است که مالش را در مورد حق صرف کند.(3) 


12 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فر مود: سخاوت آن است 
که بنده سخاوتمندانه از تحصیل مال حرام چشم بپوشد و هنگامی که از راه 
حلال مالی را به دست آورد, با طیب نفس آن را در راه خدا انفاق کند.(4) 


5 مان الاصانه تحضرت صاوق غلله الشلام روایت می کته که مرول 
خدا خی له یه و ال فرمود ستافت درکن استه که ره آن در 
بهشت و خود آن درخت بر فراز دنیا آویخته است و کسی که شاخه ای از 
آن .وا یه خشته یرد امرا به طرف بهشت می کشد.(5) 


ص: 478 


1-. امالی طوسی: 475 
2 . معانی الأخبار: 255 

3- . معانی الأخبار: 255 - 256 
4 . معانی الأخبار: 255 - 256 
5- . معانی الأخبار: 255 - 256 


4 معانی الاخبار: امير مقمنان علیه السلام به امام حسن علیه السلام 
فرمود: ای فرزند! سماحت و جوانمردی چیست؟ عرضه داشت: بذل و 
بخشش در هر حال. خواه در حال تنخوفنی و خواه در حال آسایتشن و 
داشتن ثروت.(1) 


مولف: در کتاب مذکور آمده است که حضرت سوال کرد: فرزندم ! 
سماحت چیست؟ عرض کرد: پاسخ سائل را دادن و بخشیدن.(2) 


15 محاسن: حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که امیر مقمنان علیه 
السلام فرمود: سه چیز است که از درهای خوبی و نیکی است : سخاوت 
نفس و روح؛ سخن پاکیزه و گفتار خوب؛ صبر و مقاومت در برابر مشکلات 
رای انیت سا رو 


6. اختصاص و فقه الرضا: امام کاظم علیه السلام فرمود: سخاوت درختی 
است در بهشت که شاخه های آن در دنیا آویخته است. هر کس که به 
شاخه ای از آن متمسک شود. او را به بهشت می برد. و بخل هم درختی 
است در دوزخ که شاخه های ان در دنیا است. هر کس که به شاخه های از 
ان متمسک شود او را به انش می کشاند, که خداوند مهربان ما را و شما 
را از اتش در پناه لطف خود قرار دهد. 


و زوایت. می کنیم که؛ رسول خدا صلی الله: علیه و آلة به. عدی: پتستر حائم 
طایی فرمود: عذاب پدرت به جهت سخاوتش سبک شد. 


و روایت شده که: گروهی از اسیران دشمن را خدمت پیامیز اسلا آوردند: 
حضرت به امیر مقمنان دستور داد که گردن آنان را بزند. سیس شخصی 
ففشی را استاء کرد که کشته کسوه:.آن سخص عرص کنو جرا ها چا 
عفو نمودی, با اينکه جنایت همه ما همانند است؟ حضرت فرمود: خداوند 
متعال به من وحي فرمود که چون تو در میان قبیله خود سخاوتمند هستی, 
من تو را نکشم. آن مرد گفت: من شهادت به توحید و رسالت تو می دهم. 
حضرت فرمود: سخاوتش او را بهشتی کرد. 


ص: 479 


1- . معانی الأخبار: 255 و 256 
2 . معانی الاخبار: 401 


3 . محاسن 1 : 66 


و روایت شده که جوان باسخاوتی که به گناهش اعتراف کند, در نظر خدا 
از پیری که عابد است ولی بخیل باشد. محبوب تر است. 


و روایت شده که هیچ چیز مانند غذا دادن و قربانی کردن انسان را به 
خداوند متعال نزدیک نمی کند. 


محسوب نمی شود. 


و روایت شده که اگر انسان فرضا غذایی با صرف صد هزار درهم تهیه کند 
1 به یک مومن بخوراند, اسراف محسوب نمی شود. 


و از عالم روایت شده که فرمود: غذا بخورانید و سلام را آشکار و روشن 
بدهید و موقع خواب مردم نماز بخوانید (نماز شب) و به سلامتی داخل 


و در روایت تب است که: بترس از مقابله با شخص سخی که خداوند متعال از 
7۱ 


و روایت شده که: اگر شخص با سخاوت در معرض خطا و لغزش قرار 
گیرد. خداوند پیشانی اش را می گیرد و او را نجات می دهد.(1) 


7 ساره حصرت ساوق لیم لام ارو ماوت ار صعات 
و از اخلاق پیامبران است و اساس و پایه ایمان. و مومن غیر سخی نمی 
شود و همانا سخاوتمند دارای یقین و همت بلند است, چون سخاوت شعاع 
نور یقین است و کسی که دارای هدف ارزشمندی باشد, هر چه بذل و 
سس کت برای او اسان است: و پاسر ام صلی اه غلبه و ال 
فرمود: سخاوت و بخشش با سرشت دولت خدا| آمیخته است و سخاوت 
تا ها و سک مس اف عفن وا اه 
سخاوت به بذل جان و فرزند هم محقق می شود). یکی از نشانه های 
ای امامت مس ای راخ ان ی کی ۱ 
می خورد و چه کسی ریاست می کند. مومن است یا کافر. مطیع است با 
غیر مطیع و عاصی شریف و ارزنده است يا پست و بی ارزش (اساسا در 
فکر دنیا و ریاست آن نیست 


ص: 190 


1-. اختصاص: 252 , فقه الرضا: 362 


ولی مراقب انجام وظیفه هست) : خود گرسنه می ماند و دیگری را سیر 
می کند؛ خود برهنه می ماند و دیگری را می پوشاند ی 
ولی از پذیرش عطا و بخشش دیگران امتناع دارد؛ انعام و احسان می 
نماید و توقع احسان ندارد؛ اکر مالک تمام دنیا باشد, خود را اجنبی دانسته 
و مالک نمی بیند؛ و اگر تمام آن را در راه خدا انفاق کند و در یک لحظه 
همه را بذل نماید؛ به هیچ وجه احساس ناراحتی ندارد. 


زتتول دا لین ال علیه و آله فرموهه تتخض سخاوتمند به که تردیی .و 
به مردم نزدیک و به بهشت نزدیک است و از انش دور است. و شخص 
بخیل از خدا به دور و از مردم به دور و از بهشت به دور و به اتش نزدیک 
است. و به آن انسانی سخاوتمند گفته می شود که در راه طاعت الهی و 
برای خدا بخشش کند, گرچه یک قرص نان يا یک شربت آب باشد. پیامبر 
اسلام صلی اللّه علیه و آله فرمود: سخاوت باید از ملک خود باشد و برای 
خدا باشد, ولی آن کس که در معصیت خدا صرف مال و اسراف می نماید, 
سخط و خشم الهی را با خود حمل می کند و چنین شخصی نسبت به خود 
بخیل ترین مردم است تا چه رسد به دیگران, چون از هوای نفسش پیروی 
و از دستور خدا تخلف و تمرد کرده است (و نه تنها به خودش هیچ نفعی 
نرسانده, بلکه خود را در معرض, سخط و غضب | قرار داده است). 
خداوند می فرماید: «و لیَحْملنّ لاله و آثقالا ‏ مَع آنقالهم.»(1) (بارهای 
یی را حمل نموده و بارهای سنگین دیگری با اهای خود حمل می 
نمایید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فرزند مغرور آدم مرتب می گوید 
ملک من. ملک من ! مال من مال من ! ای بیچاره ! کجا بودی تو آن وقتی که 
ملک بود و تو اصلا نبودی؟ و ایا برای تو جز انچه خورده ای - که از بین 
رفته - يا پوشیده ای - که آن هم کهنه و پوسیده شده - و یا انچه صدقه 
داده ای و باقی گذاشته ای برای خود. آیا غیر این ها چیزی برای تو هست؟ 
و آنچه که به عنوان صدقه داده ای, معلوم نیست که آیا موجب رحمت و 
مغفرت تو باشد یا موجب عقاب و عذاب تو. بنابراین خوب فکر کن که مال 
دیگران در نظر تو محبوب تر از مال خودت نباشد. 


ضر 481 


1- . عنکبوت / 13 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: آنچه که پیش فرستاده شده و انفاق 
شده؛ برای صاحبان ملک است ند که بماند برای وارثت ها است. و 
آنچه که اکنون در دست توست, جز مغفرور شدن و فریب خوردن به آن 
چیزی عائدت نمی شود. چقدر می خواهی سعی و کوشش داشته باشی در 
طلب دنیا؟ و تا کی می خواهی ادعای واهی بنمایی؟ ایا می خواهی خود را 
ها را 


0 امه الا رل دا صلی اه عي الب فر یوت ترا اه 
سخاوتمندان است. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود: سخاوتمند تژز حفاز کشنی است که 
مال خود را در حقش و در راه حق انفاق کند. 


از حضرت صادق روایت ه است که فرمود: شخص جاهل و نادانی که با 
سخاوت باشد, ۳ 7 بهتر و افضل است. 


و در حدیث دیگری از حضرت صادق علیه السّلام است که رسول خدا صلی 
ال علیه و اله فر مود: جوان سخاوتمندی که در گناه فرو رفته باشد, در 
نظر خدا محبوب تر است از پیرمرد عابدی که بخیل باشد. 


حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: شخص با سخاوت. به خدا 
و به بهشت و به مردم نزدیک و از اتش دوزخ به دور است؛ و بخیل از خدا 
و از مردم و از بهشت دور و به آتش نزدیک است. 


پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: مردم بر چهار دسته اند: با 
سخاوت, بزرگوار, بخیل, پست. سخاوتمند می خورد و بخشش هم می کند. 
بزرگوار خود نمی خورد و بخشش می کند. بخیل می خورد. ولی بخششی 
ندارد. لثیم و پست فطرت نه می خورد و نه بخشش می کند.(2) 


ص : 482 


1- . مصباح الشریعه: 92 
2-. جامع الأخبار: 307 


9. کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال دین 
مقدس اسلام را برای خود پسندیده است. شما هم پا داشتن صفت 
تکیت هن آخلای یه اش و مس را سکم ها شم باه ۱ 


السّلام, از ابوذر. 0 
کسی که عوض دادن خدا را باور داشته باشد, با کمال جود بخشش می 
کند. 


21 الدره الباهره: حسین بن علی علیهما السلام فرمود: کسی که بخشش 
تو را می پذیرد, تو را بر داشتن صفت کرم تقویت و پاری کرده است. 


و فرمود: اکر مال و ثروت را در اختیار خود نگیری, تو خود در اختیار ثروت 
قرار خواهی گرفت. بنابراین مال و ثروت را خرج کن که بر تو رحم نخواهد 
کرد, و آن را بخور پیش از اینکه تو را بخورد. 


و حضرت صادق علیه السلام فر مود: جاهل سخاوتمند از عابد بخیل بهتر و 
افضل است. 


و فرمود: سخاوت آن است که پیش از سوال و درخواست باشد و اگر پس 
از درخواست سائل باشد, ان به خاطر احساس شرم از جهت عدم قبول 
نکوهش و مذمت است. 


و نیز فرموده: صفت کرم و بزرگواری, از صفت رحمت و مهربانی با ارزش 
تر است.(2) 


2 امامت و تبصره: حضرت صادق علیه السلام, از حضرت باقر, از 
پزاتتن اعلیمم السلام ره ایت هی ند که رسول خدا ضلی الله غلية و اله 
فرمود: : غذا و سفره سخاوتمند دوا و درمان است و غذای بخیل, درد است. 


۳ 
ص: 193 


2 لور هر دب 2 
3- . امامت و تبصره. 97 


باب هشتاد و هشتم : کسی که هنگام رغبت و علاقه و هنگام ترس و هنگام رضا و خوشنودی و 
هنگام غضب و شهوت بر خود مسلط باشد 


روایات: 


1. امالی صدوق: از حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس که خود را 
حفظ کند و مالک خویشتن باشد, هنگام رغبت و میل و هنگام ترس و هنگام 
شهوت و علاقه و هنگام خشم و هنگام خوشنودی (در تمام حالات), خداوند 
نان اه بو ات خر اآمصی کند. ۱1 


2 خصال: حضرت صادق, از پدرش علیهما السْلام نقل کرده که رسول خدا 
ضان الله صایفده اند رده وتان تماق هام هنن هم هامید نار 
خداوند متعال با ارزش تر و محبوب تر از این نیست که انسان مقید به 
گفتار حق باشد, خواه در حال خوشنودی و خواه در حال غضب 2(۰) 


مولف: اخبار زیادی در این رابطه در «باب جوامع مکارم» و قسمتی هم در 
«باب خوف» نقل شد. 

3 خصال: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: همانا مقمن آن کسی است که 
در موقع رضا و خوشحالی (موقع ثروت و یا پیروزی و یا صحت و يا قدرت 
غرور او را نگیرد), به طرف گناه و باطل نرود و هنگام خشم و ناراحتی از 
مرز حق تجاوز نکند. 

ص : 484 


1- . امالی صدوق: 270 
۰2 . خصال: 60 


و مقمن کسی است که در موقع قدرت؛ ظلم و تعدی سموده و خود را از 
هر چیزی که حق او نیست حفظ کند.(1) 


4 خصات وم[ وا صلی الله علیم و آله فرمو ده سه حصلت: است: هر که 
دازا آنهاباشد آبعاتش کاضل. است: ختکامن که رای و.خوشعال. نید 
این خوشحالی او را به طرف گناه و باطل نکشاند؛ هنگام خشم غضب اوء 
او را از مرز حق خارج نکند؛ هنگام قدرت, توقع چیزی را که حق او نیست 
نداشته باشد.(2) 


5. خصال: شخصی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام راجع به مومن و 
صفات او صحبت کرد. حضرت فرمود: همانا موّمن کسی است که هنگام 
خشم و غضب. از مرز حق پا فرانگذارد و هنگام رضا و خوشنودی, داخل 
باطل 1 ناروا نشود و هنگام قدرت.: توقع بیجا نداشته باشد ۱ 


کر خستال ۶ حضمک ناقر کته ام فوموده شم ات ات کر کس 
دارای آنما اش مایت کامل است کسی: که در حیافغ ححفحالی. به 
قدرت. به آن چه که برای او نیست دست نیازد.(4) 


7ات لاله حصرت ضایق خلم شام فر‌ سر یکسا 
خویشتن باشد, در مواقع رغبت و میل و ترس و در موقع شهوت و غضب, 
خداوند متعال بدنش را بر آاتش حرام می کند.(5) 


ص: 4195 


1-. خصال: 105 
2 . خصال: 105 
3-. خصال: 105 
4-. خصال: 105 
5- . ثواب الأعمال: 192 


باب هشتاد و نهم : انسان باید در راه خدا و انجام وظیفه. از ملامت و سرزنش دیگران باکی نداشته 
و در امور دینی مداهنه و سازش نداشته باشد 


- جاهدون فی سبیل له و لا یخافون لَوَمَةَ لام.(1) 
(در راه خدا| جهاد می کنند. 4 
- قلا نطع الْْکَدیینَ. وَدّوا لو تدم قبْدهنونَ.(2) 


(پس, از دروغزنان فرمان مبر. دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی 
نمایند. ) 


روایات: 


1 فتاه نصا ام آمصر بجته او است که رب ها 
ایا ار 
سرزنش دیگران باکی نداشته باشم.(3) 


و در حدیث دیگری از ابوذر است که حضرت فرموده: در راه خدا از 
سرزنش کننده خوف و ترسی نداشته باش.(4) 


ص: 96 
1- . مائده / 54 
9 


3- . خصال: 345 
4 . خصال: 526 


2 امالی طوسی: در نامه ای که امیر مومنان علیه السْلام به محمد_بن 
ابوبکر نوشته, آمده است: فرمنو ۶ | تم هفت خصلت توضیه: می. کم که آنما 
برنامه های جامع اسلام هستند: از خداوند متعال خوف و ترس داشته باش؛ 
در راه خدا از مردم خوف و هراسی نداشته باش. ..تأ اینکه فرمود: در راه 
خدا باکی از سرزنش دیگران نداشته باش.(1) 


3, امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام, از پدرانش نقل کرده که 
امیر موّمتان علیه السْلام 9 9 خدا سرزنش مردم شما را 
کند. خداوند شر او را از نز تا برظزی جوا هد کرد 2 


4 فتح الابواب: روایت شده که لقمان حکیم در سفارش های خود به 
فرزندش گفت: ای فرزند ! دلخوش نباش به مدح و ثنای مردم و از توبیخ و 
سرزذش آنان هم دلتنگ مباش؛ جچون جلب رضایت مردم هر چقدر هم 
کوشش کنی, به تمام معنا امکان ندارد. فرزندش گفت: یعنی چه؟ دوست 
دارم برای توضیح این مطلب مثلی بزنید یا عملی در این جهت ببینم یا 
فقال و ای اش قصان کت : اشکالی تایه سای هم روما مات 
برای تو روشن شود. پس با هم حرکت کردند و مرکبی هم داشتند. لقمان 
سوار مرکب شد و فرزندش پیاده به دنبال مرکب حرکت کرد. در بین راه 
به گروهی برخورد کردند. آنها به این وضع پسر و پدر اعتراض کردند که 
این پیرمرد سخت دل است و رحمت و عطوفت ندارد و خودش که قوی و 
نیرومند است, سوار شده و این کودک را پیاده گذاشته و این :5 روش 
سنوی ات مات شفر ی کفت ساره اکال ان کنر 


شنیدی ؟ 


فرزند گفت آری. لقمان گفت: حالا تو سوار شو و من پیاده می آیم. چنین 
کردند. پسن ند کرو دیگری عنور کردند. آنها کفتند: این ندر. تذر تدی. آنشت 

و این فرزند هم بد است., اما پدر چون فرزندش را تربیت نکرده از این 
جهت فرزند سوار شده و پدر را پیاده دنبال خود قرار داده و پدر سزاوار 
احترام است و باید او سوار 


ص : 487 


له اهالی وس 302 
2 اضالی ظ سین : 20 


شود. و اما بدی فرزند از این جهت است که با این وضع به پدر بدی کرده. 
بنابراین هر دو دارای اعمال و شیوه زشت هستند. لقمان به فرزندش 
کفت : ند ؟ 


گفت بلی. لقمان گفت: حالا هر دو با هم سوار می شویم. هر دو با هم 
سوار مرکب شدند و رفتند. در راه به گروه دیگری برخورد کردند و آنها هم 

به این عمل اعتراض کرده و گفتند: در دل این دو نفر رحمی نیست و 
اس ان ای مر وا شم مار بر این حیوان زبان بسته شده 
اند که کمرش را بشکنند وا و 
اگر یکی از اين ها سوار و دیگری پیاده بود خیلی بهتر بود. لقمان گفت: 
یدای ۱ هت رت لقمان گفت: حالا بیا هر دو پیاده و مرکب را خالی رها 
کنیم. مرکب را جلو انداخته و خودشان دنبال آن پیاده حرکت کردند. به 
گروهی برخورد نورد کردند و آنه نیز به اين حالت اعتراض کردند و گفتند: کار 
اين دو نفر شگفت انگیز است که اين مرکب را خالی گذاشته و هر دو پیاده 
دنبال آن می روند و آن پدر و پسر را مانند حالات گذشته مورد مذمت و 
نکوهش قرار دادند. لقمان به فرزندش گفت. فرزند ! با اين وضع آیا راهی 
برای جلب رضای مردم به نظر تو می رسد؟ بنابراین توجهی به مردم 
تداشته باش و حود را به تحضیل رضام خداوتدی مشغول ساز که این 
سوال و بازپرسی در این رضای الهی است(1) 


ک فتج الاوات ور مفانت انست که سین میات یه اتمه 
خداوند متعال عرض کرد: 7 اعتراض مردم را از من برطرف 
کن که این ها مرا مذمت و نکوهش می کنند. البته وی خیلی مورد آزار و 

اهانت قرار گرفت, همچنان که خداوند متعال می 7 « لا وتو 
گالذین دا موسی. 2(۰) (مباشید مانند کسانی که موسی را اذیت 
کردند. ) چنین گفته شده که خداوند به موسی وحی کرد که ای موسی ! این 
کار را برای خودم هم نکرده ام, ایا انتظار داری که در حق تو انجام دهم؟ 
موسی عرض کرد: خوشنودم که به تو تاسی داشته باشم.(3) 


ص: 199 
1-. فتح الأبواب: 307 - 308 


3-. فتح الأبواب: 307 - 308 


6 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرموده است: کسی که نوک نیزه 
خشم را که برای خدا باشد تیز و برای حمله به دشمن حق اماده کند, بر 
یرو فندترین. جبهه باطل بیروز است و توان کشتن آنان را خواهة:داشنت: 


و فرمود: هنگامی که نسبت به کاری ترس و وحشت داشتی, با کمال 
قدرت خود را در دل 1 کار بزن» چون خودداری شدید و احتیا ط کاخ 
ق کل گر شتا آن‌ارای ها آن رت 1 


ص: 199 


لاه 1872 


باب نودم : عاقبت به خیری و درباره اصلاح درون 


7 از دود تشه و بَعَلَمٌ ما قی 


(بگو: «اگر آنچه در سینه های شماست نهان دارید پا آاشکارش کنیت خدا| 
آن را ی دانده ه ایبت] انخه. زا در اسمان.ها و انحه. دا در زمین آشت می 
داند, و خداوند بر هر چیزی تواناست.» 1 


ویوه يب . 5 اه مه ی و ولو + 
- یشتحفون من الناس و لا بستحفور من الله و هو مَعَهْمٌ اذ یِبَینون ما لا 
برْضی من. القول و کان اللةّ بما یعملون مُحیطا.(2) 


([کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می دارند. و [لی نمی توانند] از 
خدا پنهان دارند. و چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند و سخنانی 
ام گویند که وی [بدان ]| خشنود نیست., او با اتان است. و خدا , به آنچه 
انجام می دهند همواره احاطه دارد. 4 


,و هو اللَه هی الشماوات و فی الأرض بفلَمْ سِوَكُم و جرک و بَْلَمْ ما 
تکسبون.(3) 


[و او در آسمان ها و زمین خداست. نهان و آشکار شما را می داند, و آنچه 
را به دست می اورید [نیز ] می داند. 4 


کم اعلَمُ یما فی ثُفُوسِكَمْ ان تکوئوا صالچین لته کان للاوايین عَمُورا. 


ص: 90 


1- . آل عمران / 29 
2 . نساء / 108 

3- . انعام / 3 

4 . اسری / 25 


[پروردگار شما به آنچه در دل های خود دارید آگاه تر است. اگر شایسته 
باشید, قظعا اه ارت ده توبه کنندگان است. 1 


1 ۳ ِ 1 ی لا 5 2 
- ان ثبذ ُذوا شَیناً أة حْفوخ فان اللّ کان یکل شی ء علیما(1) 
تبدو ان ل در 2 تس ۰ت ۱ 


ااکر ری را اش کنند با انوا شمان دارید قضها دا به هر چیزی 


داناست. 4 


۰ و ما کلم یَستیوون آن بشهد عَلیْكم سَمَمْكَم و لا یْصا رک و ل لدم و 
لکرزر طتتئة أق له د تقلخ یرآ مق تقلون. و دلکم نکم الذی ظَتم 
ریم ردام صتخم من الخاسرین.(2) 


آنچه را که می کنید نمی داند. و همین بود گمانتان که درباره پروردگارتان 
بردید شما را هلاک کرد و از زیانکاران شدید. 1 


- الوا ما شم ال بما تفلون بَصیز.(3) 


گمتل السَبّطانِ | قال للائسان اکْفْرّ قَلَقّا کَقر قال ای بری ۶ ملک نی 
اخاف اللَة رت العالمین.(۵) 


1 


[چون حکایت شیطان که به انسان گفت: «کافر شو,» و چون [وی ] کافر 
شد, گفت: «من از نو بیزارم, زیرا من از خدا, پروردگار جهانیان می 
ترسم.» ) 


ت 5 ۳ 9 1 ِ 
- ان له بقلم عَیّبِ عَیبٍ السماواتِ و الاْض و اللة بَصیر بما تعمَلون (د) 


می کنید بیناست.» ) 


ری 201 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


فصلت / 22 - 23 
فصلت / 40 
حشر / 16 
حجرات / 18 


بقلم ما فی السّماواتِ و الأرضٍ و یَعْلَمْ ما ییون و ما ثلئون و ال لیم 
تذات الصذور 1 


(آنچه را که در آسمان ها و زمین اشتته مین دانده و آنجه زا که.بتهان مین 
کنید و انچه را که اشکار می دارید [نیز ] می داند. و خدا به راز دل ها 
داناست. 1 


ِ- 


3 ۳ م2 و 4 گ ِ ِ 
- و آیژوا فلکم آو اعهتوا به اف علیط بذات الطذور ال تلم هن عم و 


و [اگر] سخن خود را پنهان دارید. یا آشکارش نمایید, در حقیقت وی به 
راز دل ها آگاه است. آیا کسی که آفریده است نمی داند؟ با اينکه او خود 
باریک بین آگاه است. ) 


روایات: 


1 امالی صدوق: حضرت صادق, از اجداد طاهرینش علیهم السلام روایت 
می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 7 ۳ 
مانده عمر خود اعمال نیک انجام دهد نسبت به گناهان گذشته اش مواخذه 
نمی شور و کسی که در باقی مانده عمر خود بدی نماید. نسبت به گناهان 
گذشته و آینده مواخذه خواهد شد ۱9 


2 امالی: حضرت صادق علیه السّلام از رسول خها ای الم غلنی اه 
نقل می کند که فرمود: بهترین کارها آن کاری است که عاقبت و پایانش 
بهتر باشد.(4) 


ای اسا سرت مان سمل وم 
اش ها فیس سای ی ناس که ی سا 
در پایان و عاقبت 


ص : 492 


1- . تغابن | 4 

2 . ملک / 13 - 14 

3- . امالی صدوق: 56 
4 . امالی صدوق: 395 


اعمال بد و شقاوت بار داشته باشد.(1) 


4 قرب الاسناد: علی علیه السلام. زوا خدا صلی الا یهن الم تفل 
می کند که فرمود: کسی که خود را در نظر مردم آراسته به زیور اطاعت 
و کارهای خدا پسندانه نشان دهد. ولی در پنهان با اعمال زشت و نایسند 
خود در مقام مبارزه با خدا باشد, خدای خود را غضبناک ملاقات نموده و بر 
او خشمناک خواهد بود.(2) 


5. معانی الاخبار: احمد بن سهل نقل می کند که گوید: از ابو فروه انصاری 
که از روزه داران بود شنیدم که می گفت: عیسی بن مریم علیهما السّلام 
به حواریین فرمود: به حقیقت می گویم که مردم می گویند میزان استحکام 
و درستی بنا و ساختمان, به اساس و پایه آن بستگی دارد, ولی من چنین 
نمی گویم. عرضه داشتند؛ پس شما چه می فرمایید؟ فرمود: به حقیقت 
می گویم که آخرین سنگی که عامل و بنا می گذارد, آن اساس کار است 
ابو فروه گوید: منظور حضرت عیسی علیه السْلام این است که آخر و پایان 
کار ها یه فیران غعل اشت ۱ 


ک ای ون دار مان ها سایق ررض سای 
از اينکه خود را در نظر مردم اراسته به زیور عبادت نشان دهی, ولی با 
ارتکاب گناه با خدا مبارزه کنی که در روز قیامت خداوند تو را رسوا خواهد 


کرد.(4) 


7 امالی صدوق: حضرت صادق, از پدران خود. از امیر مومنان علیهم 
که مقصدش آخرت باشد و در آن بينديشد, خداوند متعال کارهای دنیوی او 
زا یه فصاان ما نی ده 


ص: 4193 


۰-1 معانی الأخبار: 345 
2 . قرب الاسناد: 92 

3- . معانی الأخبار: 348 
4 . امالی صدوق: 174 


درون خود را اصلاح کتز: خداوند برون او را اصلاح می فرماید؛ 3( کسی که 
ها ام ما اه اه ها ام 
هی گردا ۱ 


ا خصالن ات الما کب ان کت تفن شوه است. 


السلام فرمود: کسی که ظاهرش از درونش بهتر باشد, میزان اعمالش 
سبکی خواهد بود.(2) 


0 ای اس مان وا لاه عله ما فرمحت کسی کور در 
نهان اعمالی را که خدا می پسندد انجام دهد, خداوند متعال همان اعمال 
را که ذر بتهان بخا افردهر اشکار هی کرداند.ه کشی که در بنهان اعمالی را 
که موجب خشم خداوندی است بجا آورد, خداوند موجبات رسوایی او را 
فراهم می سازد.(3) 


مولف: این حدیبت به طور تمام و کامل در «باب جوامع مکارم» نقل شد. 


1. ممالی طوسی: امیر مومنان علیه السْلام نقل کرده که رسول خدا 
ضای: اه غیت ال فرمود: ای علی ! هیچ بنده ای نیست مگر اینکه دارای 
جوّانی و بژانی ست, یعنی نهان و آشکار. پس کسی که نهان و درونش را 
اصلاح کند. خداوند متعال ظاهر و برونش را اصلاح می کند و کسی که 
باطن و درونش فاسد باشد, خداوند ظاهرش را فاسد و تباه می نماید. و 
هیچ کس نیست مگر اينکه دارای صیت و نام است که در میان اهل آسمان 
نامی و صیتی دارد و در میان مردم زمین هم صیت و نامی و شهرتی دارد. 
اگر در میان اهل آجمان خوشنام و به خوبی معروف باشد, همان نام نیک 
در میان مردم زمین منتشر و شهرت پیدا می کند و اگر در آسمان به بدی 
معروف باشد و بدنام باشد, همان نام بد در زمین شهرت پیدا می کند. از 
حضرت سوّال شد: صیت یعنی چه؟ فرمود: نام.(4) 


ص: 494 
1- . امالی صدوق: 39 


2 . امالی صدوق: 398 
کت امالی صاوتسی: 1۳2 


4 . امالی طوسی: 458 


12 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: خوشا 
به حال کسی که خویش را کوچک ببیند و کسب و کارش حلال و درونش 
اصلاح شده باشد.(1) 


3 محاسن: حضرت صادق, از پدرش, از امیر مقمنان علیهم السلام نقل 
ی ی وا اه ی و 
متعال رابطه مردم را با او خوب و نیکو می نماید.(2) 


تفسیر امام حسن عسکری: درباره آیه «الّذِین و ۳ ملاقوا 

۵ (هتان. کساتی: که عت.داند با پرفزد کار خود ملاقاك" خواهند 
کر فر موده: بعتی. آنان که در انتظار و در آرزوی ملاقات پروردگارشان 
هستند؛ آن لقاء و دیداری که ری ترین کرامات و عنایات الهی است. و 
تعبیر به کلمه «یظنون» (گمان می کنند) از این جهت است که پایان کار و 
عاقبت امرشان برای آنها روشن نیست و کاملا مطمتن نیستند که وضع 
ایمان به چه نحوی ختم می شود که ایا عاقبت بخیر می شوند يا نه؟ و 
«انهم الیه راجعون» یعنی امید دارند که به کرامات و عنایات الهی و نتعمت 
های بهشتی رجوع کنند, چون دارای ایمان و صفت خشوع هستند, ولی صد 
در صد یقین به این مطلب ندارند, چون از تغیر و دگرگونی وضع و حال 
خودشان ایمن نیستند. 


ول خدا صلی الله قلیه و اله تفرموند طوضن ففیتته آن سوع عاقیت 
خاثف و بیمناک است و به رسیدن به رضوان الهی و خشنودی حق یقین و 
اطمینان ندارد. تا آن هنگام که قبض روح می شود و ملک الموت در 
کنارش حاضر می گردد.(4) 


5 مجالس مفید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چه نفع و سودی 
برای بنده دارد که در ظاهر و اشکار کار خوب خود را نشان می دهد و در 
خفاء و نهان کار زشت می نماید؟ آیا وقتی که به وجدان خویش مراجعه 
می کند این حقیقت را نمی داند؟ خداوند هم می فرماید: «بل الائسان 
علی تفسه بَصيره؛» (انسان به وضع 


ص: 4195 


۱ 


3- . بقره | 46 
۰-4 . تفسیر امام حسن عسکری: 239 


خود بینا است. 4 وقتی که درون و باطن خوب باشد برون انسان هم قوی و 
ایا ات ۰ 


6 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که در ظاهر 
کارهای خدایسند داشته باشد ولی با اعمال زشت خود در مقام مبارزه با 


7 ممالی طوسی: حضرت عبدالعظیم از حضرت جواد, از پدرانش علیهم 
السّلام روایت می کند که امير مومنان علیه السّلام فرمود: بیماری و مرض 
خود اجر و پاداشی ندارد, ولی موجب امرزش تمام گناهان می باشد. و 
همأنا پاداش و اجر در گفتار زبانی (ذکر خدا| و غیره) و در اعمال و کارهای 
بدنی است و خداوند به فضل و کرم خود, بنده را در اثر نیت صادق و 
درست و داشتن باطن نیک, داخل بهشت می فرماید.(3) 


8. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: کسی که رابطه خود را 
با خدا نیکو کند, خداوند متعال هم رابطه مردم را با او خوب و نیکو می 
نماید و کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند, خداوند کارهای دنیوی او را 
اصلاح خواهد نمود و کسی که در درون خود واعظ و هشداردهنده ای 
داشته باشد, از جانب خدا برای او حافظ و نگهبانی خواهد بود.(4) 


و فرمود: هر کس دارای عاقبت و پایانی است شیرین يا تلخ.(5) 


و فرمود: کسی که درون و باطن خود را اصلاح نماید, خداوند برون او را 
اصلاح ففت کند و کسی که وظایف دینی خود را انجام دهد خداوند کارهای 
نیای | 
دبیای او 


ص: 96 


1- . امالی مفید: 214 
2-. کتاب الزهد: 09 
خ اعالی اش 02 
4 . نهج البلاغه 2 : 183 
5-. نهج البلاغه 2 : 245 


را ای داهن کی کی ار هو رااصا و سای شا دنو را 
نیکو کردن رابطه مردم با او کافی خواهد بود.(1) 


و نیز فرمود: بدان که هر ظاهری باطنی همانند آن دارد؛ آنجا که ظاهر 
خوب و پاک است. باطن هم پاک و طاهر است و انجا که ظاهر خبیث و بد 


و پيامبر صادق و راستگو صلی اللّه علیه و آله فرمود: ممکن است خداوند 
بنده ای را دوست بدارد ولی نسبت به اعمالش خشمگین باشد و يا بعکس,: 
عمل را دوست بدارد و خود بنده را دشمن بدارد و بدان که هر عملی به 
منزله گیاهی است و هر گیاهی نیازمند به آب است و آب ها مختلف و 
گوناگون است ؛ آن گیاهی که با آب خوب و پاکیزه آبیاری شود, غرس و تنه 
آن خوب و میوه اش شیرین خواهد و آنچه که از آب بد مشروب شود آن 
گیاه بد و میوه اش تلخ می گردد.(2) 


توضیح: شاید منظور از ظاهر و باطن این باشد که ظاهر یعنی اعمال و 
کارهایی که انسان در ظاهر انجام می دهد و باطن یعنی نیت ها و عقاید 
انمان, یزاین تفل. قار باخیر بة عشهان استاء ار .ان.دو فطلب ات 
(ظاهر خوب حاکی از باطن خوب و ظاهر خبیث حکایت از باطن ناپاک 
داد خاصل آنیکه غالا اهر استاص با باطن اها فظایق است:ء کاهده 
ممکن است بر خلاف باشد. همان طوری که در اين حدیث از پیامبر اکرم 
صلی الله علبه و آله تعل شد. و همکن است این بیان اشاره به عاقبت و 
بایان کار اتسان باشتخ نعتی. اعمال و افعالی که در اخر غمر انسنان طهورز 
سود بدا فی نم اند اخ سای است کمتر کفون‌ساطن اوه 
بوده از نیات حسنه و اعتقادات حقه و طینت و سرشت نیکو و يا نیت های 
فاسد و افکار و اعتقادات پست و باطل و طینت و سرشت خبیت که 
روایت متقول. از نیام هم, ناظر نه. انن-مظلب باشد. عهٌ این بیان که آن 
کسی که در اوایل عمرش منحرف و آلوده است ولی در آخر عمر موفق به 
راه راست می شود و عاقبت بخیر می گردد. خداوند 


ص : 497 


1- . نهج البلاغه 2 : 161 
2 . نهج البلاغه 1 : 297 


حون خانعه کار ای تحص نا فی داند و اد هب اف | افی دارید اقا 
دوست می دارد و آن کس که بر عکس این باشد, خداوند او را دشمن می 
دارد, چون سوء سریرت و پایان بد او را می داند و این دو توجیه از آن 
چیزهایی است که به فکرم خطور نموده است و چه بسا تشبیه به گیاه و 
آب و میوه, موّید توجیه دومی است. یعنی مپوه درخت که پایان و نتیجه آن 
است. از وضع و چگونگی آبی که در درون آن رفته است حکایت مي کند. 
بلاغه گفته است که اين خطبه از اين آیه شریفه گرفته شده: «و الب 
الطیْتْ یَخْرْخْ تبائة بان رَبه.»(1) (زمین پاک و پاکیزه گیاهش با اراده 
یا و 
(ظاهر خوب و ظاهر بد) هر یک درون مناسب با خود دارد و این دو حالت 
ظاهر نتیجه تمایل انسان به عقل و خرد و تمایلش به هوا و هوس است. آن 
کس که تابع دستورات عقل باشد. سعادت و رستگاری را به دست خواهد 
آمرد.ه این ان انسانی است کش‌طاه و این باه وی ات و ان 
کس که از هواهای نفسانی متابعت کند, دچأ ر شقاوت و بدبختی خواهد شد 
و اين آن انسانی است که در ظاهر و باطن دآرای خبائت است. و بعضی از 
شارحین مراد از ظاهر را حسن صورت و زشتی چهره دانسته و گفته اند 
که قیافه زشت و زیباء نشانگر خوبی و بدی درون است و گفتار پیامبر را 
که فرموده گاهی می شود که خداوند بنده را دوست می دارد ولی عملاش 
قبیح و مبغعو ض است, در موردی دانسته که شخص دارای قيافه زرشت 
این دو توجیه بعید است).(2) 


9 مجمع البیان: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چه فایده ای دارد که 
شخص در ظاهر اعمال نیک داشته باشد و در نهان اعمال زشت؟ آپا 
هنگامی که به وجدان خویش رجوع کند نمی فهمد که واقعا آن طوری که 
خود را نشان می دهد نیست؟ خداوند متعال می فرماید: «بِل الاتسان علی 


تفسه تصیر», (انسان به وضع 
ص: 99 


1- . اعراف / 58 
2 . شرح نهج البلاغه 9 : 121 


درونی خود بصیرت و آگاهی دارد. ) وقتی که باطن خوب باشد, برون و 
ظاهر انسان نیکو و استوار است. و از عمر بن یزید, از حضرت صادق علیه 
السّلام است که حضرت این ایه را تلاوت کرد و سپس فرمود: چه نتیجه ای 
دارد که انسان بر خلاف آنچه که خداوند از باطن او می داند, در نظر مردم 
خود را جلوه دهد؟ که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که 
در نهان حالت و وضعی داشته باشد, خداوند متعال در ظاهر همان لباس 
باطنش را به او می پوشاند؛ ؛ اگر باطن خوب باشد, او را در ظاهر آراسته 
فان می‌دهد و کرد ووشت باس زشت :۱1 


0 عده الداعی: حضرت صادق علیه السّْلام روزی به مفضل بن صالح 
فرمود: ای مفضل ! خداوند ای ها و 
درون خالص و پاک معامله کرده اند (در دل آنها جز خدا هیچ چیز نیست)؛ 
خداوند هم متقابلا با آنان با احسان خالص خود معامله کرده است. صحیفه 
ِ آنها در روز قیامت خالی است و هیچ چیز در آن نیست و چون در 

بر لطف خداوندی قرار می گيرند. خداوند نامه اعمال آنان را از آن 
۳ سری و خالص که در نهان انجام می دادند, مملو و پر می نماید. 
عرضه داشتم: ای مولای من ! | چرا خداوند متعال چنین می کند؟ فرمود: 
چون خداوند آنها را ارا بزرگ : تر از این دانسته که حتی ملائکه نویسنده اعمال 


از خلوص آنها و کیفیت رابطه آنها با خدا مطلع شوند. 


و امیر مومنان علیه السلام فرمود: بر حذر باش از انجام عملی که مجبور 
باشی از آن عذرخواهی نموده و بهانه تراشی کنی که کار خیر عذرخواهی 
ندارد (پس هميشه کار نیک داشته باش) و مبادا در خفا کاری بکنی که از 
علنی شدنش شرم داشته باشی. و همچنین خودداری کن از عملی که اگر 
برای انجام دهنده آن باز خو تیوه آن را عتکر شنت نداد 


فرفزل ک | سای اه غاب ماه رین تین حرانیه وحرکات اندان 
یک درجه است. کتی: که: بنه: آزق هو کب بانل یود به شتا دی ور سا رای 
رسیده است و آن این است که باطن و کارهای نهانی او طوری باشد که از 
علنی شدن نیا پاک 


ص: 99 


1- . مجمع البیان 10 : 195 


نداشته باشد. (1) 


0 اسرار الصلاه: روایت شده که یکی از بنی اسرائیل گفت: به خدا 
سوگند عبادتی خواهم که زبانزد همه مردم باشد. پس هميشه مسجد می 
رفت و اولین کسی که داخل مسجد می شد و آخرین فردی که از آن خارج 
می شد او بود. و هیچ کس او را نمی دید, مگر مشغول به نماز و روزه و 
ی 
ولی بر خلاف انتظار به هر کس برخورد می کرد به جای تجلیل به 

اشاره کرده و می گفتند: خدا با اين ریاکار چه خواهد کرد وس 
آن تحص به-خود. کفت:* مین دز آین. ضذت آنجه: که در نظرم بود تدیدم. 
اکنون من تمام اعمالم را برای خدا قرار می دهم, و بر اعمال روزانه خود 
که قبلا انجام می داد چیزی اضافه نکرد و عبادت معمولی انجام می داد, 
وا ار نت و پس از این وقتی به 
فزدم برخوزد هقی کرده. صی: کفشند: خدا فلاین. زا بافررد که . مرد خوین 


ست ۱ 


ص: 500 


1- . عده الداعی: 228 


باب نود و یکم : نام نیک و آنچه که خدا در دل بندگان قرار می دهد که صالحین و خویان را دوست 
داشته باشند و درباره کسی که در مقام تحصیل رضای الهی باشد, گرچه موجب خشم و نارضایتی 
مردم باشد 


- و جقلنا لهُمْ لسان صدق علیا.(1) 


و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 4 

- ان الّذین آئوا و عَملُوا الصَالحات سَتَحْعَل هم الرَخْمنْ ود.(2) 

(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی [خدای] 
رحمان برای انان محبتی [در دل ها ] قرار می دهد. ) 

[و مهری از خودم بر تو افکندم ) 

- و اجَْل لی لسان صدّق فی الأخرین.(4) 

و برای من در [میان ] آیندگان آوازه نیکو گذار. ) 


ِ- 


+ و 11 1 ً- 1 لَ 
- و انَیناة اجْرة فی الذئیا و انةٌ فی الاخرو لمن الصَالِحینَ.(2) 


ص: ۱01< 


ره 20 
۱۰ 
3- . طه / 39 
۰-4 . شعراء/ 84 
5- . عنکبوت / 27 


[و در دنیا پاداشش را , به اه بخشیديم و قطعا اه زر اخرت [نیز ] از 
اسان اه ی 


- و ترکنا عََیّه فی الأخرین.(1) 
ارات ای اس ارات سس 


روایات: 


1, معانی الاخبار و امالی صدوق: ابوذر نقل کرده که: از پیامبر اکرم صلی 
اللد غلیه خ الة سوال کردم: چطور می شود که انسان کار نیک و عبادت را 
برای خودش انجام می دهد و مردم او را دوست می دارند؟ فرمود: این 
بشارت و مژده زودرسی است برای مومن که خداوند این پاداش دنیوی را 
به او می دهد تا بعدا پاداش آخروی را در ان جهان عنایت می فرماید.(2) 


مولف: در «باب حسن عاقبت». خبر و حدیث حارث همدانی در این رابطه 


2 معانی الاخبار: مفضل نقل می کند که: به حضرت صادق علیه السلام 
گفتم: کسانی که در اطراف ما هستند چنین می گویند که چون خداوند 
متعال بنده ای را دوست بدارد: کسی از اسمان به ضدای بلتد ضدا فی زند 
که خداوند فلان بنده را دوست می دارد. شما هم او را دوست بدارید. پس 
محبتی نسبت به او در دل بندگان پیدا می شود. و چون بنده ای را دشمن 
بدارد. صدا می زند که خداوند فلانی را دشمن می دارد. شما هم او را 
دشمن بدارید, پس خشم و نفرتی از او در دل بندگان پیدا می شود. 
حضرت که تکیه داده بود, ناگهان راست نشست و سه بار دست را به هم 
زد و فرمود: نه, چنین نیست که می گویند ! بلکه مطلب از اين قرار است 
که چون خداوند متعال بنده ای دوست داشته باشد, مردم را وادار می کند 
که او را اذیت کنند و درباره او حرف هایی بگویند و در نتیجه این ها آلوده 
به گناه شده و او را پاداش عنایت فرماید. و چون بنده ای را دشمن بدارد. 
او را در نظر مردم محبوب می کند که 


ص: 5202 


1-. صافات 181 
2 . معانی الاخبار: 322 , امالی صدوق: 188 


حرف های (غرورآوری) نسبت به او بگویند که در نتيجه هم مردم و هم او 
انحراف بیشتر و گناهکار شوند. سیس حضرت به عنوان شاهد فرمود: در 
نظر خدا چه کسی محبوب تر از یحیی بن زکریا علیه السلام بود؟ خداوند 
مردم را چنان وادار کرد که او را کشتند. و چه کسی در نظر خدا محبوب تر 
از علی بن ابی طالب بود؟ شما خوب می دانید که از دست مردم چه دید. 
و چه کسی در نظر خداوند متعال محبوب تر از حسین بن علی علیهما 
السْلام بود که بالاخره او را شهید کردند؟(1) 


که: ای سید و مولای من ابهترین چیزی که خیر دنیا و اخرت است چیست؟ 
حضرت نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد؛ کسی که در مقام 
دستیابی به رضای الهی باشد و این عملاش موجب خشم مردم باشد. 
موجب خشم خدا است بخواهد خشنودی مردم را به دست اورد, خداوند او 
را به مردم واگذار می کند و لطف خود را از او باز می دارد. و 
الشلام.»(2) 


4 امالی طوسی: در نامه ای که امیر موّمنان علیه السّلام به محمد بن ابی 
بکر نوشته, آضده است : «اگر بتوانی که به وسیله جلب رضا و خشنودی 
مخلوق پروردگارت را به خشم نیاوری چنین کن؛ , چون اگر رضای مخلوق از 
دست برود به جای آن رضای پروردگارت هست, ولی اگر رضای خالق را از 
دست بدهی, چیزی جایگزین آن نخواهد شد.»(3) 


5. نوادپ راوندی: . موسی بن جعفر» از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله نقل مي کند که فرمود: چون خداوند متعال بنده ای را 
ذونتته بدازده یک فتادی. آشماتی ضدا .می. زند؟ اام ,باشید. که :خداو‌ند 
متعال فلان بنده را دوست می دارد, شما هم او را دوست بدارید ! این 
ندای اسمانی را دل های (پای) فرا 


ص: 503 
1-. معانی الاخبار: 382 


خرامالی ظویت:* 29 


می گیرد. پس با هر کس که ملاقات کند, او را دوست صمیمی و هم ذوق 
خود خواهد دید. و چون بنده ای را دشمن بدارد, باز منادی اسمانی صدا 
می زند: هان ای مردم ! خداوند متعال فلانی را دشمن می دارد. شما هم 
او را دشمن بدارید. پس دل ها و گوش ها آن صدا را فرا می گیرند و او با 
هر کس ملاقات کند, او را نسبت به خود خشمگین و به خشم آورنده و 
دورشونده و گریزان خواهد دید.(1) 


6 نهح البلاغه: امیر مومنان در سفارش های خود به امام مجتبی علیهما 
السلام فرمود: همانا راه شناخت افراد صالح و شایسته, گفتار و بیان نیکو و 
مدح و تجلیلی است که خداوند نسبت به او بر زبان بندگان خود جاری می 
کند. پس لازم است که بهترین و محبوب ترین اندوخته هایت اعمال نیک 
باشد. 


ص: 5204 


[- ۰ نوادر راوندی: 97 


باب نود و دوم : حسن خلق و تفسیر آیه شریفه «اّک علی جُلقِ عظیم» 


آیات: 

- قیما رَحْمَه من الله کت لهمٌ.(1) 

[پس به [برکتِ ] رحمت الهی, با آتان نرمخو [و پُر مهر] شدی. ) 
- [تک لقلی خُلْقٍ عظیم.(2) 

و راستی که تو را خویی والاست !1 


روایات: 


مولف: اخبار این باب در فصول گذشته مخصوصا در «باب جوامع مکارم» 
گذشت. 


ایمان, خوش اخلاق ترین انها است.(3) 


توضیح . : «خلق» به ضم خاء به آن ملکه و حالت ثابت و صفات استوار و 
ی ار ی 
پا زشت که در مقابل اعمال است (چون عمل به کارهای ظاهری و برونی 
گفته مي شود) و خوش خلقی معمولا به برخوردهای خوب با مردم و رفتار 
گرم با آنها معنا می شود. 


ص: 505 

1- . آل عمران / 159 
2-. قلم / 4 

3-. کافی 2 : 385 


راغب(1) گفته است: «خلق و خلق» در اصل و ريشه یکی است. ولی 
«خلق» به فتح خاء مخصوص هیئت و شکل ظاهری است که با چشم دیده 
می شود و «خلق» به ضم خاءء اختصاص دارد به شکل درونی و هیئت 
نفسانی و آن قوا و حالات روحی که با چشم دل درک می شود. و در نهایه 
گفته: در حدیت است که هیج چیز در میزان اعمال سنگین تر از حسن خلق 
نیست. خلق به ضم خاء و سکون لام و يا ضم آن یعنی دین. طبیعت. 
ی خوی, تا ان صورت و شکل باسطنی: و درونی انسان که 
خلق به فتح خاء است که اين لفظ به شکل و قيافه ظاهری و صفات 
صوری گفته می شود. هیک ای و ظاهر انسان اوصاف و 

حالات خوب و بدی هست. و ثواب و عقاب عمدتا مربوط به اوصاف و 
هیئت های باطنی انسان است. و لذا مکررا در اخبار از حسن خلق مدح و 
ستایش شده, مانند حدیتی که فر موده است : «مهم ترین و بیشترین طافلو: 
که موجب دخول بهشت می شود تقوای الهی و حسن خلق است.» و یا 
فرموده است: «کامل ترین مومنان از جهت ایمان. ان کسی است که 
اخلاقش بهتر باشد.» يا فرموده است: «بنده با داشتن خلق و خوی نیک, به 
درجه و رتبه آن کسی می رسد که روزها را روزه و شب ها را در عبادت 
به سر برد.» یا فرموده: «من برای تتمیم و تکمیل اخلاق بزرگوارانه مبعوث 
شدم.» و احادیثی از این قبیل که خیلی زیاد است. همچنین در مقابل این 
ها وا ی وی ها ۳ 
و گفته شده که حسن خلق, در اثر مراعات تعادل و حد وسط داشتن بین 
افراط و تفریط در قوه شهویه و غضبیه به دست می اید و حسن خلق از 
این راه ها به دست می اید: رابطه و برخورد خوب با مردم داشتن؛ دوستی 
با آنها؛ صله رحم؛ راستگویی؛ لطف و محبت؛ احسان معاشرت و رفاقت 
نیکو؛ مراعات دیگران؛ مساوات و مدارا کردن؛ بردباری و صبر و تحمل 
ناراحتی ها در راه مردم؛ مهربان بودن. خلاصه اینکه خلق و خوی یی حالت 
نفسانی است که در اثر حفظ تناسب اخلاق نفسانی و مراعات هر یک به 


جای خود به دست می اید. 


ص: 506 


[- ۰ مفردات راغب: 159 


از ان مت اشت که کته قشع خسن خی عارت اشست ادنیل 
باطنی انسان که همان صورت ناطقه انسانی است.؛ همچنان که حسن 
خلق عبارت اشت از رسای قیافه ظاهری و اسب اج ای صهرت. انتتمان: :با 
هم (چشم و ابرو و بینی و دهان و گونه ...). جز اینکه صورت و حالت 
باطنی کسبی و نوعا و به دست آوزدنین است و لذا کل احادیثت مکر را 
ترغینب: به: آن نندم: و به تحضیل. آن:تشویتشن ده راوندی گفته: خلق یعنی 
طبیعت و حالت نفسانی. سیس در عادت هایی که انسان عادت کردم - 
7 و اخلاق ان چیزی است که انسان قدرت 
انتخاب یا ترک آن را داشته باشد و لذا مدح یا نکوهش می شود. و دلیل بر 
فحت اخیار. نووودان با مشق ان کقبار سار لت الله علیه و اله-اشتت که 
فرمود: با مردم با اخلاق نیکو رفتار کن. 


مولف: دخالت داشتن حسن خلق در کمال ایمان, تحقیقی دارد که در ابواب 


2 کافی* خرت بفخا و یه باعل می: کت که تون ها ضلی :۸۱۱ 
علیه و اله فرمود: هیچ عملی بهتر از حسن خلق در میزان عمل انسان 
گذاشته نمی شود.(1) 


توضیح . این حدیبت دلیل است که اعمال انسان تجسم و خارجیت عینی پید | 
می کند. 


دادای اما تاش ایمانسش کامل انس اکر هس ۲ با غرق گام ای کر 
نقصی به او نخواهد رسید. صدق و راستگویی, ادای امانت به صاحبش, حیا 


و حسن خلق. (2) 


توضیح: «اریع» مبتدا است و گویا موصوف آن مقذر است. یعنی «خصال 
اریع» (خصلت های چهار گانه) و موصول با صله اش خبر ان مبتدا است. 
جمله «و ان کان من قرنه اف قدمه ذنوبا» (اگر چه سر تا به پا گناه باشد) 
بیان مبالغه در زیادی گناه است و شاید کنایه از ند ون گناه از همه اعضا و 
جوارح باشد. ممکن است مقصود از گناهان زیاد. گناهان صغیره باشد. چون 
کسی که دارای این خصلت ها 
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باشد, نسبت به گناهان کبیره اصرار نخواهد داشت. با اینکه توفیق توبه از 
گناهان خواهد یافت و همین خصلت ها او را وادار به توبه خواهد نمود. 
علاوه بر این صدق و راستی, باعث خودداری از پاره ای از گناهان خواهد 
و مانند دروعغ و تهمت و نظایر آن. ادای امانت هم پاره ای از گناهان 
دیگر را مانع می شود. نظیر خیانت در مال مردم. ندادن زکات و خمس و 
سایر حقوق الهی. و همچنین حیا و شرم از مردم, مانع از تظاهر به گناه 
می شود و حیا و شرم از خدا نیز مانع می شود از اینکه عمدا مرتکب گناه 
شود و اصرار بر آن بورزد و فور| وادار به توبه مینماید. همچنین حسن 
خلق. 1 از گناهان از قبیل اذیت و آزار مردم, ناراضی کردن پدر و 
مادر, قطع رحم و بریدن پیوند با خویشان و ضرر به مسلمانان و نظایر آن 
باز می دارد. بنابراین با داشتن این خصلت ها, دیگر گناهی برای او باقی 
هم می شود. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن وارد بر خدا 
می شود. هیچ عملی (غیر از واجبات) در نظر خداوند متعال محبوب تر از 


توضیح: «ما یقدم» مانند یعلم مصدر ان ت«فدوها» است ه آینکه با «علی* 
متعذّی شده, چون معنای اقبال در آن تضمین شده است و باء در «بعمل» 
باء مصاحبت است و می تواند برای تعذی باشد. «من آن یسع الثاس 
بخلقه» پیعنی خلق نیکوی او گسترده است, به گونه ای که همه مردم را 
5 کافی: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله فرمود: دارنده خلق حسن همانند روزه دار شب زنده دار پاداش 
دارد.(2) 


توضیح: این حدیث دلالت دارد که برای اخلاق نیک ثواب و پاداش هست. 
مانند عمل و عبادات که پاداش و ثواب دارد. 
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6 کافین» خضرت صازق. غلیه اللام تقل کرو که.رشسول خوا صلی ۱۱۱ 
علیه و اله فرمود: بیشترین چیزی که موجب دخول به بهشت می شود, 
تقوای الهی و اخلاق نیک است.(1) 


توضیح. تقوی یعنی معامله و رابطه نیک با خدا و حسن خلق یعنی رابطه 
خوب با مردم که حفظ این دو نوع رابطه, موجب دخول بهشت است. و 
«ولوج» یعنی دخول و ورود. 


7 کافی: از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: اخلاق 
خوبت کناهاندا دوب می کند و. از بین: فی برده هفشتان. که افتاب ب۸ .را اب 
می کند.(2) 


توضیح: «میث و موث» آب کردن و ذوب کردن است. «منت الشی», 
«امیثه و اموثه» از باب باع و قال باب انفعال ان «فانمات» این را زمانی 
می گویی که شی را با آب مخلوط کنی و آن را آب کنی. در نهایه نیز چنین 
نفل کرده که.حسن. خلق. کناهان را آب مت کی همان طفری. که افتاب. یج 
را آب می نماید. و در کتاب مفرب آمده که «جلید», نمی است که روی 
زمین می نشیند و یج می بندد و منجمد می شود. 


8 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: فان رو ها هی ]اه 
علیه و آله شخصی وفات کرد. قبر کن.ها برای.حفر قبر آمدند: و مشقه ل 
شدند, ولی نتوانستند قبر را حفر کنند. قضیه را به پیامبر عرض کردند و 
کف ار فایل ای اد فیس اش نهی سل که اس هار زر 
سنگ سخت می زنیم. . حضرت فرمود: 0 ۱ب 
اخلاق بود؟ بعد فرمود: ظرف اتف تیاور من آفودذ نی خصر تست فبار دش 
وال آن. ات کرد سپس آب را بر زمین پاشید و فرمود: مشغول شوید! 
بسن شروع به کندن کردند: با کمال سهولت و اسانی. کندنده مانند اينکه آن 
محلزرمل ورشتن اشت کهبا عختصر اساره‌ای رد۱3 


توضیح: «و لم؟» تا آخر کلمه و «لم» استفهام انکاری و يا تعجبی است. 
«آن کان» مخففه از مثقله است که اصلش «ان» است و تعجب حضرت 
از این است که 
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نباید چنین باشد که زمین سخت و سفت شود چون این دوست شما خوش 
اخلاق بود که حسن خلق باعث آسانی کارها می شود. هم در حال زنده 
بودن و هم پس از مردن, بر خلاف اخلاق زشت که در هر دو حال موجب 
سخت شدت کار حفر از ناحیه او نبوده, بلکه مربوط به سختی خود زمین 
است. لذا از آن آبی که با دست مبارک حضرت متبرک شده بود بر محل 
ريخته شد که به معجزه حضرنش در نهایت نرمی شد. 


و گفته شد که «ان» شرطیه است و کلمه «لم» به جای جزای شرط است 
که حاصل معنا این می شود: اگر این شخص خوش اخلاق بود, حفر قبر 
برای این ها مشکل نمی شد. پس پیامبر که دارنده خلق حسن است. آبی 
را که دستش را در آن کرده بود می پاشد تا اثر خلق بد آن مرده را از بین 
ببرد و البته اين نظر بعید است. در نهایه گفته است: هر چیزی را که رها 
کنی و بریزی, از خوراکی و خاک و ریگ, گفته می شود که «فقد هلته 
هیلا», گفته می شود «هلت الماء» زمانی که آن را بریزی و رها کنی. و 
حدیث خندق از همین جاست که فرمود: «نعادت کئیبا اهیل» یعنی ریگ 
روان شد. (پایان کلام نهایه) و برخی گویند «هلت التراب» یعنی قسمت 
زیرین خاک را حرکت دادم و از بالا روان شد و ریخت. 


ی ما دی ها ف روا کی اه ارس ی اه 
پس صاحب نیت مثلا تندخو است, ولی تصمیم می گیرد که نرم و خوش رو 
بشود. عرضه داشتم: کدام یک از این دو باارزش تر است؟ فرمود: ان کس 
که در طبع و سرشت خوش اخلاق است. خوش خلقی برای او جبلی است 
و غیر آن را نمی تواند بکند, ولی با تصمیم گیری و تمرین, صفت خوش 
خلقی را فرا گرفته و بر خلاف طبع خود عمل کرده و با مبارزه با طبع اولیه 


خود, به این تمرین ادامه داده و تحمل زحمت و 
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ناراحتی ها را نموده - که این اخلاق باارزش تر است - تا خود را , به این 
کمال رسانیده که اکنون مثل غریزه شده است.(1) 


توضیح: «منیحه» مانند سفینه و «منحه» با کسره به معنای عطیه است. 
«فمنه سجیه» یعنی میلی و طبیعت است که بر پایه آن خلق شده است. 
«و منه نیّه» یعنی با قصد و اکتساب و کار به دست می آید و نتیجه اينکه 
تمرین می کند تا برای او مثل غریزه شود. بنابراین نظر کسانی که می 
گویند اخلاق غریزی و ذاتی است و تمرین و اکتساب اثری ندارد. این نظر 
صحیح هم نیست و باطل است و علی علیه السلام فرمود: خود را عادت به 
صبر بده که در مقابل مشکلات عادت به صبر کنی. چون اخلاق و روشی که 
با صبر و با تحمل زحمت به دست آید. بسیار خوب است. 


0 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند متعال به بنده خوش 
جنگ حرکت نموده و برمی گردد عنایت می فرماید. (2) 


توضیح: «لهب» با کسره قبیله ای است (و لهبی در سند از آن قبیله 
است). «کما یعطی المجاهد» علت اینکه خداوند چنان ثوابی عنایت می 
فرماید, این است که این دو کار (جهاد و تقید به خوش خلقی) بر انسان 
دشوار و پر مشقت می باشد, بلکه جهاد با نفس و مراعات حدود الهی 
مشکل : تر از جهاد با دشمن برونی است و از این جهت به این جهاد جهاد 
ای وا و 
جمله «یفدو علیه و پروج» که به معنای این است که صبح به جهاد می رود 
و عصر هم به جهاد می رود, کنایه از این است که به طور استمرار و 
هميشه مشغول جهاد است. چون معنای «غدو» اول روز و «رواح» اخر 
روز است (صبح و عصر و هميشه به جهاد می رود). و يا معنا اين است که 
اول روز می رود و عصر برمی گردد که البته معنای اول ظاهرتر است. 


و در مصباح گفته: «غدا و غدوا» یعنی زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب که 
حرکت و رفتن در این وقت را با لفظ «غدا» تعبیر می کنند, ولی سپس 
استعمال شده 
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در اصل معنای رفتن است. هر وقت که باشد, گرچه وسط روز باشد. و 
معنای «راح پروح روحا» یعنی مراجعت کرد همچنان که در آیه شریفه 
«عَذوٌها شَهَرّ و رواخها شَهَرْ»(1) (رفتن باد یک ماه و برگشتش یک ماه 
است ) به این معنا آمده است. و بعضی خیال می کنند که «رواح» فقط به 
معنای رفتن در آخر روز است, ولی چنین نیست, بلکه رواح و غدو در نظر 
عرب زبان ها به هر وقت رفتن گفته می شود. شب باشد یا روز صبح باشد 
یا عصر. لذ| در حدیت رفتن به نماز جمعه, تعبیر به این لفظ شده: «من 
راح الی الجمعه» با اینکه صبح به نماز جمعه می روند. پس منظور این 
است که به رود به نماز جمعه. اين را آزهری گفته است و شاید معنای 
اولی که گفته شد (رفتن به جهاد استمرار و تداوم داشته باشد) مناسب تر 
باشد و گفته شده که ممکن است منظور این باشد که واب حسن خلق 
همیشگی است و شخص خوش اخلاق. صبح و شام ثواب دارد (البته بعید 


است). 


1 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال مقداری از 
اخلاق اولیای خود را به عنوان عاریه به دشمنانش داده است تا در نتبجه 
دوستان خدا بتوانند در زمان حکومت و دولت دشمنان زندگی کنند. و در 
حدیث دیگری آمده است که اگر این طور نبود, دشمنان خدا احدی از 
دوستان خدا را باقی نمی گذاشتند و همه را می کشتند.(2) 


توضیح: اینکه در این حدیث تعبیر به عاریه شده. ممکن است از چند جهت 
باشد: 1) به این منظور باشد که چنین اخلاقی نتیجه اخروی برای این 
وان دهم قمع قاری ات ش ان انا ساب 
خلقت انها با طینت مومنان است که در بعضی از اخبار وارد شده و شرح 
این مطالب در جای خود گفته شده است؛ 3) يا به این معنا که چنین اخلاق 
پسندیده چون مطابق عقاید و نیت های فاسد آنها نیست, فقط 
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برای حفظ مصالح دیگران به آنها داده شده. پس مثل این است که به 
عاریت به انها داده شده. البته این چند وجه قریب به هم هستند. 


2 کافی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که مردم در ارتباط 
و اختلاط هستی, اگر در برخورد با هر کس بتوانی دستت بالا دست او 
باشد. پس چنین کن که ممکن است بنده در عبادتش تقصیر و کوتاهی 
داشته باشد, ولی چون دارای حسن خلق است. خداوند مهربان او را 2 
جهت همین خوش خلقی به درجه روزه داری که روزه های مستحبی , 

و شب ها به عبادت بیردازد برساند.(1) 


توضیح: : لفوظ «العلیا» موّنث «اعلی» است و خبر «عانت» و کلمه «علیه» 
متعلق به «علیا» است و معرفه آمدن علیا مفید حصر است. «فافعل» 
بعتی احسان تور ما بوخورو و جمتر باشه که لته ماهر اول. ماس 
تر است. یعنی تو احسان کننده باش يا احسان تو بیشتر از طرف باشد, نه 
اینکه بعکس باشد. و ممکن است لفظ «علیا» صفت «ید» باشد و «علیه» 
خبر «کانت» باشد. به این معنا که دست بخشنده تو برطرف فیض بدهد و 
«یدک علیه العلیا» است که لفظ «علیه» مقدم است. در نهایه گفته: در 
حدیث است: «الید العلیا خیر من الید السفلی». (دست بالاتر بهتر از دست 
پایین تر است.) دست بالاتر یعنی دستی که از سوال خودداری می کند و 
دست به پایین. یعنی دست سوالگر. این از ابن عمر روایت شده. و نیز به 
معنای دست بخشنده روایت شده و گفته شده «علیا» یعنی بخشنده و 
«سفلی» دست گیرنده یا دست امساک کننده. و مرحوم سید مرتضی در 
کتاب غرر و درر گفته است: «ید» یعنی نعمت و بخشش و استعمال «ید» 
به این معنا میان عرب شایع و متداول است که بنابراین معنای حدیبت چنین 
می شود: بخشش بزرگ و زیاد بهتر از بخشش و عطای اندی است؛ که 
حضرت با اين تعبیر مختصر و زیباء مسلمانان را ترغیب به اخلاق کریمه و 
وادار به احسان و بخشش فرموده است. و علتی که در ذیل این حدیت 
آمده که فرمود: ممکن است بنده در عبادتش کوتاهی داشته باشد... بر اين 
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اساس است که کرم و احسان از اخلاق نیکو است يا از لوازم آن است. 
«صائم قائم» (روزه دار شب زنده دار) کف است که مواظبت بر روزه 
در غیر روزهای حرام يا مواظبت بر روزه در روزهای مستحب دارد و بر 
شب زنده داری مواظبت دارد, یعنی تمام شب را بیدار می ماند پا نماز 


3 کافی: ای ی ای 
فرمود: ای بحر! خوش خلقی. موجب اسایش و راحتی است. سپس 
فرموت اس اوق رای وهی نم مان خر را اخعبار احل 
مدینه نمی داند؟ طرض کرنم ار فرفود؟ رقزی رستول خدا صلی الله 
علیه و آله در مسجد نشسته بود که کنیز یکی از انصار وارد شد و آن 
انصاری صاحب کنیز آنجا بود. کنیز آمد و گوشه جامه حضرت را گرفت. 
آق خر کفته وم سه مره این کاز وا کرد ۹ ۱۳ ۳ 
شد و کنیز پشت سر حضرت بود, مقداری از کنار لباس حضرت را گرفت و 
برگشت. مردم به آن کنیز بد گفتند و نفرین کردند که تو چرا پیامبر را سه 
بار اذیت کردی و چیزی هم نگفتی و حضرت هم به تو چیزی نفرمود؟ چه 
کار داشتی با حضرت؟ 


کنیز گفت: ما در منزل مریضی داریم. اهل منزل مرا فرستادند که برای 
تبرک و شفای مریض مقداری از جامه حضرت را بگیرم و چون خواستم از 
۱ حضرت مرا دید و من خجالت کشیدم این 
کار را بکنم و حضرت مرا ببیند و در ضمن ناراحت بودم که از خود حضرت 
اجازه این کار را بگیرم. از این جهت به این ترتیب کار خود را انجام دادم. 
۷۹ 

توضیح: لفظ «یسر» را ممکن است مصدر بدانیم. همان طوری که در بالا 
معنا کردیم و ممکن است «یسر» را به صیفه مضارع بخوانیم که معنایش 
چنین می شود: حسن خلق موجب سرور و خوشحالی صاحب خلق یا 
خوشحالی مردم می شود. و بلند شدن حضرت از جای خود به خیال این 
بوده که شاید کنیز کاری دارد. حضرت در هر بار بلند می شود که همراه 
کنیز برای انجام حاجتش برود و چون کنیز چیزی 


ص: 2:14 


1-. کافی 2 : 15 


نگفت و منظورش معلوم نشد, حضرت نشست. و گفته شده که حضرت 
بلند شد که آن کنیز ببیند جامه حضرت در کجا پاره گی و اضافی دارد تا 
بشود گرفت. در نهایه گوید: «هدب الثوب» و «هدبته و هدا» به همان 
سمت جامه است که کنار دکمه هاست. و در قاموس «هدب» با ضمه و 
نیز با دو ضمّه, مژه چشم است و نخ های جامه و مفروش با هاء است.؛ 
یعنی «هدبه.» «فعل الله بک و فعل» کنایه از این است که زیاد نفرینش 
کردند, چرا که پیامبر را زیاد آزار داده بود و این در عرف و عجم متداول 
است. و اين گفته که «یستشفی» ضمیر پنهان به مریض برمی گردد و این 
جمله استیناف بیانی است. حال تقدیری برای «هدبه» و يا در تقدیر «لأّن 
یستشفی» است. در وی ها ترس هس ی 
آمده است. «و هو یرانی» حال از فاعل در «آخذها» است و گفته شده که 
«آکره» حال از فاعل «استحییت» است. 


4. کافی: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا صلی 
ا اا ص ای نا رام موه مه 
ات ای او رم وا ار تا ند وه 
مهمانان و مردم است.(1) 


توضیح: «احسنکم» خبر برای «افاضلعم» است و در مورد افعل. تفضیل 
اگر به مفصُل علیه اضافه شود در وجه جایز است: اول اینکه مفرد بياید و 
ذوم. اینکه با ضاحینشن کر تیه و جمع مطایقتت: کند: آن گونه که در 
«الموطوُون» رعایت شده است. در برخی از روایات آمد: «احاسنکم» آن 
گونه که در کتاب حسین بن سعید اهوازی و غیر آن دیده می شود. در نهایه 
گوید: «واطثه» یعنی «ماژه», یعنی کبور کننده و مرور کننده. و چون پا در 
راه می گذارند و می پیمایند, «واطئه» گفته شده است. و از همین ريشه 
است این حدیث که: «آخبرکم بأحبکم الی و آقربکم مئی مجلسا یوم 
القیامه؟ احسنکم اخلاقا ا لنوت اکنافاً الذین یألفون و یولفون» این مثل 
است و حقیقتش از توطثه به معنای تمهید, کرنش کردن و نرم بودن است. 
و «فراش 


ص: 515 


1-. کافی 2: 387 


وطی» یعنی بستری که پهلوی قائم را آزار نمی دهد. و «اکناف» به معنای 
جوانب است منظور حدیث این است کسانی که پهلوهایشان افتاده و نرم 
رت هم صحبت هایشان می توانند با آنان همراه باشند و آزاری نبینند. 


(پایان نقل قول) 


و گفته می شود که «رجل موطاً الاکناف» یعنی کریم و مهماندار است و 
در برخی نسخه ها با تاء امده و کنایه از نهایت حسن خلق, گویا که مردم را 
بر دوش ها و گردن هایشان سوار می کنند. و گویا که این تصحیف شده 
باشد, گرچه با نسخه کتاب حسین بن سعید موافق است. در مصباح آمده: 
«الفته الفا» از باب علم یعنی «انست» به و «احببته», با او انس گرفتم و 
او را دوست داشتم و اسم مصدر همان «الفت» به ضمّه است و باز الفت 
اسم مصدر از «ایلاف» هم هست و ایلاف یعنی «اتتام» و «اجماع» یعنی با 
هم بودن و جمع شدن و اسم فاعل «آلف» می آید, مانند عالم و جمع آن 
«الاف» مانند کفار است. (پایان نقل قول) 


و توظار حالهم» بعنلی برای مهمانی و دیدار و پا برای درخواست حاجت پا 
بز بناظ از کاستة هی و ها اعم آز اس عد حالت, ول رحل ۸ 
همان مترل ام هحاان امه انا اه ایست. 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که امير مومنان علیه 
السلام فرمود: مومن با مردم انس و الفت دارد و کسی که با مردم و 
مردم با او الفت و ارتباطی ندارد, در او خیر و سودی نیست(1) 


توضیح: در این حدیث ترغیب و تاکید شدیدی بر انس و الفت شده که 
مقصود رابطه داشتن با خوبان است. گرچه احتمال الفت عمومی هست. 
در صورتی که با گناه آنها همراهی نداشته باشد. آن گونه که در اخبار حسن 


درجه روزه دار شب زنده دار می رساند.(2) 


توضیح . «یبلغ» مانند ینصر است و باء برای تعدیه است. 


ص: 516 


1-. کافی 2: 387 
2 . کافی 2: 387 


7. معانی الاخبار: ابی جارود, از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده که در 
شیر انة شریفه «انّک لعلی خْلِقِ عَظیم» فر مود: منظور از خلق عظیم, 


وی ارس ۸ آنست: 
وه دا ام هی و سا ات اس ۱۱ 


توضیح: در مجمع البیان(2) در تفسیر این ایه شریفه, از ابن عباس و 
مجاهد و حسن نقل کرده که مقصود از خلق عظیم. دین عظیم اسلام است 
و یعنی: ای رسول ما! تو بر دین اسلام هستی. و گفته شده یعنی تو متخلق 

به اخلاق اسلامی و دارای طبع و منش کریم و بزرگ هستی. و حقیقت خلق 
آن, خوی و آدابی است که روح و نفس انسانی به خود گرفته و از اين 
جهت به آن خلق گفته می شود که مانند خلقت و سرشت شده است. ولی 
آن آداب و خصلت هایی که از اول جزو طبیعت بوده و انسان با آن 
خصوصیت افریده شده, به آنها غرایز و خصوصیات طبیعت گفته می شود. 
بنابراین اخلاق عبارت است از ز حالات و ملکاتی که اکتساب شده و با تمرین 
به دست آمده. و گفته شده که خلق عظیم, یعنی صبر در حق و بخشش 
وسیع و تدبیر و اداره و انجام کارها بر طبق بینش عقلی توام با مصلحت 
اندیشی و مدارا و نرمی؛ و تحمل مشکلات در راه تبلیغ دین و دعوت مردم 
به سوی خداوند متعال و عفو و گذشت و جدیت و کوشش در یاری مقمنان 
و نداشتن حرص و حسد و امثال اين ها که این قول از جبایی نقل شده. و 
عايشه می گوید: اخلاق پیامبر عبارت است ات ان مطالبی که ده آیه اول 
سور ه مومنون بیان کرده. و کسی که خداوند متعال او را به داشتن خلق 
عظیم مدح و ثنا نموده, دیگر بالاتر از اين مدح و ثنایی نیست. و گفته شده 
که خداوند از این جهت حضرت را به خلق عظیم تعریف نموده که آن 
حضرت با اينکه قلبا از کفار و مشرکین بیزار بود, باز هم با آنها با اخلاق 
خویش معاشرت می کرد در ظاهر با مردم گرم می گرفت. ولی باطنش با 
حق بود. 


ص: 217 


۰-1 معانی الأخبار: 199 
۰.۰2 مجمع البیان 10 : 86 


و گفته شده که چون حضرتش دستورات 9 وند متعال را امتثال و 
اچرا می کرد بود که فرمود: «خْذ العف 5 مر بالعوف و آغرٍض عَن 
الجاهلین 1(۰) [عفو و گذشت داشته باش ِِ خوب ار کر خر از یی 


ادبی نادانان چشم بپوش. ) و گفته شده که خلق حضرتش از اين جهت 
عظیم گفته شده که کرائم و اخلاق بزرگوارانه در او جمع بود که مقید این 
همان حدیث مشهور است که فرمود: بعنت اتف مکارم الاخلاق. 


و نیز فرمود: خدای من مرا تادیب نموده و ادب مرا نیکو کرده است. 


و فرمود: مومن با حسن خلق خود, به درجه شخص شب زنده داری که 
روزها را هم روزه می گیرد نائل می شود. 


فا و الورواع لش سول عدا صلی انم علنه و آله فرخیود ور 
میزان اعمال هیچ چیزی سنگین تر از حسن خلق نیست. 


و از حضرت رضا, از پدران خود, از رسول خدا علیهم السلام نقل شده که 
فرمود: بر شما باد به حسن خلق که خوش خلق بالاخره در بهشت است و 
از بدخویی برحذر باشید که بدخلقی بالاخره در دوزخ آست. (ار موجب 
موفقیت به ایمان و این موجب کفر خواهد شد). 


و از ابو هریره است که آن حضرت فرمود: محبوب ترین شما در نزد خدا, 
خود قرار می دهد و با مردم و مردم با او انس و الفت دارند. و مبفوض 
ترین شما در نزد خداء سخن چینان و تفرقه اندازان میان برادران است که 
در مقام پیدا کردن لغزش های پاکان باشند. 


19 امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام دی تیه . اجه شریفه «ربّنا 
آننا فی الظّیا حَسَتَةٍ و فی الاخجرو حَسَتَة» فرمود؛ خستته: و خوبی: آخرت: نفتین 
ای ی 
گشایش در زندگی و رزق و روزی و حسن 


ص: 219 


- . اعراف / 199 


9 امالی صدوق: حضرت صادق, از اجداد طاهرینش, از رسول خدا صلی 
اه ما ی و ها اه کر ی 
همه مردم را پوشش دهید. پس با اخلاق خوب خود همه مردم را فرا 


0 امالی,ضووی» رسول عدا صلی الله غلیه و آله قرموت کامل رین 
باایمان ترین مردم. خوش خلق ترین انها است. 


و امیر مومنان به نوف فرمود: ای نوف ! پیوند خویشاوندی و صله رحم 
داشته باش که عمرت زیاد می شود. خوش خلق باش که خداوند در حساب 
تو تخفیف می دهد.(2) 


مولف. در باب «صفات موّمن» و «باب جوامع مکارم» مقداری از احادیث 
گذشت و در ابواب مواعظ ۰ آمد. 


1 ممالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به حسن 
خلق که صاحبش را به درجه شب زنده دار که روزها را روزه می گیرد می 
رساند.(3) 


2 سین شا راترضا و انیم ده خضصرت نها تعاس اء حضرت جه ای 
از اجداد خود, از امیر مقمنان علیهم السلام روایت می کند که فرمود: شما 
نمی توانید با مال و ثروت خود همه مردم را فرا گیرید. پس با چهره باز و 
گوش برخوردیبا آنها. همه‌را فرا کید که از رتشول:عدا صلی, الله عابه 
و آله شنیدم که می فرمود: شما نمی توانید با اموال خود همه مردم را فرا 
گیرید. پس با اخلاق خوب همه را فرا گیرید.(4) 


۱ ۳ پدر و 
خر تا ی ی 
داخل بهشت شده اند, زن که از دنیا رفت و اهل بهشت شد, با کدام یک از 
این دو خواهد بود؟ فرمود: هر کدام که 


ص: 2:19 


اقالی ضدهی 20 


تا لیف 1۳2 
کت امالی ض وق 291 


خوش خلق تر و برای خاندان خود بهتر باشد, او را انتخاب خواهد کرد. ای 
ام سلمه ! حسن خلق خير دنیا و اخرت را به همراه خود دارد.(1) 


ی است. 


در خوات الاعمال هم نحل شوه‌راست ۱21 


5 امالی ندیود عضرت ضاوق: غلیه الفلای فرمیه کروفی از کفار ‏ 
گرفته و آستر انمودند و خذمت زشنول.ضلی الله علیه و آله آفردند. حضرت 
فرمان قتل آنها را به جز یک مرد صادر کرد. آن شخص: نم حصر مت رن 
کرد: چرا من یک نفر را ازاد فرمودی؟ فرمود: جبرئیل به من خبر داد که در 
تو پنج خصلت است که خدا و رسول آنها را دوست دارد: غیرت زیاد نسبت 
به ناموس؛ سخاوت؛ حسن خلق؛ ؛ صدق و راستگویی؛ شجاعت. آن شخص 
چون این مطالب را شنید, اسلام آورد و مسلمان خوبی شد و در رکاب 
حضرت جهاد سخت و جنگ شدیدی کرد تا اینکه شهید شد.(3) 


6 قرب الاسفاد: حضرت صادق. از بدران شود از زسنول خدا خلی الله 
علیه و علیهم نقل می کند که فرمود: محبوب ترین شما نزد من و نزدیک 
ترین شما به من در روز قیامت. خوش خلق ترین شما و متواضع ترین شما 
است. و دورترین شما از من روز قیامت. متکبران و مستکبران هستند. 
مرول خداضای ال سوه اله. قمع اون نم که در مرا قمل: 
27 قرت الاستاد رسیل خدا صلی الله. غلیه ی له ان فخلی عبوز کرد که 
مشغول کندن قبر بودند و آن کس که مشغفول بود. خسته شده و ناراحت 
بود. حضرت سوال کرد که اين قبر را برای چه کسی می کنی؟ عرض کرد 
برای فلانی. حضرت 


ص: 2۱20 


2« توا الاقمال :164 
3-. امالی صدوق: 224 


4 . قرب الاسناد: 46 


فرمود: پس چرا زمین اين چنین سخت و سفت است., با اینکه آن شخص 
که می گویی خیلی نرم خو و خوش اخلاق بود؟ ناگهان زمین به طوری نرم 
شد که با دست هم کنده می شد. سپس حضرت فرمود: این شخص 
دوست نمی دارد.(1) 


9 ال« رستل دا صلن انلس آله فرموده افلاق غوب صف کین 
است.(2) 


0 تضال »اما مه ین رک فقل کرو که خعمت رسول خدا صلی الم 
علیه و اله عرض شد: بهترین نعمتی که به مسلمان داده شده چیست؟ 
فرمود: حسن خلق 

0. خصال: از عمران بغدادی نقل می کند که گفت: حدیث کرد ما 
ابوالحسن از ابوالحسن از ابوالحسن که گفت: حدیث کرد ما را حسن از 


حسن از حسن که: بهترین خوبی ها خلق حسن است.(3) 


اما ابوالحسن اولی محمد بن ابراهیم ششتری است و دومی علی بن احمد 
تمار و سومی علی بن محمد واقدی است. و اما حسن اولی حسن بن 
عرفه و دومی حسن بصری و سومی امام حسن مجتبی علیه السلام است. 


المسلسلات همین روایت را آورده است. 


1. عیون اخبارالرضا: حضرت رضا از پدرانش علیهم الشلام. از رسول 
خداضلی الا له و لضف کردم که رو و بر سا بامبهسسن خلی ده 
خلق خوب, بالاخره در بهشت است. و بتر سید از بدخلقی که خلق زشت., 
بالاخره در آتش است.(4) 


در صحیفه الرضا هم چنین نقل شده ست. 
ص: 2:21 

مسق الاو 72 

۰2 . خصال: 30 


3-. خصال: 29 
4 . عیون آخبار الرضا 2: 34 


2 ی اخا رها سل هه لت ام انم دنه فرعو سوم به 
وسیله حسن خلق, به درجه روزه دار شب زنده دار نائل می شود.(1) 


صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 

و من اکبارالرضا سول کداضلی له اش آلم فرمووه نع عروی 
در میزان اعمال نهاده نمی شود که بهتر از حسن خلق باشد.(2) 

صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 

4 ون ار الصا امس‌مففان قایه التلام فرحوده کال فریی ها از 
جهت ایمان, خوش خلق ترین تتتصا انیت 

و فرمود: حسن خلق بهترین همنشین است. 

فگرفود: از رشول شا صلی ال له و آله سس ال فد ورین ری که 
به وسیله آن انسان داخل بهشت می شود چیست؟ فرمود: حسن خلق. 


و فرمود. نزدیک ترین شما به من در روز قیامت. خوش خلق تر شما است 
و بهترین شما نسبت به خانواده اش. 


و فرمود: بهترین مردم از لحاظ ایمان, بهترین آنها از لحاظ اخلاق است و 
مهربان ترین انها به خانواده. و من مهربان تر شما هستم نسبت به خانواده. 
(3) 


صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 


5 عیون اخبارالرضا: حضرت رضا, از پدرانش علیهم السْلام نقل می کند 
که.زشسول, خد| صلی الله .علية.و آلة فرمود: کسی که فسلمان است: تباید 
مکر و خدعه داشته باشد که از جبرئیل شنیدم که گفت: مکر و فریب در 
آتتتن است: سپس فرمود: از ما نیست کسی که فریب دهد يا به مسلمانی 
خیانت کند. سپس فرمود: جبرئیل از جانب پروردگار جهان بر من نازل شد 
و گفت: يا محمد ! بر تو باد به حسن خلق که 


ص: 222 


1- . عیون آخبار الرضا 2 : 40 
2 . عیون آخبار الرضا 2 : 40 
3- . عیون آخبار الرضا 2 : 41 


خلقر شیر وی ونیا وه آخرت زا قمر ان شود دانخ یه زر بو قیعا 
مس 


6 عیون اخبارالرضا: امير مومنان علیه السلام. از رسول خدا صلی 2۱۱۱ 
علیه و آله نقل کرده که فرمود: کسی که غضب و خشم خود را نگه دارد, 
خداوند عذابش را از او نگه خواهد داشت و کسی که خوش خلق باشد, 
خداوند او را به درجه روزه دار شب زنده دار می رساند.(2) 


7خصا له ایس رهق می کند کسرسیل خدا ضلی اه خاند و اد 
فرمود: بیشترین عاملن که موجب دخول بهشت است, تقوای الهی و حسن 


خلق است.(3) 


تست او ما راوید هر سای فاد 
و فهم دین و حسن خلق را در منافق جمع نمی کند.(4۸) 


9 سا رس ال ها لین الله له و اله فرمونه من ان خستم یک 
خانه را در کنار بهشت و خانه دیگری در وسط بهشت و خانه دیگری در 
بالای بهشت برای کسی که جدال و لجاجت را ترک کند. گرچه ذی حق 
باشد, و برای کسی که دروغ را به کلی, حتی موقع شوخی و مزاح ترک 
کند, و برای کسی که خوش اخلاق باشد.(د) 


0 علل الشر ان رون خدا ضلن. آللم علیه چ له فرموو یت موه 
جبرئیل گفت: مثل این دین مقدس اسلام, مثل درخت ثابت و استواری 
است که تنه آن ایمان است و نماز ريشه آن و زکات آب آن و روزه شاخه 
آن و حسن خلق برگ آن و خودداری از حرام میوه آن است. و بدیهی است 
که کمال درخت و ارزش آن, به میوه آن است و همین طور ایمان کامل 
نمی شود, مگر با خودداری از حرام.(6) 


ص: 52۱23 


1-. عیون آخبار الرضا 2 : 55 
۰-2 . عیون آخبار الرضا 2 : 76 
3- . خصال: 78 
4ب ال : 127 
5- . خصال: 144 


6-. علل الشرایع 1 : 242 


1 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هیچ زندگی گواراتر 
از خوش خلقی نیست.(1) 


2 مایا رایس مک ار ار اسسای ون رم ار سرت 
صادق علیه السلام سوال کردم: حد خوش خلقی چیست؟ فرمود: نرم خو و 
پاکیزه سخن بودن و با چهره خوب به برادر خود برخورد کردن.(2) 


1 یی کات کی خوست انووی است که وستل ها خی الام خی و 


اله فرمود: هیچ عقلی مانند تدبیر و اندیشیدن و هیچ پرهیز کاری مانند 
خودداری از حرام و هیچ حسب و نسبی مانند حسن خلق نیست.(3) 


4. امالی طوسی: حضرت صادق, از پدر. از جدش, علیهم السلام روایت 
می کند که پیامبر فر مود: کامل ترین مومنان خوش خلق تر انان است.(4) 


اس سیر فسات ای ان ها اه ی ای اه 


رای شیت ار ای ال وی که سول عط اه اه 
فرمود: از خدا بپرهیز, هر جا که هستی و با مردم خوش خلق باش و اگر 
بدی کردی, به دنبالش برای محو ان عمل نیکی انجام بده.(6) 


ای یه پم ری ی اه فرموی رن سین 
از لحاظ ایمان, خوش خلق ترین انها و بهترین شماء بهترین شما به حال 
زنان است.(۶) 


ی ی به گفتار 
حق. عرضه داشت: کمال چیست؟ فرمود: تقوای الهی و حسن خلق.(8) 


ص: 2۱24 


لاشرام ر- رد5 
2 . معانی الأخبار: 253 
3- . معانی الأخبار: 335 
4 امالی وی 1۸0 
طه ب اهالی وین 1۸6 


کب امالن ظوشی :186 
مالس وی 92 
کساهالی و۸07 


9. خصال و امالی صدوق: زید بن علی؛ از حضرت سجاد علیه السّلام در 
حدیث طولانی نقل چی کند که سه نفر به لات و عزی سوگند یاد کردند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را به قتل برسانند. امير مومنان علیه 
السّلام به تنهايي به طرف آنها رفت و یکی از آنها را کشت و دو نفر دیگر 
را اسیر کرد و اورد خدمت پیامبر. حضرت دستور داد که یکی از انها را به 
پیش 0 شهادتین را بگو. او در جواب گفت: کندن و 
بردن کوه ابی قبیس برای من از گفتن اين کلمه محبوب تر و بهتر است. 
حضرت فرمود: يا علی ! او را ببر و گردنش را بزن. سپس دستور داد تا 
دیگری را بیاورد. حضرت به او هم پيشنهاد گفتن شهادتین را کرد. او در 
پاسخ گفت: مرا هم به رفیقم ملحق کنید. حضرت فرمود: يا علی ! او را هم 
ببر و گردن بزن. علی علیهم السلام او را برد که بکشد. در اين حال جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: يا محمد ! پروردگارت به تو سلام می رساند و می 
فرماید که او را نکش, چون او در میان قوم خود خوش خلق و دارای صفت 
سخاوت است. حضرت فرمود: ای علی! دست نکهدار که اینک پیک 
پروردگار نازل شده و به من خبر می دهد که اين شخص خوش خلق و 
سخاوتمند است. بسن آن مرد مشرک که در زیر شمشیر قرار گرفته بود 
گفت: این مطلب را پیک پروردگارت به تو خبر داد؟ ؟ حضرت فرمود آری. آن 
شخص گفت: به خدا سوگند من هرگز در مقابل برادران خود را مالک درهم 
و دیناری ندیده ام و حتی در جنگ هم چهره خود را خشمناک نکرده ام. 
بنابراین به وحدانیت خدا و رسالت شما شهادت می دهم. حضرت فرمود: 
این کسی است که حسن خلق و سخاوتش او را به سوی بهشت برین 
سوق داد. (1) 


مولف: این حدیث با متن طولانی اش از اول تا آخر در «باب شجاعت امیر 
مومنان علیه السّلام و جنگ های آن حضرت» نقل شد. 


ص: 525 


1- . خصال: 94 , امالی صدوق: 94 


0 ممالی صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: خداوند متعال دین 
اسلام را برای شما پسندیده است. شما هم با حسن خلق و سخاوت این 
دین را خوب نگه دارید. (1) 


در کتاب الزهد محمد بن فضیل از زراره چنین نقل شده است. 


ا سر او ها سا تین ره 
ای معلی ! بر تو باد به حسن خلق و سخاوت که این دو صفت موجب زینت 
انسان است, همچنان که در گرانبهایی که در وسط گردنبند قرار گرفته و 
قوختب زیتت و آرزش. آن. کردن-بند است: 12۱ 


2 افالن طوسی* خصرت صاوف خلیه ای فرمو ند آمند متعال ورن 
های با ارزشی از مردم دارد که انان را برای براورده کردن احتیاجات 
برادران در میان جامعه روانه فرموده که مجد و عظمت را در حمد و 
سپاس می دانند. و خداوند متعال اخلاق کریمه را دوست دارد. و در خطاب 
ها و گفتار الهی به پیامبرش این بود که فرمود: «انک لعلی خلق عظیم.» 
فرمود: منظور حسن خلق و سخاوت است.(3) 


3 امالی طوسی: حضرت رضا؛ از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که فرمود: موّمن, سهل و آسان گیر و نرم 
خو و جوانمرد و دارای حسن خلق است و کافر. سخت گیر و درشت خو و 
دارای اخلاق زشت و تعبر است.(4) 


4 ثواب الاعمال: امام هفتم علیه السّلام فرمود: خداوند چهره و قیافه 


شام و خلق عخوی ام را هشن کقد: فجر اینکه از سوز آندن. او به آنتشن 
شرم و حیا می نماید.(9) 


ص: 2:26 


امالی ضدوق 2۱ 
2 امالف طوسی: 1 30 
3- . امالی طوسی: 302 
4 . امالی طوسی: 366 
5- . ثواب الأعمال: 216 


5د. خصال: در وصایای پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام 
چنین آمده است: یا علی ! سه چیز است که اگر اين ها در کسی نباشد, 
هیچ عملی نخواهد داشت: ورع و تقوایی که او را از گناهان باز دارد؛ اخلاق 
خوشی که با مردم مدارا نماید؛ حلم و بردباری که نادانی و جهالت نادان را 
به وسیله آن بر طرف نماید.(1) 


در محاسن هم از حضرت صادق, از پدرانش علیهم السلام, از آن حضرت 
نیز چنین نقل شده است. 


6 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حسن خلق و خوراندن غذا 
به دیگران از علائم ایمان است.(2) 

7 محا رت اقفر لسن نفد کم رس شا ایحا 
علیهم فرمود: ایمان حسن خلق و غذا دادن و برای مهمان قربانی کردن 
حیوان است.(3) 

8 صحیفه الرضا: رسول خدا صلی اللّه غلیه و اله. فرمود؛ اکر اتسان 
خلق است.(4) 

9 صحیفه الرضا: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: خلق خوب در 
سرلوحه پرونده ممن است.(<) 

(۱ فقه الرضا: امام کاظم علیه السلام فر مود: در شگفتم از کسی که با 
مال خود برده ها را خریده و ازاد می کند, چرا با حسن خلق خود ازادها را 
1 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اخلاق نیکو, جمال 
و زینت دنیوی و اسایش اخروی است و موجب کمال دین و نزدیکی به 
خداوند است. و حسن خلق را فقط دوست خدا و برگزیده او دارا است. 
(انسان های کامل) و جلوه گاه جمال 


ص: 2۱27 


1- . خصال: 125 


2-..مجاسن 2 : 145 
کی فخاسس 2 :145 
4 وه الرضا* :72 
دمص فه ار ضا 71 
6- . فقه الرضا: 254 


پاک خود قرار می دهد, چون آن خصلتی است مخصوص کسانی که او را 
بهتر می شناسند و حقیقت ارزش حسن خلق را جز خدا کسی نمی داند. و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زمان ما به حسن خلق خاتمه یافته 
است (شاید مقصود این باشد که یکی از رسالت های من که خاتم پیامبران 
هستم تکمیل اخلاق است). و خلق خوش, زیباترین برنامه های دین و 
باارزش ترین چیزهایی است که در میزان اعمال نهاده می شود. و زشت 
خویی فاسد کننده عمل است, همان طوری که سرکه و ترشی عسل را 
فاسد می کند و اگر درجات عالیه را هم طی, کند, ولی بالاخره به سوی 
۱ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حسن 
خلق درختی است در بهشت و صاحب خلق خوش دست به شاخه آن گرفته 
که او را به سوی بهشت می کشاند. و زشت خویی هم درختی است در 
انش که شخص بد اخلاق شاخه ای از آن را گرفته و این درخت او را به 
سوی انش خواهد برد.(1) 


2 وضو | حاعظیند سمل خدا صلی الله علیه ه له فر وکسیس خلی 
نصف دین است. و به حضرت عرض شد: بهترین چیزی که به مسلمان داده 
شده چیست؟ فرمود: حسن خلق. 


و فر مود: در عالم رویا مردی را دیدم, در حالی که بر زانویش نشسته و 
میان او و رحمت الهی حجاب و پرده بود. در این هنگام حسن خلق او آمد و 
هم ان سس ۱ 


3 تنبیه الخاطر: شخصی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید و 
رو به روی حضرت قرار گرفت و سوال کرد: دین چیست؟ فرمود: حسن 
خلق. سیس از طرفر راست حضرت آمد و عرض کرد: دین چیست؟ 
فرمود: حسن خلق. آنگاه از طرف چپ آمد و عرض کرد: دین چیست؟ 
فرمود: حسن خلق. پس از پشت سر حضرت آمد و عرضه داشت: دین 
چیست ؟ حضرت: به طرف او برگشت و فرمود: 


ص: 2۱29 


1- . مصباح الشریعه: 40 
2- . روضه الواعظین: 376 


حضرتش عرض شد: شومی در چیست؟ فرمود: زشت خویی.(1) 


و شخصی از حضرنش تقاضای توصیه و موعظه کرد. فرمود: هر جا که 
هستی از خدا بیر هیز. عرض کرد: بیشتر بفرمایید. فرمود: به دثبال. کناخ 
عمل نیکی انجام بده تا آن را از بین ببرد. عرض کرد: بیشتر بفرمایید. 
فرمود: با مردم خوش اخلاق و خوش برخورد باش. 


و از حضرت سوال شد: چه عملی بهترین اعمال است؟ فرمود: حسن 


و فرمود: خداوند خلقت و اخلاق کسی را زیبا و خوب قرار نداده, فک 
اینکه اه راز شم متضو‌ظ فرمورم ازت: 


و به حضرت عرض شد: فلان زن روزها را روزه می گیرد و شب هم به 
عبادت می پردازد. ولی بداخلاق است و با زبان همسایه ها را اذیت می 
کند. فرمود: خیری در او نیست و او اهل دوزخ است. 


و فر مود: شما با مال و ثروت خود فرا نمی گیرد. پس با چهره باز و اخلاق 
خوب مردم را فرا گیرید. 


۵ کوش بن عقداله یه رفن خواتصلی: اه یی نم دمن فرح 


ابن عباس گوید: حضرت فرمود: سه چیز است که اگر این ها با لااقل یکی 
ارر انم ها در کسمی‌تانته به اعمال مادص اعصاسن نکر وا ویر شفی 
که او را از معصیت الهی باز دارد 0( از 
خود دور کند؛ يا اخلاق خوشی که در جامعه زندگی کند 


آعتر فخصاق هلیم ان م فرموط عسن خی ور مد فا مراعات ۱ 
است: اجتناب از حرام؛ دنبال حلال بودن؛ توسعه در امور خانواده. و بعضی 
ها یا و ی اه کاس اس که اسان ی 
انگیزه ای جز خدا نداشته باشد. 


ص: 2۱29 


1- . تنبیه الخاطر 1 : 89 


4. اختصاص: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اخلاق عطایا و 
بخشش هایی است از جانب خداوند. وقتی که بنده ای را دوست بدارد. 
اخلاق خوب را به او عنایت می فرماید و چون بنده ای را دشمن بدارد, 
اخلاق زشت به ۲ می دهد.(1) 


05 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که رسول خدا| 
صلین الاه عات. و ال فرمود: اگر خوش خلقی موجود خارجی دیده شدنی 


بود, زیباترین مخلوقات می بود و اگر زشت خویی هم موجود خارجی دیده 
شدنی بود, در زشت ترین ۳ و خداوند بنده را در اثر 


داشتن حسن خلق, به مقام و درجه روزه داری که شب ها به عبادت می 
پردازد می رساند.(2) 


6 کتاب الزهد: امام ششم علیه السلام به پحیی سقاء فرمود: ای یحیی ! 


7. کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: فا شوه که خداوند برای خانواده ای خیر و 
خوبی بخواهد, به آنها ملاطفت می کند و راحتی در زندگی و حسن خلق 
عنایت می قرماید. (4) 


09 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در موقع معاشرت با 
مردم» اگر بتوانی که دست تو بالاتر از دست دیگران باشد, چنین کن که 
ممکن است بنده در عبادت کوتاهی داشته باشد, ولی دارای حسن خلق 
باشد که خدا به همین جهت او را به درجه روزه دار عبادت کننده برساند. 


))-([ 

9 کتلب الزهد: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که رسول خدا 
ضلی ری له مره ی رین نها بومو رد قاس وس ام 
ترین و نزدیک ترینتان به مردم است.(6) 


ص: 530 
1- . اختصاص: 25 


2 . کتاب الزهد: 26 - 28 
3- . کتاب الزهد؛: 26 - 28 


4 . کتاب الزهد: 26 - 28 
5- . کتاب الزهد: 26 - 28 
6-. کتاب الزهد: 26 - 28 


0 کتاب الزهد: حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که شخصی 
دامن صلن: الا غلیم و الم زشید ن کرد دا شمت: با ول آالد 
0( از همه کامل تر است؟ فر مود: خوش اخلاق ترین 
ن.(1) 


1. کتاب الزهد: حضرت باقر علیه السَّلام نقل کرده که رسول خدا صلی 
الله غلیه و ال فرمند: ای مردم ! به خدا سوگند من می دانم که شما با 
ثروت خود نمی توانید به همه برسید. ولی با گشاده رویی و حسن خلق به 
آنها برسید. و فر مود: خدا رحمت کند هر شخص آسان گیر و گشاده رو را. 
(2) 


2. کاب الزهد: امام ششم علیه السلام فرمود: اخلاق بخششی است از 
جانب خدا که او را به کسی که می خواهد می دهد, بعضی از خوی ها 
طبیعی و جزو سرشت و بعضی از آنها مربوط به تصمیم و تمرین است. 
عرض کردم: کدام یک از اين دو نوع با ارزش تر است؟ فرمود: ان کس که 
با تصمیم و اراده خود اخلاقی را کسب می کند برتر است. چون کسی که 
خوی و اخلاقی در سرشت و طبیعت او است, غیر ان روش را نمی تواند 
داشته باشد. ولی آن کس که با اراده خود روش نیکی را اتخاذ می نماید. 
او برتر است.(3) 


3 کتاب الزژهد: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای ابن سنان ! پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله خوراکش نان جو بدون خورش بود. نیکی و حسن 


خلق موجب عمران و آبادی دیار و سرزمین ها و زیاد شدن عمر می گردد. 
(4) 


ص: 31( 
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4 . کتاب الزهد: 29 - 30 
5- . کتاب الزهد: 29 - 30 


5 کتاب الزهد: چضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که شخصی خدمت 
زسول خدا صلی الله علیه و اله زسید و عرض کرد فلانی: از دنيا رفتو ما 
برای دفن او قبری کندیم, ولی زمین خیلی سخت و سفت بود. حضرت 
فرمود: چون او بداخلاق بود.(1) 


6 کتاب الژهد: حضرت صادق علیه الشّلام روایت می کند که رسول خدا 
هلی اه لیم و له خرعفی ابا هل داربه مریم فد تما را معرتی کنم؟ 
عرض کردند: ایا و ای رم آن کس که اخلاقش بهتر باشد و 
در کنار لطف و احسان او مردم بیاسایند و او با مردم و مردم با او انس و 
الفت داشته باشند.(2) 


7. کتاب الزهد: ابوالعباس از ابن شجره. از ابی رجاء نقل می کند که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: حسن خلق روزی را زیاد می کند.(3) 


8 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: بهترین و باارزش ترین 


و فرمود: بهترین سرمایه و روت قناعت است و بهنرین نعمت حسن 


خلق.(2) 

9 کن. جامم القواند آمیر فخفتان علیه الاام فرموو سکن خلق انسان 
را به درجه روزه دار عبادت کننده می رساند. (6) 

و فرمود: حسن خلق بهترین رفیق است. 


و فرمود: چه بسا افراد با ارزشی که اخلاقش باعث ذلت و پستی او شده 
ان رای یله کسام که اخلای سس مت بت تا شود 


است. 


و فرمود: کسی که اخلاق و زبانش نرم و مهربان باشد, دوست داشتن او 
لازم و واجب است. 
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1- . کتاب الزهد: 29 - 30 
2 . کتاب الزهد: 29 - 30 


. کتاب الزهد: 29 - 30 

. تهج البلافه 2 : 152 

. تهج البلاقه 2 : 195 

. کنز جامع الفوائد 1 : 319 


0. امامت و تبصره: حضرت چادق. از پدر, از اجدادش علیهم السلام نقل 
می کند. که زسول خدا صلی الله علیه و اله. فرموت: اخر انسان می,داتست 
که حسن خلق چه پاداش و چه ارزشی دارد, می فهمید که به داشتن اخلاق 
۱ 


ص: 533 


1-. امامت و تبصره: 115 


باب نود و سوم : حلم و عفو و بخشش و فرو بردن خشم و غضب 


آیات: 

- قاعفُوا و اضقخوا علّی تَأیت ال بأمره.(1) 

یس عفو کنید و درگذرید, تا خدا فرمان خویش را بیاورد. ) 

- و الکاظمین العْظ و الْعافین عَن الّاس و ال بُحثٌ الْمْعُسیینَ (2 


(و خن خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران 
را دوست دارد. 1 


أَن جه و 


وا یر َو تحْمُوخ أَو تعفوا عَن شوء قالّ ال کان عَفْوّا قدیرا(3) 


([اگر خیری را آشکار کنید یا پنهانش دارید. يا از بدیی درگذرید. پس خدا 
دررگذرنده تواناست. 1 


- قاغف عنم و اصَقَخْ ان اللة بُجبٌ المَحسنینَ.(4 
دارد. 4 


- خد او و مر یالْعَزف و آغرض عن الجاهلین.(5) 

[گذشت پیشه کن, و به [کار] پسندیده فرمان ده, و از نادانان رخ برتاب. ) 
- و یدرون یالحسته لس .(6) 

ص: 534 


1- . بقره / 109 

2 . آل عمران / 134 
3- . نساء / 149 

4- . مائده / 13 

5- . اعراف / 199 
0-. رعد / 22 


[و بدی را با نیکی می زدایند. 4 

- فاصه صَقح الصَفح الجَمیل ۳1 

(پس به خوبی صرف نظر کن. ) 

- ادقغ یالْهی هت خسن السَیه تغن عم یما بَصفون.(2) 


(بدی را به شیوه ای نیکو دفع کن. ما , به آنچه وصف می کنند داناتریم. ) 


ره و 


- 


3 3 ۵ و سل ۳ 
- و لیعفوا و ل ا آلائجبون آنْ یِعْفر اللة لکمٌ و اللهْ عَفور رَحيمٌْ.(3) 


و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما 
5 ببخشار ۳ 022۳ 


- و اذا خاطَهْمْ الجاهلون قالوا سَلاماء(4) 


دهند. 4 


5 


0 ۳ 
- و بَدْرَوّنَ بالحسَته السَینة.(5) 
([و بدی را با نیکی دفع می نمایند. 4 
9 ِ درد ۳ 
- و لا تشتوی الحسَتَهُ و آ اس لقع بالتیي هت 
9 ی 


- 


ره ِِِِ کال ول حمیمْ. و ما یلاها الا الذین صَبَرُوا و ما یْلفّاها الا دُو 
حظ عظیم.(6) 


و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن 
گاه کقعنی که میان تو و میان او دشمنی است, گویی دوسنی یکدل می 
گردد. 9[ 


جز صاحب بهره ای بزرگ, نخواهد یافت. 4 


. سجده / 34 - 35 


[و چون به خشم درمی ايند درمی گذرند. و کسانی که [ندای] 
پروردگارشان را پاسخ [مثبت ] داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در 
میانشان مشورت است و از انچه روزیشان داده یم انفاق می کنند. و 
کسانی که چون ستم این رسد یاری می جویند آو به انتقام برمی 
خیزند]. و جزای بدی. مانند آن. بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری 
کند, پاداش او بر [عهده ] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی 
دارد. و هر که پس از ستم [دیدن] خود, یاری جوید [و انتقام گیرد] راه 
[نکوهشی ] بر ایشان نیست. راه [نکوهش] تنها بر کسانی است که به 
مردم ستم می کنند, و در [روی] زمین به ناحق سر برمی دارند. انان 
عذابی دردناک [در پیش ] خواهند داشت. 1 


- قاقحْ عَلَهمْ و قل سَلامٌ قسَوف یَعْلَمُونَ.(2) 


([و خدا فرمود:] از ایشان روی برتاب و بگو: «به سلامت.» پس زودا که 


بدانند. 4 
- قل للذین آمئوا یَْفژوا ِلْذِینَ لا بَرَجُون یام له لَِجٍْی قَوّماً یما کائوا 
یکسبون.(3) 


[به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای [پیروزی ] 
خدا آمید تذار تددر جژزتده با اخدا هر ]| کروهی, را جه. سیب ] انخه هرخکتب 
می شده اند به مجازات رساند. 1 


5 ان ه 2 
و !لا 


تعفوا| و تَصفخو| و تَعْفرّ وا قاِن ال عَفور رجیمٌ.(4) 
ص: 36 5 


1-. شوری / 37 - 43 
2 . زخرف / 90 
3- . جاثیه / 14 
4- . تغابن / 14 


(و اگر ببخشاپید و و حذر نز و بیامرزید, به راستی خدا| آخز ده مهربان 
است. 1 


- و اضر َلی ما یَفولُونَ و امَجْرْهمْ هجْراً جمیلا.(1) 


[و بر آنچه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله 
بگیر. ) 


فاعفوا و اصفحوا: گفته شده معنای عفو, کیفر نکردن در مقابل گناه و 
معنای «صفح». توبیخ و سرزنش نکردن است. «حتی یاتی الله بامره», 
یعنی تا وقتی که دستور کشتن کفار در فتح مکه فرا رسد. «و الکاظمین 
الفیظ» آیه قبل چنین, است: رو ساروا الی مَعْفره من رَبکَم و جتَمٍ عضُها 
السماواث و الارض اعد لِلمتفین. | ین تفه ینفقون فی السَداء و الصّّاء. < 
(سرعت کنید به طرف ۰«۰«ح«ث«ح«حث«ح«ث«ثح«ح«_9 
وسعتش به مقدار آسمان ها و زمین است که برای اهل تقوا آماده شده, 
آنان که در مواقع آسایش و مشکلات انفاق می نمایند) یعنی در تمام 
حالات انفاق می کنند آنچه را که برای آنها میسر است, کم یا زیاد. «و 
الکاظمین الغیظ» یعنی آنان که خشم خود را نگاه می دارند و آن را اعمال 
نمی کنند. و در مجمع البیان(2) است که کنیز حضرت سجاد علیه السْلام 
روی دست حضرت آب می ریخت که برای نماز آماده شود. ناگهان ظرف 
آب از دست کنیز افتاد و سر مبارک حضرت شکست. حضرت سرش را 
بلند کرد و به او نگاه کرد. کنیز گفت: خداوند می فرماید: «و الکاظمین 
الغیظ.» حضرت فرمود خشم خود را فرو بردم. کنیز گفت: «و العافین عن 
الناس.» فرمود: خدا تو را ببخشد. کنیز گفت: و الله تحت هنن 
فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. 


ص: 37( 


1-. مزمل / 10 
فدسم اسان 2 393 


روایات: 


1 کافی: حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله در خطبه خود فرمود: آیا خبر دهم شما را از بهترین خصلت های 
دیا ج اخوت 1۱ کشت ار کففی کم ‌ظلم کرد )میا کی که 
از تو بریده؛ 3) احسان و نیکی به کسی که به تو بدی کرده؛ 4) و بخشش 
به کسی که تو را محروم کرده است.(1) 


توضیح: «خلائق» جمع «خلیقه» است به معنای طبیعت و سرشت. و 
منظور در اینجا حالات و ملکات ثابت و راسخ نفسانی است. یعنی بهترین 
صفاتی که در دنیا و آخرت نافع است. «و تصل» در روایات دیگر این تعبیر 
امده است که «وصله من قطعک» و با تعبیر بالا ممکن است به تقدیر «ان 
تصل» که به مصدر تاویل شده باشد که هر دو در واقع یکی می شود. و 
ممکن است گفته شود عدول از جمله اسمیه به جمله فعلیه (که در قوه 
امر است و مقصود امر است) برای تاکید بیشتر باشد که عمل را انجام 
مستلزم ظلم نیست. ولی در جمله اول تصریح به ظلم شده و مقصود 
جمله دوم این است که با کسی که رابطه را قطع کرده. معاشرت نمایی و 
احتمال دارد که مخصوص پیوند خویشاوندی و صله رحم باشد, چون غالبا در 
این مورد استعمال می شود. 


و احسان در مقابل اسائه و بدی از هر دو مطلب آن دو جمله اخص است.؛ 
چون احسان بالاتر از عفو است. و بدی کردن هم اخص از قطع پیوند 
است. چون می شود رابطه را قطع کند. ولی دیگر بدی ننماید. و همچنین 
محروم کردن غیر از بدی کردن و قطع رابطه است, چون در مفهوم اسائه 
ضزر و زبان مععیز است: که در آن. دور فعتیر. تیترنت: و «قطع» به معنای 
تک ۱ 7۳2۳ 
خ ها ره و وا تا ممرسمم است 


ص: 538 


1-. کافی 2 : 390 


2 کافید رل دا صلی: الم غلنم و الب قونوهه ابا عاشبایی تکتم یط 
زا بر هرن اعلاق نا ی آخرت ۲1 پوند ففایی با کستی. که از که رود 
ای کوره آست ۱ 


3 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است از اخلاق کریمه 
و با ارزش دنیوی و اخروی است: عفو کنی از کسی که به تو ظلم کرده؛ 
پیوند تضاتت با ان کسن که از نو بونده ؛ حلم و بردباری داشته تاش اه 
که با سفاهت به تو برخورد شود.(2) 


4 کافی: از ثمالی, از حضرت سجاد علیه السْلام نقل کرده که فرمود: روز 
قیامت که خداوند متعال اولین و اخرین را در یک سرزمین جمع می کند, 
منادی از طرف خدا صدا می زند: کجا هستند اهل فضل؟ گروهی بلند می 
شوند. پس فرشتگان با آنها مواجه شده و می پرسند: فضل شما چگونه 
بوده است؟ در پاسخ می گویند: ما با کسی که از ما می برید. پیوند می 
و ی ی هی و 
شود: 0۳ 1 


توضیح: در قاموس آمده: «عنق» با ضمّ و نیز با دو ضشّه و نیز «عنیق» بر 
وزن امیر و «عْتق» بر وزن ضُرّد, به معنای گردن است و جمع آن «اعناق» 
استیه .یر پهععنای دسته آی از فودم شاقن ید (باباق. قل قول) 
مقصود از اهل فضل ممکن است اهل کمال و فضیلت باشد که نسبت به 
دیکران دارای میاه ۳ کت اشت عتاور ال 
فضل و احسان و کرم باشد و تصدیق آنها در داشتن این صفات با در این 
ی ی و بدان که 
این خصلت ها فضیلت و کرامت بسیار باارزشی است که کنه ارزش و 
حففت و میزان فضل آمها قابل مان نس کون رده این صحات 
اف وی ارس وا 


طرفی 
ص: 39 5 


1-. کافی 2: 390 
2 . کافی 2: 390 


3- . کافی 2 : 390 


رذالت و پستی را از خود برطرف می کند و با قوه قلب و روح نیرومند, بر 
دشمن درونی و نفسانی غالب و چیرهم می گردد. و به اين مطلب در قرآن 
مجید اشاره شده که فرمود: «اْقَعّ بالتی هی احْسَنْ ۰ و به آرزش رفیع 
و شیرافت بلند این صفات اشاره شده در این جمله که فرمود: «و ما بلقاها 
لا الذین ضَبژوا و ما یلاها لا و حظ عظیم.» (فقط اهل صبر و استقامت 
ار ی و 
شوند که خدا ما را از آنبا فرارندهد: ) 


5. کافی: حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: بر شما باد به عفو و گذشت که این صفت جز عزت و 
ارزش برای بنده چیز دیگری ندارد. بنابراین نسبت به هم عفو و گذشت 
داشته باشید تا خداوند به شما عزت و عظمت عنایت کند.(1) 


توضیح: "عفو و گذشت قوی ۳ دنیوی است. اين مطلب برای رد و 
نگرفتن و گذشت نمودن باعث ذلت و خواری بین مردم و جری شدن آنها 

به انسان می گردد. ولی چنین نیست. بلکه سبب برتری قدر و منزلت و 
بلندی مرتبه انسان در نظر مردم می شود. مخصوصا وقتی که این عفو در 
حال قدرت باشد. و ترک عفو موجب مشاجره و منازعه و شکایت و حضور 
در دادگاه ها می گردد يا فتنه و درگیری که باعث تلفات نفوس و اموال می 
شود که این آامور سبب مذلت و رسوایی است. این از جهت عزت دنیوی. و 
اما عزت اخروی که خیلی روشن است که در آن جهان خدا عنایت می 
فرماید. 


6 کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: پشیمانی از عفو و گذشت بهتر 
و اسان تر است از پشیمانی از عقوبت و انتقام.(2) 


توضیح: پشیمان شدن از عفو احتمال چند معنا دارد: 1) به این معنا که 
گرچه انسان نباید از عفو و گذشت پشیمان شود ولی در ِ حال وقتی 
این پشیمانی نابجا را با پشیمانی از انتقام بسنجیم و قیاس کنیم. پشیمان 


شدن از عفو بهتر است. 
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یعنی انسان باید عفو کند. گرچه پس از آن پشیمان شود. 2) سخن بر 
اساس فرض و تسلیم باشد. یعنی اکر فرضا در عفو و گذشت پشیمانی 
پید | شود, چنین پشیمانی و ندامت از پشیمانی از عقوبت و انتقام بهتر و 
آسان تر است, چون در عفو اگر فرضا پشیمان شود, هر وقت که بخواهد 
انتقام خود را بگیرد می تواند. ولی در صورت انتقام پشیمانی سودی ندارد 
و عمل انتقامجویانه انجام یافته و دیگر زمینه عفو از دست رفته است. 
بنابراین چنین ندامتی هميشه هست و قابل جبران نیست., بر خلاف عفو که 
هميشه اختیار در دست او است. پس عفو بهتر از انتقام است. 3) لفظی 
مانند دفع و يا رفع در تقدیر به عنوان مضاف باشد (که بالمآل با وجه 
گذشته فرقی ندارد). 4) گرچه ندامت و پشیمانی از عقوبت و انتقام 
ممدوح و حالت خوبی است و پشیمانی از عفو مذموم و بد است, ولی 
مجموع این دو حالت (عفو و پشیمانی از ان) را با مجموع دو حالت عقوبت 
و پشیمانی از آن قیاس شده است. یعنی روی هم رفته عفو و پشیمانی از 
روی هم رفته عقوبت و پشیمانی بهتر است. بنابراین توجیه منافاتی بین 
این مطلب (که اين دو حالت از آن دو حالت بهتر است) و بین مطلب دیگر 
(که ندامت از عفو مذموم و ندامت از عقوبت ممدوح است) نیست. یعنی 
گرچه این ندامت از آن ندامت بهتر است. ولی این دو حالت عفو و ندامت 
از آن دو حالت عقوبت و ندامت بهتر است و این توجیه خوبی است. 


7 کافی: معتب نقل می کند که موسی بن جعفر علیه السلام در نخلستان 
خود بود و در آنجا مشغول چیدن خرما بودند. ناگهان متوجه شدم که غلام 
حضرت مقداری از خرما برداشت و پشت دیوار پرتاب کرد که بعدا برود و 
انها را بردارد. من رفتم خرماها را برداشتم و با غلام خدمت حضرت بردم و 
قضیه را عرض کردم. حضرت فرمود: ای غلام ! عرض کرد لبیک ! فرمود: یا 
گرسنه هستی؟ عرض کرد نه ای آقای من. فرمود پس چرا چنین کردی و 
خرما را سرقت نمودی؟ عرض کرد: فقط از این جهت بود که دلم خواست. 
فرمود: برو مال خودت باشد. و فرمود: رهایش کنید.(1) 
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توضیح: این حدیث دلالت می کند که عفو کردن دزد و دادن مال به او 


مستحجب است. 


8 کافی: امام علیه السلام فرمود: دو لشکری که با هم برخورد می کنند, 
آن طرف: که غفو و گذشتتن بیشتر است پیروز هی کردد.(1) 


توضیح . : این حدیت دلالت , بر این دارد که نیت و تصمیم عفو, باعث غلبه بر 
دشمن می شود 


9 کافی: زراره از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که زن یهودیه را که 
گوشت گوسفند را مسموم کرده بود که رسول خدا را مسموم کند, خدمت 
حضرتش آوردند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: چرا اين کار 
را کردی؟ آن زن گفت: چنین فکر کردم که اگر محمد صلی اللّه علیه و آله 
تا و اما ان ان 
سلطان است و بی جهت مدعی نبوت است. من با این کارم مردم را از او 
راحت کرده ام . پس از این مذاکره حضرت او را مورد عفو قرار داد.(2) 


توضیح: این حدیث دلالت بر این دارد که عفو بر کافر هم خوب است., گرچه 
درصدد قتل و کشتن انسان باشد و برای تبرئه خود حرف ها و دلیل های 
دروکین شاوزده ظاهر ار کار این است که خضرت از آن. کوشت: یل 
فرمود, ولی در اثر اعجاز تاثیر فوری نکرد. و در پاره ای از روایات آمده که 
آثر زهر در جسد مبارکش باقی ماند تا پس از دو سال وفات کرد و شهید 
شد. که با این حادثه خداوند متعال کرامت نبوت و فضیلت و ارزش شهادت 
را برای حضرت جمع نمود. و در میان اهل سنت اختلاف است و روایاتشان 
مختلف است که آپا حضرت آن زن بهودیه ر یه فتلرشانده با نه. در آکتر 
روایات ما و آنها آمده اضر و و زن ۱ 
ی او را کشت. و از ابن عباس روایت 
شده که حضرت او را در تا 
و مرده بود گذاشت و آنها او را کشتند که با این قول. جمع بین روایات 
مختلف نموده اند. 


ص: 242 


1-. کافی 2 : 390 
2 . کافی 2: 390 


ازدراد ‏ 0 0 می شود؛ گذشت ۰ به ۴ ظلم کرده: 
تن بت کصتی که مرا مرو کرو "دق ۵ رتاط با کی که واه 
دوستی و خویشی را بریده است.(1) 


1 العدد القویه: در ضمن داستان احضار حضرت صادق علیه السلام 
توسط منصور دوانیقی و توبیخ و پرخاش او نسبت به حضرت که حدیثی 
طولانی است. حضرت در پاسخ منصور فرمود: پدرم از پدرش, از جدش 
علیهم السلام روایت ت کرده که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: روز 
قیامت منادی از عرش الهی صدا| می زند. : آگاه باشید ! هر کس که پاداش 
او بر من (خدا) است بلند شود. و غیر از ز کسانی که بر برادر دینی خود عفو 
و گذشت کرده اند کسی بلند نمی شود. تا آخر حدیث طولانی.(2) 


2 کافی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: انسان جزو عابدان محسوب 
نمی شود, تا وقتی که حلیم و بردبار باشد. و در بنی اسرائیل چنین مقرر 
3 
اینکه ده سال سکوت کند.(3) 


توضیح: راغب گفته است: «حلم» یعنی در اختیار گرفتن نفس و جلوگیری 
از هیجان و بر افروخته شدن خشم. و گفته شده حلم یعنی تانی و تامل و 
تحقیق در امور و اين حالت از اثر اعتدال قوه غضبیه است که انسان را از 
تاثر و ناراحتی در مقابل پیشامدهای ناگوار منع کرده و باز می دارد. 


و از آتار جله: اضطراب و تشویش نداشتن در برابر حوادت هولناک و 
افراط و تعدی نکردن در مواقع مواخذه از مقصرین و کنترل اعمال و 
خر کات‌است, تین از ار ان ای ها ان 
تذاشتن .و نی و مسامحه نکردن در حقطظ و نکهداری آنچه کهشرعا و 
عقلا حفظ آن واجب است. (یایان کلام راغب) و این حدیبت دلالت , بر این 
دارد که شرط کمال عبادت و قبولی آن حلم است؛ زیرا شخص سفیه و 
نادان دست به کارهای زشت و ناروا می زند. از قبیل فحش و ناسزا و 
زدن و ازار و اذیت و بالاتر از ان, مثل زخمی کردن طرف و 
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کشتن که تمام این اعمال موجب فساد عبادت است. جچون خداوند فقط 
عبادت متقین را قبول می فرماید. و گفته شده که مقصود از حلیم و بردبار 
در اینجا عاقل است و قبلا هم گفته شد که عبادت غیر عاقل کامل نیست. ۰ و9 


چون سکوت از امور بی فایده از لوازم حلم و بردباری است. از باین جهت 
پس از حلم, سکوت را ذکر فرموده. فلا تسام ی اه ان 
آله. فرمود: هر وفت:یکی از شما خشمنای شده: باید.شکوت نماید.. و زوزه 
صمت و سکوت در میان بنی اسرائیل مشروع و متداول بوده و اين عمل 
گرچه در اسلام منسوخ شده. ولی اصل سکوت و خاموشی و ارزش آن 
مطلوب و محبوب است و حضرت رضا علیه السْلام برای شاهد بر خوبی 
صمت و سکوت. مشروعیت ان را در بنی اسرائیل یاداور می شود که انها 
وقتی عبادت کننده را در ردیف عابدان معروف می شمردند که مدت ده 
سال بر روزه سکوت يا بر اصل سکوت مواظبت نماید 

3 کافی: حضرت باقر علیه السلام. از حضرت سجاد علیه السلام نقل 
کرده که می فرمود: خیلی خوش دارم از کسی که حلمش در موقع غضب 
او را دریابد.(1) 


توضیح: گفته امام علیه السلام «ان یدرکه» بدل اشتمال از «الرجل» 


است. 


4. کافی: حضرت صادق علیه السّلام روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله عابه هد اله فر هیده هرگز خداوند متعال جهل و نادانی را موجب عزت و 
ار 


توضیح : لفظ جهل در مقابل علم گفته می شود و نیز به لازمه ان که 
سفاهت و اعمال مخالف عقل است اطلاق می گردد. و اینجا احتمال دو 
وجه هست. همچنان که حلم احتمال هر دو معنای مقابل را دارد و دومی 
بهتر است. 

5 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال شخص باحیا و 
بردبار را دوست می دارد.(3) 
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16 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: حلم و بردباری بهترین یار و 
یاور است. و فرمود: اگر حلیم و بردبار نیستی, خود را به حلم و بردباری 
وادار کن.(1) 


توضیح . اینکه فرمود حلم يار و یاور خوبی است., از این جهت است که با 
بردباری خصومت و دشمنی از بین می رود, بلکه دشمن تبدیل به دوست 
می گردد و این خود بهترین نصرت است. علاوه بر این شخص بردبار در 
نظر مردم دوست داشتنی است و طبعا در مقام منازعه مردم او را بر علیه 
دشمنش یاری مینماید و در مشکلات به او کمک می کنند. و جمله بعدی 
معنایش این است که اگر از نظر طبع و خلقت دارای صفت حلم نیستی, تو 
خود با زحمت و مشقت و با جهاد با نفس اظهار حلم و بردباری کن و 
تمرین کن تا اين صفت خلق و خوی تو شود و تدریجا بر تو سهل و آسان 
گردد. با اينکه قبلا هم گفتیم, اگر اخلاقی را با مشقت و زحمت و بر خلاف 
طبع به خود بگیرد, ثواب و ارزشش بیشتر است. 


و امیر مومنان علیه السّلام فرموده: اگر حلیم نیستی, اظهار حلم کن که هر 
کس خود را شبیه گروهی کرد, از آنها خواهد شد. 


7 کافی: حفض بن ابی عايشه نقل می کند که حضرت صادق علیه 
السلام غلامش را دنبال کاری فرستاد. مدتی طول کشید و غلام نیامد. 
مشاهده فرمود که غلام خوابیده است. حضرت بالای سر غلام نشست و او 
درست نیست که شب بخوابی و روز هم بخوابی؛ شب برای خواب؛ روز 
هم برای ما.(2) 


توضیح: «تنام» مرفوع است و يا به تقدیر «أن» منصوب است و «تنام» 
بدل از «ذلک» است. «لک التیل» جمله مستانفه است. این حدیث دلالت 

بر این دارد که جایز است انسان به غلامش پس از خواب روز دستور انجام 
کار بدهد, در صورتی که شب به او کاری ارجاع نکرده باشد و او را به 
خدمت نگرفته باشد. ۰ و نیز دلالت 
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دارد بر اینکه مستحب است غلام را از خواب بیدار نکند و او را باد بزند که 


و کافی* حضرتتاقر علید الشلام قل کرو که رستال.خدا ضلی: ۱اه 
علیه و اله فرمود: خداوند شخص با حیا و حلیم و عفیف متعفف را دوست 
دارد.(1) 


توضیح: «عفیف» یعنی کسی که از حرام مخصوصا از حرام های مربوط به 
شک و فرخ انا اند و نیت با تا کید کی است: من آینکه نت 
گویند. «لیل. الیل شب تار و.فیلی تاره ویا قتظور از عقیته احتناب از 
حرام و متعفف کسی است که از مکروه اجتناب کند, چون اجتناب از 
مکروه عفت و خودداری بیشتری است. پس با وزن متعفف مناسب تر 
است. و يا «عفیف عفه» مربوط به شکم و «متعفف عفت» مربوط به 
فرج است. و يا عفیف عفت از حرام و متعفف خودداري از سوال است. 
همچنان که در این ایه شریفه است: «یيحستبهَم الجاهل آعنیاء من 
ای 2(۰) این فقرا چون سوال و اظهار فقر نمی کنند. کسانی که از 
وضع ر ند می. آنها. اظلاغ تدار ندخیال, هی کنند کف ایو ها عنی و تروتصفدنت ۱ 
و يا عفیف کسی است که خلقتا و طبیعتا دارای عفت است و متعفف کسی 
ی ی ی ات اب 
اتیان حلوگیرق خی کند: و تعفف این است که این نیرو و قوت روحی را با 
تمرین و مراقبت به دست اورد و اصل معنای ان اکتفاء به مقدار اندک 
است که با عفت قریب المعنا است. و «عفه» به ضم عین. یعنی باقی 
مانده از هر چیز (که قاعده مقدار اندکی است) و يا از عفف است که به 
معنای میوه درخت اراي است (که لابد خیلی کم است) و در نهایه است که 
«من یستعفف یعفه الله». کسی که در مقام تحصیل عفت باشد, خداوند 
صفت عفت را به او عنایت می فرماید. و «استعفاف» تحصیل عفاف و 
فقفف آزست که نم معرای ضهژدا ری ار خرام وال انست. 
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بین دو نفر اتفاق افتد, دو فرشته از اسمان فرود می ایند و به ان طرفی 
که سفیه است و حرف های ناروا می زند. می گویند: «گفتی و گفتی و تو 
خود به آنچه که گفتی سزاواری و به زودی به کیفر خود خواهی رسید » و 

به. آن. طر ف«خليم. و پزدبار هی کوینداه «صبر کردی و حلم ورزیدی» اگر این 
حا خود را ادامه داده و تمام کنی, خداوند تو را می آمرزد.» و اگر آن 
شخص حلیم بعدا پاسخ طرف را بدهد و حرف هایی همانند آن را : به او 
و کر دا ند آن ده فردشته,با خشم بالا مف دوتد: ۱1 


توضیح: «قلت و قلت» تکرار جمله به منظور بیان زیادی فحش و ناسزا 
است. ولی بعضی دومی را با فاء خوانده اند (فلت) که در نهایه به معنای 
انحراف و ضعف در فکر و انديشه است. یعنی گفتی حرف ها را و انديشه 
و فکر و روش بدی به خود گرفتی, ولی ظاهرا با فاء خواندن درست نباشد. 


و جدا شدن و رفتن آن دو فرشته از این جهت است که آن طرف صبر و 
حلم خود را ادامه نداده و صبر و حوصله را بعد از ناسزهای زیاد طرف 
مقابل از دست داده. لذا آن دو فرشته با خشم جدا می شوند و وضع آنها 
را به دو فرشته نویسنده عمل واگذار می کنند. 


می فرمود: مطیع و منقاد نفس خود بودن به قدری ارزش دارد که حاضر 
نیستم آن را در مقابل با ارزش ترین اموال از دست بدهم. و من جرعه ای 
ننوشیدم که محبوب تر باشد از جرعه خشمی که او را فرو برم و آن خشم 
را درباره طرف اعمال ننمایم.(2) 


توضیح: «ذل نفس» ۰ یعنی رام بودن و مطبع بود آن در برابر 
اراده انسان که صفت مشبهه ان نذلول» می اید. و با ضم ذال یعنی پستی 
و ضعف شفنین. که ضفش ذلیل. می. اند و «نعم» به معنای حیوان چرنده 
است که جمعی است که از لفظ خود مفرد ندارد و غالبا برای شتر گفته 
می شود. و ابو عبید گفته: نعم یعنی شتر, خواه ماده خواه نر و جمعش 
دا ها رس و 
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و «انعام» حیواناتی هستند که سم و ناخن دارند که همان شتر و گاو و 
کت و گفته شده که انعام بر این سه اطلاق می شود و اگر شتر 
تنها باشد, به آن نعم گویند, ولی اگر گاو و گوسفند تنها باشند, نعم نامبرده 
قهی نو ند. .در مضیا -حتین: آمده است: کرمانی گفته: «حمر النعم» با ضم 
حاء و سکون میم یعنی قوی تر و چابک تر آنها. و طیبی گفته مقصود شتران 
سرخ است که نفیس ترین اموال عرب است. و در کتاب مفرب گفته 
«حمر النعم» یعنی با ارزش ترین آنها که البته اين یک تمثیل است برای هر 
چیز با قیمت. و گفته شده که «احمر» گفتن بهتر است. و «نعم» به کسر 
نون هم خوانده شده که جمع نعمت است که لفظ «حمره» کنایه و اشاره 
به خوبی است, یعنی نعمت های خوب. ولی معنای اولی مشهورتر و بهتر 
است. و این حدیث دو معنا را احتمال دارد: یکی اینکه «ذل» به ضم با ذال 
باشد و باء برای سببیت باشد که معنا این طور باشد: من دوست ندارم که 
اموال نفیس و زیادی را از راه ذلت و پستی به دست آورم که آن را نگاه 
دارم يا صدقه دهم, چون مال ارزشی ندارد. خلاصه اینکه عزت نفس را به 
هیچ قیمتی نمی دهم. و اینکه فرو بردن خشم را یاداور شده از اين نظر 
است که قرو بردن خشم. ی مت 
اشکه رای ری تقیی شم ولی در عین حال انتقام نمی گیرم و 
خشم خود را فرو می برم, چون وابش زیاد و فوایدش بزرگ است. ولی 
معنای اول بهتر است. معنای دیگر حدیث این باشد که «ذل» به کسر ذال 
و باء برای عوض باشد, یعنی من راضی نیستم که عوض رام بودن و مطیع 
بودن نفس؛ , اموال نفیسی داشته باشم. و پا به ضم ذال خوانده شده, ولی 
منظور از ذلت, ذلت در برابر خدا و اطاعت امر او درباره فرو بردن خشم 
باشد. و گفته شده تشبیه برای نزدیک شدن مطلب به ذهن است, وگرنه 
کون نها ارت ارام ین و افو ان است سر اس 


و یکی از فضلا گفته که اشکال نشود که خشم یک حالت طبیعی است و 
آمدن و نیامدن آن در اختیار انسان نیست, پس چگونه دستور برطرف 
کردن خشم به انسان داده می شود؟ چون پاسخش این است که انسان 
مکلف است که تزکیه و تصفیه 


ص: 3/۹ 


مق بر وین کی کی مس ینوی استار حاسل نوی تد ات 
برطرف کردن را ندارد. ولی این تکلیف را دارد که خشم خود را اعمال 
نکند, چون به کار بردن يا نبردن آن تحت اختیار او است و اگر فرضا اختیار 
از دستش رفت؛ البته در این صورت دیگر تکلیفی ندارد. 


1 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چه بسیار خوب است 
نوشیدن جرعه خشم برای کسی که بر آن صبر کند. که البته پاداش بزرگ 
در مقابل امتحان بزرگ است و خداوند متعال به هیچ قوم و گروهی محبت 
تداشتته..مگر اینکه آنها زا فلا به,مشکلاتی. کرده است 11۱ 


خوضیه: «عظیم: البلا ع» که در خویک است: بفتی: استخان. و ازمایشن بزر ی 
که خداوند مقمنان را به معاشرت مخالفان و ستمگران و صاحبان اخلاق 
زشت مبتلا می کند و دستور صبر و فرو بردن خشم داده که این خود از 
گرفتاری های شدید و مشکل ترین امتحان هاست. 


2 کافی: امام هفتم علیه السْلام فرمود: صبر کن بر رفتار بد دشمنان 
نعمتها که این کسانی را که درباره تو معصیت و نافرمانی خدا را نموده اند, 
نمی توانی به کیفر و مکافاتی برسانی که بهتر باشد از اینکه در این مورد 
نکنی.)(2) 


توضیح: شاید مقصود از دتفا زو ان حسودانی باشند که نمی توانند 
دیگران را در نعمت ببینند و دوست دارند که نعمت از آنها برود. پس چنین 
اشخاص دشمن نعمت هستند و کوشش می کنند که نعمت از دیگران 
سلب شود. يا منظور صاحبان نعمت هستند که شکر نعمت را نکرده و از 
ان سو ۶ استفاده نموده و بر دیگران ظلم و ستم می نمایند. پس این ها 
دشمن نعمت خودشان هستند و با این روش ظالمانه, 
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نعمت خود را در معرض زوال قرار می دهند. و ممکن است مقصود از 
نعمت. ائمه اطهار علیهم السلام باشد که گروهی با انها دشمن هستند که 
انها دشمن ائمه اطهارند. 


و مقصود از «معصیت کردن خدا| درباره تو». حسد ورزیدن و آثار حسد 
است یا ظلم و ستم و اذیت ارباب نعمت است. و منظور از اطاعت الهی, 


همان عفو و گذشت و فرو بردن خشم و صبر بر آزار است که فرمود: «و 
الکاظمین الغیظ.» و اينکه فرموده چنین مکافاتی بهتر است و با صیغه 
افعل تفضیل فر موده, استفاده می شود که مکافات و تلافی هم جایز است, 
به شرط اینکه تجاوز از حد نکند, همچنان که فرموده است: «فمَن اغتدی 
علیکم. فاعتدوا علیه تمتل ها اعتدی عایکم .»۱۸۱ هر که بر شما تعدی و 
تجاهز کروتشصا هم. همان مقداز : دا 
عین حال عفو بهتر است. 


3 کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: گذشت از 
۱ ی ی و 
دور شدن و مصونیت از بلا و گرفتاری های دنیوی است. و دشمنی با آنها 
در دوران قدرتشان مدز کری ره ا سا آان بدون مراعات تقیه (در مورد 
تقیه )ء تزک آمز و دشتور الهی, است. بتابر این با آنان: خونتن برخورد باشید تا 
در نتیجه در نظر آنها با عظمت و احترام باشید. و با آنها دشمنی نکنید که 
موجب تسلط آنها بر خودتان شوید و ذلت و خواری ببینید.(2) 


توضیح: در نهایه آمده: «کظم الغیظ» همان نوشیدن خشم و تحقل کردن 
«اذا تثاعب احدکم فلیکظم استطاع». (هنگامی که فردی از شما دهن دژه 
هت ند تا انا حه.می اند کم تتیر نی دهانشن را دی نغانه جوید؛ 
«حزم» این است که مرد کار خود را کنترل کند و از فوت شدن آن حذر 
کند, از اين گفته گرفته شده که: «حزمت الشی ای شددته». یعنی محکم 
کاری کردن. در قاموس امده: «حزم» کنترل کار و محکم کاری در ان 
است. قاموس گوید: «مظاظه» شذت و سخت خلقی و قظ بودن است و 
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«فتاانت رت مات گرم سرا سنا اه مفاطه وه مسا ۷ 
معنای «شاردته» و «نازعته» است. یعنی با او درگیر شدم و «ماظظت 
الخصم» یعنی به او چسبیدم. و باز قاموس گوید: «جامل الخصم» یعنی با 
برادری با او برخورد نکرد و به نرمی با او رفتار کرد و خوب با او معاشرت 
نمود. گفته امام علیه السلام «#یسمن ذلک عندهم» در بیشتر نسخه ها 
همین طور آمده که «سمن یسمن» از باب «تعب یتعب» يا از باب «قرب 
یقرب» که به معنای فربهی است و ِا از عظمت و بزرگی و احترام 
است. و ممکن است از باب افعال يا تفعیل باشد, یعنی خداوند متعال شما 
را در نظر انها محبوب و محترم می نماید. و در بعضی از نسخه ها 
«یسمی>» فعل مجهول آمده, از تلسمیبه و نام بردن است. بعنی این برخورد 
خوب و خوش اخلاقی شما در نزد آنها بازگو می شود و در نتیجه آنها شما 
را ستایش کرده و محبت می کنند. که در این صورت یسقی در حالت رفع 
است و استیناف بیانی است. و حمل بر «رقاب» (سوار کردن انان بر 
گردن ها), کنایه از تسلط و استیلای آنان است. 


4 کافی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هیچ بنده ای خشم خود را 
فرو نمی برد, مگر اینکه خداوند متعال بر عزت دنیا و اضر اه مره رام 
که در قران فرموده: «و الکاظمین الط و العافین عن الّاس و ال بح : 
المخسنین و اثابه اللّه مکان غیظه ذلی.»(1) 


توضیح . : آوزدن آیه در حدبت؛, برای بیان اخروی است که قبل از این 
آیه فرموده: است ,«و سارغوا الي مَعْفْرَو من رَبکُمْ و جتّو عَرَضُها 
السماواث 5 الَرَض اعدی 1 الذین ی السَرَاء الصا و 
الکاظمین العَْظ.»(2) و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود, و بهشتی 
که پهنایش آبه قدر ] اسمانها و زمین است [و] برای پرهیز گاران آماده شده 
است. بشتابیدهمانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند؛ و خشم خود را 
فرو می برند. ) بیضاوی در نفسیرش(3) گفته: یعنی کسانی که خشم خود 
را حفظ نموده و با اینکه قدرت دارند از به کار بردنش خودداری می کنند 
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که مثلا می گویند «کظمت القریه». یعنی مشک را پر کردم و دهانش را 
مارا ای ای اه اس هم ی 
که قدرت بر اعمال و به کار بردن خشم را دارد ولی خشم خود را نگه 


دارد, خداوند دل او را از امن و ایمان اکنده می فرماید. 


و العافین عن الناس: یعنی از عقوبت و مواخذه کسی که استحقاق عقوبت 
دارد چشم پوشی کنند. «و الله یحب المحسنین». خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد که مقصود همه نیکوکاران که این ها هم از جمله آنان هستند. 
و ممکن است الف و لام عهد باشد که مقصود همین فرو برندگان خشم 
باشد. پس برای عزت اخروی همین بس که خداوند مزده بهشت به انان 
داده و فرموده که بهشت برای این ها آماده شده و خدا این ها را دوست 
می دارد. و ممکن است آوردن آیه در حدیت برای بیان عزت دنیوی هم 
باشد, به این بیان که چنین افرادی مشمول این آیه هستند که این خود 
عزت و شرفی است در دنیا, يا به اين بیان که ایه شریفه دلالت دارد که 
این ها از محسنین و از کسانی هستند که خداوند آنها را دوست مي دارد و 
محبوب خدا در دنیا و اخرت عزیز می باشند. و اما جمله «و اثابه الله مکان 
غیظه ذلی» ممکن است لفظ «ذلی» اشاره به مفاد ایه باشد, بعنی خداوند 
به جای غیظ و عوض خشم او, ثواب اخروی به او عنایت می فرماید. و 
ممکن است «ذلک» عطف بیان يا بدل از «غیظه» باشد. و «اثابه» عطف 
بر «زاده» است, بعلی خداوند متعال علاوه بر عزت دنبا و آخرت اجر و 
پاداشی در برابر اصل خشم به او عنایت می فرماید. چون همین حالت 
خشم و غیظ. فشار و مشکلی است که بدون اختیار و اراده به انسان 
دست داده و موجب ناراحتی او می شود و خداوند در مقابل آن عوضی به 
او می دهد که منظور از تواب, عوض است. چون ثواب به ان پاداشی می 
گویند که در مقابل اعمال اختیاری باشد و خشم و غیظ یک حالت غیر 
اختیاری است. گرچه فرو بردن خشم یک عمل اختیاری است. بنابراین 
بهشت در مقابلر فروبردن خشم و ثواب, یعنی عوض در مقابل اصل 7۵ 
خشم است. و گفته شده که منظور از مکان, منزل و مقام مخصوصی 
است که برای هر یک از بهشتیان هست. و اضافه از قبیل اضافه معلول یه 
علت است. 


ص: 552 


5 کافی: از سیف بن عمیر نقل کرده که گفت: کسی که از حضرت 
صادق علیه السْلام شنیده بود, برای من نقل کرد که ان حضرت می فرمود: 
کسی که خشم خود را فرو برد (و اگر می خواست می توانست انتقام 
بگیرد), خداوند قلب او را از رضا و خشنودی خود پر می کند, یعنی به 
قدری ثواب و کرامت و شفاعت و درجه به او می دهد که کاملا راضی 
شود. 


کافی: از وصافی, از حضرت باقر علیه السّلام نقلٍ می کند که فرمود: 
کسی که خشم خود را نگه دارد و قدرت بر اعمال آن را هم داشته باشد., 
خداوند روز قیامت دل او را از امن و ایمان پر می کند.(1) 


توضیح : شاید منظور از ایمان, این چنین باشد که خداوند به قدری ثواب به 
ای ند که ا در صد ای مات یواست اس را 
تصدیق کند, که مضمونش با حدیث سابق یکی می شود. و ممکن است 
اعم از اين باشد. یعنی روز قیامت واقعا بر ایمانش افزوده می شود که در 
نتیجه مستحق ثواب بیشتری می گردد. چون دلیلی نداریم بر اينکه ایمان 
انسان در روز قیامت دیگر زیاد نمی شود. 


کرد ام ار رصان ان ام سس کته دومن 

فرمو د: ای زید! در مقابل دشمنان نعمت. صبر کن که انها که درباره تو 

ات به مکافاتی که بهتر 

از انجام دستور الهی باشد (صبر کنی و گذشت نمایی) کیفر نخواهی داد. 

خداوند متعال دین اسلام را برگزیده و انتخاب نموده. شما مصاحبت و 

ِ آن را با داشتن صفت سخاوت و حسن خلق به خوبی مراعات 
کنید.(2) 


توضیح: دستور حسن مصاحبت. اشاره به این است که با مراعات نکردن 
این دو خصلت خوف از دست دادن اسلام است. جون نداشتن حسن 
همراهی و ترک مصاحبت نیکو غالبا موجب هجران و دوری می گردد. 


7 کاگی؟ خضرک ستاو یه الشلام ررخات می کید کرسول دا سای 
ی از بهترین راه ها به سوی خداوند متعال, دو جرعه 


ص: 553 


1-. کافی 2 : 391 
2 . کافی 2 : 391 


نوشیدن غیظ که خشم خود را با حلم و بردباری برطرف نماید؛ و جرعه 
نوشیدن مصیبت که با صبر خود ان مصیبت را رد کند.(1) 


خواهد خشم خود را اظهار کند و به کار برد, ولی با توجه به منافع دنیوی و 
ام وا ون مق کر ند کی وی که 
حالت را دفع می کند. و همین طور است صبر در برابر بلا و مصیبت و بی 
تابی نکردن. و فرق بین کظم و صبر اين است که کظم غبظ در موقع 
قدرت و صبر در مورد ناتوانی است. 


8 کافی: حضرت باقر علیه السّلام نقل می کند که پدر بزرگوارم به من 
فرمود: ای فرزند ! هیچ چیزی مثل جرعه خشم که پایانش صبر و رضا باشد, 
موجب روشنی جچشم پدرت نیست و دوست ندارم که عزژت نفس را به 
عوض مال زیاد و نفیس از دست بدهم. و خود را ذلیل کنم.(2) 


توضیح: «ما من شی». «ما» نافیه است و «من» زائده است برای اينکه 
تصریح تعمیم کند. ۵ ف نها در فوغ است, چون اسم «ما» است و 
«قل» خبر «ما» ات و لام در «لعین» برای تعدیه است. راغب گوید: 
«قرژت عینه» و مضارء آن «تقز» به معنای «سزت» است., یعنی خوشحال 
شد و مسرور شد. خداوند فرمود: «کی تقر عینها» (تا چشمش شاد شود) 
و به: کف که به. آن.شاد هی شنوند کفته. فی: شود #فام عین.» خداوند 
فرموده است: «قرژه عین لی و لک», یعنی مایه شادی چشم من و تو باشد. 
گفته شده ريشه آن از «قرٌ» است به معنای سردی. در نتیجه «قرزّت عینه» 
معنایش این است که خنک شد و سالم شد. و گفته شده بلکه به اين معنی 
است که شادی و سرور اشک سرد و خنک دارد و اندوه اشک گرم و داغ و 
به همین دلیل در نفرین به فرد گفته می شود «اشخن الله عینه». یعنی 
خداوند چشمش را داغ کند. و برخی گفته اند «قژه» از«قرار» است و 
فعتا این. امنت که خداوند خشمش را ارام سازدتا به دیگری. طمع نکند:. 
اينکه فرمود پایانش صبر باشد, ظاهرا مقصود 


ص: 554 


1-. کافی 2 : 391 
2 . کافی 2: 392 


از صبر رضایت و پسندیدن و انتخاب فرو بردن خشم و انتقام نگرفتن 
است. یا منظور این باشد که ابتدا با فشار و زحمت خود را به کظم غیظ و 
فرو بردن خشم وادار کند و اين روش را چندین بار ادامه دهد تا به درجه 
6 ۳ ترک انتقام طبیعت او شود و به آن عادت کند 
و بدون فشار روحی, این عمل روش طبیعی او گردد و این صفت از افضل 
ی ی ی وی ی 
انیس ود و تا ی کت ناسحا ند کر 
اف انیت میم در ارس 


9 عافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هیچ جرعه ای که بنده می 
توشنده قز. نزن خدا مخنوتب؛ قر از خرقه خشفی: که ی نود کشت دز آن 
هنگامی که در دل خود تردید دارد که بنوشد يا نه که بالاخره با نیروی صبر 
و يا حلم و بردباری بنوشد.(1) 


توضیح: مقصود از تردید دل این است که دل از طرفی مایل به نوشیدن 
جرعه خشم می شود - از جهت اجر و پاداش و اصلاح و تربیت نفس و روح 
که در کظم غیظ هست - و از طرفی مایل به اعمال خشم است., از جهت 
اک بر رس شا ای مکی کشت که تما مشک آسفت. 


و فرق بین صبر و حلم این است که صبر در موردی است که انسان طبعا 

و بردبار نیست و خود را وادار به ان کرده و صبر می کند, ولی حلم 
در موردی است که این صفت خوی و طبع او باشد. و يا به این فرق که 
صبر در موردی است که قدرت بر انتقام ندارد و صبر نموده و بی تآبی 
نمی کند. و حلم در موردی است که قدرت دارد, ولی با کرم و بزرگواری 
خود گذشت می کند. پس اینکه بگوییم کظم غیظ, گاهی در مورد قدرت 
نداشتن هم استعمال می شود. و گفته شده که صبر یعنی سکوت که اصلا 
نه چیزی بگوید و نه عکس العملی انجام دهد. و حلم بالاتر است؛ 


ص: 555 


1-. کافی 2: 392 


یعنی حرفی بگوید و کاری کند که باعث برطرف شدن فتنه و نزاع شود و 
موجب تسکین غضب گردد. بت .خلم بعتن عقلی وب کاربزد آن: آنست: 


مولف: بسیاری از اخبار مربوط به این باب در ابواب جوامع مکارم و 
صفات مومن و باب صفات تقد حان خوب نقل شند. 


. امالی صدوق: عبدالرزاق نقل کرده که گفت: کنیز حضرت سجاد 
۰ آب می ریخت که برای نماز وضو بگیرد. ناگهان 
ظرف آب از دست کنیز افتاد و صورت حضرت را مجروح کرد. حضرت سر 
بلند کرد و به سوی کنیز نگاهی کرد. کنیز گفت: خداوند متعال می فرماید: 
«و الکاظمین الغیظ.» حضرت فرمود: خشم خود را فرو بردم. کنیز گفت: 
«و العافین عن الناس.» حضرت فرمود: خداوند تو را عفو فرماید. عرض 
کرد: «و الله یحب المحسنین.» فرمود: برو که ازادت کردم.(1) 


امالی ین تساو اه ام فرح رف باس 
عفو و گذشت از کسی است که به ما ظلم کرده است.(2) 


امالی صدوق به سند دیگر همین روایت را آورده است. 


2 امالی صذوق افبر مفستان علبه الشاام قرموه هم غزیی تالاتر از 
حلم و بردباری نیست.(3) 


نصرت الهی. همین بس است که ببیند دشمنش الوده به معصیت الهی 
است.(4) 


4. در خصال هم از آن حضرت چنین نقل شده است.(5) 
ص: 556 


3-. امالی صدوق: 264 
4-. امالی صدوق: 300 


5- . خصال 1 : 16 


5. امالی صدوق: ربیع حاجب نقل می کند که منصور دوانیقی به حضرت 
صادق علیه السلام عرض کرد: حدیثی از خودت برای من بفرما تا از ان پند 
و اندرز گیرم و مرا با صدق و حقیقت از هلاکت و شقاوت باز دارد. حضرت 
فرمود: بر تو باد به حلم و بردباری که اساس و پایه علم و دانش است. و 
هنگام با قدرت و توانا هستی بر خود مسلط باش که اگر آنچه را که از 
دستت می آید انجام دهی, مانند کسی هستی که از خشم خویش انتقام 
گرفته و کینه خود را به کار برده و پا کسی که شهرت به صولت و شجاعت 
هو و وت اتمه ناشد. 71| 
است کیفر نمایی, مهم ترین مدح و توصیفی که از تو می شود عدل و 
دادگری است. ولی حالتی که موجب شکر و سیاس است که در مقابل 
موجب صبر باشد بهتر و افضل است. منصور گفت: با بیانی کوتاه اندرز 
خوبی فرمودی... تا ی 


0 ۳ 
الله! فافیل و عانداش, دارم کشفن بة آنها احسان می کنم. ولی آنها نسبت 
به من بدی می کنند, من پیوند و سپرکشی به آنها می نمایم و آنها از من 
می برند. حضرت فرمود: «اذفع یالیت هت مر فاد الذی بینک و ینغ 
عَداوه اد وی حَميمٌ و ما بلَماها الا الذین روا و ما بلَقّاها لا 3و عطّ 
عظیم.»(2) را هن 
کسی که با تو دشمنی دارد, مانند دوست گرم و صمیمی خواهد شد که 
البته اين خوی و روش را فقط صابران و کسانی که بهره بزرگی از اخلاق 
دارند می توانند داشته باشند. + علاء گفت: من در این مضمون شعری 
سروده ام که بهتر از این است. حضرت فرمود: چه سروده ای؟ گفت: این 

اشعار را: 


و درود و تحیت بگو نف ضاخبان. کبته. تا «دل, آنان را اند خفد کتی: خخیت 
بسک کل ایس ار اه دنیب را پرطوف هم گنه 


ص: 7ظ< 


1 امالی صدوق: 491 


اگر تسیت به ته اظهار خبر نموده و خدمتی کردنده تو. نیز مانتد آن باداش 
بده و اگر مطالب را از تو پنهان کردند تو از خود حرکت و عکس العمل 
نشان نده 


که در این صورت حرف های ناراحت کننده که شنیدنش تو را اذیت می کند 
و مطالبی که پشت سر تو می گویند, گفته نخواهد شد 


حضرت فرمود: واقعا بعضی از اشعار حکمتی است که از زبان شاعر 
تراوش کرده و بعضی از اشعار همانند سحر و جادو جذبه دارد و شعر تو 
هم شعر خوبی است. ولی کتاب الهی بهتر است. (1) 


7. امالی صدوق: حضرت صادق, از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل 
می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حضرت عیسی به یحیی 
بن زکریا گفت: هنگامی که نسبت به تو مطالبی را که در تو هست گفتند, 
پس بدان که آن گناهی است که به یاد تو آورده شده. پس استغفار کن. ۰ و 
اگر چیژهایی که در تو نیست به تو نسبت دادند, بدان که آن .یک خسته ای 
است که برای نو نوشته شده است, بدون اینکه زخمبتی و رنجی دیده 
باشی (2) 


8. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در مقابل دشمنان 
نعمت صبر کن که دشمن معصیت کار را بهتر از انجام اطاعت الهی انتقام 
نخواهی کرد,(که او حسد بورزد و تو صبر و عفو کنی.)(3) 

در خصال هم این طور نقل شده است. 


39 خصال: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من دوست ندارم که در 


مقابل ذلت پیدا کردن نفس بهترین اموال را داشته باشم. و جرعه ای بهتر 
از جرعه خشم ننوشیده ام که طرف را کیفر نکنم.(4) 


نقل شده است. 


ص: 558 


2 امالی فنده 9* 112 


آفالن وه 28 
4 . خصال: 23 


0. خصال: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من دوست دارم که دست 
خویش را به جای دو خصلت که در شیعه هست بدهیم که این ها را نداشته 
کم بی صبری و فاش کردن اسرار.(1) 


1 خصال: حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: هیچ جرعه ای در نزد خدا 
محبوب تر از دو جرعه نیست: جرعه خشمی که موّمن ان را با حلم و 
بردباری مرتفع سازد؛ جرعه مصیبتی که ان را با صبر و تحمل رد کند... تا 
آخر خبر.(2) 


2. خصال: حضرت صادق, از پدرانش, از علی علیهم السلام نقل کرده که 
فرمود: سه گروه از سه گروه انتقام نمی گیرند: شخص شریف و بزرگوار 
از شخص پست ؛ شخص بردبار از نادان و احمق ؛ شخص نیکوکار از فاجر و 
نابکار. (3) 


در خسن همان آمام شیم علبه اتتلام ای تام صلی الله وه و له 
چنین امده است. 


43 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است هر کس 
داناق آنقا باشدر خدافته برای ام هر کمته حورالعین که سفاهد بر اختبارش 
قرار می دهد: فرو بردن خشم: صبر و مقأاومت داز برابر شمشیرهای 
دشمن برای رضای خدا؛ کسی که دسترسی به مال حرام پیدا کند, ولی 
برای خدا چشم بپوشد.(4) 


4 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است هر کس 
دارای آنها باشد, خصال ایمان را به حد کمال به دست آورده است: کسی 
که صبر بر ظلم نماید (در موردش)؛ کسی که برای خدا کظم غیظ نماید؛ و 
را بجدون خساب:داخل بهشت. می. کند.و آنان را درباره افراد بسیارین به 
اندازه طایفه ربیعه و مضر (دو قبیله دزی شفاعت خواهد فرمود و 
شفاعتشان قبول است.(د) 


ص: 559 


1- . خصال: 44 (یانوشت برای ص قبل است. اصلاح شود) 
۰2 . خصال: 50 


3- . خصال: 86 


که تسا 104.2 


 «.««" 5 ۳‏ س «ِِ ی 
گذرند؛ فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد با اینکه قدرت دارد, 
خداوند در روز قیامت دل او را از امن و ایمان پر می کند. و فرمود: کسی 
که موقع میل و ترس و غضب بر خودش مسلط باشد., خداوند بدن او را بر 
اه ۱ 


0 خضال* حضرت صادق: از مهرانش علمم الام. ان صامیر خلی 2۱۱ 
که ق آله علن مس کته که فرمی سفست_ افجت که ار کی ها ۱ 
نداشته باشد, ارتباطی با من و با خدا نخواهد داشت. سوال شد؛ آنها 
چیست ؟ فرمود: حلم و بردباری که با آن جهالت نادانان را برطرف سازد؛ 
حسن خلقی که با ان در میان مردم تک ند هه تفا و پرهیز کاری که او 
تا هم ای ۱ 


7 عیون. اخارالرضا هخصال ابا ضلت هرفت نف کروه که ان خضرت 
رضا علیه السلام شنیدم که فرمود: خداوند متعال به یکی از پیامبران وحی 
نمود: صبح که بیرون رفتی, چند چیز با تو مواجه می شود. ِ را بخور, 
دومی را پنهان کن. سومی را بپذیر, چهارمی را مایوس نکن و از پنجمی 
فرار کن. صبح که بیرون رفت؛ مواجه شد با یک کوه سیاه بزرگ. ایستاد و 
گفت: خداوند دستور داده که او را بخورم, ولی با یک حالت حیرتی در خود 
فرو رفت و با خود گفت که قطعا خداوند امر نمی کند, مگر به چیزی که 
توانایی داشته باشم. پس به طرف کوه رفت که آن را بخورد. فافنی: نه: آن 
نزدیک شد, کوه کوچک شد و چون به آن رسید. به صورت لقمه کوچکی 
شد و آن را که خورد و احساس کرد که خیلی لذیذ و خوشمزه بود. باز 
رفت تا به یک طشت طلایی بر خورد کرد. طبق دستور الهی آن را زیر 
خاک کرد و رفت و از آن که گذشت. بعد نگاهی به پشت سر کرد و دید که 
آن طشت بیرون آمده. با خود گفت من دستور الهی را انجام دادم. و 
حرکت کرد و رفت. سپس به پرنده ای برخورد کرد که به خاطر یک باز 
شکاری که او را تعقیب می کرد گرد پیامبر 


ص: 560 
1- . شوری / 37 


45  لاخخب‎ 


گردش می کرد. با خود گفت: پروردگار امر کرده که من او را پناه دهم. 
پس آستینش باز کرد و آن پرنده داخل در آستین شد. آن بان ز شکاری گفت: 
من چند روز است دنبال این شکار هستم. اکنون که نزدیک بود او را به 
دست آورم, تو او را از من گرفتی. آن پیامبر با خود گفت: پروردگار من 
۱ باز را مایوس نکنم. لذا از پای خود مقداری گوشت برید 
و جلوی آن باز انداخت و رفت. سپس در مسیر خود گوشت مردار متعفن 
کرم زده ای را دید. پا خود گفت: از طرف خدا دستور دارم که از این 
گوشت بگریزم, و از آن گریخت. پس از مراجعت. در خواب دید که به او 
گفته شد: تو دستور خدا را انجام دادی. آیا فهمیدی مطلب چه بود؟ گفت 
نه. گفته شد: اما قضیه کوه بیان خشم انسان است که موقع غضب., انسان 
اساسا خود را نمی بیند و از شدت خشم ارزش خود را از دست می دهد, 
ولی اگر خود را حفظ کند و ارزش خود را بداند و خشمش را سبک کند, 
عاقبت ان مانند لقمه لذیذی که خوردی خواهد بود. و اما طشت., کارها و 
اعمال نیکی است که بنده در خفا و پنهان انجام می دهد و خداوند متعال 
عنایت فرموده و علاوه بر ثواب اخروی, به منظور مجبوب نمودن اوء نت 
عمل را آشکار می نماید. اما آنمر که تمتیل است برای حرقما و حطالت 
نضیحت آمیزی که به تو پیشنهاد می, شنود که آنها را باید بیذیری. و اما آن 
باز شکاری تمثیل برای کسی است که به منظور حاجتی نزد تو می آید و او 
را نباید مایوس کنی. و اما گوشت کندیده, ارائه واقعیت غیبت کردن است 
که باید از آن گریزان باشی.(1) 
58. امالی طوسی: حضرت باقر, از پدرانش علیهم السْلام روایت می کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روز قیامت منادی با صدایی 
رسا که به اول و آخر مردم می رسد, صدا می زند و می گوید: اهل فضل 
و فضیلت کجا هستند؟ گروهی از مردم که ملائکه آنها را استقبال می کنند 
ناتد خی هنت به آنان هی کویشن فصل و بر فرک ماه فده ۱ هی وود 
با ما با جهل و نادانی برخورد می شد و ما تحمل 


ص: 261 


1-. عیون آخبار الرضا 1 : 249 , خصال: 267 


می کردیم. به ما بدی می شد و ما گذشت می کردیم. منادی از طرف خدا 
می گوید: راست می گویند ! راه بدهید تا بدون حساب داخل بهشت شوند. 
(1) 


9. امالی طوسی: حضرت صادق, از پدرش علیهم السْلام نقل کرده که 
ول دا صلی ال یه وه الم فر موه عفو و گذشت بر عزت انسان می 
افزاید. پس عفو کنید تا خدا به شما عزت دهد.(2) 


ای ویر وت ام ان نام ی علمم اه 
امده است: ای فرزند! عقل دوست انسان و حلم وزیر و ملایمت پدر او و 
صبر از بهترین سپاه عقل است.(3) 


اک ای وس وکا ضای اه له و امن ی ۶ 
او و ی یی بت لب پر از ایمان می کند و کسی که 
ز ظلمی گذشت کند, خدا , با و آخرت به او می دهد.(4) 


2 امالی صدوق: از امير مومنان سوال شد: قوی ترین مردم کیست؟ 
فرمود: بردبار. سوال شد: بردبارترین مردم کیست؟ فرمود: آن کس که 
غضب نکند.(3) 


دک آمالیظوسی+حضرت»رضا از بذواخش از آمبر مفتان علهم الشلام 
نقل, کرد کف رسول خوا ضلی للم علبه و آله فزمود بر شتها باد به اخلاق, 
کریمه که خداوند متعال مرا برای ان مبعوتث فرموده است. و از مکارم 
اخلاق این است که اشان ار کسی که خصیر وم کرو کیت کته بر 
کسی که او را مجروم کرده, بخشش نماید, با کسی که از او بریده پیوند 
اوه اما مان اه ی وا ام سس 


ص: 262 


اعساخالی وی ۱03 
دا ری ۱۱۳ 

ت امالن وی :110 
ای هی ۱۰ 
5 . امالی صدوق: 322 
6-. امالی طوسی: 478 


4 عیون اخبارالرضا: از حضرت رضا علیه السّلام روایت می کند که 
مامون خليفه به حضرت عرض کرد: آیا از شعر چیزی روایت دارید؟ 
فرمود: زیاد! عرض کرد: بهترین شعری که درباره حلم دارید بفرمایید. 
حضرت این اشعار را خواند: 


آن کسی که با جهل و نادانی با من مواجه می شود. اگر پایین تر از من 
باشد ابا و امتناع دارم که خود را با او برابر کنم 


و اگر در عقل و خرد با من همپایه است. من برای برتری از او حلم و 
بردباری می کنم 


و اگر من از لحاظ عقل و فضل از او پایین تر باشم, حق تقدم و فضیلت را 
به او می دهم 

مامون گفت: این شعر چقدر زیبا است؟ شعر از کیست ؟ فر مود: از یکی 
از جوانان ما.(1) 


5 معانی الاخبار: چضرت صادق علیه السّلام, از پدرانش نقل کرده که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سزاوارترین مردم به عفو و 
گذشت, آن کسی است که بیش از همه قدرت بر کیفر داشته باشد. و 


6 معانی الاخبار و امالي صدوق: حضرت رضاأ علیه السلام در تفسیر آیه 


ِِ قاصفح الطَفح الجمیل» فرمود است: یعنی عفو و گذشت بدون 
بیخ. (3) 


عیون اخبار الرضا تب همین روایت: را آورده است. امالی شیخ صدوق هم 
به سند دیگر, همین روایت را از امام سچجاد علیه السلام آورده است 4(۰) 


ان صیخرت سار آتاموم لد ان رابت رم 
کند که فرمود: در مناجات موسی بن عمران علیه السلام با خدا امده 


ات ها ۱ 


ص: 563 


1-. عیون آخبار الرضا 2 : 187 


2 . معانی الاخبار: 196 
3- . معانی الاخبار: 373 , امالی صدوق: 68 
4 . امالی صدوق: 276 


پاداش کسی که در مقابل اذیت و ناسزای مردم برای رضای تو صبر کند 
چیست ؟ خداوند فرمود: من او را در شدائد و مشکلات قیامت پاری خواهم 


کرد.(1) 


8 خصال: حدیث اربعمائه: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: با دشمنت 
مصافحه و گذشت کن, گرچه او مایل نباشد. که اين عمل از چیزهایی است 
که خدا دستور داده است و فرموده است: «1دَفع بالتی هی احسن فلذَّا 
الذٍی ینک و بینه بیتة عداوه کائهٌ ولو حمیم. « 5 


و حضرت فرمود: بدترین کیفر و ناراحتی شدید که دشمن تو دارد, این 
است که تو راجع به او اطاعت الهی را بنمایی (در برابر مصیبت صبر کنی 
و برای تو همین بس است که ببینی دشمنت مشغول معصیت الهی است 
(چون عذابش شدیدتر خواهد شد).(2) 


9 محاسن: حضرت صادق, از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که دارای سه خصلت نباشد, 
هیچ عملی از او ارزش ندارد: روع و تقوایی که مانع از گناه شود؛ اخلاقی 
که با مردم مدارا کند؛ حلمی که با ان کارهای جاهلانه مردم را رد کند.(3) 


0 محاسن: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هیچ قطره ای در نزد خدا 
محبوب تر از جرعه خشمی که بنده آن را می نوشد نیست که در دل خود 
تردید دارد بنوشد يا ننوشد که بالاخره با نیروی صبر و يا حلم و بردباری می 
نوشد.(4) 


1 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: حلم و بردباری 
چراغ فروزان الهی است که دارنده آن با روشنی خاصی به جوار قرب حق 
می رود. و انسان دارای حلم نمی شود. مگر ان کسی که با نور حق و به 
انوار توحید و معرفت موید باشد. و حلم و بردباری در پنچ مورد است: 
عزیزی که خوار شده است ؛ راستگویی که مورد تهمت قرار گرفته تشن 
که به جرم دعوت به حق و حقیقت به او 


ص: 264 


لس اخالین ضده ۵ 175 
2 . خصال: 633 


3-. محاسن 1 : 66 
4 . محاسن 1 : 456 


اهانت شود؛ کسی که بدون جهت آزارش دهند؛ کسی که مطالبه حقش را 
نماید و با او مخالفت کنند. اگر در هر یک از این موارد حق حلم و بردباری 
را در جای خود مراعات کنی, وظیفه خود را انجام داده ای. و با سفیه و 
نادان باید با اعراض و روگردانی و جواب ندادن مقابله کنی که در این 
صورت مردم طرفدار تو می شوند, چون کسی که جواب نادان را بدهد. و 
عمل او را تلافی کند, مانند این است که هیزم و چوب را روی آنش بگذارد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مثل موّمن مثل زمین است که در 
عین حال منافع خود را از زمین می گيرند, ولی اذیت و آزارشان بر او 
است. و کسی که بر جفای مردم صبر نکند, به رضای الهی نمی رسد, چون 
رضا و خشنودی حق امیخته با جفای مردم است. و نقل شده که کسی به 
احنف بن قیس (از شخصیت بزرگ) گفت: آهای با تو, با تو هستم ! احنف 
گفت: من هم از تو روی می گردانم ! و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من با اين وظیفه مبعوث شدم که مرکز حلم و بردباری و معدن علم و 
دانش و محل و مسکن صبر و تحمل باشم.(1) 


2 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: عفو و گذشت در 
حال قدرت و توانایی, از روش و سیره پیامبران و اهل تقوا است. و معنای 
عفو این است که در مقام عمل و در ظاهر نسبت به مقصر چیزی نگویی و 
چیزی نخواهی و در باطن لا خویش هم آن ناراحتی که از او دیده ای 
را واقعا فراموش کنی و علاوه بر اين در حق او احسان و نیکی کنی. و 
چنین روش و رفتاری را 1 نخواهد داشت, مگر اينکه خداوند عفو و 
کرم خود را شامل او می نماید و گناهان دیرینه و تازه او را می آمرزد و به 
کرامت و بزرگی خود او را زینت می دهد و او را ملبس به لباس نور 
عظمت می کرداند: چون عفو و گذشت و بخشش دو صفت از صفات الهی 
است که خداوند متعال آن را در باطن و روح بندگان برگزیده خود به ودیعه 
نهاده تا در نتیجه متخلق به اخلاق خدایی شوند. . و خداوند آنان, را این چنین 
قرار داپه و فرموده است: «و لیِعْفُوا و لیسْقخوا آ لا نیون آن بَعْفرّ الله 
لک و ال 


ص: 565 


1- . مصباح الشریعه: 14 


عَفور رَجیم.»(1) و باید عفو و گذشت داشته باشند, آیا دوست ندارید که 
خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند بخشنده مهربان است.) و کسی که از 
بشری چون خود گذشت نکند, چگونه این امید را دارد که خداوند جبار او را 
مورد عفو خود قرار دهد؟. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در مقام بیان 
دستور الهی به آن حضرت فرموده: با کسی که از تو بریده پیوند کن» به 
کتک هو موم رن و به کسی که به تو بدی کرده 
نیکی کن. و ما را هم به متابعت و پیروی از آن حضرت دستور داده که 
فرموده است: «و ما آتاکم سول قحْذدوهُ و ما تهاکمْ عَله عَنهٌ فانتغ میتی 
(آن دستوری که پیامبر برای شما آورده, ان را .بکیزید. و غمل کنید .و 

آنچه که نهی فرموده از آن خودداری کنید. و 
است که در دل خواص اولیاثش نهفته است. و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: آیا شما نمی توانید مانند ابو ضمضم باشید؟ عرض کردند: ِ 
ضمضم کیست و چگونه بوده؟ فرمود: مردی بود در زمان پیش. هسنحاهی که 


صبح می کرد و میان مردم می رفت, می گفت: خداوندا! من آبوة و خیتیات 
خود را به همه مردم بخشیدم (اگر کسی به من توهین ۳ کرد از او 
می گذرم).(3) 


5 فستر غاشی:د اب خالد کایلی. مد حضومت سخاد لیم انسلام 
فرمود: من دوست داشتم که به من اذن و اجازه داده می شد که سه جمله 
به مردم بگویم و بعدا خداوند هر چه که می خواهد, با من بکند. و حضرت با 
دست اشاره به سینه خود نمود و دست را بر سینه نهاد و فرمود: ولی 
درستور الهی باست که صبر کنیم, و اپن آیه را تلاوت کرد: «و لَتسْمَعُنٌ من 
الذین آوئوا لتاب من قلکق و من الذین اشرکوا آذی کثیراً و ان تصیژوا 5 
317 تلقوا فان ذلک من عم المّور.»(4) (شما مسلمانان ار 1۳ 
بای رف وا وا ار رو 
و خواهید شنید و اگر در برایر این مزاحمت ها صبر و مقاومت نموده و 
رابطه 


ص: 566 


1- . نور / 23 

2- . حشر / 8 

۰-3 . مصباح الشریعه: 11_59 
4-. آل عمران / 185 


حضرت مرتب دست مبارک خود را برمی داشت و بر سینه خود می 
گذاشت.(1) 


4 مجالس مفید: جابر نقل می کند که امیر مومنان علیه السّلام شنید که 
مردی دارد قنبر را ناسزا می گوید و قنبر تصمیم گرفت که پاسخش را 
ندهد. آمیر مقمتان قنبر را ضدا زد و فرمود؛ اي فنتر ارام باش! این 
ناسزاگو را به همان حالت پستی رها کن که در این صورت خدا را خشنود و 
شیطان,را خشمنای و دشمنت را تاراحت:خواهی کرد سوگند به خدایی که 
دانه را شکافت و مخلوقات را افرید, هیچ چیزی مانند حلم موجب رضای 
الهی نیست و هیچ چیزی مانند سکوت. شیطان را خشمناک نمی کند و هیچ 
کاری مانند خاموش بودن و بی اعتنایی. احمق را ناراحت نمی کند.(2) 


5 مجالس مفید: حضرت رضا یا امام هفتم علیهما السُلام فرمود: دو 
گروهی که در مقام جنگ با هم برخورد می کنند, خداوند آن کروهی را که 
عفو و گذشتش بیشتر باشد نصرت و یاری می فرماید.(3) 


6. مجالس مفید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در شهر مدینه مردی 
بود بذله گو و سبک که مردم از حرف های او می خندیدند و همه را می 
خنداند. روزی گفت: این شخص مرا خسته کرد (یعنی حضرت سجاد علیه 
السّلام) که هر چه می کنم نمی توانم او را به خنده بیاورم, ولی بالاخره 
باید چاره و حیله ای به کار برم که او را بخندانم. 


روزی حضرت داشت عبور می کرد و دو نفر از غلامان هم خدمتش بودند. 
آن هرد آمد و عبای حضرت را از دوشش برداشت و رفت و آن دو غلام او 
را تعقیب نموده و عبا را گرفته و بر گشتند و عبا را به دوش حضرت نهادند. 
حضرت خود را در عبا پوشانده بود و به زمین نگاه می کرد. سیس حضرت 
به غلامان فر مود: این کیست و چیست؟ عرض کردند: مرد بطال و یاوه 
کویی ات که مرحم مده را 


ص: 2607 


می خنداند و با این عمل غذا و طعامی از آنها می گیرد. حضرت فرمود: به 
او بگویید وای بر تو . ! خداوند روزی قرار داده که در آن روز یاوه سرایان 
زیان خواهند دید.(1) 


7 کشف الغمه: روایت شده که موسی بن جعفر علیهم السلام روزی 
فرزندان خود را احضار فرمود و به آنها گفت: ای فرزندان من ! توصیه ای 
به شما می کنم که هر کس آن را مراعات کند, چیزی از او ضایع و تباه 
نخواهد شد و آن این است که اگر کسی آمد و در گوش راست شما حرف 
های بد و ناپسندی گفت و سپس رفت به طرف چپ و در گوش چپ شما 
عذرخواهی کرد و گفت من چیزی نگفتم, شما عذر او را بیذیرید.(2) 


8. جامع الاخبار: ووال خا ای ات انم اه فرمود: کسی که خشم 
خود را فرو برد با اینکه قدرت بر اعمال دارد, خداوند او را در روز قیامت 
میان همه مردم دعوت نموده و در انتخاب هر رقم حوریه که بخواهد مخیر 
می ۵ 


و امیر مقمنان علیه السلام فرمود: اولین پاداش حلیم و بردبار این است که 
مردم در مقابل نادان طرفدار او هستند. 


و در حدیث است که وقتی روز قیامت می شود منادی ندا می دهد هر 


کس که پاداشش بر خدا است, برود و داخل بهشت شود. پر سیده می 
شود: : اين ها چه کسانی هستند؟ در پاسخ گفته می شود, کسانی که نسبت 


به مردم عفو و گذشت کرده اند, بدون حساب داخل بهشت می شوند. 


از سامتر اسلام ضلن الله یه اله.ظل فده که فرموده کی که خترم 
خود را فرو برد با اینکه قدرت بر انتقام دارد. خداوند دل او را پر از امن و 
ایمان می گرداند و کسی که از پوشیدن لباس تجمل خودداری کند با اینکه 
تمکن دارد, ولی از نظر تواضع و فروتنی چنین کند, خداوند لباس کرامت و 
عزت به او می پوشاند. تست 

09 تفسیر نعمانی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: و اما آن رخصت و 
اجازه ای که صاحبش اختیار دارد. این است که خداوند متعال اجازه و اذن 


داده است 


ص: 568 


موه ی ی 19 2 
2 . کشف الغمه 2 : 218 
3-. جامع الأخبار : 319 


که انسان در مقابل ظلم انتقام گرفته و ظاللم را کیفر کند, که فرموده 
است: «جزاء سیتّه سَینَهٌ ۳1 قمَْ عفا و لح قاأمیه علی اللّه.»(1) 
رکیفز بدجم هماتندش بدی خواهد. بود. 9 
اصلاح کند, پاداش او بر خدا است + که این موردی است که انسان اختیار 
دارد, اگر خواست عفو می کند و اگر هم خواست کیفر می دهد. 


ا اس تا ی ام رفن نس کر دار ات 


وارده بر او صبر کند, حلیم است. و لقمان حکیم گفته: دشمن با حلم و 
بردبار بهتر از دوست نادان و سفیه است. 


و نیز لقمان گفته است: سه کس است که شناخته نمی شوند, مگر در سه 
موقع: حلیم و بردبار معلوم نمی شود, مگر در موقع غضب؛ شجاع و دلیر 


شناخته نمی شود. مگر در موقع جنگ؛ و برادری معلوم نمی شود, مگر در 
وقت احتیاج به او.(2) 


عرش و ۵ 9-۲ مردم 3« کند, ِ روز قیامت از لغزش گذشت 
می نماید. و کسی که از اعمال خشم خود درباره مردم چشم بپوشد. 
خداوند عذاب روز قیامت را از او برطرف می فرماید.(3) 


محتاج و نیازمندی به من مراجعه می کند, من با عجله و شتاب خواسته او 
را انجام می دهم, چون می ترسم که نیازش برطرف شود (و من از فیض 
پرداختن به نیازمندان محروم باشم). آگاه پاشید کرامت و عظمت دنیوی و 
اخروی در قرآن در سه جمله است: «جْذ الْعَفَوٍ و مر بالْعژف و آغرض عغن 
الخاح »۱۸۱ و فرش ای استه که 


ص: 569 


1- ۰ شوری / 40 
2- . اختصاص: 246 
4 . اعراف / 199 


پیوند کنی با کسی که از تو بریده و گذشت نمایی از آن کس که به تو ظلم 
نموده و بخشش کنی , به آن که تو را محروم کرده است.(1) 


3. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
سجاد علیهم السلام می فرمود: من هیچ جرعه ای که محبوب تر از جرعه 
خشم باشد ننوشیده ام, جرعه ای که دنبالش صبر و تحمل باشد, و من 
حاضر نیستم که این حالت را حتی در مقابل شتران قوی (نفیس ترین 
اموال) از دست بدهم.(2) 


74. الدره الباهره: حضرت رضا علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه «فاصفح 
الطَفح الجمیل» فرمود: تین دتم بدون توبیج ۳-0 


75. دعوات راوندی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: بهترین صفات 
بزرگواری, فراموش کردن آن ناراحتی هاست که می دانی. (4 


عفو و گذشت., تواناترین آنها است بر کیفر مجرم.(5) 


و فر مود: احتمال قبر عیب ها است(6) (با صبر و تحمل عیب ها دفن شده 
و از بین می رود). مرحوم سید رضی گفته: در تعبیر از این معنا حضرت 
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مرن ام که سوت مسا یر یی تا ار رای را 
شکرانه اين قدرت قرار بده.(7) 


و فرموده: برادرت را با احسان بر او توبیخ بکن. و شر و گزند او را از راه 
بخشش و انعام به او برطرف کن.(8) 


ص: 570 


1- . امالی طوسی: 644 
2 . امالی طوسی: 673 
3- . الدره الباهره: 52 
4- . الدعوات: 293 

5- . نهج البلاغه 2 : 155 
6- . نهج البلاغه 2 : 144 


7-. نهج البلاغه 2 : 145 
8-. نهج البلاغه 2 : 184 


و فرموده: من در چه موقعی می توانم خشم خود را به کار برم؟ آیا 
هنگامی که از انتقام عاجز و ناتوان باشم؟ که در این موقع به من می 
گویند خوب بود صبر می کردی. و یا هنگامی که مسلط بر دشمن باشم؟ 
که در اين موقع به من می گویند اگر عفو و گذشت کنی خوب است.(1) 


و فرمود: اول پاداش حلیم و بردبار این است که مردم بر علیه جاهل و 
نادان طرفدار او هستند.(2) 


و فرمود: اگر حلیم و بردبار نیستی, اظهار حلم بنماء چون کسی که خود را 
شبیه به گروهی نمود, ٩‏ 


و فرمود: حلم و بردباری خود عشیره و قبیله است برای انسان, یعلی 
مردم مانند بشتتعان اتشسان طرفدار او هستند )4 


و فرمود: حلم پرده ای است پوشنده و عقل شمشیری است برنده. 
بنابراین کمبود خلق و خلقت خود را با پرده حلم بیوشان و هواهای نفسانی 
را با شمشیر عقل ريشه کن نما.(3) 


و نیز فر مود: حلم و تانی (صبر و عافیت اندیشی) دو همزادند که این دو 
فرزندان بلند همتی هستند.(6) 


7 کید خامم الفمانوه لغعان خکنم کفته ات کدی که شنم ود را ره 
نبرد, دشمنش را شماتت نموده و ناسزا می گوید.(7) 


7. کنز جامع الفوائد: امیر مقمنان علیه السلام فر مود: حلم و بردباری؛ 
خوی و خصلتی است ارزنده.(8) 


ص: 2:71 


1- . نهج البلاغه 2 : 188 
2 . نهج البلاغه 2 : 191 
3- . نهج البلاغه 2 : 191 
4 . نهج البلاغه 2 : 244 
5- . نهج البلاغه 2 : 245 
6- . نهج البلاغفه 2 : 251 
7- . کنز الفوائد 2 : 66 


8- . کنز الفوائد 2 : 319 


و فرمود: کسی که نسبت به دشمن حلیم و بردبار باشد, بر او پیروز خواهد 


لنند. 


و فرمود: غضب و خشم شدید, منطق و سخن انسان را تغییر می دهد و 
ريشه و ارزش استدلال و برهان را از بین می برد و فهم و درک را پراکنده 


و فرمود: هیچ عزتی نافع تر و باارزش تر از حلم و هیچ حسب و نسبی بهتر 
از ادب نیست. و هیچ نسبت و خویشی پست تر و پست کننده تر از غضب 
نید ت‌ً. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 5272 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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